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 رساله صاحب تذکرات

  ذکر شده فتوایی    آنکار رفته چنانچه قبل یا بعد از  هکه در این رساله شریفه عملیهّ ب   ییهااطی احت -1

در حقیقت ترک اولی است    آنترک نمود و ترک    توانیماست و    « مستحب »  یهااطی احت باشد،  

 نه ترک فتوی. 

است   « واجب »یا  « مطلق» ی هااطی احت آن و نه بعد از  ذکرشده فتوای  آنکه نه قبل از  یی هااطی احت -2

 در حقیقت ترک فتوی است نه ترک اولی.  آنترک نمود و ترک    توانینمکه 

تأمل است »یا    « اشکال دارد»یا    « مشکل است»  ی واژهکه    درجاهایی -3 احتیاط    « محل  آمده حکم 

در حقیقت   آنترکش نمود و ترک   توانیم حتمی نیست بلکه  آن را دارد که عمل به  « مستحب»

 در حقیقت فعل اولی است.  آنترک اولی و فعل 

است:    در جاهایی -4 آمده  نظ»که  ولی  گفته  چنین  است   جانباین ر  مشهور  احتیاط    « چنین  حکم 

 را دارد که مقلدّین بایستی از مشهور عبور کند.  « واجب»یا  « مطلق»
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منظور این است که عمل    « واجب عقلی است»یا    « حکم عقل چنین است»جاهایی که آمده است:   -5

ثابت نیست، چه اینکه: ممکن است   آنحسب موارد مستحسن است ولی مشروع بودن    آنیا ترک  

معقول و هم مشروع باشد و ممکن است معقول باشد ولی مشروع نباشد و   همآن عملی یا ترک  

با نامعقول جلوه کند امّا حکم ظاهری عقلی در مخالفت    ظاهربهممکن است مشروع باشد ولی  

 متبّع نیست.  شرع

بوده    «تسامح در ادله سنن »آنچه از استحباب در این رساله شریفه عملیهّ آمده است بر اساس قاعده   -6

حکم رجحان و اولویتّ را دارد و ممکن است این قاعده نزد برخی فقهاء ثابت نباشد که نزد آنان 

حسب    جانباین ها که ترکش نزد  هتحکم ثواب و رجاء را دارد، همین حکم است در مورد کرا

 است نه از باب ثواب یا رجاء ترک. آناین قاعده از باب اولویتّ ترک و رجحان 

حکم حرمت را و   آندر این رساله شریفه حکم وجوب را دارد و عکس    « بایستی »یا    « لازم است» -7

 .دینمایمحکم جواز یا اباحه را افاده   « تواندیم»یا  « توانیم»

 شاء الّل تعالی.است، ان  ذمّهمبرئمجزئ و  آنآنچه در این رساله شریفه آمده است عمل به  -8

 بهسودی  زادهواعظکابل، حاج  
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 بسم الّله الرّحمن الرّحیم 

و امام   ناموس الدّهر ما  لاسی    الحمدلّله رب العالمین، الصلاة و السّلام علی محمّد و آله الطاهرین،
 قیام یوم الدّین. من سواه فداه من الان الی رواح أ روحی و  العصر 

هُوا ﴿:  و بعد قال الّله تعالی َ فَق  َ
ت
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 تقلید چیست؟
که برای غیر مجتهد و  «عمل به فتوای مجتهد»تقلید در بیان قدیم  عبارت است از:  [ 1] ل:مسئله اوّ 

 محتاط امریست واجب و لازم. 

دوّ  از:    [ 2] م:مسئله  است  عبارت  جدید  بیان  در  کارشناس  »تقلید  غیر  کارشناس مراجعه  که    « به 
 باشد.وجوبش کفایی و گاهاً عینی می

مردم جهان در عمل مقلدّند، یعنی: به کارشناس مراجعه دارند لکن تعجب است   [ 3]   م:مسئله سوّ 
 .ندارند تقلید شاناکثریت که در امور دینی 

اصول دین باطل است، مانند: اصل توحید، نبوت و معاد، بلکه اصول   تقلید در  [ 4]   مسئله چهارم:
 دین باید برهانی، وجدانی و استدلالی شود.

نماز،    بازهم تقلید در احکام قطعیهّ و ضروریهّ    [ 5]   مسئله پنجم: مانند: اصل وجوب  باطل است، 
 است. غیرضروریروزه، حج و ... بلکه موضوع تقلید فروعات فقهی و احکام 

 
 122، الآية: 206، الصفحة: 11التوبة ، الجزء  -1
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 تقلید راه آسان
 در احکام دین برای  هر مکلفّ زن باشد یا مرد جایز است. « تهاد »اج [ 6]  مسئله اول:

 نیز در احکام دین برای هر مکلفّ زن باشد یا مرد جایز است.  «احتیاط» [ 7]  مسئله دوم:

و دشوار است و احتیاط نیز مانند اجتهاد کار آسان نیست،   ر ی گنفس اجتهاد کار    [ 8]   مسئله سوم:
زیرا؛ کسی که احوط قولین یا احوط اقوال را تشخیص دهد و موارد عسر و حرج را بشناسد خودش  

 یگانه راه آسان است.  "تقلید" مجتهد است، چون: بدون تسلطّ بر مبانی اجتهاد امور فوق ممکن نیست امّا  

عمل عامی بدون تقلید باطل است الّا اینکه با فتوای انطباق حاصل کرده باشد   [ 9]   مسئله چهارم:
 قصد قربت کرده باشد. کهدرصورتی همآن

قصد قربت از عامی که تقلید را از باب غفلت و قصور ترک کرده ممکن است   [ 10]   مسئله پنجم:
 . شودینممتمّشی شود لکن از عامی که از باب عمد و تقصیر تقلید را ترک کرده قربت متمشی 

 شرایط مجتهد 
باشد، لهذا تقلید از غیر مجتهد ولو   « جامع شرایط فتوی »شرط است که مجتهد    [ 11]   مسئله اول:

 را جامع شرایط گویند.  « مبانی اجتهاد»عالم هم باشد جایز نیست و تسلطّ بر 

تقلید    باشد، لهذا از مجتهد   «زنده»شرط است که مجتهد    [12]   مسئله دوم:  شودینممرده ابتدائاً 
 بر مجتهد مرده باقی بود.   شودیمدر احکام عبادی  اگرچه

سوم: مجتهد    [ 13]   مسئله  که  است  مجتهد    « زادهحلال»شرط  از  لهذا  که    زادهحرامباشد، 
 . شودینمثابت باشد تقلید   اشیزادگحرام

لهذا از    باشد،  « امامیدوازده»شرط است که مجتهد اعتقاد به تمام انبیاء داشته    [ 14]   مسئله چهارم:
 . شودینمتقلید   امامیدوازدهغیر 

 .شودینمباشد لهذا از فاسق تقلید  « عادل»شرط است که مجتهد  [ 15]  مسئله پنجم:
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 (2شرایط مجتهد )
بناءً از مجتهدی که بر نفس    « خود نگهدار»شرط است برای مجتهد که    [ 16]   مسئله اول: باشد، 

 .شود ینمخود مسلط نیست تقلید 

نباشد، بناءً از مجتهدی که به مال و   « حریص دنیا » شرط است برای مجتهد که    [ 17]   مسئله دوم:
 . شودینممنصب دنیا حریص است تقلید 

، بناءً از مجتهدی که  دباش  « هوای نفسش  مخالف»که    شرط است برای مجتهد  [ 18]   مسئله سوم:
 . شودینمموافق هوای نفسش باشد تقلید 

بناءً    « حافظ دین»شرط است برای مجتهد که    [ 19]   مسئله چهارم: مجتهدی که مخرّب  از  باشد، 
 .شودینمدین است تقلید 

باشد، بناءً از مجتهدی که امر مولا را    « مطیع امر مولایش »شرط است که مجتهد    [ 20]   مسئله پنجم:
 . شودینمتقلید  کندیم عصیان 

 تقلید غیر اعلم 
جایی که فتوای مجتهد غیر اعلم با فتوای مجتهد اعلم موافق باشد تقلید غیر اعلم    [ 21]  مسئله اول:

 جایز است. 

لکن با فتوای اعلم که    ،که فتوای غیر علم با فتوای اعلم مخالف باشد  ییجا  در   [ 22]   مسئله دوم:
 تقلید غیر اعلم جایز است.  بازهماز دنیا رفته موافق است 

با اعلم مخالف است لکن    جایی  در  [ 23]   مسئله سوم: موافق است    بااحتیاطکه فتوای غیر اعلم 
  گانه سهاعلم تسبیحات مرّه را فتوی دهد و غیر اعلم تسبیحات    اینکه   مثلتقلید غیر اعلم جایز است    بازهم 
 را.

که فتوای غیر اعلم با اعلم را اصلًا نداند که موافق است یا مخالف   جایی   در  [ 24]   مسئله چهارم:
 تقلید غیر اعلم جایز است.   بازهم
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که فتوای غیر اعلم با اعلم مخالف باشد و با میتّ اعلم و احتیاط   درجاییفقط    [ 25]   مسئله پنجم:
  به وجوب عقلی واجب است نه    به وجوب  همآننیز مخالف باشد و راه جمع نیز ممکن نباشد تقلید اعلم  

 شرعی. 

 تشخیص اعلم 
  به وجوب   « بالجمله »نه  «  الجمله فی»نظر به درس قبلی تقلید اعلم در یکجا یعنی:    [ 26] مسئله اول:

 عقلی واجب است نه به وجوب شرعی، زیرا؛ در نصوص عَلمَِ و عَرَفَ آمده نه اعَلمََ و اعَرَفَ.

دشوار   «توسعه امکانات تحقیق»و  «  گسترش حوزات شیعه »تشخیص اعلم نظر به    [ 27] مسئله دوم:
 شده است. 

سوم: به    [ 28] مسئله  نظر  اعلم  علوم»تشخیص  دشوار    « زندگیپیچیده شدن شرایط  »و    « پیشرفت 
 .باشدیم

به دروس مراجع در هر  دسترسیجهانی شدن تفحّص و »تشخیص اعلم نظر به  [ 29] مسئله چهارم:
نظر بدهد نه با مراجعی    تواندیم فقط با مرجعی که در تماس است    « خبره»و نظر به اینکه    «گوشه جهان

 در تماس نیست.  هاآنکه با 

شدید شده وجوب تقلید   « رجحَ »و    « سرعُ »به همین دلایل تشخیص اعلم موجب    [ 30] مسئله پنجم:
 از کسی که مجتهد است تقلید نمود. شودیمبلکه  کندیم اعلم را ساقط 

 اورعیتّ
به دلایل چهار مسئله ذیل   « ورعیت »اتکیه داشته لکن    « اعلمیت»مشهور تا هنوز به  [  31مسئله اول:] 

 است. « ترکیز »قابل اهمیتّ بوده جای 

علم حجاب است بلکه حجاب اکبر و هرگاه بر تقوی غالب شود نجات دهنده [  32مسئله دوم:] 
 نیست.
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سوم:]  نجات[  33مسئله  گردد  بیشتر  هرقدر  میدهندهتقوی  میتر  ایجاد  شکستگی  و  نماید شود 
 . « ه فی قلبٍ من یشاءیقذفه الل  » آفریند الّا علمی کهبرخلاف علم که غرور می

 دیده نشده است. «متقیان گمراه»شده لکن دیده « عالمان گمراه»در تاریخ [ 34مسئله چهارم:] 

شرط مجتهد است، بناءً از اورع بایستی    « اورعیتّ»جانب بجای اعلمیتّ  به نظر این [  35مسئله پنجم:] 

قَاكمُْ ... ﴿ زیرا    ؛تقلید کرد و اورع و اتقی به وجوب شرعی ثابت است 
ْ
ِ أتَ َ دَ اللّ 

ْ
كُمْ عِن

َ
م
َ
ر
ْ
َ أكَ که در   ﴾...إِن 

 . « اعلمکم»آمده نه  « اتقیکم»آیه 

 نظام اعتقادی اداری 
است نه  «  نظام»باشند و امامت یک  مجتهدین نوّاب عام امام عصر روحی فداه می[  36مسئله اول:] 

 مطرح است. « حل و عقد »و  « رتق و فتق»و در نظام  « عقیدة صرف»یک 

بر امور   « تسلطّ همه جانبه »رتق و فتق صالح امور یا حل و عقد صالح مسائل بدون  [  37مسئله دوم:] 
 از اوضاع ممکن نخواهد بود.   « آگاهی کافی»و 

  «هدایت »زندگی مادی بشر بوده  « اداره»دار و جانشینان وی عهده)ص( رسول  خدا [ 38مسئله سوم:] 
 نیز شده بود.  )ع(افکار بشر در ابعاد معنوی سنتّ و سیره معصومین 

تقلید که وجودات طولی آن حضرات می[  39مسئله چهارم:]  مکلفّمراجع عظام  که  باشند  اند 
 زندگی کنند که ایجاد یک نظام اعتقادی و اداری باشد.   « سیره»و  « سنتّ »باهمان 

پنجم:]  از  [  40مسئله  بایستی  مجتهد  هذا،  درس  مسئله  چهار  به  توجّه  نترسی،  « شجاعت»با   ،
است    « زعامت دینی »اجتماعی بهرمند باشند، اگرچه این امور شرط  -هوشمندی، درایت و مدیریت دینی 

 لکن برای مجتهدین زیبنده است چون در همان جایگاه قرار دارند. 

 آگاهی بر زمان 
و تسلطّ    « آگاهی »با توجّه به شعبه شعبه شدن علوم و گسترش موضوعات فقه،  [  41مسئله اول:] 
 طلبد. بیشتر مجتهد را می
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با توجّه به سرعت تحوّلات در جهان و پیدایش پی هم موضوعات جدید فقهی،  [ 42مسئله دوم: ] 
 خود و مقلدینش را داشته باشد.  « زمان»مجتهد بایستی آگاهی بر 

های مخوف رادار گریز با توجّه به پیشرفت صنعت و تکنولوژی، گسترش سازمان[  43مسئله سوم: ] 
 طلبد که مجتهد بایستی آگاه بر زمانش باشد.العاده، میاجتماعی با سرعت فوق-و تعاملات سیاسی 

آسای سیاسی براثر معادلات وسیع و غول-اجتماعیبا توجّه به تغییر معادلات  [  44مسئله چهارم: ] 
 اقتصادی، مجتهد بایستی از این امور غافل نبوده آگاهی خود را داشته باشد. 

های با توجّه به تکلیف الهی که مجتهد بایستی دست مقلدینش را گرفته از بحران[  45مسئله پنجم: ] 
 موجود نجات دهد لازم است که آگاه بر زمان باشد.

 مطلق یا متجزّی 
 فقهی تسلطّ کامل داشته باشد. « تمام موضوعات»آن است که در  « مطلق »مجتهد [ 46مسئله اول: ] 

 فقهی تسلطّ داشته باشد. « بعضی موضوعات »آن است که در  « متجزّی»مجتهد [ 47مسئله دوم: ] 

لکن    ،برخی فقهاء، تقلید از مجتهد متجزّی را جایز ندانسته اشکال تراشی دارند[  48مسئله سوم: ] 
این  نظر  بیبه  استنباط کرده  و  باب که مجتهدش تخصّص داشته  در همان  تقلیدی  اشکال  جانب چنین 

 است.

های علوم و گسترش موضوعات فقهی و محدودیت عمر با توجّه به تنوّع رشته[  49مسئله چهارم: ] 
 یک آدم مشکل است مجتهد مطلق داشته باشیم. 

با توجّه به نیاز تمام جامعه به تقلید در امور دینی و با توجّه به قلتّ یا حتی نبود [  50مسئله پنجم: ] 
 توان از متجزّی تقلید کرد. مجتهد مطلق می

 های تحصیل فتوی راه 
یا استماع از خودش بدست آمده   « شنیدن»یابی به فتوا و رأی مجتهد از طریق  دست  [ 51مسئله اوّل:] 

 ممکن است. 
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نیز بدست آمده ممکن    « عدلین»دست یابی به فتوا و رأی مجتهد از طریق نقل  [  52مسئله دوّم: ] 
 است.

نیز در صورتی که ثقه باشد و    « عدل واحد»دست یابی و رأی مجتهد از طریق  [  53مسئله سوّم: ] 
 اطمینان از حرفش پیدا شود ممکن می شود. 

او نیز   «استفتائات»یا    «رساله عملیه»دست یابی به فتوا و رأی مجتهد از طریق  [  54]   مسئله چهارم:
 ممکن می شود در صورتی که از غلط و اشتباه مصئون باشد. 

به رأی و فتوای مجتهد از طریق  [  55]   مسئله پنجم: و تواتر نیز تحصیل شده   « شیوع »دست یابی 
 ممکن می شود. 

 های اثبات اجتهاد راه 
خود مقلدّ در صورتی که اختبار کننده اهل علم    « اختبار »اجتهاد مجتهد از طریق    [ 56]   مسئله اوّل:

 و فضل باشد، ثابت می شود.

 که مفید اطمینان باشد نیز ثابت می شود. « شیوع و تواتر»اجتهاد مجتهد از طریق  [ 57]  مسئله دوّم:

 نیز ثابت می شود. « دو نفر خبره»اجتهاد مجتهد از طریق  [ 58]  مسئله سوّم:

 یا سایر صفات و شرایط فتوی نیز از همین سه طریق ثابت می شود.«  اورعیتّ » [ 59]  مسئله چهارم:

مقلدّ از خود مجتهد نیز ثابت می شود مثل اینکه    « بدون اختبار »اجتهاد مجتهد    [60]   مسئله پنجم:
 مقلدّ شاگرد مرجع باشد.

 شک مقلّد

اگر مقلدّ شک کند که آیا مجتهدش جامع شرایط فتوی باقی مانده یا جامعیتّ او   [ 61]   مسئله اوّل:
 زائل شده بنا را به عدم زوال بگذارد.
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اگر مقلدّ شک کند که مجتهدش به سایر صفات نظیر: اورعیتّ، اطاعت از امر [ 62] مسئله دوّم:  
 مولا، مخالفت با نفس و ...  باقی مانده یا زائل شده باز هم بنا را بر عدم زوال بگذارد. 

بر تقلید   [ 63]   مسئله سوّم: بنا را  یا خیر؟  اگر مقلدّ شک کند که آیا تقلیدش تقلید صحیح بوده 
 صحیح بگذارد.

اگر شک مقلدّ در زمانی بوده که مدتی کمی از بلوغش گذشته است واجب :  [ 64] مسئله چهارم
 است تقلیدش را تصحیح یا تقلید جدید نماید. 

در سه مسئله این درس بنای مقلدّ بر صحّت عمل بوده قضاء و اعاده ندارد، لکن    [ 65]   مسئله پنجم:
 در مسئله چهارم شایسته است احتیاط کند.

 جستجوی مقلّد 

اوّل: کند   [ 66]   مسئله  می  تقلید  که  مجتهدی  از  که  است  واجب  تکلیف  ابتدای  در  مکلفّ  بر 
 و جستجو نماید تا صلاحیتّ و شایستگی او را بدست آورد. « فحص »

از    [ 67]   مسئله دوّم: انتخاب    « آگاهان »لازم است فحص مقلدّ  باشد تا در تشخیص و  و خبرگان 
 مجتهدش اشتباه رخ ندهد. 

و   [ 68]   مسئله سوّم: نماید  تقلید  مجتهدی کورکورانه  از  و جستجوی لازم  بدون فحص  چنانچه 
سپس کشف شود که مجتهدش جامع شرایط فتوی نبوده فوراً تقلیدش را تبدیل کند والا عملش باطل  

 است.

چنانچه مقلدّ بدون فحص و جستجو تقلید کند اعمال گذشته او از حین آگاهی    [ 69]   مسئله چهارم:
بر عدم صلاحیتّ مجتهدش برای تقلید بایستی اعاده یا قضاء شود و اگر با فحص و جستجو تقلید کرده 

 بعد از انکشاف قضاء و اعاده ندارد.
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چنانچه برای مجتهدش عوارضی چون: نسیان، جنون، فسق و امثال اینها پیش    [ 70]   مسئله پنجم:
 آید فوراً تقلیدش را تبدیل کند. 

 نقل فتوی 

اگر کسی از فتوای مجتهدش از کسی می پرسد و او هم میداند نظر آن مجتهد را    [ 71]   مسئله اوّل:
 بایستی از نقل نظر او امتناع نکند.

اگر کسی فتوای مجتهدی را برای غیر یا مقلدّش اشتباه نقل کند فوراً اشتباه را    [ 72]   مسئله دوّم:
 جبران نماید و اگر دست رسی به آنها ندارد استغفار نماید.

اگر دو یا چند نفر فتوای مجتهد را چند گونه نقل کنند و مقلدّ دست رسی به    [ 73]   مسئله سوّم:
 رساله او هم نداشته باشد بایستی به فتوایی که موافق احتیاط است عمل کند. 

بر مقلدّ واجب است که در حین نقل فتوی مجتهدش کمال دقتّ را داشته باشد   [ 74]   مسئله چهارم:
تا اشتباه برداشت نکند و الا خودش مقصّر است چنانچه بر ناقل هم واجب است که فتوا را اشتباه نقل  

 نکند والا مقصّر است. 

بر مجتهد شایسته است که نظریات یا رساله اش را به مقلدّین برساند و اگر توان   [ 75]   مسئله پنجم:
نشر و پخش رساله را ندارد از مؤمنین استمداد نماید در صورتی که موجب وهن او نباشد چون احکام  
 بایستی همه گیر شود و بر مقلدّ شایسته است که نظر مجتهدش را از هر طریق که می تواند تحصیل نماید.

 عمل وکیل 

نکاح مثلًا یا سایر عقود وکیل شود بایستی طبق تقلید  « عقد»اگر کسی در اجرای  [ 76]  مسئله اوّل:
 موکلّش عمل کند نه تقلید خودش.
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چون: طلاق مثلًا یا سایر ایقاعات وکیل شود بایستی    «ایقاعی»اگر کسی در اجرای    [ 77]   مسئله دوّم:
 طبق تقلید موکلّش عمل کند نه تقلید خودش. 

وکیل شده بایستی طبق تقلید موکلّش    « زکات »یا    «خمس »اگر کسی در ادای    [ 78]   مسئله سوّم:
 عمل کند نه تقلید خودش. 

اعم از انواع کفاّرات وکیل شود بایستی طبق تقلید   « کفاره»اگر کسی در انجام    [ 79]   مسئله چهارم:
 موکلّش عمل کند نه تقلید خودش.

پنجم: تبرّعات وکیل شود   [ 80]   مسئله  و  انفاقات  عباد،  مظالم  ردّ  نذورات،  انجام  در  اگر کسی 
 بایستی طبق تقلید موکلّش عمل کند نه تقلید خودش. 

 عمل اجیر

اگر کسی در انجام عمل عبادی چون: روزه اجیر شود بایستی طبق تقلید خودش   [ 81]  مسئله اوّل:
 عمل کند نه طبق تقلید متوفیّ بر خلاف وکیل. 

اگر کسی در انجام عمل عبادی چون: نماز اجیر شود بایستی طبق تقلید خودش    [ 82]   مسئله دوّم:
 عمل کند نه تقلید متوفیّ بر خلاف وکیل. 

اگر کسی در انجام عمل عبادی چون: حج اجیر شود بایستی طبق تقلید خودش    [ 83]   مسئله سوّم:
 عمل کند نه طبق تقلید متوفیّ بر خلاف وکیل. 

همین حکم است اگر از سوی وصی یا ولی اجیر شده بایستی طبق تقلید خودش    [ 84]   مسئله چهارم:
 عمل کند نه طبق تقلید وصی یا مولیّ علیه بر خلاف وکیل. 

  تبرعاً انجام میدهد نیز طبق تقلید خودش اگر خود وصی عمل عبادی موصی را   [ 85]  مسئله پنجم:
 علیه.عمل کند نه تقلید موصی یا مولیّ
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 اختلاف تقلید

ی انجام شده طبق تقلید یک طرف معامله صحیح و طبق تقلید طرف اگر معامله  [ 86]   مسئله اوّل:
دیگر معامله باطل است، مثل این که یک طرف معامله فروش نقد به نقد را طی مدّتی با تفاضل صحیح  

 و دیگری باطل بداند، حکمش در آخر درس موکول است.

اگر عقد نکاح خوانده شده طبق تقلید یک طرف صحیح و طبق تقلید طرف   [ 87]   مسئله دوّم:
دیگر باطل است، مثل این که یک طرف عربیتّ را شرط بداند و طرف دیگر شرط نداند حکم این دو 

 طرف چه خواهد بود، بماند در آخر درس. 

اگر طلاقی انجام شود که طبق تقلید یک طرف صحیح و طبق تقلید طرف دیگر [ 88] مسئله سوّم: 
باطل باشد مثل اینکه طلاق در حال حمل یا طُهر مواقعه را یکی باطل بداند و دیگری صحیح حکم طلاق  

 دهنده و طلاق شونده چه خواهد بود، بماند در پایان همین درس. 

اند به این که هر کدام مشهور فقهاء در تمام این سه مورد یا نظایرش فتوا داده [ 89] مسئله چهارم:  
 طبق فتوای مجتهدش عمل کند. 

جانب طبق فتوای مشهور مادّه نزاع باقی می ماند و در قضاوت اصل به نظر این   [ 90]   مسئله پنجم:
فلسفه این است که باید اختلاف حل گردد و مخاصمه مرفوع شود، علیهذا بایستی فتوای طرف را بپذیرد 

 یا به فتوای مرجع اوّلی مراجعه نماید و یا متوسل به قرعه شود. 

 بقاء بر تقلید

اوّل: سنتّ   [ 91]  مسئله  اهل  شبیه  است، چون  مخالف  تفقهّ  و  اجتهاد  با روج  میتّ  تقلید  بر  بقاء 
اند؛ امّا در شیعه تفقهّ جریان دارد و اگر شود که تا هنوز بر فتوای چهار نفر باقی و درب اجتهاد را بستهمی

 دهم. اند با صدتا قید و قیود و شرط و شروط بوده که ذیلًا شرح میها هم فتوا به جواز داده بعضی
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بقاء بر تقلید مجتهد میتّ نزد بعضی فقهاء در مسائلی که عمل نکرده جائز است   [ 92]   مسئله دوّم:
اند و این خود یک نوع تفصیل در فتوی  و در مسائلی که عمل کرده جائز نیست و برخی برعکس گفته

 است.

بقاء بر تقلید مجتهد میتّ نزد بعضی فقهاء در صورتی که موافق احتیاط باشد جائز   [ 93]   مسئله سوّم:
 است والّا خیر، که این خود نوع دیگر تفصیل در فتوی است. 

بقاء بر تقلید میتّ در صورتی جائز است که میتّ اعلم باشد، والّا جائز نیست   [ 94]   مسئله چهارم:
 که خود نوع دیگر تفصیل است. 

جانب بقاء در امور عبادی جائز و در امور معاملی، سیاسی و اجتماعی  به نظر این  [ 95]  مسئله پنجم:
جائز نیست، زیرا؛ عبادت تغییر نمی کند لکن معاملات، سیاسیات و اجتماعیات به سرعت در حال تغییر  
و   باشد  نیز می  بلکه زعیم  نیست  مفتی  تنها  زیرا؛ مجتهد  ماند،  باقی  میتّ  تقیلد  بر  نمی شود  لذا  است، 

 مرده نیست. زعامت با 

 موت و تبدّل رأی 

 اگر برای مجتهدی تبدّل رأی پیش آید نظر لاحق وی معتبر است نه نظر سابق.  [ 96] مسئله اوّل:

نماید، لکن طبق فتوای مجتهد دوّم   [ 97]  مسئله دوّم: تقلید  بمیرد و مقلدّ از دیگری  اگر مجتهد 
اعمال سابقه وی باطل باشد لازم به اعاده و قضاء نیست، چون: عمل طبق فتوی بر مقلدّ حجّت شرعی  

 است لکن برای آینده طبق فتوای مجتهد جدید عمل کند. 

 زمانی که مجتهد می میرد کسانی را که قیمّ نصب کرده سرجایش باقی می ماند.   [ 98]   مسئله سوّم:

زمانی که مجتهد می میرد و کسانی را که متولیّ امری قرار داده بود همچنان   [ 99]   مسئله چهارم:
سرجایشان باقی می مانند، لکن در قیمومیتّ و تولیتّ خود فوراً به مجتهد زنده مراجعه کنند تا تجدید 

 شود. 



 71-مسائل تقلید 
 

 مسائل متفرقه تقلید

در برخی مسائل از یک مجتهد و در    :نمود، یعنی  « تبعیض »می شود در تقلید    [ 100]   مسئله اوّل:
 برخی دیگر از مجتهد دیگر تقلید کرد.

باشد، لازم است از او تقلید کرد ولو  « اتقی»در صورتی که در بین مراجع یکی  [ 101]  مسئله دوّم:
 این که اعلمیتّ او قطعی نباشد، چون در دوران بین اعلم و اتقی، اتقی مقدّم است. 

عمل کند آنجاها    «احتیاط»مقلدّ در زمان فحص و جستجو از مجتهد یا از اتقی به    [ 102]   مسئله سوّم:
مرتبه   سه  را  تسبیحات  و  فرسخی  چهار  سر  در  خواندن  جمع  نظیر  است،  آسان  احتیاط  تشخیص  که 

 خواندن، مستحب را ترک نکردن، مکروه را ترک کردن و نظایرش.

بگردد؛   « اتقی فالاتقی »مقلدّ به نظر این جانب بجای اعلم فالاعلم گشتن دنبال    [ 103]   مسئله چهارم:
 زیرا اعلمیتّ عقلیست و در نصوص نیامده؛ امّا اتقی بودن شرعیست و در نصوص آمده است. 

اگر مجتهد اعلم می میرد بعید نیست که در امور عبادی به فتوایش باقی بماند   [ 104]   مسئله پنجم:
 ح اجتهاد و تفقهّ مخالف است. وهر چند بقاء با ر

  * * * 
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 ها اقسام آب
 شود: آب در یک تقسیم کلیّ به دو قسم تقسیم می [ 105] مسئله اوّل: 

 طلبد.مانند هر آب معمولی که پسوند نمی « مطلق»آب  -1

 طلبد. مانند آب انار، آب گل و... که پسوند می « مضاف»آب  -2

 شود: آب مطلق در یک تقسیـم دیگر باز هم به دو قسم تقسیم می  [ 106]  مسئله دوّم:

 باشد )نابع است( وجوشش می « ماده»آبی که دارای  -1

 باشد )نابع نیست( وجوشش نمی « ماده»آبی که دارای  -2

 شود:قسم دوّم آب مطلق باز هم به دو قسم تقسیم می [ 107]  مسئله سوّم:

 شود. گفته می  « آب قلیل »رسد قسماً آبی که مقدارش بحد کرُ نمی -1

 شود.گفته می  « آب کرُ»رسد قسماً آبی که مقدارش بحد کرُ می  -2

ماده و  [ 108]   مسئله چهارم: مطلق که  اوّل آب  دارد که  جوشش    قسم  هم  اقسام دیگری  دارد 
 آوریم: بترتیب می

 کنیم. آب کرُ )یا روی زمینی مانند: آب چشمه و کاریز( که مقدار آن را بعداً مشخص می -1

 آب جاری )یا روی زمینی( مانند: آب چشمه و کاریز  -2

 شود.زا سرازیر میآب باران که از ابرهای باران  -3

 شود.آب چاه یا زیرزمینی که توسط حفاّری و دلو استفاده می -4

باشد، در شهر باشد یا غیر شهر، تصفیه شده کشی به منبع متصل میآب صنعتی که از طریق نل  -5
 باشد یا تصفیه نشده باشد.
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 آب نابع غیر جاری.  -6

 آب مشتبه به یکی از اقسام آبهای ذکر شده. -7

هر کدام از این آبها احکام مخصوص به خود را دارد که در دروس آینده   [ 109]   مسئله پنجم:
  شود.بحث می 

 آب قلیل 
رسد مثل آب آفتابه اعتصام نداشته منفعل آب قلیل که مقدارش بحد کرُ نمی  [ 110]   مسئله اوّل:

شود و احوط در متنجّنس نیز به محض ملاقات با نجس ولو به یک طرف آن نجس می  : شود، یعنیمی
 حکم چنین است. 

آب قلیل در صورتی که با فشار از بالّا به پایین روی نجس اصابت کند قسمت  [ 111]  مسئله دوّم:
 شود. ملاقات به بالّا نجس نمی 

آب قلیل در صورتی که با فشار از پایین به بالّا به نجس اصابت کند از قسمت  [ 112]  مسئله سوّم:
 شود. ملاقات به پایین نجس نمی 

شود اگر با آب قلیل چیزهایی را بشوید که با یک بار آب کشیدن پاک می  [ 113]  مسئله چهارم:
امّا چیزهایی که با دوبار آب    ؛ ای پاک استدر صورتی که عین نجاست در آن دیده نشود چنین غسُاله

 ی اول آن نجس و غساله دوّم آن پاک است. شود غسُالهکشیدن پاک می

نماید غساله آن   [ 114]   مسئله پنجم: اگر آب قلیل را برای برطرف کردن عین نجاست استفاده 
شویند که اصطلاحاً آب استنجاء  ی آب قلیلی که به آن مخرج بول یا غائط را می نجس است و امّا غساله

 شود با پنج شرط زیر پاک است. گفته می

 بو، رنگ یا مزه نجاست را نگرفته باشد.  -1

 نجاستی از بیرون به آن نرسیده باشد. -2
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 نجاستی از درون مثل خون با بول یا غائط بیرون نشده باشد. -3

 های غائط در آب پیدا نباشد.ذره -4

 نجاست متعدّیه یعنی بیشتر از حد معمول نجاست به اطراف مخرج نشر نکرده باشد. -5

 آب کرُ
به چهل و دو وجب و هفت هشتم    «مساحت »آب کرُ مقدار آبی است که از نظر    [ 115]   مسئله اوّل:

رسد، یعنی: ظرفی که طول، عرض و عمق  آن و یا چهل  سه وجب و کسر ثمُن )یک هشتم( از آن می
 دهد.آن هر کدام سه وجب و نیم متعارف باشد مساحت کرُ را تشکلیل می

رسد و گرام می  419کیلو و    377به    « وزن»آب کرُ مقدار آبی است که از نظر    [ 116]   مسئله دوّم:
کیلوگرام   377کیلوگرام و بعضی دیگر قریب    399کیلوگرام و بعضی دیگر قریب    384بعضی فقهاء  

به نظر این جانب مساحت همان  اند و بعضی گفته گفته باشد، لکن  نیز ممکن است موجود  های دیگر 
 شود. سیر می 53است که در صدر قرار گرفت و بحساب سیر کابل چیزی بیشتر از 

-شود، یعنی: در ملاقات با نجس، نجس نمی آب کرُ اعتصام داشته منفعل نمی   [ 117]   مسئله سوّم:
سبب مجاورت و نه  گانه آن )بو، رنگ و مزه( آن هم به سبب ملاقات نه بهالّا با تغییر اوصاف سه  ،ودش
 غیر نجس. سبب شئبه

 شود: کرُ بودن از سه راه ثابت می[118] مسئله چهارم: 

 یقین یا اطمینان کند. خود انسان  -1

 دو مرد عادل یا یک عادل با یک ثقه خبر دهد. -2

 کسی که آب در اختیار اوست خبر دهد که کرُ است و از قول او اطمینان حاصل شود.  -3
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آب قلیل متصل به کرُ حکم کرُ را دارد و اگر آب بیشتر از کرُ به سبب عین    [ 119]   مسئله پنجم:
مانده کرُ باشد باز هم پاک است و پاک کننده و انسان که شک دارد در  نجاست تغییر کند لکن باقی

 آبی که قبلًا کرُ بوده باز هم محکوم به کرُیت است ولی در عکس آن محکوم به کرُیت نیست. 

 آب جاری 
آب جاری از نوع آبهای روی زمینی بوده مقدار آن معلوم نیست، مانند: آب    [ 120]   مسئله اوّل:

 ها و نهرها. ها، کاریزها، رودخانه چشمه

آب جاری حکم آب کرُ را دارد حتی در صورتی که از نظر مقدار کمتر از کرُ   [ 67]   مسئله دوّم:
 الّا با تغییر اوصاف ثلاثه آن به اوصاف نجاست عینیهّ.  ،باشد

جوشد در فصل خشکد ولی در بهار و تابستان میای که در زمستان میچشمه  [ 121]   مسئله سوّم:
 جوشش حکم آب جاری را دارد.

های ایستاده کنار نهرها در صورت اتصال موازی حکم آب جاری را  آب   [ 122]   مسئله چهارم:
 واقع شده باشد و از طریق سوراخی با آب نهر پایین  ی کمتر از کرُ بالادارد و در صورتی که آب ایستاده

 متصل باشد احتیاط دارد. 

بریزد لکن با فشار به پایین    ،مقدار آن کمتر از حد کرُ باشدهای جاری که  آب   [ 123]   مسئله پنجم:
   شود. نجس نمیدر ملاقات با نجس قسمت بالا 

 آب باران 
شود و حکم آن حکم آب  زا سرازیر میآب باران آبی است که از ابرهای باران   [ 124]   مسئله اوّل:

 طاهر است و هم مطهّر و پاک کننده.  و جاری است که هم پاک

کند آب باران تا هر قسمت از فرش یا لباس یا زمین برسد نجاست را زایل می  [ 125]   مسئله دوّم:
 مادامی که جریان باران قطع نباشد ولی بعد از قطع باران حکم فوق را ندارد و رسیدن نم نیز کافی نیست. 
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سوّم: چنانچه    [ 126]   مسئله  نماید  ترشح  و  کند  اصابت  نجس  روی چیزی  باران  قطرات  هرگاه 
 اوصاف ثلاثه نجاست را بخود نگرفته باشد پاک است. 

هرگاه باران بر سقف نجس ببارد و از زیر آن تقاطر کند مادامی که باران   [ 127]   مسئله چهارم:
جریان دارد قطرات زیر سقف پاک است ولو این که آن نجس عین باشد لکن بعد از قطع باران احتیاط  

 در نجاست عینیهّ اجتناب و در نجاست غیر عینیهّ اجتناب نیست. 

هرگاه بر لباس یا فرش نجس باران ببارد و از آن طرفش بیـرون شود نیاز به    [ 128]   مسئله پنجم:
 کند.شود ولی دو سه قطره کفایت نمیفشـار دادن نبوده پاک می 

 آب چاه
جوشد لکن جریان ندارد، یعنی: اگر آب  آب چاه آبی است که از زمین می  [ 129]   مسئله اوّل:

گردد چنین آبی به حکم جاری است و اعتصام  شود و اگر نکشد علاوه نمیچاه را بکشد جای آن پرُ می 
 دارد.

آب چاه حتی اگر کمتر از کرُ باشد مادامی که اوصاف ثلاثه آن )رنگ، بو و   [ 130]   مسئله دوّم:
تغییر بالجمله، یعنی: هرگاه رنگ مزه( تغییر نکند پاک است و منظور از تغییر، تغییر فی الجمله است نه  

 شود و لازم نیست سرخ شود.آب چاه با تماس با خون زرد شود نجس می

هرگاه نجاست بیرونی مانند: خون، مثلًا در چاه بریزد و رنگ آب را تغییر دهد   [ 131]   مسئله سوّم:
 شود.های دیگر پاک میو بعد از مدتی از بین برود چه از راه جوشش و غلبه آب پاک باشد یا از راه 

افتادن   [ 132]   مسئله چهارم: منزوحاتی که در کتب مفصّل مانند لمعه دمشقیهّ آمده در صورت 
به نظر فقهای معاصر و متأخرین آب چاه به حکم آب جاری   ؛ زیرا چیزی در آن مستحّب است نه فتوی

فقهاء پیشین آب چاه به حکم آب قلیل  شود الّا با تغییر اوصاف ثلاثه آن لکن از نظر  است و منفعل نمی
 شد. بود و منفعل می
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های کمتر از کرُ حکم چاه را ندارد اگر چه در آن آب باران جمع شده برکه  [ 133]   مسئله پنجم:
باشد چون بدون مادّه است، بلی در حال جریان باران حکم آب جاری را دارد لکن با قطع باران از حکم  

 افتد.آب جاری می

 ها ی چاه فاصله 
ریزند دور باشد و در لازم است چاه آب از چاهی که نجاست را در آن می   [ 134]   مسئله اوّل:
 های معین ذکر شده است تا آب آشامیدنی از هر گونه آلودگی در امان باشد. شریعت فاصله

 تر یا پایینتر و یا مساوی باشند. ت ته چاه آب از ته چاه نجاست بالاممکن اس [ 135]  مسئله دوّم:

ممکن است چاه آب با چاه نجاست در زمین سخت حفر شده باشد و ممکن    [ 136]   مسئله سوّم:
 است در زمین سُست. 

ممکن است جهت چاه آب با چاه نجاست جهت شمال و جنوب باشد یا   [ 137]   مسئله چهارم:
شود که از ضرب چهار در شش  جهت شرق و غرب، مجموع این صورتها بیست و چهار صورت می 

 شود.حاصل می

تر، زمین سخت و ته چاه صورت )زمین سخت و ته چاه آب بالا  در چهار   [ 138]   مسئله پنجم:
تر( فاصله بایستی از پنچ ذراع و بالاپایینتر، زمین سخت و عمق چاه مساوی، زمین سُست و ته چاه آب  

فاصله بایستی  تر(  وی، زمین سست و ته چاه نجاست بالادر دو صورت )زمین سخت و عمق هر دو مسا
فاصله شمال و  )شرق، غرب، شمال و جنوب( بایستی حساب جهات اربعه از هفت ذراع کمتر نباشد و به

باشد، لکن میزان سرایت و عدم سرایت عرفیه است فاصله شرق و غرب پنج ذراع  و  جنوب هفت ذراع  
 و عدد حکم اغلبی دارد نه تعیین شرعی. 

 آب صنعتی 
ها یا آخور حیوانات  هایی که از طریق نل و لوله در شهرها یا دهات به خانه آب  [139]  مسئله اوّل:

 شود چه تصفیه شده باشد یا نشده باشد. شود آب صنعتی گفته مییا مزارع و باغات توزیع می
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شود لکن  های صنعتی با انداختن کلورین در آن اگر چه مدتی مضاف میآب  [ 140]   مسئله دوّم:
 شود. بزودی ناپدید شده از حکم مضاف خارج می 

ریزد مادامی که به منبع آبی که از طریق شاورهای حمام بصورت متصل می  [ 141]   مسئله سوّم:
منازل بقدر کرُ یا منبع شهر وصل باشد حکم آب جاری را داشته اعتصام دارد، امّا در صورتی که آب  

 از شاور تقاطر نماید حکم آب قلیل را دارد اگر چه به منبع وصل باشد.

شود در های منبع یا انبار که توسط شناور هدایت شده قطع و وصل میآب  [ 142]   مسئله چهارم:
کند و اگر بقدر کرٌ نباشد شود و اشیاء نجس را پاک میصورتی که بعد از قطع بقدر کرُ باشد منفعل نمی

 بود. های حمام که در قدیم رسم به حکم آب قلیل است و از این قبیل است آب حوضچه 

با فشار از نوک   [ 143]   مسئله پنجم: باشد لکن توسط پمپهای بسیار قوی  از کرُ کمتر  منبع  اگر 
سوزنی مثلًا بخارج پرتاب شود چنانکه در موترشوییها مرسوم است با ملاقات نجس اصل منبع نجس  

 شود و فقط از ساحه ملاقات به بعد نجس است.نمی

 آب نابع غیر جاری 
جوشد و مادّه دارد لکن در روی زمین جریان ندارد به حکم  ین می آبی که از زم  [ 144]   مسئله اوّل:

 شود. شود و اصطلاحاً نابع غیر جاری گفته میآبهای روی زمینی بوده اعتصام دارد و منفعل نمی

آید چون از آبهای آب نابع غیر جایری از نظر موضوع نه آب چاه بحساب می [ 145]  مسئله دوّم:
شود،  لکن از نظر حکم به هر دو ملحق می  ،زیرزمینی نیست و نه بحساب آب جاری چون جریان ندارد

 چاه و جاری، پاک و پاک کننده است.  : مانندیعنی

تغییر اوصاف ثلاثه )رنگ، بو و مزه( در آب نابع غیر جاری نیز مطرح است   [ 146]   مسئله سوّم:
شود و با  آنهم تغییر فی الجمله نه بالجمله چنانکه قبلًا گفته شد که با تغییر به اوصاف نجاست نجس می

 گردد. زوال آن نجاست زائل می
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اش تغییر نماید اگر آب نابع غیر جاری بر اثر مجاورت یکی از اوصاف ثلاثه  [ 147]   مسئله چهارم:
 شود، تغییر باید بر اثر تماس و مباشرت باشد نه بر اثر مجاورت. موجب نجاستش نمی 

اگر آبی که قبلًا جوشش داشته ولی جاری نبوده بعداً شک کند که آیا از   [ 148]   مسئله پنجم:
 جوشش مانده یا خیر؟ بگوید که از جوشش نمانده محکوم به آب جاری و آب چاه است.

 آب مشتبه 
شود و موارد اشتباه زیاد است و هر گفته می  «مشتبه »آبی که ماهیتّ و عنوان آن معلوم نباشد آب  

 آوریم: کدام حکم مخصوص به خود را دارد که بترتیب می

اگر آب مطلق با آب مضاف مشتبه شده باشد طوری که عنوان آن را نه مطلق   [ 149: ] اوّلمسئله  
توان رفع نجاست و رفع حدث نمود طوری که اوّل با یکی  توان گفت و نه مضاف، با چنین آبی می می

 شود. بشوید یا وضو و غسل انجام دهد و سپس با دیگری که در نتیجه پاکی و طهارت حاصل می

اگر آب مباح با آب غصبی مشتبه شود طوری که نه جداً مباح گفته شود و نه    [ 150مسئله دوّم: ] 
  :شود، یعنیشود ولی رفع حدث نمیتوان کرد لکن رفع نجاست میدر چنین آبی تصرّف نمی  ،غصبی

 شود. شود شی نجسی را آب کشید لکن وضو یا غسل نمیمی

ها یا صدها آفتابه  اگر اطراف شبهه غیر محصوره باشد مثل این که یکی از ده   [ 151مسئله سوّم: ] 
توان از یکی از اطراف شبهه در مورد رفع خبث و  نجس یا غصبی یا مضاف باشد در این صورت می

 حدث استفاده کرد و احتیاط هم در آن واجب نیست. 

اگر اطراف شبهه محصوره باشد مثل این که یکی از ده آفتابه مثلًا نجس یا   [ 152مسئله چهارم: ] 
شود رفع خبث یا رفع حدث کرد و اجتناب از تمام اطراف ها نمیغصبی یا مضاف باشد با چنین آفتابه 

 ه واجب است. هشب



   83 - هاها و ناپاکیمسائل پاکی
 

داند که  از محل ابتلا خارج باشد مثل این که مکلفّ می هاگر یک طرف شبه  [153]  مسئله پنجم:
شود وضو یا غسل  یا این آفتابه نجس شده یا این ظرف پرُ از روغن، در این جا که مکلفّ با روغن نمی 

 انجام دهد در چنین جایی نیز اجتناب کند. 

 آب مضاف 
آبی که نشود بدون پسوند به آن آب اطلاق نمود بلکه محتاج چیزی باشد که    [ 154]   مسئله اوّل:

 شود. گفته می « مضاف»بسوی آن اضافه شود، مانند: آب انار، آب گل، آب تربوز و... آب 

شود، قلیل  آب مضاف اعتصام نداشته به محض ملاقات با نجاست منفعل می   [ 155]   مسئله دوّم:
 باشد یا کثیر، وضو و غسل نیز با آن باطل است. 

مضاف با فشار به طرف بالّا یا پایین فواره نماید با ملاقات با نجاست اگر آب    [ 156]   مسئله سوّم:
 شود. شود فقط از قسمت ملاقات با نجس به آن طرف نجس میتمام آن نجس نمی

 ،شود آب مضاف نجس با ملاقات آب باران یا سایر آبهای مطلق پاک نمی  [ 157]   مسئله چهارم:
 الّا این که به سبب غلبه از حالت مضاف بودن خارج شود. 

سایر مایعات نظیر: روغن، تیل، شیر، سرکه، عسل و... در حکم آب مضاف   [ 158]   مسئله پنجم:
 شود ولو این که به اندازه کرُ یا بیشتر از کرُ هم باشد. بوده با اندک ملاقات با نجس منفعل می 

 مطهّرات
آب  -1هاست و آنها سیزده فقره زیراند، مانند:  مطهّرات عبارت از پاک کننده  [ 159]   مسئله اوّل:

نجاست  -9تبعیت  -8اسلام  -7انتقال  -6انقلاب  -5استحاله  -4آفتاب  -3زمین  -2 عین  غایب  - 10ازاله 
سنگ یا کهنه استنجاء  -13خارج شدن خون متعارف از ذبیحه  - 12استبراء حیوان جلّال  -11شدن مسلمان  

 مطهّر است. شود  ها تحت شرایطی که بعداً توضیح داده میکه هر کدام این

 با شرایط زیر مطهّر است:  «آب» [ 160]  مسئله دوّم:



 توضیح المسائل   - 84
 

 خود آب پاک باشد. -1

 بعد از شستن به اطلاق خود باقی بماند. -2

 در حین شستن اوصاف ثلاثه نجاست را به خود نگیرد.  -3

 از نظر عرف شستن صادق بوده آب بر نجس غلبه کند. -4

 عین نجاست قبل از شستن یا در حین آن بر طرف شود.  -5

 کند: ، کف پا یا ته کفش یا عصا را با شرایط زیر پاک می« زمین » [ 161]  مسئله سوّم:

 خود زمین پاک باشد. -1

 عین نجاست یا قبلًا و یا بر اثر راه رفتن زایل شود.  -2

 پشت پا، زانوها و دست و پای مصنوعی شامل نیست.  -3

 شود.زمین محسوب نمی راه رفتن بر فرش و حصیر راه رفتن بر  -4

 شک در طهارت زمین اعتبار ندارد الّا این که سابقه آن نجاست باشد. -5

چهارم: زمی « ابـآفت »  [ 162]   مسئله  ظاهر  گیاهان، ـ،  است،  متصل  آن  به  چه  هر  و  ساختمان  ن، 
 جات و...  با شروط زیر پاک کننده است: درختان، میوه 

 اشیاءتر باشد و بر اثر تابش آفتاب خشک شود. -1

 عین نجاست قبل از تابش خورشید برطرف شده باشد.  -2

 ین کنده شده و ماهیتش تغییر کرده استثناء است.ل و چیزهایی که از زمقیر، سفا -3

 شود. باشد و بر اثر تابش خشک شود نیز پاک می ترباطن اشیاء هر گاه  -4
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 (2مطهّرات )
اگر چیز نجس یا متنجّس به کلیّ تغییر ماهیتّ دهد و چیز دیگر شود اصطلاحاً   [ 163]  مسئله اوّل:

شود، مانند: خاکستر شدن چوب نجس، بخار شدن آب نجس، حیوان شدن گفته شده پاک می  « استحاله»
 نطفه، نمک یا خاک شدن سگ یا مرده حیوان، کرم شدن گوشت نجس و ...

خورد با تبدیل شدن آن به بول، عرق آب نجسی را که حیوان حلال گوشت می   [ 164]   مسئله دوّم:
 شود.یا آب دهان حیوان پاک می

غذای نجس یا متنجّسی که تبدیل شود به شیر، گوشت یا آب دهان حیوان    [ 165]   مسئله سوّم:
 شود. حلال گوشت پاک می 

رشد گیاهانی که از آب نجس و کود نجس تغذیهّ کرده، سیراب شده و    [ 166]   مسئله چهارم:
 نموده پاکند.

ال ـشود یا چوبی که ذغشود یا سنگی که آهک یا گج می فال میـلی که س گِ   [ 167]   مسئله پنجم:
 شود. دهد پاک نمیود چون بر اثر آتش و حرارت تغییر حالت میـشمی

 (3مطهّرات )
نیز موجب طهارت است؛ مانند: تبدیل شراب به سرکه چه به خودی   « انقلاب»  [ 168]   مسئله اوّل:

شود لکن نجاست دیگری اگر داشته  خود باشد یا به سبب چیز دیگر و ظرفش نیز به طبع سرکه پاک می
 شود.پاک نمی

است؛ مانند: انتقال خون انسان یا حیوان به بدن پشه،   نیز موجب طهارت   «انتقال»  [ 169]   مسئله دوّم:
در غیر این صورت مانند: مکیدن زالو    که جزء بدن او شود و هوام جسد طوری    کیک، شپش و باقی 

 باشد.موجب طهارت نبوده نجس می

نیز موجب طهارت است؛ مانند: مسلمان شدن کفاّر یا مرتدّین که بنا به    « اسلام»  [ 170]   مسئله سوّم:
شود لکن به نظر این جانب بدن و اجزای  قول مشهور مو، ناخن، آب دهان، شیر و سایر اجزای او پاک می
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بوده به بدن او کار ندارد مانند: نجاست قمار و ربا  « اعتقادی »بدن کافر نجس نیست چون: نجاست کفاّر 
 کند. است و دست زدن به الّات قمار و اجناس ربوی دست را نجس نمی  « اقتصادی »که نجاست 

نیز موجب طهارت است؛ مانند: پاک بودن اولاد مسلمان یا نجس    « تبعیت»  [ 171]   مسئله چهارم:
این نظر  به  بنابر قول مشهور لکن  اولاد کفاّر  تبعیت  بودن  و  پاک است  نبوده  اولاد کفاّر نجس  جانب 

 موضوع ندارد.

از شمار مطهّرات خارج است چنان که    «تبعیت»و    « اسلام »جانب  به نظر این   [ 172]   مسئله پنجم:
 آیت الّل العظمی فیاض دام ظله نیز همین نظر را دارند. 

 (4مطهّرات )
شود که محل آن نیز از بدن انسان یا حیوان موجب می  « برطرف شدن نجاست» [ 173]  مسئله اوّل:

 پاک شود، مانند: زوال عین نجاست از منقار مرغ.

خون موش آغوشته شده یا بچه حیوانی که هنگام تولد   دهانش بهی که  گربه  [ 174]   مسئله دوّم:
آلوده به خون بوده یا دهان انسان که خونی شده باشد و نظایر اینها به محض زوال عین نجاست پاک  

 باشند و همه مثالهای مسئله اوّل است.می

 با چهار شرط مطهّر است: « غایب شدن مسلمان» [ 175]  مسئله سوّم:

 آگاهی به نجاست.  -1

 . استبداند که طهارت بدن و لباس در نماز شرط  -2

 بودن به نجاست. ناعتناء بی -3

 به کارگیری وسایلی که پاک بودن در آنها شرط است.  -4
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بناءً شتر در چهل روز، گاو در حیوان نجاست   «استبراء»  [ 176]   مسئله چهارم: خوار مطهّر است؛ 
 شوند.بیست روز، گوسفند در ده روز، مرغ آبی در پنج روز و مرغ خانگی در سه روز استبراء می 

العین است؛ مانند: سک و خوک نیز مطهّر است بجز حیوانی که نجس   «تزکیه»  [ 177]   مسئله پنجم:
لکن غیر این دو چون: گرگ، شیر، پلنگ، ببر و امثال اینها بعد از تزکیه که همان ذبح شرعی باشد از  

 شود.پوستشان در نماز و هر کجا که طهارت شرط است استفاده می

 احکام پاکی و ناپاکی 
پاکی چیزی با علم خود شخص یا شهادت دو تن یا شهادت یک تن از کسانی    [ 178]   مسئله اوّل:

 شود. باشد اگر در معرض اتهام نباشد ثابت میکه آن چیز در اختیارش می

اگر چیزی قبلًا پاک بوده لکن حالا در طهارت آن شک کند یا عکس مسئله    [179]   مسئله دوّم:
 بنارا بر حالت سابق بگذارد.

ر اگر چیزی در یک زمان پاک و در زمان دیگر نجس بوده لکن تقدّم و تأخّ   [ 180]   مسئله سوّم:
 شود. آن معلوم نباشد حکم به طهارت می

اثر داده   [ 181]   مسئله چهارم: ترتیب  به آن  بدهد که فلان شی نجس شده  ممیزّ خبر  اگر طفل 
 شود. ارت بدهد ترتیب اثر داده نمی ـود و اگر خبر به طهـشمی

مادامی که عین نجاست در آن دیده   [ 182]   مسئله پنجم: پاک است  انسان  و  بدن حیوان  ظاهر 
 نشود.

 استعمال ظروف طلا و نقره
ارت از حدث و خبث ـظروف طلا و نقره حرام است لکن برای طه  « استعمال»  [ 183]   مسئله اوّل:

 شود و احوط ترک آن است. وردنی یا آشامیدنی حرام نمی ـانعی نداشته خود خـم
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سر چلم، چپق، غلاف شمشیر یا کارد، دسته چاقو، قاب ساعت، چوب انگشتر،   [ 184]   مسئله دوّم:
 استعمال آنها مانعی ندارد.اطراف آیینه و شمعدان، قاشق چایخوری و امثال اینها ظروف حساب نشده 

قاب ادعیه از طلا یا نقره چون حرز امام جواد علیه السلام و امثال آن اشکالی    [ 185]   مسئله سوّم:
 ندارد.

 ظروفی که از طلا یا نقره پوش شده استعمال آنها مکروه است.  [ 186]  مسئله چهارم:

قاشق غذاخوری و مرباّخوری که از طلا یا نقره باشد از استعمال آن احتیاط   [ 187]   مسئله پنجم:
 شود چون ممکن است ظرف گفته شود. 

 ها )نجاسات( ناپاکی
شود ناپاک و نجس  گفته می  « بول»ادرار یا پیشاب انسان که در اصطلاح فقهاء  [ 188]  مسئله اوّل:

 شود ناپاک و نجس است.گفته می  «غائط»است و همچنان مدفوع یا پساب او که در اصطلاح فقهاء 

دوّم: و    [ 189]   مسئله  است  نجس  و  ناپاک  نیز  دارد  بول حیوان حرام گوشت که خون جهنده 
 است.شود ناپاک و نجس گفته می  «ء خُر» پساب او که در اصطلاح فقهاء  همچنان مدفوع و

باشد حیوان خشکی باشد یا بول و خرء حیوان حلال گوشت پاک و طاهر می  [ 190]   مسئله سوّم:
 دریایی و بول و خرء آن از موضع طبیعی خارج شده باشد یا از موضع غیر طبیعی.

ندارد یعنی  [ 191]   مسئله چهارم: ببرد خون   :بول و خرء حیوانی که خون جهنده  اگر رگش را 
 باشد.کند پاک و طاهر میجستن نمی

باشد بول ماهی حرام گوشت هر چند خون جهنده ندارد ناپاک و نجس می  [ 192]   مسئله پنجم:
 امّا احتیاط در ترک است. ؛لکن خرء آن ظاهراً پاک و طاهر است
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 ها استثنائات ناپاکی
 باشد.بول و خرء پرندگان هر چند حرام گوشت باشند پاک و طاهر می [ 193]  مسئله اوّل:

شود نجس و گفته می   « جلّال»طلاح فقهاء  خوار که در اصبول حیوان نجاست   [ 194]   مسئله دوّم:
 امّا احتیاط در ترک است.  ؛ ناپاک است لکن خرء آن پاک و طاهر است

بول حیوان حلال گوشت که انسان به او نزدیکی کرده باشد که در اصطلاح   [ 195]   مسئله سوّم:
امّا احتیاط در ترک   ؛شود نجس و ناپاک است لکن خرء آن پاک و طاهر استگفته می   « موطوئه »فقهاء  
 است.

اگر انسان نداند که فضله یا خرء از حیوان حلال گوشت است یا از حیوان   [ 196]   مسئله چهارم:
 محکوم به پاکی و طهارت است و همین حکم است در شک در جهندگی و عدم آن. ، حرام گوشت

اگر انسان بداند که فضله یا خرء از حیوان حرام گوشت است لکن شک دارد   [ 197]   مسئله پنجم:
 که از پرندگان است یا دیگر حیوان حرام گوشت محکوم به ناپاکی و نجاست است. 

 منی و خون 
منی حیوانی که خون جهنده دارد هر چند حلال گوشت باشد ناپاک و نجس    [ 198]   مسئله اوّل:

 باشد و همین حکم است برای منی انسان. می

خون حیوانی که خون جهنده دارد ناپاک و نجس است لکن حیوانی که خون  [ 199]  مسئله دوّم:
 خون جهنده دارد مکیده باشد، مانند: پشه. که جهنده ندارد پاک و طاهر است هر چند از انسان یا حیوان

شود نجس و ناپاک بوده ونی که در هنگام دوشیدن حیوان با شیر خارج می ـخ  [ 200]   مسئله سوّم:
 کند لکن خون داخل زرده تخم مرغ پاک است امّا خوردنش جایز نیست. شیر را نجس می

 ماند پاک و طاهر است.م آن باقی میـوان در شکـخونی که بعد از ذبح حی  [ 201]  مسئله چهارم:
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تولید می  [ 202]   مسئله پنجم: انسان میخون علقه که از نطفه   مکد،شود و خونی را که زالو از 
 ناپاک و نجس است.

 مردار یا میته 
شود که بدون ذبح شرعی مرده به حیوانی گفته می  «دمبی»یا    «میته»یا    « مردار»[  203] مسئله اوّل: 

 باشد و حکم آن نجاست است.

شود حکم مردار داشته نجس است لکن پوست چیزی که از بدن زنده جدا می [ 204]   مسئله دوّم:
 شود پاک است. زخم در حال بهبود و آنچه بر اثر خاراندن جدا میصورت، پوست لب و 

روح مانند: پشم، مو، کرک، شاخ، ناخن، منقار، پر، سُم، دندان و اجزای بی   [ 205]   مسئله سوّم:
 استخوان هر چند از حیوان مرده باشد پاک است. 

ی آن سخت شود ولو پوست بالاتخم مرغ که از شکم مرغ مرده خارج می  [ 206]   مسئله چهارم:
بیرون کشیده می  پنیر که از شکم بزغاله مرده  پیله  باشد و  شود پاک است لکن ظاهرش را آب  نشده 

 بکشد.

مشکی که از ناف آهوی مرده گرفته شده و یا شیری که از پستان حیوان حلال   [ 207]   مسئله پنجم:
نافه و نوک پستان در ترک شود پاک است لکن احتیاط بخاطر تماس آنها با  گوشت مرده دوشیده می

 است.

 سگ و خوک 
کند نجس است و فرقی بین زنده و مرده آن که در خشکی زندگی می  « سگی »  [ 208]   مسئله اوّل:

 نیست.

روح سگ چون: مو، ناخن، استخوان و دندان آن نیز نجس بوده حکم  اجزای بی  [ 209]   مسئله دوّم:
 اعضای با روح را دارد.
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 سگ دریایی پاک بوده از حکم سگ خشکی استثناء است. [ 210]  مسئله سوّم:

نیز حکم سگ خشکی را داشته  که در خشکی زندگی می  « خوکی »  [ 211]   مسئله چهارم: کند 
 نجس است و فرقی بین زنده و مرده آن نیست.

 خوک دریایی حکم سگ دریایی را داشته از خوک خشکی استثناء است. [ 212]  مسئله پنجم:

 شراب و فقاع
غیر  « فقاع »است و   « نجاست»حُرمت و حکم وضعی آن   « شراب»حکم تکلیفی  [ 213]  اوّل:مسئله 

 لکن سایر مسکرات هر چند حرامند ولی نجس نیستند. ،ماء الشعیر بوده حکم شراب دارد 

  شود لکن نجس نیست؛وشد هر چند حرام میـط آتش بجـآب انگور اگر توس  [ 214]   مسئله دوّم:
 نجاست نیز دارد.  ،امّا جوشیدن بغیر آتش علاوه حرمت

شراب که بر اثر حرارت دیدن دوسوّم آن برود، ثلث باقی مانده حلال و پاک  [ 215]  مسئله سوّم:
 شود.یاد می  « سرکه »باشد که بنام می

شود شیره خرما و کشمش هر چند جوش بیاید پاک و حلال است، بناءً می  [ 216]   مسئله چهارم:
 در غذاها بکار گرفت. 

و   [ 217]   مسئله پنجم: پاکند لکن حرام  تریاک هر چند  بنگ،  مانند: حشیش،  مسکرات جامد، 
 شود، مانند: نبیذ حکم فوق را دارند. اند و همچنان مسکراتی که از غیر انگور گرفته می ممنوع

 کفر اعتقادی 
جانب بدن اند که بدن کافر و اجزای او نجس است لکن به نظر این مشهور گفته   [ 218]   مسئله اوّل:

است و ارتباطی به بدن ندارد چنانکه نجاست قمار و ربا   « اعتقادی »و اجزای کافر پاک بوده نجاست او  
 کند.ت قمار و اجناس ربوی دست را نجس نمیآلابوده دست زدن به  « اقتصادی »
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بر او آشکار و برهانی شده   « حق»شود که  به کسی گفته می   « ادی ـاعتق »کافر    [ 219]   مسئله دوّم:
لکن کسی که خدا و انبیاء بر او تبلیغ نشده انکار او از سر جهل و عدم ابلاغ   ،الوصف انکار نمایدباشد مع

 شود. بوده کافر گفته نمی

کند، شود که دانه را در دل خاک پنهان میبه کسی گفته می  « اقتصادی»کافر    [ 220]   مسئله سوّم:
 زراعت پیشه ولی مورد بحث ما نیست. مانند: دهقان و 

که بستر ایمان به خدا خوانده   «کفرِ به طاغوت»هر کفری مذمّت ندارد؛ مانند:    [ 221]   مسئله چهارم:

آیه چنانکه  نْ ...﴿ی کرسی:  شده 
َ
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ْ
ث
ُ
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 دارد.

سٌ ...﴿آنچه در قرآن نجس خوانده شده مشرکینند    [ 222]   مسئله پنجم:
َ
 نجَ
َ
كوُن ِ

ْ
شْ

ُ
م
ْ
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َ
لکن   3﴾...  إِن مَ

 کافر کتابی پاک بوده از حکم مشرکین خارجند و نجاست مشرک نیز معنوی بوده اعتباری نیست.

 اقسام کفّار 
اوّل: می «  کافر حربی»  [ 223]   مسئله  گفته  داشته  به کسی  عناد  حقیقت  و  دین  با خدا،  که  شود 

دانند، چنین کافری  سرجنگ و نبرد دارند و ریختن خون مسلمان را مباح و هتک نوامیس آنها را جائز می
 محترم نیست. 

شود که در پناه حکومت اسلام زندگی مسالمت به کسی گفته می «کافر ذمّی» [ 224]  مسئله دوّم:
 پردازد، چنین کافری محترم است. آمیز داشته مالیات می

شود که در معاهده با مسلمانان قرار داشته پایبند به کسی گفته می   « کافر مُعاهد»  [ 225]   مسئله سوّم:
 تعهداتشان هستند، چنین کافری نیز محترم است. 
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ای ندارد لکن متارکه جنگ شود که معاهدهبه کسی گفته می  « کافر مُتارک»  [ 226]   مسئله چهارم:
 اند، چنین کافری نیز محترم است. پذیرفتهرا 

ای بسته و نه متارکه را  شود که نه معاهدهبه کسی گفته می  « کافر مُنصرف»  [ 227]   مسئله پنجم:
 قبول کرده لکن از جنگ انصراف نموده است، چنین کافری نیز محترم است. 

 (2اقسام کفّار )
شود که در جنگ جراحت برداشته از کار و به کسی گفته می   « کافر زخمی»  [ 228]   مسئله اوّل:

 زار مانده است، چنین کافری نیز محترم است. 

شود که از جنگ گریخته قصد برگشت ندارد،  به کسی گفته می   « کافر فراری»  [ 229]   مسئله دوّم:
 چنین کافری نیز محترم است. 

توان حمله و تجدید شود که در جنگ اسیر شده به کسی گفته می  «کافر اسیر»  [ 230]   مسئله سوّم:
 قوا ندارد، چنین کافری نیز محترم است.

شود که در هیچ طرف جنگ شرکت نداشته  به کسی گفته می   « کافر ناظر»  [ 231]   مسئله چهارم:
 طرف است، چنین کافری نیز محترم است. ناظر و بی

شود که کارش مداوای مجروحان جنگی است به کسی گفته می   « کافر معالج»  [ 232]   مسئله پنجم:
 . چنین کافری با تمام پرسونل صحی خویش نیز محترمند

 (3اقسام کفّار )
شود که در معابدشان اعتکاف کرده مشغول به کسی گفته می   « کافر معتکف»  [ 233]   مسئله اوّل:

 عبادتند و کاری به جنگ نداشته چون راهبان مسیحی، چنین کافری نیز محترم است. 

شود که از جنگ عاجز است یا بر اثر پیری و یا به کسی گفته می  « عاجز کافر  » [ 234]  مسئله دوّم:
 براثر معلولیتّ، چنین کافری نیز محترم است. 
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شود که وظیفه تدارکات ورس رسانی دارد، به کسی گفته می  « کافر متدارک»  [ 235]   مسئله سوّم:
 چنین کافری نیز محترم است. 

شود که در پناه اسلام درآمده امان خواسته  به کسی گفته می  « کافر مستجار» [ 236]  مسئله چهارم:
 است، چنین کافری نیز محترم است.

شود که هنوز به سن بلوغ نرسیده ولو در جنگ به کسی گفته می  « کافر قاصر»  [ 237]   مسئله پنجم:
 شرکت کرده باشد، چنین کافری نیز محترم است.

 کفّار حکمی
کسی که از پدر و مادر مسلمان یا احد ابوین مسلمان با فطرت خدادادی بدنیا    [ 238]   مسئله اوّل:

گفته شده در    « مرتد فطری»آمده و به تکلیف رسیده لکن پس از آن از اسلام برگشته است، چنین کسی  
 حکم کفاّر است. 

کسی که از پدر و مادر مسلمان یا احد ابوین مسلمان بدنیا نیامده لکن پس از    [ 239]   مسئله دوّم:
گفته شده در   « مرتد ملیّ»امّا دوباره از اسلام برگشته باشد، چنین کسی    ؛ دوره تکلیف اسلام اختیار کرده

 حکم کفاّر است. 

شود، که تیر از کمان خارج می   کسی که از دین خود یک سره خارج شده چنان  [ 240]   مسئله سوّم:
 نیز از این قماش هستند. « هاناصبی»گفته شده در حکم کفاّر است،  « خوارج » چنین کسی 

داند، چنین  کسی که در حق نبی یا وصی غلو کرده آنها را العیاذ بالّل خدا می  [ 241]   مسئله چهارم:
 گفته شده در حکم کفاّر است.  «غلُات»کسی 

کسی که اهل قبله را تکفیر کرده خونش را مباح و سبی نساء آنان را جائز   [ 242]   مسئله پنجم:
 گفته شده در حکم کفاّر است.  « سلفی »داند، چنین کسی می
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 اسلام و کفّار
اسلام دین کرامت، انسانیت و آزادگی بوده به تمام انسانها احترام و کرامت   [ 243]   مسئله اوّل:

 داند.قائل است بنابراین کفاّر را انسان دانسته محترم می

انسانی    [ 244]   مسئله دوّم: ناموس و شرف  مال،  بودن، حرمت خون،  یا محترم  احترام  از  منظور 
 انهاست. 

الّا یک دسته که کفاّر    ،تمام اقسام کفاّری که در سه درس ذکر شد محترمند  [ 245]   مسئله سوّم:
 چنین باشد محترم نیست.  حربی باشد با صفاتی که ذکر شد که هرگاه مسلمان هم

کفاّر حربی منافی کرامت انسانی  دست ندادن با کفاّر و اجتناب از آنها به جز    [ 246]   مسئله چهارم:
بوده موجب نفرت و دهشت از دین و اسلام است که چه بسا سبب کینه و عداوت شده بضرر شریعت و  

 آیین است.

سگ و کافر را در یک قطار قرار دادن ظلم به انسانیت و کرامت بوده انسان   [ 247]   مسئله پنجم:
را در ردیف حیوان قرار دادن است در حالی که سگ قابل پاک شدن نیست لکن کافر با اسلام آوردن 

 شود، استغفرالّل از چنین حکمی. پاک و طاهر می

 احکام متفرّقه
-لکن به نظر این  ،دانندهور عرق جنب از حرام را نجس و مانع از نماز می ـمش  [ 248]   مسئله اوّل:

 انب پاک بوده مانع از نماز نیست ولی احتیاط در پرهیز است. ج

لکن به نظر   ،دانندخوار دیگر را نجس میمشهور عرق شتر و حیوان نجاست   [ 249]   دوّم:مسئله  
 این جانب پاک بوده امّا مانع نماز است. 

ای که قبل از زنده شدن بچه حیوانی که قبل از ولوج روح سقط شده با جوجه [ 250]  مسئله سوّم:
 بمیرد در حکم مردار است. 
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گوشت، چرم یا چربی را از دست کافر بگیرد تا زمانی که تزکیهّ آن اگر    [ 251]   مسئله چهارم:
شود و نماز در آن نیز ممنوع است الّا جایی که بداند او از دست مسلمان حیوان احراز نشده خورده نمی

 گرفته باشد. 

گوشت، چرم یا چربی که از دست یا بازار مسلمان گرفته هر چند در تزکیه    [ 252]   مسئله پنجم:
 . اند سابقاً در دست کافر بوده آن شک کند محکوم به پاکی و طهارت است، الّا جایی که بد

   ة نجاست معفوّ 
شود یا در بدن یا لباس نمازگزار که اجتناب از آن نمی  « دانه »یا    « خون زخم »  [ 253]   مسئله اوّل:

 مشکل است مورد عفو شارع اقدس است. 

بین زخم خارجی یا داخلی چون: خون بواسیر، سینه، در خون زخم فرقی نیست    [ 254]   مسئله دوّم:
 کبد، معده، دهان و امثال اینها، چرک هم به حکم خون است. 

یا دانه است یا خیر؟ در   [ 255]   مسئله سوّم: اگر شک کند که خونی که دیده شده خون زخم 
 صورت سابقه داشتن محکوم به طهارت است والّا احتیاط در تطهیر است. 

اگر کسی زخم باطنی داشته و شک کند که خوب شده یا خیر؟ خونی که    [ 256]   مسئله چهارم:
 بیند محکوم به طهارت است. می

گذارند یا عرقی  بندند یا دارویی که روی زخم میچیزی که به آن زخم را می  [ 257]   مسئله پنجم:
 شود محکوم به پاکی است. که به آن اضافه می

 (2)ة نجاست معفوّ 
 نمازگزار مورد عفو شارع اقدس است،  در بدن یا لباس  « خون کمتر از درهم »  [ 258]   مسئله اوّل:

 دم.الّا خون نجس العین و بی
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گانه زنها چون: حیض، نفاس و استحاضه از نجاست معفوّه نیست خونهای سه  [ 259]   مسئله دوّم:
 هر چند به اندازه دانه عدس یا کمتر باشد.

مقدار درهم اندازه سر انگشت سباّبه یا اندازه گودی کف دست است که در    [ 260]   مسئله سوّم:
 گیرد. زمین قرار نمی

هرگاه شک کند که خون به اندازه درهم است یا خیر؟ به شکش اعتناء نکند   [ 261]   مسئله چهارم:
 و همچنان اگر شک کند که از دماء ثلاثه است یا خیر؟ حکم عدم اعتناء است.

ریزد، اگر به آستر آن سرایت کرده دو خون و الّا یک بر لباس میخونی که    [ 262]   مسئله پنجم:
 شود. خون حساب می 

 (3) ة نجاست معفوّ 

چون: جوراب، کلاه، دستمال کوچک، بند کلید،   « های کوچکنجاست لباس»  [ 263]   مسئله اوّل:
 شود مورد عفو شارع مقدّس است.بند زیر جامه، انگشتر، النگو و امثال اینها که به آن ستر عورت نمی

هایی اجزای حیوان حرام گوشت بوده نجاستش به او منتسب اگر در چنین لباس  [ 264]   مسئله دوّم:
 باشد مورد عفو نیست.

لکن نجاستش به او   ، هایی اجزای حیوان حرام گوشت نبودهاگر در چنین لباس   [ 265]   مسئله سوّم:
 منتسب باشد مورد عفو است. 

بودن اجزای آن چون: شیر، آب    [ 266]   مسئله چهارم: انسان هر چند حرام گوشت است لکن 
 دهان، مو، عرق و امثال آن استثناء بوده از ادلهّ منصرف است.

شده باشد العین یا فضله حیوان حرام گوشت نجس  اگر لباس با اجزای نجس   [ 267]   مسئله پنجم:
 مورد عفو نیست. 
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 (4) ة نجاست معفوّ 
که با بول بچه آلوده شده و لباس دیگری برای تبدیل   «نجاست لباس مربیهّ»  [ 268]   مسئله اوّل:

 ندارد یا برایش مشکل است مورد عفو شارع است. 

اینها نیز گیر، ساعت، پول سیاه و امثال  حمل اشیاء متنجّس چون: چاقو، ناخن   [ 269]   مسئله دوّم:
 در نماز مورد عفو است. 

اشیایی که از اجزای حیوان حرام گوشت چون: روباه، شیر، ببر، پلنگ، گرگ   [ 270]   مسئله سوّم:
 شود.و کرکس ساخته شده باشد در نماز حمل نمی

در لباس مادر یا مربیهّ فقط نجاست بولیهّ مورد عفو است لکن نجاست غیر   [ 271]   مسئله چهارم:
 خواهد. بولیهّ تطهیر می

داری است جواز نماز در آن لباس را دارد لکن  ای که کارش بچهمادر یا دایه [ 272]  مسئله پنجم:
 احوط قضاء نمازهاست. 

 طُرق ناپاکی 
است در حال   « اعیان نجسه »های ناپاکی و نجاست اصابت  یکی از طرق یا راه   [ 273]   مسئله اوّل:

 پاک. ئنجس سرایت کند به ش ها طوری که رطوبت عین آن  « رطوبت»

تواند پاک را نجس نمی  جامده چون: مُسری نجاست نیستند شئ اعیان نجسه    [ 274]   مسئله دوّم:
 پاک مایع یا مرطوب باشد. مگر در صورتی که شئ

شود لکن  اگر فلزات را آب کند و در ظرف نجس بریزد هر چند مایع گفته می  [ 275]   مسئله سوّم:
 شود. نجس نمی 
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با او نجس می  « غلیظ»مایع    [ 276]   مسئله چهارم: با نجاست فقط محل ملاقات  شود در ملاقات 
 شود. تماماً نجس می   « رقیق»لکن مایع 

معیار غلظت و رقیق بودن این است که اگر مقداری از آن را بردارد جایش    [ 277]   مسئله پنجم:
 شود. فوراً پرُ نشود غلیظ و اگر فوراً پرُ شود رقیق گفته می 

 (2طُرق ناپاکی )

است در حال   « وّلمتنجّس ا»های ناپاکی و نجاست اصابت  یکی دیگر از راه  [ 278]   مسئله اوّل:
 .آن با شئ پاک طوری که سرایت کند به آن شئ « رطوبت»

گفته   « متنجّس اوّل»چیزی که عین نجس مثل خون یا بول به آن اصابت کرده    [ 279]   مسئله دوّم:
 آورد که حکم متنجّس اوّل را ندارد.را بوجود می « متنجّس دوّم»دیگر  شود و اصابت آن به شئمی

متنجّس  »مثلًا دست شما خونی یا بولی شده به لباس شما خورده، لباس شما    [ 280]   مسئله سوّم:
شود در این مثال لباس نجس  گفته می «متنجّس دوّم»است و لباس شما به فرش اصابت کرده فرش  « اوّل

 کننده است لکن فرش نجس کننده نیست چون دوّم حکم اوّل را ندارد.

مُلاقا( -در اصابت متنجّس اوّل رطوبت شرط است که یکی از  آنها )مُلاقی  [ 281]   مسئله چهارم:
 شود. والّا حکم سرایت جاری نمی ،باید مرطوب باشد

دوّم اگر مایع   در قبال جامدات مرطوب بوده لکن شئتمام این چهار مسئله    [ 282]   مسئله پنجم:
 شود.باشد مثل آب قلیل ولو با متنجّس دوّم اصابت کند نجس می 

 جاهایی که پاکی شرط است

واجب یا مستحّبی حتی جزء فراموش شده پاکی بدن و لباس نمازگزار   « نماز»در    [ 283]   مسئله اوّل:
 شرط است الّا نجاست معفوّه که قبلًا ذکر شد. 
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خانه خدا، واجب باشد یا مستحّب، در حج باشد یا عمره پاک بودن   « طواف»در    [ 284]   مسئله دوّم:
 بدن و لباس شرط است الّا نجاست معفوّه که قبلًا ذکر شد.

باید پاک باشد لکن محل سایر مواضع سجده بهتر است پاک   « محل سجده»  [ 285]   مسئله سوّم:
 باشد چون: محل کفینّ، ابهامین و رکبتین و در سجده شکر محل سینه و پستانها.

بندد از حکم طهارت استثناء شده چیزی که مسلوس و مبطون بر خود می  [ 286]   مسئله چهارم:
 لکن سعی کند به لباس یا احرامش سرایت نکند. 

پارچه   [ 287]   مسئله پنجم: یا  از حکم طهارت بنداژ  ناگزیراند همچنان  از آن  ای که مجروحین 
 استثناء شده لکن جایی که لزوم ندارد نبندد. 

 نماز و ناپاکی 

اگر بعد از نماز متوجّه شود که نمازش با نجاست خوانده شده لکن قبل از نماز   [ 288]  مسئله اوّل:
 نمازش صحیح بوده اعاده و قضا ندارد.اطلاعی نداشته 

اگر در بین نماز بفهمد که نمازش با نجاست همراه است اگر تبدیل یا تطهیر    [ 289]   مسئله دوّم:
 والّا بشکند و از سر بخواند. ،بدون عمل منافی ممکن است انجام دهد

اگر در بین نماز بفهمد که نمازش با نجاست همراه بوده و از سویی تبدیل یا   [ 290]   مسئله سوّم:
شود نماز را با همان وضعیتّ بخواند و بعد از  عت در وقت هم مانع میـیر او را از درک یک رکـتطه

 وقت قضاء نماید.

دانسته که لباس یا بدنش نجس است لکن غفلت کرده به اگر قبل از نماز می  [ 291]   مسئله چهارم:
 آید نمازش باطل است.ایستد و در اثناء یادش مینماز می
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اگر لباس را آب بکشد و مشغول نماز شود لکن بعد از نماز بفهمد که پاک   [ 292]   مسئله پنجم:
 نشده بوده نمازش صحیح است. 

 نماز و لباس ناپاک 
تواند به هر دلیل بیرونش نماید سرد است کسی که یک لباس نجس دارد و نمی  [ 293]   مسئله اوّل:

 لباس نماز بخواند.یا ناظر محترم وجود دارد با همان 

تواند لباس را بیرون بیاورد مخیرّ است بین نماز عاری یا اگر چنین کسی می  [ 294]   مسئله دوّم:
 نماز با لباس نجس و در صورت دوّم قضا هم نماید.

داند که یکی از دو لباسی که دارد نجس است با هر دو نماز  میلااگر اجما  [ 295]   مسئله سوّم:
 بخواند صحیح است. 

اگر دو جای بدن یا لباس نجس است و آبی که دارد برای یکی کافی است،    [ 296]   مسئله چهارم:
همان یکی را علی التخییر آب بکشد و به حکم نماز با بدن و لباس نجس عمل کند که اتمام و قضاء  

 باشد.

است، بیشتر در مسئله چهارم اگر نجاست یکی بیشتر و نجاست دیگری کمتر  [ 297]  مسئله پنجم:
 را آب بکشد و با نجاست کمتر نمازش را خوانده قضاء هم نماید.

 مسجد و ناپاکی 
بر کسی که نجس کرده   « علی التعیین»نجس کردن مسجد حرام بوده تطهیر آن    [ 298]   مسئله اوّل:
 بر همه در صورتی که معلوم نباشد چه کسی نجس کرده باشد. « علی التخییر »واجب است و 

شود اوّل تطهیر مسجد واجب است وقت وارد مسجد می  « سعه »کسی که در    [ 299]   مسئله دوّم:
 وقت اوّل نماز بخواند و سپس تطهیر کند.  « ضیق »سپس نماز امّا در 
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کسی که در سعه وقت وارد مسجد شده ولی نماز خوانده و تطهیر نکرده نمازش    [ 300]   مسئله سوّم:
 باطل نیست لکن گناه مرتکب شده است.

 بداند یکی از دو چیز مسجد نجس شده یا یکی از دو مسجد اگر اجمالا  [ 301]   مسئله چهارم:
 ناپاک است هر دو را تطهیر کند.

  ، شود جایز نیستحمل متنجّس جامد اگر موجب هتک حرمت مسجد می  [ 302]   مسئله پنجم:
 والّا جایز است. 

 چگونگی تطهیر 
کردن قسمتی از جاهای دیگر آن توقف داشته باشد اگر تطهیر مسجد بر نجس    [ 303]   مسئله اوّل:

 تطهیر کند در صورتی که بشود بعداً جاهای دیگرش را نیز تطهیر نماید. 

ندارد واجب است   [ 304]   مسئله دوّم: کسی که نجس شدن مسجد را دیده لکن فرصت تطهیر 
 دیگران را اطلاع دهد.

اگر تطهیر مسجد بر تخریب همان موضع متوقف باشد در صورتی که خرابی    [ 305]   مسئله سوّم:
 قابل اعتنایی نباشد انجام دهد والّا تطهیر واجب نیست. 

اگر فرش یا حصیر مسجد نجس شود تطهیر آن بر نجس کننده و دیگران   [306]   مسئله چهارم:
 احتیاط وجوبی است نه فتوی.

تطهیر آن واجب است و مسجدی که خراب شده باز هم تنجیس آن حرام و    [ 307]   مسئله پنجم:
 ها احوط وجوبی است. خانه ها و تکیه همین حکم است در حرم معصومین علیهم السلام، لکن در حسینیه
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 مساجد غصبی و معابد
مسجدی که غصب و سپس تبدیل به موزه تاریخی شده و مردم در آن با کفش    [ 308]   مسئله اوّل:
 روند برای مسلمان تنجیس آن حرام لکن تطهیر آن واجب نیست. و نجاست راه می

مسجدی که غصب و سپس خانه، مغازه یا تفریحگاه شده اگر آثاری از اعمار   [ 309]   مسئله دوّم:
 باقی نمانده حکم تنجیس و تطهیرش نیز منتفی شده و اگر دیوار و اثری باقی است حرمتش را نگهدارد.

و   [ 310]   مسئله سوّم: توهین  ندارد لکن  را  بیِعَ و کلیسا هر چند حکم مسجد  معابد کفاّر چون: 
 تنجیس آنها توهین به اهل آن بوده جداً پرهیز شود. 

بی   [ 311]   مسئله چهارم: معابد کفاّر موجب  تنجیس  و اگر  آنان شود  به اهل  احترامی و هتاکی 
 مفسده اجتماعی ببار آورد حرمت آن قطعی و از این کار جداً پرهیز شود. 

هند و چین حکم بیع و کلیسا را داشته جداً قابل احترام است به ویژه اگر معابد    [ 312]   مسئله پنجم:
 توهین به آنان موجب توهین به معابد مسلمانان شود.

 مسجد و نجاسات انجس 

   چون: آب دهان سگ و خوک آلوده شده،  «انجس »اگر مسجد به نجاسات    [ 313]   مسئله اوّل:
سنگ، آهن، چوب، شیشه و لوازم سخت افزار آن را نجس کند اوّل خاک مالی و سپس سه بار آب  

 بکشد.

آب پاک نشـده استغفـار نماید؛ العیاذ بالّل آلوده شود با    «قمار»اگر مسجد به    [ 314]   مسئله دوّم:
 خواهد.ده معنوی می ـاست معنوی پاک کنن ـنج زیرا

با آب پاک نشده استغفار  صورت بگیرد باز هم    « ربوی»اگر در مسجد معامله    [ 315]   مسئله سوّم:
 خواهد. لازم است، چون نجاست اقتصادی نیز معنوی بوده مطّهر معنوی می
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و سایر اعمال حرام آلوده شود باز هم با آب    « غیبت مؤمن»اگر مسجد به    [ 316]   مسئله چهارم:
 خواهد.پاک نشده استغفار واجب است، چون نجاست معنوی مطهّر معنوی می

های مسجد حکم درون آن را دارد و لکن  بیرون، پشت بام، زیر سقف و مناره   [ 317]   مسئله پنجم:
 دهلیز، آشپزخانه، اطاق خدّام، پیش نماز و انبار مسجد، حکم موارد قبل را ندارد. 

 آب کشیدن 
شیئ متنجّس به بول در آب قلیل دو بار و درآب کرُ یا جاری یک بار آب    [ 318]   مسئله اوّل:

 نرم باشد فشار دهد تا غساله آن خارج شود.  ئشود و چنانچه آن شیکشیده می

نباشد مثل: صابون،   [ 319]   مسئله دوّم: نماید و قابل فشار دادن  نفوذ  باطن اشیاء  به  اگر نجاست 
 چوب، کوزه و امثال اینها بقدری در آب بگذارد تا به اعماقش نفوذ کند سپس آب بکشد.

چیزهایی که به غیر بول نجس شده یا با یک واسطه به بول آلوده شود بعد از   [ 320]   مسئله سوّم:
 برطرف کردن عین نجاست یک بار ولو با آب قلیل آب بکشد و احتیاط دوبار است. 

اگر از گل متنجّس کوزه یا ظرف دیگر بسازد، بعد از خشک شدن و یک   [ 321]   مسئله چهارم:
 شود. شود لکن باطن آن بدون نفوذ آب پاک نمیبار آب کشیدن ظاهر آن پاک می

اگر خمیر نجس شده را نان بپزد، با قرار دادن آن در آب و نفوذ آب به تمام   [ 322]   مسئله پنجم:
 شود. حجرات نان پاک می

 سگ و خوک آب دهان 
ظرفی را که سگ از  آن آب یا غذا خورده و لیسیده باشد، باید با خاک پاک  [ 323]   مسئله اوّل:

خاکمالی و سپس دو مرتبه با آب قلیل از باب فتوی و سه بار از باب احتیاط آب بکشد، امّا با آب کر یا 
 جاری یک بار کافی است. 
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از باب احتیاط لیس نزده  ظرفی را که سگ فقط با زبانش از آن غذا خورده لکن    [ 324]   مسئله دوّم:
 خاکمالی و سپس آب بکشد.

اگر آب ظرفی را که سگ از آن آب خورده و لیسیده بر ظرف دیگر بریزد   [ 325]   مسئله سوّم:
 ظرف دوّم حکم ظرف اوّل را دارد.

ظرفی را که خوک از ان آب خورده و لیسیده یا موش صحرایی در آن مرده   [ 326]   مسئله چهارم:
 خواهد. شود و خاکمالی نمیباشد با هفت بار آب کشیدن در قلیل یا جاری پاک می

باقی  ظرفی که دهان تنگ دارد و نمی  [ 327]   مسئله پنجم: به نجاست خود  شود خاکمالی کرد 
ماند الّا این که خاک مخلوط با آب را به داخل آن ریخته بشدت تکان دهد تا به همه نقاط برسد می

 بشوید.سپس 

 چگونگی تطهیر
اگر لباس به بول نوزادی که غذاخور نشده نجس شود ولو این که دو سـالش    [ 328]   مسئله اوّل:

 خواهد.نمی  « فشار»شـود و تمام شده باشـد با یک آب ریختن پاک می

بار آب کشیدن لازم است حتی در   «سه »ظرفی ک به واسطه شراب نجس شده    [ 329]   مسئله دوّم:
 بار است.  « هفت»کر و جاری اگر چه احوط 

بار و با آب جاری و کر   « سه »ظرفی که با غیر شراب نجس شده با آب قلیل    [ 330]   مسئله سوّم:
 شود. بار پاک می « یک»

اگر باران به فرش یا لباس نجس برسد و در اعماق آن نفوذ کند پاک شده   [ 331]   مسئله چهارم:
 خواهد.دادن نمی  « فشار»
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های حتی یک شود با فاصلهشرط نبوده می  « والیـت»دن  ـدر چند بار آب کشی   [ 332]   مسئله پنجم:
 روزه تعداد را تکمیل کرد.

 ( 2چگونگی تطهیر )
شود پنیر ساخته در آب کر یا جاری بگذارد تا به تمام اگر شیر نجس شود می   [ 333]   مسئله اوّل:

 شود. اعماقش نفوذ کند آنگاه پاک می

شود قابل پاک شدن نیست الّا با از بین بردن ای که سخت نمیمایعات رقیقه  [ 334]   مسئله دوّم:
 خودشان. 

ظروف بزرگی چون خمره مثلًا با ریختن آب قلیل در داخل آن و خالی کردن   [ 335]   مسئله سوّم:
شود و در صورتی که آب آن را توسط چیزی باید بیرون کند آن  آب بشرط تعدّد که ذکر شد پاک می
 چیز را هم در هر نوبت آب بکشد. 

اگر مواد خوراکی مثل: گوشت، گندم، برنج و امثال آنها نجس شود طوری   [ 336]   مسئله چهارم:
باید   -اگر به داخل نفوذ کرده    –شود  که نجاست به داخل نفوذ نکند با آب کشیدن ظاهرشان پاک می 

 مقداری در آب بگذارد که مطمئن شود آب به درون آنها نفوذ کرده باشد.

چربی که در ظرف، دست و صورت یا سایر بدن مانع رسیدن آب به پوست   [ 337]   مسئله پنجم:
 آب کشیدن اشکال دارد.  -اگر مانع باشد  –نباشد ضرر ندارد 

 ( 3چگونگی تطهیر )
اگر پارچه را با چیزی متنجّس رنگ کرده باشد با آب کشیدن در صورتی پاک   [ 338]   مسئله اوّل:

 ی مضاف بیرون ندهد.شود که غسالهمی

شود هر چند ای را که با صابون نجس شسته باشد با آب کشیدن پاک میپارچه  [ 339]   مسئله دوّم:
 کف صابون در آن دیده شود.
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 شود.طلاجاتی را که مُشرک ساخته است با آب کشیدن ظاهرش پاک می [ 340]  مسئله سوّم:

ی آن اگر تنور نجس شده را با آب قلیل از بالّا به پایین آب بکشد و غساله  [ 341]   مسئله چهارم:
 شود و احتیاطاً دوبار آب بکشد.یا جذب شود و یا بیرون بکشد پاک می

اش  شود هر چند غسالهن آب قلیل پاک می ـس شده با ریخت ـزمینی که نج  [ 342]   مسئله پنجم:
 جذب شود چه رسد از آب کشیدن. 

 احکام محتضر 
به احتیاط واجب محتضر را به پشت رو به قبله بخواباند و در این کار از ولیّ او   [343]   مسئله اوّل:

 اجازه بگیرد. 

ائمه  [ 344]   مسئله دوّم: به  اقرار  و  نموده   )ع(مستحّب است شهادتین، عقاید حقه  تلقین  او  بر  را 
 چنانچه جان دادنش سخت شود وی را بر جا نمازش بکشاند.

مستحّب است جنب و حائض پهلوی محتضر نباشند و بعد از جان دادن چشمان،   [ 345]   مسئله سوّم:
 ای رویش بیندازند. لبها و چانه او را ببندند تا بد منظر نشود و دست و پایش را دراز کرده پارچه

اگر شب بمیرد چراغ روشن کند و تنهایش نگذارند و خوب است این کار    [ 346]   مسئله چهارم:
 یع خبر کنند. یبا قرآن خواندن بوده مؤمنین را در تش

های لباسش را  مستحّب است در آستانه مرگ آب بکامش بچکانند و دگمه   [ 347]   مسئله پنجم:
 کنارش بخوانند.باز نموده رو اندازش را سبک نمایند و صافات و عدیله را 

 میتّ انسان 
میتّ انسان نجس است و لازم است قبل از اغسال ثلاثه نجاست را از بدن میتّ  [ 348]  مسئله اوّل:

 برطرف کند.
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سپس با آب    «سدر»میتّ انسان را بعد از برطرف کردن نجاست باید با آب    [ 349]   مسئله دوّم:
 غسل دهد. «خالص»و پس از آن با آب  «کافور»

، مباح، طاهر و مأخوذ بالحیاء نباشد ءمکان و فضا ،لازم است آب سدر، کافور  [ 350]   مسئله سوّم:
 والّا غسل باطل است.

اگر بعد از غسل از میتّ حدث اصغر یا اکبر خارج شود اعاده غسل لازم   [ 351]   مسئله چهارم:
 نیست هر چند وارد قبر هم نکرده باشد.

نجاست خارجیهّ در اثناء یا بعد از غسل نجس شود تطهیر شود اگر میتّ به    [ 352]   مسئله پنجم:
 حتی اگر در قبر گذاشته باشد لکن بعد از دفن لازم نیست. 

 شوینده میتّ انسان 
شوینده )غسل دهنده( میتّ انسان بایستی: بالغ، عاقل، مسلمان و مماثل باشد الّا  [ 353]  مسئله اوّل:

 در زوج و زوجه که مماثلت شرط نیست. 

اگر مماثل یافت نشود حتی کافر یا مخالف، غسل ساقط است لکن به احوط   [ 354]   مسئله دوّم:
 وجوبی از روی لباس غسل دهد.

 )ع(شود: یکی شهیدی که در صحنه جنگ به اذن معصومدو کس غسل داده نمی  [ 355]   مسئله سوّم:
 کند. یا نایب وی جان داده باشد، دیگری محکوم به اعدام در باب قصاص که پیشاپیش غسل می 

 کند. کسی که در حال حیض یا جنابت بمیرد، اغسال ثلاثه کفایت می [ 356]  مسئله چهارم:

شود الّا در کسی که در حال احرام بمیرد در غسل دوّم کافور استعمال نمی  [ 357]   مسئله پنجم:
 مرگ بعد از سعی صفا و مروه.
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 حنوط میتّ انسان 
گانه سجده میتّ انسان واجب است با قدری کافور مواضع هفتبعد از شستن    [ 358]   مسئله اوّل:
 را حنوط نماید.

گیرد، مستحّب است کافور را بر سینه میتّ که در سجده شکر بر زمین قرار می  [ 359]   مسئله دوّم:
 مفاصل، پشت دستها، کف پاها و نوک بینی که محل ارغام است نیز بمالد.

 مستحّب است مقداری کافور از هفت مثقال صیرفی کمتر نباشد.  [ 360]  مسئله سوّم:

 گذاشتن کافور بر چشم، گوش، بینی، و صورت میتّ جداً کراهت دارد.  [ 361]  مسئله چهارم:

مستحّب است بعد از کافور حنوط با تربت را فراموش نکند لکن اکتفا کند به    [ 362]   مسئله پنجم:
 احترامی به تربت است. پیشانی، کفینّ و سینه امّا در اسافل بدن موجب بی

 کفن میتّ انسان 
واجب است میتّ انسان را بعد از غسل و حنوط با سه پارچه )لنُگ، پیراهن و    [ 363]   اوّل:مسئله  

 سرتاسری( کفن نماید و مقدار هر کدام در کتب آداب آمده مراجعه شود. 

مقدّم است و اگر امر دایر اگر امر دایر شود بین یکی از سه قطعه، سرتاسری    [ 364]   مسئله دوّم:
بالکلیهّ و بین پوشاندن   امر دایر شود بین پوشاندن عورت  شود بین لنُگ و پیراهن، پیراهن مقدّم است و اگر 

 قبلُ و دبرُ، دومی مقدّم است. 

در    [ 365]   مسئله سوّم: مقدّم است چنان که  مُردار  مُردار و غصبی،  بین  دایر شود  امر کفن  اگر 
 صورت انحصار، کفن بر مردار جائز است. 

جنس کفن بایستی از پنبه یا کتان باشد یا مخلوطی که پنبه یا کتان در آن   [ 366]   مسئله چهارم:
 غالب یا اغلب باشد.



 توضیح المسائل   - 110
 

 کفن بایستی از جنس ابریشم و نجس نباشد الّا در حال اضطرار. [ 367]  مسئله پنجم:

 هزینه کفن میتّ
شود و هزینه  میتّ از اصل ترکه او قبل از دین و وصیتّ خارج می   « کفن»هزینه    [ 368]   مسئله اوّل:

چون: پول زمین، حمل میتّ، آب غسل، سدر، کافور، حفر و مالیات دولتی نیز از ترکه خارج    « دفن »
 شود. می

های عُرفی بغیر از کفن و دفن منوط به اجازه ورثه است بجز ورثه صغیر هزینه   [369]   مسئله دوّم:
 ن، ختومات و امثال آنها.یه از قبیل: فاتحه، شب هفت، اربعیو سف 

رض ـعهده شوهر است در صورت یسُرت و توان مالی او حتی با قه کفن زن ب  [ 370]   مسئله سوّم:
 المال است.دوش بیته ورت عُسرت و عدم توانایی بـکردن لکن در ص

-ندارد بعهده مؤمنین یا بیت باشد و اگر  کفن واجب النفقه بعهده خودش می  [ 371]   مسئله چهارم:
 لمال است همچنان کسی که ترکه ندارد. ا

 هزینه دفن زن به دوش شوهر نیست لکن مستحّب اکید است.  [ 372]  مسئله پنجم:

 مستحّبات کفن میتّ
بندند و در زن: ای که با آن دور شکم را میدر مرد: عمامّه، ران پیج، پارچه  [ 373]   مسئله اوّل:

 بند و روانداز سرتاسری که نوعاً از برد یمانی ساخته و بافته بر زن و مرد مستحّب است. مقنعه، سینه

مستحّب است کفن از مال حلال، قیمتی، سفید، ندوخته به ویژه با احرام حج یا   [ 374]   مسئله دوّم:
 عمره بر میتّ پوشانده شود. 

اطراف آن شهادتین و عقائد حقهّ  مستحّب است کفن رو به قبله پوشانده شود و    [ 375]   مسئله سوّم:
 در قطعه سرتاسری نوشته شود لکن از کمر به پایین پرهیز شود. 
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ابیات سلمان فارسی در   [ 376]   مسئله چهارم: بر سرتاسری،  نوشتن دعای جوشن کبیر و صغیر 
 قسمت بالّایی آن مستحّب است.

 مستحّب است کفن خود را خود تهیهّ و مکرّر به آن نگاه نماید. [ 377]  مسئله پنجم:

 مکروهات کفن میتّ
 کفن میتّ را سیاه رنگ یا مطلق رنگهای دیگر انتخاب کردن مکروه است.  [ 378]  مسئله اوّل:

 کفن میتّ را با آهن بریدن، گذاشتن آستین و دکمه مکروه است.  [ 379]  مسئله دوّم:

کفن میتّ را از مخلوط با ابریشم انتخاب کردن و با رنگ سیاه روی آن نوشتن    [ 380]   مسئله سوّم:
 کراهت دارد. 

عمامه بدون حنک گذاشتن، کفن چرکین یا دوخته بودن و در خرید آن   [ 381]   مسئله چهارم:
 سخت گرفتن کراهت دارد. 

با غیر کافور خوشبو کردن و با طهارت    ،نخ کفن را با آب دهان تر کردن  [ 382] مسئله پنجم:  
 نبودن کراهت دارد.

 هر دو جریده 
یکی در   « تین جریده»مستحّب است همراه میتّ انسان دو چوب تر مسمّی به    [ 383]   مسئله اوّل:

طرف راست چسبیده به بدن و دیگری در طرف چب بین پیراهن و سرتاسری از قسمت ترقوه بسوی 
 پایین بگذارد. 

تین از چوب خرما باشد و اگر ممکن نبود از چوب سدر، انار، بید جنس جریده  [ 384]   مسئله دوّم:
 یا هر درخت تر دیگر تهیهّ شود. 
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نویسد که بهتر است با آب  تین میشد بر جریدهآنچه بر حاشیه کفن نوشته می [ 385]  مسئله سوّم:
 تربت باشد.

ای بپیچد و آلودگی محـافظت کرده با پارچهلازم است هر دو چوب را از    [ 386]   مسئله چهارم:
 را بنویسد.  )ع(بر راست آن شهادتین و بر چب آن اسامی ائمه

تین فراموش شود یکی را روی قبر قسمت سر و دیگری را در  اگر جریده  [ 387]   مسئله پنجم:
 قسمت پا بگذارد.

 نماز بر میتّ
واجب است بر میتّ مسلمانی که شش سالش تمام شده باشد، مرد باشد یا زن   [ 388]   مسئله اوّل:

 نماز خوانده شود که در حقیقت دعاست. 

پنج تکبیر در نماز واجب است که بعد از تکبیر اوّل شهادتین و بعد از دوّمی    [ 389]   مسئله دوّم:
درود بر پیامبر و آل و بعد از سوّمی دعا برای مؤمنین و مؤمنات و بعد از چهارمی دعا برای خود میتّ و 

 شوی.گفتن پنجمی فارغ میبا 

در نماز میتّ طهارت شرط نیست و همچنان مباح بودن لباس و پوشش عورت    [ 390]   مسئله سوّم:
 ها رعایت شود. نیز شرط نیست لکن مستحّب است تمام این

نمازگزار باید از میتّ دور نبوده مقابل آن باشد الّا در جماعت که فاصله    [ 391]   مسئله چهارم:
 شود. ضرر ندارد و تابوت فاصله حساب نمیداشتن 

نماز بایستی بعد از کفن، غسل، حنوط و قبل از دفن باشد و عورت میتّ در   [ 392]   مسئله پنجم:
 باشد. یّ هم به اذن ول وقت نماز پوشیده بوده نماز 

 صورت تفصیلی نماز
 بعد از تکبیر اوّل بگوید:  [ 393]  مسئله اوّل:
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داً عبده و رسوله«»اشهد ان لا اله الا  الل   ارسله بالهدی و دین الحق لیظهره ،  ه وحده لاشریک له و ان  محمَّ
ه ولو کره الکافرون  . علی الدین کل 

 بعد از تکبیر دوّم بگوید:  [ 394]  مسئله دوّم:

د کافضل  داً و آل محمَّ د و ارحم محمَّ د و آل محمَّ د« و بارک علی محمَّ دٍ و آل محمَّ همَّ صل  علی محمَّ » الل 
مت علی ابراهیمَ و آل ابراهیم ان ک حَمیدٌ مَجیدٌ.  ت و بارَکتَ و  تَرح   ماصلی 

 بعد از تکبیر سوّم بگوید:  [ 395]  مسئله سوّم:

وَ  بَینَنا  تابع  موات  و الا  مِنهُم  حیَاءِ  المسلمات الا  و  المسلمین  و  المؤمنات«  و  للمؤمنین  همَّ اغفر  الل   «
 بَینهُم بالخَیرات ان ک مُجیب الدَعوات، ان ک علی کُل شی قدیر.

 بعد از تکبیر چهارم بگوید:  [ 396]  مسئله چهارم:

امنا عَبدُکَ و اِبن عَبدِک و اِبن اَمَتک نزل بک و انت   ی قد  همَّ ان  هذالمسج  ت« الل  همَّ اغفر لهَذا المی  » الل 
 خیرٌ منزولٍ به. 

-امّا صورت واجب نماز جملات بین گیومهشود،  تکبیر پنجم را گفته فارغ می  [ 397]   مسئله پنجم:
 است. ه

 احکام نماز میتّ

اگر علم داشته که نماز میتّ صحیح نبوده از سر بخواند چه از سر اجتهاد بوده   [ 398]   مسئله اوّل:
 یا از سر تقلید فرقی ندارد.

اگر شک داشته که نماز بر میتّ خوانده شده یا خیر؟ دوباره بخواند تا شک   [ 399]   مسئله دوّم:
 برطرف شود.
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اگر شک داشته که نماز خوانده شده صحیح بوده یا باطل اعتناء نکرده بنابر   [ 400]   مسئله سوّم:
 صحّت بگذارد. 

 اگر نماز میتّی فوت شده تا زمانی که بدن متلاشی نشده بالّای قبرش بخواند.   [ 401]   مسئله چهارم:

نماز میتّ فرادی و به جماعت جائز است لکن در جماعت امام از مأموم چیزی   [ 402]   مسئله پنجم:
 شود.متحمّل نمی

 آداب نماز میتّ

 مستحّب است نماز میتّ با طهارت انجام شود مائیهّ باشد یا ترابیهّ فرقی ندارد.  [ 403]  مسئله اوّل:

 مستحّب است نماز میتّ با جماعت خوانده شود و جای آن بلندتر باشد.  [ 404]  مسئله دوّم:

مستحّب است در تکبیرها دستها را بلند کند و با کف دست قبله را استقبال   [ 405]   سوّم:مسئله  
 نماید. 

 مستحّب است امام جماعت اذکار را بلند بخواند تا همه بشنوند. [ 406]  مسئله چهارم:

 کنند. مستحّب است نماز در جایی خوانده شود که اکثریت آنجا اجتماع می [ 407]  مسئله پنجم:

 احکام متفرّقه نماز میتّ

 توان دعاهای دیگری خواند.ها واجب نیست، بناءً میدعاهای خارج از گیومه  [ 408]  مسئله اوّل:

بناءً می  [ 409]   مسئله دوّم: نیست،  نماز میتّ واجب  شود دعاها را جابجا کرد، ترتیب خاص در 
 لکن بهتر کیفیتّی است که بیان شد. 
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شود جابجا کرد، یعنی: شهادتین را بعد از تکبیر  ها را نیز می جملات بین گیومه  [ 410]   مسئله سوّم:
بهتر است   بیان شد  یا غفران را بجای صلوات بجا آورد لکن ترتیبی که  اوّل  از  بعد  یا صلوات را  دوّم 

 رعایت شود. 

 اش نماز خواند. شود چند بار بر جنازهمیتّی که عالم عزتمند است می  [ 411]  مسئله چهارم:

 شود. نماز غیر بالغ صحیح است لکن از دوش بالغین ساقط نمی  [ 412]  مسئله پنجم:

 دفن میتّ

دفن میتّ مسلمان واجب کفایی است که هرگاه یک یا چند تن انجام دهد از   [ 413]   مسئله اوّل:
 ماند.شود والّا بگردن همه میدیگران ساقط می 

دفن پنهان ساختن میتّ را در خاک است طوری که بوی او مردم را اذیتّ نکند   [ 414]   مسئله دوّم:
 و درندگان نتوانند بیرون آورند.

میتّ مسلمان را در قبر به پهلوی راستش بخواباند تا رو به قبله دفن شود و هرگاه   [ 415]   مسئله سوّم:
 جهت قبله به گمان هم پیدا نشود استقبال ساقط است. 

چند میتّ را در یک قبر دفن نکنند الّا از باب اضطرار که جز آن ممکن    [ 416]   مسئله چهارم:
 نباشد.

پنجم: قوانین کشتی   [ 417]   مسئله  یا  نباشد  پیدا  ساحل  و  باشد  در کشتـی  میتّ  اجازه اگر  رانی 
ای  ای نموده به دریا بیندازند و اگر خمره یافت نشود وزنهنگهداری و انتقال را ندهد میتّ را داخل خمره

 بیندازند.به پای میتّ بسته به دریا 
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 جواز نبش 

اوّل: می   [ 418]   مسئله  رفع  دیدن جسد  با  اجتماعی  فتنه  به حق اگر  محاکم  یا حقی در  دار  شود 
 شود نبش قبر جائز است. می

اگر مالی معتنابه با میتّ دفن شده که برای مالکش قابل تحمّل نیست نبش جائز   [ 419]   مسئله دوّم:
 است.

اگر میتّ را بدون غسل، کفن و حنوط یا در زمین غصبی دفن کرده باشند،   [ 420]   مسئله سوّم:
 نبش جائز است. 

فه یا خلاف شرّ ماگر در نبش رجحانی باشد، مانند: انتقال جسد به مشاهد    [ 421]   مسئله چهارم:
 وصیتّ دفن شده باشد، نبش جائز است.

فاضلاب، محل ریختن  اگر میتّ در جایی دفن شده که توهین است، مانند: چاه    [ 422]   مسئله پنجم:
 ها نبش جائز است و درغیر این موارد حرام و ممنوع است.آشغال یا در مسیر آبرفت

 احکام دفن

اگر مادر با فرزندش یکجا بمیرد، مادر را رو به قبله دفن کرده پشت سرش آینه    [ 423]   مسئله اوّل:
 قراد دهد تا صورت فرزندش هم به سمت قبله شود. 

اگر مادرِ بچه کافر و بچه از پدر مسلمان باشد، مادر را پشت به قبله دفن کنند   [ 424] مسئله دوّم:  
 تا صورت بچه طرف قبله شود.

ای که چهار  ای پیچیده دفن کنند، امّا بچهی کمتر از چهار ماه را در پارچهبچه [ 425]  مسئله سوّم:
 خواهد.ماه را کامل کرده و روح در آن دمیده بغیر از نماز همه چیز می 
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دارد،  اگر جزء بدن میتّ که سینه در آن قرار دارد و یا عضوی که استخوان [ 426]  مسئله چهارم:
 ای پیچیده دفن شود. تمام احکام میتّ را دارا بوده لکن جزئی که استخوان ندارد در پارچه

مانند: قطع پا یا دست چنانچه با  شود،  عضوی که از بدن انسان زنده جدا می  [ 427]   مسئله پنجم:
 استخوان باشد احکام میتّ مسلمان را دارد والّا خیر.

 سایر احکام دفن 

میتّ مسلمان را نباید در قبرستان کفاّر و میتّ کفاّر را نباید در قبرستان مسلمان  [ 428]  مسئله اوّل:
 دفن کرد. 

دفن میتّ جدید در قبری که صاحبش پوسیده و خاکستر شده جائز است مگر  [ 429]  مسئله دوّم:
 در جایی که کسی آن مکان را برای او وقف کرده باشد.

قبر را چهار گوش قرار داده تسنیم )پشت ماهی( نکند و ارتفاع آن را بیشتر از   [ 430]   مسئله سوّم:
چهار انگشت باز قرار ندهد و بر آن بارگاه نسازد، الّا بزرگان دین، شهدا و صلحایی که عمری برای دین  

 اند.وقف بوده

قبر را قبله قرار ندهد و بجز مشخصّات، آیات قرآن را که موجب وهن دین   [ 431]  مسئله چهارم:
 ن ننویسد. آ و مذهب است بر

شود بوسید و بر آن بنا ساخته  قبور انبیاء، اوصیاء، شهداء و علمای عامل را می [ 432]  مسئله پنجم:
 عبادت کرد. کنارش قرآن خواند و خدا را  
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 تشییع میتّ

حساب آمده ثواب زیاد دارد که آدابش را در هتشییع میتّ مسلمان از حقوقش ب   [ 433]   مسئله اوّل:
 کتاب آداب دنبال کنید. 

ه راه رفتن  در تشییع جنازه مسلمان طمأنینه، خشوع، دنبال جنازه بودن، دعا و پیاد  [ 434]   مسئله دوّم:
 ب. از شئونات است و مستح

ه رفتن، سواره تشییع کردن در تشییع جنازه مسلمان خندیدن، لهو و لعب، تند را  [ 435]   مسئله سوّم:
 ونات بوده مکروه است.خلاف شئ

در طول تشییع تفکر نمودن، استغفار برای خود و میتّ و خود را بجای میتّ  [ 436]  مسئله چهارم:
 فرض کردن از آداب بوده تأکید شده است. 

پنجم: تشیی   [ 437]   مسئله  بیـدر  لطمه زدن، صورت خراشیدن،  از ع جنازه  تابی کردن، شکایت 
سوء ظن به خدا و... ممنوع بوده برعکس صبور و راضی بودن ممدوح و مأجور    ،خداوند، کفر گفتن 

 است.

 مسایل متفرقه میتّ

بر او بخوانند که    « نماز وحشت»بایسته است در شب اوّل دفن میتّ دو رکعت    [ 438]   مسئله اوّل:
و در رکعت دوّم بعد از حمد ده مرتبه سوره قدر بخواند و ثواب    آیة الکرسیدر رکعت اوّل بعد از حمد  

 آن را به روح میتّ هدیه کند.

شد هر چند در زمان نماز وحشت بهتر است بعد از نماز مغرب و قبل از عشاء با [ 439]  مسئله دوّم:
 ز است و هرگاه به شهر یا کشور دیگری انتقال دهد نماز را هم تأخیر بیندازد.هر موقع شب اوّل جای
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ب است به صاحبان عزا سه وعده غذا بدهند و در حضور  آنها غذا خوردن مستح  [ 440]   مسئله سوّم:
 یا از غذای آنها خوردن مکروه است چه رسد از اینکه غذایی بر آنها تحمیل کند که ناجائز است.

او طبقات ارث اوست و اگر زن است اوّل شوهرش    یّ مرد است ول اگر میتّ    [ 441]   مسئله چهارم:
 و اگر او نباشد طبقات ارث اوست لکن وارثین مرد بر وارثین زن مقدّم است.

اگر سدر، کافور یا یکی از این دو پیدا نشود و یا ممنوع التصرّف باشند با آب    [ 442]   مسئله پنجم:
 خالص غسل داده تیمّم نیز بدهد.

 ( 2مسایل متفرّقه میتّ )

مستحّب است میتّ را در نزدیک قبر سه بار توقفّ دهد تا وحشتش فروکش    [ 443]   مسئله اوّل:
 کند و اگر مرد است از طرف سر و اگر زن است از طرف پهلو وارد قبر کند.

مستحّب است لنگ از ناف تا زانو، پیراهن از شانه تا ساق و سرتاسری درازتر   [444]   مسئله دوّم:
 قدری باشد که روی هم بتواند قرار بگیرد.همیتّ باشد طوری که دو سر آن بسته شود و پهنای آن باز قد  

صورت تلقین میتّ و همچنان سایر آداب ریز تشییع، تلقین، تدفین و ترحیم را  [ 445]  مسئله سوّم:
 از کتب مفصل بدست آرید. 

مذکر مؤنث و بجای مؤنث مذکر خوانده در نماز و تلقین اگر بجای ضمایر  [ 446]  مسئله چهارم:
 شود. شود مانع ندارد و باطل نیست، زیرا؛ میتّ مذکر به اعتبار جنازه بودن مؤنث گفته می 

کف( و )ظهور الا  « پشت دست»اک قبر را با  مستحّب است صاحبان عزا خ  [ 447]   مسئله پنجم:
 جابجا کنند و سایر آداب را از کتب مفصّل بدست آورید. «کف دست»سایر مشایعین با 
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 طهارات ثلاثه 
  عبارتند یا ثلاثه گویند که    « طهارات ثلاث »پاکیزگی شرعی را در اصطلاح فقهاء    [448]   :مسئله اوّل

 از: وضو، غسل و تیمّم. 

 و طهارت تیمّم با خاک .  ردی گ یمطهارت وضو و غسل با آب صورت  [ 449]  :مسئله دوّم

و وضو    هرکداملکن تیمّم بدل از    شود ینموضو و غسل بدل از دیگری انجام    [ 450]   : مسئله سوّم
 است. « بدل پذیر»و سوّمی  « بدل ناپذیر»، یعنی: دوتای اوّل شودیمانجام  غسل

باطل   « ریا »است، بناءً    «اخلاص»و    «نیتّ»بر    متوقفّ  هرکدامشرعی    «صحّت »  [ 451]   :مسئله چهارم
 . کاهدیم آنباطل نکرده از کمال  « عُجب »کننده است، لکن 

واجب یا مستحب مؤکدّ   غایاتشانخاطر  ه  لکن ب  ،فی نفسه مستحب بوده  هرکدام  [ 452]   :پنجممسئله  
 . شودیم

 اقسام طهارات 
ه  ب  هرکدامکه    « ارتماسی»و دیگری    « ترتیبی »اوّل  :  شودیموضو دو قسم انجام    [ 453]   :مسئله اوّل

 . شودیمجای خودش شرح داده 

 هر کدامکه    « ارتماسی»و دیگری    «ترتیبی »  اوّل:  شودیمغسل نیز دو قسم انجام    [ 454]   :مسئله دوّم
 .شودیمجای خودش شرح داده ه ب

و وضو و   « اصلی»وضو و غسل دو قسم دیگر هم دارد که بنام وضو و غسل    [ 455]   مسئله سوّم:
 .  شودیمدر محلشّ شرح داده   هرکدامکه   شودیمگفته  « یارهی جب»غسل 

 در محلشّ شرح داده خواهد شد. دارد که  « ی ارهی جب »و  « اصلی»تیمّم نیز   [ 456]  :چهارممسئله 

ندارد بر خلاف وضو و غسل که ترتیبی و ارتماسی    « ارتماسی»و    « ترتیبی»تیمّم   [ 457]   مسئله پنجم:
 دارد.
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 ارکان وضو 
( است از  هاکردنو مسح    هاشستن )  « مَسَحات »و    « غسََلات »وضو که عبارت از    [ 458]   :مسئله اوّل

 . شودیمارکانی تشکیل شده که به ترتیب شرح داده 

است در اصطلاح    ی لکه همان غسَله او  باشدیم   « شستن صورت »رکن اوّل وضو    [459] مسئله دوّم:
 فقهاء. 

که همان غسَله ثانیه و ثالثه    باشدیم  «شستن دست راست و چپ »رکن دوّم وضو    [ 460]   مسئله سوّم:
 است در اصطلاح فقهاء. 

 است، البته قسمت جلو سر از فرق تا بالای پیشانی.   « مسح سر»رکن سوّم وضو    [ 461]   :مسئله چهارم

است، البته قسمت پشت پا از نوک   «مسح پای راست و چپ »رکن چهارم وضو    [462]   :مسئله پنجم
 به. انگشتان تا قُ 

 حدود غَسَلات و مَسَحات 
ستنگاه موی پیشانی تا زیر زنق یا چانه و از  طول: از رُ   یهیناحشستن صورت از    [463] مسئله اوّل:

 ان انگشت ابهام و انگشت شصت باشد.یاندازه عرض وَجَب است که عبارت از مه  عرض: ب یهیناح

 از آرنج است تا نوک انگشتان هر دو دست، البته از بالا به پائین. هادستشستن  [ 464]   مسئله دوّم:

 . لو سر به اندازه عرض سه انگشت بستهمسح سر است، قسمت ج [ 465]  مسئله سوّم:

)   [ 466]   :مسئله چهارم قبُهّ  تا  انگشتان  نوک  از  پا  پشت  قسمت  است،  و چپ  راست  پای  مسح 
 . برآمدگی پشت پا(

ه واجب قدری  حدود فوق حدود واجب است لکن مستحب است از باب مقدمّ   [ 467]   :مسئله پنجم
 ز حدود واجب را بشوید یا مسح کند و شستن دو دست نیز قبل از صورت از باب مقدّمه است.بیشتر ا
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 غایات وضو 
است، یعنی: وضو برای  آن «اجزای فراموش شده»و « نماز»یکی از غایات وضو  [ 468]   :مسئله اوّل

 .شودیمخواندن نماز واجب 

خداست، یعنی: وضو برای طواف خانه    « طواف خانه »یکی دیگر از غایات وضو    [ 469]   :مسئله دوّم
 خدا در حج یا عمره واجب است.

نوشته قرآن کریم    است، یعنی:  « مسّ کتابت قرآن»یکی دیگر از غایات وضو    [ 470]   مسئله سوّم:
 . شودینمنیز بدون وضو مس  هابلکه حاشیه و میان خط ،از مس ندارد بدون وضو جو

انبیاء    مانند: اسما  متبرّکه است،  « مسّ اسماء مقدّسه»یکی دیگر از غایات وضو    [ 471]   :مسئله چهارم
 بنابر احوط. }نام حضرت فاطمه زهرا  چنین همو  اوصیاءشان  و

باشد و «  له مسّ اسم جلّا »یکی دیگر از غایات وضو    [ 472]   :مسئله پنجم الّل  از  است که عبارت 
 رسد از اسم اعظم.   آن، چهسایر اسما و صفات باری تعالی اعم از حُسنی و غیر  چنینهم

 موجبات وضو
نه هر   « خواب»یکی از موجبات وضو    [ 473]   :مسئله اوّل باشد بر چشم و گوش  است که غالب 

 .شودیمنیز یاد    « مبطلات»یا    « نواقض»بنام   شود یم خوابی، نظیر: چُرت یا پینکی و آنچه بنام موجبات یاد  

  فقهاء  در اصطلاحاست که    « ی هوشیب»و    « مستی»یکی دیگر از موجبات وضو    [ 474] مسئله دوّم:
 . شودیم سُکر و اغماء گفته 

ادرار نیز گفته    ه آناست که ب  آبش ی پ یا  «  بول»یکی دیگر از موجبات وضو    [ 475]   :مسئله سوّم
 .  شودیم

نفخ نیز گفته    ه آناست که ب  « باد معده و روده»یکی دیگر از موجبات وضو    [ 476]   :مسئله چهارم
موجب نقض    شودیمگاهاً داخل مقعد و سپس خارج    آندر حالت سجده و شبیه    بادی کهلکن    شودیم

 .  شودینموضو 
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 باشد یم  ها زناست که مخصوص    «استحاضه قلیله »یکی دیگر از موجبات وضو    [ 477]   :مسئله پنجم
 .شوندیملکن استحاضه کثیره و متوسّطه موجب غسل است نه وضو اگرچه هر دو حَدَث گفته 

 ط وضو شرای
آب وضو است، بنابراین با آب نجس وضو   « پاک بودن»ط وضو  ییکی از شرا   [ 478]   :مسئله اوّل

 باطل است. 

غصبی    با آبآب وضو است، بنابراین    « مباح بودن »ط وضو  ییکی دیگر از شرا  [ 479]   مسئله دوّم:
 وضو باطل است. 

آب وضو است بنابراین با آب مضاف   «مطلق بودن»ط وضو  ییکی دیگر از شرا  [ 480] مسئله سوّم:
 وضو باطل است. 

  ی بودن آب وضو است، بنابراین با آب  « مِلک طِلق»ط وضو ییکی دیگر از شرا [ 481]  مسئله چهارم:
 که مشترک است بدون اذن شریک وضو باطل است. 

مباح بودن »وضو )محال( و نیز    « پاک بودن اعضا»ط وضو  یکی دیگر از شرای  [ 482]   مسئله پنجم:
 نجس، مکان غصبی و تحت خیمۀ مغصوبه باطل است. یاست، بنابراین وضو با اعضا « فضا »و  « مکان

 ( ۲شرایط وضو )
که دست باشد بر ممسوح است که    «کشیدن ماسح»ط وضو  ییکی دیگر از شرا  [ 483]   :مسئله اوّل
 بنابراین اگر پا یا سر را بکشد وضو باطل است. ،سر یا پا باشد

ّ »ط وضو  ییکی دیگر از شرا  [ 484]   :مسئله دوّم را قبل از    ها دستاست، بنابراین اگر    «ت ترتیبرعای
 قبل از سر مسح کند وضو باطل است.  پا را صورت، یا 

غسََلات و   میاناست، بنابراین اگر    «رعایت موالات »ط وضو  ییکی دیگر از شرا  [ 485]   :مسئله سوّم
 د وضو باطل است.امَسَحات بیشتر از حد معمول فاصله افت 
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آب وضو است، بنابراین    « رطوبت مسح کردن با  »ط وضو  ییکی دیگر از شرا  [ 486]   مسئله چهارم:
 اگر با آب جدید مسح کند وضو باطل است. 

وضو است قبل از وضو چنانچه در    «نیتّ کردن»ط وضو  ی یکی دیگر از شرا  [ 487]   مسئله پنجم:
 ت کند وضو باطل است. حین شستن صورت نیّ 

 آداب وضو 
ه و بسم الل  »این دعا را بخواند:    افتدیممستحب است موقعی که نظرش به آب    [ 488]   مسئله اوّل:

 و لم یجعله نجساً.«  ه الذی جعل الماء طهوراً ه و الحمدلل  بالل  

ه  »بسم الل  این دعا را بخواند:    دیشویممستحب است موقعی که دست خود را    [ 489]   مسئله دوّم:
هم و بالل   وابین و أه الل   رین.« جعلنی من المتطه  أجعلنی من الت 

هم مستحب است موقع آب انداختن به دهان)مضمضه( این را دعا را بخواند:    [490]   مسئله سوّم: »الل 
تی یوم القاک و اطلق لسانی بذالک« نی حجَّ به دماغ )استنشاق( این دعا را    لق  انداختن  و در موقع آب 

یحها و رَوحها و طیبها.« بخواند:  م ر ن یش  ة و اجعلنی مم  یح الجن  م علی  ر هم لاتحر   »الل 

ض وجهی یوم   مستحب است موقع شستن صورت این دعا را بخواند:  [491]   مسئله چهارم: هم بی  »الل 
 تسود  الوجوه و لاتسود وجهی یوم تبیض  الوجوه.« 

بخواند:    [ 492]   مسئله پنجم: را  این دعا  است موقع شستن دست راست  اَعطِنی مستحب  هم  »الل 
 کتابی بیمینی و الخُلد فی الجنان بیساری و حاسبنی حساباً یسیراً.«

 ( 2آداب وضو)
هم لاتُعطنی مستحب است در موقع شستن دست چپ این دعا را بخواند:    [ 493]   مسئله اوّل: »الل 

عات النیران.«   کتابی بشمالی و لا من ولاء ظهری و لاتجعلها مغلولة الی عُنقی و اعوذبک من مقط 
نی بِرَحمَتِکَ و مستحب است در موقع مسح سر این دعا را بخواند:    [ 494]   مسئله دوّم: هم غش  »الل 

 بَرکاتِکَ و عَفوِکَ.« 
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راط  مستحب است در موقع مسح پا این دعا را بخواند:    [ 495]   مسئله سوّم: ت قدمی علی الص  هم ثب  »الل 
ی یا ذالجلال و الاکرام.«   یوم تزل  فیه الاقدام و اجعل سعیی فیما یرضیک عن 

را تا مچ بشوید،   هادستمستحب است ظرف آب را سمت راستش بگذارد و    [ 496]   مسئله چهارم:
 .دو بارو اگر از رفع ضرورت آمده   باریک بر خواستهب ااگر از خو 

شروع به شستن   آن از باطن    ها زنمستحب است مردها آب را از ظاهر دست و    [ 497]   مسئله پنجم:
 نمایند.

 سه گانه هایآب
  «دماء ثلاثه »که مخصوص مردان است، مانند:    « گانه سه  هایآب»  میاء ثلاثه، یعنی:  [ 498]   :مسئله اوّل

 .میکن یمذکر    به ترتیبکه مخصوص زنان است در قبال وضو احکامی دارد که    گانهسه  یهاخونیعنی:  

از    [ 499]   :مسئله دوّم به رنگ    « مَذی»  گانهسه  هایآبیکی  و چسپنده که هنگام   یاشهی شاست 
 لکن ناقض یا مبطل وضو نیست. ،شودیمسرش قبل از خارج شدن منی خارج باهمدست بازی و ملعبه 

است به رنگ شیری و چسپندگی کم و   « وَذی»  گانهسه  هایآبیکی دیگر از    [ 500]   مسئله سوّم:
 بطل و ناقض وضو نیست.، که این آب نیز مُ شودیم بعد از منی خارج 

است به رنگ شیری بدون چسپندگی   « ودی»  گانهسه  هایآبیکی دیگر از    [ 501]   مسئله چهارم:
 بطل وضو نیست.و این آب نیز ناقض و مُ  شودیمکه بعد از بول خارج 

و   ءکه استبرا  حکم وضعی این سه آب پاکی و طهارت است مشروط به آن  [ 502]   :مسئله پنجم
 .بخاطر مخلوط شدن با بول باشدیمنجس  والّا قبلی صورت گرفته باشد  ء استنجا 

 استبراء
بعد از بول صورت    « استبراء بولی »استبراء دو قسم است: یکی    [ 503]   :مسئله اوّل و   رد ی گیمکه 

ّ   هرکدامو بر    ردی گ یمکه بعد از منی صورت    « استبراء منوی »دیگری   ب است که در جایش  احکامی مترت
 . شودیمبحث 
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یاد    [ 504]   :مسئله دوّم نیز  یا خراطات  نهُ کشش  بنام  بولی   قرار دادن  آنو شکل    شود یماستبراء 
همان انگشت در زیر    قرار دادن و سپس  آن تا زیر آلت است سه مرتبه  انگشت ابهام در مقعد و کشیدن  

تا حشفه یا نرمی آلت است سه مرتبه   آنو کشیدن  آن انگشت شصت را روی  قرار دادن آلت تناسلی و 
 . شودیمو در نهایت سه بار فشار دادن سر آلت است که جمعاً نهُ کشش 

، یعنی: بعد از  ردی گیماستبراء منوی با بول نمودن بعد از خروج منی صورت    [ 505]   :مسئله سوّم
احتلام یا آمیزش بایستی بول کرد ولو چند قطره باشد تا توسط بول مجری از منی پاک شود و بعد از 

 .رسدیمبول نوبت استبراء بولی 

طوری  بعد از استبراء بولی و استبراء منوی بایستی مخرج بول را آب کشید    [ 506]   مسئله چهارم:
 باشد. دو بارآب بر بول غلبه نماید و بهتر است  که

  رطوبتیبعد از استبراء بولی یا استبراء منوی و آب کشیدن سر آلت اگر احیاناً    [ 507]   مسئله پنجم:
محکوم به نجاست و استبراء در    استبراء محکوم به طهارت و پاکی است و بدون    شودیماز انسان صادر  

 زن صبر کردن و سرفه نمودن بعد از بول است. 

 وضوی رافع
وهرکدام بعد   « خَبثَ »و دیگری    « حَدَث»دو اصطلاح در فقه کاربرد دارد: یکی    [ 508]   :مسئله اوّل

 .« اصغر»دارد و  « اکبر»، « اسباب رافعه »دارد و  « اسباب مُوجده»از تعریف 

  ی است که از اسباب  « روح»حَدَث عبارت از حالت آلودگی و احساس چرکینی در    [ 509]   :مسئله دوّم
 . شودیمو نظایرش ایجاد  ی هوشیب چون: خواب، مستی، 

، چون: صدور بول، شودیمایجاد  « جسم» خَبثَ عبارت از آلودگی است که در  [ 510] : مسئله سوّم
 خون استحاضه و نظایرش. ط،یغا

حَدَث  »رافع    « غسل»و«  حَدَث اصغر» رافع    « وضو»است و    « خَبثَ »رافع    «آب»  [ 511]   :مسئله چهارم
 چنانچه تیمّم بدل از وضو رافع حَدَث اصغر است و تیمّم بدل از غسل رافع حَدَث اکبر. ، « اکبر
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آب بدون نیت   طوری کهرفع خَبثَ به  نیتّ و قربت و اخلاص ارتباط ندارد،    [ 512]   مسئله پنجم:
اما رفع حَدَث به نیت قربت و اخلاص ارتباط دارد    ؛کندی ملباس، ظرف و بدن را پاک    ،قربت و اخلاص

 رافع حَدَث نیست. هاآنکه بدون 

 وضوی مُبیح 
 . « مُبیح»و دیگری وضوی    « رافع »وضو در تقسیم دیگر دو قسم است: یکی وضوی    [ 513]   :مسئله اوّل

، نظیر: آلودگی روحی ناشی  کندیمست که رفع حَدَث اصغر  آن اوضوی رافع    [ 514]   :مسئله دوّم
ی و وضوی قبل از وقت به نظر مشهور رافع و به هوشیبط، باد معده و روده، مستی و  یاز خواب، بول، غا

 شود.جانب مبیح نیز گفته مینظر این 

فقط اباحه نماز دارد، مثل مسلوس، مبطون و مستحاضه ست که  آن ابیح  وضوی مُ   [ 515]   :سوّممسئله  
توانند  توانند نماز بخواننـد؛ امّا خط قـرآن را لمس و سور عزائم را قرائت نمی شان فقط میکه با وضوی

 .توانندو سایر اعمالی که بستگی به طهارت دارند را نیز انجام داده نمی

که رافع حَدَث   ی ئهر وضوجانب چنان که در مسئله پیش گفته شد  این به نظر    [ 516]   :مسئله چهارم
و چنانچه تجدید وضو   شود نماز خواند، پس با وضوی قبل از وقت می باشدیماست مبیح عبادت نیز  

 نماید احوط خواهد بود نه فتوی. 

حَدَث دو قسم است: اصغر و اکبر، حدث اکبر به منی، جماع، حیض و نفاس   [ 517]   :مسئله پنجم
، صدور باد معده و روده، ط یغا  و حدث اصغر به خواب، بول،  شودینمکه بدون غسل رفع    شودیمگفته  

 . خواهدینم و غسل  شودیمکه با وضو رفع   شود یم و مستی گفته  یهوشیباستحاضه قلیله، 

 وضوی جبیره
باشد وظیفه او وضوی جبیره است وبر   کسی  [ 518]   :اوّلمسئله   که در اعضای وضویش زخمی 

 .شود یمگفته  « جبیره»نیز  بندندیم پارچه یا باندی که روی زخم 

آن گذاشته در غیر اعضای وضو باشد وظیفه او   که بر  یاپارچهچنانچه زخم یا    [ 519]   :مسئله دوّم
 بر ران یا بازویش زخم یا جبیره باشد. اینکه  مثلوضوی جبیره نیست، 



   131 - مسائل طهارت 
 

 والّا   ، استعمال آب ضرر وارد کند وظیفه او وضوی جبیره است  صورتی که در    [ 520]   : مسئله سوّم
 خیر. 

 ، پارچه یا باندی که بر زخم نهاده است پاک بوده بیشتر از حد متعارف نباشد [ 521]  :مسئله چهارم
 وظیفه وضوی جبیره نیست.  والّا 

در جبیره   والّا   ،است  ه مباح باشد وظیفه او وضوی جبیرهجبیر  صورتی که در    [ 522]   :مسئله پنجم
 غصبی وظیفه تیمّم است. 

 احکام جبیره  
وگاهی    هادستاست، مانند: صورت و    « شستن»جبیره گاهی بر عضو مخصوص    [ 523] :مسئله اوّل

شستن و مسح   میاناست    « مشترک»و گاهی بر عضو    و پاکردن، مانند: سر    « مسح»بر عضو مخصوص  
 . شودیمبحث    نوبتبه، در هر سه حالت احکام خاص جبیره مترتب است که  هادستکردن مانند: کف  

)غسَل( است که حالت اوّل باشد وظیفه    اگر جبیره بر عضو مخصوص شستن  [524]   :مسئله دوّم
اگر جبیره بر عضو مخصوص مسح کردن است وظیفه    سل، شستن و به نیتّ غَ   جای بهمسح بر جبیره است  

جبیره بر   و اگربازهم مسح کردن بر جبیره است لکن بجای خودش نه بجای شستن و نه به نیتّ غسَل  
عضو مشترک است که حالت سوّم باشد در این حالت اوّل جبیره را به نیتّ شستن مسح کرده سپس به  

 را مسح کند. هاقدمنیتّ مسح، 

درد یا   به خاطرجبیره مخصوص زخم، شکستگی و دَمَل است و چنانچه عضو را    [ 525] مسئله سوّم:
 . ی جبیرهورم بسته باشد حکم تیمّم است نه وضو

بازو و وضو گرفتن بر او ضرر وارد    باشد مثل اگر جبیره بر غیر اعضای وضو    [ 526]   :مسئله چهارم
 تیمّم است نه وضوی جیبره. والّا ، نکند وظیفه وضو گرفتن است

پاکی   ی پارچهاگر جبیره روی زخم نجس است و قابل برداشتن نیست بایستی  [527]   مسئله پنجم:
 .آن گذاشته از روی پارچه مسح کند روی
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 (۲احکام جبیره )
بیشتر   [ 528] :  مسئله اوّل بیشتر نیست وضوی جبیره کافی است و اگر  اگر جبیره از حد متعارف 

است اگر ممکن است مقدار اضافی را بردارد و اگر ممکن نیست چنانچه در اعضای مشترک نیست تیمّم  
 وضو، جبیره و تیمّم جمع کند. میاندر اعضای مشترک است  و اگرکند 

 ممکن نیست بایستی تیمّم کند.   و اگررا بردارد    آناگر باند یا جبیره غصبی است    [ 529]   :مسئله دوّم

اگر اطراف زخم نجس شده باشد چنانچه ممکن است بشوید و اگر ممکن نیست   [ 530]   :سوّم  مسئله
 وضوی جبیره کافی نبوده تیمّم نماید. 

  والّا   ، اگر روی زخم باز باشد چنانچه شستن ضرر ندارد خود زخم را بشوید  [531]   مسئله چهارم:
 اطراف زخم را شسته وضوی معمولی بگیرد. 

  صورتی که اگر زخم باز بر اعضای مسحی باشد، خود زخم را مسح نماید در    [532]   مسئله پنجم:
وظیفه تیمّم    فراگرفته زخم تمام عضو مسحی را    و اگرمسح نماید    آن را اطراف    والّا ضرر نداشته باشد  

 است.

 وضوی ترتیبی و ارتماسی 
  « ترتیبی»: یکی وضوی  شودیمدو قسم تقسیم  ه  وضو در یک تقسیم دیگر بازهم ب  [ 533]   :مسئله اوّل

 . میپردازیم ه آنکه به ترتیب ب « ارتماسی »و دیگری وضوی 

وضوی ترتیبی همان وضوی معمولی و متعارف است که همیشه و اکثر اوقات    [ 534]   :مسئله دوّم
دست چپ و   از آن شستن دست راست، پس که عبارت از شستن صورت و   شودیمغالب انجام  طور به

 که ذکر شد.  به ترتیبیمسح پای راست و چپ  از آن  پس مسح سر و  به ترتیب

وضوی ارتماسی وضوی است که با غوطه دادن یا فروبردن صورت و سپس    [ 535]   : مسئله سوّم
 .ردی گ یمم با نیتّ صورت أدر آب تو هادست
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در وضوی ارتماسی بایستی در وقت فروبردن صورت، صورت را از قسمت   [ 536]   :مسئله چهارم
 نه از چانه لکن بیرون کردن ملاک نیست. فروبردبالا به داخل آب 

در وضوی ارتماسی بایستی دست را از آرنج داخل آب فروبرد نه از نوک   [ 537]   :مسئله پنجم
صورت مسح با    آن در    زیرا  ؛ است لکن دست چپ را ارتماسی نکند  فروکردنانگشتان و ملاک لحظه  
با دست راست    آن رابعد از خارج کردن دست چپ    صورتی که، بلی، در  شودیمآب جدید شده باطل  
 . شودیمبشوید مشکل حل 

 وضوی تجدیدی 
ز بوده یبخواهد وضو بگیرد چنین امری جا  بازهماگر شخصی وضو داشته باشد    [538]   :مسئله اوّل
 است.  « تجدیدی»نامش وضوی 

اگر کسی دو وضو گرفته و نماز را خوانده لکن بعد از نماز یقین نماید که یکی   [ 539]  :مسئله دوّم
 و برای نماز بعدی نیز وضوی جدید لازم نیست. شدهواقعاز دو وضویش باطل بوده نمازش صحیح 

اگر دو وضو گرفته و نماز خوانده و بعد از نماز یقین کرده که قبل از نماز حدثی    [ 540]   مسئله سوّم:
 بوده نمازی که خوانده صحیح است لکن برای نمازهای بعدی وضو بگیرد.  سرزدهاز او 

نمازی خوانده لکن یقین کند که   هرکدامگرفته و بعد از  اگر کسی دو وضو [ 541]  مسئله چهارم:
ین صورت نماز اوّل او صحیح و نماز ا  که بعد از کدام وضو بوده در  داندینما  امّ   ؛سرزده بودحدثی از او  

 دوّم او باطل است. 

ین درس نمازهایی که صحیح است در صورتی است که مکلفّ بداند که  ا  در  [ 542]   :مسئله پنجم
ّ در حین نماز متوجّه   نمازها را اعاده کند. والّا ب بر او سر نزده بوده و غفلتی در قبال حدث و آثار مترت

 یقین و گمان 
او    [ 543]   :مسئله اوّل از  بعد از    سرزدهکسی که یقین دارد حدثی  نماید که  وضو   آنولی شک 
 گذاشته وضو بگیرد. را بر یقین  گرفته یا خیر بنا 
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از او   آنکسی که یقین دارد وضو گرفته ولی شک نماید که آیا حدثی بعد از    [ 544]   :مسئله دوّم
 بر یقین گذاشته وضو لازم ندارد. را  بنا یا خیر، سرزده

 کدامکه    داندینملکن    سرزدهکسی که یقین دارد وضو گرفته و حدثی هم از او    [ 545]   مسئله سوّم:
 مقدّم بوده، بایستی دوباره وضو بگیرد چه زمان حدوث هر یک را بداند یا نداند.  یک

کسی که یقین دارد عضوی از اعضای غَسلی یا مسحی در وضو از او ترک   [ 546]   مسئله چهارم:
شده بایستی با رعایت ترتیب و موالات عضوی را که نشسته و یا مسح نکرده بشوید و مسح کند و وضوی 

 خود را از سر بگیرد. 

 رفتار نماید نه طبق ظن. آنظن در مسائل فوق حکم یقین را دارد که طبق   [ 547]  مسئله پنجم:

 شک در وضو
اگر بعد از نماز شک کند که قبل از نماز وضو داشته یا خیر، چنانچه با التفات    [ 548] :مسئله اوّل

 اعاده کند. والّا ط نماز غفلت نداشته نمازش صحیح است یشرا و ازوارد نماز شده بوده 

 اگر در هنگام نماز چندین شکی برای او پیش آید نماز را قطع کرده وضو بگیرد.  [ 549]   :مسئله دوّم

که عضوی از اعضای وضو یا مسح نجس بوده ولی   دانستیماگر قبل از وضو  [ 550]  :مسئله سوّم
ط وضو اشتغال  یشک کرده که آیا نجاست را برطرف کرده وضو گرفته یا خیر، چنانچه با التفات به شرا

 خیر.  والّا به وضو داشته وضویش صحیح  

وجود داشته ولی  مانعی    یا مسحیبر اعضاء غسَلی    دانستیماگر قبل از وضو    [ 551]   مسئله چهارم:
شتغال به وضو  ط وضو ا یشک کرده که آیا مانع را زدوده وضو گرفته یا خیر؟ چنانچه با التفات به شرا

 خیر.   داشته وضویش صحیح والّا 

مانند:   کردهیماگر بعد از وضو شک کند که آیا اموری را که باید مراعات    [552]   :مسئله پنجم
 تقیهّ، جبیره و غیره مراعات کرده یا خیر، وضویش صحیح است. 
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 وضوی مسلوس و مبطون 
طه  ئ از ماده غا تواندینمو کسی که   «مسلوس»کسی که ماده بولی او تقاطر دارد  [553]  مسئله اوّل:

 فتد.او هر دو مرضی است که گاهاً اتفاق می شودیمگفته  « مبطون»خود جلوگیری نماید 

اگر از اوّل وقت نماز تا آخرش    ،شوندیممسلوس و مبطون که دائم الحَدَث گفته    [ 554]   مسئله دوّم:
وضو و نماز را در همان ساعت قرار دهد و    کنندیماندازه وضو و نماز خواندن اختیاری فرصت پیدا  ه  ب

 صحیح است. 

و یا مهلتش کم است که وضو و حتی    کندینماگر چنین کسی اصلًا مهلت پیدا    [ 555]   : مسئله سوّم
ط یچنین شخصی وضو بگیرد و نماز بخواند لکن برای بول و غا  کندینم برخی از افعال نماز را کفایت  

 اضطرار صحیح است.  حکمبهبسازد که به لباس و سایر اعضای بدنش سرایت نکند و نماز او  یاسهی ک

که وضو بگیرد و یا حتی برخی افعال نماز   کندیماگر چنین کسی مهلت پیدا    [ 556]   مسئله چهارم:
را انجام دهد وضو بگیرد و برخی افعال نماز را انجام دهد ولی با حدوث حَدَثی از ظرفی که کنارش  

 گذاشته تجدید وضو نماید و بقیه افعال را انجام دهد. 

ج رَ وضو گرفتن در اثناء نماز برایش حَ   اگر چنین کسی چنین مهلتی دارد لکن  [557] :مسئله پنجم
 ان وضو نماز را تمام کند. باهمدارد و یا میسّر نیست 

 استنجاء و استنقاء 
و با نهُ کشش    ماندیمپاک کردن مجرای بول از قطرات که احتمالاً در مجرا باقی    [ 558]   :اوّل  مسئله

 که قبلًا بحث شد. شودیمگفته  « استبراء » گرفتیمو خراطات انجام 

گویند و  « استنجاء»شستن نوک آلت مردانه یا دهانه آلت زنانه را از قطرات بول  [ 559]  :مسئله دوّم
 .ردی گ ینماستنجاء بدون آب صورت 

گویند و استنقاء با سنگ،   « استنقاء »طه  ئط را از ذرّات غائپاک کردن مخرج غا  [ 560]   :مسئله سوّم
 .ردی گ یمصورت   آنکاغذ تشناب، پارچه و امثال 
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کُ   [ 561]   :مسئله چهارم با آب  بول  با  مخرج  و جاری  قلیل   شودیمپاک    باریکر  ولی در آب 
 .باشدیمشسته شود اما مطلق غلبه آب کفایت کرده فتوا   دو بارمستحبّ است 

شرط پاک بودن ه  غیر از آب با پارچه، کاغذ تشناب و سنگ به  ط بئ مخرج غا  [ 562]   :مسئله پنجم
و همچنان است اگر همراه    شود ینمنماز خواند لکن با استخوان پاک    آنبا    توان یمو    شودیمپاک    ها این 
 ط متعدّیه باشد و یا نجاستی از بیرون به مخرج اصابت کرده باشد.ئط خون بیاید و یا غائبا غا

 احکام تخلّی
در هنگام تخلیّ واجب است عورت خود را از ناظر محترم بپوشاند حتی طفلی    [563]   مسئله اوّل:
 ان ناف و زانو و در زنان تمام بدنشان است. ی و عورت در مردان م فهمدیمکه خوب و بد را 

قبله حرام ه  قبله و پشُت به  ، یعنی: روب آن  « استدبار »و    «استقبال قبله»  در حال تخلیّ  [564]   مسئله دوّم:
قطرات بول  ویژه اگر  هاست لکن در حال استبراء و استنجاء و استنقاء مانعی ندارد و احوط ترک است ب

 در حال استبراء خارج شود. 

آیات،  ط را با اشیاء محترم مانند: کاغذی که  ئاستنقاء یا پاک کردن مخرج غا  [ 565]   :مسئله سوّم
 نوشته شده باشد حرام است و مطلق کاغذ نیز کراهت دارد.  آناحادیث و اسماء متبرّکه در 

 آنو حرمت تکلیفی    شودیمدر استنقاء مخرج بول با آب غصبی نیز پاک    [ 566]   مسئله چهارم:
 حُرمت وضعی را در پی ندارد. 

خود نگرفته باشد پاک بوده ه اوصاف نجاست را ب صورتی کهآب استنجاء در  [ 567]  :مسئله پنجم
 . شودینمموجب نجاست اشیاء دیگر نیز 

 مستحباّت تخلّی 
  « تغطیة الرأس»مستحب است در حال تخلیّ سر را بپوشاند که در اصطلاح فقهاء    [568]   :مسئله اوّل

 . شودیمگفته 
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ویژه دعاهای هنگام هامّا ذکر و دعا ب ؛مستحب است در حال تخلیّ صحبت نکند  [569]   :مسئله دوّم
 تخلیّ مانع نداشته راجح است. 

پای راست   آن مستحب است در ورود به مکان تخلیّ پای چپ و در خروج از    [ 570]   :مسئله سوّم
 را جلو بیندازد. 

مستحب است کسی او را در حال تخلیّ مشاهده نکند حتی اطفال ممیزّ و در    [ 571]   مسئله چهارم:
 حال تخلیه سنگینی خود را بر پای چپ بیندازد. 

را بشوید چه بهتر که با آب صابون یا مایع   هادستمستحب است بعد از تخلیّ  [572]  :مسئله پنجم
 که امروزه مرسوم است بشوید. 

 مکروهات تخلّی 
 بول کردن در آب ایستاده و نیز ایستاده بول کردن مکروه است. [573]  :مسئله اوّل

 بول کردن در سوراخ جانوران و حشرات مکروه است.  [ 574]  :مسئله دوّم

 بول کردن مقابل ماه یا خورشید و مقابل باد مکروه است. [ 575]  مسئله سوّم:

 ثمر مکروه است.بول کردن در زمین سخت و زیر درخت مُ  [ 576]  :مسئله چهارم

اگر موجب نفرت نباشد مکروه   هابول کردن در خیابان، کوچه، معبر کاروان   [577]   مسئله پنجم:
 حرام است.  والّا 

 احکام متفرقه تخلّی
 ز نیست.یهای شخصی که اجازه نداده است جاتخلیّ در مِلک [578]  :مسئله اوّل

 خاص.   ز نیست الّا برای موقوف علیهمِ یتخلیّ در جاهای که وقف خاص شده جا  [ 579]   مسئله دوّم:

 ز نیست.یجا اندندادهاجازه  آنکه صاحبان  بستبنُ  یهاکوچهتخلیّ در   [ 580]  مسئله سوّم:

 حرام است. والّا تخلیّ روی قبور مؤمنین اگر موجب هتک نشود مکروه   [ 581]  :مسئله چهارم
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ه اگر وقف برای ساکنین  های مدارس، مساجد، اماکن عامّ ی تخلیّ در دستشوی  [ 582]   :مسئله پنجم
 ز است و اگر نه حرام.ینباشد جا آن

 احکام وضو 
ُ   [ 583]   مسئله اوّل: رپشت و جنگلی واجب نیست و در وضو رساندن آب به سطح پوست موهای پ

 . کندیم مو کفایت  ظاهربهجریان آب 

لب   [ 584]   مسئله دوّم: از  مقداری  و  بینی  داخل  پلکشستن  و  هم  ها  ها که در حال عادی روی 
در    دیآیم بینی  و همچنان شستن سوراخ  نیست  ایجاد    به خاطرکه    هازنواجب  زینتی    کنند یمحلقه 

 واجب نیست. 

مانع رسیدن آب به پوست صورت شود صحّت   کهدر صورتی  رُژ لبسرمه و    [ 585]   :مسئله سوّم
 .زندیموضو را بهم 

 هایی که موهای جنگلی دارد واجب است. رساندن آب به پوست دست  [ 586]  :مسئله چهارم

 چسپدیمکه گاهی    قسمتی از پوست زخم که در حال خوب شدن است طوری   [ 587]   :مسئله پنجم
 برسد. آنبایستی در وقت وضو آب به تهِ  چسپدینمو گاهی 

 (۲احکام وضو )
اوّل بایستی    [ 588]   :مسئله  بازو  از  از آرنج چه  و   آناگر کسی دست اضافی دارد چه  بشوید  را 

همچنان است حکم پای اضافی که باید مسح شود و همین حکم است در سر و صورت اضافی و کسانی  
 . شودیمو یک پایش قطع شده باشد غسل و مسح ساقط  دست یککه 

ند، کن   اکتفاد و  ن چ بشوید و چنانچه تا مُ ن را باید تا نوک انگشتان بشوی  هادست  [ 589]   :مسئله دوّم
 وضو باطل است. 

باشد و    [ 590]   :مسئله سوّم انباشته شده  مشکل   آنکردن    برطرفاگر روی اعضای وضو چرک 
 واجب نیست.  آنباشد رفع 
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غسَلی جاری شود و چنانچه   یباشد که بر اعضا  قدری بهآب در وضو بایستی    [591]   :مسئله چهارم
 شود وضو باطل است.  خیس فقط  مالیروغن شبیه  

و آب    ماندهباقیصورت بگیرد که از وضو    تری دستلازم است مسح سر با    [592]   مسئله پنجم:
نماند بایستی از سایر اعضاء وضو نظیر: ابروها و   ترحرارت و تب    براثرجدید استفاده نشود و چنانچه  

 محاسن رطوبت بگیرد و اگر رطوبتی آنجا هم نمانده تیمّم نماید.

 (۳احکام وضو )
بایستی در قسمت جلو سر و    [ 593]   :مسئله اوّل طول یک انگشت و ه  ب  آن  چهارمیکمسح سر 

 عرض سه انگشت صورت بگیرد و بهتر است با تمام کف دست طولاً و عرضاً مسح کند.

سر در آنجا جمع نشده باشد صحیح    هاییر قسمتمسح بر موی جلو سر که از سا  [ 594]   :مسئله دوّم
 است و بهتر است بر پوست سر و یا قسمت شق شده موی مسح صورت بگیرد. 

رطوبت مسح   کهدرصورتیشسته باشد    و اگرمحل مسح بایستی خشک باشد    [ 595]   :مسئله سوّم
 خیر.   والّا فرق شود از رطوبت قبلی، مسح صحیح است 

از حیث طول و سه انگشت بسته    آن  یقبهّمسح قدمین از نوک انگشتان پا تا    [ 596]   :مسئله چهارم
از حیث عرض واجب است و بهتر است با تمام کف دست مسح نماید و چنانچه تمام کف دست را  

 . شودیمروی پا بگذارد و بردارد کافی نیست و اگر قدری بکشد صحیح  

مسح   آن، سوختگی و یا زخمی داشته باشد که نتواند با  آبلگیاگر کف دست    [ 597]   مسئله پنجم:
 کند بایستی با پشت دست یا کناره دست مسح کند.

 (۴احکام وضو )
اوّل: با   [ 598]   مسئله  باشد  قطع  نیز  اگر کف  و  مسح کند  با کف  باشد  قطع  انگشتان دست  اگر 

 استخوان ساق مسح کند. 
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معذور   هم  آناگر با کف دست معذور باشد با پشت دست مسح کند و اگر    [ 599]   :مسئله دوّم
 است با ساقش مسح کند.

را از    ها دستبایستی پا را بشوید و تمام سر را مسح کند و    ی اهیّ تقدر وضوی    [ 600]   :مسئله سوّم
است که شخص ناچار باشد، امّا در شرایط کنونی تقیهّ نخواهد بود و   درجایی بالا بشوید، تقیهّ  ه  پائین ب

 کند وضو باطل است. آناگر خلاف 

او تیمّم    [ 601]   :مسئله چهارم باشد وضو ساقط بوده وظیفه  برایش ضرر داشته  اگر استعمال آب 
 است ولو ده سال طول بکشد. 

مسح بر موزه هم صحیح است و نیز در شرایط اضطرار که    یاهیّ تقدر وضوی    :[ 602] مسئله پنجم 
 صورت تیمّم هم بکند. آنبر کفش مسح کرد لکن در  شودیمکفش را نشود از پا درآورد 

 اقسام غسل
دارای احکامی است که در جای    هر کدامغسل واجب اقسام و انواعی دارد و    [ 603]   :مسئله اوّل
با نیتّ    ،شودیمخودش بحث   باید گفت که: غسل عبارت از شستن تمام بدن است همراه  ابتدائاً  ولی 

 قربت.

و دیگر   شودیماست که در جایش بحث    «غسل مس میتّ»یکی از اقسام غسل،    [ 604]   :مسئله دوّم
 .است  بانوان بحث شده یجزوهها است و در ست که مربوط خانمغسل حیض، استحاضه و نفاس ا 

یکی دیگر از اقسام و انواع غسل، غسل طواف واجب و مستحب است که در   [ 605]   :مسئله سوّم
 .است مناسک حج و عمره بحث شده

 هرکدام که    باشدیمیکی دیگر از اقسام و انواع غسل، غسل نذر، عهد و قسم    [ 606]   مسئله چهارم:
 . شودیمدر جایش بحث 

باب، یعنی: باب    در اینغسل، غسل جنابت است که    و انواعیکی دیگر از اقسام    [ 607]   :مسئله پنجم
 .رسدیمکه مجموع اغسال واجبه به هفت غسل  شودیمطهارت بحث 
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 غسل جنابت
خروج منی و جماع واجب   بر اثریکی از اغسال واجبه، غسل جنابت است که    [ 608]   :مسئله اوّل

 . شودیم

دوّم فقها    [609] :مسئله  اصطلاح  در  که  منی  جنابت   شود یمگفته    « انزال»خروج  غسل  موجب 
، سفید یا زرد، از مجری یا غیر مجری، کم یا زیاد،  شدّتبیدر خواب یا بیداری، با شدّت یا    ؛ شودیم

 .کند فرق نمی  جماعیب، با جماع یا شهوتیب، با شهوت یا اری اخت یب، با اختیار یا جستن یبباجستن یا 

رات ذهنی، مشاهده خارج شدن منی از هر سببی دیگری که باشد مانند: تصوّ   [ 610]   مسئله سوّم:
 . شودیم)استمناء( و غیره موجب غسل جنابت خود ارضایی مهیجّ،   هایفیلم

با انسان یا حیوان، با زنده یا مرده، با انزال یا   شودیمجماع نیز موجب غسل    [ 611]   :مسئله چهارم
 که تا حشفه یا به مقدار حشفه در مقطوع الذکر داخل شده باشد.  این  شرطبه انزالیب

فاعل باشد یا مفعول، با قصد یا بدون   شودیمبا تحققّ جماع غسل جنابت واجب    [ 612]   :مسئله پنجم
 قصد، بالغ باشد یا نابالغ، عاقل باشد یا مجنون.

 جنابت خنثی 
اگر مردی)رجل( در دُبرُ خنثی)دوجنسه( داخل کند غسل جنابت بر هر دو واجب   [ 613]   :مسئله اوّل

 و چنانچه محدث بوده وضو هم بگیرد.  شودیم

، نه  شودیماگر مردی در قبُلُ خنثی داخل کند در صورت انزال غسل واجب    [ 614]   مسئله دوّم:
 بدون انزال. 

)انثی( داخل کند وجوب غسل جنابت هر دو   )رجل( یا زن   اگر خنثی در مرد  [ 615]   مسئله سوّم:
 فرع بر انزال است، نه بدون انزال. 

اگر مردی در خنثی و او در انثی داخل کند غسل بر خنثی واجب است نه بر   [ 616]   :مسئله چهارم
 رجل و انثی. 
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جنب   شانیک یکه    کنندیمعلم اجمالی پیدا    باهمدر مسئله چهارم زن و مرد    [ 617]   مسئله پنجم:
  صورتی که ، در  شودیماجمالی پیدا    ذمّهبرائت  شانیکیبا غسل کردن    شودیملهذا    تنهاییبهنه    اندشده

غسل  هرکدامنیست تا   آورفیتکل جانباین نظر ه چنین علم اجمالی را حجّت بدانیم لکن چنین علمی ب
 کند.

 واجبات و اقسام غسل 
اوّل باز  [618]   :مسئله  قسم    غسل  دو  دیگر  تقسیم  یک  در  دیگر و    « بی یترت »یکی  ؛شودیمهم 

 ، مانند وضو، به همان ترتیب که بحث شد.« ی ارتماس»

است که واجب   « مستحب»  هایغسلو    «واجب»  های غسلتقسیم دیگری غسل به    [ 619]   :مسئله دوّم
 زیاد است.  آنهفت بوده و مستحب  آن

سوّم از    [ 620]   :مسئله  یکی  است که  واجباتی  مانند وضو  و   «نیتّ»  هاآندر غسل  قربت  با قصد 
 . ظاهر پوست بدن «شستن »اخلاص است و دیگری 

واجب است نیتّ غسل همراه باشد با رسیدن آب به بدن چه آب را به بدن   [ 621]   مسئله چهارم:
 بریزد و چه بدن را زیر آب ببرد.

واجب است مانع را قبل از غسل از بدن برطرف نماید و همچنین است حکم    [ 622]   :مسئله پنجم
 ان ترتیبی که در وضو بحث شد.باهمنجاست که باید قبل از غسل برطرف شود 

 شرایط غسل 
به    آنشرایط غسل مانند شرایط وضو است از قبیل: اطلاق آب، طهارت و اباحه    [623]   :مسئله اوّل

 همان شرحی که درباب وضو خواندیم.

  طوری که در غسل شرط مباشرت غسل کننده مانند مباشرت او در وضو است    [ 624]   :مسئله دوّم
 اگر کسی دیگری وی را غسل یا وضو دهد غسلش باطل است مثل باب وضوی صاحبان عذر. 
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در غسل مانند وضو شرط است که عضو را قبل از غسل از آلودگی و نجاست   [ 625]   :مسئله سوّم
 هر دو کار انجام شود، هم پاک شدن از نجاست و هم غسل.  شودینمدر حین غسل  والّا پاک کند 

نیز   آنشرط است که مکان غسل مانند مکان وضو مباح باشد حتی فضای    [ 626]   :مسئله چهارم
 غصبی.  یمهی خ غصبی نباشد مانند 

از حلال باشد و چنانچه از    آنبایستی پول    شودیماگر غسل در حمام انجام    [627]   مسئله پنجم:
 حرام باشد غسل باطل است لکن اگر حمام با هیزم حرام گرم شده باشد غسل مانعی ندارد. 

 ترتیب غسل 
 را از باب مقدّمه. هاشانهو مقداری از   شود یم شسته  « سرو گردن»در غسل اوّل  [628]  :مسئله اوّل

است از سر شانه تا قدم و مقداری از    « طرف راست »در غسل عمل دوّم شستن    [ 629]   مسئله دوّم:
 گردن را از باب مقدمه همراه با ناف و عورت. 

مقداری از گردن   است از شانه تا قدم و   «طرف چپ »در غسل عمل سوّم شستن    [630]   مسئله سوّم:
 را از باب مقدّمه همراه با ناف و عورت. 

را تا آرنج   هادستنماید و    « استبراء »قبل از غسل مستحب است بول نموده    [ 631]   :مسئله چهارم
 بشوید و سه بار مضمضه و استنشاق نماید. 

غسل   « استحباب »استبراء بر بول از شرایط وجوب غسل نیست لکن از شرایط    [ 632]   :مسئله پنجم
 است که فوایدی برآن مترتبّ است.

 یقین، ظن و شک 
بر اصل وضو،   « یقین »  [ 633]   مسئله اوّل: در اصل غسل، اعضا و تقدّم و تأخّر اعضا، حکم یقین 

 در باب وضو مطالعه کنید.  آن را است که تفصیل  آناعضاء و تقدّم و تأخّر 

در اصل غسل، اعضا و تقدّم و تأخّر اعضا، حکم ظنّ در اصل وضو، اعضا    »ظنّ«   [ 634]   مسئله دوّم:
 را در باب وضو مطالعه کنید.  آناست که تفصیل  آنتأخّر  و تقدّم و
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حکم شک در اصل وضو، اعضا    آناعضا و تقدّم و تأخّر   از اصل غسل،  «شک»  [ 635]   :مسئله سوّم
 را در باب وضو مطالعه کنید. آناست، که تفصیل  آنو تقدّم و تأخّر 

 بود. «حَدَث اصغر»است چنانچه وضو رافع  «حَدَث اکبر»غسل نوعاً رافع  [ 636]  :مسئله چهارم

 ارتماسی همان احکام وضوی ترتیبی و ارتماسی است.  احکام غسل ترتیبی و [ 637]  مسئله پنجم:

 بلل مشتبه 
و   خواهدیمچنانچه بول باشد وضو    شودیم)بلل( که از انسان خارج  ی  رطوبت   [ 638]   مسئله اوّل:

 . میکن یمو اگر مشتبه باشد احکامی داردکه مرور  خواهدیمچنانچه منی باشد غسل 

بول و منی چنانچه استبراء به بول کرده باشد و از   میاناگر رطوبت مشتبه باشد    [ 639]   :مسئله دوّم
حدث اصغر و اکبر پاک باشد هم غسل واجب است و هم وضو و اگر از حدث اصغر پاک نبوده فقط  

 وضو بگیرد.

اگر بعد از غسل رطوبت مشتبه از او خارج شود و در استبراء بر بول شک دارد    [ 640] :  مسئله سوّم
 بایستی غسل را اعاده کند. 

باشد    [ 641] :مسئله چهارم بول و یکی از میاء ثلاثه به وضوی فقط اکتفا    میاناگر رطوبت مشتبه 
 کند.

منی و یکی از میاء ثلاثه به وضو اکتفا نشده غسل  میاناگر رطوبت مشتبه باشد  [ 642]  :مسئله پنجم
 واجب است.

 احکام متفرّقه غسل 
و همچنان   کندیمجز غسل استحاضه از وضو کفایت  ه  واجب ب   هایغسلتمام    [ 643]   :مسئله اوّل

 که استجبابش ثابت است از وضو کفایت دارد.  هایغسل

اگر در حین غسل جنابت حدث اصغر از وی سر بزند غسلش باطل نیست لکن    [ 644]   :مسئله دوّم
 بعد از غسل وضو بگیرد و اگر از غسل ترتیبی به ارتماسی عدول کرده وضو لازم نیست. 
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بایستی غسل را از سر   [ 645]   :مسئله سوّم اگر درحین غسل جنابت حدث اکبر از او صادر شود 
 بگیرد.

 گردن دارد یک غسل از همه ه  اگر چند غسل واجب یا مستحب و یا مختلط ب  [ 646]   :مسئله چهارم
 . کندیم کفایت 

پنجم اگر   [647]   :مسئله  نماید  لنُگ غصبی غسل  با  بوده لکن غسلش    اگر کسی  چه عمل حرام 
 صحیح است. 

 ( ۲احکام متفرقه غسل )
غسل   مهالذّ یماف قصد  ه  گردن داشته را فراموش کند به  که ب  هایغسلاگر بعضی    [ 648]   مسئله اوّل:

 کند.

ب  [649]   :دوّممسئله   عهده خود اوست، یعنی: اگر شوهر ر  خرج غسل جنابت و غسل حیض زن 
 عهده بگیرد. ر است خرچ غسل زن را ب ی از نفقه او کم نکرده لکن مستحب پرداخت نکند چیز

 ز است لکن غسل ترتیبی از غسل ارتماسی بهتر است.یچه جا  غسل ارتماسی اگر  [ 650]   :مسئله سوّم

ز یچه مشتمل بر مِلک صغار نیز باشد جا  اگر  بزرگغسل کردن در نهرهای    [ 651]   :مسئله چهارم
 است و همچنان وضو گرفتن. 

غسل سر را ترتیبی و غسل بقیه بدن را ارتماسی انجام داد و این همان   توان یم  [652]   :مسئله پنجم
 عدول است.

 ( ۳احکام متفرقه غسل )
سر را شسته از حمام خارج شود و بدن   شودیمشرط نیست    « موالات »در غسل    [ 653]   :مسئله اوّل

 موالات شرط است. آنرا در منزل بشوید و یا برعکس، بر خلاف وضو که در 

از پائین به بالا شست   شودیمین شرط نیست،  شستن از بالا به پای«  بی ترت »در غسل    [ 654]   :مسئله دوّم
 ترتیب از بالا به پائین شرط است.  آنبر خلاف وضو که در 
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بعضی اعضا را ترتیبی و بعضی    شودیمشرط نیست،    « ت خاصیّ فکی » در غسل    [ 655]   :مسئله سوّم
کیفیتّ خاص شرط    آناز پایین به بالا شست برخلاف وضو که در    شودیمدیگر را ارتماسی انجام داد و  

 است.

مثل ناف و عورت که از چپ و   شودیمشسته   دو باربعضی از اعضا در غسل    [ 656]   :مسئله چهارم
 راست باید شست. 

اگر بداند که وقت دارد و غسل کند سپس کشف کند که وقت نداشته غسلش    [ 657]   :مسئله پنجم
 صحیح است. 

 است متوقّفآنچه بر غسل 
 متوقفّ بر غسل    اششدهنمازهای واجب و مستحب و همچنان اجزای فراموش    [ 658]   مسئله اوّل:

 نیست. متوقفّچه واجب است بر غسل  است، لکن نماز میتّ اگر

 است.  متوقفّطواف واجب و مستحب در حج و عمره بر غسل  [ 659]  :مسئله دوّم

 است.  متوقفّروزه ماه مبارک رمضان بر شخص جنب بر غسل قبل از فجر  [ 660]  مسئله سوّم:

در سایر   توقفّ  و   توقفّ  حتی بدون  )ص(عبور از مسجدالحرام و مسجدالنبی  [ 661]   :مسئله چهارم
 است. متوقفّمساجد بر غسل 

شمول اسم حضرت  هب )ع(، ائمه)ع(انبیا  یقرآن، احادیث، اسما یهانوشتهمسّ  [662]   :مسئله پنجم
آیات سجده    )س(صدیقه طاهره آیات    طوربهو همچنان خواندن  تمام  و خواندن  احوط    طوربهفتوی 

 است. متوقفّوجوبی بر غسل 

 آنچه بر جنب حرام است
داشت که در درس قبل خواندیم بر شخص جنب حرام   توقفّ  آنچه بر غسل  [ 663]   مسئله اوّل:
 که بر شخص حائض و نفساء حرام بود. است کما آن
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برای کارهای مسجد اجیر شود و اخذ اجرت بر او حرام   تواندینمشخص جنب    [664]   :دوّممسئله  
 است.

مثل  دو نفر یقیناً جنب هستند    آناگردو شخص بعینه جنب نیست لکن یکی از    [ 665]   مسئله سوّم:
که او    این  در  جنابت  آثار  و  داشته  مشترک  از  باشد    شدهدیده  شلوار  چنین    آنکه  نیستند  دو خارج 

 اجیر شوند.  توانندیمدو نفر  آناجیر شوند ولی یکی از  باهم توانندینماشخاصی 

اجیر کارهای   تواندیم اگر کارگر کسی باشد که غسل جنابت را قبول ندارد  [ 666]  :مسئله چهارم
 مسجد شود. 

مشخص،    طوربهجنب هستند نه    شانیکیکه اجمالاً علم دارند    دو یا چند نفری  [ 667]   :مسئله پنجم
بر او اقتدا نماید چون هر یک علم بر جنابت    تواندی مامام جماعت شود و دیگری نیز    تواندیم  هرکدام

 خود ندارد. 

 آنچه بر جنب مکروه است
 بر شخص جنب خوردن وآشامیدن مکروه است. [668]  :مسئله اوّل

عزائم بر جنب مکروه است و با هفت آیه از  یها سورهخواندن هفت آیه از غیر  [ 669]  :دوّممسئله 
 . شودیمغیر عزائم شدید و با بیشتر از هفت آیه شدیدتر 

 بر جنب شدیداً مکروه است.  ها خطمسّ حاشیه قرآن، ورق، جلد و میان  [ 670]  :مسئله سوّم

 کراهت دارد.  و غذا خوردن بر شخص جنب خوابیدن [ 671]  :مسئله چهارم

و با دست شستن تنها کاهش   شود یمفوق با وضو و تیمّم برطرف  یها کراهت  [ 672]  :مسئله پنجم
 کند. پیدا می

 ی غیر مکفی ها غسل
آن از وضو کفایت های دهه آخر شب اوّل و شب ،غسل شبهای تاق ماه رمضان [ 673]  مسئله اوّل:

 کند.نمی
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با غسل عید غدیر و روز   شودیمکه در آخر شب قدر سوّم انجام    می غسل دوّ   [ 674]   :مسئله دوّم
 کند. از وضو کفایت نمی ذیحجةالحرام م و چهار بیست

از  )ص(  و عید مبعث نبی اکرم  المرجبرجبغسل روز نوروز، اوّل و نیمه ماه    [ 675]   :مسئله سوّم
 کند. وضو کفایت نمی 

 ذیقعدةالحرام و بیست و پنجم    لاوّلعی ربغسل روز نیمه شعبان، نهم و هفدهم    [ 676]   :مسئله چهارم
 کند. کفایت نمی  وضواز 

 که برای کشتن چلپاسه مستحب  و غسلی  السّلامهمیعلغسل زیارت معصومین    [677]   مسئله پنجم:
 کند.است از وضو کفایت نمی

 زمانی مستحب هایغسل
تمام روز است، بهتر   آن)هشتم ذیحجه( مستحب است و وقت    غسل روز ترویهّ  [ 678]   :مسئله اوّل

 قبل از زوال تا زوال است. 

تا غروب روز است و    آن)نهم ذیحجه( مستحب است و وقت    غسل روز عرفه  [ 679]   :مسئله دوّم
 بهتر زوال عرفه است. 

و بهترش    غروب روز است  غسل روز عید فطر و قربان مستحب است و وقتش تا  [ 680]   : مسئله سوّم
 خواندن نماز با غسل است. 

غسل جمعه مستحب است و نزد بعضی فقها واجب و وقتش از اذان صبح تا    [ 681]   :مسئله چهارم
 غروب آفتاب است و بهتر خواندن نماز جمعه با غسل است. 

در  انجام داد    شنبه پنجروز    شود یمغسل جمعه تا روز شنبه قابل قضا است و نیز    [682]   :مسئله پنجم
 در روز جمعه خوف نبود آب و یا معاذیر دیگر دارد.  که صورتی 

 مکانی مستحب هایغسل
 غسل مستحب است.  امن الهی«  حرم»برای دخول در محدوده  [683]  :مسئله اوّل



   149 - مسائل طهارت 
 

 غسل مستحب است.  « مسجدالحرام»برای دخول در  [ 684]  :مسئله دوّم

 غسل مستحب است.  « کعبه شریف»برای دخول در  [ 685]  :مسئله سوّم

 غسل مستحب است.    « )ص(حرم حضرت رسوله »برای دخول ب [ 686]  :مسئله چهارم

 غسل مستحب است. )ع(معصومین « مشاهد مشرفه»برای دخول در  [ 687]  :مسئله پنجم

 فعلی مستحب هایغسل
ّ   [ 688]   :مسئله اوّل ت مسلمان است غسلی که بعد از انجام دادن کاری مستحب است غسل مس می

 .شودیمکه  بعد از سرد شدن تا قبل از غسل بر مس کننده واجب 

: احرام، زیارت  هایغسلکه قبل از انجام دادن کاری مستحب است،   ییهاغسل  [689]   :مسئله دوّم
 حضرت است.  آنو وداع قبر  )ص(، زیارت پیامبر اکرم)ع( کعبه، زیارت ائمه

نیز   آن، مباهله با دشمن و امثال  ء مانند: نحر یا قربانی، استخاره، استسقا  ییهاغسل[  690] :  مسئله سوّم
 مستحب است.  هااین قبل از  

مانند: نماز کسوف و خسوف کامل فضایی که عالماً و عامداً ترک   ییهاغسل  [ 691]   :مسئله چهارم
 مستحب است.  هااین نموده باشد و حلق روز عید قربان قبل از 

آمده و برای قبول توبه و نظایرش نیز قبل از  به دنیاتازه  یبچهمانند:   ییهاغسل [ 692]  :مسئله پنجم
 مستحب است.  هااین 

  * * * 

 ارکان تیمّم 
که وضو و غسل تحصیل    تیمّم عبارت از تحصیل طهارت با خاک است چنان  [ 693]   :مسئله اوّل

 . است هقراردادنیز طهور را طهارت با آب بود و این از امتیازات اسلام است که خاک  
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زدن هر دو کف دست   »ضرب« یا  یکی از ارکان طهارت تیمّم است و تیمّم:   [ 694]   :مسئله دوّم
 زمان در خاک یا چیزی که تیمّم برآن صحیح است. است هم

تا بالای بینی   آنمسّ کردن رکن دوّم تیمّم است که پیشانی و اطراف  »مسح« یا    [ 695]   :مسئله سوّم
 . شودیمتوسط کفیّن که به خاک زده شده مسّ 

یا  رکن سوّم  [ 696]   :مسئله چهارم بر پشت دست راست و   »جر«  کشیدن کف دست چپ است 
 است )کشیدن کف دست راست بر پشت دست چپ(.  آنرکن چهارم عکس 

ّ   [ 697]   :مسئله پنجم نی با  را آغاز کند و این    تیمّم  یهیّ عملت قربت و اخلاص  قبل از همه بایستی 
 رکن رکین است در قبال ضرب، مسح و جر.

 موارد تیمّم
 و نبود آب است.  « فقدان» شودیمکه تیمّم تجویز  ییکی از موارد [ 698]  :مسئله اوّل

آب    صورتی کهبه آب است در    « دسترسیعدم  »  یکی دیگر از موارد جواز تیمّم  [ 699]   :مسئله دوّم
 موجود باشد. 

 آب است.  « ضرری بودن»یکی دیگر از موارد جواز تیمّم  [ 700]  :مسئله سوّم

 از استعمال آب است.  « وجود مانع»یکی دیگر از موارد جواز تیمّم  [ 701]  :مسئله چهارم

 . است « تنگی وقت »یکی دیگر از موارد جواز تیمّم  [ 702]  :مسئله پنجم

 شرح موارد تیمّم
زیکی آب است که چنین مایع حیاتی بنام ی از فقدان آب، نبود وجود ف   منظور  [ 703]   :مسئله اوّل

 ّ  . شودیمگفته  « فاقد الماء » آنف در صحرا و یا در فضا و به آب اصلًا یافت نشود مثل بودن مکل

به آب یا حرجی بودن آب این است که آب در نقاط   دسترسیمنظور از عدم    [ 704]   :مسئله دوّم
نقطه مکانی بیشتر از حد معمول باشد و یا آب    آن ندارد، مثلًا:    دسترسی   آندیگر است ولی مکلفّ به  
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مریضی    براثربرای مکلفّ نیست یا    آندر چاه است لکن او دلو ندارد یا آب وجود دارد لکن توان خرید  
 طرف رفتن را ندارد، یا نظایرش. آنتوان 

 کندیممنظور از ضرری بودن آب این است که استعمال آب مکلفّ را مریض  [ 705]  :مسئله سوّم
و نظایرش   کندیمو یا مرض او را تکثیر    سازد یمو یا بهبودی او را کنُد    بخشدیمو یا مرض او را تشدید  

  «واجدالماء » آنآب دارد و به  اگرچهو منظور از تنگی وقت کافی نبودن زمان است برای وضو یا غسل 
 . شودیمگفته 

ست که آب دارد لکن غصبی یا نجس است که  ا  منظور از وجود مانع این  [ 706]   :مسئله چهارم
 وجود دارد.  آناز استعمال   « منع شرعی»

که در بیابان است اگر آبی موجود  است، مثل: این   « منع عقلی »یا منظور از منع،    [ 707]   :مسئله پنجم
و   فردا  برای  کند  مصرف  مشکل    فرداپس را  تلف    یآبیب دچار  نهایت  در  خ شودیم شده  یا  ،  ودش 
یش و امروزه موترش که اگر آب ماشین تبخیر شود و آب جدید نریزد  همراهانش وحتی حیوان سوار

 فتد و نظایرش.ا از کار می اش لهی وس

 آنچه تیمّم برآنها صحیح است
حساب  ه  آنچه زمین ب تیمّم نخست بر خاک و سپس بر ریگ، سنگ، کلوخ و    [ 708] :  مسئله اوّل

 لیه خارج شده باشد مثل:صحیح است و اگر توسط تصرّفات بشری از طبیعت اوّ   اشهی اوّلبا طبع    دیآیم
 .اندکردهچه برخی فقها تجویز  اگر  ،ز نیستیجا آننظایرش تیمّم بر  گچ، آهک، سفال و

دوّم: بر سنگ  [ 709]   مسئله  نظیر:تیمّم  قیمتی  نزد   های  نظایرش  و  زمرد  عقیق، لاجورد،  فیروزه، 
ناجا  یاعده فقهاء  بیاز  زیرا  جانباین نظر  ه  ز است لکن  نداشته    آنت  در کیفیّ   ؛جواز دارد،  نقش  بشر 

 طبیعت به او هدیه کرده و از زمین بودن نیز خارج نشده است.

ست که پاک باشد، بناءً بر سنگ، ا   آنچه جواز پیدا کرد مشروط به این   تیمّم بر  [ 710]   :مسئله سوّم
 .شودینمخاک، ریگ و کلوخ نجس تیمّم 
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صحیح است شرط است بناءً بر مایصح   آنهمچنان مباح بودن آنچه تیمّم بر    [ 711]   :مسئله چهارم
 . شودینمالتیمّم غصبی تیمّم 

 ز است. یتیمّم بر گرد و غبار لباس، فرش و دیوار نیز جا  [ 712]  :مسئله پنجم

 صحیح نیست هاآنآنچه تیمّم بر 

جایز نیست نظیر: نان، میوه، سبزی، گوشت، آب، نفت،    « ها یخوراک »تیمّم بر    [ 713]   :مسئله اوّل
 . هااین عسل، شیر و نظایر 

دوّم بر    [ 714]   :مسئله  جا  « ها یدنی پوش»تیمّم  و ینیز  پرده  پتو،  فرش،  کفش،  البسه،  نظیر:  نیست  ز 
 نظایرش.

اه است و کاه از  یز نیست چون شامل کجا  گلِ کاهکه تیمّم بر    اندگفته  یاعده  [ 715]   :مسئله سوّم
ز است  یکاه غالب یا اغلب و گلِ مغلوب نباشد جا  صورتی کهدر    جانباین لکن به نظر    ،ها استرویدنی

 غالب است.  آننوعاً چنین نبوده گل در  گلِکاه و

ز نیست یتیمّم بر مصنوعات بشری هر چه باشد ولو از زمین اخذ شده باشد جا  [716]   :مسئله چهارم
 بلکه منبع تمام مصنوعات، زمین است.

ز است چنانچه بر لباس یتیمّم بر یخ و برف در صورت نبود مایصّح التیمّم جا  [ 717] :  مسئله پنجم
اضطرار در همه جا استثنا    حالت  زیرا  ؛لکن احوط قضا چنین نماز است   ،ز استینیز در چنین حالتی جا

 است.

 احکام مشترک 

تیمّم همان موجبات، نواقض و مبطلات وضو  «مبطلات » و «نواقض»،  « موجبات » [ 718]   :مسئله اوّل
 و غسل است. 
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 تیمّم همان شروط وضو و غسل است.  « شروط» [ 719]  :مسئله دوّم

 در تیمّم همان حکم جبیره در وضو و غسل است.  « حکم جبیره» [ 720]  :مسئله سوّم

و   در تیمّم همان حکم نیابت و مباشرت در وضو  « مباشرت»و    « حکم نیابت»  [ 721]   :مسئله چهارم
 . غسل است

 تیمّم همان غایات وضو و غسل است.  « غایات » [ 722]  :مسئله پنجم

 قضاء مستحبی نماز با تیمّم

استعمال آب ترس داشته لکن عمداً خود را جنب کرده و با تیمّم  که از    کسی   [723]   مسئله اوّل:
 نماز خوانده مستحب است نمازش را قضا کند.

ی  لکن یقین و گمانش عقلای  شود ینم کسی که یقین یا گمان داشته آب پیدا    [ 724]   :مسئله دوّم
 کند.   زش را قضانبوده عمداً خود را جنب کرده و نمازش را با تیمّم خوانده مستحب است نما

کسی که برای تحصیل آب جستجو و فحص نکرده و با تیمّم نماز خوانده ولی   [ 725]   : مسئله سوّم
 کند. او بوده مستحب است نمازش را قضا  بعداً دیده که آب در چند متری

که فرصت از دستش    کسی که عمداً نمازش را تا آخر وقت تأخیر کرده تا این   [ 726]   :مسئله چهارم
 کند.   قضارفته و با تیمّم نماز خوانده مستحب است نمازش را  

معهذا آب خود را ریخته و ضایع کرده  شود ینم آب پیدا  دانستیم کسی که   [ 727]   :مسئله پنجم
 و با تیمّم نماز خوانده مستحب است نمازش را قضا کند.
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 مسائل تیمّم 

که    ییهامّمی تا در  کسی که بدل از غسل جنابت تیمّم کرده وضو لازم ندارد امّ   [ 728]   :مسئله اوّل
 بدل از سایر اغسال کرده وضو لازم دارد و اگر آب ندارد تیمّم دوّم را بدل از وضو انجام دهد.

 دهدیمی  ییا احتمال عقلا   داندیمکسی که در اوّل وقت فاقد الماء است ولی    [ 729]   :مسئله دوّم
 بایستی صبر کند.  شودیمکه اگر صبر کند آخر وقت آب پیدا 

 را انجام دهد و قضا هم ندارد.  هانافلهبا تیمّم نمازهای مستحبی و  تواندیم [ 730]  :مسئله سوّم

قبل از دخول وقت نماز تیمّم نماید   تواندینمکسی که صاحب عذر است    [731]   :مسئله چهارم
تیمّم کرده   مستحب  یا  واجب  دیگری  کار  برای  اگر  یومیّ باهم  تواندیمولی  واجب  نماز  تیمّم  را  ان  ه 

 بخواند.

شود تیمّم   حائلمسح پیشانی در تیمّم باید بر پوست باشد و چنانچه موی سر    [ 732]   :مسئله پنجم
 باطل است. 

 احکام تیمّم 

عذر داشتن از آب است و تیمّم کننده صاحب   به خاطرتیمّم در اصل وجودش    [733]   :مسئله اوّل
که یکی از نواقض یا مبطلات   بدون این  شودیمپیدا شدن آب تیمّم باطل  محضبهو  شودیمعذر گفته 

 پیش آمد کند. 

والّا تیمّمش باطل است و اگر انگشتر را باید بیرون کند    کندیمکسی که تیمّم    [ 734]   :مسئله دوّم
 شود اشکال ندارد.انگشترش بیرون نمی 

خاک زند پشت دست ه  ب   تواندینماگر کف دست نجس است یا زخمی دارد که    [ 735] : مسئله سوّم
 پیشانی و ظاهر کفین را مسح کند.  آنرا بخاک بزند و با 
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ّ   [ 736]   :مسئله چهارم ت غسل را مشخص  در تیمّم بایستی بدل از وضو یا بدل از غسل بودن و نیز نوعی
 تیمّم باطل است.  والّا نماید 

 با استخوان ساق تیمّم را انجام دهد. تواندیم کسی که کف دست ندارد  [ 737]  :پنجم مسئله

 ( ۲احکام تیمّم )

نماز   تواندیمنکرده باشد    آمدش ی پکه نقضی    اگر برای نمازی تیمّم کرده مادامی  [ 738]   :مسئله اوّل
 ان تیمّم بخواند.باهمدوّم را 

دوّم محاسبه    [739] :مسئله  نمازگزار  حال  بحسب  وقت  حاضر، شودیمتنگی  پیر،  جوان،  مثل:   ،
 مسافر، چالاک، تنبل و غیره. 

عقلایی باشد حکم یقین و گمان را    صورتی کهاحتمال ضرر استعمال آب در    [ 740] : مسئله سوّم
 .شودینما شک در ضرر مجوز تیمّم دارد امّ 

اگر دکتر بگوید آب برایت ضرر دارد ولی خودش با وجدان بداند که ضرر   [ 741]   :مسئله چهارم
 ندارد ملاک تشخیص خود اوست در جواز و عدم جواز تیمّم. 

در خاک یا هر مایصح التیمّم دیگر بکارت و تازه بودن شرط نیست بنابراین    [ 742]   :مسئله پنجم
 تیمّم کند.   بازهمبا او تیمّم کرده  باریکبا خاکی که  شودیم

 جستجو در بحث تیمّم 

کسی که فاقد الماء است بایستی جستجوی آب کند چنانچه زمین پست و بلند   [ 743]   :مسئله اوّل
است به اندازه یک تیر پرتاب قدیمی که حدود دوصد قدم معمولی است و اگر هموار    زارجنگلو یا  

 )فحص( کند.  است به اندازه دو تیر پرتاب جستجو
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جستجو بایستی چهار طرف باشد و چنانچه بعضی جهات را یقین دارد و یا احتمال   [744]   :مسئله دوّم
 ها نیست جستجویش ساقط است. طرف آنکه آب در  دهدیم

لازم نیست خود انسان جستجو کند چنانچه کسی دیگری که مورد اعتماد اوست    [ 745]   :مسئله سوّم
 . کندیمجستجو کرده باشد کفایت 

مقدار جستجوی آب به اندازه تحصیل یقین به نبود آب و یا حصول اطمینان   [ 746]   :مسئله چهارم
 است.

وجود درندگان یا خطرات دیگر   به خاطرها ترس دارد  اگر از بعضی طرف  [ 747]   :مسئله پنجم
 ها ساقط است. طرف عقلایی جستجوی آن

 احکام جستجو در بحث تیمّم

ی وقت ـتنگ براثرتأخیر کند که وقت نماز تنگ شود و    قدری بهاگر جستجو را    [748]   :مسئله اوّل 
 .  شودیمت کار گفته جواز تیمّم یابد، نمازش صحیح است لکن معصیّ 

و بدون جستجو نماز با تیمّم خوانده   شود ینم کسی که یقین کرده که آب پیدا    [ 749]   :مسئله دوّم
 سپس کشف شده که آب بوده نمازش موجب اعاده و قضا است.

خوانده و سپس کشف شده که    چنانچه جستجو کرده و آب نیافته و نماز با تیمّم  [ 750]   :مسئله سوّم
 آب بوده و او نیافته نمازش صحیح بوده اعاده و قضا ندارد. 

لکن از باب عمد وضوی   شودینمکه آب پیدا    داندیمکسی که وضو داشته و    [ 751]   :مسئله چهارم
 نماید. قضانمازش صحیح است لکن احوط  خواندیمتیمّم نماز و با  کندیمخود را باطل 

اعتماد کرده که آب نیست و با تیمّم نماز    نفرکیکه به خبر دو عادل یا    کسی  [ 752]   :مسئله پنجم
 است. آنخوانده سپس کشف شده که مخبران با او شوخی کرده نمازش صحیح لکن احوط قضا 
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 احکام متفرّقه تیمّم

تا    دهدیمکه آب ندارد و احتمال    زوال عذر شرط نیست، همین ه  علم داشتن ب   [ 753] مسئله اوّل:
 و احتمالش عقلایی باشد حکمش تیمّم و جواز دخول در نماز است. شود ینمآخر وقت آب یافت 

لباس نجسش را شست لباسی که ساتر    آنبا    شودیمآب دارد که    قدریبهاگر    [ 754]   :مسئله دوّم
حکمش شستن لباس و ازاله نجاست است نه    ماندینمعورت اوست لکن برای وضو یا غسل چیزی باقی  

 وضو یا غسل کردن و با تیمّم نماز بخواند چون وضو بدل دارد و لباس بدل ندارد.

ازاله نجاست از بدن و وضو یا غسل   میانهمین حکم است در مورد دوران امر    [ 755]   :مسئله سوّم
 کردن، زیرا؛ وضو یا غسل بدل دارد که تیمّم باشد لکن بدن نجس بدل ندارد.

ّ   [ 756]   :مسئله چهارم حفظ نفس محترمه و وضو یا غسل کردن، حفظ    میان ف دایر شود  اگر امر مکل
این هر دو بدل دارد و لکن نفس   چون حیوان واجب است نه وضو یا غسل کردن، زیرا؛ یمحترمهنفس 

 محترمه بدل ندارد.

ّ  [ 757]  :مسئله پنجم آب نخوردن و تشنگی کشیدن شدید که نوعاً  میانف دایر باشد اگر امر مکل
 یمّم کند ولی تشنگی حرجی را نکشد.آب، بازهم ت آنحرج دارد و وضو یا غسل کردن با 

 * * * 
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 ثلاثه دماء
: وذی، مذی و ودی یهابنام( گانهسه هایآب) « میاء ثلاثه »همانگونه که مردان   [ 758]  :مسئله اول

 : حیض، استحاضه و نفاس دارند.یهابنام( گانهسه یهاخون)  « دماء ثلاثه »نیز  هازندارند،  
این خونها صفات مشخصّ و جداگانه داشته طبعاً احکام جداگانه و   هرکدام  [ 759]   :مسئله دوم

 : می شویم مختصّ به خود را دارند که به ترتیب یادآور 
 9از اکمال    شودیمبنام قاعدگی یا عادت ماهانه نیز یاد    آنکه از    «حیض»  خون  [ 760]   :مسئله سوم

خودش که در آینده   یمختصّهسالگی در قریشی با صفات    60سالگی در غیر قریشی و تا    50سالگی تا  
 از سه روز کم و از ده روز بیشتر نیست.  آنو مدت  شودیم، دیده می ده یمتوضیح 

که کمتر از سه روز یا زیادتر از ده روز باشد،   است  یخون   « استحاضه»خون    [ 761]   :مسئله چهارم
سالگی با صفات    9سالگی در قریشی یا قبل از    60سالگی در غیر قریشی و بعد از    50که بعد از    یا این 
 .شودیم، دیده میدهیمخودش که در آینده توضیح   یمختصّه

 آنکه همراه با ولادت یا  بعد از ولادت که حداکثر    است   یخون  « نفاس»خون   [ 762]   :مسئله پنجم
بدون صفات مختصّه مشاهده   آنده روز و حداقل   نشود  یا هیچ دیده  و  باشد  ممکن است یک لحظه 

 . شودیم
 قاعدگی شرایط 

 خون حیض، قاعدگی یا عادت ماهوار دارای شرایط زیر است: 

باشد که  صفات را در درس بعدی   « صفات حیض »اینکه دارای    [ 763]   مسئله اول: یا قاعدگی 
 . می خوان یم

سال قمری در قریشی    60سال قمری در غیر قریشی و    50اینکه صاحب خون از    [ 764]   :دوم  همسئل
نباشد، هر چند که سن تکلیف دختران اکمال دوازده سال    «کمتر»سال قمری در هر دو    9و از    « زیادتر»

 قمری است.

 کمتر نباشد.  « سه روز»اینکه مدت خون از  [ 765]  :مسئله سوم
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 بیشتر نباشد. « ده روز »اینکه مدت خون از  [ 766]  :مسئله چهارم

 کمتر نباشد. « روز 10»دو خون از  میاناینکه فاصله  [ 767]  :مسئله پنجم
 قاعدگی صفات 

 خون حیض یا قاعدگی یا عادت ماهوار صفات زیر را دارد:
است و گاهی به رنگ سرخ نیز دیده   « سیاه رنگ» اینکه این خون از رحم خارج شده،    [768]  :مسئله اول

 شود ولی در آن صورت همچنان متمایل به سیاهی است. می
 است. «غلیظ و تیره » اینکه این خون از رحم خارج شده،  [769] :مسئله دوم
 شود.خارج می «شدت و فشار» اینکه خون از مجرای رحم با  [770] :مسئله سوم

 دارد.  «گرمایی» اینکه هنگام خروج از رحم  [771] :مسئله چهارم
دارد، ممکن است گاهی اوقات و    «سوزندگی و گزندگی» اینکه هنگام خروج از رحم    [772]  :مسئله پنجم

 شاید به ندرت به صفات فوق دیده نشود بلکه صفات استحاضه را داشته باشد. 

 استحاضه صفات 
 خون استحاضه در صفات خود مقابل خون حیض بوده به ترتیب چنین است:

 است نه سرخ و سیاه. «زرد رنگ» اینکه خون استحاضه نیز از رحم خارج شده،  [ 773] :مسئله اول
 است نه تیره و غلیظ. «رقیق و آبگین» اینکه خون استحاضه همچنان از رحم خارج شده   [774] :مسئله دوم
داشته، شدید و با    «سستی و فترت»   اینکه خون استحاضه همچنان از رحم خارج شده،  [ 775]  :مسئله سوم

 فشار نیست. 
 شود.است و گرمایی در آن دیده نمی  « سرد » اینکه خون استحاضه از رحم خارج شده،    [776]  :مسئله چهارم
بوده، سوزندگی و گزندگی   «عادی» اینکه خون استحاضه همچنان از رحم خارج شده،    [ 777]  :مسئله پنجم

ندارد، ممکن است گاهی اوقات و شاید به ندرت صفات فوق را نداشته باشد بلکه به صفات حیض باشد ولی  
 حکمش حکم استحاضه است. 

 شرایط استحاضه 
 خون استحاضه در شرایط خود مثل صفاتش مقابل خون حیض بوده به ترتیب زیر است: 

 اینکه دارای صفات استحاضه باشد که مقابل حیض است. [ 778] :مسئله اول
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سال قمری  بیشتر در   60سال قمری بیشتر در غیر قریشی و از    50اینکه صاحب خون از    [779]  :مسئله دوم
 سال قمری کمتر در هر دو باشد.  9قریشی یا از 

 اینکه مدت خونریزی از سه روز کمتر باشد.  [780] :مسئله سوم
 اینکه مدت خونریزی از ده روز بیشتر باشد.  [781] :مسئله چهارم
اینکه  فاصله میان دو خون از ده روز کمتر باشد، هرجا حکم حیض و نفاس را نداشت   [ 782]  :مسئله پنجم

 محکوم به استحاضه است.

 شرایط نفاس
نفاس خونیست که با زایمان یا ولادت همراه است، اگرچه سقط بوده روح در آن دمیده   [783]  :مسئله اول

 بندی انسان است احکام نفاس مترتبّ است. نشده باشد حتی در مضغه و علقه که آغاز صورت 

نفاس از نظر زمانی حداقل ندارد، ممکن است یک لحظه باشد و ممکن است   [ 784]   :مسئله دوم
 اصلًا خونی نبیند ولی حداکثر دارد که عبارت از ده روز باشد. 

بیند محکوم به نفاس است در هر روزی که باشد،  آنچه به فاصله ده روز از ولادت می  [ 785]  :مسئله سوم
 اول باشد یا وسط و یا آخر. 

 روزش نفاس و مازاد آن استحاضه است.  10روز خون ببیند  10اگر بیشتر از  [786] :مسئله چهارم
روز تمام را خون نبیند فقط روز دهم را ببیند همان روز نفاس بوده حکم نفاس   9اگر    [787]  :پنجممسئله  

 شود. در آن جاری می

 احکام نفاس
 همان احکام حیض است بدون کم و زیاد. «احکام نفاس»  [ 788]: مسئله اول
نماید و چنانچه مطمئن    «استظهار یا استخبار» هرگاه خون نفاس انقطاع پیدا کرد بایستی    [789]  :مسئله دوم

 شد که خون قطع شده و چیزی در مجری نمانده آن وقت غسل نفاس را انجام دهد. 
که عبارت از پاکی میان دو خون    «اقل طُهر» میان خون نفاس و حیض متأخر فاصله شدن    [790]:  مسئله سوم
 باشد. است، شرط می 
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چنانچه ولادت در اوّل روز باشد شب اخیر خارج است امّا شب اوّل داخل نفاس است    [791]  :مسئله چهارم
 گرچه شب از حساب خارج بوده، ملاک روز است. 

شود و اگر جنین دوقلو  اش تلفیق میاگر ولادت وسط روز باشد روز یازدهم نیز تا نیمه  [792]  :مسئله پنجم
 یا بیشتر باشد ملاک »ابتداء« جنین اول و ملاک »انتهاء« جنین آخر است.

 اختبار یا وارسی 
اختبار یا »اگر زنی خونی ببیند و نداند که چه خونی است، در صورت اشتباه    [ 793]   مسئله اول:

 واجب است.  « وارسی 

خون بکارت و حیض مشتبه باشد، پنبه را در مجری   میان اگر خونی که دیده    [ 794]   مسئله دوم:
ه مدتی نگهدارد و سپس با ملایمت بیرون کرده اگر اطراف پنبه به شکل طوق دار سطحی خونی  قرارداد

 حیض است.  والّا شده داخل پنبه نفوذ نکرده باشد خون بکارت است ولو به صفت حیض باشد، 

خون حیض و غیر خون بکارت مشتبه باشد مثل خون  میان اگر خونی که دیده  [ 795]   مسئله سوم: 
اختبار فوق را انجام داده اگر خون از سمت چپ خارج شده حکم    آن،دانه یا زخم داخل رحم و امثال  

 حکم غیر حیض را دارد.  والّا حیض 

حالت سابقه داشته   کهدر صورتی اگر اختبار یا وارسی برایش ممکن نیست،  [ 796]  مسئله چهارم:
 همان را ملاک قرار دهد.

اعمال طاهره و تروک حائض    میاناگر حالت سابقه نداشته یا فراموش کرده    [ 797]   مسئله پنجم:
 ، جمع نماید. میدهیمرا بعداً توضیح  آنکه 

 اقسام حائض 
 :باشندیمقسم شش  زنان حائض

 «؛ عددیهّ و » « وقتیهّ» صاحب عادت  [798] ل:قسم اوّ 
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ل ماه مدت هفت روز خون دیده این  دو ماه پی هم خون منظم ببیند. مثلًا: در هر ماه در اوّ زنی که در  
ّ »و  « ه وقتیّ »زن صاحب عادت   . شودیمگفته  « هعددی

 : « وقتیهّ فقط »صاحب عادت   [799] :مقسم دوّ 

ل ماه خون دیده باشد : در هر ماه در اوّ مثلاً زنی که در دو ماه پی هم از نظر وقت خون منظم ببیند.  
ل سه روز و در ماه دوم پنج روز خون دیده باشد، : در ماه اوّ این که  مثللاکن از نظر عدد نامنظم بوده  

 . شودیمگفته  « وقتیهّ فقط »چنین زنی صاحب عادت 

 «؛ عددیهّ فقط »صاحب عادت   [800] م:قسم سوّ 

: در هر ماه هفت روز خون دیده باشد مثلاً زنی که در دو ماه پی هم از نظر عدد خون منظم ببیند.  
مش خون دیده، چنین  م از سوّ لش و در ماه دوّ ل از اوّ : در ماه اوّ که  این   مثللاکن از نظر وقت نامنظم باشد  

ّ »زنی صاحب عادت   . شودیمگفته  «ه فقطعددی

 (2)اقسام حائض
 «؛ مضطربه» [801] رم:قسم چها

، چه از حیث عدد و چه از حیث وقت. مثلًا: در  ندیبیمزنی که عادتش مستقر نگشته و خون نامنظم  
 . شودیمگفته    « مضطربه »م تا هفتم خون دیده باشد، چنین زنی  م و دو ماه دیگر از سوّ ل تا سوّ یک ماه از اوّ 

 »مبتدئه«؛  [ 802] :قسم پنجم

 . شودیمگفته  « مبتدئه» باشدیم ل خون دیدنش زنی که بار اوّ 

 «؛ هناسیّ » [803] قسم ششم:

احکام   هازناین    ، هرکدامشودیمگفته    « ه ناسیّ »زنی که عادت خود را فراموش کرده، چنین زنی  
 . شودیممخصوص به خود را دارد که بعداً گفته 
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  احکام حائض 
 دهیم:حائض حرام است که به ترتیب شرح میچند چیز در ایام عادت بر زنان 

اعم از وضو، غسل یا تیمّم بر حائض حرام   باشدیمکه نیازمند طهارت    یعبادات   [ 804]   ل:مسئله اوّ 
 است. مانند: نماز، روزه، طواف و اعتکاف. 

حرام است بر حائض نیز حرام است. مانند: مسّ کتابت قرآن، اسم   «محدث» آنچه که بر     [ 805مسئله دوّم: ]
 نیز تماس نداشته باشد. }و احوط این است که به اسم حضرت زهرا  {و ائمه  ع( {خداوند، پیامبران

سوّ  بر     [ 806]   م:مسئله  که  خواندن   «جنب»آنچه  مانند:  است.  حرام  نیز  حائض  بر  است  حرام 
  بی ولو اینکه سجده واجب دارد، عبور از مسجدالحرام و مسجدالنّ   ییها سورهیعنی:    « عزائم »  یهاسوره

و   هاآنکه از یک در داخل و از در دیگر خارج شود، مکث و توقف در سایر مساجد، نهادن چیزی در  
 خواندن بیش از هفت آیه از غیر عزایم.

امّا سایر استمتاعات    ن با شوهر در حال عادت حرام است؛جماع یا همبستر شد  [ 807]   مسئله چهارم:
 شدید است.  آناز ناف تا زانو که کراهت  مخصوصاً کراهت دارد جایز بوده 

زن دائمی یا انقطاعی و   میاندر حرام بودن جماع یا همبستر شدن فرقی نیست    [ 808]   مسئله پنجم:
 زن آزاده یا زن کنیز.      میانهمچنان فرقی نیست 

 مکروهات حائض 
:می آوریمچند چیز بر حائض مکروه است که به ترتیب   

که سجده واجب ندارد ولی با رسیدن   ییهاسورهاز  خواندن بیشتر از هفت آیه    [ 809]   مسئله اوّل:
 .                      شودیمشدید   آنبه هفتاد آیه کراهت 

خطوط قرآن کریم و بنابر   میانرساندن جایی از بدنش به جلد، حاشیه، ورق و    [ 810]   مسئله دوّم:
 نیز حکم قرآن کریم را دارد.  )ع(احوط احادیث معصومین 
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یرد یا دستش را بشوید مکروه نیست و خوردن و آشامیدن و چنانچه وضو بگ   [ 811]   مسئله سوّم:
 ها مکروه است.در غیر این صورت

نیز   )ع( همراه داشتن قرآن کریم و بنابر احوط همراه داشتن احادیث معصومین [ 812]   مسئله چهارم:
 مکروه است.

 مکروه است. دن به بدن و حنا کردن مو، دست یا ناخن مالی روغن   [ 813]  مسئله پنجم:

 طلاق و نکاح حائض 
ل عادت باشد، وسط و یا حائض در ایام عادت باطل است، اوّ   « ظهار » و  « طلاق » [814]  ل:مسئله اوّ 

 معنی و حکم ظهار در باب خودش آمده است.  آن،آخر 

طلاق و ظهار حائض در طُهر مواقعه که عبارت از همبستر شدن بعد از غسل   [ 815]   م:مسئله دوّ 
 .باشدیم است، نیز باطل 

 طلاق و ظهار نفساء و زنان مستحاضه باطل نیست، کثیره باشد، متوسّطه یا قلیله.   [ 816]  م:مسئله سوّ 

باشم قولش مسموع بوده نیاز به شاهد یا بینّه نیست اگر زن بگوید که پاک می  [ 817مسئله چهارم: ] 
 .شودو طلاق یا ظهار صحیح واقع می

نکاح زن حائض در ایام عادت صحیح است، دائمی باشد یا انقطاعی، آزاده   [ 818]   مسئله پنجم:
 باشد یا کنیز، اول عادت باشد یا وسط و یا آخرش. 

 کفّاره همبستری حائض 
قبلًا یادآور شدیم که در ایام عادت همبستر شدن با حائض حرام است و چنانچه    [ 819]   ل:مسئله اوّ 

 اره دارد. همبستر شود کفّ 

نهُ نخود و در   آنکفاّره همبستر شدن در اوایل قاعدگی هجده نخود، در اواسط   [ 820]   م:مسئله دوّ 
 است.  آنار و نیم نخود طلای مسکوک یا قیمت آن چهاواخر 
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سی و یک   آن بستر شود کفاّره  همآن  و نیز آخر    آن اگر در اوّل قاعدگی، وسط    [ 821]   م:مسئله سوّ 
است و چنانچه در هر قسمت، همبستر شدن تکرار شود کفاّره    آنو نیم نخود طلای مسکوک یا قیمت  

 . شودیمهمان قسمت نیز تکرار 

اثناء همبستری عادت گردد    [ 822]   چهارم:مسئله    والّا از حالت جماع خارج شود    فوراً اگر در 
 اره دارد و چون قول زن در امر زنانگی حجت است شوهر بدون معطلی قبول نماید.کفّ 

اگر زن به شوهر بگوید که عادت نیستم ولی در واقع عادت باشد، شوهر مقصر   [823]   مسئله پنجم:
 به همان دلیل که در مسئله قبل گفته شد. دهدینماره نبوده کفّ 

 احکام کفاره همبستری 
اگر در حال حیض همبستری صورت بگیرد کفاّره آن بر مرد واجب است نه بر  [ 824مسئله اوّل: ] 

 زن، مشروط بر این که عالم بوده حیض بودن را بداند و چنانچه نداند بنابر احوط کفاّره است.  
اگر با عقیده به این که عیالش حیض است همبستر شود، سپس معلوم شود که    [ 825مسئله دوم: ] 

یا عقیده نبوده  این  حیض  نیست،  نبوده کفاّره واجب  پاک  معلوم شود که  باشد، سپس  بودن  پاک  اش 
 شود. مسئله اصطلاحاً »تجری« گفته می

اگر در حال مقاربت حیض اتفاق بیفتد ولی مبادرت به جدایی نکند بازهم ثبوت    [ 826مسئله سوم: ] 
 کفاّره محل اشکال است. 

شود و اگر اگر در یک وقت چند بار مقاربت صورت بگیرد کفاّره تکرار می  [ 827مسئله چهارم: ] 
 تخلل تکفیر داشته بازهم احوط کفاّره است. 

شود این  دار باشد و یا قیمت آن در وقت ادا، میاره بایستی طلای سکهاین کفّ  [ 828مسئله پنجم: ] 
 توانست بدهد.کفاره را به یک مسکین بدهد چنانچه به سه مسکین هم می
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 غسل حائض 
برای حائض بعد از انقطاع حیض، غسل حیض در اعمالی که بدون طهارت از    [ 829مسئله اوّل: ] 

 حدث اکبر صحیح نیست، واجب است. مانند: نماز، روزه، طواف، اعتکاف و غیره. 
  کیفیتّ غسل حیض مثل کیفیتّ غسل جنابت است که ابتدا سر و گردن و پس  [ 830مسئله دوّم: ] 

 شوید.از آن پهلوی راست و سپس پهلوی چپ را می
تفاوت غسل حیض با غسل جنابت این است که در غسل حیض وضو لازم است    [ 831مسئله سوم: ] 

چه قبل از غسل و چه بعد از غسل، لاکن در غسل جنابت وضو لازم نیست، یعنی غسل حیض کفایت از  
 کند. کند ولی غسل جنابت کفایت از وضو میوضو نمی

اینکه آب برایش ضرر داشته باشد، بدل اگر از غسل کردن معذور است مثل    [ 832مسئله چهارم: ] 
از غسل تیمّم کند ولی وضو را انجام دهد. اگر برای وضو نیز آب ضرر دارد بدل وضو نیز تیمّم نماید،  

 اگر برای وضو تنها آب ضرر ندارد ولی برای غسل ضرر دارد بدل از غسل تیمّم کند. 
کند، غسل را مقدّم اگر آب حائض کم است به مقداری که یکی را کفایت می  [ 833مسئله پنجم: ] 

 نموده بدل از وضو تیمّم نماید.

 حالات مضطربه 
باید گفت که زن مضطربه ممکن است  اکنون  ماند،  باقی  اما تفصیل آن  قبلًا تعریف شد  مضطربه 

 حالات چهارگانه زیر را داشته باشد:
بیند از ده روز تجاوز نکند، در این حالت اگر صفات  ممکن است خونی که می[  834مسئله اوّل: ] 

 حیض را دارد و از سه روز کمتر نیست حیض، والّا استحاضه است.

بیند از ده روز تجاوز کند، در این حالت اگر صفات  ممکن است خونی که می[  835مسئله دوّم: ]  
حیض را دارد و از سه روز کمتر نیست، شش یا هفت روزش را با اختیار خودش حیض و بقیه را استحاضه  

 قرار دهد. 
بیند با صفات مختلف باشد، در این حالت مانند مبتدئه  ممکن است خونی که می[  836مسئله سوّم: ] 

اند و یا مضطربه نیستند لکن دسترسی  عادت اقارب و خویشان خود را اخذ کند و چنانچه آنان نیز مضطربه
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به آنان میسّر نیست عادت اقران که هم سن و سالان او باشد را اخذ نماید و اگر آنان نیز مانند اقارب  
 باشند شش یا هفت روزش را حیض و در بقیه میان هر دو وظیفه احتیاط کند.

نظمی را داشته باشد، بیند حالت ترکیبی از نظم و بیممکن است خونی که می[  837مسئله چهارم: ] 
مثلًا: در ماه اوّل از اول تا پنجم را خون دیده، در ماه دوّم از دهم تا پانزدهم، در ماه سوّم مثل ماه اوّل و 
در ماه چهارم مثل ماه دوّم و همین گونه دوام یابد که مطمئن شود حالت مرکبّه را پیدا کرده است، در  

 این حالت به دستور مبتدئه عمل کند.
 باشند.ها میخویشان و اقارب مضطربه، خواهر، مادر، عمّه، خاله و دختران آن  [ 838مسئله پنجم: ] 

 حالات مبتدئه 
زن مبتدئه قبلًا تعریف شد لاکن تفصیل آن باقی ماند، اکنون باید گفت که زن  [ 839مسئله اوّل: ] 

 : می نمائیممبتدئه هفت حالت دارد که به ترتیب ذکر 

از ده روز تجاوز نکند، در این صورت اگر آن خون صفات    ندی بیم خونی که  [  840مسئله دوّم: ] 
 حیض را دارد حیض، و الّا استحاضه قرار دهد.

از ده روز تجاوز کرده صفات حیض را داشته باشد، در این    ند ی بیم خونی که    [ 841]   وّم:مسئله س
صورت طبق عادت اقارب خود تنظیم نماید و باقی را استحاضه قرار دهد، اگر عادت خویشان مختلف  
باشد و یا خویشانی نداشته باشد با اختیار خودش شش یا هفت روزش را حیض و بقیه را استحاضه قرار  

دو وظیفه    میانوّل از روز هشتم تا دهم و در ماه دوّم از روز چهارم تا ششم  دهد، لاکن بهتر است در ماه ا
 تروک حائض و اعمال مستحاضه جمع نماید.

در طول مدت به صفات استحاضه باشد، در این صورت    ندی بیمخونی که    [ 842]   :چهارم  مسئله
 همه را استحاضه قرار دهد.
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 (2حالات مبتدئه)
بیند ممکن است مختلف باشد، در این صورت چنانچه به صفات  خونی را که می[  843مسئله اوّل: ] 

 حیض بوده از سه روز کمتر و از ده روز بیشتر نباشد حیض، والّا استحاضه قرار دهد.
نواختی نداشته باشد نه به صفات حیض  بیند از نظر صفات یکخونی را که می[  844مسئله دوّم: ] 

است نه به صفات استحاضه، در این صورت اگر در ابتداء به صفات عامّه حیض باشد حیض و اگر به  
 صفات عامّه استحاضه باشد، استحاضه است. 

بیند گاهی سیاه و تیره و گاهی زرد و با فشار یا سوزش باشد، خونی را که می[  845مسئله سوّم: ] 
در این صورت اگر خون سیاه و تیره پوره از سه روز کمتر و از ده روز بیشتر باشد حیض و اگر زرد ولو  

 با فشار و سوزش است استحاضه است.
 [ بیند گاهی زرد و گرم و گاهی زرد و سرد است، در این  خونی را که می[  846مسئله چهارم: 

باشد، پس  صورت اگرچه خون اوّلی از دوّمی به حیض نزدیکتر است لاکن حیض دانستن آن مشکل می
 احوط این است که میان تروک حائض و اعمال استحاضه جمع نماید. 

 ی قسم اوّل ناسیه
 شویم: ناسیه سه صورت دارد که به ترتیب یادآور می

زنی که فقط وقتش را فراموش کرده لاکن عدد قاعدگی به یادش مانده است،  [ 847مسئله اوّل: ] 
 چنین زنی ممکن است سه حالت داشته باشد: 

ای که خونش از ده روز تجاوز نکرده چنانچه به صفات حیض است، حیض.  ناسیه[  848مسله دوّم: ] 
تمام  در  بایستی  است،  مصادف  عادتش  روزهای  با  دیده  خون  که  روزهایی  از  بعضی  که  بداند  اگر 

 روزهایی که خون دیده احتیاط کند و اگر نداند استحاضه است.
ای که خونش از ده روز تجاوز کرده سپس قطع شود چنانچه نداند که  ناسیه[  849مسئله سوّم: ] 

باشد و خون هم به صفات حیض باشد بایستی به مقدار عادتش  روزهای خونی او مصادف عادتش می
حیض حساب کند و بقیه را استحاضه قرار دهد و اگر تمام خونها به صفات استحاضه باشد عمل استحاضه  

 لازم است. 
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در مسئله سوّم اگر صفات مختلف باشد آنچه به صفت حیض نبوده کمتر از [  850مسئله چهارم: ] 
سه روز و بیشتر از ده روز نباشد حیض است چه اینکه با عادتش مساوی باشد، چه کمتر یا بیشتر و بقیه را  

 استحاضه قرار دهد. 
تواند طور اجمال بداند که روزهای خونی او وقت عادت اوست لاکن معینّ نمیچنانچه بهتبصره:  

گانه از باب احتیاط میان دو وظیفه حائض و استحاضه جمع نماید اگرچه به  بایستی در تمام حالات سه
 رنگ حیض هم نباشد. 

ی ای که تا یک ماه یا بیشتر خون ببیند و نداند که ایام عادت او در دههناسیه  [ 851مسئله پنجم: ] 
دهه یا  بوده  ماه  دههاول  در  آنچه  بایستی  ماه،  سوم  یا  دوّم  میی  اول  نباشد  ی  به صفات حیض  و  بیند 

 استحاضه قرار دهد و آنچه به صفات حیض باشد بایستی احتیاط نماید. 

 ی قسم دوّم ناسیه
زنی که عدد را فراموش کرده لاکن وقتش را به یاد دارد )عکس قسم اول( [  852مسئله اوّل: ] 

 چنانچه در وقت قاعدگی ماهیانه خون ببیند آن را حیض قرار دهد، اگرچه به صفات استحاضه باشد. 
داند چند روز بوده، چنانچه  از آنجا که ناسیه عدد عادتش را فراموش کرده نمی[  853مسئله دوّم: ] 

بالاترین احتمال ایام عادت احتیاط  خون به صفات استحاضه باشد سه روز آن را حیض قرار دهد و تا  
 کند.

چنانچه خونی که دیده به صفات حیض و کمتر از ده روز باشد همه آن حیض  [ 854مسئله سوّم: ] 
آید چه اینکه در وقت عادت باشد یا نباشد و اگر از ده روز تجاوز نماید بایستی بیشترین  به حساب می

 احتمال را حیض قرار دهد.
داند که ایام عادتش پنج یا شش روز است، شش روزش را حیض  چنانچه نمی[  855مسئله چهارم: ] 

 قرار دهد. 
زنی که از اول عادت وقتیهّ دارد و صفات حیض را در خون مشاهده کند و از   [ 856مسئله پنجم: ] 

 تواند چنین زنی شش یا هفت روزش را حیض قرار دهد.ده روز هم بگذرد می
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 ی قسم سوّمناسیه
زنی که عدد و وقت را باهم فراموش کرده و درست نداند که در هر ماه چند [  857مسئله اوّل: ] 

بیند، اگر خون از ده روز تجاوز نکند، چنانچه به صفات حیض باشد حیض قرار  روز و چه وقت خون می
 دهد.

 [ یا   [858مسئله دوّم:  باشد  در مسئله چنانچه بداند که روزهایی که خون دیده مصادف عادتش 
 نداند حکم مسئله اوّل را دارد. 

 [ که نداند بعضی از روزهایی که  چنانچه به صفات استحاضه باشد درصورتی  [  859مسئله سوّم: 
 خون دیده با روزهای عادتش مصادف شده است، آن ایام را استحاضه قرار دهد، والّا احتیاط نماید. 

حیض هم بوده، چنانچه نداند که  اگر خون از ده روز تجاوز کرد و به صفات  [  860مسئله چهارم: ] 
باشد بایستی بیشترین احتمال عدد عادتش را حیض و بقیه را استحاضه  مصادف با روزهای عادتش می

 قرار دهد. 
ها  اگر بداند که خون مصادف با روزهای عادتش است باید در تمام صورت  [861مسئله پنجم: ] 

 احتیاط کند. 

 صاحب عادت وقتیهّ فقط 
] مسئله   ببیند، لکن عدد    زنی[  862اوّل:  باشد صاحب عادت    آنکه در وقت معین خون  نامنظم 

 و ممکن است چنین زنی چهار حالت داشته باشد: شودیموقتیهّ فقط گفته 

ممکن است سه روز کامل ایام عادت خود را خونی به صفات حیض و سه روز   [ 863]   :مسئله دوّم
 . شودیم دیگر را به صفات استحاضه ببیند و سپس پاک شود، در چنین حالتی هر دو خون حیض محسوب  

بناءً آنچه در ایام   [ 864]   وّم:مسئله س ممکن است تمام خونی که دیده به صفت استحاضه باشد، 
 عادت دیده حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد، چه از ده روز تجاوز کند و چه تجاوز نکند. 

ممکن است تمام خونی که دیده به صفت حیض باشد و از ده روز تجاوز   [ 865]   م:مسئله چهار
 شش یا هفت روزش را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد. تواندیمکند، 
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خون ببیند و تا بعد از ایام   اشانهی ماهممکن است دو روز یا بیشتر قبل از عادت   [ 866]   :مسئله پنجم
عادت به صفات حیض دوام یابد ولی از ده روز تجاوز نکند، حیض چنین زنی از دو روز قبل عادتش  

ولو اینکه به صفات حیض نباشد و خونی که قبل از دو روز دیده اگر به صفات حیض    شود یمحساب  
 استحاضه است. والّا است، حیض 

 ه فقطصاحب عادت عددیّ 
نامنظم باشد،   آن، لکن وقت  ندی بیم زنی که در هر ماه روزهای معینیّ را خون  [  867مسئله اوّل: ] 
 ّ  و ممکن است چهار حالت داشته باشد: شودیمفقط گفته    هصاحب عادت عددی

اگر به صفات حیض باشد چه مساوی باشد با   ندیبیمممکن است خونی را که    [ 868]   :مسئله دوّم
عدد روزهایش چه نباشد، چنین خونی را حیض قرار دهد و اگر به صفات استحاضه باشد استحاضه قرار  

 دهد و معیار در این حالت صفات است. 

به صفات حیض باشد و سپس    آنچهار روز    ندیبیمممکن است خونی را که    [ 869]   وّم:مسئله س
ببیند   به همان صفات  نکند    تنهاییبه خون دوّم    طوری کهپاک شود و دوباره خونی  از ده روز تجاوز 

از ده    تنهاییبهبایستی احتیاط نماید، چه خون اوّل با ایام عادتش مساوی باشد یا نباشد، اگر خون دوّم  
روز تجاوز نکند بایستی به تعداد روزهای عادتش احتیاط کند و بقیه را استحاضه قرار دهد و مدتی را که  

 احتیاط در جمع است.  اگرچهباشد  استحاضه  دو خون پاک بوده بعید نیست که  میان

بیشتر از عدد روزهایش باشد که در این صورت    ندیبیمممکن است خونی که    [ 870]   م:مسئله چهار
ه را استحاضه قرار دهد و چنانچه کمتر از ده روز باشد همه را  به تعداد روزهای عادتش را حیض و بقیّ 

 حیض قرار دهد. 

ممکن است پنج روز را از باب مثال خونی به صفات حیض ببیند و پنج روز    [ 871]   :مسئله پنجم
پنج روز دیگر را به صفات حیض ببیند، بایستی در خون اوّل و دوّم  بازهمدیگر را به صفات استحاضه و 

 جمع نماید و خون دوّم بعید نیست که استحاضه باشد، لکن احتیاط حسن است. 
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 صاحب عادت وقتیهّ و عددیهّ 
ّ   هم از نظر  ند ی بیم زنی که خون منظم   ه  وقت و هم از نظر عدد چنین زنی صاحب عادت وقتیهّ و عددی

 : میآوریم به ترتیب ، چنین زنی ممکن است ده حالت داشته باشد که شودیمگفته 

ّ   [ 872]   اوّل:  مسئله ّ ممکن است خونی را در غیر ای صفات    آنام عادتش ببیند و صفات  ام عادت و ای
  آن حیض و مازاد    ند ی ب یمحیض باشد و از ده روز هم تجاوز کند، چنین زنی خونی که در ایام عادتش  

 را استحاضه قرار دهد.

ّ   [ 873]   دوّم:  مسئله ام عادتش ببیند و تا یک ماه یا بیشتر دوام کند  ممکن است خونی را در غیر ای
به صفات حیض   اگرچهرا استحاضه قرار دهد  آنچنین زنی خون مطابق با ایام عادتش را حیض و مازاد 

 باشد.

ممکن است خونی را قبل از روزهای عادتش به صفات استحاضه ببیند و تا چند   [ 874]   سوّم:  مسنله
روز بعد عادت نیز دوام یابد و از ده روز تجاوز کند، چنین زنی دو روز قبل از عادتش را با ایام عادتش  

را استحاضه بشمارد، اگر از ده روز تجاوز نکند مطابق ایام عادت خود    آنحیض قرار دهد و قبل و بعد  
 را حیض و بقیه را استحاضه حساب نماید.

ممکن است خونی را در ایام عادتش و دو روز بعدش را هم ببیند و صفات    [ 875]   چهارم:  مسئله
یکی دو روز دیگر به صفات استحاضه هم خون ببیند و پاکی رخ    از آنپس  صفات حیض باشد و    همآن

 دهد، دو خون اوّل حیض و خون سوّم استحاضه است، چه از ده روز تجاوز کند و چه نکند. 

ممکن است خونی را در سه روز به صفات حیض در غیر ایام عادتش ببیند و    [ 876]   پنجم:مسئله  
پس از سه روز قطع شود و دوباره به صفات حیض خون ببیند و قبل از ده روز پاک شود، هر دو خون  

 حیض است.

 ( 2صاحب عادت وقتیهّ و عددیهّ )
ممکن است خونی چند روز قبل از ایام عادتش را به صفات حیض ببیند و سپس  [  877مسئله اوّل: ] 

 استحاضه است.یکی دو روز را به صفات استحاضه و آنگاه پاکی رخ دهد، دو خون اوّل حیض و دوّمی  
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بیند از ایام سه روزه عادتش به صفات استحاضه ادامه  ممکن است خونی که می[  878مسئله دوّم: ] 
یابد و سپس سه روز دیگر به صفات حیض باشد لکن در مجموع از ده روز تجاوز نکند، آن دو خون  

 حیض است.
ممکن است قبل از ایام عادتش پاک باشد لکن در ایام عادتش خون ببیند و آن [  879مسئله سوّم: ] 

خون از ایام عادتش گذشته، دوام یابد چنانچه به رنگ زرد باشد یا از ده روز تجاوز نکند یا به رنگ 
 حیض باشد همه آن حیض است. 

 [ تروک [  880مسئله چهارم:  میان  زنی  چنین  ببیند،  زرد  ایام عادتش خونی  از  بعد  است  ممکن 
 حائض و اعمال استحاضه جمع نماید. 

 [ پنجم:  یابد [  881مسئله  ادامه  بعد عادتش  تا  و  باشد  استحاضه  ایام عادتش  از  قبل  است  ممکن 
چنانچه خون بعد از ایام عادت به صفات استحاضه باشد بایستی دو روز قبل از عادت را با ایام عادتش  
حیض حساب کند اگر چه به رنگ حیض هم نباشد و خون قبل از دو روز و بعد از عادت را استحاضه  

شود و  کند و چه مطمئن باشد که سر ده روز قطع میمطمئن باشد که از ده روز تجاوز میقرار دهد، چه 
 کدام مطمئن نباشد.چه به هیچ

اگر آن خون بعد از ایام عادت به صفات حیض باشد، چنانچه مطمئن است که از ده روز تبصره:  
کند ایام عادت را حیض بشمارد، قبل و بعد آن را استحاضه، چنانچه مطمئن باشد که قبل از ده  تجاوز می

 تواند خون را از اوّل عادت یا یکی یا دو روز قبل از آن را حیض قرار دهد.شود، میروز قطع می

 احکام حائض 
 تواندیماگر در حال حیض جماع صورت گیرد، اگرچه کار حرام است لکن    [882]   مسئله اول:

 غسل جنابت نماید و غسلش صحیح است و بعد از پاک شدن غسل حیض را انجام دهد. 

در ایام عادت و قاعدگی به خاطر طهارت غسل نماید یا وضو   تواندیم حائض    [ 883]   مسئله دوم:
بگیرد بلکه مستحب است این کار را انجام دهد و مستحب است در وقت نماز پنبه گذاشته رو به قبله  

 بنشیند و تسبیحات اربعه بگوید.
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در ایامی که زن حائض است ماه یا آفتاب گرفته شود و یا سایر موجبات  اگر    [ 884]   مسئله سوم:
 ها واجب نیست. نماز آیات رخ دهد قضای آن

اگر زن حائض نمازی نذر کرده باشد که مصادف شود با ایام عادتش، آن   [885]   مسئله چهارم:
 قضا ندارد. اش هیّ ومنماز مانند نمازهای ی

اگر شوهر بداند که زنش پاک است و طلاق دهد ولی در واقع حیض بوده،   [ 886]   مسئله پنجم:
 حکم داشته طلاق صحیح است. که شوهر جهل به  چنین طلاقی باطل است، امّا درصورتی

 زن مستحاضه 
  «قلیله »پنبه را آلوده کند ولی در آن فرو نرود مستحاضه    اشاستحاضهزنی که    [887]   مسئله اول:
که   زنی  مستحاضه    اش استحاضهاست،  نشود  جاری  ولی  رود  فرو  پنبه  که    « متوسطه»در  زنی  و  است 

  «کثیره »ی که روی آن بسته برسد مستحاضه  پارچهدر پنبه فرو رود و از آن جاری شده به    اش استحاضه
 است.

است، پنبه آلوده را عوض نماید و موضع را بشوید   « قلیله »ی او  استحاضهزنی که    [ 888]   مسئله دوم:
 و برای هر نماز واجب و مستحب وضو بگیرد.

است، پنبه آلوده را عوض کرده موضع را بشوید   « متوسطه »ی  استحاضهزنی که    [ 889]   مسئله سوم:
 و روزانه یک غسل انجام دهد ولی برای هر نماز وضو بگیرد و اقرب انجام وضو بعد از غسل است.

او  استحاضهزنی که    [ 890]   مسئله چهارم: را    « کثیره»ی  موضع  را عوض کرده  آلوده  پنبه  است 
بشوید و برای هر نماز غسل نماید و چنانچه نمازهای ظهر و عصر و مغرب و عشاء را جمع نماید برای هر  

 دو نماز یک غسل کافی است لکن برای نمازهای مستحبی این غسل کافی نیست. 
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پنجم: ناقض وضو    [ 891]   مسئله  پنبه خارج شود،  بواسطه  ولو  استحاضه  از    باشدیمخون  اگر  و 
جایش حرکت کند ولی در فضای فرج بماند و بیرون نشود ناقض وضو نیست ولی خروج آن ولو بالواسطه  

 .کندیمطهارت را نقض 

 تبدّل استحاضه 
و چند   شودیمتر شود، تبدّل استحاضه گفته  ی پایین مرتبهدچار تغییر و تبدیل به    اشاستحاضهزنی که  

 داشته باشد: تواندیمحالت 

ی کثیره قبل از طهارت، نماز ظهر و عصر تبدیل به قلیله شود،  استحاضهاگر  [  892] مسئله اوّل:  
 بایستی غسل استحاضه کثیره را برای نماز و وضو را برای استحاضه قلیله انجام دهد.

باطل  استحاضهاگر  [  893] مسئله دوم:   قلیله شود، طهارت  میان طهارت  در  و   شود ینمی کثیره 
 و قابل ادامه نیست. شودیمبایستی عمل طهارت را ادامه دهد و چنانچه در حال نماز باشد، نماز باطل 

ی کثیره قبل از طهارت و نماز متوسطه شود باید یک غسل برای استحاضهاگر  [  894] مسئله سوم:  
 کثیره و یک غسل برای متوسطه توأم با وضو انجام دهد.

ی کثیره در میان طهارت متوسطه شود، طهارت را ادامه دهد استحاضهاگر  [  895] مسئله چهارم:  
 و یک غسل دیگری برای متوسطه شدن توأم با وضو انجام دهد.

ی کثیره بعد از طهارت ولی در حال نماز تبدیل به متوسطه شود، استحاضهاگر  [  896] :  مسئله پنجم
نمازش باطل بوده قابل اداء نیست و بایستی یک غسل دیگری توأم با وضو انجام داده نماز را دوباره 

 بخواند.

 (2تبدّل استحاضه )
ی بالاتر شود همچنان تبدّل مرتبهدچار تغییر و تبدیل به    اشاستحاضهزنی که  [  897مسئله اوّل: ] 

 :باشدیمکه دارای حالات ذیل  شودیمگفته 
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ی قلیله در میان نماز متوسطه یا کثیره شود نماز را تمام استحاضهممکن است  [  898] مسئله دوّم:  
کرده با طهارت جدید دوباره اعاده نماید و اگر وقت تنگ است تیمم نماید و اگر بازهم وقت تنگ است  

 قضاء نماید.

اعاده    دی قلیله بعد از نماز تبدیل به متوسطه یا کثیره شواستحاضهممکن است  [  899] :  مسئله سوّم
 نمازی که خوانده واجب نیست ولی در نمازهای بعدی طبق حالت ایجاد شده عمل نماید.

ی قلیله قبل از نماز تبدیل شود به متوسطه یا کثیره برای استحاضهممکن است  [  900]   مسئله چهارم:
 طبق حالت ایجاد شده عمل نماید لکن نمازهایی که خوانده اعاده نماید. خواندیمنمازی که 

ی کثیره عذراً یا عمداً میان دو نماز ظهر و عصر یا مغرب و عشاء  مستحاضهاگر  [  901]   مسئله پنجم:
 جمع نکند، بایستی برای نماز دوم نیز غسل نماید. 

 احکام استحاضه 
اول: از خروج خون جلوگیری   [ 902]   مسئله  پنبه  با گذاشتن  از غسل  بعد  بایستی  زن مستحاضه 

لکن غسل دوباره لازم نیست مگر اینکه نماز را عمداً   شودیمنماید، و الّا بدن نجس شده نمازش باطل  
 تأخیر کرده باشد. 

دوم: کثیره    [ 903]  مسئله  مستحاضه  ندهد   هایغسلچنانچه  انجام  را  شبانه  و  ظهر، عصر  صبح، 
 باطل است لکن در مستحاضه قلیله و متوسطه باطل نیست. اشروزه

بعد از غسل در آغوش شوهرش قرار گیرد   تواندیممستحاضه کثیره یا متوسطه    [ 904]   مسئله سوم:
 قرآن را لمس نماید و وارد مسجد شود و آیات سجده را بخواند.   تواندیمو نزدیک شود و در هنگام نماز  

مستحاضه بعد از وضو و غسل بایستی نماز را تأخیر نیندازد، ولی گفتن اذان،  [ 905]  مسئله چهارم:
 انجام دهد.  تواندیم، را دیآیمحساب اقامه، دعاهای وارده و آنچه که مقدمات نماز به
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پنجم: مستحاضه    [906]   مسئله  مدتی    داندیم اگر  آن مدت   شودیمقطع    اشاستحاضهکه  در  و 
، بایستی همان وقت را انتظار بکشد و اگر در غیر آن وقت بخواند نمازش باطل  دینمایمفرصت نماز پیدا  

 نماز را تأخیر نماید. تواندیماست، چنانچه خون به کلی قطع شود 

 (2احکام استحاضه )
چنانچه مستحاضه وضو داشته باشد و خون استحاضه ولو با پنبه خارج شود وضو   [ 907]   مسئله اول:

، ولی اگر پنبه ملوث نشده باشد اثری برایش نیست حتی اگر خون از جایش حرکت کرده شودیمنقض 
 باشد.

چنانچه مستحاضه به تردید شود که خونش از کدام اقسام استحاضه است، کثیره،   [ 908]  مسئله دوم:
قلیله و یا متوسطه لازم است وارسی کند و اگر وارسی ممکن نباشد احتیاط در غسل و وضو است و سپس  

 اقامه نماز. 

چنانچه مستحاضه شک کند که خونش متوسطه است یا کثیره بازهم وارسی    [ 909]   مسئله سوم:
لازم است تا طبق آن عمل کند که اگر متوسطه است غسل روزانه انجام دهد و وضو بگیرد و اگر کثیره  

 است غسل تنها کافی است و وضو لازم نیست، البته برای هر نماز نه روزانه. 

چنانچه اول صبح استحاضه شود و نداند که کدام قسم از اقسام استحاضه    [910]   مسئله چهارم:
بار با وضو و بار دیگر با غسل هم ممکن نباشد، احتیاط نماید و طریق آن این است که یکاست و امتحآن
 نماز بخواند.

زنی که مستحاضه است برای نمازش پنبه را عوض کند و موضع را اگر نجس   [ 911]  مسئله پنجم:
شده آب بکشد، سپس برای نماز وضو بگیرد و اگر نماز واجب است از باب فتوی و اگر مستحبی است  

 از باب احتیاط، لکن برای اجزای فراموش شده وضو لازم نیست. 
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 استظهار یا استبراء
واجب است استبراء یا استظهار نماید و آن عبارت   شودیمزنی که خونش قطع  [ 912]  مسئله اول:

نماید، چنانچه   به آهستگی خارج  پنبه را داخل نموده مدتی صبر کند و سپس  از این است که: قدری 
و اگر آلوده نباشد اقدام به غسل نماید حتی در صورت که گمان   شود یم آلوده باشد به بقای حیض حکم  

 . شودیمبرگشت خون را داشته باشد، الّا درجایی که زن بداند که در هر دوره قاعدگی مدتی را پاک 

اگر استبراء یا استظهار را از روی فراموشی یا عذر دیگری ترک نماید و غسل   [913]   مسئله دوم:
کند و خونی هم بعد از آن نبیند، غسل او صحیح است و اگر بدون عذر ترک کند غسل او صحیح نیست  

 مگر اینکه از جای دیگر پاک بودنش ثابت شود. 

یعنی    [ 914]   مسئله سوم: نماید،  استظهار  یا  استبراء  نتواند  انقطاع خون  از  بعد  مستحاضه  اگر زن 
برایش ممکن نباشد، بایستی میان اعمال مستحاضه و تروک حائض جمع کند و هر وقت علم به پاکی 

 پیدا کرد غسل نماید.

اگر زن مستحاضه استبراء نماید و پنبه را آلوده ببیند، چنانچه بار اول خون   [ 915]   مسئله چهارم:
دیدن اوست یا هنوز صاحب عادت مستقره نشده باشد یا عادتش ده روز باشد تمام ده روز را حیض قرار  

 دهد الّا جایی که قبل از آن پاک شود. 

اگر عادت زن مستحاضه کمتر از ده روز باشد و در ایام عادت استبراء کرده   [ 916]   مسئله پنجم:
به مدت یک روز در همان چند روز   باشد  ایام عادتش  از  بعد  استبراء  باقی است و اگر  باشد حیضش 
برنگردد و مطمئن نباشد به عدم تجاوز خون از ده روز و نیز احتمال دهد قطع شدن آن را قبل از ده روز 

صورت یک روز صبر کند یا حتی تا دو یا سه روز دیگر را به آن اضافه نماید و همه را حیض  در این  
 قرار دهد. 
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 حالات خون دوّم 
، امّا زنی  دهدیم طبق عادت حیض قرار    ندیبیمبار طبق عادت خون  زنی که یک[  917مسئله اوّل: ] 

و میان دو خون ده روز فاصله نیست، حالات مختلف دارد که به    ندی بیم که بعد از پاکی دوباره خون  
 : میشویمترتیب یادآور 

ممکن است مجموع دو خون و مدت پاکی از ده روز تجاوز نکند، چنانچه هر [  918] :  مسئله دوّم
دو خون در ایام عادت یا به صفات حیض یا یکی در ایام عادت و دومی به صفات حیض بوده همه آن 

 حیض است.

ممکن است هیچ یکی از آن دو خون در ایام عادت نباشد و صفات حیض را  [  919] :  مسئله سوّم
باشد تمام خونها حیض   به استحاضه است، چنانچه یکی دارای صفات حیض  باشد محکوم  نیز نداشته 

 است لکن احتیاط در جمع است.

ممکن است مجموع دو خون در مدت پاکی از ده روز تجاوز کند، چنانچه  [  920] :  مسئله چهارم
دومی  و  اولی حیض  باشد،  فاقد صفات حیض  نیز  و  عادت  غیر  در  دومی  و  عادت  ایام  در  اول  خون 

 استحاضه است.

ممکن است خون دومی به صفات حیض باشد اگرچه مشهور حکم به استحاضه [  921]  مسئله پنجم
نموده، لکن ممکن است حیض باشد ولی بهتر است این زن و زنی که خون دوّم را مطابق عادت دیده 

 میان تروک حائض و اعمال مستحاضه جمع نماید. 

 (2حالات خون دوم )
ممکن است هر دو خون در ایام عادت نباشد، چنانچه یکی به صفات حیض و  [  922]   مسئله اوّل:

 دیگری به صفات استحاضه است اولی حیض و دومی استحاضه است.

خون در غیر ایام عادت و فاقد صفات حیض باشد، هر دو ممکن است هر دو  [  923]  مسئله دوّم:
 استحاضه است و چنانچه هر دو واجد صفات باشند احتیاط در جمع است.
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ولی میان دو خونش ده    ند ی ب یمممکن است زنی که در یک ماه دو بار خون  [  924]   مسئله سوّم:
روز فاصله است، اگر هر دو خون در عادت و دارای صفات حیض است یا یکی در عادت و دیگری 

 صفات حیض را دارد هر دو محکوم به حیض هستند.

ممکن است چنین زنی خونش مطابق عادت و نیز دارای صفات حیض نباشد [  925]  مسئله چهارم:
 محکوم به استحاضه است. 

ممکن است زنی در ایام عادت وقتیهّ خونش را به صفات حیض ببیند بازهم  [  926]   مسئله پنجم:
بار ، استحاضه است اگرچه یکندیبیمحیض است لکن خونی که در غیر ایام عادت و فاقد صفات حیض  

 خون دیده باشد.
 شیردادن 

انتشار »حکمی را در پی دارد بنام    شودیمگفته    « رضاع»شیردادن که اصطلاحاً    [ 927]   مسئله اول:
 : شودیمو رضاع از سه رکن اصلی تشکیل  « حرمت

 .شودیمگفته  « مُرضعه»که در اصطلاح   « شیر دهنده»رکن اول: 

 . شودیم گفته  « مرتضع»یا  «رضیع»که در اصطلاح  «شیر خوار»رکن دوم: 

 . شودیمگفته  « فحل »که در اصطلاح  «صاحب شیر»رکن سوم: 

لکن در اصطلاح فقهاء شیر از آن مرد است   دهدیمدر شیر دادن اگرچه زن شیر    [928]   مسئله دوم:
 . شودیمکه زوج یا فحل گفته 

ذکر    [ 929]   مسئله سوم: بعداً  با شرایط که  محققّ شود در آن صورت    شود یمچنانچه شیردادن 
آن دو که   « اصول»و همین حکم است در    شودیمفحل، پدر رضاعی مرتضع و مرضعه، مادر رضاعی او  

آن دو که عبارت از برادران و خواهران    « فروع»باشند و عین حکم است در    شانجداتعبارت از اجداد و  
آن  اولاد  و  و  از عموها  عبارت  دو که  آن  در حواشی  است  و همین حکم  باشند  و    هاعمهها  اخوال  و 

 باشند. شانخالات
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هفتگانه    [ 930]   مسئله چهارم: محارم  به  نسبی  هفتگانه  محارم  شیردادن حکم  تحققّ  در صورت 
، مانند: مادر، دختر، خواهر، عمّه، خاله، دختر برادر و دختر خواهر که  کندیمرضاعی مرتضع سرایت  

 . شودیمها ولو رضاعی هستند مثل نسبی حرام ازدواج با آن

اسباب تحریم دو چیز است: نسب و سبب، امّا شیردادن یا رضاع جایگاه سبب  [ 931] مسئله پنجم:
بنابراین زنی که   نه جایگاه نسب را،  با مادرش    اتبچهرا دارد  به منزله همسر شما نیست تا  را شیرداده 

 ی شما مانند مادر یا دختر نسبی شماست. زوجهنتوانی ازدواج نمایی لکن مادر یا دختر رضاعی  

 شرایط شیردادن
، شرایطی دارد که به ترتیب شودیم شیردادن یا رضاع که موجب نشر حرمت  [  932مسئله اوّل: ] 

 . میشویمیادآور 

یکی از شروط این است که شیر حاصل از »مجامعت جائز« باشد، نظیر: نکاح،   [933]   مسئله دوّم:
ملک یمین یا تحلیل مثلًا، بناءً شیرِ حاصل از عمل شنیع زنا یا شیرِ دوشیده شده بدون نکاح ناشر حرمت 

 نیست.

 [ ی چیزی نظیر لهی وس بله! اگر شوهر منی خودش را بدون مجامعت )وطی( به  [  934مسئله سوّم: 
سورنگ به فرج همسرش برساند و یا مجامعت )وطی( به شبهه صورت گیرد بازهم ملحق به مجامعت  

 .گرددیمو ناشر حرمت  شودیمجائز 

شرط دیگر اینکه: شیر بایستی »بعد از ولادت« باشد، بناءً اگر شیر را بدوشد [  935مسئله چهارم: ]
 . کندینمبدون ولادت ولو در زمان حمل باشد نشر حرمت 

ی مردش در امر شیردهی معتبر نیست، بناءً اگر زن را  حبالهباقی ماندن زن در  [  936مسئله پنجم: ] 
طلاق بدهد و یا شوهرش بمیرد لکن زن شیرده باشد، یعنی طفلی را به رضاعت گرفته باشد حرمت نشر 

لکن    لحم یب، بلکه اگر شوهر دوم گرفته باشد و دخول هم صورت گرفته باشد چه با حمل یا  شودیم
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که احتمال داده  شیرش همچنان جاری باشد ولی زیادتی مشاهده نشود حتی با حدوث زیادتی درصورتی
 .شودیمشود شیر از شوهر اول است بازهم نشر حرمت 

 (2شرایط شیردادن)
شرط دیگر این است که شیردادن توسط »مکیدن بچه« )مرتضع( از پستان مادر    [ 937]  مسئله اوّل:

ی که باشد نشر حرمت لهی وس رضاعیش صورت بگیرد، بناءً اگر شیر را بدوشد و به حلق بچه بریزد به هر 
 .کندینم

بایستی از مادر )مرضعه( »زنده«    خوردیم ی که شیر  بچهشرط دیگر این است که    [938]   مسئله دوّم:
مانده باشد و طفل  شیر بنوشد، بناءً اگر مادر حین شیردهی بمیرد ولو از نصاب شیردهی یک رضعه باقی

 . شودینمدر حال مرگ مادرش نصاب را کامل کند، نشر حرمت 

بایستی در ظرف »دو سال«    خورد یمی که شیر  بچهشرط دیگر این است که    [ 939]   مسئله سوّم:
شیرخوارگی و قبل از اکمال دو سال قمری باشد، بناءً شیر خوردن بعد از اکمال دو سال قمری موجب  

 . شودینمنشر حرمت 

ی خود مرضعه دو سال قمری را ملاک نیست چنانچه بعد بچهکامل کردن  [  940مسئله چهارم: ] 
 . شودیمی خودش، مرتضع را دو سال تمام شیر دهد موجب نشر حرمت بچهاز اکمال 

 (3شرایط شیردادن)
 شیردادن بایستی به نصابش برسد که عبارت از امور ذیل است:  

است که عبارت از پانزده شکم شیر کامل باشد طوری که خود   « عدد»امر اوّل  [  941مسئله اوّل: ]
طفل به اختیار خودش از مکیدن انصراف دهد، بناءً اگر او را باز دارد یا پستان را از دهانش بکشد و یا  

و اموری نیز    دیآینمحساب  کامل به  « رضعه »خودش براثر بازی کردن از مکیدن منصرف موقت شود،  
 . میآوریمدر رضعه شرط است که به ترتیب 

 ی ناقص ناشر حرمت نیست. رضعهرضعه باید »کامل« باشد، بناءً  [ 942مسئله دوّم: ]
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فاصله نباشد، بناءً اگر در    شان ن یبشرط دیگر است طوری که    « توالی رضعات»[  943مسئله سوّم: ] 
بهم   توالی  بدهد  شیر  را  بچه  رضعه  دو  یکی  دیگری  زنی  رضعات،  مقداری  خورد یممیان  اگر  بلی!   ،

 .رساندینمخوردنی یا نوشیدنی به او بدهد ضرر 

ی را شیر دهد بچهباشد، بناءً اگر دو نفر    « زن واحده»شرط است که مرضعه  [  944مسئله چهارم: ] 
 ولو به نصاب برسد ناشر حرمت نیست. 

 [ بناءً اگر نصف نصاب را از شیر یک شوهر   « اتحاد فحل»[  945مسئله پنجم:  شرط دیگر است، 
، یعنی اگر مرضعه بعد از چند رضعه از  کندینمبنوشد و نصف دیگر را از شیر شوهر دیگر حرمت نشر  

ی او کامل  حبالهشوهرش طلاق بگیرد و شوهر دوم اختیار نماید و از او حمل بردارد و بقیه رضعات را در  
 کند، ناشر حرمت نیست. 

 شرایط نصاب رضاع 
ساعت   24است که عبارت از یک شبانه روز کامل باشد که    « زمان»شرط دوّم  [  946مسئله اوّل: ]

است طوری که در این مدت غذایی منحصرش شیر باشد لکن تخللّ به آب یا غذا از باب دوا که از حد  
 . رساندینمتعارف خارج نباشد ضرر 

ساعت از ابتدا روز باشد تا انتهای شب، بلکه از وسط روز یا حتی    24لازم نیست  [  947مسئله دوّم: ]
انتهایش هم به همان نسبت    شود یم ساعات قبل و بعد از ظهر هم   ابتدا رضاع باشد که در آن صورت 

 خواهد بود.

است که عبارت از روئیدن گوشت )انبات لحم( و سخت شدن   « اثر»شرط سوم  [  948مسئله سوّم: ] 
استخوان )شدّ عظم( از همان شیر باشد طوری که در عرف بگوید انبات لحم و شدّ عظم از همان شیر 

 ناشی شده است. 

ها که  انضمام چیزهایی دیگر مانند: غذای مصنوعی، شکر، عسل و امثال این [  949مسئله چهارم: ]
 .ردیگینمسبب شود انسان در استقلال شیر در انبات لحم و شدّ عظم شک نماید نشر حرمت صورت 
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در سختی استخوان و روئیدن گوشت دقتّ عقلیهّ شرط نیست، بلکه قضاوت [  950مسئله پنجم: ] 
 . کندیم عرف که مبتنی بر مسامحه است کفایت 

 احکام شیردادن 
 . شودینماگر در تحققّ یکی از شروط شیردادن شک کند، رضاع محققّ  [ 951] مسئله اوّل:
شیردادن با شهادت چهار زن منفردات و همچنان منضمّات با یک یا دو مرد مثلًا    [ 952]  مسئله دوّم:

 ، باهم باشند یا تنها. شودینم، لکن با شهادت شیردهنده و مادرش ثابت  شودیمها ثابت  شرط عدالت آنبه
 گردد یمشیردادن همان طور که قبل از ازدواج مانع نکاح و سبب نشر حرمت    [ 953]   مسئله سوّم:

 .شودیمبعد از ازدواج نیز سبب فسخ و بطلان عقد 
صاحب شیر )فحل( و شیردهنده )مرضعه( به شیرخوار )مرتضع( و نسل او   [ 954]  مسئله چهارم:

 . شودیممحرم 
شیرخوار مانند: پدران،   « اصول»صاحب شیر )فحل( و شیردهنده )مرضعه( به    [ 955]  مسئله پنجم:

همچنان  هاخاله،  هاعمه،  هامادربزرگمادران،   و  ماماها  و  عموها  خواهران،    « فروع»،  مانند:  شیرخوار 
 .شوندینمها محرم برادران و اولاد آن

 (2احکام شیردادن )
را شیر کامل بدهد هر دو حرام   اشرهی صغی  زوجهی کبیره مردی،  زوجهاگر    [ 956]   مسئله اوّل:

امّا  شودیم مردش حرام  زوجه،  بر  کبیره  رضاعی    شودیمی  مادرزن  همچنان  شودیمچون:  ی  زوجه ، 
 . شودیمچون دختر رضاعی او   شودیمصغیره نیز بر مرد حرام 

ی کبیره زوجهی صغیره داشته باشد و یکی کبیره چنانچه  زوجهاگر مردی دو تا    [ 957] مسئله دوّم:  
، چه باهم شیرداده باشند یا به ترتیب، چون هر دو صغیره شوندیمهر دو صغیره را شیر دهد، همه حرام  

 .شوندیمدختران رضاعی مرد و کبیره مادرزن رضاعی او 
ی کبیره و یک صغیره داشته باشد هر کبیره جداجدا و به  زوجهاگر مردی دو    [ 958]   مسئله سوّم:

 . شودیمترتیب زوجه صغیره را شیر کامل دهد، کبیره اولی و صغیره بر مردش حرام 
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ی برادرش نکاح کند و سپس مادربزرگ رهی صغ اگر پسر صغیرش را با دختر    [ 959]   مسئله چهارم:
باطل  آن دو  هر  نکاح  دهد  شیر  را  دختر  یا  پسر  )جده(  رضاعی    شودیمها  برادر  و  خواهر  باهم  چون 
 .شوندیم

ی کبیره  زوجهاگر مردی دو زن داشته باشد، کبیره و صغیره، سپس مادرزن    [ 960]  مسئله پنجم:
، زیرا؛ هر دو خواهران رضاعی شده جمع میان دو شودیمصغیره را شیر کامل دهد هر دو نکاح باطل  

 خواهر جائز نیست. 

 (3احکام شیر دادن )
اگر زنی پسر دخترش )نوه دختری( را شیر کامل دهد، دخترش بر داماد او حرام   [ 961]   مسئله اوّل:

 و جمع میان اختین رضاعی نیز جایز نیست. شودیم، زیرا؛ دختر مرد خواهر زن رضاعی او شودیم
به    [ 962]   مسئله دوّم: پسری  مادر رضاعی  بدهد زوجه  رهی صغی  زوجهاگر  ی پسرش شیر کامل 

 ، زیرا؛ دختر رضاعی نیز بر پسر نسبی جائز نیست. شودیمصغیره بر پسرش حرام ابدی 
اگر زنی پسر شخصی را شیر کامل بدهد، سپس از همان شیر شوهرش دختر  [  963] مسئله سوّم:  

، چون: خواهر و برادر شودیمشخص دیگر را نیز شیر دهد، این دختر رضاعی بر آن پسر رضاعی حرام  
 .شوندیم، لکن خواهران هرکدام بر برادران هرکدام نکاح شوندیمرضاعی 

زن  [ 964]   مسئله چهارم: با  بخواهند  دارند  اجنبیه  زنان  برادر که  دو  باشند، نااگر  محرم  همدیگر 
ی دیگری را شیر دهد، آنگاه بهم  رهی صغ  هارهی کبی ازدواج کنند و هرکدام  ارهی صغهرکدام با    توانندیم

 . شودیمچون هرکدام دختر برادر رضاعی شوهرش  شوندیم محرم شده هر دو صغیره آزاد 
نکاح پدر طفلی که شیرخورده )مرتضع( با دختر صاحب شیر )فحل( حرام   [ 965]   مسئله پنجم:

، زیرا؛ دختر رضاعی حکم دختر نسبی را  شودیمو همچنان با دختر شیردهنده )مرضعه( نیز حرام    شود یم
 دارد.
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 حقوق اولاد 
 [ اوّل:  نیز سزاوار است که    [966مسئله  نمایند و مادر  اولاد سزاوارند که از شیرمادرشان ارتزاق 

اولادشان را شیر دهد مگر اینکه در شیر دایه مرجّحاتی مطرح باشد نظیر: شجاعت، کرامت، سخاوت،  
 شود.  های خانوادگی که با شیر به فرزند منتقل میاصالت

اولاد سزاواراند که دوره حضانت را در آغوش مادرشان سپری نمایند و مادر    [ 967مسئله دوّم: ] 
 نیز سزاوار است که از حفظ و تربیت اولادشان سرباز نزند الّا اینکه مرجّحاتی مسئله نخست مطرح باشد.

فرزند حق دارد که بعد از توّلد شستشو داده شود و سپس به گوش راستش اذان   [ 968مسئله سوّم: ] 
شیرین شود که اصطلاحاً    { و بگوش چپش اقامه گفته شود و کامش با آب فرات و تربت اباعبدالّل 

 شود. گفته می « تحنیک»
اولاد پسر حق دارد ختنه شود از باب فتوی و وجوب و اولاد دختر از باب    [ 969مسئله چهارم: ] 

 تر گردد.استحباب حق دارد ختنه شود تا برای شوهرش محبوب
 [ یا    [ 970مسئله پنجم:  باشد  یا عمره، واجب  ختنه برای پسر شرط صحت طواف اوست در حج 

مستحب و مستحب است ختنه از روز هفت نگذرد اگرچه تا زمان بلوغ نیز استحبابش باقی است بلکه  
 ها( واجب است که خودش را ختنه کند.برای اغلف )ختنه نشده

 ( 2حقوق اولاد)
آید مستحب است تیغ را بر موضع ختنه بکشد تا  طفلی که ختنه شده به دنیا می[  971مسئله اوّل: ]

 عملی گردد. )ص( هم حق طفل اداء شود و هم سنتّ رسول خدا
حق دیگر اولاد این است که او را نام نیکو بگذارد تا در طول زندگی سربلند   [ 972مسئله دوّم: ] 

 بوده زجر نکشد و توهین نشود. 
هایی است که متضّمن عبودیت و بندگی باشد نظیر: های نیکو نامدر رأس نام[  973مسئله سوّم: ] 

نام سپس  و   ... عبدالرّحیم،   ، خاتم  عبدالّل نبی  رأس  در  و  عظام  انبیاء  اسامی  از  کند  حکایت  که  هایی 
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اش را ابوالقاسم نگذارد و نیز از گذارد لقب او را مصطفی و کنیهاست لکن اگر محمّد نام می  )ص(اسلام
 های زشت، نامأنوس و مورد اتهام پرهیز کند.گذاشتن نام

حق اولاد ولیمه دادن است و بهتر است روز هفتم باشد تا با ختنه یکجا شود   [ 974مسئله چهارم: ]
 و دو سنتّ عملی گردد.

حق دیگر اولاد عقیقه کردن است برایشان که بهتر است صفات حیوان قربانی   [ 975مسئله پنجم: ] 
رعایت شود و چنانچه ترک شود بایستی تا هفتاد سالگی عقیقه شود و حتی بعد از مرگ نیز در احادیث  

 دارد.وارد شده و عقیقه او را از حوادث و بلیات محفوظ می

 زن و حضانت
بمعنای حفاظت، نگهداری و تربیت اطفال است که از سوی شارع   « حضانت »[  976]   مسئله اوّل:

 اقدس برای اهداف تعریف شده فوق و تأمین مصالح اطفال تشریع شده است.  

دوّم: دختر   [ 977]  مسئله  یا  باشد  پسر  چه  است  تمام  سال  دو  که  اطفال  شیرخوارگی  مدّت  در 
 حضانت با مادر است و پدر حق گرفتن طفل را از مادرش ندارد.  

بعد از اتمام دوره شیرخوارگی تا هفت سال تمام حق حضانت دختر با مادر   [978]   مسئله سوّم:
 است و حق حضانت پسر با پدر. 

فسخ عقد چنانچه مادر طفل از شوهرش قبل از اتمام هفت سال جدا شود به  [ 979]  مسئله چهارم:
لکن با ازدواج جدید   شودینمباشد یا به طلاق، مادامی که شوهر دیگر اختیار نکرده حق حضانتش سلب  

 ، دختر باشد یا پسر. شودیمحقش سلب شده به پدر طفل منتقل 

چنانچه مادر طفل از شوهر دوّم نیز جدا شود طوری که هنوز هفت سال دوره   [ 980]   مسئله پنجم:
 حضانت سپری نشده باشد ممکن است حقش برگردد لکن تصالح و تسالم باید کرد.  
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 ( 2زن و حضانت)
حفاظت تا دوره بلوغ و رشد اطفال باقی است لکن بعد از بلوغ و رشد، اطفال   [ 981]   مسئله اوّل:

 ، چه از پدر و چه از مادر.شودیمآزاد گردیده حق حضانت سلب  

حضانت مادر در صورتی است که خطر جانی یا خطر سوء تربیت دینی طفل را    [982]   مسئله دوّم:
مادرش   از  تهدید کند حاکم طفل را  او را  نکند و چنانچه چنین خطراتی  به پدرش    ردی گ یمتهدید  و 

 . سپاردیم

و اگر   شودیمچنانچه مادر در دوره هفت سال بمیرد حق حضانت به پدر منتقل   [ 983]   مسئله سوّم:
 . شودیمپدر نیز بمیرد حق حضانت به جد پدری منتقل 

چنانچه پدر و مادر هردو بمیرند و جد پدری هم موجود نباشد حق حضانت   [ 984]   مسئله چهارم:
و اگر وصی پدر هم بمیرد و یا اصلًا وصی نداشته باشد حضانت به وصی جد    شودیم به وصی پدر منتقل  

 . شودیم پدری منتقل 

پدری، وصی پدر، وصی جد پدری برای طفل نباشند یا   جداگر پدر، مادر،    [ 985]  مسئله پنچم:
و در صورت تعدّد و تساوی و احیاناً عدم توافق   شودیمبمیرند، حضانت طبق طبقات ارث به آنان منتقل 

 . شودیمقرعه  نشانی ب

 ( 3زن و حضانت)
بردارد و اگر طفل   را  الحضانةاز پول طفل حق    تواندیممادر در دوره حضانت    [ 986]   مسئله اوّل:

 از پدر طفل بگیرد.  تواندیمپول ندارد 

هم محجورند نااست بستگان پدری طفل و اگر آن  پولیباگر پدر هم محجور یا    [ 987]   مسئله دوّم:
 است. المالتی بو یا استنکاف دارند مصرف طفل به عهده 

وی را مجبور    تواندینمچنانچه مادر از حق حضانت خود بگذرد، پدر طفل    [ 988]   مسئله سوّم:
 نماید به سرپرستی و حفاظت طفل.
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چهارم: سلب   [ 989]  مسئله  او  از  حضانتش  حق  دادن  زنا  با  باشد،  بدکاره  بالّل  العیاذ  مادر  اگر 
 . شدینم، چنانچه با طلاق و فسخ نیز سلب شودینم

احوط آن است که طفل پسر را هم تا چهار سال نزد مادرش بگذارد و لکن    [ 990]  مسئله پنجم:
 فتوی نیست. 

 زن و نسب
، مانند: باشندیمحرام    « نسب»هفت طبقه از زنان بر هفت طبقه از مردان بجهت    [ 991]   مسئله اوّل:

 مادر، دختر، خواهر، دختر خواهر، دختر برادر، عمّه و خاله.  

و مادر مادر)جدّه( هرچند بالا بروند بر پسر و پسر پسر )نوه( هر چند پائین    « مادر»  [992]   مسئله دوّم:
 ، چه پدری )ابیّ( باشد یا مادری )امّی(.  باشندی مبروند حرام 

و دختر دختر )نوه دختری( هر چند پائین بروند بر پدر و پدر پدر )جدّ   « دختر»  [ 993]   مسئله سوّم:
 ، پدری باشد )ابیّ( یا مادری )امّی(.  باشندیمپدری( هرچند بالا بروند حرام 

تنها    «خواهر»  [994]  مسئله چهارم: یا مادری  )ابیّ( و  یا پدری تنها  باشد،  )ابوینی(  پدری مادری 
 )امّی( برای برادرش حرام است.  

همچنان پدری مادری )ابوینی( باشند یا پدری تنها )ابیّ( و یا   « دختر خواهر»  [ 995]   مسئله پنجم:
 دایی( حرام است.  -مادری تنها )امّی( بر مامایش )خال

 (2زن و نسب )
همچنان پدری مادری )ابوینی( باشد، یا پدری تنها )ابیّ( و یا مادری   «دختر برادر»  [996]  مسئله اوّل:

 تنها )امّی( بر کاکایش )عمو( حرام است.  

پدری مادری )ابوینی( باشد، یا پدری تنها )ابیّ( یا مادری تنها )امّی( برای   « عمّه »  [ 997]   مسئله دوّم:
 پسر برادرش حرام است.  
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که خواهر پدر انسان است پدری باشد و هرچند بالا برود که شامل شود  «عمّه» [998]  مسئله سوّم:
 خواهر جدّ را و یا عمّه مادری هر چند بالا برود که شامل شود خواهر جدّه را حکم مسئله دوّم را دارند. 

پدری مادری )ابوینی( باشد یا پدری تنها )ابیّ( و یا مادری تنها )امّی(   « خاله » [ 999]  مسئله چهارم:
 برای پسر خواهرش حرام است.  

که خواهر مادر انسان است، هر چند بالا برود که شامل شود خواهر   « خاله »  [ 1000]   مسئله پنجم:
 مادر مادر را حکم مسئله چهارم را دارند.  

 ی شرعیها نسب 
ذاتاً  ها صورتیکی از    [ 1001]   مسئله اوّل: به سسب همبستری که  ی نسب شرعی آن است که: 
 ولادت حاصل شود، چنین فرزندی احکام نسب را دارد.   «،نکاح »حلال است نظیر: 

ی نسب شرعی آن است که: به سبب همبستری که  هاصورتیکی دیگر از    [ 1002]   مسئله دوّم:
 ولادت حاصل شود. چنین فرزندی احکام نسب را دارد.   « ملک یمین »ذاتاً حلال است نظیر: 

ی نسب شرعی آن است که: به سبب همبستری که  هاصورتیکی دیگر از    [ 1003]   مسئله سوّم:
ولادت حاصل شود چنین فرزندی احکام    شودیمذاتاً حلال است نظیر: تحلیل شرعی که در جایش بحث  

 نسب را دارد.  

ی نسب شرعی آن است که: به سبب همبستری که  هاصورتیکی دیگر از    [ 1004]   مسئله چهارم:
نیست نظیر:   به شبهه»حکم حلال را دارد اگرچه ذاتاً حلال  ولادت حاصل شود، چنین فرزندی   «وطة 

 احکام نسب را دارد.  

های نسب شرعی آن است که: به سبب همبستری که  یکی دیگر از صورت  [ 1005]   مسئله پنجم:
ذاتاً حلال است لکن عارضاً حرام است نظیر: جماع در حال عادت، در حال طواف، در حال احرام، در  

 حال صیاّم، در حال اعتکاف و نظایرش ولادت حاصل شود چنین فرزندی احکام نسب را دارد.  
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 ی غیر شرعی ها نسب 
نظیر:   شودیمی شرعی از نظر احکام ملحق  هانسبی غیر شرعی نیز به  هانسب  [ 1006]   مسئله اوّل:

 :  می ده یمتوارث، تناکح و ... که به ترتیب شرح 

دوّم: صورت  هانسباز    [ 1007]   مسئله  نکاح  بدون  که  است  جنسی  تجاوزهای  شرعی  غیر  ی 
ی شرعی  هانسببه نسب غیر شرعی که ملحق به    اندحرام، بناءً فرزندان زانیهّ بر فرزندان زانی  ردی گیم
 .   شودیم

حرام  شانن یب اگر پسری و دختری العیاذبالّل از طریق زنا به دنیا بیایند، مزاوجه    [ 1008]   مسئله سوّم:
 است چنانکه مزاوجه میان خواهر و برادر شرعی حرام است.  

اگر پسری از زنا متولدّ شود بر مادر، خواهر و دختر زانیه حرام است و اگر   [ 1009]  مسئله چهارم:
 خالها( زانی حرام است.  - دختر باشد بر پدر، جدّ، کاکاها )عموها( و ماماهای )داییها

ی تجاوز کند و فرزندی به دنیا بیاید حکم فرزندان ارفتهاگر به دیوانه یا خواب    [ 1010]   مسئله پنجم:
ی غیر شرعی است لکن تجاوز به مست و سکران ملحق به مجنون  هانسبزنا را داشته محکوم به احکام  

 .  شودینمو نائم 

 زن و تلقیح 
ی مردی را با اسباب و وسائل امروزی در رحم خانمش وارد  نطفهاگر منی یا    [ 1011]   مسئله اوّل:

 .  شودیمگفته  « تلقیح»کرده بارور سازد، این عمل 

 شوندیمتلقیح در صورتی که با رضایت مردو زنی که باهم زن و شوهر گفته    [ 1012]   مسئله دوّم:
 و منتسب به همان پدر و مادر است.   زادهحلالصورت بگیرد منع شرعی نداشته فرزند متولد شده 

وارد  شانتیرضای مردی اجنبی را در رحم زن اجنبیهّ ولو با نطفهاگر منی یا   [ 1013]   مسئله سوّم:
 است.   زادهحرامکنند کار حرام و معصیتّ بوده فرزند متولد شده 
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وجود    [ 1014]   چهارم:  همسئل به  حرام  تلقیح  از  که  مزایای   زادهحرام  دیآیمطفلی  از  بوده 
لکن در حقیقت این قاعده در    ، ظاهراً بر آن صدق کند  « فراش »  قاعده  ی محروم است اگرچهزادگحلال

 موارد مجهوله و مشتبه است و اینجا از موارد معلومه و غیر مشتبه.  

ی خود تلقیح کرده به رحم  اغهی صی مردی را که در رحم زن  نطفهاگر منی یا    [ 1015]   مسئله پنجم:
و مُنتسب    زادهحلالزن دائمی وی انتقال دهد و یا برعکس، چنین کاری جائز است و فرزند متولد شده  

 به همان پدر و مادر است.

 (2زن و تلقیح)
ی تلقیح شده را در آن قرار دهد فرزند متولد نطفهاگر رحمی را اجاره کند و  [ 1016]  مسئله اوّل:

ی نیز نظیر دایه به منزله مادر  ااجارهشده مال همان پدر و مادر تلقیحی است لکن از باب احتیاط مادر  
 . دیآیمحساب به

دوّم: توسط    [ 1017]   مسئله  از رحم  بیرون  در  خانمش  تخمک  با  را  مرد  نطفة  ی ها دستگاهاگر 
پیشرفته امروزی بارور سازد، و پس از مدتی به رحم مادرش منتقل نمایند چنین کاری با رضایت پدر و 

 مادر طفل جائز است.  

ی امروزی بایستی از هادستگاهدر تلقیح نطفه مرد با تخمک خانمش توسط    [ 1018]   مسئله سوّم:
 مقدمات حرام پرهیز شود.  

و امثالش که    گاننخبهی مردی تاریخی را نظیر: فاتحان، قهرمانان،  نطفهاگر    [ 1019]   مسئله چهارم:
بخواهد بعد از چندین سال یا چندین دهه    شودیمی پیشرفته زیر دمای صفر درجه نگهداری  هادستگاهدر  

یا حتی یک قرن یا بیشتر به رحم زنی انتقال داده تخمک او را بارور سازد چنانکه در جهان غرب رایج  
 است، کار حرام و معصیتّ است. 
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اگر لوله تخمدانی را از یک زن به زن دیگر پیوند زند و این لوله خریداری   [ 1020]   مسئله پنجم:
مال همان پدر و مادر بوده این کار    شودیم که با تخمک آن لوله بارور   ، نطفهیااجارهشده باشد یا حتی  
 منع شرعی ندارد.  

 زن و کارگری 
بیرون از خانه با حفظ حجاب، شرافت و امنیتّ حیثیتی کار کند   تواندیمزن    [ 1021]   مسئله اوّل:

لکن طوری که با حق شوهرش در تضاد واقع نشده موافقه وی را بگیرد، اگرچه استمتاعِ که مخصوص  
 و چهار ساعت نیست. شوهر است بیست 

ها مرسوم است با حفظ  زن در محیط مختلط با مردان که در اغلب کارخانه  [ 1022]   مسئله دوّم:
 کار کند.  تواندیمحجاب، شرافت، حیثیت آبرویی و شئون اسلامی 

زن درصورتی که شوهرش معتاد و یا از پا افتاده باشد و فرزندانش نیز قد و   [ 1023] مسئله سوّم:  
ی هم در ساحه نباشد لازم و واجب است  هیری خنیم قد باشند و اقارب شوهر نیز نفقه او را تأمین نکنند و 

کار کند تا حیات خود و فرزند حفظ شود، چنانچه در کشورهای پس از جنگ یا دستخوش آشوب  
 . دینمایمچنین وضعیتی پیش آمد 

در محیط    کهن یامستلزم برهنگی باشد بر زن جائز نیست مگر    کهییکارها  [ 1024]   مسئله چهارم:
هایی از  کارش نامحرم یا جنس مخالف وارد نشود، نظیر: کار در محیط سوناهای زنانه یا کار در قسمت

 سواحل که مخصوص بانوان است و مردان در آن ساحه ممنوع الوروداند.

بهترین کار برای زنان، کار در محیط خانه است که از هر حیث در آرامش    [ 1025] مسئله پنجم:  
ی و  کارمهرهو در امان است، نظیر: خیاطی، خطاطی، بافندگی، دوخت و دوز، قلاب بافی، مکرومه،  

گونه کارها و اگر اسلام کار در خانه را سفارش کرده به هدف حفظ عفت و سلامت روان    نیاامثال  
 اوست.
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 ( 2زن و کارگری)
مالک آن شده تسلطّ   آوردیماز طریق کار و کارگری به دست  کهیپولزن   [ 1026]  مسئله اوّل:

 . کندیمشرعی پیدا 

ی که عرض شد مسافرکشی کند در شهرها و اعامّهبا شرایطی    تواندیمزن    [ 1027]   مسئله دوّم:
از  هاطی مح قانون  و  دارند  مصئونیت  زنان  که  بوده   کندیمحمایت    هاآنیی  رسمی  هم  مسافرینش  و 

آن ناحیه  از  خطر  مانند:  احساس  باشد،  نداشته  رسمی  رانییتاکسها  ،  هاشرکت،  هاخانهسفارتهای 
 ها. ، مسیرهای تعیین شده مشخص و امثال این ها نالی ترم

سوّم: یا    تواندیمزن    [ 1028]   مسئله  و  کند  یا   خلبانکمکخلبانی  و  کند  رانی  کشتی  باشد، 
باشد لکن با    هاآن  کارکمکی زمینی یا هوایی و یا  هاترنناخدا یا ملوان باشد و یا راننده    کارکمک

 . شانیاسلام حفظ حجاب، عفت، امنیتّ و شرافت 

با حفظ شرایط عامّه  تواندیمزن    [ 1029]   مسئله چهارم: ای که عرض شد در ادارات حکومتی 
ی، فساد، ابطال حق یا احقاق باطل، کمک کار رئیس اداره  ستانرشوهاستخدام شود و کار کند لکن در  

 نباشد.

پنجم: عامّه  تواندیمزن    [ 1030]   مسئله  هتل، خدمه کشتی،  با شرایط  که عرض شد، خدمه  ای 
با  باشد لکن از ساختن و فروختن شراب، قول دادن  خدمه هواپیما، خدمه ترن یا خدمه رستورانت ها 

ی تهییج کننده پرهیز نمایند و چنانچه مضطر نباشند از کار در چنین فضاهایی  هاش یآرای،  ناز تن مردان،  
 خودداری کنند. 

 زن و شوهرداری

و اطاعت کند و   «تمکین »زن مکلفّ است که از شوهرش در استمتاع از او    [ 1031]   مسئله اوّل:
 است. کارتی معص ساقط بوده  اشنفقهچنانچه اطاعت و تمکین نکند 
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به بهانه حق اطاعت و استمتاع از زن، حقوق خانمش را، نظیر:   تواندینمشوهر    [ 1032]   مسئله دوّم:
 تحصیل و انجام تکالیف دینی را از او سلب نماید.

زناشویی کفایت   [ 1033]   مسئله سوّم: ادای حق  برای  باشد  بستر شوهرش  در  زن شبانه  چنانچه 
 و چهار ساعت وقت خانمش را ضایع کند. به بهانه حق استمتاع بیست شودینمو  کندیم

یی  شولباسو خدمت مهمان،     هاآنچنانچه زن بابت تربیت اولاد و شیردادن    [ 1034]   مسئله چهارم:
و سایر امورات منزل از شوهرش مطالبه اجرت نماید حق دارد، لکن مستحب است برای امکان زندگی 

 عرفی و ایجاد محبتّ از شوهرش پول نخواهد و گذشت را در زندگی پیشه نماید.

، ختومات و امثال هادعوت،  هایعروسزن در شرکت در محافل عرفی، نظیر،    [ 1035]   مسئله پنچم:
 است. ها با شوهرش موافقت نماید و بدون توافق شوهر شرکتش موجب اشکال این 

 (2زن و شوهرداری)

اوّل: شوهرش    [ 1036]   مسئله  عهده  به  زن  مسکن،    باشدیمنفقه  تأمین  از:  است  عبارت  آن  و 
 کسوت، خوراک و سایر ضروریات زندگی متعارف مطابق شأن و شئون خانمش. 

نفقه در مقابل تمکین و تمکین اداء کننده حق شوهر است از سوی زن، هرگاه   [ 1037]   مسئله دوّم:
 تمکین صورت نگرفت نفقه خود به خود ساقط است. 

طور عام یا مرجع که از او تقلید اطاعت شوهر بعد از اطاعت مرجع تقلید به  [ 1038]   مسئله سوّم:
طور خاص، اطاعت از مراجع یا مرجع تقلیدش بعد از اطاعت خدا و رسول اوست و تمام این  کرده به

 . اندهماطاعتها در طول  

هرگاه اطاعت از شوهر موجب ترک اطاعت مرجع تقلید زن شود، اطاعت   [ 1039]   مسئله چهارم:
اینکه: مرجع تقلید زن گفته جماع در حال حیض یا روزه حرام است لکن شوهر  شوهر ساقط است مثل

 اطاعت مرجع مقدّم است.  جان ی ا، در خواهدیماز او اطاعت 
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هرگاه اطاعت از شوهر موجب ترک اطاعت خدا و رسول شود، اطاعت   [ 1040]   مسئله پنجم:
انجام بده ولی شوهر  شوهر ساقط است مثل   جا ن یا، در  گذارمینم:  دیگویماینکه: شریعت گفته حج 

 اطاعت خدا و رسول مقدم است. 

 زن و ریاست 

رئیس باشد: رئیس جمهور، رئیس وزراء، رئیس مجلس، رئیس    تواندیمزن    [ 1041]   مسئله اول:
محفوظ    شان ینیدها مشروط بر این که حجاب، شرافت، حیثیت اسلامی و امنیت  سنا، و سایر ریاست 
 .کندیمرا بیشتر ساخته شأن ایجاد  هازنمصئونیت  ها پستباشد، تازه اینگونه 

ها را بعهده بگیرد ریاست انجمن، اتحادیه، حزب، شورا و مثال این   تواندیمزن    [ 1042]   مسئله دوم:
 مشروط به شرایط عامّه که ذکر شد.

به ریاست یکی از عناوین فوق الذکر در دو مسئله، کاندید شود،   تواندیم زن    [ 1043]   مسئله سوم:
 رأی بگیرد و رأی بدهد، مشروط به همان شرایط عامّه که ذکر شد. 

ی ها نشستی علمی، جلسات مشورتی،  هانشستدر سیمینارها،    تواندیمزن    [ 1044]   مسئله چهارم:
ها را بعهده بگیرد، مشروط به همان شرایط ها شرکت نموده ریاست جلسات یا نشستامنیتی، و امثال این 

 ی که ذکر شد.اعامّه

پنجم: دیگر   تواندیمزن    [ 1045]   مسئله  روئسای  با  شده  یاد  عناوین  از  یکی  رئیس  عنوان  به 
وارد تعامل شود، قرارداد امضا کند، وام بگیرد، ضمانت کند، ضمانت بگیرد، سفته و چک    هامجموعه

شرائط  و  علمی، تخصصی  به صلاحیت  مشروط  انجام دهد،  را  مسائل  این گونه  امثال  یا  و  امضا کند 
 ی که ذکر شد.اعامّه
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 ( 2زن وریاست)

رئیس دیوان عالی قضا و یا عضو جلسه قضایی باشد مشروط به    تواندیمزن    [ 1046]   مسئله اوّل:
احراز صلاحیت علمی و فقهی با حفظ کرامت، شرافت، و حجاب اسلامی که تازه این پستها مصئونیت  

 .کندیمو شأن ایجاد 

های نظامی یا عضو این تشکیلات شود، مشروط رئیس تشکیلات   تواندیمزن    [ 1047]   مسئله دوّم:
 به همان شروط که ذکر شد.  

ی امنیتی یک هاشبکهکه با همان شرایط عامّه مذکوره رئیس    تواندیمزن    [ 1048]   مسئله سوّم:
کشور یا عضو آن شود لکن حق ورود به حریم خصوصی مردم را ندارد، الّا با اذن حاکم شرع و دستور  

 مستقیم او در موارد خاصّه که مصلحت اسلام و جامعه اقتضا کند. 

چهارم: حرکت   تواندیم زن    [ 1049]   مسئله  شرائط رئیس  باهمان  شود  آن  عضو  یا  مدنی  های 
  تواند ینم ظاهر مدنی و در واقع غیر دینی را  های بهی که ذکر شد لکن ریاست یا عضو حرکتاعامه

 بعهده بگیرد. 

رئیس یا عضو حرکتهای صنعتی، فنیّ و تخصّصی شود، مشروط   تواندیمزن    [ 1050]   مسئله پنجم:
 ی که ذکر شد. اعامّهباهمان شرایط 

 زن و قضاوت 

اوّل: انسان  [ 1051]   مسئله  به محدودیت جهان ماده و تراکم نفوس  ها و اصطکاکات منافع نظر 
 است   « قضاوت»، و « قانون»، « حکومت »بشری، نیاز شدید عقلانی و عرفی به 

نظر به طبیعت حب نفس، منفعت جویی و گردن کشی بشر، نزاع و جنجال بر   [ 1052]   دوّم:مسئله  
 بشر است. « نیاز همیشگی »سر منافع، همیشگی است، بناءً قضاوت نیز 
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سوّم: وسعت    [ 1053]   مسئله  به  رفع هان یسرزمنظر  به  نیاز شدید  و  بشری  جمعیت  گستردگی   ،
 است.  « اجتناب ناپذیر»خصومات و حل منازعات، قضاوت امر 

با توجه به سه مسئله فوق در درس هذا یک نفر ولو معصوم هم باشد قادر   [ 1054]   مسئله چهارم:
حکم ضرورت قاضیهایی در هر نیست که از عهده حل این منازعات و رفع مخاصمات برآید، لهذا به

را باید باین سمّت  هان یبهترمعصوم باشند، بناءً  توانندینمهم و آنآن کندیمبلاد و در هر جمعیت نصب 
 نصب کند که در عهد نامه مالک اشتر نیز همین مسئله تصریح شده است. 

های ناچاریم از قاضی   )ع(با توجه به چهار مسئله این درس و غیبت معصوم  [ 1055]   مسئله پنجم:
شده نتوانند قاضی عرفی استفاده نمائیم، علیهذا چرا زنی که صلاحیتّ علمی و فقهی پیدا کرده و مجتهد  

 ویژه در امر زنان و اطفال که چه بسا قویتر از مردانند.شود؟ و رفع نیاز اجتماعی نماید؟ به

 ( 2زن و قضاوت)

نبوت است که در کنار   ,منصب رسول خدا   «قضاوت »  [ 1056]   مسئله اوّل: از شئون  و یکی 
برای شخص حضرت تجویز شده بود و لکن حضرتش مناصب خود را باستثنای    « رسالت »و    « ولایت»

 نبوت و رسالت به اوصیایش تفویض فرمود. 

است که منوط به تفویض امر است از  « قضاوت شرعی»قضاوت به این شکل  [ 1057]  مسئله دوّم:
که نوّاب عام وصی است انتقال    الشأنمیعظ طور از سوی آخری به فقهای  سوی شارع به اوصیا او و همین

 یافته است. 

نفر چون یک  تواندینماین نوع قضاوت شرعیهّ مشکل جامعه را حل کرده    [ 1058]   مسئله سوّم:
که قاضی را به این سمَت منصوب    شودیممطرح    « منصوب شدن»برسد لذا بحث    تواندیممعصوم به کی  

 نیز قاضی شرعی است.  « قاضی منصوب»نمایند، لذا 
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و در دوران غیبت   «نصب عام»به    اندمنصوبی  هایقاضامروز فقهای عظام    [ 1059]   مسئله چهارم:
، لکن بقیه قضات امروزی اگر از سوی فقهای  « نصب خاص»صغری نواب اربعه قضات شرعی بودند به  

 .  « قاضی عرفی»عظام منصوب شده باشند یا اجازه قضاوت اخذ نموده باشند بازهم قاضی شرعی است والا  

پنجم: حتی    [ 1060]   مسئله  حکومتها  تمام  و  نداریم  شرعی  حکومت  چون  حاضر  زمان  در 
تا حل خصومات و رفع   باشندیم  « عرفی»اند بناءً قضات هم اکثراً  « عرفی»حکومتهای اسلامی حکومتهای  

 باشد. « قاضی عرفی»منازعات کنند، پس چرا زن نتواند 

 ( 3زن و قضاوت)

با احراز صلاحیتّ علمی و فقهی نظیر اجتهاد و استنباط به منصب   تواندیمزن    [ 1061]   مسئله اوّل:
 لکن دلیل بر عدم ارتقاء وجود ندارند. ،اندندادهارتقاء نماید اگرچه مشهور فتوی  « قضاوت»

شود که در   « قاضی عمومی»با احراز صلاحیت علمی و فقهی    تواندیمزن    [ 1062]   مسئله دوّم:
 محاکم عمومی بهرگونه دعاوی رسیدگی نموده قضاوت کند بویژه اگر جمعی تشکیل شود بطریق اولی.

شود که در  « قاضی خصوصی »با احراز صلاحیت علمی و فقهی  تواندیمزن  [ 1063]  مسئله سوّم:
محاکم خصوصی به شکایات پولیس، اردو، ارکان حکومتی، تخلفاّت قضایی، تخلفّات مالی و نظارت  

 . شودیمنیز یاد  « قاضی مظالم »و از آن به  کندیمبر حج و اوقاف رسیدگی 

شود که به    «قاضی مرتدین »با احراز صلاحیتّ علمی و فقهی    تواندیمزن    [ 1064]   مسئله چهارم:
و همچنان در موضوعات خاص دیگر، نظیر: افراد مشخص،    پردازندیمقضایای ارتداد و جرائم اعتقادی 

باشد که از سوی طرفین    « قاضی تحکیم»  تواندیمزمان مشخص، مکان مشخص، قضاوت کند و همچنان  
 .شود یمیا اطراف دعوی انتخاب 

شود که از آن   « قاضی بازار»با احراز صلاحیت علمی و فقهی    تواندیمزن    [ 1065]   مسئله پنجم:
، مانند: رسیدگی به تخلفات بازار، گمرک، مالیاّت بر اکتساب و امثال شودیمبه امور حسبیهّ نیز تعبیر  
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بنت نهیک اسدی و در زمان خلیفه دوّم زنی به نام  « سمراء »زنی به نام   ,ها که در زمان رسول خدااین 
 افغانستان.  «یهامحتسب»بنت ابی سلیمان قاضی بازار مدینه بودندو کارشان شبیه کار  « شفاء»

 حجاب زن و 

داشتن برای زنان واجب است و حفظ آن از دستورات اکید اسلام   « حجاب »  [ 1066]   مسئله اوّل:
 کرامت و شرافتش حفظ شود.    شودیم است که موجب  ها خانمبرای 

و  پوشاندیمبدن را    « مفاتن»است که    « نوع پوشش»حجاب اسلامی عبارت از    [ 1067]   مسئله دوّم:
 . کندیمیی از بدن زنهاست که برجستگی داشته مردان را تهییج هاقسمتمفاتن 

به آن   ها دستها به استثنای صورت و  مانند سایر بدن آن  ها زن  «موی»پوشش    [ 1068]   مسئله سوّم:
امّا در پوشش کف پای زنان در هنگام سجده اختلاف    ؛ واجب است  شودیم اندازه که در وضوء شسته  

 است که مستحّب است در نماز آن قسمت هم زیر چادر باشد.  

زن عورت است، یعنی تهییج کننده بوده   « تمام بدن»در احادیث آمده که  [ 1069] مسئله چهارم:  
 برجسته بدن که از آن به مفاتن یاد کردیم.   هایقسمتحفظ و پوشش آن واجب است بویژه 

بدن زن نیز جزء بدن زن بوده پوشاندن آن از لوازم پوشاندن عورت  «  موی»  [ 1070]   مسئله پنجم:
در افغانستان مرکزی از موی بز استفاده کرده موهای    )ع(ت ی الباهلاست، به همین خاطر مادران پیروان  

 . پوشاندندیماصلی را 

 (2زن و حجاب )

ها که پوشش است دو تعبیر آمده: یکی: راجع به لباس زن  الشأن می عظدر قرآن    [ 1071]   مسئله اوّل:
که حکم هر کدام را ضمن   است  جلباب  که جمع  « جلابیب »است و دیگری:    « خِمار»که جمع    « خُمُر»

 .  کنیمتوضیح آن در مسئله بعدی بیان می
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سر، گردن،   هایقسمتکه    شودیم ی اطلاق  ازنانهخِمار و خُمُر به پوشش    [ 1072]   مسئله دوّم:
  «چادرک»به آن    مانین یدو در عرف    پوشاندیمی کمر زن را به استثنای صورت  هایک ینزدتا    هاشانه
 .  ندیگویم «مقنعه»ها سفارش داشتند. و امروزه به آن به زن )ره(که علمای سابق  میی گویم

سوّم:   دیگر    «جلباب»و    « جلابیب»  [ 1073] مسئله  را    ستیازنانهپوشش  قدم  تا  سر  فرق  از  که 
این لباس صورت و دستمییگویم   « چادر »مان به آن  و در عرف دینی  پوشاندیم ها باز بوده  ، که در 

 که در شریعت استثناء شده است.   شودیممعلوم 

و فقط چشم    پوشاندیمکه صورت را نیز    شودیمیاد    « برُقع»چادری که بنام    [ 1074]   مسئله چهارم:
لباس  »و لباس قدیم هند، پاکستان و قسمت جنوب و شرق افغانستان است    ندیبیماز پشت تور یا جالی  

که فقط چشم باز است   شودیمیاد    « نقاب»هایی که بنام  بوده فوق حدود شریعت است و لباس  « افراطیتّ 
 بوده فوق شریعت است.   « لباس افراطیتّ »ها دستکش دارد نیز و حتی دست

هر نوع پوشش که بتواند موها و مفاتن بدن را بپوشاند حجاب اسلامی گفته   [ 1075]  مسئله پنجم:
مانند   شود یم نیست  لباس گفته شود حجاب  برآورده سازد ولو  منظور فوق را  نتواند  لباسی که  و هر 

 . نمابدنهای چسپ و لباس

 زن و تحصیل 

خود را تحکیم نماید و در   « مبانی اعتقادی »زن شرعاً حق دارد تحصیل کرده    [ 1076]   مسئله  اول:
 ی و روش معیشت را بداند. شناسامامپرتو آن خداشناسی، پیامبرشناسی، 

 فائق   اشیجهانرا تحصیل کرده به منافع این   « علوم مباحه»زن شرعاً حق دارد    [ 1077]   مسئله دوم:
 آید. 

شوهرداری، آداب  ک، حُسن  دزن حق دارد در امر تربیت اطفال، غذای کو  [ 1078]   مسئله سوم:
 زناشوی مطالعه یا تحصیل کرده کلاس ببیند.
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های فنیّ را هم ببیند، نظیر: رانندگی، موتورسیکلت، زن حق دارد آموزش [ 1079]  مسئله چهارم:
 ها. ی و امثال این سواراسببایسکل، شنا، تیراندازی، 

ی صنعتی را نیز ببیند، نظیر: خطاطی، نجاری، احرفههای  زن حق دارد آموزش   [ 1080]   مسئله پنجم:
 ها ی و امثال این بافقلابی، بافندگی، دوزندگی، پزخوراکخیاطی، نان و  

 (2زن و تحصیل)

مانند مرد حق ندارد    [ 1081]   مسئله اول: یاد بگیرد لکن برای بطلان سحر   «دانش سحر»زن  را 
 تعلیم ببیند. تواندیم

 ی کند.گریمدّاریاد بگیرد و  «شعبده بازی»زن مانند مرد حق ندارد  [1082]  مسئله دوم:

که توان دفاع از   « مباحثات خطرناک اعتقادی»زن مانند مرد حق ندارد در    [ 1083]   مسئله سوم:
 کلاس ببیند. تواندیممبانی اعتقادی اسلام را ندارد شرکت کند، لکن 

شکل زنده بگو زن مانند مرد حق ندارد در میز گردها و سیمینارهایی که به  [ 1084]   مسئله چهارم:
 ، شرکت نماید. ندی ب ینمو موضوع آن وهن دین و مذهب باشد و توان دفاع را در خود  شودیممگو 

را ببیند که اساس دیانت و خانواده   کنَ انی بنهای  زن مانند مرد حق ندارد فیلم  [ 1085]   مسئله پنجم:
 .دهدیمو شالوده زندگی را برباد  زندی م را برهم 

 (3زن و تحصیل)

اول:   اضطرار    [1086] مسئله  شدّت  موجود  شرایط  در  شیعه  موافقت شوهرش    تواندیمزنان  با 
 فرهنگی به خارج سفر کند.-غرض تحصیل و رفع اضطرار فکری
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برای یاد گرفتن امور    تواندیمزنان شیعه در شرایط موجود شدّت اضطرار    [ 1087]   مسئله دوم:
پزشکی قابلگی با موافقت شوهر برای رفع مشکلات بانوان در امر زایمان به خارج سفر کرده تحصیل  

 نماید. 
زنان شیعه مجازند در ایام تحصیل در خارج از آشپزخانه دانشگاه یا خوابگاه  [ 1088]  مسئله سوم:

که جدا غذا خوردن برایش استفاده کند، در صورتی  شودیمدانشجویی که در آن غذای حرام نیز طبخ 
 ممکن نباشد یا موجب سخریه و توهین او شود.

های مختلط شرکت در ایام تحصیل در خارج در کلاس   تواندیمزنان شیعه    [ 1089]   مسئله چهارم:
 که کلاس مجزّا وجود نداشته باشد چون نباید از تحصیل بمانند. کنند در صورتی 

ایام تحصیل    [ 1090]   مسئله پنجم: از شراب یا گوشت خوک استفاده   توانندینمزنان شیعه در 
از دیگی که در آن شراب ریخته شده یا گوشت خوک پخته شده    تواندیمکند، لکن از باب اضطرار  

 استفاده کند، چون: ادلهّ اضطرار بر تمام ادله احکام حکومت دارد.
 زن و اضطرار 

ی خارج غرض تحصیل استفاده هاهی بورس از    تواندیم زنان شیعه از باب اضطرار    [1091]   مسئله اوّل:
 کند، والّا جامعه شیعه آسیب جدّی خواهد دید. 

برای اخذ رأی پارلمان خود را کاندید   تواندیمزنان شیعه از باب اضطرار    [ 1092]   مسئله دوّم:
 کند والّا چوکی شیعه از دست خواهد رفت.  

ی عرفی استخدام هاحکومتدر ادارات    تواندیمحکم اضطرار  زنان شیعه به  [ 1093]   مسئله سوّم:
 شود تا احقاق حقوق شیعه شود.  

محیط    تواندیمزنان شیعه    [ 1094]   مسئله چهارم: مختلط شرکت هاکلاسدر    هادانشگاهدر  ی 
 کنند تا از تحصیل نمانند. 

تمام این چهار مسئله در صورتی است که شرافت، کرامت، حجاب و عفتّ  [ 1095]  مسئله پنجم:
ی اضطرار را هیّ کلمحفوظ باشد، لذا اضطرار مخصوص غذاها نیست تا اکل میته حلال شود بلکه    هاآن

شامل است اعم از: سیاسی، فرهنگی، خدماتی، اقتصادی، معیشتی و ... و بر تمام ادله احکام حکومت  
 دارد. 
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 نماز ماتمقدّ 
دانسه و یا انجام داده شود »مقدّمات نماز« گفته  چیزهایی که قبل از نماز بایستی  [  1096] مسئله اوّل:

 شود که برخی واجب و برخی مستحب است. می

مقدّمات نماز شش چیز است: دانستن خود نماز واجب و رکعات آن، اوقات  [  1097]   مسئله دوّم:
 آنها و نوافل، قبله و جهت آن، پوشش در نمازها، مکان در نمازها، اذان و اقامه. 

)روزانه( اگر   « فرائض یومیه »روزی که معروف است به  گانه شبانهنمازهای پنچ[  1098]   مسئله سوّم:
معنی  ه  شود و یا اینکه یوم را ب روزانه گفته می  « تغلیب»شود، لکن از باب  چه بعضاً در شب خوانده می

، دانستن خود نماز و تعداد رکعات آن از مقدّمات است برای تا شامل شب هم شود  بگیریم،    « روزگار»
 مکلفّ.

باید   :یعنی   .است  « تعیینی »واجب     {که در عهد حضور امام   « نماز جمعه »  [ 1099]   :چهارممسئله  
اختیار دارد ظهر را    نمازگزار، یعنی  « تخییری»جمعه خوانده شود نه ظهر و در عصر غیبت کبری واجب  

زیرا   ؛ شود چهار رکعتخواند یا جمعه را و شمار آن دو رکعت است که با دو خطبه قبل از آن میمی
 ، دانستن خود نماز و تعداد رکعات آن از مقدّمات است برای مکلفّ. خطبه جزء نماز است

قرار دارد   « حبوه»که بر پسر بزرگتر واجب است و در مقابل  « نماز قضاء پدر»  [ 1100]  :پنجممسئله  
گیرد و بقیه ورثه  و حبوه آن تعداد یا آن مقدار از اموال اختصاصی پدر است که تعلق به پسر بزرگتر می

و   آرایش  لوازم  رایانه،  ساعت،  تسبیح،  زیرانداز،  خیمه،  لباس،  انگشتر،  مانند:  نیستند،  شریک  آن  در 
، دانستن    موتور، بایسکل و ...  پیرایش، مرکب سواری از قبیل: هواپیمای کوچک، موتر، کشتی کوچک، 

 خود نماز و تعداد رکعات آن از مقدّمات است برای مکلفّ. 

 واجب نمازهایشمار 
اوّل: آیات»  [ 1102]   مسئله  )مهتاب  « نماز  خسوف  زلزله،  وقوع  هنگام  کسوف که  گرفتگی(، 

های آسمانی، )خورشیدگرفتگی(، بادهای سیاه، سرخ و زرد، تاریکی شدید، صداهای آسمانی، آتش
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و دانستن    شودهای مخوف و هر آیتی زمینی و آسمانی که نوع مردم از آن بترسند، واجب می رعد و برق
 وجوب آن مقدّم بر خود نماز است.

دو رکعت است با ده رکوع که هر رکعت پنج رکوع دارد، شمار نماز آیات  [  1103]   مسئله دوّم:
 شود. که درجایش بحث می   شودیا توحید کامل خوانده می قبل از هر رکوع یک آیه از سوره توحید و

که حجاج بعد از انجام طواف واجب یا مستحب در مقام حضرت    « نماز طواف»  [ 1104]   م:وّ سمسئله  
علی علیه ابراهیم  و  مینبینا  آنالسلام   و  است  خوانند  دو رکعت  اصل   نماز صبح  :مانند  ،نیز  دانستن  و 

 وجوب آن مقدّم بر خود نماز است.

که دارای پنج تکبیر است، بدون رکوع و سجود بوده،   « نماز میتّ مسلمان»  [ 1105]   :چهارممسئله  
اقامه هم   و  اذان  نیست، چون در حقیقت دعا است، سلام، تشهد،  نیز در آن شرط  امّا  نداردطهارت  ؛ 

 دانستن اصل وجوب آن مقدّم بر خود نماز است. 

شود، آن هم دو نمازهای که بواسطه نذر، عهد یا قسم، بر انسان واجب می  [ 1106]   :پنجممسئله  
شود، اگر چه قرار دادن این نمازها در شمار نمازهای واجب مسامحه است، زیرا: اصل  رکعت خوانده می

 ، لکن دانستن آن مقدّم بر خود نماز است. است نه عنوان نماز  « وفاء به نذر»واجب 

 رواتب یومیهّ 
وچهار رکعت است که  سیشود، رواتب یومیهّ که به آنها »نوافل« هم گفته می [ 1107]  مسئله اوّل:
شان مثل خود رواتب پیشاپیش مستحب  شود، دانستن خود آنها و تعداد رکعات فریضه میدقیقاً دو برابر  

 است.

توان و می   شودقبل از فریضه صبح خوانده می، دو رکعت است که  « نافله صبح »  [ 1108]   مسئله دوم:
هر کدام هشت رکعت است که قبل از ظهر   « عصر»و  « نافله ظهربعد از نافله شب بلافاصله واقع نماید و »

 شود. و عصر خوانده می

و   شود بعد از فریضه مغرب خوانده میچهار رکعت است که    « نافله مغرب»[  1109]   مسئله سوم:
 شود.له« را بهتر است بعد از نافله بخواند که در جایش بحث میی »غف 
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  «وُتیَره»شود و به آن  دو رکعت است، بعد از عشاء خوانده می  « نافله عشاء »  [ 1110]   مسئله چهارم:
  « عُتمه » شود و یک رکعت محسوب است، نام دیگر نافله عشاء شود و  حکماً نشسته خوانده میگفته می 

 است که در برخی احادیث آمده است. 

معروف ، یازده رکعت است که هشت رکعت آن به نافله شب  « نافله شب»  [ 1111]   مسئله پنجم:
معروف    « وِتر»و یک رکعت دیگر آن به    « نماز شفع»شود، دو رکعت آن  است که دو رکعتی خوانده می

است، قنوت نماز شب مهم است که در آن دستورات خاصه است، نظیر استغفار، دعا از جمله نام بردن  
 چهل نفر از مؤمنین.

 احکام رواتب یومیهّ
که دماغ   جوانانی ، نظیر:  توانند در اوّل شب بجاآورندنافله شب را چند طایفه می [ 1112] مسئله اوّل:  
خوفِ فوت دارند و چنانچه بخوابند در نصف یا ثلث   ،شان سنگین است که در وقتتر دارند و خواب

 شوند.آخر شب بیدار نمی

شوند، بخاطر محروم که قصد سفر دارند و بعد از نصف شب مسافر می   کسانی  [ 1113]   م:مسئله دوّ 
که خوف احتلام یا قاعدگی دارند، چنانچه بخوابند    کسانی و    توانند اوّل شب بخوانندنافله می نشدن از  
 توانند اوّل شب نافله را انجام دهند. شوند و فرصت غسل و یا امکانات آن را ندارند، میمحتلم می 

برایش مقدور کنند که نصف شب  که خوف سرما دارند و احساس می  کسانی  [ 1114]   م:سوّ مسئله  
توانند بعد از نصف شب برخیزند و  که از فرت پیری نمی  کسانیو ندتوانند اوّل شب انجام دهنیست، می

 توانند اوّل شب بخوانند.شود، می کنند در وقت، نافله فوت مییا عذری دیگری دارند که احساس می

دو های رواتب را می نافله  [ 1115]   :چهارممسئله   بخوانند، لکن در آن صورت هر  نشسته  توانند 
 رکعت را یکی حساب نمایند. 

توانند در حال راه رفتن بخوانند در آن صورت طمأنینه  های رواتب را می نافله   [ 1116]   :پنجممسئله  
 توانند در طول عمر قضا نمایند.و استقبال قبله ساقط بوده فقط تکبیر را رو به قبله بگوید و نیز می
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 اوقات فرائض یومیهّ 
و دانستن وقت آن مقدّم بر    ح از فجر صادق است تا طلوع آفتابوقت نماز صب   [ 1117]   ل:مسئله اوّ 

 شود.خود نماز است؛ امّا از لحاظ ترتیب مقدّمه دوّم حساب می

تا مقدا  [ 1118]   م:مسئله دوّ  نماز ظهر از زوال آفتاب است  به غروب  وقت  مانده  ر چهار رکعت 
 آگاهی بر وقت آن مقدّم است بر خود نماز.ته شد ، چنانچه گفآفتاب

و  گذشته از زوال است تا غروب آفتابوقت نماز عصر، بمقدار چهار رکعت    [ 1119]   م:مسئله سوّ 
 آگاهی بر وقت آن مقدّم بر خود نماز است. 

ست تا چهار  وقت نماز مغرب از گذشتن سرخی غروب آفتاب از بالای سر ا  [ 1120]   مسئله چهارم:
 و دانستن وقت مقدّم است بر خود نماز. رکعت مانده به نصف شب 

به مقدار سه رکعت    [ 1121]   مسئله پنجم: نماز عشاء  گذشته از وقت مغرب تا نصف شب وقت 
 ها. است از لحاظ پیری و جوانی، کندی و سرعت و امثال این   « نمازگزارحال  »ملاک در اوقات،  و    است

 اوقات رواتب یومیهّ
  ر دو رکعت مانده به سرخی مشرقیهّ ل است تا مقدا از فجر اوّ  « نافله صبح »وقت    [ 1122]  ل:مسئله اوّ 

 و دانستن وقت نافله یا آگاهی بر آن پیشاپیش مستحب است. 

 ل زوال است تا اینکه سایه شاخص به یک هفتم برسد. از اوّ  « نافله ظهر»وقت  [ 1123]  م:مسئله دوّ 

 زوال است تا اینکه سایه شاخص به دو هفتم برسد.ل از اوّ  « نافله عصر »وقت  [ 1124]  م:مسئله سوّ 

 از اول مغرب است تا ذهاب سرخی مغربیه.   « نافله مغرب»وقت  [ 1125]  مسئله چهارم:

  «نافله شب»وقت و  بعد از فریضه عشاء است تا نصف شب « نافله عشاء»وقت  [ 1126]  مسئله پنجم:
 از نصف شب است تا فجر صادق.
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 اوقات مختصّه و مشترکه فرائض
وقت مختصّه ظهر از زوال است به مقدار اداء و وقت مختصّه عصر از آخر آن   [ 1127]   ل:مسئله اوّ 

 است به مقدار اداء و ما بین این دو مشترکه است. 

وقت مختصّه مغرب از اول است به مقدار اداء مغرب و وقت مختصّه عشاء از    [ 1128]   م:مسئله دوّ 
 بین این دو مشترکه است. آخر آن است به مقدار اداء و ما 

 فریضه صبح وقت مشترکه ندارد و تمام آن مال صبح است.  [ 1129]  م:مسئله سوّ 

 آن است که خواندن شریک در آن باطل است.   « مختصّه »معنی وقت  [ 1130]  مسئله چهارم:

 آن است که خواندن شریک در آن باطل نیست. «مشترکه»معنی وقت  [ 1131]  مسئله پنجم:

 اوقات فضیلت فرائض.
 وقت فضیلت صبح از اول فجر صادق است تا پیداشدن سرخی مشرقیهّ.[ 1132]  مسئله اوّل:

 وقت فضیلت ظهر از زوال آفتاب است تا اینکه سایه شاخص به مثلش برسد. [ 1133]  م:مسئله دوّ 

وقت فضیلت عصر گذشته از مقدار اداء ظهر است تا اینکه سایه به دو مثل   [ 1134]   م:مسئله سوّ 
 شاخص برسد.

 وقت فضیلت مغرب، از مغرب است تا ناپدیدشدن سرخی مغربیهّ. [ 1135]  مسئله چهارم:

 وقت فضیلت عشاء از ناپدیدشدن سرخی مغربیهّ است تا ثلث اوّل شب.  [ 1136]  مسئله پنجم:

 اوقات فضیلت رواتب
وقت فضیلت نافله صبح از فجر اول است تا اینکه از طلوع سرخی مقدار دو   [ 1137]   مسئله اوّل:

 رکعت باقی بماند.

وقت فضیلت نافله ظهر از زوال است تا اینکه سایه شاخص به یک ذراع یعنی    [ 1138]   م:مسئله دوّ 
 دو هفتم شاخص برسد. 
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وقت فضیلت نافله عصر بعد از مقدار اداء ظهر است تا اینکه سایه شاخص به    [ 1139]   م:مسئله سوّ 
 دو ذراع یعنی چهارهفتم شاخص برسد. 

و   ب است تا ناپدیدشدن سرخی مغربیهّوقت فضلیت نافله مغرب بعد از مغر [ 1140]  مسئله چهارم:
 وقت فضیلت نافله عشاء بعد از عشاء است تا ثلث اوّل شب. 

و دانستن    ر شب و هر چه نزدیکتر به فجر استوقت فضیلت نافله شب ثلث آخ  [ 1141]   :پنجممسئله  
 وقت فضیلت نوافل نیز مثل اوقات خود آنها پیشاپیش مستحب است.

 معیارهای شرعی زوال 
ملاک و معیار شرعی زوال در نقطه خط استوا با توجه به فصول مختلف سال   [ 1142]   مسئله اوّل:

 یا نابود شدن سایه شاخص است بعد از کمی آن.  « معدوم»و ساحات متقارب آن 

ملاک و معیار دیگر زوال شرعی در غیر خط استوا و ساحات متقارب آن شروع  [ 1143] م:  مسئله دوّ 
 سایه شاخص است بعد از کم شدن آن. « زیاد شدن»

ها  یا بانگ خروس  « صوت الدیوگ»ملاک و معیار دیگر شرعی برای زوال    [ 1144]   م:مسئله سوّ 
 نمایند.که با هم تجاوب می   است زمانی

ملاک و معیار دیگر شرعی برای زوال در جاهایی که سایه شاخص زیاد و   [ 1145]   مسئله چهارم:
 النهار. شود، بلکه سایه دائماً طولانی است، قرار گرفتن خورشید است در دایره نصفکم نمی 

ّ   [ 1146]   مسئله پنجم: شرطی  ه  شود، بشهادت دو نفر عادل نیز ثابت می  :یعنی  ،نه شرعیزوال با بی
دیده باشد شروع زیادی سایه شاخص را، بناءً اذان مؤذن ولو   :یعنی  ،شان مستند به حسّ باشدکه گواهی 

 شود. اینکه عادل باشد، بینّه حساب نمی



  215  -  نمازمسائل 
 

 استقبال و قبله 

یا نافله حتی نماز جنازه   یعنی رو به قبله بودن در هر نماز، فریضه باشد  « استقبال »  [ 1147]   مسئله اوّل:
 شود.از مقدّمات است و به لحاظ ترتیب سوّم حساب می  و حاجت 

استقبال در صورت استقرار بر زمین واجب است، اما در حال راه رفتن و یا   [ 1148]   م:مسئله دوّ 
 سوار برکشتی، هواپیما، سفینه فضایی و امثال آن واجب نیست. 

باید علم حاصل نماید که در حال نماز رو به قبله است و یا ظن معتبر   نمازگزار  [ 1149]   م:مسئله سوّ 
 که مستند به حسّ و مبادی حسیهّ باشد داشته باشد، در غیر این صورت به چهار طرف نماز بخواند.

باشد و به طور تفصیل کعبه  قبله عبارت از کعبه شریف و یا جهت آن می  [ 1150]   مسئله چهارم:
 م قبله کائنات است. م)زمین( و عالَ شریف قبله اهل مسجد و مسجد قبله اهل حرم و حرم قبله اهل عالَ 

که در کرُات دیگر مانند: مهتاب و غیره سفر و یا زندگی داشته باشند  کسانی  [ 1151]   مسئله پنجم:
 زمین قبله آنها است.

 طرق تحصیل جهت قبله 

 شود. جهت قبله با دیدن و مشاهده کعبه شریف تحصیل می  [ 1152]  مسئله اوّل:

 شود.شود، تحصیل میجهت قبله با شهادت دو نفر عادل که بینّه شرعیهّ گفته می   [ 1153]   م:مسئله دوّ 

 شود.های مساجد مسلمین و قبور آنها تحصیل می جهت قبله از طریق محراب  [ 1154]  م:مسئله سوّ 

قطب کهکشان راه    طریق ستارهتوان پنجاه فیصد یا بیشتر از  جهت قبله را می   [ 1155]   مسئله چهارم:
 مانند: جدی، سهیل، ثریا، بنات النعش و ... تحصیل کرد.  ،هاشیری و یا سایر ستاره 
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ها و پوست توان پنجاه فیصد یا بیشتر از مشاهده لانه مورچه جهت قبله را می   [ 1156]   مسئله پنجم:
های  ک خوردگید و ترَ ناندازسمت جنوب میبه    را  شانها خاک لانهزیرا مورچه  ؛درختان تحصیل کرد

 تر است. به سمت شمال وسیعپوست درختها نسبت  یجنوب 

 انکشاف انحراف 

اگر نماز را به طریق معتبر به جهتی خواند و سپس کشف گردید که انحراف   [ 1157]   مسئله اوّل:
داشته چنانچه انحرافش کمتر از نود درجه باشد، نمازش صحیح است و موجب اعاده و قضاء نیست و 

 چنانچه بیشتر بوده باطل است. 

نماید و آنچه    [ 1158]   م:مسئله دوّ  قبله را استقبال  فوراً  نماز انحراف را متوجه شود  اثناء  اگر در 
که انحراف کمتر از نود درجه    خوانده ممضی است چه اینکه وقت باقی مانده باشد یا خیر به شرطی 

 باشد.

بیشتر از نود درجه باشد و انکشاف بعد از نماز، در وقت اعاده و اگر انحراف    [ 1159]   م:مسئله سوّ 
 در خارج وقت قضاء دارد. 

اگر در اثناء نماز انحراف بیشتر از نود درجه کشف شود چنانچه به اندازه   [ 1160]   مسئله چهارم:
یک رکعت وقت دارد نماز را رها نموده از سر به طرف قبله بخواند و چنانچه به اندازه یک رکعت وقت 

 ندارد فقط در باقی مانده خود را مستقیم نماید.

دو حکم    هشتاد درجه فرقی نداشته هر  و  انحراف نود درجه با انحراف صد[ 1161] مسئله پنجم:  
 د. نواحد دار
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 شروط ستر و ساتر

ستر عورت در نماز واجب است، حتی در رکعات احتیاط، اجزای فراموش    [ 1162]   مسئله اوّل:
که دانستن آن و تهیهّ پوشش واجب پیشاپیش لازم   سهو، چه نماز واجب باشد یا مستحب شده، سجده  

 شود. بوده به لحاظ ترتیب »مقدّمه چهارم« حساب می 

ّ   ، ها تمام بدن استهای او و در زن عورت در مردان همان شرمگاه  [ 1163]   م:مسئله دوّ  ی موها  حت
و از     پاها تا مچ و پاها تا مفصل ساقِ شود و دستکه در وضوء شسته می   یاستثناء صورت به مقدار ه  ب

 دمه چیزی بیشتر پوشانده شود. باب مقّ 

و طاهر باشد مگر در چیزهایی که استثناء    « پاک»در ساتر شرط است که باید    [ 1164]   م:مسئله سوّ 
زیرا با اینها   ؛شده است، مانند: کلاه، جوراب، دستمال جیب، بندزیر جامه، انگشتر، ساعت و زیورآلات 

 شود. ستر عورت نمی 

باشد، بناءً در ساتر غصبی نماز باطل   « مباح »بازهم در ساتر شرط است که    [ 1165]   مسئله چهارم:
است، چه اینکه عین غصبی باشد یا منفعت، یا متعلق حق غیر باشد، مانند: عین مرهونه و چه متعلق خمس  

 و زکات باشد قبل از اداء حتی اگر نخ ساتر غصبی باشد، نماز باطل است. 

آن است، بناءً در اجزای حیوان غیر مذکیّ    « مذکیّ بودن»شرط دیگر در ساتر    [ 1166]   مسئله پنجم:
از حیوانات حلال گوشت نماز باطل است، البته آن اجزائی که حیات در آن حلول نکرده، مانند: پشم، 

وشت مطلقاً نماز باطل است،  گامّا در اجزای حیوان غیر حلال    ؛یلیج، شاخ، دندان و غیره، باطل نیست
 شود، مانند: پوست گرگ، پلنگ، شیر، روباه و غیره. میحتی با تذکیهّ اگر چه بر اثر تذکیهّ پاک 

 استثنائات ستر و ساتر

مانند: فنک، سنجاب و خز استثناء شده   ، از اجزای حیوان غیر حلال گوشت  [ 1167]   مسئله اوّل:
 شود، استفاده کرد.است، بناءً در نماز می
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اجزای بدن انسان، مانند: مو، آب دهان، شیر و غیره نیز استثناء شده است، اگر  [ 1168]  م:مسئله دوّ 
 آید.گوشت به حساب میچه انسان نیز از حیوانات حرام 

اجزای موجوداتی که گوشت ندارند، مانند: زنبور، پشه، کیک، شپش و امثال    [ 1169]   م:مسئله سوّ 
اینها استثناء شده، حریر مخلوط، عسل و صدف نیز استثناء شده است، اگر چه از حیوان اخذ شده و جزء  

 آید. حساب میه  جداشده آن ب

ار چون مردان از طلا نباشد ولو زکه ساتر بلکه مطلق لباس نمازگشرط است    [ 1170]   مسئله چهارم:
اینکه انگشتر یا ساتر یا زیورآلات مردانه باشد، الّا قاب ساعت، پوش دندان و چنانچه زنجیر ساعت یا 

 چوب عینک از طلا باشد، اشکال دارد.

شرط است در ساتر مردان اینکه ابریشم خالص نباشد، بلکه در غیر نماز نیز   [ 1171]   مسئله پنجم:
شود مگر در جنگ  پوشیدن آن حرام است حتی مثل: کلاه، جوراب و امثال آن که نماز در آن تمام نمی

 های دیگر، مانند: بنداژ زخم، طناب یونیفرم و امثال اینها.و ضرورت

 شروط مکان نمازگزار

اینکه مباح باشد، بنابراین نماز در مکان غصبی    نمازگزارشرط است در مکان    [ 1172]   مسئله اوّل:
باطل است، چه عیناً غصب باشد یا منفعتاً و یا متعلق حق غیر باشد، مثل: عین مرهونه، و یا حق وصیت به  

 ّ و تهیهّ مکان مباح پیشاپیش واجب است    ق گرفته باشد ثلث میت باشد قبل اخراج و یا حق سبق به آن تعل
 شود. که به لحاظ ترتیب »مقدّمه پنجم« حساب می

در غصب، عالم، ذاکر و مختار بودن شرط است، چنانچه جاهل به غصب باشد   [ 1173]   م:مسئله دوّ 
غاصب بوده نمازش باطل   نمازگزاریا فراموش نماید و یا مضطر گردد نماز صحیح است، لکن اگر خود  

 است، ولو اینکه فراموش کرده باشد.

و خانه  [ 1174]   م:مسئله سوّ  مغصوبه  و خیمه  زیر سقف غصبی  در  و نماز  دیوارها  بعضی  که  ای 
 باشد، صحیح است به شرطی که اصل زمین مباح باشد، اگر چه احوط اجتناب است.لوازمش غصبی می
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ی که از پول خمس نداده نماز در زمین مشترکه بدون اذن شریک و خانه  [ 1175]   مسئله چهارم:
 نایبش خمس را در ذمّه گرفته باشد.خریده باطل است، مگر اینکه توسط مصالحه با حاکم یا 

ای که بر اثر دین مستغرق و حتی غیر مستغرق، متعلق طلبکاران  نماز در خانه[ 1176] مسئله پنجم:  
 کاران باطل است. شده است، بدون اذن طلب 

 (2)نمازگزارشروط مکان 

اوّل: مکان    [ 1177]   مسئله  اینکه    نمازگزاردر  مگر  نیست  شرط  مسریهّ  غیر  نجاست  از  طهارت 
بلی! در خصوص محل سجده باید از هر گونه نجاست    .نمازگزارنجاست تعدّی کند به بدن و یا لباس  

 حتی غیر مسریهّ پاک باشد.

که    در حال اختیار شرط است که مضطرب نباشد طوری  نمازگزاردر مکان    [ 1178]   م:مسئله دوّ 
بناءً در مکان ها باطل ی و امثال این نرهای غیر قار، مانند: انبار کاه یا چپرکت فقرار انسان حفظ شود، 

 است.

 مستحب است نماز در مسجد خوانده شود بلکه مکروه است عدم حضور در  [ 1179]   م:مسئله سوّ 
، سپس  ,بی و افضل مساجد، مسجدالحرام و پس از آن مسجد النّ   مسجد بدون عذر برای همسایه مسجد

 باشد.طور  مسجد بازار میآن مسجد جامع، سپس مسجد قبیله و همین  مسجد کوفه و اقصی و به دنبال

در {  نماز در مشاهد مشرّفه نیز مستحب است به ویژه مشهد حضرت امیر  [ 1180]   مسئله چهارم:
حسینی حائر  و  است  {  نجف  مسجد  بناء  اکیده  مستحباّت  از  و  معلیّ  کربلای  برای  در   که 

 آن ثواب جزیل ذکره شده است، ولو به اندازه سینه مرغ باشد.

ها افضل، نمازخواندن در درون خانه به ویژه صندوق یا پستوی اطاق برای زن  [ 1181]   مسئله پنجم: 
 است.
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  نمازگزارمکروهات مکان 
های ذیل مکروه است: حمام، حتی مسلخ آن )جایی که لباس را  نماز در مکان  [ 1182]   مسئله اوّل:

 . های حیواندر کشتارگاهو   در مزبله )کنارآب(، کنند(می
 . طویله اسب، استر، الاغ و گاودر و  هادر شراب خانه ، های شتردر خوابگاه [ 1183]  :دوّممسئله 
روها در صورت عدم ضرر به عابران و در صورت ضرر رساندن حرام در راه  [ 1184]   :سوّممسئله  

 .  است
و در جاهایی که سروصدا   زارهاشورهدر    ،هاآبرفتدر  ،  مورچه  هایدر خانه   [ 1185]   :چهارممسئله  
   زیاد است.
، در خانه مجوسی، در کلیساها، بیِعَ هایی که عذاب نازل شده استزمیندر    [ 1186]   :پنجممسئله  

 و معابد هندوها. 

 (2)مکروهات مکان نمازگزار

در  ،  برف و یخروی ، نظیر: مکروه استمثل موارد قبل های زیر نماز در مکان [ 1187]   مسئله اوّل:
 . هاخانهدر آتشو  پرستانمعبد آتش 

  نمازگزار روشن پیشروی   که آتشِ   در جایی   و  بالای قبر، بسوی قبر و بین قبور  [ 1188]   :دوّممسئله  
 باشد.

و   و مطلق خانه عکس دار   روح مقابل نمازگزار باشدکه  تمثال ذی  در جایی  [ 1189]   :سوّممسئله  
 .نمازگزار باشدکه درب باز جلوی  در جایی 

در مقابل و    که کتاب باز یا قران جلوی نمازگزار قرار داشته باشد  در جایی  [ 1190]   :چهارممسئله  
 .دیواری که مزبله به آن دیده شود
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و همچنان   خانه مجوسی در  ،  شودای که در آن شراب ساخته می ه در خان  [ 1191]   :پنجممسئله  
 مبارک ابل )خوابگاه شتر(، مرابض غنم )خوابگاه گوسفند( و جاهای کثیف. 

 استثنائات مربوط مکان 

بهتر است    {ائمه  قبور  روینماز    [ 1192]   مسئله اوّل: و سمت راست و چپش مکروه نیست و 
 .شود {که محل سجده نمازگزار مساوی سر امام بالای سر خوانده شود طوری

کراهت نماز در بین قبور با فاصله دو ذراع و یا حائلی، مانند: پرده یا دیوار،    [ 1193]   م:مسئله دوّ 
 شود.طرف میبور با انداختن فرش یا جانماز برشود، همچنان کراهت بالای قمرتفع می

گذاشتن چیزی   ،یعنی  «.سُتره »روی نمازگزار باشند با ایجاد  چنانچه قبور پیش   [ 1194]   م:مسئله سوّ 
بر طر مسواک کراهت  تسبیح، حتی  مانند: عصا،  مهرش،  می و    شودف میجلو  مشاهده  کنید که  اگر 

 کشند، بخاطر ایجاد سُتره است. پیرمردان مردم ماو شما تسبیح را جلو مهرش دراز می 

،  شودت بر طرف میبا پاشیدن آب بر خانه مجوسی یا خوابگاه شتر کراه  [ 1195]   مسئله چهارم:
 هر چند موارد ابتلاء ما و شما نیست.

داند، ولی به نظر حقیر با  برخی فقها نماز در خوابگاه گوسفند را مکروه نمی  [ 1196]   مسئله پنجم:
 توجه به اهمیتّ نماز احوط کراهت است. 

 آنچه سجده بر آنها صحیح است

سجده بر مطلق روی زمین صحیح است، اعم از سنگ و خاک و بهتر است   [1197]   مسئله اوّل:
 است.  { بهتر از آن سجده بر خاک شهید بخصوص تربت امام حسین و  سجده بر خاک باشد

مانند: معادن مس،    ،شود صحیح نیستسجده بر آنچه از اسم زمین خارج می  [ 1198]   م:مسئله دوّ 
 ها . هک و امثال اینآ طلا، نقره، قیر، نمک، گچ، 
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بر    [ 1199]   م:مسئله سوّ  میوه سجده  بر پوست  نیست، لکن  از ملبوس و مأکول صحیح  بعد  جات 
شان، صحیح است، چون صدق چوب  مانند: پوست چهارمغز، بادام، انار، نارگیل، برنج و امثال   ،انفصال

 شود. شان سجده نمینماید. لکن بر پوست گندم و جو و امثال می

سجده بر گیاهان غیر خوردنی نیز جایز است، مانند: حنظل، خرنوب، تنباکو،    [ 1200]   مسئله چهارم:
 ها. شود و امثال این اگر چه شرب می 

دست و لباس خود السجود، سجده بر پشتدر شرایط اضطرار و نبود مایصّح  [ 1201]   مسئله پنجم:
 صحیح است.  نمازگزار

 اذان و اقامه 

اذان بایستی بعد از دخول وقت باشد و اقامه بعد از گفتن اذان که اصطلاحاً به   [ 1202]   مسئله اوّل:
شود بخاطر آیات، مسافر، خوف و ترس، تازه به دنیا آمده و امثال شود، ولی میگفته می  « ترتیب»آن  

 اینها اذان را در غیر وقتش بگوید.

  بودن و توقف در اواخر فصول، و تانیّ که   «رو به قبله»در اذان مستحب است    [ 1203]   م:مسئله دوّ 
و هر دو از مقدّمات نماز است که به لحاظ ترتیب »مقدّمه ششم«    عبارت از حفظ آرامش و وقار باشد

 شود. می

  : برگشت نمودن صدا، ولی گفتن   :یعنی  ، « الصوتترجیع»  مکروه است در اذان  [ 1204]   م:مسئله سوّ 
 ، جایز نیست.« من النوم  خیرٌ   ةلا الصّ »

موذنّ    [ 1205]   مسئله چهارم: برای  یمین و شمال و حرکات سبک که    « التفات »مکروه است  به 
 منافی وقار و سکینه باشد. 

، در اذان اعلام رعایت وقت « نماز»و اذان    « اعلام »اذان دو گونه است، اذان    [ 1206]   مسئله پنجم:
شود در شروع نماز اذان گفت ولو شرط است، لکن در اذان نماز رعایت دخول وقت شرط نیست و می
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ها اذان دوّم گفته شده، لکن  ، هر چند در بعضی رساله حرام است  « سوّم»اذان  ؛ امّا  اینکه آخر وقت باشد
 به لحاظ اذان »صلاتی« گفته شده نه به لحاظ اذان »اعلام«.

 (2)اذان و اقامه

ذکورت شرط است، بناءً اذان دیوانه، کافر و زن برای   و  در موذنّ، عقل، اسلام   [ 1207]   مسئله اوّل:
 تواند اذان بگوید. مرد صحیح نیست، لکن زن برای زن می

ّ   [ 1208]   م:مسئله دوّ  هم برای خودش    تواند اذان بگویدز میدر موذنّ بلوغ شرط نیست، بناءً طفل ممی
 و هم برای دیگران. 

مستحب است که موذنّ، عادل، با طهارت، ایستاده، بینا و بصیر اوقات باشد.   [ 1209]   م:مسئله سوّ 
 پس اذان غیر عادل، بدون طهارت، نشسته، نابینا و وقت ناشناس مرجوح است. 

ب  [ 1210]   مسئله چهارم: اقامه تکلم  اذان و  بین  کلام بشری نکند ولی اگر کلام  ه  مستحب است 
 مربوط نماز باشد مثل اینکه دیگری را به امامت دعوت کند، مرجوح نیست. 

مستحب است اینکه در بین اذان و اقامه یا دو رکعت نماز یا نشستن کوتاه یا   [ 1211]   مسئله پنجم:
 سجده یا قنوت و یا یک قدم، فاصله ایجاد نماید.

 (3) اذان و اقامه

اوّل: به    « هجده»اذان    [ 1212]   مسئله  شهادت  توحید،  به  تکبیر چهارمرتبه، شهادت  است،  فصل 
 شود هجده. رسالت، حیعلات، تکبیر و تهلیل، هر فصل دو مرتبه، می

شود بیست لاة دو مرتبه، میفصل است، با زیاد کردن قدقامت الصّ   « هفده»اقامه    [ 1213]   م:مسئله دوّ 
 ماند هفده فصل. فصل و با کم کردن یک تهلیل از پایان و دو تکبیر از اوّل می
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شود، مانند: شهادت ثالثه جزء اذان نیست فقط برای تبرّک و ثواب گفته می  [ 1214]   م:مسئله سوّ 
بعد از رکوع    « سمع الّل »،  ,بعد از نام مبارک پیامبر اکرم«  صلوات»بعد از نام خدای متعال،    « جلاله جلّ »
 بعد از سجده دوّم و امثالش.  «بحول الّل »و 

امّا   ؛ در اذان طهارت و با وضوء بودن شرط نیست ولی در اقامه شرط است  [ 1215]   مسئله چهارم:
 استحباب طهارت در اذان مسلمّ است.

ولی    ،شودکند و اعاده نمیکلام بشری بعد از اذان، اذان را باطل نمیه تکلمّ ب  [ 1216]   مسئله پنجم:
غرض دعوت به    « ید یبفرما»که مربوط به خود نماز شود، مانند:   شود، الّا کلامیاقامه باطل شده اعاده می 

 امامت مهمان عالم. 

 (4) اذان و اقامه

شود و م میچنانچه بین دو نفر موذنّ در اذان گفتن نزاع شود ، اعلم آنان مقدّ   [ 1217]   مسئله اوّل:
 شود.شان قرعه میشود و چنانچه مساوی باشند، بینم میچنانچه مساوی باشند با تقواترشان مقدّ 

-اگر موذنّ در اثناء اذان محدث شود، بعد از وضوی جدید از همان نقطه می  [ 1218]   م:مسئله دوّ 
 نماید.واند ادامه دهد ولی در اقامه بنا نهاده نشده اعاده میت

گیرد و نماز را از جای قطع شده چنانچه در اثناء نماز محدث شود وضو می  [ 1219]   م:مسئله سوّ 
خواند، این در صورتی است که مبطلی دیگری پیشامد نکرده باشد و اگر مبطلی نظیر سخن آدمی می

 پیشامد کرده لازم به اعاده است. 

چهارم: موذنّ    [ 1220]   مسئله  که  است  بلندی    « جهیرالصوت»مستحب  بر  و  اذان   بایستدباشد  و 
 بگوید، فلسفه مناره ساختن، همین مسئله است. 
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د یعنی همان را  ن مستحب است بر مستمعین اذان که فصول آن را حکایت نمای  [ 1221]   مسئله پنجم:
حساب  ه  زیرا حیعلات ذکر ب  ؛دن بگوی  « لاحول و لاقوة الا بالّل »  :د، ولی در حیعلاتن تر تکرار نمایآهسته 
 آید. نمی

 واجبات نماز 
   :دو گونه است شودیمکارهای که در نماز انجام داده [ 1222]   مسئله اوّل:

 الف : افعال واجب          

 ب: افعال مستحب 

  پنجم: رکوع،   چهارم:،  قیام  سوّم:الاحرام،   ة تکبیر دوّم:نیت،    اوّل:: است امر زیرافعال واجب یازده  
 موالات. یازدهم:ترتیب و   دهم:سلام،   نهم:تشهّد،  هشتم:ر، ذک هفتم:قرائت،   ششم:جود،  س

، هرکاری باشدیم   « قصد کاری کردن»یا    «قصد انجام کاری»نیتّ عبارت از    [ 1223]   :موّ د مسئله  
 باشد اعم از عبادات، معاملات، سیاسات و غیره. 

واجب نیست،    آن در    «تلفظ»است،    «فعل جوانحی»و    « عمل قلبی »چون نیتّ    [ 1224]   وّم:سمسئله  
یا خریداری    فروشم یم و یا این شیء را    رمی گ یمیا روزه رمضان    خوانمیم بگوید: نماز ظهر    اینکه   مثل
 ، بلکه قصد نماز، روزه، فروش یا خرید نیتّ است.کنمیم

 طور به  « خطور قلبی»است نه تنها تلفظ بلکه    « امر معنوی و بسیط»چون نیتّ    [ 1225]   :مسئله چهارم
نیز واجب نیست   به کلمه بگذراند،    طوری که تفصیلی    کهن یهم جملات مسئله قبل را از قلبش کلمه 

 کار با انگیزه اجمالی درونی نیتّ است.  هبکاری آغاز کرد، نیتّ انجام گرفته، یعنی شروع ب

نیست بنابراین در نماز تکرار نیتّ ممکن    «تکرار»نیتّ فعلی است که قابل    [ 1226]   :پنجممسئله  
 نیتّ است. شودینمنیست و رکنی که علاوه 
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 کیفیتّ نیتّ
بگوید: چهار رکعت نماز ظهر   اینکه مثلواجب نیست،    « وجه »در نیت قصد    [ 1227]   :اوّلمسئله  

. بلکه قصد نماز ظهر    :امتثالاً   خوانمیمواجب ادایی که بر من بالفعل واجب است،   لامرالّل یا لوجه الّل
 کافی است  « قربت مطلقه »قصد هاجمالی ب   طوربه

در قالب حرکات بدنی انجام   « انگیزه اجمالی درونی»اگر کسی کاری را با    [ 1228]   :موّ دمسئله  
و    خوانمیم؟ بگوید نماز  یکن یماگر از کسی قبل از کار بپرسد، چه    طوری که دهد، نیتّ محقق شده  

یا بعد از کار بپرسد چه کردی؟ بگوید نماز خواندم، عمل او با نیتّ و قصد انجام گرفته ولی اگر مات و 
 مبهوت بماند و نتواند جواب دهد و حیران شود، نیتّ محقق نشده است. 

و همین گونه است   دیآیم  حساببه  « قطع نیتّ »از کار و عمل،    « انصراف»  [ 1229]   وّم:سمسئله  
نماز را رها  « قصد منافی » مثلًا بگوید:  این صورت  کنمیم،  نیتّ محسوب است، در غیر  نیز قطع  این   ،

فراموش   را  بکار  اشتغال  دقایقی  یا  و  عمل  از  غافل شدن  نیتّ    دینمامانند:  قطع  دوباره جدّی شود،  و 
 .دیآینم حساب به

و ذکر غایات و مقاصد و ذکر رکعات و یا ذکر اداء    « امتثال »و    « قصد وجه »  [ 1230]   :چهارممسئله  
 عین احتیاط است و تفصیل منافات با اجمال ندارد. آنواجب نیست، لکن ذکر  اگرچه یا قضاء 

که قصر و تمام   درجایی  دینما  « تمام»و    « قصر »در نیت واجب نیست که نیت    [ 1231]   :پنجممسئله  
معین است، حتی در اماکن تخییر نیز لازم نیست، چنانچه شروع به نماز ظهر نماید و در دو رکعتی یا  

 چهار رکعتی سلام دهد، هر دو صحیح است. 

 اعتبارات نیتّ
شرط است، قصد قربت، عبارت است از اینکه: کاری   « قصد قربت»در نیتّ    [ 1232]   مسئله اوّل:

 را فقط و فقط برای خدا و انجام امر او بجا بیاورد و هیچ چیزی و کسی را شریک او نسازد. 
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از   « ضمایم راجحه »، بنابراین انضمام  دینمایم کفایت    «قربت مطلقه»در نیتّ    [ 1233]   مسئله دوّم:
از قبیل: قصد تبرید، تفریح، چنانچه    « ضمایم مباحه »قبیل: قصد جماعت و یا قصد در مسجد خواندن و  

 کافی است.  آنداعی انجام واجب نیست بلکه عنوان اصلی نماز بهمقصود بالتبع باشد 

شرط است، بنابراین ریاء در هر حال مبطل است، در ابتدا   « اخلاص »در نیتّ    [ 1234]   مسئله سوّم:
 از نماز حرام است لکن مبطل نیست. متأخرباشد یا در اثناء، اما ریاء 

مطلقاً مخالف تقرّب و اخلاص است، در اجزاء واجب باشد و یا در  « ریاء »  [ 1235]   مسئله چهارم:
اجزاء مستحب، در اوصاف متحد با نماز باشد، مثل: جماعت و مسجد یا اوصاف غیر متحد، مانند: اغراض 

 دنیایی، چون: مدح، ثناء و تحصیل جاه و موقعیت. 

اعلام کسی برای رفع   به خاطرریاء بلکه    به خاطراگر صدایش را بلند کند نه    [ 1236]   مسئله پنجم:
 امتثال باشد. به خاطر آناصل  صورتی کهخطر از اطفال یا از خودش مبطل نیست، در 

 تعیین و تمییز در نیتّ
را تعیین نماید تا نماز از شریک و   « نوع نماز»نمازگزار در نیت خود بایستی    [ 1237]   مسئله اوّل:

صاحبش تمییز داده شود، مثلًا: تعیین نماید که این نماز، نماز ظهر است یا عصر، مغرب است یا عشاء،  
 ظهر است یا جمعه، این حکم در نمازهایی است که وقت مشترک دارند.

در نمازهایی که وقت مشترک دارند ولی ذمّه شخص به نماز مشابه از روزهای   [ 1238]   مسئله دوّم:
دیگر مشغول است، نیز تعیین واجب است، تا تمییز داده شود، مثلًا: تعیین کند که این نمازش صبح امروز 

مشغول است و همین    آن به    شان یفعلاست که بالفعل و نقداً واجب است یا صبح دیروز بوده که ذمّه  
 حکم است در ظهر و عصر امروز، دیروز و پریروز یا مغرب و عشاء امروز، دیروز و پریروز. 

تعیین را صورت داده تمییز ایجاد کند، یکی    تواندیمنمازگزار به دو شکل    [ 1239]   مسئله سوّم:
اینکه: نماز را از شریک و صاحبش و نماز امروز را از نماز دیروز و پریروز تعیین نماید و دیگری اینکه  

 آورم.می را بجا  « مشغول است آنبه  امذمّهآنچه »بگوید: 
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مسئله سوّم در صورت اتحاد ذمّه است و چنانچه تعدّد ذمّه باشد، بگوید:   [ 1240]   مسئله چهارم:
 .کندیم، کفایت خوانمیمرا  « مشغول است آنم مرتبه به م مرتبه یا سوّ ل مرتبه یا دوّ اوّ  امذمّهآنچه »

م را صورت تفصیلی تعیین و صورت دوم را صورت  ل مسئله سوّ صورت اوّ   [ 1241]   مسئله پنجم:
 است.  ترآسانو هر دو صحیح است، لکن دومی  نامندیم  « الذّمهیماف»اجمالی تعیین و یا 

 شک و تردید در نیتّ 
به همین    گردد که ادامه دهد یاخیر و  « داثناء نماز مردّ »هرگاه نمازگزار در    [ 1242]   مسئله اوّل:

ولو اینکه    ،ت منافی مبطل بودانصراف ونیّ   طوری که  نماز باطل است. همان  ،حالت افعال را انجام دهد
 .بخشدینمت اول نماز برگردد فایده بعد از مدتی به نیّ 

کرده است یا خیر؛  « معینّ»  خواند یم هرگاه نمازگزار مردّد گردد که آنچه را    [ 1243]   مسئله دوّم:
وقت مختصّه عصر نباشد او را ظهر   کهدرصورتیمثلًا: ظهر است یا خیر ولی بداند که ظهر را نخوانده  

 تعیین نماید و همین حکم است اگر در اتیان ظهر حتی شک داشته باشد. 

شک کند که آنچه را در دست دارد   « وقت مختصّه عصر»  هرگاه نمازگزار در  [ 1244]   مسئله سوّم:
نماز دست برداشته عصر را از سربگیرد و ظهر   آنظهر است یا عصر؟ ولی بداند که عصر را نخوانده از 

والّا نماز   ، است که بتواند یک رکعت از وقت مختصّه عصر را درک کند  ی را قضاء کند. این در صورت
 را رها کرده هردو را قضاء نماید.

شک نماید که ظهر را  « آن اثناء عصر و وقت مختصه »هرگاه نمازگزار در  [ 1245]  مسئله چهارم:
 .باشدیم خوانده یا خیر؟ در این صورت به شک خودش اعتنا نکند ولی احوط در اینجا نیز قضاء هردو 

شود که از اوّل عصر را نیت کرده یا   « اثناء عصر مردّد»هرگاه نمازگزار در  [  1246]   مسئله پنجم:
 ظهر را؟ بنا را بگذارد که از اوّل عصر را نیتّ کرده و تمام نماید. 
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 عدول در نیتّ
دست برداشتن از یک نماز و رفتن به نماز دیگر   :در نیتّ عبارت از  « برگشت»[  1247]   مسئله اوّل:

 است. این برگشت گاهی واجب، گاهی مستحب، گاهی جایز و گاهی حرام است. 

به نماز دوّم مترتبّین مانند: عصر و   «فراموشی یا سهو »اگر نمازگزار از روی    [ 1248]   مسئله دوّم:
اوّلی واجب است. مشروط  به  اینجا برگشت  اوّلی مانده  بفهمد که  اثناء  باشد و در  عشاء شروع کرده 
براینکه محل برگشت نگذشته باشد. مانند رکوع رکعت چهارم عشاء که از رکوع راه بازگشت به مغرب 

 باقی نیست. 

در ذمّه    « فائته »بایستد و در اثناء بفهمد که نماز    «حاضره»اگر نمازگزار به نماز    [ 1249]   :مسئله سوّم
تنگ نمانده باشد که نتواند یک   قدریبهداشته اینجا برگشت مستحب است به شرط که وقت حاضره  

 در وقت درک نماید.  آن رارکعت 

ظهر جایز است، در    «نافله»باشد برگشتش به    « اثناء فریضه »اگر نمازگزار در    [ 1250]   مسئله چهارم:
کاملًا منطبق است و در برگشت از فریضه به    باهم عصر محل برگشت تا آخر باقی است چون هردو  و  

 نافله عصر وظهر محلش تا رکعت دوم باقی است. 

و  «فریضه»به    « نافله »، از  « حاضره»به    «فائته»، از  « لاحقه»به    «سابقه»برگشت از    [ 1251]  مسئله پنجم:
امّا اگر کسی سهواً دو رکعت دوّم نافله شب را آغاز نماید و در اثناء    ؛حرام است  «نافله»به    «نافله»از  

و این از باب برگشت نیست،    شودیمبفهمد که دو تای اوّلی را نخوانده بجای دو رکعت اوّلی حساب  
 زیرا: اولیهّ و ثانویهّ در نماز شب معتبر نیست، چون نماز شب مترتبّین نیست. 

 ترامی، انصرافی و تعلیقی یها ت یّ ن
از نماز عصر   :ار پشت سرهم از یک نماز به نماز دیگر برود مثلاً زاگر نمازگ  [ 1252]   مسئله اوّل:

 وترامی جایز است.  شودیمت گفته درنیّ  « ترامی »عدول نمایداین کار  آنبه ظهر و از ظهر به نافله 
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در آنجا درست باشد. بناء از لاحقه    « عدول»درست است که    درجاییترامی    [ 1253]   مسئله دوّم:
به فائته دوّم ترامی صحیح   آنو همچنان از فریضه فائته اوّل و از  شودیم به سابق ترامی  آنبه سابقه و از 

 است.

مادامی که انصراف عملی صورت نگیرد مبطل نیست ولی از  « نیتّ انصراف» [ 1254]  مسئله سوّم:
 باب تجرّی قبیح است و مذمت دارد، نه عقاب.

است که نمازگزار بگوید: اگر فلانی از سفر آمد و یا   آن  « نیتّ تعلیقی»  [1255]   مسئله چهارم:
معلقّ علیه، هم    اگرچهآفتاب طلوع کرد نمازم رها باشد. این نیتّ مادامی که قطع عملی صورت نگیرد  

 اتفاق بیفتد، بازهم مبطل نیست ولی مخالف روح نماز و استمرار نیتّ است.

مانند نیتّ انصراف مبطل نیست، مادامی که منجر به قطع   « قصد انصراف»  [1256]   مسئله پنجم:
عملی نشود لکن از باب تجرّی مولا قبیح بوده مذمت دارد و قبح فاعلی که همان خبث سریره است،  

 که عبارت از قبح فعلی باشد.  شودینمموجب قطع نماز 

 الاحرام ةتکبیر
 الّل اکبر   آنصورت    و  در نماز است « واجب رکنی»ت  نیّ   :الاحرام مانند  ةتکبیر  [1257]   مسئله اوّل:

نماز سایر کارهای دنیایی حرام    جزبهو چون با گفتن تکبیر    شودیم، در غیر نماز نیز تکبیر گفته  باشدیم
 .شودیم ، تکبیرالاحرام گفته شودیم

. کندینمبه هر لفظی که باشد کفایت    آنو ترجمه    « مرادف تکبیر » در نماز    [ 1258]   مسئله دوّم:
 واجب است، چون الفاظ عبادات در اسلام توقیفی است.  آنفقط شکل موجود عربی 

را در حالت ایستاده، راست و با آرامی بدن بگوید   « الاحرام   ةتکبیر »لازم است    [ 1259]   مسئله سوّم:
 در تکبیر واجب است.  « استقرار»و  «انتصاب»، « قیام »بنابراین، 
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مأموم بشنود   طوری کهبگوید  «جهر»الاحرام را امام  ة مستحب است تکبیر [ 1260]  مسئله چهارم:
بلند کند و مستحب است ابتدای رفع الیدین با ابتدای   «موازی صورت» و دستش را حیال الوجه یعنی:  

 تکبیر و انتهایش با انتهای تکبیر همنوا باشد.

به    [ 1261]   مسئله پنجم: تکبیرات  »  آنمستحب است قبل از تکبیر شش تکبیر دیگر بگوید که 
به    شودیمان تکبیرها نماز افتتاح  باهمالاحرام باشد، چون    ةهفتمش تکبیر  طوری که  ندیگویم  « افتتاحیه 

 .شودیمهمین نام یاد 

 تکبیرة الاحرام شناخت 
را    [1262]   مسئله اوّل: افتتاحیه  نیز    ةاز تکبیر  « بعد»  تواندیمتکبیرات   تواندیمالاحرام بگوید و 

  اشهمهاست که    آنبگوید ولی بهتر    آنالاحرام وسه تارا بعد از    ةنموده سه تارا قبل از تکبیر  « تنصیف»
 باشد.  « قبل»

، پنج و یا هفت باشد ه س  ،قرار گرفته  « تاق »الاحرام چون رکن است    ةتکبیر  [ 1263]   دوّم:مسئله  
را  علاوه نماید و چنانچه چهارم    آنباطل است، باید سوم را به    دوّماگر دوتا تکبیر بگوید    طوری که 
بایستی  .شودیمناچار پنجم را علاوه کند. و همین طور باگفتن ششم پنجم باطل    ،م باطل استبگوید سوّ 

 الاحرام قرار دهد و هکذا.  ةگفته شود ناچار است نهم را تکبیر سهواً هشتم  و اگرهفتم را بگوید 

 آنقبل از    یکلمهالاحرام است به    ةتکبیر یا چسپاندن    « تلصیق »احوط ترک    [ 1264]   مسئله سوّم:
وصل نماید که منجر به اظهار اعراب    تواندیمولی به مابعدش    شودیمالّل    « همزه»که منجر به حذف  

 .باشدیم هاتلصیق . لکن بازهم احوط ترک این گونه شودیم  « راء »

تفخیم    تواندیملام وراء است اگرچه جواز ترک داشته    « تفخیم »احوط    [ 1265]   مسئله چهارم:
 .که خالی خواندن است « تجویف »:پرُ خواندن بر خلاف یعنی،تفخیم نکند

لهم  انت  :  را بخواند  پی هم گفته این دعاافضل این است که سه تکبیر را    [ 1266]   مسئله پنجم: »ال 
ه الا  انت«  ال  المبین لا  بخواند  الملک الحق  این دعا را  و  بگوید  و  :  سپس دوتا تکبیر دیگر را  »لبیک 
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یدیک و الشر لیس الیک و الهدی من هدیت لا ملجاء منک الا  الیک سبحانک و  سعدیک و الخیر فی  
»و  :  ین دعا را بخوانداپایانی را گفته    یدوتا  آن  از  پس   حنانیک تبارکت و تعالیت سبحانک رب  البیت«

جهت وجهی للذی فطر السموات و الارض عالم الغیب و الشهادة حنیفاً مسلماً و ما أنا من المشرکین، آن  
ل المسلمین«   و   صلاتی و نسکی و محیایی و مماتی لله رب  العالمین لا شریک له و بذالک امرت و أنا او 

 و قرائت را شروع کند. در آخر استعاذه نماید

 الاحرام ةاحکام تکبیر
 تکبیرةنماید که این تکبیرش    « شک»که در حال قیام تکبیر بگوید سپس    کسی  [ 1267]   مسئله اوّل:

الاحرام بگذارد،  ةکه قرائت نماید یا رکوع؟ بنا را برتکبیر داندینمالاحرام بوده یا تکبیر قبل از رکوع؟ 
 و قرائت را آغاز نماید.

مستحب است در رفع الیدین که لازم بود حیال الوجه باشد اینکه هر دو دست   [ 1268]   مسئله دوّم:
 یده باشد وبا کف هر دو دست قبله را استقبال نماید. بهم چسب هاانگشتتجاوز نکند و   هاگوشاز 

الاحرام واجب بود را ترک نماید   ةکه در حال تکبیر  « ب قیام منتصَ »اگر کسی    [ 1269]   مسئله سوّم:
الاحرام حتی اگر امام   ةب بر تکبیر م قیام منتصَ باشد نماز باطل است بلکه لازم است تقدّ   که سهواً   ولو این 

 را در حال رکوع درک نماید.

الاحرام واجب بود را ترک نماید   ة که در حال تکبیر   « استقرار»اگر کسی    [ 1270]   مسئله چهارم:
الاحرام را بدون استقرار گفته باشد یک عمل   ةه تکبیرچ باطل است. چنان  باشد نماز ایضاً   ولواینکه سهواً 

نماز است    اتمامالاحرام را بگوید. احوط   ةسپس در حال استقرار تکبیر، منافی از باب احتیاط انجام دهد
 در خارج وقت با استقرار در تکبیر. ء سپس اعاده در وقت وقضا

الاحرام را جهر بگوید   ةو تکبیر  « آهسته»مستحب است تکبیرات افتتاحیه را    [ 1271]   مسئله پنجم:
ولو اینکه مأموم باشد واجهار تنها بر امام واجب نیست و بایستی در حال تکبیر استقرار داشته باشد که  

 شرط واجب است. 
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 قیام 
 «الاحرام  ةتکبیر»در حال    :یکی   ؛باشدیماز واجبات رکنی    «یدوجا»قیام در    [ 1272]   مسئله اوّل:

ّ »قیام    آنقبل از رکوع که به    :دیگری  و هم ترک شود    که هرگاه سهواً   شودیم گفته    « صل به رکوعمت
 نماز باطل است. 

 : یکی  ؛متصور است  « دوگونه»الاحرام    ةقیام در حال تکبیر  « ترک سهوی »  [ 1273]   مسئله دوّم:
الاحرام را هم در حال جلوس بگوید   ة تکبیر  اینکه تکبیرات افتتاحیه را در حال جلوس بگوید لذا سهواً 

تامّ  رکعت  اینکه یک  بخواند  ودیگر  جلوس  حال  در  را  نشسته    ة تکبیر  بعاً طه  در حال  هم  را  الاحرام 
 .دیگویم

یکی    ؛ر کردتصوّ   توانیم  « دوگونه»را هم    « قبل از رکوع »ترک سهوی قیام    [ 1274]   مسئله سوّم:
ترک رکوع کرده لذا به طور منحنی به  که  رو به سوی سجود یادش بیاید  هُوی یعنی:  در حال    :که  این 

نماید    ییگترههمین طور    : رکوع خود را برگرداند. دیگر اینکه خم شود ویادش بیاید که باید رکوع 
 نماید.درین صورت باید راست بایستد آنگاه رکوع  ،س به رکوع برگرددومتقوّ 

غیر »حمد و سوره واجب   « حال قرائت»قیام در غیر این دوجا مانند قیام در    [ 1275]   مسئله چهارم:
 .ترک شود نماز باطل نیست مگر عمداً  است. چنانچه سهواً   « رکنی

این است دوپا نباشد. بلکه احوط    میان  « تفریج فاحش »در قیام شرط است که    [ 1276]   مسئله پنجم:
و تفریج دور گذاشتن    در قیام نباشدنیز  صدق نماید    آناگرچه قیام به    « غیر متعارف»تفریج غیر فاحش  که  

 پاها در حال قیام است از حد معمول.

 شروط قیام
عمدی در   ب واجب است. بنابراین اضطرا  «استقرار»نیز  در قیام حال اضطرار    [ 1277]   مسئله اوّل:

 .قیام مبطل است ولی ارتعاش ضرر ندارد

نامیزان بودن عمدی «  اعتدال »در قیام حال اختیار    [ 1278]   مسئله دوّم: بنابراین  نیز واجب است. 
 مبطل است. 
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نیز واجب است. بنابراین   یعنی راست ایستادن  « انتصاب »در قیام حال اختیار    [ 1279]   مسئله سوّم:
 انحنی وتمایل مبطل است. 

به چیزی با اختیار جایز نیست   « اعتماد»در قیام حال اختیار تکیه نمودن و    [ 1280]   مسئله چهارم:
 جایز است.   ، دیوار، عصا و یا چیزی دیگرولی درحال اضطرار تکیه به انسان

واجب است بنابراین ایستاده شدن سر   « دو پا»در حال قیام ایستاده شدن به    [ 1281]   مسئله پنجم:
یک پا یا به سر انگشتان یا به ریشه انگشتان جایز نیست ولی تسویه وزن بدن بر دو پا به طور مساویانه 

 واجب نیست. 

 عجز از قیام
از قیام عاجز شود به چیزی مانند انسان یا غیر انسان تکیه نماید. نمازگزار اگر   [ 1282]  مسئله اوّل:

 عاجز شود بنشیند و نماز را نشسته انجام دهد. همآنچنانچه از 

نچه در قیام شرط بود از  آوظیفه شخص نماز نشسته است هر    صورتی کهدر    [ 1283]   مسئله دوّم:
 انتصاب، استقرار، اعتدال و استقلال در جلوس هم شرط است. 

چنانچه از جلوس هم به انحای جلوس عاجز شود نماز را بر پهلوی راست   [ 1284]   مسئله سوّم:
کف پا به طرف قبله    طوری که بر پشت بخوابد    آنر از  ذّ بر پهلوی چپ وبا تع  آنر از  ذّ بخواند وبا تع

 و در هر حال جهت قبله فراموش نشود.  شود ونماز را تمام کند

همان را  انجام دهد  مرحله قادر است که فقط رکوع را قائماً هر چنانچه در  [ 1285]  مسئله چهارم:
راست، چپ و جانب   یمرحلهسه  که اگر از وبقیه را نشسته بخواند و همین حکم است در جلوسقائماً 

 اشاره سجود اخفض از اشاره رکوع باشد.  طوری که عاجز شد اشاره نماید خوابیده به پشت 

؛ همان نماید. انجام دهد وبقیه را جالساً   اگر قادر است بعضی رکعات را قائماً   [ 1286]   مسئله پنجم:
مضطراً  را  مرحله  هر  داده    چنانچه  بعدی    تواندیمانجام  مرحله  استقرار  به  قیام    ،رسدینمنوبت  یعنی 

 هکذا... م است واضطراری از جلوس استقراری مقدّ 
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 واجبات رکوع 
به زانو برسد؛  هادستکف   طوری کهرکوع عبارت است از: انحناء متعارف  [ 1287]  مسئله اوّل:

مبطل است چه رسد به   آنرکوع از واجبات رکنی در نماز است؛ که با ترک یا زیادی حتی سهوی  
 عمدی.

به قصد   [ 1288]   مسئله دوّم: یا  است چنانچه سهواً  واجب  به قصد رکوع  در رکوع خم شدن  
برداشتن چیزی خم شود رکوع نیست؛ ولو اینکه به حد رکوع برسد؛ بلکه باید راست بایستد وسپس به  

 اندازه رکوع خم شود. 

در حال ذکر؛ رکوع    آندر رکوع آرامش واجب است و با ترک عمدی    [ 1289]   مسئله سوّم:
نتواند آرامش خود    یاعارضه  براثراحوط استناف ذکر است ولی اگر    اگرچهباطل است بخلاف سهوی  

 را حفظ نماید نماز و رکوع باطل نیست.

از حالت   طوری کهدر رکوع بلند نمودن سر را از رکوع نیز واجب است،  [ 1290]  مسئله چهارم:
 قیام منتصب به سجده رود.

 الرأساز قیام منتصب بعد از رکوع و رفع  یاعارضه براثر کسی که خلقتاً یا   [ 1291]   مسئله پنجم:
منه عاجز است ولی با تکیه قادر است، اعتماد و تکیه کند و الّا به قدر امکان مراتب اقرب فالاقرب را  

ممکن نیست واجب است بیشتر خم شود تا از حالت رکوع خارج    همآن  و اگردر قیام مراعات نماید.  
 شود و اگر او هم ممکن نیست به اشاره سر و سپس به اشاره چشم غمضاً و فتحاً انجام دهد.

 مستحبات رکوع 
  نیدی ال رفعمستحب است تکبیر گفتن هنگام قیام منتصب بعد از رکوع و نیز    [ 1292]   مسئله اوّل:

 یعنی دست بلند کردن در حال تکبیر.

انگشتان دست    [ 1293]   مسئله دوّم: است در حال رکوع  به    طوربهمستحب  باز  یعنی  منفرجات 
 زانوانش قرار دهد و زانوانش را تلقمّ نماید.
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پشت راست بوده   یهامهرهمستحب است زانوها را به طرف پشت برگرداند و    [ 1294]   مسئله سوّم:
 گردن کشیده باشد و آرنجها را چون بال مرغ از پهلو فاصله دهد.

ها را به پهلوها  را به زانو و پشت زانو بگیرد و آرنج  ها دستدر رکوع    ها زن  [1295]   مسئله چهارم:
 .باشدیمغیر از آنچه گفته شد انجام دهند، مکروه  هازنبچسپاند و چنانچه 

را سه یا پنج یا   آنمستحب است تسبیح کبری را در رکوع اختیار نماید و    [1296]   مسئله پنجم:
ی  »هفت بار یا بیشتر تکرار کند و بعد از رکوع سمع الّل لمن حمده بگوید، تسبیح کبری گفتن   سبحان رب 

 گفتن است. ه«»سبحان الل  و تسبیح صغری سه بار  « العظیم و بحمده

 سجود 
که با زیادی یا نقصان یک سجده نماز   دیآیمرکن به حساب    باهمدو سجده   [ 1297]   مسئله اوّل:

به زمین و مسمّی    و  شودینمباطل   پیشانی  است و ملاک در سجده   آنسجده عبارت از قرار گرفتن 
 تماس پیشانی در زمین است.

در سجده شرط است که علاوه بر پیشانی شش موضع دیگر نیز بر زمین قرار   [ 1298]   مسئله دوّم:
 .کفیّن، ابهامین و رکبتین از:  اندعبارتگیرند که 

  بر زمین قرار بگیرد در حال اختیار و کسی  هاآندر کفیّن شرط است که باطن    [ 1299]   مسئله سوّم:
که کف دارد ولی برای فاقد کفیّن اقرب فالاقرب مجزی است و برای انسان مضطر و فاقد کفیّن ظاهر  

 دست هم درست است.

جبهه از نظر طول: میان رستنگاه موی جلو سر و بالای بینی و هر دو حاجب   [ 1300]   مسئله چهارم:
و در این حدود به مقدار سه انگشت واجب و به مقدار کف    باشدیمو از نظر عرض: میان هر دو جبینین  

 مستحب است که به زمین قرار بگیرد. آندست از عرض 

ولی    کندیمشان کفایت  ظاهربهدر ابهامان و رکبتان مسمّی تماس به زمین    [1301]   مسئله پنجم:
 به ویژه اطراف ابهامین در زمین است. آناحوط مراعات اطراف 
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 واجبات سجود 
سبحان ربی  در سجود مانند رکوع ذکر واجب است، تسبیح کبری در اینجا    [ 1302]   مسئله اوّل:
 و تسبیح صغری سه بار سبحان الّل است.  الاعلی و بحمده

آرامش در حال ذکر سجود به نحو رکوع واجب است؛ ونیز بودن مساجد   [ 1303]   مسئله دوّم:
به ذکر تغییر محل دهد    تواندیمسبعه در محال خودش واجب است. ولی     جزبهدر غیر وقت اشتغال 

 جایز نیست.  آنجبهه که تغییر 

جبهه را در آنچه که سجده برآن صحیح است و نیز   قرار دادنواجب است    [ 1304]   مسئله سوّم:
 دو سجده. میانواجب است برداشتن سر را از سجده اوّلی و نشستن معتدل و متعارف 

واجب است که موقف نمازگزار با موضع سجده مساوی باشد ولی ارتفاع  [ 1305]  مسئله چهارم:
 یا انخفاض به حد چهار انگشت بسته ضرر ندارد. 

 مستحبات سجود 
اوّل: پائین شدن   [ 1306]   مسئله  از رکوع و شروع در  انتصاب  است تکبیر گفتن حین  مستحب 

 . شودیمسجود که اصطلاحاً هُوی گفته  سویبه

به زمین برسد؛   هادستسجود اول   سویبهمستحب است که موقع پائین شدن    [ 1307]   مسئله دوّم:
 سپس زانوها، مانند خوابیدن شتر و گوسفند بر خلاف کلاب. 

مستحب است آنچه سجده برآن صحیح است پیشانی را فرا گیرد و بینی نیز   [ 1308]   مسئله سوّم:
 گویند.  « ارغام» آنبر زمین یا مایصحّ السجود تماس نماید، که اصطلاحاً به 

مساوی   باهم مستحب است علاوه استواء مسجد و موقف جمیع مساجد    [ 1309]   مسئله چهارم:
برابر هر دو گوش و رو به قبله    هادستباشند و نیز مستحب است انگشتها حتی ابهام به هم چسپیده، کف  

 قرار گیرد.
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شکم را از زمین فاصله دهد   :یعنی  ،نماید  « تجافی »مستحب است حال سجود    [ 1310]   مسئله پنجم:
ند و نیز بازو مانند بال مرغ از بدن فاصله داشته باش  یهااستخوانکند، یعنی:    « تجنیح »و نیز مستحب است  

بر خلاف مردها در احکامی    هازنرا دور از بدن به زمین قرار دهد،    هادستد و  هر دو مرفق به زمین نچسب 
 .که گفته شد عمل نماید

 (۲مستحبات سجود )
اوّل: دعاهای:    [ 1311]   مسئله  مخصوصاً  وارده  دعاهای  سجده  در  که  است  خیر مستحب  »یا 

 را بخواند. ها این و امثال  المسئولین، یا ولی العافیة«

 نماید و تورّک  « تورّک»  آندو سجده و بعد از    میانمستحب است در نشستن    [ 1312]   مسئله دوّم:
 پشت پای راست بر بطن پای چپ است.  قرار دادننشستن بر ران چپ و 

نشستن    آنرا انجام دهد و    « جلسه استراحه »مستحب است بعد از دو سجده    [ 1313]   مسئله سوّم:
 مطمئن، راست و متعارف است. 

ی اَستَغفِرُالل  »گفتن  آننماید و  « استغفار »دو سجده  میانمستحب است  [ 1314]  مسئله چهارم: بِّ هَ رَ
 .باشدیم «وَ اَتُوبُ اِلَیه 

ه   ـمستحب است در بر خواستن به سوی قیام مشت خود را نبندد بلکه باز نگ  [ 1315]   مسئله پنجم:
ِ »ن ـدارد و نیز گفت  ـولِ الّله ا قعُدبِح  تِهِ ا قُومُ و  قُوَّ  . باشدیممستحب  « و 

 سجده تلاوت 
خوانده باشد و چه استماع کرده باشد،   آن چه سجده تلاوت در چهار جای قر [ 1316]   مسئله اوّل:
  ۳۰و ۲۷، ۲۴، ۲۱لت؛ در جزءهای تلاوت آخر نجم، علق، الم تنزیل و حم فصّ   یهاسجدهواجب است. 

 گویند. « عزائم»را  آن ی هاسورهو  باشندیم

شرط نیست،    هم  ن ادر سجده تلاوت مسمّی سجده کافی است و اباحه مک  [1317]   مسئله دوّم:
اشکال ندارد. گذاشتن سر بر چیزهای که سجده درست است برای    بازهم اگر ذکر سجده را نگوید  
 مسمّی سجده کافی است. 
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سوّم: فتوا    [ 1318]   مسئله  ولی  است  زمین  بر  مواضع هفتگانه  احوط گذاشتن  در سجده تلاوت 
 نیست.

در سجده تلاوت استقبال قبله، طهارت از حدث و خبث، طهارت موضع   [ 1319]   مسئله چهارم:
 مستحب است. اشهمه اگرچه سجده و ستر عورت واجب نیست 

بلکه    نیز شرط نیستسجده تلاوت تشهد، تکبیر، سلام و ذکر خاص    در   [1320]   پنجم:مسئله  
 ایماناً و  حقاً حقاً، لا اله الا الّله الاالّله لااله  »کافی است و بهتر است که این ذکر را بخواند،    « مطلق ذکر»

 عبودیّة ورقّاً، سجدت لک یا ربّ تعبّداً ورقّاً، لامستنکفاً و لامستکبراً، بل أنا عبد  تصدیقاً، لا اله الّا الّله 
 . «ذلیل خائف مستجیر 

 احکام سجده تلاوت  
و تلاوت    « قرآنیتّ»در وجوب سجده تلاوت شرط است که مسموع به قصد    [ 1321]   مسئله اوّل:

 نیست.  آوروجوبباشد بنابراین خواندن یا استماع بدون قصد قرآنیت و تلاوت 

دوّم: و   [ 1322]   مسئله  رادیو  یا  ضبط صوت  رفته،  خواب  ممیزّ،  طفل  از  سجده  آیات  چنانچه 
 تلویزیون شنیده شود سجده واجب نیست. 

سجده واجب   بازهمچنانچه از رادیو و تلویزیون آیات سجده شنیده شود    [ 1323]   مسئله سوّم:
 صورت سجده واجب است.  آننیست مگر اینکه به طور زنده پخش شود در 

نه سماع، بنابراین اگر در بازار و یا   است  شرط  « استماع»در وجوب سجده    [ 1324]   مسئله چهارم:
 از جایی دیگری آیه سجده به گوش خورد سجده واجب نیست. 

در وجوب سجده تمییز حروف و کلمات لازم است بنابراین همهمه موجب    [1325]   مسئله پنجم:
 باید کلمات به صورت درست فهمیده شود. :. یعنیشودینمسجده 

 ( 2احکام سجده تلاوت )
اوّل: ر »چنانچه سبب سجده    [ 1326]   مسئله  مکرر    « تکَرَُّ نیز  باشد سجده  به شرط   شودیمداشته 

ّ »و  « تعاقب»  سجود.  «لتخل
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ّ   « تکرّر سبب »چنانچه در    [ 1327]   مسئله دوّم:   بازهم باشد    « تعاقب »ل سجود نداشته باشیم ولی  تخل
 تکرّر واجب است.

 هم نباشد اقوا عدم تکرّر سجده است. «  تعاقب »ر سبب چنانچه در تکرّ  [ 1328]  مسئله سوّم:

از   « برداشتن سر »چنانچه در حال سجده آیات سجده را بشنود یا بخواند،    [ 1329]   مسئله چهارم:
 سجده و دوباره به قصد سجده به زمین گذاشتن واجب است. 

به قصد سجده واجب و یا کشاندن پیشانی به مکان   « بقاء »در مسئله چهارم    [ 1330]   مسئله پنجم:
 دیگر به قصد سجده واجب، کافی نیست. 

 سجده شکر
 هرکدامشود حتی هنگام یادآوری  میدفع  ضرری  هرگاه نعمتی تجدید و یا    [ 1331]   مسئله اوّل:

 سجده شکر مستحب است. 

توفیق حاصل   آنبلکه هر کار خیر که انسان به  یا نافلهیا  یاضهیفربرای اداء   [1332]  مسئله دوّم:
 دو نفر سجده شکر مستحب است.  میان حتی آشتی  کندیم

  ؛ یعنی: هر دو گونه را یا جبینین   ؛دو سجده خدّین   میانمستحب است که در    [ 1333]   مسئله سوّم:
حده در سجده شکر کافی است لکن  سجده وا  اگرچهیعنی: هر دو طرف صورت را به خاک بمالد،  

بار و یا صدبار مستحب است، لکن ذکر خاص  ، سهباریک  « شکراً شکراً »لی دو سجده است، و ذکر  او
 شرط نیست.   آندر 

و نیز افتراش مستحب   شودیمدر سجده شکر سینه و شکم به زمین چسپانده    [ 1334]   مسئله چهارم:
 . « شکراًلّل »است و همچنان ذکر 

 آن وارد شده است را بخواند و  {  بهتر است دعای مأثور که از امام هفتم   [ 1335]   مسئله پنجم:
  اللّهم انّی اشهدک و اشهد ملائکتک و انبیائک و رسلک و جمیع خلقک انّک انت الّله »این دعا است: 

ائمتی، بهم    -تا امام دوازدهم را بگوید  –  ربّی و الاسلام دینی و محمداً نبیی و علیاً و الحسن و الحسین 
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اللّهم انّی انشدک بایوائک علی   –سه مرتبه   –  أتولّی و من اعدائهم أتبرّء، اللّهم انّی انشدک دم المظلوم
  –  نفسک لاولیائک لتظفرنّهم بعدوّک و عدوهم أن تصلّی علی محمّد علی المستحفظین من آل محمّد

 . « سه مرتبه - اللّهم انّی اسئلک الیسر بعد العسر  –سه مرتبه 

بگوید:   بر زمین گذاشته و  را  ق علی  سپس صورت راست  المذاهب و تضی  »یا کهفی حین تعیینی 
د و علی المستحفظین   الارض بما رحبت یا بارئی خلقی رحمةً بی و قد کنت عن خلقی غنیاً صل  علی محم 

د  «. ,من آل محم 

غ  یا  »:  سپس صورت چپ را بر زمین گذاشته بگوید ار و یا معز  کل ذلیل قد و عزتک بل  ل کل جب  مذ 
ان یا کاشف الکرب العظام سپس بگوید:  -سه مرتبه  –مجهودی سجده رفته صد  به  ، سپس «یا حنان، یا من 

 . شودیمبار شکراً شکراً بگوید و در پایان حاجتش را ذکر نماید که اگر خدا بخواهد برآورده 

 قرائت 
ه فرائض قرائت فاتحه ویک سوره کامله به دنبالش به  یّ وثان  یرکعت اولدر    [ 1336]   مسئله اوّل:

در برخی احوال ترک سوره واجب است. مانند: حال خوف،   اگرچهغیر از سوره عزائم واجب است  
 ضیقی وقت وسایر ضروریات نماز...

بنابراین ترک   ، سوره برائتواجب الّا   آنجزء سوره است وقرائت  بسم الّل    [ 1337]   مسئله دوّم:
 . مبطل نماز است بسم الّل عمدی 

سوره واحده به حساب    ضحی وألم نشرح  یهاسورهبا    فیل وقریش های  سوره  [ 1338]   مسئله سوّم:
 که بایستی باهم قرائت شود با بسم الّل وتنها مجزی نیست.  دیآیم

نوافل که  ئض کراهت دارد به خلاف  ابیشتر از یک سوره در فر  ندنخوا  [ 1339]   مسئله چهارم:
 کراهت ندارد ودر فرائض احوط ترک زائده است. 

در نوافل نیز خواندن فاتحه واجب است لکن خواندن سوره واجب نیست   [ 1340]   مسئله پنجم:
 مگر اینکه نذر یاعهد کرده باشد.
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 قرائت سوره 
اوّل: نیست.   ی هاسورهخواندن    [ 1341]   مسئله  جایز  شود  نماز  وقت  فوت  موجب  که  طولانی 

به سوره   ا در صورت خواندن سهوی فوراً بخواند ووقت نماز هم فوت شود مبطل است. امّ  چنانچه عمداً 
 کوچک عدول کند.

قرائت نماید ودر آیه    یا سهواً   عزائم را نسیاناً   یهاسورهچنانچه کسی یکی از    [ 1342]   مسئله دوّم:
نماز سجده  این است که  سجده هم برسد احوط   بعد از فراغ از  نماید و  نماز اشاره   کندسجده را در 
 است.  ءاگرچه اقوا اکتفاء به ایما

چنانچه    ن سوره واجب است ویالّل تعی قرائت بسم  هنگام شروع در سوره و  [ 1343]   مسئله سوّم:
الّل را اعاده  که کدام سوره بوده بسم   ونداند   نمایدولی فراموش    کرده باشدین سوره  ی الّل تع هنگام بسم
 از نو. یسورهن ینماید با تعی 

نه بخواند ولی درحال نماز فراموش  ل نماز بناداشت سوره معیّ چنانچه از اوّ   [ 1344]   مسئله چهارم:
نسیان عارض گردید اعاده واجب نبوده همان سوره کفایت  لی  نه بخواند وعادت داشت سوره معیّ   کرد و

 . کندیم

یه چون ظهرین مستحب ت برای مردان در نمازهای اخفا بسم الّل جهر خواندن  [ 1345]  مسئله پنجم:
 . جمعه نیز مستحب است ره جهر در قرائت حمد وسوره در ظهک است چنان

 جهر و اخفات 
به غیر    [ 1346]   مسئله اوّل: نمازهای ظهرین  الّل در  اخفات حمد و سوره واجب است، که    بسم 

نماز    اصطلاحاً  این دو  نهاریهّ گفته    ینمازها به  باطل شودیماخفاتیهّ  نماز  نماید  . چنانچه عمداً عکس 
 است.

در نمازهای عشائین و صبح جهر یا بلند خواندن حمد وسوره در مردان واجب   [ 1347]   مسئله دوّم:
لیلیهّ گفته    اصطلاحاً است که   نماز نمازهای جهریهّ  باطل   عمداً . چنانچه  شودیمبه این  اخفات بخواند 

 معذور است. حکم بهاست. ولی ناسی و جاهل 
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را  آندر تمام نمازها اعم از لیلیهّ و یا نهاریهّ حمد و سوره حتی بسم الّل  هازن [ 1348]  مسئله سوّم:
 معذور است. حکمبهباید آهسته بخواند چنانچه عمداً جهر بخواند باطل است. ولی ناسی و جاهل 

شرط است   آنملاک در جهر و اخفات آشکار کردن جوهر صوت و عدم    [ 1349]   مسئله چهارم:
 بنابراین شنیدن ویا عدم شنیدن خودش یا کسی که در پهلوی اوست شرط نیست. 

پنجم: نیست.    [ 1350]   مسئله  جایز  افراط  و  تفریط  اخفات  و  یا   اینکهمثلدر جهر  بکشد  صیحه 
 طوری آهسته بخواند که حتی خودش هم نشنود. 

 اخفات و عدول 
اخفات واجب است آنجایی که در مردان واجب است. معذوراند   هازنبر    [ 1351]   مسئله اوّل:

آنجایی که مردان معذوراند. این حکم جایی است که اجنبی موجود باشد و چنانچه اجنبی نباشد در  
 مخیرّاند.  هازنموضع اجهار مردان 

 شود یم   را متنبهّ  ال وسکه  است وجاهل    حکم بهعالم    الجمله یفکه    یشخص   [ 1352]   مسئله دوّم:
اخذ نماید احوط  ی از قرائت را عمداً آهسته بخواند یا در نماز اخفاتیه عمداً جهر بخواند  چنانچه مقدار

اقوا صحت است اگر به قصد قربتش آسیب  و    ین دو نفراستا  سر گرفتن همان مقدار در  و ازاستیناف  
 نرسیده باشد.

از یک سوره به سوره دیگر در حال اختیار عدول نمایدبه    تواندیمار زنمازگ [ 1353]   مسئله سوّم:
باشد، سو به نصف سوره نرسیده  به  حی دو سوره توحید و جاشرط که  به غیر ونه  نه  د که از این دو 

 دارد.نبه مجرد شروع حق عدول  شانیگرید

چهارم: باشد زنمازگ   [ 1354]   مسئله  نرسیده  تانصف  سوره  دو  این  شروع  در  جمعه  ظهر  در  ار 
 از روی فراموشی باشد نه عمد.  کهدرصورتیبه جمعه ومنافقین عدول نماید  تواندیم

لی است فاتحه را شروع نمایدسپس  ار به خیال اینکه دو رکعت اوّ زاگر نمازگ  [ 1355]   مسئله پنجم:
. همچنان مجزی است اگر دینمایماز تسبیحات کفایت  این فاتحه  متوجه شود که دو رکعت پایانی بوده  

 .استبه خیال دو رکعت پایانی فاتحه بخواند و سپس متوجه شود که دو رکعت اولی بوده 
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 کیفیتّ قرائت
  اخلال نماید ولو این  انجام شود چنانچه عمداً واجب است که قرائت صحیح    [ 1356]   مسئله اوّل:

 باشد نماز باطل است.  آنکه حرف، حرکت، تشدید و امثال 

یادگرفتن بر او واجب است   داندینمسوره خود را صحیح    که حمد و  کسی   [ 1357]   مسئله دوّم:
 اقتدا کند.امام که به امامی اقتدا نماید و اگر درست یاد نگرفته باید به   یا این 

  طوری که ؛  آنحروف است از مخارج    ادایسوره    ملاک در قرائت حمد و  [ 1358]   مسئله سوّم:
این فلان حرف است. ضمناً  بگوید  لسان  اثبات همزه    اهل  و  ادراج  اعرابی،  بنای،  حرکات و سکنات 

 سکون بایستی مراعات شود. و قطع و وقف و وصل 

تع  [ 1359]   مسئله چهارم: ت، شدّ   :چون  آن ین مخارج حروف و چه در صفات  یتجوید چه در 
 حتی ادغام صغیر واجب نیست. و  ، اطباق، ادغام کبیر خفاء رخوت، تفخیم، ترقیق، استعلا، است 

لازم وترک وقف با حرکت ووصل با سکون و ادغام   احوط مراعات مدّ   [1360]   مسئله پنجم:
قرائت احوط است که از    بازهممراعات شود خوب است.    هااین نون ساکن در یرملون است که  و  تنوین  
ّ قرّ  ز یکی ا  ف نشود.اء هفت گانه تخل

 قرائت یها صورت
ولی اوّل ارجح است  : مالک یوم الدّین و ملک یوم الدّین،  جایز است قرائت  [ 1361]   مسئله اوّل:

مبنای مرحوم امام   اینجال ارجح است در  را به صاد و سین ولی اوّ صراط  و همچنان جایز است قرائت  
 ولی صاد بهتر است.  است جانباین مورد قبول  )ره(خمینی

زه یا باهمفاء، سکون فاء    به ضم  ،را چهار گونه خواندکفواً احد    جایز است  [ 1362]   مسئله دوّم:
 ل ارجح است. ولی اوّ واو  

بخواند ولی افضل و ارجح سه بار است   باریکجایز است تسبیحات اربعه را  [ 1363]  مسئله سوّم:
 بعد از تسبیحات است. استغفار  و احوط پرهیز از زیاده است و اولی اضافه نمودن
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واجب است تسبیحات اربعه را آهسته بخواند حتی اگر به جای تسبیحات    [ 1364]   مسئله چهارم:
 فاتحه بخواند؛ فاتحه و بسم الّل را نیز آهسته بخواند.

تحه را بجای تسبیحات بخواند اسبق لسان وبدون قصد ف  براثرار  زاگر نمازگ  [ 1365]   پنجم:مسئله  
 با قصد صحیح ومجزی است. لی کافی و مجزی نیست و

 شک واستحباب در قرائت
اوّل: یا    [ 1366]   مسئله  آیه  نمازگزار در صحّت  از محل   یاکلمهاگر  نماید چنانچه هنوز  شک 

 نگذشته اعاده واجب است. چنانچه تجاوز کرده از باب احتیاط اعاده کند. 

شک کرد، تکرار   یاکلمهاگر نمازگزار دو بار یا سه بار در صحّت آیه یا    [ 1367]   مسئله دوّم:
 لذا اعتناء به شکش ننماید. دهدیمنماید؛ امّا شک بار سوم احتمال وسواس را 

را بخواند.   قیامتو    غاشیهّ،  انسان،  عمّ :  یهاسورهمستحب است در نماز صبح   [ 1368]   مسئله سوّم:
اما در صبح روز جمعه مستحب است که سوره جمعه را در رکعت اول و منافقین را در رکعت دوم 

 بخواند.

و در نماز عصر و   شمس و    اعلی :  یهاسورهمستحب است که در نماز ظهر    [1369]   مسئله چهارم:
سوره   آنرا بخواند و در رکعت اوّل عشاء سوره جمعه و در رکعت دوّم    تکاثرو    نصر :  یهاسورهمغرب  

 اعلی را بخواند. 

مستحب است در مغرب شب جمعه در رکعت اوّل سوره جمعه و در رکعت   [ 1370]   مسئله پنجم:
دوّمی توحید را بخواند و نیز مستحب است در هر نماز در رکعت اوّلی سوره قدر ودر دوّمی توحید را  

 بخواند.

 دتشهّ 
است که بعد از برخاستن از   « تشهد»یکی از واجبات یا افعال نماز خواندن    [ 1371]   مسئله اوّل:

 سجده دوم در رکعات دوم نمازهای دو رکعتی، سوّم سه رکعتی و چهارم چهار رکعتی واجب است.
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ه وحده لا شریک له و اشهد أن »اشهد أن لا اله الل  ذکر واجب تشهد، گفتن:    [ 1372]   مسئله دوّم:
»بسم  علاوه کردن الحمدلّل در ابتدا یا علاوه کردن    آنو ذکر مستحب    باشدیم  محمداً عبده و رسوله«

ته و  است و در پایان گفتن    آنو گفتن صلوات بعد از    ه«ه و خیرالاسماء لل  ه و بالل  الل   ل شفاعته فی ام  »تقب 
 . باشدیم ارفع درجته«

 شود یمنماز باطل    آناست یعنی باترک عمدی    « غیر رکنی »تشهد واجب    [ 1373]   مسئله سوّم:
 . شودینمباطل  آنولی باترک سهوی 

واجب است الفاظ تشهد را به طور صحیح که مطابق باشد با قواعد عربی    [ 1374]   مسئله چهارم:
 بخواند وکسیکه یاد ندارد واجب است یاد بگیرد.

نشستن به ران چپ و بیرون   آننماید و    « تورّک»مستجب است در تشهد    [ 1375]   مسئله پنجم:
 نشستن با نوک پا است.  آنمکروه است و « ایقعاء»دادن تاوه از نشیمنگاه است و 

 سلام
است. سلام جزء نماز   « سلام»  آنیکی از واجبات غیر رکنی در نماز و افعال    [ 1376]   مسئله اوّل:

 . شودیماز نماز خارج  آنحلال و نمازگزار به سبب  آنبوده تمام منافیات توسط 

، دیگری « الصالحین السّلام علینا و علی عبادالّله »سلام دو صیغه دارد: یکی    [ 1377]   مسئله دوّم:
جزء سلام «   و برکاته و برکاته و امّا السّلام علیک ایّها النبی و رحمت الّله السّلام علیکم و رحمت الّله »

 پیش از دو سلام احوط است. آند محسوب است ولی گفتن نبوده بلکه جزء تشهّ 

سوّم: اوّلی    [ 1378]   مسئله  را خواند  ثانیهّ  اگر  و  است  مستحب  دوّمی  را خواند  اوّلی  اگر صیغه 
 . میشویماز نماز خارج  هرکداممستحب است لکن با گفتن  

بهتر است ترتیب هرسه سلام را به نحوی که تا حالا معروف است حفظ    [ 1379]   مسئله چهارم:
 کنیم و لازم است در حال خواندن سلامها بدن آرام باشد.

واجب است سلامها را به عربی صحیح بخوانیم و اگر یاد نداریم یاد بگیریم،    [ 1380]   مسئله پنجم:
 نماییم.  « تورّک » مستحب است در حال سلام نیز 
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 ( 2)سلام
صدق تحیتّ نماید، جوابش    طوری که اگر سلام کننده غلط سلام دهد، ولی    [ 1381]   مسئله اوّل:

 به طور صحیح واجب است و اگر طوری باشد که اصلًا صدق تحیتّ نکند، جواب لازم ندارد. 

اگر سلام کننده بر یک جماعتی سلام کند که نمازگذار یکی از آنان است،  [ 1382]  مسئله دوّم:
احوط   بگوید،  جواب  دیگری  ندهد،   آنچنانچه  جواب  دیگری  اگر  و  ندهد  جواب  وی  که  است 

 نمازگذار لازم است جواب بدهد. 

واجب کفایی، اگر جمعی بر   آنابتدای سلام مستحب کفایی است ولی رّد    [ 1383]   مسئله سوّم:
نفر از جمع مورود جواب    شودیمجمعی وارد شوند،   نفر از سوی جمع وارد سلام دهد و یک  یک 

 گوید.

رّد دیگری  هرکداماگر هر یک از دو نفر بر دیگری همزمان سلام کند بر  [ 1384]  مسئله چهارم:
 واجب است.

دو نفر ندانند که کدام را    آناگر شخصی بر یکی از دو نفر سلام کند و    [ 1385]   مسئله پنجم:
 قصد کرده، رد سلام بر هیچ یک واجب نیست.

 احکام سلام
 قدری بهشرط است، بنابراین اگر جواب را    « فوریت عرفیه »در جواب سلام    [ 1386]   مسئله اوّل:

 تأخیر کند که عرفاً جواب گفته نشود وجوب رّد ساقط است.

چه به نحو عصیان   کندیمتأخیر جواب به هر دلیل باشد وجوب رّد را ساقط    [ 1387]   مسئله دوّم:
 باشد یا به نحو نسیان و یا به نحو تعذر.

یا شنواندن جواب به سلام   « اسماع» همان طور که جواب سلام واجب است    [ 1388]   مسئله سوّم:
 کننده نیز واجب است و اسماع بدون رفع صوت ممکن نیست. 
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اگر سلام کننده دور است به نحوی که اسماعش به نحو متعارف ممکن    [ 1389]   مسئله چهارم:
 نیست، جواب سلام واجب نیست.

اگر رفع صوت ممکن نباشد لازم است با اشاره سلام کننده را آگاه نماید و   [1390]  مسئله پنجم:
 تنبیه وی را با اشاره واجب است.  بازهماگر سلام کننده کر باشد 

 ترتیب
  ةتکبیر  طوری که در نماز است.    « ترتیب»یکی دیگر از واجبات نماز رعایت    [1391]   مسئله اوّل:

الاحرام بر فاتحه، فاتحه بر سوره، سوره بر رکوع، رکوع بر سجده، سجده بر تشهد و تشهد بر سلام مقدّم 
 شود. 

اگر نمازگزار عمداً ترتیب را رعایت نکرده مقدّم را مؤخر و مؤخر را مقدّم   [ 1392]   مسئله دوّم:
 کند چه رکنی و چه غیر رکنی، نمازش باطل است.

بر خلاف ترتیب   طوری کهاگر نمازگزار رکن را بر رکن دیگر مقدّم کند    [ 1393]   مسئله سوّم:
 باشد حتی در صورت سهو، نمازش باطل است. چه رسد به صورت عمد.

اگر نمازگزار واجب رکنی را بر غیر رکنی مقدّم کند نمازش باطل نیست.   [1394]   مسئله چهارم:
 که رکوع را پیش از قرائت انجام دهد.  آنمانند 

اگر نمازگزار واجب غیر رکنی را بر واجب رکنی مقدّم کند و این تقدم   [1395]   مسئله پنجم:
نمازش باطل نیست ولی در این صورت    بازهم سهوی باشد مثل که تشهد را بر دو سجده مقدّم نماید  

 احوط تدارک است.  

 مُوالات 
صورت نماز حفظ    طوری کهاست    « موالات »یکی دیگر از واجبات نماز حفظ    [ 1396]   مسئله اوّل:

 شده عرفاً نماز گفته شود. 

 دو معنی است: موالات به  [ 1397]  مسئله دوّم:

 صدق کرده ماحی صورت آن نباشد.       «اسم نماز»فاصله نداشتن میان افعال نماز به نحوی که   -1



  249  -  نمازمسائل 
 

 متشرّعه نماز گفته شود.متابعت عرفیهّ است طوری که در عرف  -2

موالات به معنی اوّل چه عمداً بهم بخورد یا سهواً نماز باطل است، به معنی    [ 1398]   مسئله سوّم:
 دوّم چنانچه عمداً ترک شود مبطل بوده ولی با ترک سهوی مبطل نیست. 

حروف،   میانافعال نماز واجب است؛    میانکه موالات    طوری که همان    [ 1399]   مسئله چهارم:
ماحی اسم هرکدام   طوری کهرا ترک کند    آنکلمات، جملات و آیات نیز واجب است. کسیکه عمداً  

 باشد مبطل است. 

اگر موالات در یکی از مذکورات ترک شود چنانچه محل باقی باشد اعاده  [ 1400]  مسئله پنجم:
  و الّا نماید، البته این در صورتی است که ترک این موالات موجب فوت موالات در خود نماز نشود  

 مبطل است ولو به صورت سهو باشد.

 قنوت 
اوّل: یومیهّ مخصوصاً    « قنوت»  [ 1401]   مسئله  فرائض  تمام  ّ جهریا دعای سردست در    هاآن  یهی

 استحباب داشته بلکه در مطلق نوافل یومیهّ مخصوصاً نماز وِتر نیز مستحب است. 

. می رویمبه رکوع    ازآنپس محل قنوت پیش از رکوع رکعت دوّم است که    [ 1402]   مسئله دوّم:
 الّا نماز وتر که رکعت دوّم ندارد.

در قنوت ذکر مخصوص شرط نیست چنانچه هر ذکر و دعایی که بیاد دارید   [ 1403]   مسئله سوّم:
نقل شده   )ع(حتی بسم الّل و صلوات کافی است، ولی بهتر است ادعیهّ قرآنی و دعاهایی که از معصوم

 خوانده شود. 

را    آن را مقابل صورت برداریم و دعای    هادستمستحب است در قنوت    [ 1404]   مسئله چهارم:
 جهر و به عربی صحیح بخوانیم و غیر عربی، صحیح نیست. 

تدارک   توانیمفراموش کنیم بعد از رکوع نیز    آنچنانچه قنوت را در محل    [ 1405]   مسئله پنجم:
ولی بعد از نماز مانند تشهد و   تواندینمکرد ولی اگر بعد از سجده یادش بیاید تا پایان نماز تدارک  

 سلام قابل تدارک است. 
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 تعقیب
مستحب است بعد از نماز چه فریضه باشد چه نافله مخصوصاً نماز صبح به    [ 1406]   مسئله اوّل:

 تعقیب شود.   هااین وسیله دعا، ذکر، قرآن و امثال 

به نماز حفظ شود و نیز استقبال و   آن   « اتصال»در تعقیب نماز شرط است که    [1407]   مسئله دوّم:
 نرود. میانطهارت از 

است و نیز خواندن دعای  }افضل تعقیبات تسبیح حضرت صدیقه طاهره [ 1408]   مسئله سوّم:
 وحدت تا کل شیءٍ قدیر، آیت الکرسی، آیه شهدالّل تا آخر و...

چهارم: هدی  [ 1409]   مسئله  ائمه  امامت  و  نبوّت  به  اقرار  تعقیب  در  است  أعوذ   )ع(مستحب  و 
 بوجهک الکریم خوانده شود. 

 «تعفیر»به نحوی که در بحث سجود خواندیم و    « سجده شکر»مستحب است    [ 1410]   مسئله پنجم:
، یا شکراً شکراً   که عبارت از مالیدن جبینین به خاک است، سپس گذاشتن پیشانی بر مهر وگفتن شکرلّل

 صد بار.

 مکروهات نماز
کلمه    آناز    کهدر صورتی  آه و ناله در اثنای نماز و فوت کردن موضع سجده    [ 1411]   مسئله اوّل:

 مبطل است.  والّا یا حرفی تولید نشود مکروه 

 انداختن آب دهان یا اخلاط سر و سینه در اثنای نماز مکروه است. [ 1412]  مسئله دوّم:

 در اثنای نماز مکروه است. آنبازی کردن با خود، محاسن یا غیر  [ 1413]  مسئله سوّم:

به  هاناخن شکستن    [ 1414]   مسئله چهارم: ، قدم زدن و یا بالا پریدن در اثنای نماز که اصطلاحاً 
 در اثنای نماز مکروه است. شودیمگفته  « تثأوب »و  «تمطّی»، « فرقعه»: هاآن
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 والّا به شخص دافع ضرر نرسد مکروه    که درصورتیجلوگیری از اخبثین    [ 1415]   مسئله پنجم:
 باطل نیست.  آننماز با  اگرچهحرام است، 

 (2مکروهات نماز )
مانند:   [ 1416]   اوّل:مسئله   است،  تن  لباس  منظور  است که  مکروه  سیاه  لباس  در  نماز خواندن 

 ه استثناء شده است.مامه، عبا یا بالاپوش و ردای سیاپیراهن و شلوار، امّا لباس رو مانند ع

 نمار خواندن در لباس تنگ مکروه است. [ 1417]  مسئله دوّم:

 لباس ابلق و خالدار مکروه است. نماز خواندن در  [ 1418]  مسئله سوّم:

 ذیروح مکروه است، الّا تمثال طبیعت.  دارعکس   هایلباسنماز خواندن در    [ 1419]   مسئله چهارم:

 جنگ مکروه است.  یصحنهنماز خواندن در لباس نظامی در غیر جبهه و  [ 1420]  مسئله پنجم:

 (3مکروهات نماز)
، ریگ ناخن حمل اشیایی که آهن دارد در نماز مکروه است، مانند: چاقو، کلید،    [ 1421]   مسئله اوّل:
 عینک فلزی و... 

 نماز خواندن با لباس کثیف و چرکین مکروه است. [ 1422]  مسئله دوّم:

 و نازک مکروه است. نمابدننماز خواندن با لباس  [ 1423]  مسئله سوّم:

زیر  [ 1424]   مسئله چهارم: و  شلوارک  مانند:  لباس کوتاه  در  و    ن یآست یبپیراهن    نماز خواندن 
 نازک مکروه است. 

نماز خواندن در لباسی که کمتر از پنجاه فیصد ابریشم دارد در مردان مکروه   [ 1425] مسئله پنجم:  
 است.
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که کلُاباتون دارد الّا به مقدار چهار انگشت بسته   هاییلباسنماز خواندن در   [ 1426]  مسئله ششم:
 آستین و دامن، مکروه است.  هایقسمتدر 

 منسیاّت نماز
ار قنوت را فراموش کند و بعد از رکوع یادش بیاید همانجا بخواند، اگر نمازگز  [ 1427]   مسئله اوّل:

 سپس به سجده رود و چنانچه بعد از سجده یادش بیاید قابل تدارک نیست.

ار هر دو شهادت یا یکی را فراموش کند و بعد از نماز یادش بیاید اگر نمازگز  [ 1428]   مسئله دوّم:
قابل تدارک بوده سلام را نیز بگوید و احوط دو سجده سهو نیز انجام دهد و اگر قبل از سلام یا قبل از  

 قیام رکعت سوم باشد قابل تدارک است.  سویبهبرخواستن 

ار سلام را فراموش کند و هنگامی یادش بیاید که هنوز مبطلِ اگر نمازگز  [ 1429]   مسئله سوّم:
 انجام نداده تدارک نماید و اگر بعد از انجام مبطل باشد، قضا نماید و دو سجده سهو نیز بجاآورد. 

ار یکی از دو سجده را فراموش کند، اگر قبل از تشهد یادش  اگر نمازگز  [ 1430]   مسئله چهارم:
بیاید قابل تدارک است و اگر بعد از سلام یا نماز باشد قضا نموده تشهد و سلام را نیز بخواند و دو سجده  

 سهو نیز از باب احتیاط بجاآورد. 

ار ذکرسجده را فراموش کند اگر هنوز سر برنداشته تدارک کند زاگر نمازگ  [ 1431]   مسئله پنجم:
 و اگر سر برداشته قابل تدراک نیست ولی نمازش صحیح است. 

 ( 2) منسیاّت نماز
ار گذاشتن یکی از مواضع هفتگانه را در زمین فراموش کند، اگر زاگر نمازگ   [ 1432]  مسئله اوّل:

هنوز از مسمی سجود خارج نشده تدارک کند و اگر سر برداشته قابل تدارک نیست لکن به قصد قربت 
 مطلقه انجام دهد و نماز صحیح است.
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ار انتصاب که راست شدن از سجده اول باشد را فراموش کند و زنمازگاگر    [ 1433]   مسئله دوّم:
قبل از دخول در سجده دوم یادش بیاید تدارک کند و اگر بعد از دخول در سجده دوم یادش آمده  

 لکن نمازش صحیح است.  شودینمتدارک 

ار رکعت اخیره را فراموش کند و بعد از تشهد یادش بیاید برخیزد اگر نمازگز  [ 1434]   مسئله سوّم:
 برخیزد و انجام دهد.  بازهم و انجام دهد و اگر بعد از سلام ولی قبل انجام مبطلی یادش بیاید 

ار رکعت اخیره را فراموش کند ولی بعد از انجام مبطلی یادش  زاگر نمازگ  [ 1435]   مسئله چهارم:
 چهار رکعتی و غیره نیست.   میانبیاید نماز را از سر بگیرد و در این مسئله فرق 

ار رکعتی را از روی فراموشی زیاد نماید و قبل از سلام یا قبل از زاگر نمازگ  [ 1436]   مسئله پنجم:
 نماز را از سر بگیرد. بازهم تشهد حتی یادش بیاید 

 (3)منسیاّت نماز
یا   داندیماگر اجمالاً    [ 1437]   مسئله اوّل: که یا دو سجده را از رکعت سابقه فراموش کرده و 

را   قرائت  است که  این  فتوی  باشد،  از رکوع  قبل  تا  اگر تذکرش،  داشته،  از رکعت دست  را  قرائت 
 به خاطر احتمال دو سجده منسیه. تدارک کند نه دو سجده را ولی احتیاط اعاده نماز است 

که از یک   داندیمکه دو سجده را فراموش کرده ولی    داندیماگر اجمالاً    [ 1438]   مسئله دوّم:
رکعت بوده یا از دو رکعت اگر این علم بعد از فراغ باشد دو سجده را قضا نموده دو سجده سهو را نیز  

 انجام دهد و سپس نماز را هم اعاده کند. 

که از یک   داندینمکه دو سجده را فراموش کرده ولی    داندیماگر اجمالاً    [ 1439]   مسئله سوّم:
حکم    بازهم رکعت بوده یا از دو رکعت ولی این علم در اثنای نماز باشد لکن بعد از دخول در رکوع  

 مسئله فوق را دارد.
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در مسئله فوق اگر تذکرش قبل از رکوع بوده صوری در مسئله است که    [ 1440]   مسئله چهارم:
 مسئله فوق عمل کند.  حکمبهنیست، لکن  آناینجا ظرفیت بحث 

که تشهد را فراموش کرده و این تذکر بعد از برخواستن    داندیماگر اجمالاً    [ 1441]   مسئله پنجم:
که سجده را نیز فراموش کرده یا خیر فتوی این است که    داندینمقیام رکعت ثالثه باشد، ولی    سویبه

 فقط تشهد را تدارک کند ولی احوط اعاه نماز است. 

 ظنیاّت نماز 
ظن در رکعات نماز ملحق به یقین شده حکم یقین را دارد و در افعال نماز    [ 1442]   مسئله اوّل:

 ملحق به شک شده حکم شک را دارد. 

ظن در دو رکعت اخیر نمازهای چهاررکعتی به طور اولی و در دورکعت   [ 1443]   مسئله دوّم:
نمازهای دورکعتی و   این   یرکعت سهاولی چهاررکعتی حتی  به    نیز حکم یقین را دارد ولو  که مسبوق 

 شک باشد.

اگر ظن به وجود فعلی از افعال نماز تعلق گیرد چنانچه در محل باشد تدارک   [ 1444]   مسئله سوّم: 
 .شودیم، چون ملحق به شک شودینمشود و چنانچه از محل گذشته باشد اعتنا 

اگر ظن به عدم فعلی از افعال نماز تعلق گیرد، چنانچه در محل باشد تدارک   [ 1445]   مسئله چهارم:
شود و چنانچه از محل گذشته نماز را تمام کند و اگر قابل قضا باشد، قضا کند، آنجا که از افعال غیر 

 رکنی باشد و اگر از افعال رکنی باشد، نماز را اعاده کند.

ار نداند که آنچه برایش حاصل شده شک است یا ظن، چنانچه  ازگزاگر نم [ 1446]   مسئله پنجم:
 شک عمل کند لکن احوط اعاده است.  حکمبهظن و اگر در افعال باشد   حکمبهدر رکعات باشد 
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 (2)ظنیاّت نماز
ار در قدم نخست شک کند و سپس ترقی کرده برایش ظن حاصل اگر نمازگز  [ 1447]   مسئله اوّل:

 شود، طبق دوم که ظن باشد، عمل کند. 

برایش  زاگر نمازگ  [ 1448]   مسئله دوّم: نماید و سپس تنزل کرده، شک  ار در قدم نخست ظن 
 دوم که شک باشد عمل کند.حاصل شود، طبق 

ار دست دهد ولی نداند که اول کدام بوده اگر زاگر ظن و شک برای نمازگ [ 1449]  مسئله سوّم:
در رکعات باشد طبق ظن عمل کند و اگر در افعال باشد طبق شک و احوط در هر دو صورت اعاده  

 است.

ظن باشد به همان ظن  ار رخ دهد ولی مسبوق بهزاقی برای نمازگـاگر اتف  [ 1450]   مسئله چهارم:
 سابق عمل کند.

ار رخ دهد ولی مسبوق به شک باشد به همان شک زاگر اتفاقی برای نمازگ [ 1451]  مسئله پنجم:
 سابق عمل کند.

 نماز اتیّ سهو
فراموشی تشهد،   به خاطرسجود سهو    [ 1452]   مسئله اوّل: کلام سهوی، فراموشی یک سجده، 

 . شودیمصه انجام داده یچهار و پنج و انجام هر زیاده و نق میان سلام در غیر محل، شک 

 شود یمسجود سهو تکرار    آنهرگاه سلام زاید در نماز تکرار شود، به تعداد    [ 1453]   مسئله دوّم:
 . شودیم و همین گونه است در تسبیحات اربعة که به تعداد تکرار تسبیحات، سجود سهو تکرار 

اگر بر نمازگزار رکعات احتیاط، اجزای فراموش شده و سجده سهو واجب   [ 1454]   مسئله سوّم:
 شده باشد، سجود سهو را بر همه تأخیر نماید و رکعات احتیاط را به اجزای منسیه مقدم نماید.

 موجب عصیان است.  آنسجود سهو بعد از نماز واجب فوری و تأخیر  [ 1455]  مسئله چهارم:
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و بالّل السلام علیک   الّل بسم»در سجود سهو نیت و ذکر که عبارت باشد از    [ 1456]   مسئله پنجم:
 باشد، واجب است.  « ایهاالنبی...

 (2)نماز اتیّ سهو
سهوی، جزء زاید و غیره شک اگر در تحقق موجب سجده سهو مانند: کلام  [ 1457]  مسئله اوّل:

 کند، بنا را بر عدم بگذارد. 

شک کند بنا را  آن اگر در تحقق موجب علم داشته باشد ولی در اقل و اکثر  [ 1458]  مسئله دوّم:
 بر اقل بگذارد.

اگر در انجام سجده سهو شک کند در اینکه یکی انجام داده یا دو تا، بنا را    [ 1459]   مسئله سوّم:
 بر یکی بگذارد. 

باطل بوده اعاده   [ 1460]   مسئله چهارم: انجام داده، سجود سهو  اگر بداند که یک سجده زاید 
 نماید. 

اگر بداند یک سجده سهو ناقص انجام داده، سجود سهو باطل بوده اعاده   [ 1461]   مسئله پنجم:
 نماید. 

 شکیاّت نماز 
اصل نماز دارد، یا به اجزا و   : یا تعلقّ به اندگونهشکوک در یک تقسیم سه    [ 1462]   مسئله اوّل:

 .شودیم در جای خودش بحث  هرکدامکه  آنافعال و یا به رکعات 

دوّم: سه    [ 1463]   مسئله  نیز  دیگر  تقسیم  یک  در  اعتبار اندگونهشکوک  که  هستند  : شکوکی 
اعتبار دارند، که    صحیح بوده  شکوکی هستند که  و  شودینماعتنا    هاآنندارند، شکوکی هستند که به  

 .شوندیمبحث  نوبتبه هرکدام
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نبندد،   آناگر برای نمازگزار حالت تردید پیدا شود، فوراً حکم شک را به    [ 1464]   مسئله سوّم:
کدام حاصل ظن و علم  عمل کند و چنانچه هیچ  حکمبهاول بیندیشد، چنانچه تبدیل شد به ظن یا علم  

 شک عمل کند.  حکم بهوقت  آننشده به شک استقرار پیدا کرد 

اجرای   آنو حکم    شودینمشک حساب   حکمبهشکوک قبل از وقت نیز    [ 1465]   مسئله چهارم:
 شک محسوب است.  حکمبهدر اثنا و یا بعد از محل یا قبل از فراغ باشد  که  است، فقط شکوکی    کّ ما شُ 

مورد    آنصحیح، شش عدد    آن: نه عدد  اندقسممجموع شکوک بیست و سه    [ 1466]   مسئله پنجم:
 . شودیمکه به ترتیب بحث  باشدیماعتنا نیستند و بقیه که هشت عدد باشد اعتبار ندارد و باطل 

 اعتبار یب یهاشک
 شک کند، به شک خود اعتناء نکند. « محل »ار بعد از تجاوز اگر نمازگز [ 1467]  مسئله اوّل:

 شک کند، به شک خود اعتنا نکند.   « وقت»ار بعد از زاگر نمازگ  [ 1468]  مسئله دوّم:

 شک کند، به شک خود اعتنا نکند.  « فراغ»ار بعد از زاگر نمازگ [ 1469]  مسئله سوّم:

 متوالی شک کند، به شک خود اعتنا نکند. « سه نماز»ار در زاگر نمازگ [ 1470]  مسئله چهارم:

د به این  بدان  هاآنیکی از    که در صورتی  « امام»باشد یا    « مأموم»ار  زاگر نمازگ  [ 1471]   مسئله پنجم:
 نیز قابل اعتنا نیست.  « نافله»در نمازهای شک اعتنا نکند و شک 

 ر اعتبایبهای تفصیل شک
ّ  یهاشک  [ 1472]   مسئله اوّل: ق گرفته باشد به شروط، به اجزا و یا بعد از فراغ اعتبار ندارد چه تعل

 رکعات. 

بعد از فراغ متعلق به رکعات اعتبار ندارد بشرطی که یکی از دو   ی هاشک  [1473] مسئله دوّم:  
در نمازهای   5و  4، 3در نمازهای چهاررکعتی و بین  5و  4، 3 میانطرف شک صحیح باشد، مثل شک 

 در نمازهای چهاررکعتی. 2یا زیادتر از   2 میانسه رکعتی و 
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بعد از فراغ متعلق به رکعات یکی از دو طرف شک صحیح   یهاشکاگر در    [ 1474]   مسئله سوّم:
نماز   هااین در نمازهای دورکعتی و نظایر    4و2  میاندر نمازهای چهاررکعتی،    5و3  میاننباشد، مثل شک  

 باطل است. 

کثیرالشک اعتبار ندارد، چه متعلق به رکعات باشد یا متعلق به    یهاشک  [ 1475]   مسئله چهارم:
 در محل باشد.  اگرچه، گذاردیمافعال یا متعلق به شرایط، چنین شاکی بنا را بر وقوع 

ولی در   کندیمکثیرالشک در فعل خاصی یا نماز خاصی شک  شک  اگر    [ 1476]   مسئله پنجم:
 نماز استفاده کند. همان ، حکم شک را فقط در همان افعال وکندینمفعل و غیر این نماز شک  آنغیر 

 (2)اعتباریبهای تفصیل شک
در سه    همیپ  یهاشک  آندر صدق کثیرالشک مرجع عرف است و تحقق    [ 1477]   مسئله اوّل:

که موجب    هااین نماز است و این در صورتی است که عروض شک ناشی از غضب، خوف، غم و امثال  
 . شودینمنباشد و الا کثیرالشک گفته  شودیمتشویش یا اغتشاش حواس 

اگر نمازگزار شک کند که کثیرالشک شده است یا خیر؟ بنا را بر عدم بگذارد    [ 1478]   مسئله دوّم:
 کثیرالشک نشده است.و بگوید 

اگر نمازگزار شک کند که آیا از کثیرالشک بودن خارج شده یا خیر؟ بنابر   [ 1479]   مسئله سوّم:
 بقا بگذارد و بگوید هنوز کثیرالشک است. 

اقل و اکثر   میانشک در رواتب یومیهّ اگر در رکعات باشد، مخیر است    [ 1480]   مسئله چهارم:
  بنابر اقل معینّ است. اکثر مفسد نباشد والّا  کهدرصورتی

شک در رواتب یومیهّ اگر در افعال باشد حکم افعال فریضه را دارد ولی    [ 1481]   مسئله پنجم:
 تشهد منسیهّ، سجده منسیهّ واجب نیست و سجده سهو نیز واجب نیست.
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 صحیح  یهاشک
شک نماید و شکش بعد از اکمال دو سجده باشد بنا   3و2 میاناگر نمازگزار  [ 1482]  مسئله اوّل:

را بر سه بگذارد و رکعت چهارم را خوانده نماز را تمام نماید، سپس یک رکعت نماز احتیاط ایستاده یا 
 دو رکعت نشسته بجاآورد.

شک نماید، در هر موضع که باشد بنا را بر چهار    4و  3  میان اگر نمازگزار    [ 1483]   مسئله دوّم:
و سپس   انجام دهد  را  و سلام  تشهد  و  نشسته  بگذارد  دو رکعت  یا  ایستاده  احتیاط  نماز  یک رکعت 

 بجاآورد.

شک نماید و شکش بعد از اکمال دو سجده باشد،   4و  2  میاناگر نمازگزار    [ 1484]   مسئله سوّم:
 بنا را بر چهار بگذارد و نماز را تمام کند، سپس دورکعت نماز احتیاط ایستاده بجاآورد. 

شک کند و شکش بعد از اکمال دو سجده   4و  3و  2  میاناگر نمازگزار    [ 1485]   مسئله چهارم:
باشد، بنا را بر چهار بگذارد و نماز را تمام کند، سپس دورکعت نماز احتیاط ایستاده و دورکعت نشسته  

 بجاآورد.

شک کند و شکش بعد از برداشتن سر از سجده   5و  4  میاناگر نمازگزار    [ 1486]   مسئله پنجم:
 بگذارد، تشهد و سلام بدهد، سپس دو سجده سهو انجام دهد.دوم باشد، بنا را بر چهار 

اگر شکش در حال قیام باشد فوراً بنشیند و تشهد و سلام را بخواند در اینجا    [ 1487]   مسئله ششم:
 عمل کند. 4و 3 ی هاشک  حکمبه، آنگاه گرددیمبر  4و3شکش به 

 ( 2)صحیح یهاشک
 4و 2در حال قیام شک کند، فوراً بشیند تا شکش به    5و3  میاناگر نمازگزار    [ 1488]   مسئله اوّل:
 همان شک عمل کند.  حکمبهبرگردد، آنگاه 

در حال قیام شک نماید، فوراً بنشیند تا شکش به    5و  4و  3  میان اگر نمازگزار    [ 1489]   مسئله دوّم:
 همان شک عمل کند. حکم بهبرگردد و  4و 3و 2
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 5و   4در حال قیام شک نماید، فوراً بنشیند تا شکش به    6و  5اگر نمازگزار بین   [ 1490]   مسئله سوّم:
 همان شک عمل کند.  حکمبهبرگردد آنگاه 

احوط در مسئله سوم این است که سجده سهو را دو مرتبه انجام دهد، یکی    [ 1491]   مسئله چهارم:
 زیادی قیام از باب احتیاط.  به خاطر شک و دیگری   به خاطر

ور اربعه که الیوم ذکر شد، احوط از سرگیری نماز و استیناف است و در صُ  [ 1492]  مسئله پنجم:
 این احوط مستحب است. 

 های صحیح تفصیل شک
در حال قیام و یادش   5و  4و  3یا    5و  3یا    4و  3  میان اگر نمازگذار شک کند    [ 1493]   مسئله اوّل:

بیاید که یک سجده یا دو سجده را از همان رکعت ترک کرده، نمازش باطل است؛ زیرا به شک دو و 
 .گرددیبرمزیاده قبل از اکمال 

که اکمال دو سجده شرط است، اگر در اکمال و عدم اکمال   یهاشکدر    [ 1494]   مسئله دوّم:
شک کند چنانچه در محل باشد نمازش باطل است و چنانچه بعد از محل باشد بنا را بر اکمال گذاشته  

 به وظیفه شک عمل کند. 

  صحیح تماماً باطل است، ولو این   یها صورتشک در رکعات نماز به غیر از    [ 1495]   مسئله سوّم:
  4و  3مثل    آنار و بعد از اکمال دو سجده هم باشد حتی کمتر از چهار و زیاده از  آنچهکه طرف اقل  

 . 6و

باشد و بعد از فراغ از نماز احتیاط شک نماید، که آیا  3و2 میاناگر شک  [ 1496]  مسئله چهارم:
 شک سابقش قبل از اکمال بوده و یا بعد از اکمال بنا بر صحت گذاشته به شکش اعتنا نکند.

باشد ولی در اثنای نماز یا قبل از نماز احتیاط یا در    3و  2اگر شکش همان    [ 1497]   مسئله پنجم:
 عمل کند، سپس اعاده نماید. آن حکم بهگذاشته  3اثنای نماز احتیاط، احوط این است که بنا را بر 
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 (2)های صحیحتفصیل شک
صحیح در اثنای نماز رخ دهد، نباید نماز را قطع   یهاشکچنانچه یکی از    [ 1498]   مسئله اوّل:

کند بلکه واجب است به وظیفه شک عمل نماید و چنانچه ابطال کند و از نو بخواند نمازش صحیح  
 ابطال گناهکار شده است.  به خاطراست، لکن 

شک نماید و از سویی هم    3و  2  میاناگر نمازگزار بعد از اکمال دو سجده    [ 1499]   مسئله دوّم:
بگذارد و نماز را تمام کرده تشهد را قضا نماید و عین حکم    3بداند که تشهد را نخوانده، بایستی بنا را بر  

 نگاشته شده است. به همین صورت که  4و3است در شک 

باطل رخ دهد ولی فوراً فراموش کرده  یهاشکاگر برای نمازگزار یکی از  [ 1500]  مسئله سوّم:
باشد  نماز خوانده چنانچه در غیر دو رکعت اولی  نماز را تمام کند، سپس روشن شود که طبق واقع 

 اعاده نماید. والّا صحیح است 

اگر نمازگزار بعد از فراغ شک کند که آیا شک حال نمازش موجب یک   [ 1501]   مسئله چهارم:
 رکعت نماز احتیاط بوده یا  دورکعت؟ احوط انجام دورکعت نماز احتیاط و هم از سرگیری نماز است.

از شکوک صحیحه برایش رخ داده است،    یک  کدام اگر نمازگزار نداند که  [  1502] مسئله پنجم:  
 بایستی دورکعت احتیاط ایستاده و دورکعت نشسته با سجود سهو انجام دهد و نماز را نیز از سر گیرد.

 مبطلات نماز 
گاهاً به دوازده   آنکه شمار    شوندیمگفته    «مبطلات»اصطلاحاً    کندیم چیزهایی که نماز را باطل  

 حصر حقیقی نیست:   اگرچه، رسدیممبطل 

باهم از میان  « شرط »نماز یا چند  « شروط»چنانچه نمازگزار بفهمد که یکی از  [ 1503]  مسئله اوّل:
رفته و نمازش فاقد شرط یا شروط است، چنین نمازی باطل است، مثلًا: بفهمد که مکان نمازش غصبی  

 و یا سایر شروطش را فاقد بوده است.
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نماز باطل شود چنین نمازی   میانشخص نمازگزار در    « غسل »یا    « وضو»چنانچه    [ 1504] :  دوّممسئله  
چشمش نبیند و   طوری که، مثلًا: قطره بولی از وی تقاطر کند و یا خواب بر او غالب شود،  شود یمباطل  

 گوشش نشنود و یا سایر مبطلات وضو حادث شود. 

جلو   تواندینماست که    آبپس چنانچه شخص دچار مرض بولی یا مرض  [  1505مسئله سوّم: ] 
را بگیرد و چنین شخصی معذور بوده نمازش باطل نیست، مشروط به اینکه    آبپس تقاطر بول یا صدور  

و همین حکم است در زن    شودیمبه دستور شرعی خودش عمل کرده باشد که در باب وضو گفته  
 مستحاضه. 

نماز بوده یا خارج از نماز،   میاناگر نمازگزار شک نماید که خوابش در  [  1506مسئله چهارم: ] 
سپس شک مذکور واقع شود،    شدهتمامکه نمازش    داندیمچنین شخصی نمازش را اعاده نماید و اگر  

 نمازش صحیح است. 

چنانچه در حال سجده از خواب بیدار شود و سپس شک کند که خوابش  [  1507مسئله پنجم: ] 
 در سجده شکر بوده یا سجده آخر نماز، نمازش محکوم به اعاده است. 

 ( 2مبطلات نماز)
که در  ان خود را عمداً و اختیاراً ببندد  اگر نمازگزار در حال قیام و قرائت دست [  1508مسئله اوّل: ] 

و این کارش به مقصد ورود در شریعت باشد مبطل نماز    شود یمگفته    «تکفیف»یا    « تکفیر»اصطلاح  
یکی از خلفای بعد از   یقهیسلب  ساست، زیرا: در شریعت وارد نشده و این کار ریشه سیاسی داشته ح

 پیامبر اکرم صلی الّل و علیه و آله و سلم دستور داده شده است.

اگر تکفیف را از روی اجبار یا اضطرار انجام دهد مبطل نیست، اگر از باب  [  1509مسئله دوّم: ] 
است ولی نماز باطل نیست، اگر برای خارش یا غرض   کارگناهتأدب و تعظیم انجام دهد عمل حرام بوده  

نیز مبطل نیست امّا در   یهیتقمبطل نیست، چنانچه بستن سهوی و    د بازهمدیگر عقلایی دستش را ببند
 نماید. هاعاد  اً صورت بستن تأدبی و تعظیمی نماز را احتیاط
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بعد از ختم فاتحه    شودیمگفته    « تأمین »که در اصطلاح فقهاء    « آمین گفتن»[  1510مسئله سوّم: ] 
اختیار بقصد ورود در شریعت مبطل نماز است، لکن از روی سهو یا تقیه    و  بلند یا آهسته از روی عمد

 یا اجبار و اضطرار یا بدون قصد ورود و بقصد دعا مبطل نیست. 

از روی عمد و علم مبطل نماز است ولو اینکه مهمل   «تکلمّ به کلام بشری»[  1511مسئله چهارم: ] 
که به معانی:   « قِ »و    « فِ »،  « لِ »باشد، مثل: دیز و بیز و در غیر مهمل فرق ندارد که یک حرف باشد مثل  

 . کندیمدوست بدار، وفا کن و نگهدار است یا بیشتر باشد نماز را باطل 

از این    طوری کهاگر نمازگزار فوُت کند یا سرفه نماید و یا خمیازه بکشد  [  1512مسئله پنجم: ] 
عمدی نباشد مبطل نماز   کهدرصورتی  « آه»  یا  « احُ»،  « پف» امور کلمه تولید شود ولو دو حرف باشد مثال:  

 نیست.

   (3مبطلات نماز)
اگر نمازگزار در نماز، کلامی براند که ذکر، دعا یا مناجات بوده مخاطب   [ 1513]   مسئله اوّل:

نمازش باطل نیست و همچنان باطل نیست اگر ذکر  هم اغفرلی«ل  »الیا  »رب  اغفرلی« خداوند باشد مثل: 
هم اغفرلی و لوالدیَّ و للمؤمنین یوم ل  ال»یا دعا برای پدر، مادر و مؤمنین و مخاطب هم خداوند باشد مثل:  

 ه لک«. »غفرالل  ل: ب غیر خدا باشد نماز باطل است مث لکن اگر مخاط  یقوم الحساب«

  «یرحمکم الّل »یا    «یرحمک الّل »  اگر نمازگزار در مقابل عطسه کسی بگوید:  [ 1514]   مسئله دوّم:
 دعاست و در غیر نماز مستحب.  اگرچهنمازش باطل است 

اگر نمازگزار برای رفع ضرر از خود یا کسی دیگر در حین نماز سخن بگوید   [ 1515]   مسئله سوّم:
 مبطل نماز است. بازهم

اگر نمازگزار ذکر و دعا را بقصد قربت در نماز بخواند و در ضمن مبطلی   [ 1516]  مسئله چهارم:
را هم به دیگری بفهماند نماز باطل نیست و چنانچه بدون قصد قربت این کار را انجام دهد نمازش باطل 

 است.
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اگر نمازگزار ذکر، دعا و قرآن را بدون قصد قربت و بدون فهماندن مبطلی    [ 1517]  مسئله پنجم:
 مبطل نماز است.  بازهم به دیگری بلکه بگونه سهو و سبق لسان در نماز انجام دهد 

 ( 4مبطلات نماز)
نماید نمازش باطل است،   «خنده با صدا»چنانچه نمازگزار عمداً در حین نماز    [ 1518]  مسئله اوّل:

 لکن تبسّم مانعی ندارد. 

لکن    [ 1519]   مسئله دوّم: بروز خنده شود  موجب  تعجب کند که  امری  از  نمازگزار   براثراگر 
خنده نیست لکن از    اگرچهصورتش سرخ شود و غیر عادی جلوه نماید، چنین کاری    آنجلوگیری از  

 باب احتیاط نماز را تمام نموده دوباره بخواند.

نماید نماز باطل است، لکن بدون  « گریه»اگر نمازگزار برای کار دنیا با صدا  [ 1520]  مسئله سوّم:
صدا که فقط اشکش بریزد مانعی نیست و همچنان گریه برای آخرت چه خوف از جهنم داشته باشد یا  

 شوق بهشت مبطل نیست. 

البیت  [ 1521]   چهارم:مسئله   اهل  مصائب  یادآوری  علت  به  نماز  حال  در  ویژه به    )ع(گریه 
 مانع نماز نیست.  {سیدالشهداء

نه تنها   یاهیگراگر نمازگزار در نماز دچار خشیت شود و گریه نماید چنین  [ 1522مسئله پنجم: ] 
 مانع نبوده که فضیلت نیز محسوب بوده اجر عظیم دارد. 

 ( 5مبطلات نماز)
در حال نماز کم باشد یا زیاد، عمداً باشد یا سهواً، نماز   « آشامیدن»و    « خوردن »  [ 1523]   مسئله اوّل:

حساب  به، لکن بلعیدن آب دهان یا شکری که آب شده یا غذایی که باقیمانده خوردن  کندیمرا باطل  
 مبطل نیست.  هدنیام

روزه بگیرد و صبح  خواهدیمنمازگزار در حال خواندن نماز وتر که فردا را  [ 1524]  مسئله دوّم:
جائز است که آب    شود ینمبسیار نزدیک باشد و آب هم نزدیکش قرار داشته باشد و از قبله منحرف  

 سبب نذر یا عهد یا قسم واجب شده باشد، چنین کاری جائز نیست.به نماز وتری که  در  امّا ؛بنوشد
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 شودیمبگرداند نمازش باطل    « قبله » اگر نمازگزار صورتش را با مقادیم بدن از    [ 1525]   مسئله سوّم:
 عمداً باشد یا سهواً، ولو اینکه به سرعت به حال اوّل برگردد.

چنانچه انحراف صورت و مقادیم بدن نمازگزار از قبله کمتر از نود درجه    [ 1526]  مسئله چهارم:
 باشد مانع ندارد و همچنان برگرداندن صورت تنها بدون مقادیم بدن مبطل نماز نیست لکن کراهت دارد.

  بازهم اگر انحراف از قبله بیشتر از نود درجه حتی از روی فراموشی باشد    [ 1527]   مسئله پنجم:
 نماز باطل است. 

 ( 6مبطلات نماز)
نماز بهم بخورد نمازش    « صورت»اگر نمازگزار در حین نماز کاری کند که    [ 1528]   مسئله اوّل:

 ، عمداً باشد یا سهواً، مثل: کف زدن، رقصیدن، به هوا پریدن و نظایرش. شودیمباطل 

اگر در نماز حرکاتی انجام دهد که صورت نماز به هم نخورد، مثل: اشاره به  [ 1529]  مسئله دوّم:
طوری  کشتن مار یا عقرب و شیردادن بچه    به خاطردست، برداشتن طفل یا چیزی از زمین، قدم برداشتن  

 در این امور صورت و بدن از قبله برنگردد نمازش باطل نیست. که

 خواند یمساکت شود که عرف نگوید نماز    قدریبهاگر نمازگزار در نماز    [ 1530]   مسئله سوّم:
 این سکوت موالات را بهم نزده مبطل است. 

عرف نگوید که  انجام دهد    «کارهای بسیاری»اگر نمازگزار در حال نماز    [ 1531]   مسئله چهارم:
هم بچه را شیر دهد،    اینکهنمازش باطل است، مانند    دهدیمبلکه بگوید کارهایی انجام    خواندیمنماز  

 . هااین هم تلویزیون نگاه کند، هم اوراق پراکنده را منظم کند و مدتی ساکت بماند و غیر 

اگر نمازگزار شک نماید که آیا فعل کثیر در نمازش صورت گرفته یا خیر  [ 1532]  مسئله پنجم:
 احوط اعاده نماز است.  اگرچهبنا را بر عدم گذاشته نمازش صحیح است 
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 ( 7مبطلات نماز)
اگر نمازگزار در نمازهای دو رکعتی یا سه رکعتی و یا دو رکعت اوّل نمازهای   [ 1533]   مسئله اوّل:

 . شودیمنماید نمازش باطل  « شک»چهار رکعتی در رکعات نماز 

اگر نمازگزار در نمازهای فوق در رکعات شک کند لکن در شک خود باقی    [ 1534]   مسئله دوّم:
 . کندینمبماند و فوراً بحال قبل از شک برگردد، چنین شکی نماز را باطل 

یا ارکان نماز را بهم زند عمداً باشد یا سهواً، چه به زیاده   « رکن»اگر نمازگزار    [ 1535]   مسئله سوم:
 و چه به نقیصه نمازش باطل است.

عمد واجب غیر رکنی را زیاد یا کم نماید حکم بهم   طور بهاگر نمازگزار   [ 1536]   مسئله چهارم:
 خوردن ارکان را دارد. 

نیز  تکبیرةالاحرام و زیادی ردیپذینمنیتّ از ارکان است لکن زیاد شدن را  [ 1537]   مسئله پنجم:
 سهوی مبطل نماز نیست.   طوربه

 نماز آیات
نمازهای واجب  [  1538مسئله اوّل:]  است که احکام آن را یادآور   « نماز آیات»یکی دیگر از 

 شویم. می

اتفاقات  [  1539]   مسئله دوّم: و  و   « آسمانی»حوادث  بترسند  آن  از  مردم  بیشتر  یعنی؛  نوعاً  که 
 وحشت نمایند موجب نماز آیات است، ولو شخص یا اشخاصی از آن نترسند.

گرفتگی، بادهای  حوادث و اتفاقات آسمانی؛ مانند: آفتاب گرفتگی، مهتاب[  1540]   مسئله سوّم:
انگیز، طوفان هوایی خطرناک، سرخ، سیاه و زرد، رعد و برق مُدهش، صداهای آسمانی، سیاهی وحشت

 سازد.های آسمانی و نظایرش موجبات نماز آیات را فراهم میآتش

مانند: رانش زمین، سقوط کوه، سیل، سونامی   « زمین»حوادث و اتفاقات  [  1541]   مسئله سوّم:
 شود. فشان و نظایرش موجب نماز آیات نمیدریا، آتش 
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استثناء شده و به احوط وجوبی نماز    « زلزله »از حوادث و اتفاقات زمینی  [  1542]   مسئله پنجم:
آیات دارد و همچنین در خورشید گرفتگی و مهتاب گرفتگی، ترس و وحشت معتبر نبوده استثناء شده  

 است.

 دستور نماز آیات 
  «پنج»رکعت است؛ مانند نماز صبح، لکن در هر رکعت    « دو»نماز آیات  [  1543]   مسئله اوّل:

 شود. رکوع دارد که مجموعاً ده رکوع می

در نماز آیات دو روش تجویز شده؛ یکی: بعد از هر رکوع یک حمد و  [  1544]   مسئله دوّم:
 یک سوره مستقل و دیگری: تقسیم یک سوره به پنج قسمت با خواندن یک حمد در هر رکعت. 

هرگاه به روش دوّم بخواند در هر رکوع از یک آیه کمتر نخواند، لکن  [  1545]   مسئله سوّم:
 زیادتر از یک آیه اشکال ندارد. 

بعد از رکوع پنجم لازم است نه بعد از هر   »سمع الّل لمن حمده« گفتن  [  1546]   مسئله چهارم:
 شود.رکوع که در مجموع دو سمع الّل می

یک قنوت در رکعت دوّم بعد از رکوع پنجم و یک تشهد با یک سلام  [  1547]   مسئله پنجم:
 کند. کفایتّ می

 خسوف و کسوف 
شود، آیتی از آیات الهی  گفته می    « خسوف »گرفتگی که در اصطلاح  مهتاب[  1548]   اوّل:مسئله  

 افتد و نماز به همین خاطر نماز آیات نام گرفته است.است که در حقیقت سایه زمین روی قمر می

شود، آیتی دیگری از  گفته می  « کسوف »خورشیدگرفتگی که در اصطلاح  [  1549]   مسئله دوّم:
افتاده و   زمین شود و سایه قمر روی  آیات الهی است که در حقیقت قمر بین خورشید و زمین حائل می

 شود. نماز به همین خاطر نماز آیات گفته می 
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مستحب است در خورشید گرفتگی )کسوف( نماز را طول بدهد تا زمانی  [  1550]   مسئله سوّم:
خواندن دعا این کار را انجام دهد و همین  شود با نشستن روی سجاده و  که از گرفتگی خارج شود و می 

 حکم است در مهتاب گرفتگی )خسوف(.

نماز در خسوف و کسوف از زمان شروع به روشن شدن که اصطلاحاً  [  1551]   مسئله چهارم:
 گویند تا کاملًا از گرفتگی خلاص شود ادائاً خوانده می شود و بعد از آن قضائاً.می «انجلا »

خسوف و کسوف با دیدن، بینّه و قول منجم اگر موجب اطمینان شود ثابت [  1552]   مسئله پنجم:
 می شود. 

 ت مستحبیّ ادستور
مستحب است نماز آیات با جماعت خوانده شود، لکن بغیر از حمد بقیه  [  1553]   مسئله اوّل:

 اذکار را امام متحمّل نمی شود. 

بخواند که مجموعاً پنج قنوت مستحب است بعد از هر دو رکوع یک قنوت  [  1554]   مسئله دوّم:
 شود هر چند می شود به دو قنوت که بعد از رکوع پنجم و دهم باشد اکتفا کرد.

مستحب است نماز آیات را در زیر آسمان یا در مسجد بخواند و قبل از هر [  1555]   مسئله سوّم:
 رکوع سوره را کامل بخواند.

مستحب است بعد از سر برداشتن از هر رکوع تکبیر بگوید، مگر بعد از [  1556]   مسئله چهارم:
 پنجم و دهم که بجای تکبیر سمع الّل گفته می شود.

هرگاه قرص خورشید یا قمر کامل گرفته شود، چون باز شدنش زمانگیر [  1557]   مسئله پنجم:
 های طولانی بخواند. شود مستحب است سورهمی

 دستورات واجبی 
بوده در نماز آیات نیز شرط یا جزء «  جزء »یا    « شرط»آنچه در نمازهای یومیهّ  [  1558]   مسئله اوّل:

 است.
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بوده در نماز آیات نیز مبطل یا    «منافی »یا    «مبطل»آنچه در نمازهای یومیهّ  [  1559]   مسئله دوّم:
 منافی است.

بوده در نماز آیات نیز مکروه   « مستحب»یا    « مکروه»آنچه در نمازهای یومیهّ    [ 1560: ] مسئله سوّم
 یا مستحب است. 

بوده در نماز آیات نیز رکن یا   « واجب»یا    « رکن »آنچه در نمازهای یومیهّ  [  1561]   مسئله چهارم:
 واجب است.

آنچه در قواعدی چون: فراغ، تجاوز، قضاء، تقدّم، تأخر، سهو، نسیان، ظن، [  1562]   مسئله پنجم:
 نمازهای یومیهّ جاری است در نماز آیات نیز جاری است. یقین، شک، عدول و غیره در 

 احکام نماز آیات
شود، شب باشد یا روز فرقی  حمد و سوره در نماز آیات جهر خوانده می[  1563]   مسئله اوّل:

 ندارد.

هرگاه اسباب تعدّد پیدا کند، نماز نیز تعدّد پیدا می کند، مثل اینکه خسوف [  1564]   مسئله دوّم:
 جا اتفاق بیفتد.زلزله و بادهای سرخ و سیاه یکبا 

هرگاه اسباب مختلف و متعدّد بوده تعیین در نیت شرط است، مثلًا بگوید:  [  1565]   مسئله سوّم:
 این نماز از سبب زلزله و آن دیگری از فلان سبب است. 

هرگاه حوادث و اتفاقات آسمانی در یک منطقه یا یک شهر اتفاق می [  1566]   مسئله چهارم:
 اند نه دیگران. افتد مردم همان شهر مکلفّ

هرگاه خسوف و کسوف کامل باشند، کسانی که ندیده باشند و بعداً خبر [  1567]   مسئله پنجم:
 شوند نماز آیات بخوانند و اگر کامل نباشند نماز بر آنها واجب نیست. 
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 ( 2احکام نماز آیات )
زنی که در قاعدگی قرار دارد و چنانچه حوادث آسمانی اتفاق بیفتد، چون [ 1568]  مسئله اوّل:

 خسوف، کسوف و غیره موجب نماز آیات نمی شود و نفساء نیز حکم حائض را دارد. 

دوّم: لکن  [  1569]   مسئله  بوده  نماز  مقدار  به  آن  زمان  و  بیفتد  اتفاق  آسمانی  هرگاه حوادث 
 نخوانده قضاء آن واجب است و اگر زمان کمتر از زمان نماز بوده قضاء واجب نیست. 

هرگاه زمان حوادث آسمانی کاملًا وسعت داشته باشد حق تأخیر داشته می  [  1570]   مسئله سوّم:
 تواند در قسمت آخر وقت نمازش را بخواند.

هرگاه زمان حوادث آسمانی به اندازه دو رکعت نماز است، لکن شخص [  1571]   مسئله چهارم:
 را مقدّم کند و یومیهّ را قضاء نماید. اش را نخوانده نماز آیات نماز یومیهّ

، نسیاناً یا حتی عمداً خواندن اً هرگاه نماز آیات به هر دلیل فوت شود، سهو[  1572]   مسئله پنجم:
 الذّمه باشد و نیتّ اداء و قضاء کند. آن خارج وقت بقصد مافی

 نماز قضایی
 ی انسان هرگاه فوت شود قضاء آن ها واجب است.نمازهای یومیهّ[ 1573مسئله اوّل:] 

در ترک نمازها فرقی نیست بین ترک سهوی، ترک عمدی، ترک از روی [  1574]   مسئله دوّم:
 فراموشی، نادانی و جهل به حکم یا خواب ماندن.

نمازهایی که در زمان قبل از تکلیف فوت می شود، یا در حال دیوانگی، بی  [  1575]   مسئله سوّم:
 نبوده ترک شده قضاء ندارد. هوشی و مستی که از ناحیه خودش 

نمازهایی که در زمان حیض و نفاس در صورتی که وقت را کاملًا اشغال [  1576]   مسئله چهارم:
برای  و  تمام شده  نفاسش  یا  پاک  عادت  از  الا کسی که  ندارد،  نیز قضاء  می شود  فوت  باشند  کرده 

 طهارت و نماز وقت کافی داشته لکن تنبلی کرده و نخوانده، قضاء دارد. 
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نمازهایی که فاقد شرط یا جزء انجام داده و یا رکن آن بهم خورده حتی در [ 1577]  مسئله پنجم:
 صورت سهو نیز قضاء دارد. 

 کافر و مخالف 
اوّل: حکم    [ 1578]   مسئله  به  کفرش  دوران  شده  فوت  نمازهای  شده  مسلمان  که  اصلی  کافر 

 کند، قضاء ندارد. »الاسلام یجب ما قبله«، یعنی: اسلام گذشته را جبران می

مخالفی که مستبصر یعنی شیعه شده نمازهای دوران مخالفتش در صورتی که  [  1579]   مسئله دوّم:
 مطابق فقه خودش عمل کرده باشد قضاء ندارد و اگر مطابق فقه خودش باطل بوده قضاء دارد. 

گفته می شود نمازهای دوران ارتدادش    « مرتد»کافر غیر اصلی که اصطلاحاً  [  1580]   مسئله سوّم:
 بوده و توبه نموده و اگر توبه نکرده که موضوع منتفی است.  « فطری»قضاء دارد در صورتی که 

  «ملیّ»شود در صورتی که  گفته می  « مرتد»کافر غیر اصلی که اصطلاحاً  [  1581]   مسئله چهارم:
 شود. شان نیز پذیرفته نمیباشد برای قضاء نماز موضوع نداشته حکمی ندارد و توبه 

پنجم: مسیحیعبادتی که روزهای یک[  1582]   مسئله  موسویشنبه  و روزهای شنبه  انجام ها  ها 
 دهند عبادت گفته نشده در حکم نماز نیست. می

 کیفیتّ قضاء 
اوّل: اگر در سفر   «تمام»شود  فوت می   « تمام»نمازهایی که  [  1583]   مسئله  قضاء می شود حتی 

 بخواهد قضاء نماید.

قضاء می شود حتی اگر در حضر   «اً قصر»شود  فوت می  « قصراً »نمازهایی که  [  1584]   مسئله دوّم:
 بخواهد قضاء نماید.

است هر   « مخیرّ»  زفوت می شود در قضاء نی   « تخییر»نمازهایی که در اماکن  [  1585]   له سوّم:ئمس
 چند احتیاط در قصر است.
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بین قصر و تمام فوت می شود ملاک   « مشترک»نمازهایی که در وقت  [  1586]   مسئله چهارم:
 است، اگر قصر بوده قصر و اگر تمام بوده تمام. « آخر وقت»قضاء نماز 

پنجم: یومیهّ    [ 1587]   مسئله  نمازهای  قضاء  فقهاء  «  ترتیب فوت» در  برخی   نیست هر چند  لازم 
اند، پس می شود در قضاء ترتیب را رعایت نکند، لکن بهتر است از صبح آغاز کرده به عشاء ختم  گفته

 نماید، امّا در مترتبّین مثل ظهر و عصر، مغرب و عشاء ترتیب مراعات شود. 

 قضاهای دیگر
«  رواتب »مستحب است به ویژه نوافل یومیهّ که اصطلاحاً    « نافله »قضای نمازهای  [  1588]   مسئله اوّل:

 شود. گفته می

د و چنانچه  ن د مستحب است قضاء نماینشوفوت می  « مریضی»ی که در  ینمازها[  1589مسئله دوّم: ] 
خوب نشده و توان پیدا نکرده از هر دو رکعت یک مُد طعام صدقه بدهد و اگر قادر نیست از نمازهای  

 روزانه یک مُد و از نمازها شبانه نیز یک مُد صدقه بدهد.

نیز مستحب است هر چند فوری نبوده می شود با تأخیر   « نماز شب»قضای    [ 1590]   مسئله سوّم:
 قضاء کند. 

تواند نماز مستحبیّ بخواند هر چند قضاء را انجام  کسی که قضاء دارد می[  1591]   مسئله چهارم:
 دادن بهتر است. 

پنجم: تأیید هم شده نمازهای قضایی واجب را می[  1592]   مسئله  بلکه  به جماعت خواند  شود 
 است، لکن قضای نمازهای مستحب را به جماعت نخواند.

 علم اجمالی در قضاء
داند کدام بوده اش فوت شده؛ امّا نمینماز یومیهّ  « یک»داند  اگر اجمالاً می[  1593]   مسئله اوّل:

رکعتی به نیتّ مغرب و الذّمه قضاء کند یک دو رکعتی به نیتّ صبح، یک سه  نماز به قصد ما فی  « سه»
 یک چهار رکعتی مردّد میان ظهر، عصر و عشاء بخواند. 
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الذمّه کافی است،  نماز به قصد ما فی  « دو»در مسئله اوّل اگر در سفر فوت شده  [  1594]   مسئله دوّم:
 یک سه رکعتی به نیتّ مغرب و یک دو رکعتی مردّد بین چهار نماز )صبح، ظهر، عصر و عشاء( بخواند. 

نماز به    « سه »داند که در سفر فوت شده یا در حضر،  در مسئله اوّل اگر نمی[  1595]   مسئله سوّم:
الذّمه قضاء کند، یک دو رکعتی به نیتّ چهار نماز، یک سه رکعتی به نیتّ مغرب و یک قصد ما فی

 چهار رکعتی به نیت سه نماز. 

نماز به قصد   « چهار »اش فوت شده  « نماز یومیهّدو»در مسئله اوّل اگر بداند  [  1596]   مسئله چهارم:
ما فی الذّمه قضاء کند، یک دو رکعتی به نیتّ صبح، یک سه رکعتی به نیتّ مغرب، یک چهار رکعتی  

 مردّد بین ظهر و عصر و یک چهار رکعتی دیگر مردّد بین مغرب و عشاء. 

نماز به قصد ما فی    « سه »در مسئله چهارم اگر بداند که فوت در سفر بوده،  [  1597]   مسئله پنجم:
الذّمه قضاء کند، یک دو رکعتی مردّد بین صبح، ظهر و عصر، یک سه رکعتی به نیتّ مغرب و یک دو 

 رکعتی دیگر مردّد بین ظهر، عصر و عشاء.

 ( 2علم اجمالی در قضاء )
بوده یا داند که در سفر  اش فوت شده و نمیاگر اجمالاً می داند دو نماز یومیهّ  [ 1598]   مسئله اوّل:

نماز به قصد ما فی الذّمه قضاء کند، یک دو رکعتی    « پنج »داند که کدام نمازش بوده،  در حضر و نیز نمی
مردّد بین صبح، ظهر و عصر، یک چهار رکعتی مردّد بین ظهر و عصر، یک سه رکعتی به نیتّ مغرب و 

 یک دو رکعتی مردّد بین ظهر، عصر و عشاء و یک چهار رکعتی مردّد بین عصر و عشاء. 

اش فوت شده؛ امّا نداند کدام نمازش بوده، نماز یومیهّ  « سه»اگر اجمالاً بداند  [  1599]   مسئله دوّم:
پنج نماز قضاء کند به ترتیبی که در مسئله نخست آمد در صورتی که در حضر فوت شده باشد و اگر 

 در سفر فوت شده چهار نماز قضاء کند به همان ترتیب که گفته شد تا علم به فراغ ذمّه پیدا شود. 

نماز تمام   « پنج »اش فوت شده بایستی،  نماز یومیهّ  « چهار »اگر اجمالاً میداند  [  1600]   مسئله سوّم:
الذّمه قضاء کند و بقیه احتمالات از مسائل قبلی فهمیده می شود تا علم  نماز قصر به قصد ما فی   « پنج »که  

 و یقین به فراغ الذّمه حاصل شود.
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داند کم بوده یا زیاد داند نماز واجبش فوت شده، لکن نمیاگر اجمالاً می[ 1601]  مسئله چهارم:
 می تواند به کم اکتفاء کند، لکن احوط در زیاد است. 

 اگر شک کند که نمازی فوت شده یا خیر قضاء واجب نیست. [ 1602]  مسئله پنجم:

 نماز قضای پدر و مادر 
مطابق مشهور نمازی که پدر قضاء کرده چه با عذر یا بی عذر، عمداً یا سهواً،   [1603]   مسئله اوّل:

 وی فراموشی یا جهل به حکم بر پسر بزرگتر واجب است لکن روزه اش قضاء ندارد.راز 

در   [ 1604]   مسئله دوّم: این جانب  نظر  لکن  است،  مشهور  فتوای  اوّل گفته شد  مسئله  در  آنچه 
صورت ترک عمدی و بدون عذر قضایش بر پسر واجب نیست به ویژه اگر پدر در تمام عمرش نماز  
نخوانده باشد؛ زیرا در دین حَرَج نبوده وجوب قضاء بر پسر بطور مطلق عسر و حرج شدید دارد و دلیل  

 م ادلهّ تکلیف حاکم است. حَرج و عسر بر تما

مشهور می گوید: »نماز قضایی مادر بر پسر بزرگتر واجب نیست«، لکن اظهر [  1605]   مسئله سوّم:
از ادلهّ وجوب قضاء بوده قاعده، عدل و انصاف حکم می کند که چنین باشد، با توجّه به زحمت سی  

 گوید.ماهه مادر مطابق آنچه قرآن می 

نماز قضایی پدر مطابق آنچه ما گفتیم و نماز قضایی مادر بنابر اظهر بر پسر [ 1606]  مسئله چهارم:
 اش واجب است. بزرگتری که حین فوت ابوین دیوانه یا کودک بوده بعد از بلوغ و افاقه

جب ا اگر پسر بزرگتر بین دو یا چند نفر مشتبه شود، مانند: چند قلوها حکم و[  1607]   مسئله پنجم:
 کفایی است. 

 نماز قضای میتّ
 نمازهایی که میتّ اجیر شده بوده و نخوانده بر پسر بزرگتر واجب نیست. [ 1608]  مسئله اوّل:

اگر پسر بزرگتر بعد از پدر بلافاصله بمیرد اجرت نمانز از ماترک او خارج [  1609]   مسئله دوّم:
 نمی شود. 
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 اگر کسی متبرّع شود برای نماز قضاء تکلیف از پسر ساقط است. [ 1610]  مسئله سوّم:

اگر شک نماید که از میتّ چیزی فوت شده یا خیر، قضاء واجب نیست [  1611]   مسئله چهارم:
 شود. لکن در شک بین کم و زیاد و یقین به فوت نماز به کم اکتفاء می

اگر میتّ پسر بزرگتر بلکه اصلًا پسر ندارد بر دختران یا اهل ترکه او قضاء  [  1612]   مسئله پنجم:
 نیست.

 احکام نماز قضایی
اگر یک پسر میتّ از نظر سنیّ بزرگتر است ولی دیگری زوتر بالغ شده حکم  [  1613]   مسئله اوّل:

 وجوب قضاء بر اوّلی است. 

 قضاء نمودن نماز میتّ فوریتّ ندارد؛ امّا اهمال آن هم درست نیست. [ 1614]  مسئله دوّم:

ولی میتّ مطابق تقلید یا اجتهاد خود نماز را قضاء می کند نه مطابق تقلید یا [  1615]   مسئله سوّم:
 اجتهاد میتّ.

ولی میتّ اگر ممنوع الارث شده باشد، مثل قتل و ارتداد، لکن قضاء نماز  [  1616]   مسئله چهارم:
 از او ساقط نیست هر چند که نخواند، لکن احوط این است که پسر بعدی اقدام کند.

قضای نماز مادر طبق فتوای این جانب اظهر است لکن نمازهای ایام عادت  [  1617]   مسئله پنجم:
 و نفاسش که وقت را کاملًا اشغال کرده بوده، واجب نیست. 

 نماز مسافر 
اوّل:]  می   « چهاررکعتی » نمازهای    [ 1618مسئله  بیان  نوبت  به  که  با شرایطی  یا   «قصر »شود  مسافر 

 از نماز فارغ می گردد. د و سلام گفته شهّ شود، یعنی سر دو رکعتی تخوانده میشکسته  

مغرب    شود، مثل: صبح ونمازهای دو رکعتی و سه رکعتی در سفر قصر نمی  [ 1619]   مسئله دوّم:
و چه  شود کلّاً ساقط است چه دورکعتی، چه سه رکعتی گفته می «رواتب»نمازهای یومیهّ که  لکن نافله

 شود در سفر هم سفارش شده است.گفته می  « عُتمه »ا نافله عشاء که امّ  چهار رکعتی باشد فرقی ندارد؛
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نافله  « غیر رواتب»های  نافله  [ 1620]   مسئله سوّم: نیز در سفر ساقط است و  مانند:  نافله  »های شب 
  «وتر»و یک رکعت نماز    « شفع»چنان که در جایش بحث شد، هشت رکعت بوده با دو رکعت نماز    « شب

 مخصوصاً شفع و وتر را. شود خواند امّا رجاءً می ؛شودیازده رکعت می

در سفر ساقط است و آن بیست رکعت است   « جمعه » مثل خود    « نافله جمعه»  [ 1621]   مسئله چهارم:
  شود و چهار رکعتش مخصوص جمعه است؛که شانزد رکعتش در واقع نافله های ظهر و عصر گفته می  

که برای زنها نیز جمعه واجب  لکن واجب نیست مثل این   ،امّا شرکت در نماز جمعه برای مسافر منعی ندارد
 امّا شرکت زنها منعی ندارد. نیست؛

  ر نیز مانند نماز در سفر ساقط است و چنانچه کسی نذر کند که در سف   « روزه»  [ 1622]   مسئله پنجم:
 هتر است چنین نذری نکند. ؛ امّا بروزه بگیرد منعی ندارد

 شروط هشتگانه 
کیلومتر   23است که بحسب امروز    « طی هشت فرسخ »شرط اوّل سفر شرعی:    [ 1623]   مسئله اوّل:

آمده یعنی: فاصله یک    « یوم   ةمسیر»متر است مطابق مشهور؛ امّا در نص    5750شود چون: هر فرسخ  می
های عقلی و سنجش آن به متر و سانتی ناشی از وسواس است و  روزه راه پیاده یا با پای شتر که دقتّ

 شرعیتّ ندارد. 

است لذا بدون قصد ولو بیشتر هم    «قصد کردن مسافه »شرط دوّم سفر شرعی:  [  1624]   مسئله دوّم:
 راه برود نمازش قصر نیست، لکن در برگشت قصر می شود. 

است، بناءً کسی که از ابتداء قصد هشت  « دوام مسافه »شرط سوّم سفر شرعی:  [ 1625]  مسئله سوّم:
 شود نمازش قصر نمی شود. فرسخ داشته لکن ادامه نداده منصرف می

است، بناءً کسی    « نگذشتن از وطن یا محل اقامت »شرط چهارم سفر شرعی:  [  1626]   مسئله چهارم:
 شود. که عبورش به وطن یا محل اقامتش می افتد سفرش قطع شده نمازش قصر نمی 

است، از سفر، بناءً کسی که    « نداشتن مقصد حرام»شرط پنجم سفر شرعی:  [  1627]   مسئله پنجم:
 شود.کند هر معصیتی باشد، نمازش قصر نمیبرای معصیتّ سفر می
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 (2گانه )شروط هشت 
هایی  است، بناءً عشائر یا کوچی  « خانه بدوش نبودن»شرط ششم سفر شرعی:  [  1628]   مسئله اوّل:

 شود. شوند و دائماً در جابجایی و انتقالند نمازشان قصر نمی که در جای مشخصی ساکن نمی

بناءً کسی که کارش    « نبودن شغل مسافرت»شرط هفتم سفر شرعی:  [  1629]   مسئله دوّم: است، 
-مسافرت است نظیر: راننده موتر، ملوان کشتی، خلبان هواپیما، یا حَمَله و خدمه آنها نمازشان قصر نمی

 شود. 

است، بناءً کسی که هنوز از    « نرسیدن به حد ترخّص »شرط هشتم سفر شرعی:  [  1630]   مسئله سوّم:
 ترخص شهر خارج نشده و یا به ترخص شهر رسیده نمازش تمام است.

نیز موجب قصر است، چون: در  «  خوف»غیر از سفر که موجب قصر است    [ 1631]   مسئله چهارم:

َرْضِ ﴿آیه شریفه اگر  
ْ
تُُْ فِِ الْ

ْ
ب
َ
َ إِذَا ضَر

نیز آمده که منظور ترس   »ان خفتم«آمده که منظور سفر است     ﴾و
باشد نمازش را   یا محل اقامت  و هراس است، پس جایی که خوف و ترس وجود دارد، ولو از وطن 

 کوتاه کرده تمام کند تا از خطر نجات پیدا نماید.

نماز خوف در برخی جاها که حتی فرصت دو رکعت خواندن نیست آن هم  [ 1632]  مسئله پنجم:
 شود که در جایش بحث خواهد شد.نیز بسنده می  « یک تکبیر»در حال راه رفتن به 

 قطع سفر 
به عبور کردن از  [  1633]   مسئله اوّل: انسان  این که    « وطن»گاهی سفر  مسافر قطع می شود مثل 

که مسقط الرأس یا زادگاه اوست و دیگری وطن    « وطن اصلی »مسافر دو وطن اختیار کرده باشد، یکی  
 شود.جایی که بعداً اختیار کرده که وطن دوّم حساب می  « عارضی»

شود مثل این  مسافر قطع می  « محل اقامت»گاهی سفر انسان به عبور کردن از  [  1634]   مسئله دوّم:
اش قرار داده، لکن گذارش بطور ناگهانی یا حتی اختیاری از آن که مسافر جایی را محل اقامت ده روزه

 افتد. نقطه می 
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سی روز »گاهی سفر انسان با ماندن در یک جایی بدون قصد اقامت به مدّت  [  1635]   مسئله سوّم:
شود، مثل این که شخص بخاطر امورات حکومتی نظیر: ویزا، تحویل مالیات و نظایرش قطع می  « متوالی 

 قصد مانده نمازش تمام است. شود، بناءً از روز سی و یکم ولو بیبدون قصد ماندن معطل می

مانند شوند و میطلّابی که در حوزات علمیهّ نظیر: قم یا نجف رسماً مقیم می   [ 1636]   مسئله چهارم:
باشد، لذا همه ساله یا بعد از هر برگشت از  شان به حکم وطن دوّم میبعد از گذشت شش ماه از اقامت

 وطن اصلی شان نیاز به اقامت جدید ندارند. 

محصلینی که برای بورسیه دو ساله، چهار ساله و یا شش ساله در کشورهای [  1637]   مسئله پنجم:
شان  شوند، حکم طلّاب قم و نجف را داشته بعد از گذشت شش ماه از اقامت رسمی، وطن خارج مقیم می

 اقامت جدید ندارند.شان نیاز به محسوب است، لذا همه ساله یا بعد از هر برگشت از وطن اصلی 

 حد ترخّص
است که دیده   « خفاء جدران»در حد ترخّص دو نشانی معینّ شده است، یکی:  [  1638]   مسئله اوّل:

 که شنیده نشدن اذان آنجا است.  «خفاء اذان»نشدن دیوار شهر باشد و دیگری  

از   « خارج شدن»خود خفاء جدران یا خفاء اذان موضوعیتّ ندارد بلکه هدف  [  1639]   مسئله دوّم:
شهر یا دهات است بقدری که علائم شهر از چشمش ناپدید شود و گوش صدایی از شهر نشنود ولو آن  

 شهر دیوار نداشته باشد یا اصلًا اذان در آن گفته نشود.

سوّم: است،  [  1640]   مسئله  چنین  امروزی  های  مسافرت  اکثر  که  دارد  هوایی  سفر  که  کسی 
یا   ترمینال هوایی آن شهر  از  بر خواستن هواپیما  این جانب  نظر  به  بین کشورها  مسافرتهای  مخصوصاً 

 کشور، حد ترخّص است ولو فرودگاه در وسط شهر باشد. 

های آخر شهر یا جاده کمربندی و یا پولیس  کسی که سفر زمینی دارد خانه[  1641]   مسئله چهارم:
 راه آخر آن شهر حد ترخّص است نه ترمینال آن شهر.

حد ترخّص در شهرهای بسیار کلان آخر محلهّ یا ناحیه خود شخص است نه  [  1642]   مسئله پنجم:
 آخر شهر مثل برخی شهرهای استرالیا که ده برابر تهران یا بزرگتر از کل افغانستان است. 
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 همراه مسافر 
رود نمازش تابع کارگری که تابع کارفرماست و تا هر جا کارفرما برود می[  1643]   مسئله اوّل:

 نماز کارفرما است، اگر قصر است قصر و اگر تمام است تمام. 

ای که تابع مخدوم خود است نمازش نیز تابع نماز اوست هرجا خادم یا خدمه[  1644]   مسئله دوّم:
 قصر است قصر و هر جا تمام است تمام.

های رسمی که تابع راهنمایی رسمی کشور یا نهاد غیر گردشگران یا توریست[  1645]   مسئله سوّم:
کشوری است نمازش نیز تابع نماز اوست اگر قصر است قصر و اگر تمام است تمام مگر در شهر خود  

 راهنما.

نماز زن نیز در مسافرت تابع نماز مرد است، اگر قصر است قصر و اگر تمام [  1646]   مسئله چهارم:
 است تمام. 

نماز غلام نیز اگر چه امروزه موضوعیتّ ندارد تابع نماز مولاست، اگر قصر [  1647]   مسئله پنجم:
 شان است.است قصر و اگر تمام است تمام؛ امّا امروزه محافظین و بادیگاردها نمازش تابع نماز محفوظین 

 مسائل نماز مسافر
اش جای دیگر است طوری که هر روز  کسی که محل کارش جایی و خانه[  1648]   مسئله اوّل:

مسافت را طی می کند و شب به خانه بر می گردد نمازش را در محل کارش قصر می خواند اما روزه را  
 تواند بگیرد.می

چهار فرسخ است که با برگشت هشت فرسخ می شود؛  « رفتن»ملاک در سفر [ 1649]  مسئله دوّم:
 امّا رفتن سه فرسخ و برگشتن پنج فرسخ ولو هشت فرسخ می شود، نمازش شکسته نمی شود. 

شکل سفر مهم نیست که مستقیم است یا منکسر یا منحنی و دایروی، لکن  [  1650]   مسئله سوّم:
 تکمیل هشت فرسخ در کل و چهار فرسخ در رفتن شرط است. 
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کسی که دنبال گمشده می گردد یا منتظر رفیق است در رفتن تمام و در  [  1651]   مسئله چهارم:
 برگشتن قصر کند، چون در رفتن قصد هشت فرسخ نداشته مردّد است. 

کند با کسی که به هدف کند، فرق میکسی که در حین سفر معصیتّ می[  1652]   مسئله پنجم:
کند و همچنین کسی که اصل سفرش معصیتّ ولو  معصیتّ سفر کرده که اوّلی تمام و دوّمی قصر می 

 است. قصد معصیتّ نکرده باشد نمازش تمام 

 (2مسائل نماز مسافر)
کسی که با آمدن در خانه سفرش قطع شده در سفر بعدی که سفر اوّل حساب  [ 1653]   مسئله اوّل:

 می شود بعد از قطع، نمازش قصر و در بقیه تمام است. 

اقامت ده روزی که موجب قطع سفر است، ماندن با قصد و عمد است نه ماندن [  1654]   مسئله دوّم:
 ماند.با تردید، مثل این که موترش بار نیافته یا نوبت نرسیده، والا ده روز نمی

اگر مسافر در نقطه ای رسیده که نمی داند ترخّص است یا خیر، اگر از سفر [  1655]   مسئله سوّم:
 برگشته قصر و اگر بسوی سفر میرود تمام بخواند.

کسی که در سفر است حکم دائم السفر را دارد و تعیین مصداق بدوش  [  1656]   مسئله چهارم:
عرف است که اگر می گوید: »فلانی بیشتر اوقات مسافر است« کثیر السفر است و اگر بگوید: »فلانی  

 بیشتر درخانه است مقیم گفته می شود.«

قطعه منتظره که معلوم نیست چه وقت سفر می کند یا اصلًا سفر نمی کند هر [  1657]   مسئله پنجم:
ا آنهایی که می داند که ماه یکی دو بار سفر می کند و  امّ  ؛وقت سفر کرد مسافر گفته می شود والا خیر

 شاید هم بیشتر کثیر السفرند.

 (3مسائل نماز مسافر )
نماز مسافر شک بردار نیست، چون چهار رکعتی ندارد هرگاه شک کند باطل [  1658مسئله اوّل: ] 

 است.
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 نماز مسافر در صورت قضاء شدن دو رکعتی قضاء می شود، نه چهار رکعتی.[ 1659]  مسئله دوّم:

اعراض از وطن اصلی با فعل و قول باید باشد ولی اعراض از وطن دوّمی فقط    [ 1660مسئله سوّم: ] 
 با قول است که ترک آن جا باشد. 

دختری که شوهر می کند مادامی که از وطن پدریش اعراض قولی نکرده [  1661]   مسئله چهارم:
 کم وطن خارج نمی شود. ح نمازش تمام است و تابع شوهر نیست و به اعراض فعلی فقط از  

«  اماکن تخییر »مسافر در چهار جا بین قصر و تمام مختار است که اصطلاحاً  [  1662]   مسئله پنجم:
 . {الحسینی حائر ، مسجد کوفه و,شود و آنها عبارتند از: مسجد الحرام، مسجد النبیگفته می

 (4مسائل نماز مسافر)
ها و سالها  معتبر است، بناءً ماندن بدون قصد ولو ماه  « قصد توطّن»در وطن شدن  [  1663]   مسئله اوّل:

 شود مگر این که دیر ماندنش از قصد او حکایت کند. طول بکشد وطن حساب نمی

نمی  « ملک  داشتن »  [ 1664]   مسئله دوّم: معیار  در جایی موجب وطنیت  بلکه    «قصد توطن»شود، 
ولی قصد سکونت در    ،است چنان که گفته شد؛ زیرا جه بسا کسانی که در یک شهر املاک زیاد دارد

 نشینند؛ امّا قصد توطن دارند.  آنجا ندارد و چه بسا کسانی که اجاره

 [ تواند اصلًا وطنی  انسان می تواند چندین وطن برای[  1665مسئله سوّم:  نیز می  شان برگزیند و 
 انتخاب نکند و خانه بدوش باشد و نیز می تواند در وطن تغییر ایجاد نماید. 

ملاک در شنیدن اذان گوش معمولی و صدای متعارف است و ملاک در [  1666مسئله چهارم: ] 
 دیدن دیوار نیز چشم معمولی و متعارف است نه غیر معمولی و غیر متعارف.

کسی که در یک جایی برای یک سال یا بیشتر به مزدوری می رود و یا برای [  1667]   مسئله پنجم:
 کشاورزی و غیره مسافرت می کند ولی قصد ماندن ندارد وطنش حساب نمی شود. 
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 , نماز پیامبر اکرم
اوّل:]  خدا  مستحب[  1668مسئله  رسول  به  منسوب  نماز  که    ,است  هفته  ایام  از  یکی  در  را 

فرصت پیدا میشود انجام دهد هرچند بهتر است در روز »شنبه« باشد که آن روز به حضرتش اختصاص  
 یافته و برای آن ثواب جزیل و فضل جسیم است. 

آن را از   )ره( اصحاب در کتب شان متعرّض این نماز شده اند و صاحب بحار[  1669]   مسئله دوّم:
اند، لکن اختصاص به جمعه  در جمعه سفارش نموده  علیهماالّل رحمتمشهورات خوانده و مرحوم شیخ و علّامه  

 حجیتّ ندارد. 

ناقل این نماز {  مرحوم سیدّ ابن طاووس از یونس بن هشام از امام هشتم[  1670]   مسئله سوّم:
 در مفاتیح نیز سند آن را معتبر دانسته از همین طریق میداند. )ره(است و مرحوم شیخ عباس قمی

شود خوانده می   « اناّ انزلناه »این نماز دو رکعت بوده بعد از حمد پانزده مرتبه    [ 1671]   مسئله چهارم:
و نیز در رکوع، بعد از رکوع، در سجده و بعد از سجده پانزده مرتبه سوره مبارکه قدر خوانده میشود و 

 همین گونه در سجده دوّم.

است در پایان نماز این دعا را بخوانیم تا گناهی بین ما و خالق باقی   مستحب[  1672]   مسئله پنجم:
 نماند و هر چه بخواهید آن شود:

نُ ل هُ » احِداً و  ن حأ ُ إِل هاً و  ، لا  إِل ه  إِلاَّ الّله لِین  بُّ آب ائِن ا الْأ وَّ بُّن ا و  ر  ُ ر  ُ   لا  إِل ه  إِلاَّ الّله ، لا  إِل ه  إِلاَّ الّله لِمُون  مُسأ
د   حأ هُ و  د  حأ ُ و  ، لا  إِل ه  إِلاَّ الّله ین  و  ل وأ ک رِه  الأک افِرُون  لِصِین  ل هُ الد  بدُُ إِلاَّ إِیَّاهُ مُخأ هُ و   لا  ن عأ د  عأ ز  و  نأج  هُ، أ  د  حأ هُ و 

اب   ز  م  الْأ حأ هُ و  ه ز  زَّ جُنأد  هُ و  أ ع  بأد  ر  ع  يأ ن ص  ل ی کلُ  ش  دُ و  هُو  ع  مأ هُ، ف ل هُ الأمُلأكُ و  ل هُ الأح  د  حأ نأت    و  ءٍ ق دِیرٌ، اللَّهُمَّ أ 
فِ  نأ  م  ضِ و   الْأ رأ اتِ و   او  م  السَّ ق یَّامُ  نأت   أ  و   دُ،  مأ الأح  ف ل ك    ، فِیهِنَّ نأ  م  و   ضِ  الْأ رأ اتِ و   او  م  السَّ ف ل ك  نوُرُ  یهِنَّ 

أ   دُ، و   مأ اللَّهُمَّ الأح  قٌّ  ح  النَّارُ  و   قٌّ  ح  نَّةُ  الأج  قٌّ و   ح  ازُك   إِنأج  و    ، قُّ الأح  لكُ   ق وأ و   قُّ  الأح  دُك   عأ و  و   قُّ  الأح  ل ك   نأت    
ب   ب  ی ا ر  ب  ی ا ر  تُ، ی ا ر  اک مأ تُ، و  إِل یأك  ح  مأ کَّلأتُ، و  بِك  خ اص  ل یأك  ت و  نأتُ، و  ع  تُ، و  بِك  آم  ل مأ  اغأفِرأ لِي  أ سأ

دٍ و  آلِ  مَّ ل ی مُح  ل  ع  ، ص  نأت  نأت  إِل هِي لا  إِل ه  إِلاَّ أ  ل نأتُ، أ  عأ تُ و  أ  رأ ر  تُ و  أ سأ رأ خَّ تُ و  أ  مأ ا ق دَّ دٍ و  اغأفِرأ    م  مَّ مُح 
حِیمُ  ابُ الرَّ نأت  التَّوَّ ل يَّ إِنَّك  أ  نِي و  تبُأ ع  مأ ح   « .لِي و  ارأ
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 { امیرمؤمناننماز 
را در یکی از ایام هفته  {  است نماز منسوب به حضرت امیرمؤمنان  مستحب  [ 1673]   مسئله اوّل:

می پیدا  فرصت  »یککه  روز  در  است  بهتر  هرچند  بخواند  به حضرتش  شود  روز  آن  که  باشد  شنبه« 
 اختصاص یافته و برای آن نماز ثواب عظیم است. 

ّ   )ره(مرحوم شیخ[  1674مسئله دوّم: ]  در جمال   )ره(د بن طاووسدر مصباح المتهجّد و مرحوم سی
امام ششم نماز  {الاسُبوع از طریق  این  الجنانش    )ره(اند و مرحوم شیخ عباس قمیناقل  نیز در مفاتیح 

 متعرّض است. 

این نماز چهار رکعت است که بعد از حمد پنجاه مرتبه سوره مبارکه اخلاص [  1675]   مسئله سوّم:
 در هر رکعت خوانده میشود. 

 [ و [  1676مسئله چهارم:  میشود  بر آورده  نماز وارد شده که: حاجات شخص  این  در فضیلت 
گناهانش آمرزیده مثل روزی که از مادر متولد شده باشد و نماز در هر حال قطع نظر از این فضیلت و  

 آن فضیلت بنفسه امر پسندیده باری تعالی است. 

 شود:باشد خوانده میبعد از نماز این دعا که در حقیقت تسبیح حضرت می[ 1677]  مسئله پنجم:

رِهِ، » ل  لِف خأ لا  مِحأ نأ لا  اضأ ان  م  ائِنهُُ، سُبأح  ز  نأ لا  ت نأقُصُ خ  ان  م  ع الِمُهُ، سُبأح  نأ لا  ت بِیدُ م  ان  م  نأ  سُبأح  ان  م  سُبأح 
رِ  مأ داً فِي أ  رِكُ أ ح  نأ لا  یشُأ ان  م  تِهِ، سُبأح  اع  لِمُدَّ نأ لا  انأقِط  ان  م  هُ، سُبأح  ا عِنأد  نأ لا  إِل ه  غ یأرُهُ هِ، سُبأ لا  ی نأف دُ م  ان  م   « ح 

 } نماز صدیقه طاهره
است نماز منسوب به حضرت صدیقه طاهره )س( را در یکی از ایام   مستحب[ 1678]   مسئله اوّل:

شود بخواند هرچند که اخبار کثیره سفارش نماز را در شب جمعه و روز آن  هفته که فرصت پیدا می
 باشد.  « فضیلت »نخواهد داشت و ممکن است  « خصوصیتّ » نموده لکن جمعه 

ّ [  1679]   مسئله دوّم:  )ره( در جمال الاسُبوع و مرحوم شیخ عباس قمی   )ره(د ابن طاووسمرحوم سی
تعلیم حضرتش    {اند که حضرت جبرئیلنقل نموده{  در مفاتیح الجنان نماز فوق را از امام ششم

 .است نموده
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در فضیلت این نماز آمده است که: با خواندن آن گویا دوازده قرآن ختم  [  1680]   مسئله سوّم:
امّا هرچه باشد نفس نماز نزد باری تعالی محبوبیتّ    ؛دهدکرده و در قیامت از جوع و عطش نجات می

 دارد.

در    }نماز حضرت صدیقه طاهره  [ 1681]   مسئله چهارم: از حمد  بعد  که  است  دو رکعت 
 شود.د صد مرتبه سوره مبارکه قدر خوانده میمرکعت اوّلی صد مرتبه و در رکعت دوّم نیز بعد از ح

 در ختم نماز تسبیح حضرت و این دعا سفارش شده:   [ 1682]  مسئله پنجم:

ان  ذِي الأمُلأكِ الأف اخِ » لِ الأب اذِخِ الأع ظِیمِ، سُبأح  لا  ان  ذِي الأج  امِخِ الأمُنِیفِ، سُبأح  ان  ذِي الأعِز  الشَّ رِ الأق دِیمِ، سُبأح 
ى   دَّ نأ ت ر  ان  م  ال ، سُبأح  م  ة  و  الأج  ج  نأ ل بِس  الأب هأ ان  م  ف ا، سُبأح  لِ فِي الصَّ ث ر  النَّمأ ى أ  نأ ی ر  ان  م  ، سُبأح  ق ار  بِالنُّورِ و  الأو 

ا غ یأرُهُ  ا و  لا  ه ک ذ  نأ هُو  ه ک ذ  ان  م  اءِ، سُبأح  و  یأرِ فِي الأه  قأع  الطَّ ى و  نأ ی ر  ان  م   .« سُبأح 

 { نماز امام حسن مجتبی
را در یکی از ایام هفته  {  است نماز منسوب به امام حسن مجتبی  مستحب  [ 1683]   مسئله اوّل:
 شود بخواند. که فرصت پیدا می 

است نماز در روز »دوشنبه« باشد که این روز به حضرت و برادرش   مستحب [1684]  مسئله دوّم:
  «فضیلت »نداشته    « خصوصیتّ »لکن جمعه    ،د شهیدان  کربلا اختصاص یافته هرچند جمعه نیز گفته شدهسیّ 

 است.

ّ   [ 1685]   مسئله سوّم:  )ره(در جمال الاسُبوع و مرحوم شیخ عباس قمی  )ره(د بن طاووسمرحوم سی
 د.هستن در مفاتیح الجنان ناقلان این نماز  

کیفیتّ این نماز چهار رکعت ذکر شده مثل نماز پدر بزرگوارش حضرت    [ 1686]   مسئله چهارم:
 شود. که در هر رکعت بعد از حمد بیست و پنج بار سوره مبارکه توحید خوانده می  {امیرمؤمنان

 است بعد از نماز این دعا خوانده شود:   مستحب [ 1687]  مسئله پنجم:
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ت  » أ  سُولِك  و   بأدِك  و  ر  دٍ ع  مَّ بِمُح  إِل یأك   بُ  ت ق رَّ أ  مِك  و   بِجُودِك  و  ک ر  إِل یأك   بُ  ت ق رَّ أ  إِن ي  إِل یأك  اللَّهُمَّ  بُ  ق رَّ
سُولِك   بأدِك  و  ر  دٍ ع  مَّ ل ی مُح  ل ي  ع  نأبِی ائِك  و  رُسُلِك  أ نأ تصُ  بِین  و  أ  ئِک تِك  الأمُق رَّ لا  دٍ و  أ نأ    بِم  مَّ ل ی آلِ مُح  و  ع 

ب نِي بِق بِیحٍ  ائِجِي و  لا  تعُ ذ  و  ه ا لِي و  ت قأضِي  لِي ح  ل يَّ ذُنوُبِي و  ت غأفِر  تُر  ع  تِي و  ت سأ ثأر  ک ان  مِن ي ف إِنَّ    تقُِیل نِي ع 
يأ  لیه کلُ  ش  عُنِي إِنَّك  ع  ك  ی س  ك  و  جُود  فأو   « . ءٍ ق دِیرٌ ع 

 { نماز امام حسین 
ّ   {است نماز منسوب به امام حسین  مستحب   [ 1688]   مسئله اوّل: ام هفته که فرصت در یکی از ای

 شود خوانده شود که برای آن ثواب کثیر است. پیدا می

باشد که این روز به حضرت و  « دوشنبه »است نماز حضرت در روز   مستحب [ 1689]  مسئله دوّم:
هرچند در جمعه نیز گفته شده لکن    ،دو گوشواره عرش خدا اختصاص یافته  {برادرش امام مجتبی

 است. « فضیلت»نداشته  « خصوصیتّ»جمعه 

در مفاتیح الجنان و دارالقرآن حسینیهّ آیت الّل    )ره(مرحوم شیخ عباس قمی  [1690]   مسئله سوّم:
 در کتاب منتخب حسنی ناقلان این نماز اند. )ره(طبسی حائری

کیفیتّ این نماز چهار رکعت است که در هر رکعت پنجاه مرتبه حمد و   [ 1691]   مسئله چهارم:
راست شدن از   بعد از  ،شود و در رکوع حمد و توحید ده مرتبه و هکذاپنجاه مرتبه توحید خوانده می

 شود.چنین در سجده اوّلی و بین دو سجده و در سجده دوّم ده مرتبه خوانده میرکوع ده مرتبه و هم

که ما  امّا بقدری  ؛در ختم نماز این دعا روایت شده و هر چند طولانی است [ 1692]  مسئله پنجم:
 کند. متعرّض شدیم کفایت می

نها و  إِنأ ل مأ ت غأفِرأ ل  » نأفُس  نها أ  ل مأ بَّنها ظ  اء  إِذأ قهالاه ر  وَّ م  و  ح  بأت  لِِد  ت ج  نأت  الَّذِي اسأ نها ل ن کوُن نَّ  اللَّهُمَّ أ  مأ ح  نها و  ت رأ
بِ ا هأل هُ مِن  الأک رأ یأت هُ و  أ  بأت  ل هُ و  ن جَّ ت ج  اك  نوُحٌ ف اسأ اسِرِین  و  ن اد  لِیلِك   مِن  الأخه نأ خ  رُود  ع  ت  ن ار  نمُأ ف أأ لأع ظِیمِ و  أ طأ

نأ  رُّ و  أ  نِي  الضُّ سَّ ى م  بأت  لِْ یُّوب  إِذأ ن اد  ت ج  نأت  الَّذِي اسأ ماً و  أ  لاه داً و  س  ا ب رأ لأت ه  ع  اهِیم  ف ج  احِمِین   إِبأر  مُ الرّه ح  رأ ت  أ 
هأل   ا بِهِ مِنأ ضُرٍّ و  آت یأت هُ أ  فأت  مه نأت  الَّذِي  ف ک ش  ةً مِنأ عِنأدِك  و  ذِکأرىه لِْوُلِي الْأ لأبهابِ و  أ  م  حأ ع هُمأ ر  هُ و  مِثأل هُمأ م 
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ان ك  إِن ي کنُأتُ مِن  الظّه  نأت  سُبأحه اتِ أ نأ لاه إِلهه  إِلّاه أ  لمُه اك  مِن  الظُّ بأت  لِذِي النُّونِ حِین  ن اد  ت ج  یأت هُ اسأ الِمِین  ف ن جَّ
ی بأت  لِمُوس  ت ج  نأت  الَّذِي اسأ قأت     مِن  الأغ م  و  أ  ا و  غ رَّ ت قِیمه ا ف اسأ تکُمُه و  عأ ا حِین  قُلأت  ق دأ أُجِیب تأ د  ت هُم  و  عأ و  ه ارُون  د 

اعِیل    م  یأت  إِسأ ى و  ف د  ةً مِنأك  و  ذِکأر  م  حأ ل یأهِ ر  نأب هُ و  تبُأت  ع  اوُد  ذ  ت  لِد  هُ و  غ ف رأ م  ن  و  ق وأ وأ ع  ظِیمٍ ب عأد  فِرأ بِذِبأحٍ ع 
ل م   ا أ سأ جِ و   م  یأت هُ بِالأف ر  بِینِ ف ن اد  فِیًّا ف   و  ت لَّهُ لِلأج  اءً خ  ک رِیَّا نِده اك  ز  نأت  الَّذِي ن اد  حِ و  أ  وأ ه ن     الرَّ ب  إِن ي و  قهال  ر 

غ باً و  ر   عُون نها ر  قُلأت  ی دأ قِیًّا و   ب  ش  ائِك  ر  ل مأ أ کنُأ بِدُعه یأباً و   سُ ش  أأ ت ع ل  الرَّ مُ مِن ي و  اشأ ل نها  الأع ظأ ه باً و  کهانوُا 
الِ  مِلوُا الصَّ نوُا و  ع  بأت  لِلَّذِین  آم  ت ج  نأت  الَّذِي اسأ اشِعِین  و  أ  نِ  خه هأو  ع لأنِي مِنأ أ  لِك  ف لا  ت جأ هُمأ مِنأ ف ضأ اتِ لِت زِید  ح 

بِت   نِي  رأ ه  ف ط  ل یأك   ع  ق هِمأ  بِح  ل هُمأ  بأت   ت ج  اسأ ا  ک م  لِي  ت جِبأ  اسأ و   إِل یأك   اغِبِین   الرَّ و   ل ك   اعِین   ت ق بَّلأ الدَّ و   هِیرِك   طأ
لفُُ و  احأ  خأ نأ أ  لفُأنِي فِیم  ف اتِي و  اخأ ی بأ و  ی اتِي و  ط  ی بأ ب قِیَّة  ح  نٍ و  ط  س  ائِي بِق بوُلٍ ح  تِي و  دُع  لا  ب   ص  نِي ی ا ر  ف ظأ

تِك  بِکلُ  م   ا بِحِی اط  ی ب ةً ت حُوطُه  یَّةً ط  یَّتِي ذُر  ع لأ ذُر  ائِي و  اجأ دٍ مِنأ بِدُع  یَّة  أ ح  ت  بِهِ ذُر  تِك   ا حُطأ اع  هألِ ط  لِی ائِك  و  أ  وأ أ 
 . احِمِین  م  الرَّ ح  تِك  ی ا أ رأ م  حأ  «  بِر 

 { نماز امام سجّاد
در یکی از ایام هفته که فرصت {  است نماز منسوب به امام سجّاد   مستحب   [ 1693]   مسئله اوّل:

 شود خوانده شود.پیدا می

خوانده شود که این روز به حضرت و   «سه شنبه»بهتر است این نماز در روز    [ 1694]   مسئله دوّم:
یافته]  حضرات صادقین  نیز گفته شده لکن جمعه    ، اختصاص  نداشته    «خصوصیتّ»هرچند جمعه 

 است.  «فضیلت»

در مفاتیح الجنان و دارالقرآن مرحوم آیت الّل    )ره( مرحوم شیخ عباس قمی  [1695]   مسئله سوّم:
 اند. در منتخب حسنی متعرض شده )ره(طبسی حائری

به حضرات  کیفیتّ این نماز نیز چهار رکعت است مانند نمازهای منسوب [ 1696]  مسئله چهارم:
 شود. که در هر رکعت حمد یک مرتبه و اخلاص صد مرتبه خوانده می  {امیرالمؤمنین ]سبطین

 شود: بعد از نماز این دعا خوانده می [ 1697]   مسئله پنجم:
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اخِذأ  ی  » نأ ل مأ یؤُ  ت ر  الأق بِیح  ی ا م  مِیل  و  س  ر  الأج  ه  ظأ نأ أ  ن   ا م  س  فأوِ ی ا ح  ظِیم  الأع  تأر  ی ا ع  تِكِ الس  ةِ و  ل مأ ی هأ رِیر  بِالأج 
ی کلُ  ش   مُنأت ه  ی ا  ى  و  ن جأ احِب  کُل   ةِ ی ا ص  م  حأ بِالرَّ یأنِ  الأی د  ب اسِط   ی ا  ةِ  غأفِر  الأم  اسِع   ی ا و  اوُزِ  ی ا ک رِیم   التَّج  ى  کأو 

اءِ ی ا مُ  ج  ظِیم  الرَّ فأحِ ی ا ع  لكُ  اللَّ الصَّ أ  غأب تِن ا أ سأ ن ا ی ا غ ای ة  ر  لا  وأ ن ا و  م  ی د  بَّن ا و  س  ا ی ا ر  ق اقِه  تِحأ هُمَّ  بأت دِئاً بِالن ع مِ ق بأل  اسأ
دٍ  مَّ دٍ و  آلِ مُح  مَّ ل ی مُح  ل ي  ع   «.أ نأ تصُ 

 {امام باقر نماز
را در یکی از ایام هفته که فرصت {  است نماز منسوب به امام باقر  مستحب  [ 1698]   مسئله اوّل:

 شود بخواند.پیدا می

دوّم: روز    مستحب [  1699]   مسئله  در  نماز  این  پدر   «شنبهسه»است  و  به حضرت  روز  این  که 
یافته خوانده شود، هرچند در جمعه گفته شده ولی جمعه خصوصیتّ   و فرزندش اختصاص  بزرگوار 

 نداشته فضیلت است. 

در مفاتیح الجنان و دارالقرآن مرحوم آیت الّل    )ره(مرحوم شیخ عباس قمی   [ 1700]   مسئله سوّم:
 در منتخب حسنی متعرّض این نماز شده اند.  )ره(طبسی حائری

کیفیتّ نماز دو رکعت است که بعد در هر حمد از رکعت صد مرتبه تسبیح: [ 1701]   مسئله چهارم:
 شود. خوانده می  « سبحان الّل و الحمدلّل و لا اله الا الّل و الّل اکبر»

 بعد از نماز این دعا مستحبّ است:  [ 1702]  مسئله پنجم:

نِ » ا عِنأدِي بِحُسأ ی ئ اتِي و  م  نأ س  ز  ع  او  دُودٌ أ نأ ت ت ج  ن اةٍ غ فُورٌ و  لِیمُ ذُو أ  لكُ  ی ا ح  أ  ك  و   اللَّهُمَّ إِن ي أ سأ ا عِنأد   م 
ا   ائِك  م  ط  طِی نِي مِنأ ع  طِی نِي  أ نأ تعُأ سُولِك  و  أ نأ تعُأ ةِ ر  اع  تِك  و  ط  اع  ل  فِیهِ بِط  یأت نِي الأع م  ط  ا أ عأ نِي فِیم  عُنِي و  تلُأهِم  ی س 

هألُ  ن ا أ  ا أ  هألهُُ و  لا  ت فأع لأ بِي م  نأت  أ  ا أ  طِنِي م  ت ك  اللَّهُمَّ أ عأ ام  جِبُ بِهِ ک ر  ت وأ سأ ا أ  فأوِك  م  ا أ  مِنأ ع  بِك  و  ل مأ    ن اهُ ف إِنَّم 
اکِمِین  و   ک م  الأح  امِعِین  و  ی ا أ حأ ع  السَّ م  رِین  و  ی ا أ سأ ر  الْأ بأص  بأص  یأراً ق طُّ إِلاَّ مِنأك  ی ا أ  ت جِیرِین     أُصِبأ خ  ار  الأمُسأ ی ا ج 

دٍ  مَّ دٍ و  آلِ مُح  مَّ ل ی مُح  ل  ع  ین  ص  ر  ط  ةِ الأمُضأ و  عأ  .« و  ی ا مُجِیب  د 
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 { نماز امام صادق
را در یکی از روز های هفته که    {است نماز منسوب به امام صادق   مستحب  [ 1703]   مسئله اوّل:
 شود بخواند.فرصت پیدا می

که این روز به حضرت و پدر و جدّ   « شنبه سه»بهتر است این نماز در روز    [ 1704]   مسئله دوّم:
هرچند در جمعه نیز گفته شده لکن جمعه خصوصیتّ نداشته    ، بزرگوارش اختصاص یافته خوانده شود

 فضیلت است. 

الّل طبسی    )ره( مرحوم شیخ عباس قمی  [ 1705]   مسئله سوّم: الجنان و دارالقرآن آیت  در مفاتیح 
 در منتخب حسنی متعرّض این نماز شده اند. )ره(حائری

نماز دو رکعت بوده در    [1706مسئله چهارم: ] اين  از حمد صد مرتبه آيه کیفیتّ  بعد  هر رکعت 
قِسْطِ ﴿
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 بِال
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ْ
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َ
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َ

ه
 لاَ إِلٰ

ُ
ُ أنَ هَ َ  
 . خوانده شود 1﴾... شَهِدَ اللّ

 است بعد از نماز این دعا خوانده شود:   مستحب [ 1707]  مسئله پنجم:

الِم  » ى و  ی ا ع  و  اهِد  کلُ  ن جأ ٍ و  ی ا ش  لَ  اضِر  کلُ  م  ابِر  کلُ  ک سِیرٍ و  ی ا ح  نوُعٍ ی ا ج  صأ انِع  کلُ  م  فِیَّةٍ    ی ا ص  کلُ  خ 
غألوُبٍ و  ی ا   یأر  م  اهِدُ غ یأر  غ ائِبٍ و  غ الِبُ غ  یِي   و  ی ا ش  يُّ مُحأ حِیدٍ و  ی ا ح  ق رِیبُ غ یأر  ب عِیدٍ و  ی ا مُونِس  کلُ  و 

يَّ لا  إِل ه  إِلاَّ  يُّ حِین  لا  ح  ب تأ و  ی ا ح  ا ک س  لیه کلُ  ن فأسٍ بِمه ی اءِ الأق ائِمُ ع  ت ی و  مُمِیت  الْأ حأ وأ ل ی  الأم  ل  ع  نأت  ص   أ 
دٍ  مَّ دٍ و  آلِ مُح  مَّ  « .مُح 

 { نماز امام کاظم
را در یکی از روزهای هفته که  { است نماز منسوب به امام کاظم  مستحب[ 1708]  مسئله اوّل:
 شود بخواند.فرصت پیدا می
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که به ایشان و سه امام بعد از خودش   « چهارشنبه »بهتر است این نماز در روز    [ 1709]   مسئله دوّم:
 هرچند در جمعه گفته شده لکن جمعه خصوصیتّ نداشته فضیلت است.  ،اختصاص یافته خوانده شود

الّل طبسی    )ره( مرحوم شیخ عباس قمی  [ 1710]   مسئله سوّم: الجنان و دارالقرآن آیت  در مفاتیح 
 در منتخب حسنی متعرّض این نماز شده اند. )ره(حائری

کیفیتّ این نماز دو رکعت است که هر رکعت بعد از حمد دوازده مرتبه   [:1711مسئله چهارم] 
 شود. سوره مبارکه توحید خوانده می 

 است بعد از نماز این دعا خوانده شود:   مستحب [ 1712]  مسئله پنجم:

يأ » جِل  کلُُّ ش  مُ فِیك  و  و  لا  لَّتِ الْأ حأ اتُ ل ك  و  ض  و  ع تِ الْأ صأ ب  إِل هِي خ ش  يأ   ءٍ مِنأك  و  ه ر  ءٍ إِل یأك  و   کلُُّ ش 
يأ  لَ   کلَُّ ش  م  و   دُون ك   ی اءُ  الْأ شأ اق تِ  نأت   ض  أ  و   الِك   م  فِي ج  الأب هِيُّ  نأت   أ  لِك  و   لا  فِي ج  فِیعُ  الرَّ نأت   ف أ  نوُرُك   ءٍ 

يأ  نأت  الَّذِي لا  ی ؤُدُك  ش  تِك  و  أ  ر  طِنِي  الأع ظِیمُ فِي قُدأ تِي أ عأ اج  ب تِي و  ی ا ق اضِي  ح  ج  کرُأ تِي ی ا مُف ر  ءٌ ی ا مُنأزِل  نِعأم 
ل ی ع   تُ ع  ب حأ لِصاً ل ك  دِینِي أ صأ نأتُ بِك  مُخأ نأت  آم  ل تِي بِلا  إِل ه  إِلاَّ أ  أ  سأ بوُءُ ل ك   م  عأتُ أ  ت ط  ا اسأ دِك  م  عأ دِك  و  و  هأ

انٍ و  فِي دُنُ  هِ د  نأ هُو  فِي عُلوُ  نوُبِ الَّتِي لا  ی غأفِرُه ا غ یأرُك  ی ا م  ت غأفِرُك  مِن  الذُّ ةِ و  أ سأ م  اقِهِ  بِالن عأ ر  الٍ و  فِي إِشأ هِ ع  و 
ل ی مُح   ل  ع  انِهِ ق وِيٌّ ص  دٍ مُنِیرٌ و  فِي سُلأط  مَّ دٍ و  آلِ مُح   « .مَّ

 { نماز امام رضا
اوّل: امام رضا   مستحب   [ 1713]   مسئله  به  منسوب  نماز  از روزهای هفته که    {است  در یکی 
 شود خوانده شود.فرصت پیدا می

که این روز به حضرت و سه امام   «چهارشنبه» بهتر است این نماز را در روز    [1714]   مسئله دوّم:
هرچند در جمعه گفته شده لکن جمعه خصوصیتّ نداشته فضیلت    ،دیگر اختصاص یافته خوانده شود

 است.

الّل طبسی    )ره(مرحوم شیخ عباس قمی[  1715]   مسئله سوّم: الجنان و دارالقرآن آیت  در مفاتیح 
 در منتخب حسنی متعرّض این نماز شده اند. )ره(حائری
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کیفیتّ این نماز شش رکعت است که در هر رکعت بعد از حمد ده مرتبه    [1716]   مسئله چهارم:
 شود.لکن دو رکعت دو رکعت خوانده می  ، شودقرائت می »هل اتی« 

 است بعد از نماز این دعا خوانده شود:   مستحب [ 1717]  مسئله پنجم:

لِی ي فِي  » تِي و  ی ا و  احِبِي فِي شِدَّ اق  و  ی عأقُوب  ی ا ص  ح  اعِیل  و  إِسأ م  اهِیم  و  إِسأ تِي و  ی ا إِل هِي و  إِل ه  إِبأر  نِعأم 
نأ  یأر  م  نأ سُئِل  و  ی ا خ  ن  م  س  لكُ  ی ا أ حأ أ  کِیمِ أ سأ آنِ الأح  بَّ کهیعص و  یس و  الأقُرأ ی    ی ا ر  ط  نأ أ عأ د  م  و  جأ دُعِي  و  ی ا أ 

دٍ  مَّ دٍ و  آلِ مُح  مَّ ل ی مُح  ل ي  ع  لكُ  أ نأ تصُ  أ  ت جًی أ سأ یأر  مُرأ  « . و  ی ا خ 

 {نماز امام جواد

به امام جواد   مستحب  [ 1718]   مسئله اوّل: نماز منسوب  در یکی از روزهای هفته که    {است 
 شود خوانده شود.فرصت پیدا می

که این روز به حضرت و سه امام   «چهارشنبه»بهتر است این نماز را در روز    [1719]   مسئله دوّم:
هرچند در جمعه گفته شده لکن جمعه خصوصیتّ نداشته فضیلت    ،دیگر اختصاص یافته خوانده شود

 است.

الّل طبسی    )ره(مرحوم شیخ عباس قمی[  1720]   مسئله سوّم: الجنان و دارالقرآن آیت  در مفاتیح 
 در منتخب حسنی متعرّض این نماز شده اند. )ره(حائری

کیفیتّ این نماز دو رکعت است که در هر رکعت بعد از حمد هفتاد مرتبه    [ 1721]   مسئله چهارم:
 شود. سوره مبارکه توحید خوانده می 

 بعد از نماز این دعا مستحبّ است:  [ 1722]  مسئله پنجم:

اجِع ةِ إِل ی  » احِ الرَّ و  ةِ الْأ رأ اع  لكُ  بِط  أ  سأ ادِ الأب الِی ةِ أ  س  احِ الأف انِی ةِ و  الْأ جأ و  بَّ الْأ رأ ةِ  اللَّهُمَّ ر  اع  ادِه ا و  بِط  س  أ جأ
قَّ مِ  ذِك  الأح  ةِ ب یأن هُمأ و  أ خأ تِك  النَّافِذ  ا و  بِک لِم  ةِ بِعُرُوقِه  ادِ الأمُلأت ئِم  س  ل  الْأ جأ یأك  ی نأت ظِرُون  ف صأ ئِقُ ب یأن  ی د  لا  نأهُمأ و  الأخ 
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ع لِ النُّور  فِي ب ص   دٍ و  اجأ مَّ دٍ و  آلِ مُح  مَّ ل ی مُح  ل  ع  افُون  عِق اب ك  ص  ت ك  و  ی خ  م  حأ جُون  ر  ائِك  و  ی رأ رِي و  الأی قِین  ق ض 
زُقأنِي الِحاً ف ارأ لًا ص  م  انِي و  ع  ل ی لِس  ارِ ع  ك  بِاللَّیألِ و  النَّه   « .فِي ق لأبِي و  ذِکأر 

 { نماز امام هادی

در یکی از روزهای هفته که    {است نماز منسوب به امام هادی   مستحب  [ 1723]   مسئله اوّل:
 شود خوانده شود.فرصت پیدا می

 { که این روز به حضرت و سه امام  « چهارشنبه »بهتر است این نماز را در روز    [1724]   مسئله دوّم:
دیگر اختصاص یافته خوانده شود، هرچند در جمعه نیز گفته شده لکن جمعه خصوصیتّ نداشته فضیلت  

 است.

سوّم: عباس قمی[  1725]   مسئله  مفاتیح  )ره(مرحوم شیخ  الّل طبسی  در  آیت  دارالقرآن  و  الجنان 
 اند.در منتخب حسنی متعرّض این نماز شده )ره(حائری

بعد از حمد سوره    [ 1726]   مسئله چهارم: اوّل  نماز دو رکعت است که در رکعت  کیفیتّ این 
 شود. خوانده می  « الرحمن »و در رکعت دوّم بعد از حمد سوره مبارکه  « ین سای»مبارکه 

 بعد از نماز این دعا مستحبّ است:  [ 1727]  مسئله پنجم:

نأ لا  » غألوُبٍ و  ی ا م  اهِد  کلُ  غ ائِبٍ و  ی ا ق رِیبُ غ یأر  ب عِیدٍ و  ی ا غ الِبُ غ یأر  م  صُولُ ی ا ش  ل مُ ی ا ب ارُّ ی ا و   ی عأ
نأ  اهِرِ    ک یأف  هُو  إِلاَّ هُو  ی ا م  نأ شِئأت  الطَّ مَّ کأتوُمِ ع  زُونِ الأم  خأ کأنوُنِ الأم  مِك  الأم  لكُ  اللَّهُمَّ بِاسأ أ  سأ تهُُ أ  ر  لا  تبُأل غُ قُدأ

الِمِ  ع  ضِین   الْأ ر  نوُرِ  و   اتِ  او  م  السَّ نوُرِ  الأع ظِیمِ  الأق یُّومِ  ي   الأح  التَّام   النُّورِ  سِ  الأمُق دَّ رِ  هَّ الأغ یأ الأمُط  ةِ    اد  ه  الشَّ بِ و  
دٍ  مَّ دٍ و  آلِ مُح  مَّ ل ی مُح  ل  ع   « .الأک بِیرِ الأمُت ع الِ الأع ظِیمِ ص 
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 {نماز امام عسکری

در یکی از روزهای هفته که   {است نماز منسوب به امام عسکری مستحب [ 1728]  مسئله اوّل:
 شود خوانده شود.فرصت پیدا می

که این روز به حضرت اختصاص یافته   «شنبهپنج»بهتر است این نماز در روز  [1729]  مسئله دوّم:
 هرچند در جمعه نیز گفته شده لکن جمعه خصوصیتّ نداشته فضیلت است.  ، خوانده شود

الّل طبسی    )ره(مرحوم شیخ عباس قمی[  1730]   مسئله سوّم: الجنان و دارالقرآن آیت  در مفاتیح 
 در منتخب حسنی متعرّض این نماز شده اند. )ره(حائری

کیفیتّ این نماز چهار رکعت است که در رکعت اوّل بعد از حمد پانزده   [ 1731]   مسئله چهارم:
خوانده  «توحید»و در رکعت دوّم نیز بعد از حمد پانزده مرتبه سوره  مبارکه  »زلزال« مرتبه سوره مبارکه 

 شود. می

 بعد از نماز این دعا مستحبّ است:  [ 1732]  مسئله پنجم:

نأت  الأب دِي» د  لا  إِل ه  إِلاَّ أ  مأ نَّ ل ك  الأح  لكُ  بِأ  أ  سأ يأ اللَّهُمَّ إِن ي أ  يُّ الأق یُّومُ و  لا  إِل ه   ءُ ق بأل  کلُ  ش  نأت  الأح  ءٍ و  أ 
نأت    يأ إِلاَّ أ  ى الأع الِمُ بِکلُ  الَّذِي لا  یذُِلُّك  ش  ا لا  یُر  ى و  م  ا یُر  الِقُ م  نأت  خ  نٍ لا  إِل ه  إِلاَّ أ  أأ مٍ فِي ش  نأت  کلَُّ ی وأ ءٌ و  أ 

يأ  نأت  الرَّ ش  احِدُ لا  إِل ه  إِلاَّ أ  بُّ الأو  ُ الرَّ نَّك  الّله ائِك  بِأ  م  ئِك  و  ن عأ لكُ  بِآلا  أ  لِیمٍ أ سأ لكُ   ءٍ بِغ یأرِ ت عأ أ  سأ حِیمُ و  أ  نُ الرَّ م  حأ
دُ الَّذِي م  دُ الصَّ دُ الْأ ح  تأرُ الأف رأ نأت  الأو  ُ لا  إِل ه  إِلاَّ أ  نأت  الّله نَّك  أ  دٌ و     بِأ  ح  ل مأ ی لِدأ و  ل مأ یوُل دأ و  ل مأ ی کنُأ ل هُ کفُُواً أ 

ب تأ الرَّ  ا ک س  لیه کلُ  ن فأسٍ بِمه بِیرُ الأق ائِمُ ع  نأت  اللَّطِیفُ الأخ  ُ لا  إِل ه  إِلاَّ أ  نَّك  الّله لكُ  بِأ  أ  لكُ   أ سأ أ  فِیظُ و  أ سأ قِیبُ الأح 
لُ ق بأ  ُ الْأ وَّ نَّك  الّله يأ بِأ  يأ ل  کلُ  ش  خِرُ ب عأد  کلُ  ش  يأ ءٍ و  الِأ لِیمُ ءٍ و  الأب اطِنُ دُون  کلُ  ش  کِیمُ الأع  ارُّ النَّافِعُ الأح  ءٍ الضَّ

نَّ  نَّانُ الأم  ارِثُ الأح  يُّ الأق یُّومُ الأب اعِثُ الأو  نأت  الأح  ُ لا  إِل ه  إِلاَّ أ  نأت  الّله نَّك  أ  لكُ  بِأ  أ  ضِ  او  أ سأ اتِ و  الْأ رأ اوه مه نُ ب دِیعُ السَّ
ت  بِکلُ   طأ نأت  أ ح  أ  إِل ه  إِلاَّ  انِ لا   لأط  ةِ و  ذُو السُّ الأعِزَّ لِ و  ذُو  وأ امِ و  ذُو الطَّ کأره ِ لِ و  الْأ لاه الأج  يأ ذُو  عِلأماً و    ش  ءٍ 

يأ  یأت  کلَُّ ش  ص  دٍ أ حأ مَّ دٍ و  آلِ مُح  مَّ ل ی مُح  ل  ع  داً ص  د   « .ءٍ ع 
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 أ نماز امام عصر

اوّل: امام عصر   مستحب  [ 1733]   مسئله  به  منسوب  نماز  از روزهای هفته که  أ  است  در یکی 
 شود خوانده شود.فرصت پیدا می

که این روز به حضرت اختصاص یافته   « جمعه»بهتر است این نماز را در روز  [ 1734]  مسئله دوّم:
نیز در جمعه فرموده اند و ممکن است خصوصیتّ باشد   علیهماالّل رحمته شود و مرحوم شیخ و علّامه  خواند

 نه فضیلت فقط. 

الّل طبسی    )ره(مرحوم شیخ عباس قمی[  1735]   مسئله سوّم: الجنان و دارالقرآن آیت  در مفاتیح 
 حائری در منتخب حسنی متعرّض این نماز شده اند.

 [ چهارم:  به    [ 1736مسئله  چون  حمد  در  که  است  رکعت  دو  نماز  این  نَ ﴿کیفیتّ  َاكَ  َاكَ إِي  إِي   َ
دُ و

ُ
ب
ْ
ع

َعِيُ 
کنی و در رکعت دوّم حمد را تا آخر و خوانی و همان جا تمام میرسیدی آن را صد بار می  ﴾نسَْت
 خوانی. را یک بار می « توحید »

 بعد از نماز این دعا مستحبّ است:  [ 1737]  مسئله پنجم:

ءُ و   » ظُم  الأب لا  اءُ اللَّهُمَّ ع  ف  الأغِط  ف اءُ و  انأک ش  ب     ب رِح  الأخ  اءُ و  إِل یأك  ی ا ر  م  سِع تِ السَّ ا و  ضُ بِم  اق تِ الْأ رأ و  ض 
دٍ الَّذِین   مَّ دٍ و  آلِ مُح  مَّ ل ی مُح  ل  ع  اءِ اللَّهُمَّ ص  خ  ةِ و  الرَّ دَّ لُ فِي الش  ل یأك  الأمُع وَّ ت ک ی و  ع  تِهِمأ و   الأمُشأ اع  ت ن ا بِط  رأ م   أ 

هُمأ   ج  لِ اللَّهُمَّ ف ر  ج  ا ک افِی اي  ع  دُ اکأفِی انِي ف إِنَّکمُ  مَّ لِيُّ ی ا مُح  لِيُّ ی ا ع  دُ ی ا ع  مَّ هُ ی ا مُح  از  ز  هِرأ إِعأ ی ا   بِق ائِمِهِمأ و  أ ظأ
لِيُّ ی ا لِيُّ ی ا ع  دُ ی ا ع  مَّ اي  ی ا مُح  ا ن اصِر  انِي ف إِنَّکمُ  دُ انأصُر  مَّ لِيُّ ی ا مُح  لِيُّ ی ا ع  دُ ی ا ع  مَّ ا   مُح  انِي ف إِنَّکمُ  ف ظ  دُ احأ مَّ مُح 

رِ  دأ رِکأنِي أ  دأ رِکأنِي أ  دأ ث  أ  ث  الأغ وأ ث  الأغ وأ اتٍ الأغ وأ رَّ ث  م  انِ ث لا  م  احِب  الزَّ ي  ی ا ص  لا  وأ اي  ی ا م  افِظ  ان  ح  کأنِي الْأ م 
ان   ان  الْأ م   « .الْأ م 
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 )ره( نماز جعفر طیاّر

خواندن نماز منسوب به جعفر طیاّر مستحبّ است، وی از سرداران اسلام بود  [ 1738]   مسئله اوّل:
به شهادت رسید و تا دو دستش قطع نشده بود پرچم اسلام    « موته»که در نبرد نابرابر با رومیان موسوم به  

لقب   و  داشت  برافراشته  رسول خدا  « طیاّر»را  از  دستش  دو  مناسبت  فرمود:   , به  که  داده شد  او  به 
 .«کند»خداوند به جای دو دست او دو بال عطا فرمود که با آن بال ها در بهشت طیران می

خوانده شده به سندهای معتبر و   « کبریت احمر»و    « اکسیر اعظم »نماز ایشان    [ 1739]   مسئله دوّم:
 .است آن را خوانده و به آن سفارش نموده {فضیلت عظیم نقل شده و آمده است که امام صادق

وقت نماز شهید جعفر طیاّر در روز جمعه ذکر شده؛ امّا از باب فضیلت است   [ 1740]   مسئله سوّم:
 .است نه از باب خصوصیتّ و در قضاء حوائج مهمّه مؤثر سفارش شده

کیفیتّ آن چهار رکعت بعد از دو تشهّد و دو سلام آمده که در رکعت   [ 1741]   مسئله چهارم:
و در رکعت سوّم بعد از   « عادیات»و در رکعت دوّم بعد از حمد سوره    « زلزال»اوّل بعد از حمد سوره  

 شود. خوانده می « توحید »و در رکعت چهارم بعد از حمد سوره  « نصر»حمد سوره 

در کیفیتّ نماز جعفر طیاّر بعد از قرائت پانزده مرتبه تسبیحات اربعه، در    [1742]   مسئله پنجم:
بعد از ذکر ایضاً و بعد از سر برداشتن از سجده  ، در سجده اوّل همچنان، بعد از رکوع  بعد از ذکر رکوع

  در هر کدام ده مرتبه   سر برداشتن   هم بعد از  ومثل سجده اوّل هم بعد از ذکر  سجده دوّم    در  وهمچنان  
 نقل شده که مفصل است از جمله این دعا: { های از امام صادقو ادعیهّ  شودکه مجموعش سیصد می

ِ الَّذِي ل مأ ی لِدأ و  ل مأ یوُل دأ و  ل مأ ی کنُأ ل هُ کفُُواً أ ح  » ان  الّله دِ سُبأح  احِدِ الْأ ح  ِ الأو  ان  الّله ِ الَّذِي سُبأح  ان  الّله دٌ سُبأح 
نأ ت   ان  م  ق ار  سُبأح  نأ ل بِس  الأعِزَّ و  الأو  ان  م  ل داً سُبأح  احِب ةً و  لاه و  نأ ل مأ ی تَّخِذأ صه ان  م  م  بِهِ سُبأح  دِ و  ت ک رَّ جأ م  بِالأم  ع ظَّ

يأ  ی کلَُّ ش  ص  رِ  أ حأ ةِ و  الْأ مأ ر  ان  ذِي الأقُدأ ن  و  الن ع مِ سُبأح  ان  ذِي الأم  لِ سُبأح  وأ لِ و  الطَّ ان  ذِي الأف ضأ ءٍ عِلأمُهُ سُبأح 
الأعِ  ذِي  ان   سُبأح  ل کوُتِ  الأم  و   الأمُلأكِ  ذِي  ان   نأ سُبأح  م  ان   سُبأح  ی مُوتُ  لا   الَّذِي  ي   الأح  ان   سُبأح  ب رُوتِ  الأج  و   ةِ  زَّ
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تأ  بَّح  نأ س  ان  م  ا سُبأح  ل یأه  نأ ع  ضُون  و  م  تأ ل هُ الْأ ر  بَّح  نأ س  ان  م  ا سُبأح  کأن افِه  اءُ بِأ  م  تأ ل هُ السَّ بَّح  یأرُ فِي  س   ل هُ الطَّ
تأ ل هُ حِیت انُ الأ  بَّح  نأ س  ان  م  ا سُبأح  امِه  ب اعُ فِي آج  تأ ل هُ الس  بَّح  نأ س  ان  م  ک ارِه ا سُبأح  نأ  أ وأ ان  م  هُ سُبأح  امُّ رِ و  ه و  ب حأ

يأ  ی کلَُّ ش  ص  نأ أ حأ ان  م  بِیحُ إِلاَّ ل هُ سُبأح  ا  لا  ی نأب غِي التَّسأ لِ ی ا ذ  ن  و  الأف ضأ ا الأم  لِ ی ا ذ  وأ ةِ و  الطَّ م  ا الن عأ ءٍ عِلأمُهُ ی ا ذ 
مِ  ةِ و  الأک ر  ع اقِدِ الأعِز  مِنأ   الأقُوَّ لكُ  بِم  أ  ل ی و     و  أ سأ مِ الْأ عأ ظ  مِك  الْأ عأ ةِ مِنأ کِت ابِك  و  بِاسأ م  حأ ی الرَّ شِك  و  مُنأت ه  رأ ع 

ا ا و  ک ذ  دٍ و  أ نأ ت فأع ل  بِي ک ذ  مَّ دٍ و  آلِ مُح  مَّ ل ی مُح  ل ي  ع  ا أ نأ تصُ  اتِ کلُ ه  اتِك  التَّامَّ  « .ک لِم 

 نماز غفیله

 از نافله مغرب سفارش شده و مستحب بین مغرب و عشاء بعد    « نماز غفیله»[  1743]   مسئله اوّل:
 است.

د و یک سلام مانند نماز صبح کیفیتّ نماز غفیله دو رکعت است به یک تشهّ  [ 1744]   مسئله دوّم:
 . است و در خواندن آن تأکید بسیار شده

اوّل    [ 1745]   مسئله سوّم: این  را می  »نون«   بعد از حمد بجای سوره آیهدر رکعت  خوانی و آن 
 است:  

ا» نأت  سُ   و  ذ  اتِ أ نأ لاه إِلهه  إِلّاه أ  لمُه ل یأهِ ف نهادىه فِي الظُّ نَّ أ نأ ل نأ ن قأدِر  ع  اضِباً ف ظ  ه ب  مُغه ان ك  النُّونِ إِذأ ذ  بأحه
مِنِین  إِن ي کنُأتُ مِن   لِك  ننُأجِي الأمُؤأ یأنهاهُ مِن  الأغ م  و  ک ذه بأنها ل هُ و  ن جَّ ت ج  الِمِین  ف اسأ  « .الظّه

 خوانی: و در رکعت دوّم بعد از حمد این دعا را می 

قُطُ  » ا ت سأ رِ و  مه ا فِي الأب ر  و  الأب حأ ل مُ مه ا إِلّاه هُو  و  ی عأ ل مُهه ی عأ الأغ یأبِ ا ل تی لاه  اتِحُ  فه هُ م  ق ةٍ إِلّاه و  عِنأد  ر  مِنأ و 
بٍ و  لاه یهابِسٍ إِلّاه فِي کِتهابٍ مُبِینٍ  طأ ضِ و  لاه ر  اتِ الْأ رأ بَّةٍ فِي ظُلمُه ا و  لاه ح  ل مُهه  .« ی عأ

 قنوت نماز غفیله این است:  [ 1746]  مسئله چهارم:
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ف اتِحِ الأغ یأبِ  » لكُ  بِم  أ  سأ دٍ و  أ نأ ت فأع ل    الَّتِي لا  اللَّهُمَّ إِن ي أ  مَّ دٍ و  آلِ مُح  مَّ ل ی مُح  ل ي  ع  نأت  أ نأ تصُ  ا إِلاَّ أ  ل مُه  ی عأ
ا ا و  ک ذ   .« بِي ک ذ 

 مستحبّ است بعد از قنوت این دعا را نیز بخوانی:   [ 1747]  مسئله پنجم:

دٍ و  آلِهِ ع  » مَّ ق  مُح  لكُ  بِح  أ  سأ تِي ف أ  اج  ل مُ ح  لِب تِي ت عأ ل ی ط  تِي و  الأق ادِرُ ع  لِيُّ نِعأم  نأت  و  ل یأهِمُ اللَّهُمَّ أ  ل یأهِ و  ع 
ا لِي یأت ه  ا ق ض  مُ ل مَّ لا   کنی.و سپس حاجاتت را ذکر می  «السَّ

 

 * * * 
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   299 - جمعه و جماعتمسائل 
 

 شرایط جماعت 
 : میآوریمشروطی برای جماعت معتبر است که به ترتیب 

مأموم  تا مأموم دیگر   میانامام و مأموم هم جنس و    میاناست  شرط    « اتصال »  [ 1748]   :مسئله اول
 زند.حائل شرط را بهم میو  ، بنابراین انفصال جنس هم

 شودیماگر امام و مأموم هم جنس نباشد نظیر: مرد و زن اتصال شرط نیست و  [  1749مسئله دوّم: ] 
 باشد.  شانن یبانفصال یا حائلی 

موقف امام از موقف   طوری کهامام و مأموم    میان  شرط است  بودن  «سطح هم»  [ 1750]   :سوّم  مسئله
نپسندد ولی بالا بودن موقف مأموم از امام اشکال ندارد لکن    آن راکه عرف    ایگونهبهمأموم بالاتر نباشد  

 دارد. ی خوب نه بیشتر از یک طبقه متعارف، بلکه پایین بودن موقف امام 

دیگر است، بنابراین تباعد شرط  امام و مأموم یا مأموم با مأموم    « تقارب»  [ 1751]   :چهارم  مسئله
 میانمعمول باشد شرط را بهم میزند و این تقارب بایستی    حداگر بیشتر از یک قدم یا بیشتر از    هاآن

 مسجد مأموم لاحق با موقف مأموم سابق از سوی دیگر باشد.  میانمسجد مأموم و موقف امام از یکسو و  

عنوان موقف امام است که بایستی مأموم از امام متأخر باشد در حال  «تقدّم» [ 1752]   :پنجم مسئله
 حال نشستن.  مخصوصاً ایستادن و درحال رکوع و در حال سجود و درتمام احوال 

 اتصالشرط 
امام و مأموم فاصله   میانانسان یا حیوان    آمداگر حائلی غیر مستقر مثل رفت و    [ 1753]   مسئله اوّل:

 که این مرور دائمی و غیر منقطع نباشد.  ایجاد نمایندضرر ندارد بشرطی

امام و مأموم حائل شود یا فاصله ایجاد نماید ضرر   میاناگر غبار یا تاریکی    [ 1754]   مسئله دوّم:
 ندارد، حتی در صورت مانع شدن از مشاهده امام.

  امام و یا مأموم فاصله ایجاد نماید ضرر ندارد بشرطی  میاناگر نهر یا راهی    [ 1755]   مسئله سوّم:
 که در عرف جماعت واحده گفته شود.
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های کوچک نداشته باشد فاصله ایجاد که سوراخ   یاکتارهاگر پنجره یا    [ 1756]   مسئله چهارم:
 نماید ضرر ندارد. 

 شود ینمکه جماعت منعقد    است  ن ی ااگر دیواری از شیشه حائل باشد احوط    [ 1757]   مسئله پنجم:
و اگر دیوار به اندازه  یک شبر باشد بازهم ضرر ندارد ولو اینکه در    ردی گ یماگرچه مشاهده صورت  
 سجده مانع دیدن باشد.

 (2)اتصالشرط 
متقدّم در حال امادگی بوده هنوز تکبیر نگفته باشند حائل   یهاصفچنانچه    [ 1758]   مسئله اوّل:

 تکبیر بگویند.  توانندیمتأخرمبه حساب نیامده صفهای 

طولانی بودن صفوف، برخی از افراد صف اول یا اکثر آنان   به خاطرچنانچه    [ 1759]   مسئله دوّم:
 و همین حکم است در رابطه با صفوف متأخر. دیآینم حساببهامام را مشاهده نتوانند حائل 

حائلی که در اثناء نماز جماعت ایجاد شود مثل اینست که در اول ایجاد شده   [ 1760]   مسئله سوّم:
 اتصال را بهم میزند.

اول    قدریبهچنانچه محراب    [ 1761]   مسئله چهارم: که حتی صف  باشد  مشاهده   آنداخل  را 
اقتداء   توانندیمولی افراد پشت سر امام  خورد یماتصال دو طرف امام بهم  آمدهنتوانند حائل به حساب 

 نمایند.

چنانچه مسجد پر شود ولی صف یا صفوفی خارج مسجد نیز تشکیل گردد   [ 1762]   مسئله پنجم:
ولی افراد پشت سر وی   خوردیمو یک نفر دروازه مسجد را سد نماید اتصال دو طرف بعد از وی بهم  

 اقتداء نمایند. توانندیم

 شروط امام
 تواند ینمدر امامت جماعت شرط است که امام مؤمن باشد بناءً  غیر مؤمن    [ 1763]   مسئله اوّل:

 امام مؤمنین قرار گیرد. 
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 تواندینمباشد بناءً حرام زاده    « حلال زاده»در امام جماعت شرط است امام    [ 1764]   مسئله دوّم:
 قرار گیرد.  هازادهحلالامام 

امام بالغین    تواندینمباشد بناءً طفل    « بالغ»در امام جماعت شرط است که امام    [ 1765]   سوّم:مسئله  
 باشد حتی برای غیر بالغین.

 تواند ینمـباشد بناءً مجنون    « عاقل» در امام جماعت شرط است که که امام    [ 1766]   مسئله چهارم:
 .اندمجنونو مست ملحق به  هی علیمغمامام عقلاء باشد و همچنان 

مردان   امام  تواندینمباشد بناءً زن    « مرد»در امام جماعت شرط است که امام    [ 1767]   مسئله پنجم:
 . تواندینمباشد حتی برای زنان نیز بنابر احوط امامت 

 (2شروط امام)
باشد بناءً فاسق و حتی مجهول   « عادل»که امام    در امام جماعت شرط است این  [ 1768]   مسئله اوّل:

 امام جماعت باشد.  تواندینمالحال 

 ی ملکهاز    کندیمتعبدّ کشف    طوربهکه    « حسن ظاهر »عدالت عبارت است از:    [ 1769]   مسئله دوّم:
 تقوی. 

اقتداء  »بلکه با    شود یم که موجب اطمینان شود ثابت    «شیاع»و    « بینّه »عدالت با    [ 1770]   مسئله سوّم:
 . دینمایماز اهل صلاح که موجب وثوق باشند کشف از عدالت   « جماعتی

داشته    « مبالات»احوط شرط است که نسبت به دین    طوربهدر امام جماعت    [ 1771]   مسئله چهارم:
 مبالات گفته نشود.در عرف بی

نیز دوری    « مروّت»احوط شرط است که از منافیات    طوربهدر امام جماعت    [ 1772]   مسئله پنچم:
 نموده در عرف وی را بی انصاف نگویند.

 ملاک کبائر
 وارد شده باشد. « توعیدِ به آتش» آنکه نسبت به است  آنگناه کبیره  [ 1773]  مسئله اوّل:
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 وارد شده باشد.  « عقاب»گناه کبیره آن است که نسبت به آن [ 1774مسئله دوّم: ] 

 وارد شده باشد.  « تشدید»گناه کبیره آن است که نسبت به آن [ 1775مسئله سوّم: ] 

دال برکبیره بودن وارد شده   « دلیلِ »گناه کبیره آن است که نسبت به آن  [  1776مسئله چهارم: ] 
 باشد.

نیز کبیره   [ 1777]   مسئله پنجم: یا عرف متشرّعه کبیره حساب شود نزد شرع  گناه که نزد عقل 
 است.

 تعداد کبائر
اول: به خدا   [ 1778]   مسئله  بستن  الهی، دروغ  از مکر  ایمنی  الهی، احساس  از رحمت  ناامٌیدی 

ورسول و اولیاء رسول، عقوق والدین، اکل مال یتیم بجور و نسبت زنا دادن به زن شوهر دار از کبائر  
 است.

فرار از جهاد در عصر حضور نبی یا وصی، قطع صله رحم، سحر، زنا، سوءظن،   [ 1779]   دوم:مسئله  
دزدی، سوگند عمیق، کتمان شهادت، شهادت دروغ، نقض عهد، حیف وصیت و شرب خمر از کبائر  

 است.

گوشت خوک و آنچه نزد بتان   رام خواری، قمار، اکل میته، خون،ربا، ح  [ 1780]   مسئله سوم:
 ، کمک به ظالم، اتکاء به ظالم، حبس حقوق بدون عذر از کبائر است.ةجربعداله قربانی شود، تعرّب 

دروغ گویی، کبر ورزی ، اسراف، تبذیر، خیانت، غیبت، اشتغال ملاهی ،   [ 1781]   مسئله چهارم:
 سبک شمردن حج ، ترک نماز، منع ذکات و اصرار بر صغایر از کبائر است. 

، شرک بالّل ازاکبرکبائر و مداومت  بر اء  ، جنگ با اولی الّل انزل  ما  انکار  [ 1782]   م:جمسئله پن  الّل
 ت، بلکه توبه نکردن از کبیره بدون عزم به عود از کبائر است. ت، عزم بر عود برمعصیّ معصیّ 
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 موانع امامت
امام قاعدین    تواندینمامام قائمین و شخص خوابیده    تواندینمشخص قاعد    [ 1783]   مسئله اوّل:

 شود. 

 برای ناطقین امامت نماید.  تواندینمشخص لال  [ 1784]  مسئله دوّم:

ویا   خواندیمو یا غلط    تواندینمـرجش اداء  ـمخ  از  ی که حروف را ـشخص  [ 1785]   مسئله سوّم:
 برای صحیح خوانان امامت نماید.  تواندینم تبدیل حروف دارد 

 برای دیگران امامت نماید. تواندینمشخص اجزم و ابرص و حد خورده  [ 1786]  مسئله چهارم:

بنابر احتیاط    الاعذاریذو  [ 1787]   مسئله پنجم: متیمّم و صاحب جبیره و اغلف   توانندینممانند 
 که ناقص امام کامل نشود.  استن یاجواز شرعی دارد لکن اولی    اگرچه امامت نمایند بر غیر ذوی الاعذار  

 مرجّحات امام 
 غیرش افضل باشد.  کهن یاغیر راتب مقدّم است ولو   امام راتب بر [1788]  مسئله اوّل:

 مهمان افضل باشد. کهن ی اصاحب خانه بر مهمان مقدّم است ولو  [ 1789]  مسئله دوّم:

و اگر   هاستآن  همهبهاگر ائمه در امام شدن نزاع کنند احوط ترک اقتداء    [ 1790]   مسئله سوّم:
 . کنندیمم  در تقدیم غیر نزاع کنند و دیگری را به امامت بخواند اختیار با مؤمنین است هرکس را که مقدّ 

مقدّم است و اگر   الشرائطجامعاگر ائمه در درجاتشان نامساوی هستند فقیه    [ 1791]   مسئله چهارم:
 پسهاشمی وسپس موسنتر و  ازآنپس دراحکام نماز و  هاآنو سپس ادّق  هاآناجود قرائتاً  اندهیفق همه 
 .شودیمم مقدّ  وجهاحسن  ازآن

 ؛ استحباب است نه از باب ایجاب و لزوم تمام این تقدیمات از باب افضلیه و    [ 1792]   مسئله پنجم:
 زیرا فرض این است که هرکدام شایستگی دارد. 
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 اختلاف امام و مأموم
چه از باب    باریک و امام    داندیماگر مأموم تسبیحات اربعه را سه بار واجب    [ 1793]   مسئله اوّل:

زیرا در صحّت نماز با یک تسبیح اتحاد دارد و اختلاف  ؛  اجتهاد باشد یا از باب تقلید، اقتداء صحیح است
 فقط از ناحیه عمل است. 

 باشدتقلیداً    داندیمدر مسئله فوق اگر مأموم نماز امام را با یک تسبیح باطل    [ 1794]   مسئله دوّم:
 اقتداء صحیح نیست و انفراد لازم است.اجتهاداً یا 

همین حکم است در صورت اختلاف امام و مأموم در غیر تسبیحات از باقی    [ 1795]   مسئله سوّم:
ناصحیح و اگر منجر به بطلان    شود یم اجزای نماز چون قرائت مثلًا که اگر اقتداء منجر به بطلان نماز  

 صحیح است.  شودینم

اگر اختلاف امام و مأموم که ناشی از رأی و اجتهاد نیست نزد کسی معلوم   [ 1796]   مسئله چهارم:
 نباشد اقتداء جایز بوده فحص و جستجو از نظر هرکدام واجب نیست.

 داند ینمکه اختلاف امام و مأموم از رأی و اجتهاد است ولی    داندیماگر    [ 1797]   مسئله پنجم:
 یا خیر بازهم اقوی عدم جواز اقتداء است.  شودیمکه منجر به مخالفت عملی 

 (2اختلاف امام و مأموم)
  که ن یااگر مأموم بداند که نماز امام باطل است بطوریکه امام محدث بوده یا    [ 1798]   مسئله اوّل:

ولی عقیده امام به صحت نماز باشد یا از باب جهل یا از باب سهو،   هااین رکنی را ترک کرده و یا امثال 
 اقتدا صحیح نیست.

اگر مأموم در لباس امام نجاستی ببیند که غیر معفوّ است، چنانچه بداند که    [ 1799]   مسئله دوّم:
اقتداء جایز است    آنامام فراموش کرده نجاست را اقتداء جایز نیست و اگر بداند که جاهل بوده نسبت به  

 که اقتداء نکند.  استن یااحتیاط  داندینم و اگر هیچکدام را 

با او خوانده   کهینمازاگر بعد نماز کشف شود که امام فاسق بوده یا محدث    [ 1800]   مسئله سوّم:
 ی بخشیده است که در غیر جماعت بخشیده نیست. ی صحیح است، زیرا: در جماعت چیزها
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اگر امام به اعتقاد دخول وقت شروع به نماز نموده ولی مأموم اعتقاد دارد   [ 1801]   مسئله چهارم:
 تردید دارد اقتداء جایز نیست.  آنعدم دخول وقت را یا نسبت به 

اگر مأموم در اثناء نماز بداند که وقت داخل شده و درجایی باشد که حکم   [ 1802]  مسئله پنجم:
 مثل درک یک رکعت داخل وقت را اقتداء جایز است. شودیمبه صحّت نماز امام 

 قرائت مأموم 
قرائت حمد و سوره در دو رکعت اوّل نمازهای اخفاتیهّ، و همچنان دو رکعت   [1803]   مسئله اوّل:

 از مأموم ساقط است.   شنودیمرا   اشهمهمهصدای امام ولو  صورتی کهاوّل نمازهای جهریهّ در 

صورتی  قرائت حمد و سوره در دو رکعت اوّل نمازهای اخفاتیهّ و جهریهّ در  [ 1804]  مسئله دوّم:
 را برای مأموم جائز بوده بلکه مستحب است.   اشهمهمهولو   شنودینمصدای امام را  که

امام را    [ 1805]   مسئله سوّم: احوط ترک   شنودینمو بعضی دیگر را    شنودیماگر بعض قرائت 
 قرائت است.  

یا شک نماید که    شنودینمقرائت امام را یا    شنود یماگر شک نمایدکه    [1806]   مسئله چهارم:
بازهم ترک قرائت است اگرچه فتوا جواز    شنودیمآنچه را   امام است یا چیز دیگر احوط   آن قرائت 
 است.  

به  فرقی نداردکه این نشنیدن    شنودینممأموم قرائت امام را    صورتی کهدر    [ 1807]   مسئله پنجم:
در هر صورت    هااین کری خودش یا بخاط سروصداهای زیاد یا غیر    به خاطردوری امام باشد یا    خاطر

 قرائت جائز بلکه مستحب است.  

 احکام مأموم 
از حمد و سوره بقیه    به غیرمأموم در دو رکعت اوّل نمازهای اخفاتیهّ یا جهریهّ    [ 1808]   مسئله اوّل:

 . دهدیماذکار را خودش انجام 
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یا جهریهّ تمام اذکار را خودش    [ 1809]   مسئله دوّم: مأموم در دو رکعت دوّم نمازهای اخفاتیهّ 
 حتی آنجا که امام حمد را بخواند، یعنی: مأموم حکم منفرد را دارد.   دهدیمانجام 

این معنی که از امام مقدّم ه  ، بدینمایممأموم در تمام افعال امام را متابعت    [ 1810]   مسئله سوّم:
 .  دهدینم و تاخّر فاحش انجام  شودینم

الاحرام از روی وجوب متابعت   ةمأموم در افعال نماز امام را فقط در تکبیر  [1811]   مسئله چهارم:
 مقارن اذکار امام ذکر بگوید لکن ثواب جماعت در متابعت است.  تواندیم آنو در غیر  دینمایم

لاحرام تکبیرة ا اگر مأموم امام را در آنجاها که متابعت واجب است نظیر    [ 1812]   مسئله پنجم:
هنوز   هامّا اگر رکوع را زمانی انجام دهد ک  ؛شودیممتابعت نکند نمازش صحیح است ولی عاصی گفته 

 امام در قرائت است، اینجا جماعت و نمازش باطل است.  

 انعقاد جماعت
در غیر جمعه و عیدین دو نفر   شودیممنعقد    آن که جماعت با    اقل عددی  [ 1813]   مسئله اوّل:

 است، یکی امام و دیگری مأموم حتی اگر مأموم زن باشد یا طفل ممیزّ. 

در جماعت شرط نیست که امام قصد امامت یا جماعت نماید ولی مأموم اگر   [ 1814]   مسئله دوّم:
حتی در صورت متابعت امام در افعال و اقوال    رسدینمقصد جماعت نکرده اقتداء کند به ثواب جماعت  

 نماز. 

اسم باشد، وصف باشد مثل امام حاضر یا اشاره  ه  تعیین امام واجب است، ب  [ 1815]   مسئله سوّم:
 ذهنیه یا خارجیه.  

واجب است که امام واحد باشد، چنانچه اقتداء به دو نفر نماید جماعت   [ 1816]   ئله چهارم:مس
 .  شودینممنعقد 

این   [ 1817]   مسئله پنجم: امام ولو  از دو  به یکی  نماید  اقتداء  باشند جماعت   اگر  که مقارن هم 
 .  شودینممنعقد 



   307 - جمعه و جماعتمسائل 
 

 نیتّ در جماعت
نیتّ در جماعت برای مأموم واجب است و همچنان در نیتّش امام را تعیین    [ 1818]   مسئله اوّل:

 نماید بهمان شکلی که در مسئله پیش خواندیم.  

که    کرده یا خیر بنا را بر عدم بگذارد ولو این  اقتداء اگر شک کند که نیتّ    [ 1819]   مسئله دوّم:
گرفته، ولی    به خود هدف شرکت در جماعت داخل صف گردیده و هیئت جماعت را نیز  هبداند که ب 

 اگر سکوت و استماع مأموم نشان دهد که نیتّ کرده اعاده نیتّ مشکوکه لازم نیست.  

اگر نیتّ اقتدا به امامی بنام زید کرده، سپس معلوم شود که وی عمرو بوده،   [ 1820]   مسئله سوّم:
 چنانچه عمرو عادل بوده جماعت و نمازش صحیح است و اگر عادل نبوده هردو باطل است.  

بنابر احوط نیتّش   تواندینماگر به نیتّ فرادی به نماز ایستاده، در اثناء نماز  [ 1821]  مسئله چهارم:
 را به جماعت برگرداند لکن فتوی نیست.  

پنجم:   اثناء  [  1822] مسئله  در  ایستاده  نماز  به  جماعت  نیتّ  به  انفراد   تواندیماگر  به  را  نیتّش 
 برگرداند.  

 عدول و ترامی
اگر مأموم بعد از قرائت امام و قبل از رکوع به انفراد عدول کرد قرائت دوباره   [ 1823]   مسئله اوّل:

 را بخواند و احوط اعاده قرائت است به قصد رجاء.   ماندهباقیلازم نیست لکن در اثناء قرائت 

اگر مأموم نماز عصر یا عشاء را در جماعت نیتّ کرده و در اثناء فهمید که    [ 1824]   مسئله دوّم:
 از لاحقه به سابقه عدول نماید.  تواندیمنماز امام ظهر یا مغرب بوده 

اگر مأموم نماز مغرب یا ظهر را در جماعت نیتّ کرده و در اثناء فهمید که    [ 1825]   مسئله سوّم:
 از سابقه به لاحقه عدول نماید.   تواندینمنماز امام عشاء یا عصر است 

را در جماعت نیتّ کند و در اثناء بفهمد که فائته    اشفائتهاگر مأموم نماز    [1826]   مسئله چهارم:
 از فائته به حاضره عدول نماید ولی برعکس مسئله جواز عدول از حاضره بفائته را ندارد.   تواندیم  ،نداشته
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اگر مأموم نماز فائته عصر را در جماعت نیتّ کرده سپس فهمید که فائته    [ 1827]   مسئله پنجم:
بظهر   تواندیمبه حاضره عصر عدول نماید و سپس اگر فهمید که نماز امام ظهر است باز    تواندیم نداشته  

در   گوید، لکن  « ترامی »به سابقه را اصطلاحاً  عدول نماید و عدول مأموم از فائته به حاضره و از حاضره  
 ترامی نماید.  تواندینم آنعکس 

 عدول در جماعت
اوّل: اثناء جماعت   [ 1828]   مسئله  باشد و در همان  انفرادی  نماز فریضه  نماز گذار مشغول  اگر 

 ار شود مستحب است به نافله عدول کرده دو رکعتی تمام کند و فوراً بجماعت فریضه بپیوندد. زبرگ

زمان یا محل عدول در همیشه اوقات قبل از رکوع رکعت اخیره است که در    [ 1829]   مسئله دوّم:
 و دورکعتی رکعت اخیره همان رکعت چهارم، سوّم و دوّم است.  ی رکعت سهنمازهای چهاررکعتی،  

 شده تماماگر مأموم قبل از امام سهواً تکبیر بگوید و یا گمان کند که تکبیر امام    [ 1830]   مسئله سوّم:
ست که نیتّش را عدول ا  جماعت برسد راهش این ه  ب  خواهدیمکه اگر    دیآیم  حساببهنمازش انفرادی  

 جماعت فریضه بپیوندد. ه  چابکی به  دهد به نافله و دورکعتی تمام نماید، سپس ب 

در اثناء نمازش به نیتّ   تواندینمشخصی که نیتّ انفراد کرده بنابر احوط    [ 1831]   مسئله چهارم:
 جماعت عدول نماید. 

به نیت انفراد   تواندیمشخصی که نیتّ جماعت کرده در جمیع احوال نماز    [ 1832]   مسئله پنجم:
 های دنیوی.  عدول نماید لکن چنین عدولی کراهت دارد مخصوصاً با هدف ضرورت

 رکوع در جماعت
ملاک درک جماعت درک رکوع یکی از رکعات نماز است، بنابراین بدون   [1833]   مسئله اوّل:

 . دیآینم  حساببهدرک رکوع رکعت 

دوّم: ب  [ 1834]   مسئله  را  نماز  تمام  نماید  نماز درک  اوّل  رکعت  رکوع  در  را  امام  ه  اگر کسی 
 .  است جماعت درک نموده



   309 - جمعه و جماعتمسائل 
 

اگر کسی امام را در رکوع درک نماید در همان رکعت شریک جماعت   [ 1835]   مسئله سوّم:
است چه قبل از ذکر رکوع باشد یا بعد از ذکر رکوع لکن در زمانی باشد که امام سرش رااز رکوع بلند 

 رکعت بعدی را انتظار بکشد.  و الّا نکرده باشد 

اگر نیتّ جماعت کرده تکبیر بگوید و به رکوع رود لکن امام سرش را از   [ 1836]  مسئله چهارم:
 اینجا یا نیتّ انفراد نماید یا رکعت بعدی را انتظار بکشد.  رکوع برداشته باشد در

اگر رکوع نماید و خیال کند که امام را در رکوع درک کرده لکن امام را   [1837]   مسئله پنجم:
در رکوع درک نکرده باشد یا شک نماید که امام را در رکوع درک کرده یا خیر نمازش فرادی بوده  

 احوط اتمام و سپس اعاده است.  

 فضیلت جماعت
بتواند فضیلت جماعت را    [ 1838]   مسئله اوّل: با امام درک کرده   به دست اگر یک رکعت را 

 . خواندیم و بقیه را تنها  آوردیم

اگر سجده اولی و حتی ثانیه رکعت اخیره را با امام درک کرده بتواند ممکن    [ 1839]   مسئله دوّم:
و امام را تا ختم سلام متابعت    دیگویمبیاورد، بناءً نیتّ کرده تکبیر    به دستاست فضیلت جماعت را  

 و احوط اعاده است.   دیآینم حساببهنماید لکن رکعت 

ر بگوید و با ـنیتّ کند و تکبی   تواندیماگر امام را در تشهّد اخیر درک بتواند    [ 1840]   مسئله سوّم:
و همین نیتّ و تکبیر نماز انفرادی    زدی خیبرمامام بنشیند و تشهد بگوید ولی سلام امام را گوش نموده  

 . دیآینم  حساببهرکعت  اگرچه آوردیم  به دستو فضیلت جماعت را  کندیماو را کفایت 

با اتمام و اعاده نماز   اگرچهاحوط در چنین جاهایی اقتداء نکردن است    [ 1841]   مسئله چهارم:
 ممکن است فضیلت را درک نماید.  

اگر نیتّ اتمام نماید و تکبیر بگوید لکن قبل از رکوع امام سرش را از رکوع   [1842]   مسئله پنجم:
انفراد و انتظار اتمام را تا رکعت بعدی مشروط به اینکه امام سرعت   میانبردارد، چنین کسی اختیار دارد  

 داشته باشد تا حالت انتظار او وی را از حال اقتداء خارج نکند والا انتظار جائز نیست.  
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 ثواب جماعت
یومیهّ است   یضهیفرجماعت از مستحباّت اکیده در تمام فرائض مخصوصاً    [1843]   مسئله اوّل:

 بالاخص در صبح و عشائین تاکید بیشتر شده است.  

شرط   آنط  اته واجب نیست لکن در جمعه با شرایجماعت در اصل شریعت بذ  [ 1844]   مسئله دوّم:
 انعقاد جمعه بوده واجب است.  

یا قسم    [ 1845]   مسئله سوّم: نافله جائز نیست حتی اگر توسط نذریا عهد،  نمازهای  جماعت در 
 جماعت تجویز شده است.  ه  در نماز استثقاء که برای نزول باران بواجب شده باشد الّا 

باشد    [ 1846]   مسئله چهارم: باید  بقصد رجاء ثواب  نیز جماعت  نماز عیدین  نماز   والّا در  اصل 
 . باشدیمعیدین در صحرا و فرادی 

پنجم: است    [ 1847]   مسئله  عظیم  بسیار  جماعت  که ثواب  اگر شمار   طوری  آمده:  در حدیث 
ها  نمازگزاران از ده نفر تجاوز کند اگر تمام درختان قلم شود و تمام دریاها مرکبّ گردد و تمام آسمان

 د. ن را بنویس  آنکاغذ شود و تمام جن و انس و فرشته نویسنده شوند قادر نیستند ثواب یک رکعت 

 شروط جماعت
در نماز جماعت اتحاد امام و مأموم شرط نیست چه از نظر نوع و چه از نظر   [1848]   مسئله اوّل:

 توضیحی که داده شد. ه کیفیتّ ب 

دوّم: یومیهّ  زنمازگ  [ 1849]   مسئله  یومیهّ    تواندیمار  که  امام  نماز   خواندیمبه  هر  نماید،  اقتداء 
 که باشد حتی اگر در قصر و اتمام یا اداء و قضاء اختلاف داشته باشد.    یاهیّ ومی

سوّم: نماز  زنمازگ  [ 1850]   مسئله  آیات    تواندیمیات  آار  نماز  نیز  او  که  نماید  اقتداء  امامی  به 
، هرچند که آیات اختلاف داشته باشد یکی زلزله باشد و دیگری کسوف، یکی باد سرخ  بسیار  خواندیم

 موحش و دیگری خسوف و هکذا. 
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 خواندیمبه امام که نماز عیدین    تواندینم  خواندیمکه یومیهّ    یارزنمازگ  [ 1851]   مسئله چهارم:
 اقتداء نماید و بالعکس.    خواندیماقتداء نمایند و یا امامی که نمازهای آیات یا اموات یا احتیاط و طواف  

بنابر مشهور به امامی اقتداء نماید که    تواندینم  هاهیّ وم یار بعضی از  زنمازگ  [ 1852]   :مسئله پنجم
  تواند ینم امام اخفاتیهّ بخواند و مأموم جهریه و یا برعکس و حتی    اینکهمثل    خواندیمبعض دیگر یومیهّ را  

که چنین اقتداهایی    رسدیم  به نظرار جهریه یا اخفاتیهّ به امام جهریه یا اخفاتیهّ اقتداء نماید لکن  زنمازگ
 جائز باشد. امّا مشروعیت جماعت در نماز طواف و نماز احتیاط محل اشکال است. 

 مأموم یاتسهو
سهو بردارد، سپس برگردد بحال رکوع   طوربهاگر مأموم سرش را از رکوع    [1853]   اوّل:  مسئله

که مأموم به رکوع برسد سرش را از رکوع بردارد نماز مأموم   هدف مشایعت امام ولی امام پیش از این هب
 احوط اتمام و سپس اعاده است.   اگر چهباطل نیست 

هنوز در    مسهو از سجده بردارد ولی ببیند که اما  طوربهاگر مأموم سرش را    [ 1854]   مسئله دوّم:
ل امام است لکن کشف شود که سجده دوّم امام که سجده اوّ   سجده است، سپس برگردد و بخیال این 

عنوان سجده دوّم محل اشکال بوده احتیاط در اتمام و سپس اعاده  ه را ب  اش سجدهبوده، احتساب مأموم  
 است.  

سهو از سجده بردارد ولی ببیند که امام هنوز در   طوربهاگر مأموم سرش را    [ 1855]   مسئله سوّم:
که سجده سوّم است لکن کشف شود که سجده اوّل بوده، سجده    سجده است، سپس برگردد بخیال این 

امام را در سجده دوّم متابعت   تواندیم  اگرچهر است،  انفراد و اتمام مخیّ   میانمأموم دوّم محسوب بوده  
 ا احوط اعاده است.  امّ  ؛زیرا یک سجده رکن نیست ؛نماید

د رکوع یا سجده نماید متابعت صورت  طور عمبهمأموم قبل از امام    اگر  [ 1856]   مسئله چهارم:
 .  شودیمنگرفته از ثواب جماعت محروم 
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 سویبهسهو رکوع یا سجده نماید وجوب عود    طوربهاگر مأموم قبل از امام    [ 1857]   مسئله پنجم:
 قیام یا جلوس، سپس رکوع یا سجود خالی از وجه نیست لکن احوط اعاده است.  

 وظایف مأموم
احوط   اگرچهطمأنینه داشته باشد    مبر مأموم واجب نیست که در حال قرائت اما   [ 1858]   مسئله اوّل:
 طمأنینه است.  

 سویبهبر مأموم واجب نیست که در حال قرائت امام در رکعت دوّم مبادرت    [ 1859]   مسئله دوّم:
سجودش را قدری طولانی نماید و سپس برخیزد ولو اینکه امام    تواندیم قیام حال قرائت امام نماید بلکه  

 از ثواب جماعت  الّا وتأخیر فاحش نشود،    مبعض قرائت را انجام داده باشد لکن سعی کند تأخیرش از اما
 .  ماندیم

اگر مأموم در رکعت دوّم امام را درک کند قرائتش بدوش امام بوده فقط در   [ 1860]   مسئله سوّم:
تا امام برخیزد و در   باشدیملکن احوط در هنگام تشهد تجافی    دینمایمقنوت و تشهد امام را متابعت  

رکعت سوّم حمد و سوره را خودش بخواند و آهسته بخواند ولو جهریه باشد چه امام حمد بخواند یا 
 تسبیح. 

بایستی حمد و   [ 1861]   مسئله چهارم: نماید  امام را درک  یا چهارم  اگر مأموم در رکعت سوّم 
مهلت   اگر  و  بخواند  را خودش  اگر    دهدینمسوره  و  بخواند  را  تنها  مهلت    آنحمد  هم    دهد ینم را 

قرائت حمد را تمام کند و رکوع را سریعتر انجام دهد تا در سجود به امام ملحق شود و این کار    تواندیم
 جواز دارد.    اگرچهبرایش احوط است تا نیتّ انفراد  

 داندیمجماعت ملحق شود لکن ه ب خواهدیماگر در رکعت دوّم یا چهارم  [ 1862]  مسئله پنجم:
صبر نماید تا امام نزدیک رکوع    تواندیم  ،تواندینمواندن حمد و سوره یا حمد تنها را پیدا  ـکه فرصت خ

 شود و آنگاه نیتّ کرده تکبیر گوید وبا امام برکوع رود، درین جا قرائت از وی ساقط است.  
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 نماز جمعه 
اوّل: امام  [ 1863]   مسئله  تعیینی است و در عصر غیبت واجب    {نماز جمعه در عصر حضور 

ظهر و جمعه و در عین حال جمعه افضل است و ظهر احوط و احوط احوط    میانواجب تخییری    {امام
 .  شودیمست که با خواندن جمعه ظهر ساقط ا  اتیان هردو است لکن فتوی این 

لکن با دو خطبه قبل از دو رکعت چهار رکعت   ه، نماز جمعه دو رکعت بود  [ 1864]   مسئله دوّم:
 ، زیرا: دو خطبه نیز جزء نماز بوده مثل اصل نماز واجب است.  دیآیم حساب به

بعضی از فقها هفت نفر   چه، اگرشودیمشمول امام منعقد  هجمعه با پنج نفر ب   [ 1865]   مسئله سوّم:
که فتوی باشد، امّا شرط انعقاد    در فضیلت خود از ظهر نه این   شودیمافضل  لکن با هفت نفر    اندگفته

 .  شودینمجمعه جماعت است و فرادی اقامه 

فاصله کمتر از سه میل که  ه  ب   ش ی هایکینزددر جمعه شرط است که در    [ 1866]   مسئله چهارم:
لاحق صحیح واقع نشده ظهر معینّ است    ی جمعهدیگری منعقد نشود والا    ی جمعههمان یک فرسخ است  

 متر است. (5500)و فاصلة شرعیهّ بحسب کیلومتر متعارف نزدیک 

ط  عددی کسر شود و جبران نگردد، شرای  اگر از پنج نفر قبل از رکعتین نماز  [ 1867]   پنجم:  مسئله
 .  کندینم جمعه بهم خورده ظهر معینّ است، لکن در بیشتر از حد نصاب غیبت افراد ضرر وارد 

 خطابه و خطیب
واجب است که هردو خطبه قبل از نماز باشد، چنانچه بعد از نماز واقع نماید   [ 1868]   مسئله اوّل:

 باطل است.  

باشد از   باشد چنانچه عاجز  «ایستاده»خطیب حین ایراد خطبه  واجب است که   [ 1869]   مسئله دوّم:
عاجز کسی دیگری موجود نباشد که بتواند خطابه بخواند و امامت  جزبهو اگر  شودیمقیام، غیرش امام 

 نماید ظهر متعین است.  
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نفر خطبه بخواند شود یکباشد، بناءً نمی  « نفریک»واجب است خطیب و امام    [ 1870]   مسئله سوّم:
 و دیگری نماز دهد.  

نماید تا مؤمنین بشنود ولو   « رفع صوت»واجب است که خطیب حین خطبه  [  1871مسئله چهارم: ] 
 توسط بلندگو باشد، بناءً اخفات جائز نیست.  

 [ نمایند که عبارت از گوش  «  اصغاء »واجب است که مأمومین حین خطابه    [1872مسئله پنجم: 
 دادن خطبه است بلکه احوط اخفات است که عبارت از ترک تکلمّ و سکوت باشد.  

 ط خطبه یشرا
در هردو خطبه، نخست حمد الهی و ثناء بر او واجب است و مستحب است   [1873]   مسئله اوّل:

 حمد باشد.   لفظ که دال بر ستایش و هره  است ب آنفتوی جواز  اگرچهکه تحمید بلفظ جلّاله باشد 

و آل اطهارش در خطبه اوّل احوط  ,بعد از حمد و ثناء الهی درود بر پیامبر  [ 1748]   مسئله دوّم:
 است و در خطبه دوّم فتوی.  

و خاندان پاکش توصیه به تقوی    ,بعد از حمد و ثناء الهی و درود بر پیامبر  [ 1874]   مسئله سوّم:
 فتوی و در خطبه دوّم بنابر احوط وارد شده است.   الهی در خطبه اوّل بنابر

بنابر فتوی و در دوّم درود بر ائمه وادر خطبه اوّل خ  [ 1875]   مسئله چهارم: ندن سوره کوچک 
ط است،  و استغفار برای مؤمنین و مؤمنات شایسته و احو   , هدی علیهم صلوات الّل بعد از درود بر پیامبر

 انتخاب شود.   { تی الباهلیا سایر ائمه  {مؤمنانبهتر است یکی از خطب امیر

با  احوط این   [1876]   مسئله پنجم: زبان عربی باشد ه  ست که خطبه مشتمل بر حمد و ثناء الهی 
عربی نیز جائز است، اگرچه احوط است که وعظ   به غیره مستمعین عرب زبان نباشند لکن توصیّ  اگرچه

 و ذکر مصالح مسلمین به سمع مأمومین به زبان خودشان رسانده شود.
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 آن خطبه و محتوای 
زوال   هاخطبهمقارن ختم    طوری کهرا قبل از زوال اقامه نماید    هاخطبهاگر    [ 1877]   مسئله اوّل:

 را مقارن زوال اقامه نماید.   هاخطبهست که ا صورت گیرد چنین کاری جائز است لکن احوط این 

هر دو خطبه بایستی قبل از نماز واقع شود و چنانچه اوّل نماز اقامه شود بعداً   [ 1878]   مسئله دوّم:
، چنین نمازی باطل است، بلی اگر جهلًا و سهواً چنین امری اتفاق بیفتد و وقت هم ضیق نشده هاخطبه
 آید.  حساببهنماز دیگری بعد از دو خطبه بخواند و جمعه  تواندیمباشد 

سوّم: در    [ 1879]   مسئله  که  است  و   هاخطبهشایسته  بحث شود  مسلمین  دنیایی  و  دینی  مصالح 
که در سرنوشت    دست خبرهائی  آنو حتی فراتر از بلاد مسلمین از    شودیماخباریکه مربوط بلاد مسلمین  

مسلمین دخیل باشند یادآوری شود، و آنچه از امور معاش، معاد، اقتصاد، بازار و سیاست که در استقلال  
 دخالت دارند گوش زد شود.   هاآنمسلمین و کیان 

یا   گرددیم ، یا روابطی که ایجاد  شود یممعاملاتی که با سایر ملل انجام    [ 1880]   مسئله چهارم:
به سلب امنیت، حقوق و استقلال کشورهای اسلامی    شود یم و آنچه مربوط    شودیممنعقد    کهی هائمانی پ
تحذیر شود و آنچه موجب    شودیماستحمار، استثمار و استعمار افراد یا اجتماعات اسلامی    سازنهی زمو  

 تأکید گردد.  شود یمحفظ کیان و بیضه اسلام 

: عرفه، مزدلفه، جمعه از مواقف عظیم بوده مانند: سایر مواقف چون  ی هاخطبه  [ 1881]   مسئله پنجم:
به نفع اسلام و مسلمین در جهت حفظ مواضع یا سایر  آناست که از  )ع(نا، عیدیدن و اربعین ائمه هدیم

شئون زندگی فردی و اجتماعی مسلمین استفاده شود و اسلام دین سیاست است با تمام شئونش و جدایی 
 دین از سیاست شعار جاهلین به اسلام است.  

 ط وجوب جمعه یشرا
نماز جمعه بر مکلفِّ مردِ آزادِ حاضرِ سالم از مرض و کوری و جوان و میانه   [1882]  مسئله اوّل:

 ناتوان واجب نیست.    سال کهن سال واجب است، بناءً بر صغیر، زن، کنیز یا غلام، مسافر، مریض و نابینا و  
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تا محل نماز بیشتر از دو فرسخ است واجب  اشفاصلهکه    نماز جمعه به کسی   [1883]   مسئله دوّم:
که حضور در نماز برایش حرجی و با مشکلات شدیده باشد واجب نیست، لکن از    نیست و نیز کسی

 .  کندیم تمام این افرادی که درین دو مسئله ذکر شد نماز صحیح است و جمعه منعقد شده از ظهر کفایت  

ناتوان   سالکهن عدد نماز جمعه با اطفال، زن، مسافر، برده، مریض و نابینا و    [ 1884]   مسئله سوّم:
، یعنی: هرگاه نفر پنجم یکی از این افراد باشد نماز جمعه منعقد نشده ظهر معینّ است  شودینمتکمیل  

 ولو اینکه مسافر قصد اقامت نماید و طفل ممیزّ باشد.  

امام جمعه قرار گیرد   تواندینممکمل عدد باشد و    تواندینمخنثی مشکل    [ 1885]   مسئله چهارم:
 و چنانچه احد اعداد باشد جمعه منعقد نشده ظهر معینّ است.  

یا مسافران باشند جمعه منعقد نشده ظهر   هازنچنانچه تمام مأمومین اطفال یا    [ 1886]   مسئله پنجم:
ط مذکوره واجب است بر اهل روستاها نیز با  همانگونه که بر اهل شهرها با شرایمعینّ است و نماز جمعه  

 شرائط مذکوره واجب است.  

 ط جمعه یشرا
آنچه در نماز جماعت شرط بود و اعتبار داشت در نماز جمعه نیز شرط است  [ 1887]  مسئله اوّل:

و اعتبار دارد و آنچه در امام جماعت شرط بود و اعتبار داشت در امام جمعه نیز شرط است و اعتبار  
دارد، لکن امامت اطفال برای اطفال در جماعت صحیح بوده امّا در جمعه صحیح نیست و همچنان است  

 امّا در جمعه صحیح نیست.  ؛ر مثل خودشان اگر قائل بجواز شویم در جماعت صحیح بودامامت زن د

از رکوع   [1888]   مسئله دوّم: بعد  از رکوع و دیگری  قبل  قنوت است یکی  نماز جمعه دو  در 
رکعت ثانیه و نیز جهر خواندن حمد و سوره در هر دو رکعت با اینکه بجای نماز اخفاتیهّ است که ظهر  

ثانیه،   منافقین در رکعت  و سوره  اولی  است خواندن سوره جمعه در رکعت  مستحب  و    اگرچهباشد 
 به سه آیه در هر سوره اکتفا نمود.   تواندیم
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آنچه در نمازهای یومیهّ شرط و معتبر بود از شرائط، موانع، قواطع، شک،   [ 1889]   مسئله سوّم:
سهو و شروط قرائت و غیره در نماز جمعه نیز شرط و معتبر است، یعنی احکام طهارت و نماز در نماز 

 جمعه مطالعه شود. 

به    هارسالهاذان ثالث در نماز جمعه حرام و بدعت است که در بعضی از    [1890]   مسئله چهارم:
اذان دوّم تعبیر شده است لکن در حقیقت اذان سوّم است نه دوّم، یعنی: اوّل اذان اعلام است که مربوط 
دخول وقت و زوال است و دوّم اذان نماز است که برای نمازهای واجب مستحب است، سوّم اذانی است  

دیر آمدنش در نماز از سوی آنشخص دستور داده شده که بعداز   به خاطرکه در عصر بعضی از خلفاء  
 مرسوم گردید، نظیر: تراویح.  آن

عبارت از    آناطاله نماز جائز نیست بآن اندازه که وقت نماز فوت شود و    [ 1891]   مسئله پنجم:
این عدم جواز تأخیر در عصر   البته  استوا،  نقاط خط  باندازه دو قدم در  انسان است  قامت  امتداد سایه 

 است که نماز واجب تعیینی است.    {حضور امام

 احکام متفرّقه
دو خطبه مکثی انجام دهد و بهتر است بنشیند تا دو   میانامام جمعه بایستی    [ 1892]   مسئله اول:

 خطبه عرفاً از هم دیگر تفکیک شود. 

درک   شود یمشخص حاضری که زوال را در یک شهری که جمعه اقامه    [ 1893]   مسئله دوّم:
 نماید مستحب است سفر نکند تا از ثواب جمعه نماند.

اگر امام را در رکوع رکعت اول درک کند فتوی صحّت نماز جمعه است   [ 1894]   مسئله سوم:
 خطبتین را درک نتوانسته لکن احوط این است که ظهر را هم بخواند.   اگرچه

و   [ 1895]   مسئله چهارم: امام  با  را  امام را درک کند، یک رکعت  ثانیهّ  اگر در رکوع رکعت 
رکعت دیگر را تنها بخواند و نمازش صحیح است لکن احوط در این صورت هم خواندن نماز ظهر  

 است.
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در کمتر از فاصله شرعی    یخبریباگر یک نماز جمعه را از باب غفلت و    [ 1896]   مسئله پنجم:
 برگزار کنند هر دو نماز صحیح است.

 شایستگیهای خطیب
 [ اوّل:  بیان رسا و زیبا، فصاحت کلمات و بلاغت کلام  [  1897مسئله  شایسته است که خطیب 

 داشته باشد.  

شایسته است که خطیب خوش فکر، خوش سلیقه، خوش لباس، خوش رفتار  [  1898مسئله دوّم: ] 
 و خوش بیان باشد.  

شایسه است که خطیب آشنا به اوضاع و احوال جامعه، آگاه به مسائل زمان [  1899مسئله سوّم: ] 
 گر اوضاع اجتماعی و سیاسی باشد. و تحلیل

شایسته است که خطیب مصالح مسلمین را با عبارات همه فهم بیان کرده [  1900مسئله چهارم: ] 
 دردهای اجتماع را بشناسد و خود نیز دردمند باشد.  

 [ شایسته بلکه فتوی است که خطیب شجاع بوده از تهدیدها نترسد و براثر [  1901مسئله پنجم: 
 ترس حقایق را کتمان و از اظهار آن هراس ننماید.

 ( 2شایستگیهای خطیب)
 انگیزان هراس نکند. گران و فتنهشایسته است که خطیب از اخلال[ 1902مسئله اوّل: ] 

شایسته است که خطیب در بیان حق صراحت لهجه داشته باطل را سرکوب  [  1903مسئله دوّم: ] 
 کند.  

شایسته است که خطیب تطمیع نشده افراد صاحب مقام و صاحب ثروت بر [  1904مسئله سوّم: ] 
 او مسلطّ نشوند.  

های سبک کننده پرهیز کند تا  شایسته است که خطیب از مزاح و شوخی [  1905مسئله چهارم: ] 
 اثر نگردد.  کلامش بی
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شایسته است که خطیب مؤدب به آداب اسلامی بوده اخلاق اولیاء را داشته  [ 1906مسئله پنجم: ] 
 باشد تا کلام او تأثیر نماید. 

 ( 3شایستگیهای خطیب)
حافظ اوقات نمازها بوده شرکت در جماعاتش  شایسته است برای خطیب که [  1907مسئله اول: ] 

 بیشتر باشد.

شایسته است که خطیب از چیزهایی که موجب وهن خود و وهن خطبه او [  1908مسئله دوم: ] 
 شود ولو مباح باشد، نظیر: مزاح مفرط و سیگرت کشیدن مثلًا پرهیز نماید. 

پایه که قابل دفاع نیست، پرهیز شایسته است که خطیب از سخنان سُست و بی[  1909مسئله سوم: ] 
 کند و فاصله میان قول و عمل را بردارد.

شایسته است که خطیب از هوای نفس، ریا، عُجب، خود برتربینی، تکبرّ و   [ 1910مسئله چهارم: ] 
 ها بدور باشد. امثال این 

دور   امثالش به ها، ستایش مقامات و  طلبی شایسته است که خطیب از ریاست [  1911مسئله پنجم: ] 
 بوده برای رضای خدا کار کند.

 مستحباّت حال خطبه 
با [  1912مسئله اول: ]  مستحب است برای نمازگزاران و هم برای امام جمعه که در حال خطبه 

 وضو باشند.

مستحب است که امام جمعه در حال خطبه کلامی نگوید که خارج از خطبه   [1913مسئله دوم: ] 
 باشد.

مستحب است امام جمعه با لباس نظیف، خوشبو، معمّم و با تکیه به شمشیر، [  1914مسئله سوم: ] 
 تفنگ و یا عصا خطابه را ایراد کند.
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مستحب است امام جمعه قبل از خطبه و بعد از خطبه به نمازگزاران سلام  [  1915مسئله چهارم: ] 
 نماید. 

مستحب است امام جمعه درحال خطبه مقابل نمازگزاران قرار گرفته مأمومین  [  1916مسئله پنجم: ] 
 را استقبال کند و همچنان مأمومین امام را استقبال نمایند. 

 ( 2مستحباّت حال خطبه)
مستحب است نمازگزاران در شرکت نمودن در خطبه نماز مسابقه گذاشته از  [  1917مسئله اول: ] 

 هم دیگر پیشی بگیرند.

مستحب است امام جمعه در خطبه برای سعادت جامعه اسلامی و امّت مسلمه [  1918مسئله دوم: ] 
 دعا نماید.

 [ بر این است که در خطبه برای نمازگزاران و خودش  [  1919مسئله سوم:  بلکه فتوی  مستحب 
 استغفار نماید.

مستحب است برای نمازگزاران و برای امام جمعه که درحال خطبه زیاد به  [  1920مسئله چهارم: ] 
 چپ و راست التفات نکنند. 

مستحب است خطبه را روان طرح کرده از استعمال کلمات نامأنوس، پیچیده [  1921مسئله پنجم: ] 
 و غریب پرهیز کند. 

*  * *  
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 اقسام روزه
 .شودیماست که در جایش شرح داده  « روزه واجب »یکی از اقسام روزه  [ 1922] مسئله اوّل: 

 .شودیماست که در جایش شرح داده   « روزه حرام»یکی از اقسام روزه  [ 1923]  مسئله دوّم:

 .شودیماست که در جایش شرح داده  « روزه مستحب»یکی از اقسام روزه  [ 1924]  مسئله سوّم:

 .شودیماست که در جایش شرح داده  « روزه مکروه»یکی از اقسام روزه  [ 1925]  مسئله چهارم:

 .شودیماست که در جایش شرح داده  « روزه مباح »یکی از اقسام روزه  [ 1926]  مسئله پنجم:

 ی واجبهاروزه 
که در جایش شرح   ها روزهواجب است و افضل    « ماه مبارک رمضان»روزه    [ 1927]   مسئله اوّل:

 . شودیمداده 

 . شودیم که در جایش شرح داده   واجب است « قربانیبدل »روزه  [ 1928]  مسئله دوّم:

 . شودیمواجب است که در جایش شرح داده  « کفاّره و قضاء »روزه  [ 1929]  مسئله سوّم:

 .شودیمواجب است که در جایش شرح داده  « روز سوّم اعتکاف »روزه  [ 1930]  مسئله چهارم:

 .شودیمواجب است که در جایش شرح داده  « نذر، عهد و قسم»روزه  [ 1931]  مسئله پنجم:

 ی حرامهاروزه 
قصد ورود در شرع نیتّ کند و حرام است که از شام تا شام به  « وصال»روزه    [ 1932]   مسئله اوّل:

 اگر سحری خوردن مستحب است به خاطر نیفتادن در روزه وصال است.

حرام است که از شام تا شام سخن نگوید و این روزه ریشه در    «سکوت»روزه    [ 1933]   مسئله دوّم:
 ت کرد. ارد و در اسلام هم کم و بیش سرایسکوت مریم مقدّس دارد که در مسیحیتّ رواج د

حرام است هرچند که در معصیتّ نذر صادق نیست   « وفا به نذر معصیتّ»روزه    [ 1934]   مسئله سوّم:
 که نذر کند هرگاه فلان کار خلاف را کردم روزه بگیرم.مثل این   شود یم اطلاق  لکن مسامحةً نذر
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لکن برای کسانی که در منا   ،( حرام است13و    12، 11)  « ایام تشریق»روزه    [ 1935]   مسئله چهارم:
 هستند چه ناسک باشند یا نباشند. 

 را به نیتّ رمضان گرفتن حرام است.   « روز آخر شعبان»روزه  [ 1936]  مسئله پنجم:

 ی مکروههاروزه 
آن روز را عید مذهبی اعلان    ه یّ امیبنمکروه است چون    «روز عاشورا»روزه    [ 1937]   مسئله اوّل:

کردند و روزه را در آن ریشه حدیثی دادند که دروغ محض است، استغفرالّل که روز مصیبت عظمی 
 روز مبارک و عید باشد که اگر کسی به ریشه مسئله واقف باشد و با علم و عمد روزه بگیرد حرام است. 

 [ دوّم:  م»وزه  ر[  1938مسئله  وهن    « همانیمستحبیّ  موجب  چون  است  مکروه  میزبان  اذن  بدون 
 .شودیمصاحب منزل و سوء ظن او 

هرچند پایین برود بدون اذن پدر هرچند بالا برود که    « مستحبیّ اولاد »روزه    [ 1939] مسئله سوّم:
 . باشدیموالّا حرام  ،موجب اذیتّ نباشد مکروه است 

هرچند پایین برود بدون اذن مادر هرچند بالا برود   «مستحبیّ اولاد» روزه    [ 1940]   مسئله چهارم:
 مکروه است.

که موجب ضعف ناسک از دعا و آداب عرفه  درصورتی  « عرفه  روز»روزه    [ 1941]   مسئله پنجم:
 والّا مکروه نیست.  ،باشد

 ی مستحبهاروزه 
برای کسی که ضعیف   3«عرفه»و روز  2«مبعث »روز  1« عید غدیر»روزه روز   [ 1942]  مسئله اوّل:

 است.   مستحب شودینم

 
 ذيحجة الحرام. 18 - 1
 المرجب.رجب  27 -2
 ذيحجة الحرام. 9 -3
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 3«مباهله»و روز  2«,میلاد نبی اکرم»، روز 1«دحوی الارض»روزه روز   [ 1943]  مسئله دوّم:
 مستحب است. 

و روزه اوّل ذیحجه تا نهم مستحب   « پنجشنبه و جمعه »، روز  4«ایام البیض »روزه    [ 1944]   مسئله سوّم:
 است.

  «چهارشنبه »قمری و روزه    « پنجشنبه آخر هر ماه»و    « پنجشنبه اوّل»روزه روز    [ 1945]   مسئله چهارم:
 دهه سوّم هر ماه قمری مستحب است.

محرم مستحب است و    «دوّم»و    « اوّل»و روزه    «شعبان»و    « رجب »روزه ماه    [ 1946]   مسئله پنجم:
 است.  « مباح»روزه روزهای غیر حرام، مستحب و مکروه 

 شرایط صحّت روزه
شرط صحّت روزه است، بناءً از کافر صحیح نیست الّا بعد از اسلام    «اسلام»  [ 1947]   مسئله اوّل:

 آوردن.

شرط دیگر صحّت روزه است بناءً از غیر مومن صحیح    «ایمان»به نظر مشهور    [ 1948]   مسئله دوّم:
اعمال است نه    « بالا رفتن»و    « قبول »و    «کمال»لکن به نظر این جانب صحیح است و ایمان شرط    ،نیست

 شرط اصل صحّت. 

 شرط دیگر صحّت است، بناءً روزه مجنون صحیح نیست.  « عقل » [ 1949]  مسئله سوّم:

یا عادت زنانگی و قاعدگی شرط صحّت است، بناءً روزه   «خلو از حیض»  [ 1950]   مسئله چهارم:
 حائض صحیح نیست. 

 
 ذيقعدة الحرام. 25 -1
 ربیع الاوّل.  17 -2
 ذيحجة الحرام. 24 -3
 ذيحجة الحرام. 15و  14، 13 -4
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شرط دیگر صحّت روزه است، بناءً روزه زنی که زایمان کرده   «خلو از نفاس»  [ 1951]   مسئله پنجم:
 تا روز دهم صحیح نیست. 

 شرایط وجوب روزه
 . باشدیمنیز  « وجوب»همانگونه که شرط صحّت روزه بوده شرط  « اسلام » [ 1952]  مسئله اوّل:

 . باشدیملکن شرط وجوب    ،جانب نبودهرچند شرط صحّت به نظر این  « ایمان»  [ 1953]   مسئله دوّم:

ها  شرط وجوب روزه است و از اطفال روزه صحیح است هرچند بر آن  « بلوغ»  [ 1954]   مسئله سوّم:
 واجب نیست. 

همانگونه که شرط صحّت روزه بود شرط وجوب نیز است  « خلو از حیض »  [ 1955]   مسئله چهارم:
 بناءً بر حائض واجب نیست.

همانگونه که شرط صحّت روزه بود شرط وجوب نیز است    « خلو از نفاس»  [ 1956]   مسئله پنجم:
 واجب نیست. بر نفساء بناءً 

 موارد سقوط روزه 
ساقط است، همچنان از    « روزه ضرری»از کسی که روزه برایش ضرر دارد،    [ 1957]   مسئله اوّل:

 کسی که مریض است. 

ساقط   « روزه حَرَجی»از کسی که روزه برایش سخت، دشوار و حَرَجی است،  [ 1958]  مسئله دوّم:
 است، همچنان از اطفال و مجانین.

و ناتوان است )شیخ و شیخه( روزه ساقط است، همچنان از    « پیر»از کسی که    [ 1959]   مسئله سوّم:
 حائض و نفساء. 

)عطاش( روزه   شود یم از کسی که دیابت داشته تشنگی مفرط برایش عاید    [ 1960]   مسئله چهارم:
 ساقط است یا زنی که زایمانش نزدیک شده )حامل المقرب( و روزه برای خود یا طفلش ضرر دارد.
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است روزه ساقط است الّا کسی که نذر کرده در سفر   « مسافر»از کسی که    [ 1961]   مسئله پنجم:
 روزه بگیرد. 

 شرایط نیتّ 
یا نزدیک شدن معنوی به خداوند   «قربت»یکی از شرایط وجودی نیتّ روزه    [ 1962]   مسئله اوّل:

 کافی است. « قربت مطلقه »است که 

یا شریک نساختن کسان یا   « اخلاص »یکی دیگر از شرایط وجودی نیتّ روزه    [ 1963]   مسئله دوّم:
 اغراض دیگر در روزه است که اخلاص شرط صعود است. 

یا جداسازی روزه خاص از    « تعیین» یکی دیگر از شرایط وجودی نیتّ روزه    [ 1964]   مسئله سوّم:
 است.  هاروزهسایر 

است که آفت عمل بوده نابود   « نبود ریا»یکی از شرایط عدمی نیتّ روزه    [ 1965]   مسئله چهارم:
 . کاهدیمچند از کمال عمل  کننده است لکن عُجب ضرر ندارد هر

روزه است، مانند:   « نبود موارد سقوط»نیتّ روزه    « عدمی»یکی دیگر از شرایط    [ 1966]   مسئله پنجم:
 سفر، حیض، نفاس، ضرر، حرج و امثالش. 

 چگونگی نیتّ
، بناءً هر شب  کندیمماه مبارک رمضان همه ماه را کفایت    «شب اوّل»نیتّ    [ 1967]   مسئله اوّل:

 لازم نیست تجدید نیتّ نماید.

تا    [ 1968]   مسئله دوّم: نیتّ  اگر در طول روز    « طلوع فجر »زمان  بناءً  نیست،  تأخیر جائز  و  است 
 . شودینم خواب هم باشد مشکل ایجاد 

که    صورتی  لازم نیست، الّا در  « وجوبقصد  »در نیتّ رمضان و قضای آن    [ 1969]   مسئله سوّم:
 آن صورت تعیین لازم است.  گردن داشته باشد که درهقضاهای دیگری هم ب

 .کندیم کفایت  رمی گیم « روزه مشروع»اگر در ماه رمضان نیتّ کند که  [ 1970]  مسئله چهارم:
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 . کندیم نماید نیز کفایت  «ه»مافی الذّماگر در ماه رمضان نیتّ  [ 1971]  مسئله پنجم:

 نیتّ روزه
اگر از روی جهل و فراموشی نیتّ نکند لکن قبل از باطل شدن متوجّه شود   [ 1972]   مسئله اوّل:

 قصد قربت و قبولی نیتّ کرده روزه را دوام دهد لکن قضاء هم نماید. به

اگر یوم الشک را به نیتّ آخر شعبان روزه بگیرد و درواقع آن روز از رمضان   [ 1973]  مسئله دوّم:
 .شودیمباشد از رمضان حساب 

 اگر یوم الشک را به نیتّ رمضان روزه بگیرد باطل است.  [ 1974]  مسئله سوّم:

اگر یوم الشک را به نیتّ رمضان رجاءً و ثواباً روزه بگیرد بنا بر اقرب صحیح   [ 1975]   مسئله چهارم:
 است.

اگر روزه یوم الشک را بخواهد افطار کند لکن متوجّه شود که رمضان است [  1976] مسئله پنجم: 
 تجدید نیتّ کرده ادامه دهد و قضا هم نماید.

 ی مبطل ها ت یّ ن
یا   گیرم«»روزه نمینماید روزه باطل است، یعنی اگر بگوید:  «نیتّ منافی»اگر  [ 1977]  مسئله اوّل:

 .شودیمنیتّ منافی حساب  « کنم ی»افطار م

نماید بازهم باطل است، یعنی بگوید: »اگر فلانی آمد روزه   « نیتّ تعلیقی »اگر    [ 1978]   مسئله دوّم:
 گیرم« ولو آمدنش قطعی باشد. می

نماید بازهم باطل است، یعنی بگوید: »از روزه منصرف   « نیتّ انصرافی »اگر  [  1979مسئله سوّم: ] 
 شوم«. می

روزه به روزه نماید بازهم باطل است، یعنی از نیتّ یک  « نیتّ ترامی»اگر    [ 1980]   مسئله چهارم:
 دیگر و از آن به روزه سوّم تغییر نیتّ نماید.
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نماید باطل کننده است چه هر دو واجب   « نیتّ عدول»اگر در روزه رمضان    [ 1981]   مسئله پنجم:
 باشد یا مستحب یا مختلف. 

 تردید، قطع و تجرّی
اوّل: نیتّ »  [ 1982]   مسئله  یعنی بگوید:    « تردید در  باطل کننده است،  بوده  استمرار  »روزه منافی 
 و همین طور متحیرّ بماند.  بگیرم یا نگیرم« 

 12نیز منافی استمرار بوده باطل کننده است، یعنی: بگوید: ساعت    « قطع نیتّ »  [ 1983]   مسئله دوّم:
 .شومیمروزه را قطع نموده از التزام نفسی بیرون 

و چنانچه انجام    شودیمگفته    «تجرّی در نیتّ »،  دهمیماگر بگوید: مفطر انجام    [ 1984]   مسئله سوّم:
 بدهد باطل کننده است والّا مبطل نیست. 

و به اعتقادش زیر شاور رفتن مبطل روزه باشد   رومیماگر بگوید: زیر شاور    [ 1985]   مسئله چهارم:
 لکن مبطل نیست.  شودیمبازهم تجرّی گفته 

حکم قطع نیتّ بوده باطل در هر قسمتی از روز اگر ریا داخل در نیتّ باشد به [ 1986]  مسئله پنجم:
 . کاهدیمکننده است، امّا سمعه و عجُب باطل کننده نیست هرچند که از ثواب آن 

 مبطلات روزه
 . شودیممبطل است که در محلشّ بحث  « آشامیدن»و   « خوردن » [ 1987]  مسئله اوّل:

 . شودیممبطل است که در محلشّ بحث  « استمناء»و   « جماع» [ 1988]  مسئله دوّم:

مبطل است که در    « فروبردن سر در آب »به خدا و رسولش و    « دروغ بستن»  [ 1989] مسئله سوّم:  
 . شودیممحلشّ بحث 

مبطل   « رساندن غبار غلیظ به حلق »تا اذان صبح و    « باقی ماندن بر جنابت»  [ 1990]   مسئله چهارم:
 .شودیم است که در محلشّ بحث 

 . شودیممبطل است که در محلشّ بحث  « اماله»و  «قئ» [ 1991]  مسئله پنجم:
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 خوردن و آشامیدن 
اوّل: و آشامیدن    [ 1992]   مسئله  و   « عمدی»خوردن  اکل و شرب سهوی  بناءً  مبطل روزه است، 

 اشتباهی باطل کننده نیست. 

دوّم: مشروب    [ 1993]   مسئله  و  مأکول  که  ندارد  یا   « متعارف»فرق  آب  و  نان  مانند:  باشد، 
 غیرمتعارف، مانند: شیره درخت یا ریگ بیابان.

 دانه گندم باشد. ولو یک  « زیاد»باشد یا  « کم»فرق ندارد که مأکول و مشروب   [ 1994]   مسئله سوّم:

چهارم: مشروب    [ 1995]   مسئله  و  مأکول  که  ندارد  یا    « لحلا »فرق  یا   « مکروه»،  « حرام»باشد 
 . « مستحب»

باشد، مانند: طریق دهان یا   «طبیعی»فرق ندارد که مأکول و مشروب از طریق   [ 1996]  مسئله پنجم:
 مانند: طریق بینی.  « غیرطبیعی »

 جماع 
مبطل روزه است، بناءً دخول بدون قصد و   « عمدی»ستر شدن  یا همب   « عجما»  [ 1997]   مسئله اوّل:
 ( داشته بدون اختیار دخول صورت گرفته مبطل نیست. یلرانماکه قصد تفخیذ )عمد مانند این 

دوّم: مقدار    [ 1998]   مسئله  به  درصورتی  «گاهختنه»جماع  آن  از  کمتر  نه  است،  انزال مبطل  که 
 نه به خاطر جماع. شودیموالّا به خاطر انزال باطل  ،صورت نگیرد

مبطل است، از پشت یا از پیش، مرد باشد یا   «حیوان»باشد یا    « انسان» جماع با    [ 1999]   مسئله سوّم:
 زن فرقی ندارد. 

مبطل است، با انزال باشد یا بدون انزال فرقی   « زنده»باشد یا  « مرده»جماع با  [ 2000]  مسئله چهارم:
 ندارد.

 فرقی ندارد.  « مفعول»باشد یا  « فاعل »جماع مبطل است،  [ 2001]  مسئله پنجم:
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 استمناء 
گفته   « استمناء »اگر انسان با خود کاری کند که منجر به خروج منی از او شود [ 2002] مسئله اوّل: 

 شده مبطل روزه است. 

ی و سایر کارهایی که موجب خود ارضایی  مال دستنگاه با شهوت، بوسیدن،  [  2003] مسئله دوّم:  
 شود استمناء بوده مبطل روزه است.

هایی را مشاهده نماید که موجب  اگر انسان با خود تصوّراتی نماید یا عکس   [ 2004]   مسئله سوّم:
 حکم استمناء بوده مبطل روزه است. انزال شود به

که هیچ کاری کرده باشد منی سبقت گرفته جنب شود مبطل اگر بدون این  [ 2005]  چهارم:مسئله 
 نیست هرچند که عادتش هم بوده باشد.

اگر استبراء نماید منی    داندیمکه  کسی که در روز محتلم شده درصورتی  [ 2006]   مسئله پنجم:
حکم استمناء مبطل نیست لکن بعد از غسل جنابت، جنابت جدید حساب شده مبطل  به  شود یم خارج  
 است.

 دروغ بستن
نسبت دهد  )ع(، یا امام معصوم)ص(، پیامبر)ج(دروغ به خدااگر کسی سخنی را به [ 2007]  مسئله اوّل:

 که آنان نگفته باشند، مبطل روزه است. 

دهد دروغ به سایر انبیاء عظام یا اوصیای کرام نیز نسبت اگر کسی سخنی را به  [ 2008]   مسئله دوّم:
 که آنان نگفته باشند، نیز مبطل روزه است. 

فرقی ندارد که سخن دروغ در مورد حلال و حرام باشد یا در مورد نصایح و   [ 2009]   مسئله سوّم:
 مواعظ درهرصورت مبطل روزه است.

قصد دروغ به افراد فوق نسبت دهد لکن درواقع راست باشد اگر سخنی را به  [ 2010]   مسئله چهارم:
 امّا عکس مسئله مبطل نیست. ؛بازهم مبطل روزه است
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  اشروزهگو بلافاصله پشیمان شده توبه کند سودی به حالش نداشته  اگر دروغ[  2011] مسئله پنجم:  
 باطل است. 

 فروبردن سر در آب
با علم و عمد سرش را زیر آب نماید مضاف باشد یا مطلق فرق   دارروزهاگر    [ 2012]   مسئله اوّل:

 نکرده مبطل روزه است. 

دفعه و نصف دیگر را دفعه دیگر زیر آب نماید باطل اگر نصف سرش را یک  [ 2013]   مسئله دوّم:
 کننده نیست. 

اگر کسی را مجبور سازد و یا فراموش کرده باشد که روزه است سرش را زیر   [ 2014]   مسئله سوّم:
 آب کند مبطل نیست. 

اگر سرش را داخل شیشه یا پلاستیک نماید، مانند: غواصان و زیر آب رود   [ 2015]   مسئله چهارم:
 باطل نیست.  اشروزه

باطل است   اشروزه اگر کسی در ماه رمضان غسل ارتماسی نماید، غسل و    [ 2016]   مسئله پنجم:
 لکن زیر شاور رفتن مبطل نیست. 

 رساندن غبار غلیظ به حلق 
جلوگیری نماید، مبطل   توانستهیمی برسد که دارروزهاگر غبار غلیظ به حلق  [ 2017]  مسئله اوّل:

 روزه است. 

 دود غلیظ بنا بر احوط ملحق به غبار غلیظ است. [ 2018]  مسئله دوّم:

فراموش کرده یا از آن غفلت نموده غباری به حلقش برسد روزه   دارروزهاگر    [ 2019]   مسئله سوّم:
 باطل نیست. 

 بنا بر احوط حکم غبار را داشته مبطل روزه است.دود نیز  [ 2020]  مسئله چهارم:
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  مبطل نیست، الّا در شودیمبخار آب که از دیگ یا ظرف آبجوش متصاعد [ 2021] مسئله پنجم: 
 که در داخل دهان مجتمع شده آب شود سپس آن را ببلعد. صورتی

 باقی ماندن بر جنابت
  کند یمباقی ماندن بر جنابت تا اذان صبح با علم و عمد روزه رمضان را باطل    [ 2022]   مسئله اوّل:
 نه غیر رمضان را. 

 حکم باقی ماندن بر جنابت است. باقی ماندن بر حیض و نفاس نیز به[ 2023] مسئله دوّم: 

لکن مبطل نیست و خوابی که در آن  شودیماحتلام در روز ولو جنابت گفته  [ 2024]  مسئله سوّم:
 . شودینممحتلم شده خواب اوّل حساب 

خواب سوّم، چهارم و پنجم حکم خواب دوّم را دارد که بعداً توضیح داده  [ 2025]  مسئله چهارم:
 . شودیم

پنجم: جنب    [ 2026]   مسئله  شب  در  که  کرده    شودیمکسی  غفلت  روی   خوابدیمو  از  لکن 
 باطل نیست. اشروزهی نیست، مبالات یب

 صور جنابت شبانه 
 شودیمکسی که در شب رمضان جنب شده و مطمئن است اگر بخوابد بیدار    [ 2027]   مسئله اوّل:

 صحیح است.  اشروزهاگر اتفاقاً بیدار نشد 

بیدار   [ 2028]   مسئله دوّم: کسی که در شب رمضان جنب شود و مطمئن نیست که اگر بخوابد 
 قضاء و کفاره دارد. اش روزهو بیدار هم نشد  شودیم

 شودیمکسی که در شب رمضان جنب شده و مطمئن است اگر بخوابد بیدار  [ 2029]  مسئله سوّم:
بیدار هم شده لکن    ، و بیدار هم شده لکن دوباره خوابیده با اطمینانی که داشته برای بیداری و مجدداً 

 بر احوط کفاّره هم بدهد.و بنا برای بار سوّم خوابیده، روزه را دوام داده قضاء هم نماید
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کسی که در شب رمضان جنب شده و از بیدار شدن مطمئن نیست، جواز    [ 2030]   مسئله چهارم:
 خوابیدن ندارد و اگر خوابید و بیدار نشد آن روز را به پایان رسانده قضاء کرده کفاّره هم بدهد. 

ملاک کلیّ این است که در جنابت شبانه و اطمینان به بیداری جواز خوابیدن   [ 2031]   مسئله پنجم:
 . شودیمی ایجاد مبالات یبی و انگار سهلدارد و وجوب قضاء بستگی به تعمّد داشته کفاّره هم از 

 قئ
و مبطل   شودیمگفته    « قئ»آنچه در معده دارد را بیرون بدهد    دارروزهاگر    [ 2032]   مسئله اوّل:

 روزه است. 

چون غیر اختیاری است و اختیار در ماهیتّ قئ    شودینماستفراغ، قئ گفته    [ 2033]   مسئله دوّم:
 خوابیده است. 

شده دوباره ببلعد مبطل  اگر کسی آروغ بزند و آنچه در فضای دهانش خارج [ 2034]  مسئله سوّم:
 روزه است، لکن نه از باب قئ که از باب شرب. 

اگر چیزی را بخورد نظیر دانه قیمتی که مال غیراست و شارع حکم کند به   [ 2035]  مسئله چهارم:
چون ردّ مال غیر واجب    شودیمبیرون آوردن آن، قئ در این صورت مبطل روزه نیست هرچند قئ گفته  

 است.

اگر کسی غذای غیر را بدون اذنش خورده و غیر نزد حاکم مراجعه کرده   [ 2036]   مسئله پنجم:
 شده قیمت غذا را پرداخت نماید.نحکم به قئ 

 اماله 
و   شود یمگفته    « اماله»اگر چیزی را از راه غیرمتعارف وارد روده و معده نماید    [ 2037]   مسئله اوّل:
 مبطل روزه است.

و   [ 2038]   مسئله دوّم: با چیزهای جامد  نه  باطل کننده روزه است  مایع و روان  با چیزهای  اماله 
 سخت. 
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 حکم اماله بوده مبطل روزه است. شیاف برای کاهش حرارت بدن به [ 2039]  مسئله سوّم:

ادخال تریاک یا مواد مخدّر دیگر برای معتادان بنابر احتیاط مبطل است نه    [ 2040]   مسئله چهارم:
 از باب فتوی. 

به هدف   [ 2041]   مسئله پنجم: یا مجراهای دیگر  بینی و  یا مجرای  اگر مواد را از مجرای زخم، 
 .شودیمتداوی وارد روده یا معده نماید، اماله حساب 

 مکروهات روزه
با حجامت یا بدون آن   « خون گرفتن»که موجب ضعف شود،    « حمام رفتن»  [ 2042]   مسئله اوّل:

 مکروه است.  دارروزهبرای 

برای    « سرمه کشیدن»  [ 2043]   مسئله دوّم: به حلق در آن وجود دارد    دار روزهکه خوف وصول 
 مکروه است.

مانند: عطر، مشک   «بوییدنِ »ها و  مانند: عود، سپند و امثال این   « دود کردنِ »  [ 2044] مسئله سوّم:  
 مکروه است. دار روزهویژه گل نرگس برای به

لباس برای زن و مرد در ماه رمضان مکروه   « تر کردن»در آب و    « نشستن زن»  [ 2045]   مسئله چهارم:
 است.

پنجم: با زن  [ 2046]   مسئله  مکرو ها« »بازی  برای صائم  انزال  بدون قصد  نگاه  بوسیدن،  لمس،  ه ، 
 قصد انزال حرام و گناه است. امّا به است؛

 روزهایی که قضاء ندارد 
 ی قضاء ندارد. هوش یبروزه دوران کودکی، دوران دیوانگی و دوران  [ 2047]  مسئله اوّل:

 ی دوران کفرش قضاء ندارد. هاروزه  شودیمکافری که مسلمان  [ 2048]  مسئله دوّم:

ندارد، درصورتیهاروزه  شودیمسنی که شیعه    [ 2049]   مسئله سوّم: قضاء  تسننّش  دوران  که  ی 
 والّا قضاء دارد.  ،مطابق فقه خودش انجام داده باشد
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اثر کهولت سن روزه او ساقط بوده یا براثر ضرر به صحّتش  پیری که بر    [ 2050]   مسئله چهارم:
 معاف بوده قضاء ندارد، هرچند حال پیدا کند.

یا   [ 2051]   مسئله پنجم: ندارد  بعد از رفع مرض هم قضاء  کسی که دیابت داشته یا عطاش بوده 
 مریضی که مرضش یک سال طول کشیده و فرصت قضا نیافته عین حکم را دارد. 

 قضای فقط 
 کسی که از خواب دوّم بیدار نشود، با اطمینانی که داشته فقط قضاء دارد.  [ 2052]  مسئله اوّل:

قصد انجام دادن یکی از مفطرات  قصد قطع یا قصد ریا یا بهکسی که روزه را به  [ 2053]   مسئله دوّم:
 گرفته لکن مفطر انجام نداده فقط قضاء دارد.

تمام ماه رمضان غسل جنابت را فراموش کرده فقط قضاء  کسی که یک روز یا    [ 2054]   مسئله سوّم:
 دارد.

اگر شک داشته که صبح شده یا خیر و بدون تحقیق استصحاب کرده و   [ 2055]   مسئله چهارم:
 شده که صبح شده بوده فقط قضاء دارد.طبق آن سحری خورده و بعداً کشف

که صبح نشده چیزی بخورد ها به اطمینان به این اگر نابینا و زندانی یا غیر این  [ 2056]  مسئله پنجم:
 شده که صبح شده بوده فقط قضاء دارد.و بعداً کشف

 (2قضای فقط )
اگر تحقیق کرده ولی مطمئن نشده که صبح نشده، در حال شک چیزی بخورد   [ 2057]   مسئله اوّل:
 فقط قضاء دارد. 

نماید و بعداً معلوم شود که شام نشده اگر اعتقاد کرده که شام شده و افطار    [ 2058]   مسئله دوّم:
 فقط قضاء دارد. 

اگر در هوای ابری به گمان یا اعتقادش که شام شده افطار نماید لکن شام   [ 2059]   مسئله سوّم:
 نشده بوده فقط قضاء دارد. 
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فرورود فقط    ار ی اختیباگر آب را دردهان بچرخاند در وضو یا غیر آن و    [ 2060]   مسئله چهارم:
 قضاء دارد. 

پنجم:   انزال   [ 2061] مسئله  که  بوده  هم  مطمئن  و  انزال  قصد  بدون  کرده  بازی  خانمش  با  اگر 
 و عادتش هم نبوده لکن انزال شده فقط قضاء دارد.  شودینم

 اقسام کفّاره
است، یعنی؛ عتق رقبه، اطعام شصت مسکین    « کفاّره جمع»یکی از اقسام کفاّره    [ 2062]   مسئله اوّل: 

 ها باهم واجب است.و پوشاندن آن

اوّل عتق رقبه و اگر از    :است، یعنی  «کفاّره ترتیب»یکی دیگر از اقسام کفاّره    [ 2063]   مسئله دوّم:
 ها به ترتیب واجب است. او عاجز شد اطعام شصت مسکین و اگر از او هم عاجز شد پوشاندن آن 

شخص بین هر سه مختار    : است، یعنی  « کفاّره تخییر »یکی دیگر از اقسام کفاّره    [ 2064]   مسئله سوّم:
 .ندیگزیبرماست که هرکدام را 

  «خصال کفاّره»عتق رقبه، اطعام شصت مسکین و پوشاندن یا کسوت آنان را    [ 2065]   مسئله چهارم:
 گویند.

امروزه که برده وجود ندارد، آزاد ساختن زندانی هم بجای عتق رقبه کارایی    [ 2066]   مسئله پنجم:
 شده نه به جرم قتل یا جنایات دیگر. دارد، البته آن دسته از زندانیانی که فقط به جرم نداشتن پول زندانی

 موارد کفّاره جمع و تخییر 
هم برده آزاد   :مرتکب شده باشد کفاّره جمع بدهد، یعنی  « قتل عمد»کسی که   [ 2067]   مسئله اوّل:

افطار کرده باشد    «شئ حرام»کند و هم اطعام شصت مسکین نماید و همچنان کسی که روزه رمضان را با  
 چه حرام اصلی و چه حرام عارضی چون جماع در ایام عادت. 

کسی که روزه رمضان را به غیر حرام افطار کرده باشد کفاّره تخییر بدهد،   [ 2068]   مسئله دوّم:
 مخیرّ است بین خصال ثلاثه. :یعنی
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 کسی که اعتکاف را به جماع فاسد کرده است نیز کفاّره تخییر بدهد.  [ 2069]  مسئله سوّم:

 ؛کسی که نذر و عهد خودش را شکسته و نقض کرده کفاّره تخییر بدهد  [ 2070]   مسئله چهارم:
 امّا نقض قسم کفاّره ترتیب دارد.

بدهد  [ 2071]   مسئله پنجم: باشد، کفاّره تخییر  قیچی کرده  لکن    ،زنی که مویش را در مصیبتی 
 کندن موی کفاّره ترتیب دارد. 

 موارد کفّاره ترتیب
کفاّره ترتیب دارد که بعد   « قضای رمضان»و کفاّره افطار    « ظهار »،  « قتل خطا »  [ 2072]   مسئله اوّل:

 از عجز از خصال قبلی خصال بعدی واجب است.

در مصیبت به حدی که خون شود    « خراشیدن صورت زن»)یمین(،  « نقض قسم»  [ 2073]   مسئله دوّم:
 ترتیب دارد.   هدر مصیبت همسرش کفاّر »دریدن پیراهن مرد« و 

 « شکار شترمرغ»طور عمدی، از عرفات قبل از غروب آفتاب به « کوچ کردن» [ 2074]  مسئله سوّم:
 ترتیب دارد.  هدر حال احرام کفاّر « شکار گاو وحشی»در حال احرام و 

ترتیب   هدر حال احرام کفاّر  « شکار آهو »در حال احرام و    « شکار خر وحشی »  [ 2075]   مسئله چهارم:
 دارد.

که در بحث حج، نذر،    کندیممتفاوت بوده فرق    اش کفاّرههرکدام خصال    [ 2076]   مسئله پنجم:
 . شودیمقسم و دیات بحث 

 جواز روزه در سفر 
الحسنه و یا هر کسی که در حج قربانی نداشته چه به دلیل نبود پول حتی قرض  [ 2077]   مسئله اوّل:

گفته    « بدل الهدی»راه که اصطلاحاً    ه یا درده روز روزه بگیرد که سه روزش را در مکّ بایستی  دلیل دیگر  
 شود عشرة کاملة.تا ب ردی گ یمو بقیه را در خانه  شودیم
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  اشکفاّره  کندیمکسی که قبل از غروب آفتاب از عرفات عامداً و عالماً کوچ    [ 2078]   مسئله دوّم:
 که از دادن شتر عاجز شود باید هجده روز روزه بگیرد که حکمش بیان شد.شتر)بدنه( است و هنگامی

 درست است.  اشروزهکسی که نذر کرده در سفر روزه بگیرد،  [ 2079]  مسئله سوّم:

مستحب است روزهای چهارشنبه،    شود یمکسی که در مدینه منوّره مشرف    [ 2080]   مسئله چهارم:
 و جمعه را روزه بگیرد. شنبه پنج

نیز صحیح است   اش روزه  خواندیمکسانی که در اماکن تخییر نمازش را تمام    [ 2081]   مسئله پنجم:
 است لکن موارد فوق استثنائاً تجویزشده است.  سفر بالاصالة نامشروعهرچند روزه در 

 ی اثبات هلال ها راه 

یعنی: کسی که ماه   ،است که برای رائی  « رؤیت »ی اثبات هلال  هاراهیکی از    [ 2082]   مسئله اوّل:
 را دیده حجّت است نه برای دیگران و ملاک چشم عادی است نه مسلحّ.

است که عبارت از دو شاهد   « بینه شرعیهّ »ی اثبات هلال  ها راهیکی دیگر از    [ 2083]   مسئله دوّم:
 عادل باشد که برای غیر نیز حجّت است. 

است که مفید علم یا اطمینان   « تواتر و شیوع »ی اثبات هلال  هاراهیکی دیگر از    [ 2084]   مسئله سوّم:
 باشد.

از ماه قبلی است که    « گذشتن سی روز»ی اثبات هلال  هاراهیکی دیگر از    [ 2085]   مسئله چهارم:
 روز سی و یکم قطعاً هلال ثابت است.

اثبات هلال  هاراهیکی دیگر از    [ 2086]   مسئله پنجم: که  است درصورتی  « حکم حاکم شرع»ی 
الشرایط نافذ است برای همه چه  علم او ثابت نشده باشد و حکم  حاکم جامع  یاستنباط یا خطا  یخطا

 مقلدّان او باشد یا نباشد. 
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 احکام متفرّقه روزه

مبطل روزه است چه در روزه گرفتن باشد یا در افطار آن چون   « اکراه« یا »تقیهّ»  [ 2087]   مسئله اوّل:
 امروزه عصر تقیهّ گذشته و اگر مورد خاصی تقیهّ واجب باشد روزه یا افطار هر دو صحیح است.

جا افطار کند، مانند: اروپا ساعت روز است طبق شام همان  23یا    22مناطقی که    [ 2088]   مسئله دوّم:
صحیح است    اشروزه  هده قدری آب بنوشد تا رفع اضطرار شو کانادا لکن اگر تشنگی بر وی غالب شد

 اگرچه احوط قضاء است. 

اگر مکلفّ جاهل است مقصر یا قاصر و یا جهل مرکب داشته باشد موارد    [ 2089]   مسئله سوّم:
 . شودینممبطلات از مبطل بودنش خارج  گانهنه

چهارم: مرکب»  [ 2090]   مسئله  است    « جهل  روزه  مبطل  کار  فلان  باشد  معتقد  که  است  آن 
 1.داندینمکه آن کار مبطل نباشد و درحالی

آن است   «جاهل مقصر»آن است که دستش به احکام نرسیده و    « جاهل قاصر»  [2091]   مسئله پنجم:
 که دسترسی به احکام داشته لکن دنبالش نبوده است.

 (2احکام متفرّقه روزه )

شده روزه زن مستحاضه صحیح است با شرایطی که در مسائل بانوان مطرح  [ 2092]   مسئله اوّل:
 است.

 روزه زن حائض و نفساء صحیح نیست که در مسائل بانوان بحث شده است. [ 2093]  مسئله دوّم:

 
 رساند:  اين دو بیت جهل مرکبّ را می -1

 ابدالدهر بماند.تا هر کس که نداند و نداند که نداند / در جهل مرکبّ 
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  اشخانوادهکه پدرش یا مادرش یا بزرگان    ردی گیمی  اروزهاگر نیتّ کند که   [ 2094]   مسئله سوّم:
نیتّ کافی است چنانو آن  ردی گیم این  باشند،  امیرها اهل تشریع  نیتّ حج رسول   {که حضرت  به 

 نیتّ کرد. ,خدا

و همان کفاّره سال اوّل   شودینمهای سال کفاّره قضاء تکرار  با تکرار سال[  2095] مسئله چهارم:  
 واجب است.

طعام است؛ یعنی ده خورد افغانستان مرکزی   « یک مُد»کفاّره قضاء ماه رمضان    [ 2096]   مسئله پنجم:
 یا دونیم پاو.

 (3احکام متفرّقه روزه )

دروغ گفتن، غیبت کردن، تهمت بستن و سایر گناهان مبطل روزه نبوده از    [ 2097]   مسئله اوّل:
 . کاهدیمکمال آن 

در یک روز چند بار افطار کند یک کفاّره واجب است الّا در   دارروزهاگر    [ 2098]   مسئله دوّم:
 استمناء. است  همچنان و شودیمجماع که با تکرار آن کفاّره تکرار 

 روزه بر حائض واجب نیست لکن قضاء دارد به خلاف نمازش که قضاء ندارد.  [2099]   مسئله سوّم:

جُنبی که غسل برایش واجب است چنانچه آب نداشته یا برایش ضرری   [ 2100]   مسئله چهارم:
 باطل است.  اشروزهباشد، تیمّم کند والّا 

نوبت اگر کفاّره اطعام شصت مسکین را به شش مسکین بدهد که در ده    [ 2101]   مسئله پنجم:
 مصرف کنند صحیح است و همچنان اگر به ده مسکین بدهد که در شش نوبت مصرف کند. 
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 (4احکام متفرّقه روزه )

را در رمضان مجبور به جماع کند دو کفاّره بدهد   دارشروزهزن    دارروزهاگر    [ 2102]   مسئله اوّل:
ضرب و بر زن چیزی    50  شودیمضرب شلاق از طرف زنش متحمّل شود که با شلاق خودش    25و  

 نیست.

اگر زن، مرد را مجبور سازد به جماع چنین حکمی که دو کفاّره یا دو تعزیر    [ 2103]   مسئله دوّم:
 هرچند اجبار در این صورت صادق نخواهد بود.  باشدیمباشد بر او نیست فقط یک حکم 

اگر مرد زنش را مجبور به جماع کند لکن در بین عمل راضی شود دو کفاّره  [ 2104]  مسئله سوّم:
 بر مرد و یک کفاّره بر زن لازم است همچنان است حکم تعزیر.  

کدام باشد و اجبار بر جماع صورت بگیرد بر هیچ  روزهیباگر زن و مرد    [ 2105]   مسئله چهارم:
 چیزی واجب نیست.  

جماع شود اگر از طرف زنش مجبور به    ،دارروزه باشد و مرد    روزهیباگر زن    [ 2106]   مسئله پنجم:
 یک کفاّره و یک تعزیر است چون اجبار از طرف زن صادق نیست.

 (5احکام متفرّقه روزه )

ی قسم نیز مهی ضمدر اثبات هلال قول منجّم، ملاک نیست و قول یک شاهد با    [ 2107]   مسئله اوّل:
 قبول نیست.  

در اوّل ماه بودن، ارتفاع یا انخفاض، مطوّق بود یا نبودن، نور داشتن یا نداشتن  [  2108] مسئله دوّم:  
 ملاک نیست.  

در وحدت افق، ملاک اتحّاد در شب شرط بوده کشورهایی که شب واحد   [ 2109]   مسئله سوّم:
 دارند افق واحد دارند ولو اینکه اوّل شب یکی آخر شب دیگری باشد. 
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ی همان روزش را بگیرد و روزه  تواندیم  شودیمکسی که بعدازظهر مسافر    [ 2110]   مسئله چهارم:
 صحیح است.  

هرگاه   رسدیماگر هنگام زوال به مقصد    کندیمکسی که قبل از ظهر سفر    [ 2111]   مسئله پنجم:
 نیتّ روزه کند.   تواندیمچیزی نخورده باشد 

 نماز عید

نماز عید فطر و اضحی دو رکعت بوده در زمان حضور واجب و در زمان غیبت   [ 2112]   مسئله اوّل:
مستحب اکید است که در رکعت اوّل پنج قنوت و در رکعت دوّم چهار قنوت دارد و در قنوت هر دعاء  

یِاءِ وَ الَعَظَمَة«بخواند، درست است لکن افضل دعای  هُمَّ اَهلَ الکِبر  است.   »الل 

قصد ثواب و رجاء  به شودیملکن   بهتر است فرادی خوانده شود و در صحرا، [ 2113]  مسئله دوّم:
 غیراز حمد و سوره بقیه را مأمومین بخواند.  قبول به جماعت خواند در آن صورت به

لکن تکبیراتی مستحب است  ،بعد از نماز بوده اذان و اقامه ندارد اشخطبهدو  [ 2114]  مسئله سوّم:
 .  شودیمکه قبل از نماز خوانده 

گفت و اگر در  « الصلاة  ،الصلاة، الصلاة» بارجای اذان و اقامه سهبه شود یم [ 2115]  مسئله چهارم:
 شمار قنوتات و تکبیرات شکّ کند بنا بر اقل بگذارد.  

ی  سورهو در رکعت دوّم  « اعلی »ی مبارکهی سورهدر رکعت اوّل بهتر است   [ 2116]  مسئله پنجم:
 .  کندیمشمس بخواند هرچند که هر سوره را بخواند کفایت 

 ی اعتکاف روزه 

اعتکاف، ساکن شدن در مسجد جامع است به مقصد عبادت توأم با روزه که    [ 2117]   مسئله اوّل:
 ی روز سوّمش واجب است، هرچند اصل اعتکاف مستحب است.  روزهدو روز اوّلش مستحب و 
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اعتکاف هر وقت جواز داشته، لکن در ماه رجب فضیلت داشته افضلش در ماه   [ 2118]   مسئله دوّم:
 ویژه دهه آخر است.  رمضان به

شروط اعتکاف: عقل، نیتّ، روزه، کمتر نبودن از سه روز، بودن در مساجد   [ 2119]   مسئله سوّم:
ویژه مسجدالحرام، مسجد النبّی، مسجد کوفه و مسجد بصره، اذن کسی که اذنش شرط است و  جامع به

 دوام آن در محل اعتکاف است. 

ویژه به  شودیم اعتکاف اطفال ممیزّ صحیح است لکن اگر نذر کند واجب    [ 2120]   مسئله چهارم:
 برای بالغان. 

از مسجد خارج شود یا ترک کند هرچند   عذرخوب است شرط کند که عند ال  [ 2121]   مسئله پنجم:
ها  در مواردی چون: عیادت مریض، اقامه شهادت، تشییع جنازه، بدرقه مسافر و استقبال حاجی و امثال این 

 خارج شدن جایز است.  

 اعتکاف محرّمات 

ها حرام است، جماع باشد یا بوسیدن، لمس و نگاه بر معتکف مباشرت با زن  [ 2122]   مسئله اوّل:
 آمیز. شهوت

 بر معتکف استمناء حرام است با شرحی که در روزه گفته شد.   [ 2123]  مسئله دوّم:

 ویژه ریحان، عطر و مشک حرام است.  بوییدن بوی خوش به [ 2124]  مسئله سوّم:

ها نیز بنا بر احوط خرید و فروش نیز حرام بوده حتی صلح، اجاره و امثال این   [ 2125]   مسئله چهارم:
 ترک شود.  

چنان اظهار  ای امر معنوی یا امر دنیوی، هم جدال مطلقاً حرام است حتی چه بر  [ 2126]   مسئله پنجم:
 ها و آنچه با تعبدّ منافات دارد.فضیلت و تفاخر و امثال این 
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 دهنده زکاتشرایط 

 شرط است بناءً بر اطفال زکات واجب نیست.  « بلوغ»بر زکات دهنده  [2127]  مسئله اوّل:

 شرط است، بناءً بر مجنون زکات واجب نیست.   « عقل »بر زکات دهنده  [2128]  مسئله دوّم:

نیست   «حریتّ»بر زکات دهنده    [ 2129]   مسئله سوّم: بر مملوک زکات واجب  بناءً  شرط است 
 شده.اگرچه عصر آن سپری

شرط است، بناءً بر اموال وصیت شده   « مالک بودن بالفعل»بر زکات دهنده    [ 2130]   مسئله چهارم:
 ها زکات واجب نیست. قبل از فوت موصی و قرض و هبه قبل از قبض آن

تصرّف شرط است، بناءً در اعیان موقوفه، مرهونه،  از    «تمکنّ»بر زکات دهنده    [ 2131]   مسئله پنجم:
 ها زکات نیست.این شده و مدفونه که مکانش یادش رفته و امثال گم

 اجناس زکوی 
اوّل: بر    [ 2132] مسئله  چهارپا  حیوانات  که    « گوسفند»و    « گاو»،    « شتر»از  است  واجب  زکات 

 شود. و هرکدام شرایطی دارد که در محلشّ بحث می « انعام ثلاثه»اند به معروف 
غلّات  »اند به  که معروف  « خرما»و    «کشمش »،  « جو »،    « ندم»گاز حبوبات بر    [ 2133]   :مسئله دوّم

 شود. زکات واجب است و هرکدام شرایطی دارد که در محلشّ بحث می « اربعه 
و    «نقدین »اند به  زکات واجب است که معروف  « نقره »و    « طلا»از نقدینگی بر    [ 2134]   :مسئله سوّم

 شود. هرکدام شرایطی دارد که در محلشّ بحث می
چهارم: اسب  [ 2135]   مسئله  بر  حیوانات  بر از  لکن  واجب،  نه  است  مستحب  زکات  ماده  های 

 های نر، الاغ و استر زکات مستحب نیست. اسب
روید زکات  جات، سبزیجات و آنچه از زمین میبر سـایر حبـوبات، میوه  [ 2136]   مسئله پنجم:

 مستحب است. 
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 شرایط چهارپایان زکوی 
«  صحراچر»است که مرادف فارسی آن    « سائمه بودن»یکی از شرایط انعام ثلاثه    [ 2137]   مسئله اوّل:

 خورد زکات واجب نیست. بناءً بر معلوفه که  از جیب صاحبش می ،باشدبودن می

است که مرادف فارسی آن گذشتن    « حول »یکی دیگر از شرایط انعام ثلاثه    [ 2138]   مسئله دوّم:
یک سال است بر حیوان، بناءً بر حیوانی که کمتر از یک سال در ملکیتّ صاحبش درآمده زکات واجب  

 نیست.

است که عبارت از حد معینّ و تعداد   «نصاب »یکی دیگر از شرایط انعام ثلاثه    [ 2139]   مسئله سوّم:
 باشد بناءً به کمتر از نصاب زکات واجب نیست. مشخصّ می

است که عبارت از کار نکردن   « عامل بودن»یکی دیگر از شرایط انعام ثلاثه    [ 2140]   مسئله چهارم:
 کند زکات واجب نیست.است، بناءً بر حیوانی که کار می

ها نیز شرایط انعام ثلاثه معتبر بر حیوانی که زکات مستحب است مثل مادیان  [ 2141]   مسئله پنجم:
 است.

 گوسفند نصاب 
اوّل:  گوسفند   [2142]   مسئله  نخست  نصاب  دارد:  نصاب  پنج  اقسامش  و  انواع  به  گوسفند 

 زکات باید داد.  « یک گوسفند»گوسفند است که از آن « چهل »صحراچر 

گوسفند است که از آن  « بیست و یک و صد»نصاب دوّم گوسفند صحراچر  [ 2143]  مسئله دوّم:
 باید زکات داد. «سه گوسفند»

سوّم: گوسفند صحراچر    [ 2144]   مسئله  سوّم  یک»نصاب  و  آن  « دوصد  از  که  است   گوسفند 
 گوسفند زکات باید داد. « چهار »

 است که از آن « سیصد و یک گوسفند»نصاب چهارم گوسفند صحراچر   [ 2145]  مسئله چهارم:
 گوسفند زکات باید داد. « چهار »
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است که     « چهارصد گوسفند و بیشتر از آن»نصاب پنجم گوسفند صحراچر  [ 2146]  مسئله پنجم:
 گوسفند باید زکات داد.  « یک»رأس  « صد»از هر 

 نصاب گاو 
  «سی گاو »گاو با انواع و اقسامش دو نصاب دارد: نصاب اوّل گاو صحراچر    [ 2147]   مسئله اوّل:

شود که  ای اطلاق میاست، تبیع به گوساله نر و تبیعه به گوساله ماده  «تبیعه»یا    «تبیع»است که زکات آن  
 وارد سال دوّم شده باشند.

است، مسنه    « مسنه»است که زکات آن    « چهل گاو»نصاب دوّم گاو صحرا چر    [ 2148]   مسئله دوّم:
 شود که وارد سال سوّم شده باشد.ای اطلاق میبه گوساله

در شصت گاو دو تبیع یا تبیعه باید داد چون فقط نصاب سی قابل تطبیق است   [ 2149]   مسئله سوّم:
 نه نصاب چهل.

در هفتاد گاو دو نصاب قابل تطبیق است، هم نصاب سی و هم نصاب    [ 2150]   مسئله چهارم: 
 حساب چهل گاو باید داد. حساب سی گاو و یک مسنه بهچهل، بناءً یک تبیع یا تبیعه به

حساب نصاب چهل و یا چهار تبیع یا تبیعه  بیست گاو سه مسنه به  و  در صد  [ 2151]   مسئله پنجم:
حساب نصاب سی باید داد چون هر دو نصاب قابل تطبیق است لکن در شصت و هشتاد فقط یک  به

 نصاب قابل تطبیق است، در اوّلی نصاب سی و در دوّمی نصاب چهل.

 نصاب شتر 
  «پنج»شتر با انواع و اقسامش دوازده نصاب دارد که نصاب اوّل شتر صحراچر    [2152]   مسئله اوّل:

 . « یک گوسفند»زکاتش  واست  شتر

 . « دو گوسفند »زکاتش  و است  شتر « ده»نصاب دوّم شتر صحراچر  [2153]  مسئله دوّم:

 . « سه گوسفند»زکاتش  واست  شتر « پانزده»نصاب سوّم شتر صحراچر  [ 2154]  مسئله سوّم:

 . « چهار گوسفند»زکاتش  و است شتر  « بیست »نصاب چهارم شتر صحراچر  [ 2155] مسئله چهارم: 
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 . « پنج گوسفند»زکاتش    و است    شتر  « بیست و پنج نصاب پنجم شتر صحراچر »  [2156]   مسئله پنجم:

 (2نصاب شتر )
و بنت  « بنت مَخاض »زکات آن  واست   شتر  « بیست و شش »نصاب ششم شتر  [ 2157]  مسئله اوّل:
 ای است که وارد سال دوّم شده باشد.مخاض شتر بچه

بنت لبون   ،« بنت لبَوُنزکات آن »  واست    شتر  « سی و ششنصاب هفتم شتر »  [ 2158]   مسئله دوّم:
 ای است که وارد سال سوّم شده باشد.شتر بچه

حقه شتر و    «حُقه»زکات آن    و  است  شتر  «چهل و شش »نصاب هشتم شتر    [2159]   مسئله سوّم:
 ای است که وارد سال چهارم شده باشد.بچه

و جذعه    « جذعه»زکات آن    واست    شتر  « شصت و یک»نصاب نهم شتر    [ 2160]   مسئله چهارم:
 ای است که وارد سال پنجم شده باشد.شتر بچه

 زکات آن دو بنت لبون.  وشتر است  «هفتاد و شش »نصاب دهم شتر  [ 2161]  مسئله پنجم:

 (3نصاب شتر )
 زکات آن دو حُقه.  واست  شتر  »نود و یک«نصاب یازدهم شتر  [2162]  مسئله اوّل:
 در هر چهل  زکات آن  واست    شتر  « بیست و یک  و  صد»ر  نصاب دوازدهم شت   [ 2163]   مسئله دوّم:

 شتر یک بنت لبَوُن و در پنجاه شتر یک حُقه.
جایی که دو نصاب چهل و پنجاه قابل تطبیق باشد مانند صد و چهل یا   در  [ 2164]   مسئله سوّم:

 توان عمل کرد. دوصد شتر، به حکم هر دو نصاب می
معتبر که فقط نصاب چهل یا فقط پنجاه قابل تطبیق است همان    جایی  در  [ 2165]   مسئله چهارم:

 است مانند: صدو پنجاه یا صدو شصت شتر که اوّلی بر پنجاه و دوّمی بر چهل قابل تطبیق است. 
 ها درشتر: پنج، ده، پانزده و سی است. تفاوت نصاب   [ 2166]  مسئله پنجم:
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 بودن صحراچر 
اوّل: ثلاثه    [ 2167]   مسئله  انعام  به  زکات  تعلق  شرایط  از  در   « صحراچر»یکی  که  است  بودن 

 شود.گفته می « سائمه بودن»یا  « سُوم »اصطلاح فقها 
ای از کیسه صاحبش مصرف کند به سائمه بودن اگر چند روزی یا چند هفته [ 2168]  مسئله دوّم:

 شود. ها ساقط نمیضرر نزده زکات آن
ی است که در عرف صحراچر گفته شود ملاک در صحراچر بودن صدق عرف  [ 2169]   مسئله سوّم:

 شود. گفته می  « معلوفه »خورد در عرف فقها و حیوانی که از کیسه صاحبش می
اگر صحرایی را خریده و یا اجاره کرده باشد تا علف آن را چهارپایانش    [ 2170]   مسئله چهارم:

 شود و زکات ندارد. بخورند معلوفه گفته می
اگر بذر علف را در صحرا پاشیده باشد لکن در نما و آبیاری آن نقشی نداشته    [ 2171]   مسئله پنجم:

 زند.به صحراچر بودن حیوان ضرر نمی

 حول و عمل
در ملک صاحب   « سال» گذشتن یکیکی از شرایط تعلقّ زکات به انعام ثلاثه  [  2172]   مسئله اوّل:

 شود.گفته می « حول »است که در اصطلاح فقها 
با اتمام ماه یازدهم و ورود به ماه دوازدهم سالش کامل شده متعلقّ   [ 2173]   مسئله دوّم: حیوان 

 شود. زکات می
 شوند سال مستقل دارند. گفته می « سَخال»ها که به آنهای حیوآنبچه [ 2174]  مسئله سوّم:

یا کار نکردن حیوان است   «عامل نبودن»یکی دیگر از شرایط تعلقّ زکات    [ 2175]   مسئله چهارم:
 شود. لکن کار اندک ضرر نزده  وجوب ساقط نمی

اگر در اثناء سال نصاب مستقل یا مکمل نصاب را بخرد یا به ارث ببرد و یا   [ 2176]   مسئله پنجم:
 وصیتّ و هبه شود سال مستقل دارد.

 احکام انعام ثلاثه  
کسی که بر شترهایش بنت مَخاض واجب شده لکن ابن لبَون دارد، همان را   [2177]   مسئله اوّل:

 بگیرد. بدهد و دو گوسفند یا بیست درهم 
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کسی که بر شترهایش ابن لبَون واجب شده لکن بنت مخاض دارد، همان را   [ 2178]   مسئله دوّم:
 بدهد و دو گوسفند یا بیست درهم دیگر نیز بدهد. 

کسی که هر دو را ندارد در خریدن هرکدام مخیر است لکن خریدن بنت   [ 2179]   مسئله سوّم:
 مَخاض احوط است.

در نصاب انعام ثلاثه اتحاد خوابگاه، آبگاه، دوشنده و مکان دوشیدن شرط   [ 2180]   مسئله چهارم:
 نیست و آنچه شرط است بلوغ نصاب هر شخص است. 

در تکمیل نصاب اتحاد مالک شرط است هرچند حیواناتش در چراگاهای   [ 2181]   مسئله پنجم:
 مختلف باشند.

 ( 2احکام انعام ثلاثه )
نیست بین چریدن از زمین مالک و یا انداختن علف را   در معلوفه بودن فرقی  [ 2182]   مسئله اوّل:
 در آخور حیوان. 

دوّم فرقی  [ 2183]   :مسئله  بودن  معلوفه  دادن   در  علف  یا  و  مالک  خود  دادن  علف  بین  نیست 
 کارگران او.

سوّم: معلوفه    [ 2184]   مسئله  حیوان  بچرد  حیواناتش  تا  نماید  اجاره  یا  و  بخرد  را  اگر صحرایی 
 کند.ایجاد نمیحکم فرقی  در  آید لکن دادن مالیات به حکومت حساب میبه

اگر بذرهایی را بپاشد لکن در رشد و نموی آن نقشی نداشته باشد به سائمه   [ 2185]   مسئله چهارم:
 زند.بودن ضرر نمی

 تبدیل نمودن   اگر در اثناء سال جنس زکوی را به غیر زکوی تبدیل کند مثل  [ 2186]   مسئله پنجم:
 شود هرچند به قصد فرار از زکات باشد.ساقط می در این صورت سائمه را به معلوفه، زکات
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 ( 3احکام انعام ثلاثه )
شود و همچنان از  از نصاب سالم، مریض و  از نصاب جوان، پیر اخذ نمی  [2187]   مسئله اوّل:

 شود. و صحیح معیوب و ناقص اخذ نمینصاب کامل 
شود زکات آن را از مریض  اند، میها مریضاگر تمام نصاب و یا اکثریت آن  [ 2188]   مسئله دوّم:

 گرفت و همچنان در معیوب و ناقص. 
سوّم: سپری  گوسفندی  [ 2189]   مسئله  زایمانش  از  روز  پانزده  نمی  که  اخذ  در شده  که  شود 

 باشد.مگر اینکه تمام نصاب جنین ،شود گفته میو در عرف »زاچه«  »ربا« ء اصطلاح فقها 
شود و همچنان قوچ رمّه که برای خوردن پروار نموده اخذ نمی  گوسفندی  [ 2190]   مسئله چهارم:

 آید.حساب نمیولو اینکه مالکش بدهد بلکه ملاک نصاب نیز به
گوسفند از بز و  بالعکس  و گاو از گاومیش و بالعکس و شتر عراب از شتر   [2191]  مسئله پنجم:

 اخذ شده به جای هم مکمل نصاب است.  بخُاتی 
 

 اب نقدیننص
نصف »است که زکات آن    « بیست دینار»طلا دو نصاب دارد: نصاب اوّلش    [ 2192]   مسئله اوّل:

 شود. باشد و هر دینار هجده نخود است که برابر با پانزده مثقال معمولی میمی «دینار

شود با سه مثقال معمولی و است که برابر می   « چهار دینار»نصاب دوّم طلا    [ 2193]   مسئله دوّم:
 زکات آن دو قیراط است و دو قیراط معادل نهُ نخود معمولی است.

پنج  »است که زکات آن    « دوصد درهم»نقره نیز دو نصاب دارد: نصاب اوّلش    [ 2194]   مسئله سوّم:
 مثقال معمولی.  105باشد و دوصد درهم برابر است با می « درهم 

نقره    [ 2195]   مسئله چهارم: است که زکات آن یک درهم است که    « چهل درهم»نصاب دوّم 
با   نقدین یک  ل معمولی که در حقیقت یک چهلم میامثق   « بیست و یک»برابر  شود که معیار زکات 

 است.  « چهلم »
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که هر ده درهم هفت هر درهم برابر است با نصف مثقال شرعی و خمس آن  [ 2196]   مسئله پنجم:
 شود. مثقال شرعی می

 شرایط و احکام نقدین 
شرط است چه به سکه اسلام یا سکه کفر چه    نبود  « مسکوک»در طلا و نقره    [ 2197]   مسئله اوّل:

 به شکل نوشته باشد یا به شکل غیرنوشته. 

یا گذشتن سال شرط است، یعنی یک سال نصاب نزد   « حول»در طلا و نقره    [ 2198]   مسئله دوّم:
 شود. نمالک نقص 

اگر مسکوکین در برخی زمانها یا در برخی مکانها رایج بوده ولی در زمان   [ 2199]   مسئله سوّم:
 حال یا در مکان مالک سکه رایج نباشد بازهم زکات آن ساقط نیست. 

اگر مسکوکین بر اثر گذشت زمان نوشته یا نقش آن پاک شده باشد ولی    [ 2200]   مسئله چهارم:
 از رواج نیفتاده باشد زکات دارد، همچنان است اگر بر اثر فشار محو شده باشد.

پنجم: ساقط  درصورتی  [ 2201]   مسئله  آن  زکات  باشد،  کرده  زیور  به  راتبدیل  مسکوکین  که 
 شود چه قیمت آن زیاد شده باشد یا کم فرقی ندارد. می

 سایر احکام نقدین 
که از نقره است های دوره امیر شیرعلی خآنهای دوره قاجاریه یا سکهّسکهّ  [ 2202]   مسئله اوّل:

که  شده باشد زکات دارد، ولو این نها اگر تبدیل به زیور  شود یا بقیه سکهّبه آن طلای سفید گفته می  و
 فعلًا سکهّ رایج نیست.

های جمهوری اسلامی که از طلا است اگر تبدیل مهر یا سکهّ  های آریاسکهّ  [ 2203]   مسئله دوّم:
 که سکهّ رایج نیست. به زیور نشده باشد زکات دارد ولو این 

تواند نصاب طلا را تکمیل درهم مکمّل نصاب دینار است بنابراین نقره می  [ 2204]   مسئله سوّم:
 نماید. 
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شده باشد بنابر احتیاط واجب زکات دارد، های طلا یا نقره که زیور  سکهّ  [ 2205]   مسئله چهارم:
 و زیورآلات از جنس سیلور یا مس زکاتش مستحب است. 

 های مغشوش و قلابی مکمل نصاب نبوده زکات ندارد. سکهّ [ 2206]  مسئله پنجم:

 ت اربعهغلّا 
ز یباشند دو چم، جو، کشمش و خرما میدر غلات اربعه که عبارت از: گند  [ 2207]   مسئله اوّل:

 معتبر است تا زکات آن واجب شود، نصاب و تملکّ به زراعت. 

باشد و پنج وسق    « وَسَق»در هرکدام معتبر است که عبارت از پنج    « نصاب »  [ 2208]   مسئله دوّم:
سیر کابل و یک خروار  « صد و بیست و یک یک»گرام که معادل است با    207کیلو و    847برابر است با  

 و چهل و یک سیر افغانستان مرکزی.

معتبر است، بنابراین اگر نصاب را خریده   « تملکّ به زراعت »بعد از نصاب    [ 2209]   مسئله سوّم:
 ها به دست آورده باشد، زکات ندارد. هبه، وصیتّ، ارث، صلح و امثال این   از طریق باشد یا

ها خریده اگر زراعت، نخل خرما و تاک انگور را قبل از تعلقّ زکات بر آن  [ 2210]   مسئله چهارم:
ها واجب  باشد و یا به هر نحوی دیگر به او انتقال یابد طوری که در ملک خریدار رشد نماید زکات آن

 است.

غلات است، پس رطب باید خرما و   « خشک شدن»ملاک بلوغ نصاب حال    [ 2211]   مسئله پنجم:
 شود. ها پرداخته میانگور کشمش و گندم و جو خرمن شود آنگاه زکات آن

 تعلّق زکات و ادای آن 
شود ولی ادای   « سرخ»یا    « زرد»تعلقّ زکات در خرما زمانی است که رنگ آن    [ 2212]   مسئله اوّل:

 شود. گفته می « تمر»و  « رطب »آن زمانی است که چیده شود که به ترتیب 

باشد ولی ادای آن زمانی    « انگور»تعلقّ زکات در کشمش زمانی است که    [ 2213]   مسئله دوّم:
 شود.  « کشمش»است که 
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بسته »تعلقّ زکات در گندم و جو زمانی است که    [ 2214]   مسئله سوّم: را    « دانه  ما آن  شود که 
 شود.   « خرمن »گوییم، ولی ادای آن زمانی است که می« دلمول»

مثل جو  « سَلت »  [ 2215]   مسئله چهارم: آن  مزه  است    و  که  مثل گندم  آن  آن   کهپوست  به  ما 
را  می  «کالجو» آن  ما  که  است  جوی  شعیر  اصل  و  دارد  زکات  وجوبی  احوط  به    «جَومُویه»گوییم 

 گوییم. می

 گوییم به احوط وجوبی زکات دارد. می « جودر »که به آن   « عَلسَ» [ 2216]  مسئله پنجم:

 انواع و اقسام غلات اربعه 
قنطار، عجوه و غیره مکمل نصاب  انواع و اقسام خرما چون: زاهدی، خستاوی،    [ 2217]   مسئله اوّل:

 یکدیگر بوده حکم واحد دارند.

سبز، سرخ، سیاه و غیره مکمل   ،دانهبی  نواع و اقسام کشمش چون: بادانه،ا  [ 2218]   مسئله دوّم:
 نصاب یکدیگر بوده حکم واحد دارند.

سوّم:  سرخ  [ 2219]   مسئله  سفیدچه،  کرخوشه،  خوشه،  سرخ  چون:  گندم  اقسام  و  چه،  انواع 
 ی و غیره مکمل نصاب یکدیگر بوده حکم واحد دارند.ورَ کوی، قَ شخ

انواع و اقسام جو چون: جومویه، کل جو و غیره مکمل نصاب بوده حکم    [ 2220]   مسئله چهارم:
 واحد دارند لکن الحاق کل جو به جومویه از باب احتیاط وجوبی است. 

و لوبیا، نخود، سیاهزکات سایر حبوبات از قبیل:    [ 2221]   مسئله پنجم: برنج  دانه، عدس، ماش، 
 غیره از باب احتیاط وجوبی است.

 غلات اربعه پیش مصرف
نماید که اصطلاحاً به    شده مصرفای که زرد یا سرخدر دوره  را  اگر خرما  [ 2222]   مسئله اوّل:

 شود زکات ندارد، الّا از باب استحباب. گفته می «رطب»و  « بسُر»ها  آن
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ای که غوره است یا انگور نشده مصرف نماید زکات  اگر کشمش را در دوره  [ 2223]   مسئله دوّم:
 الّا از باب استحباب.  ،ندارد

گفته    «قصیل»اگر گندم را در دوره که کومه است و یا خوشه بسته که اصطلاحاً    [ 2224]   مسئله سوّم:
 گوییم، مصرف نماید زکات ندارد الّا از باب استحباب.می « تردرو»شود که ما آن را می

 .بلکه مکمل نصاب گندم است  جو نیز حکم گندم را داشته فرقی ندارد  [ 2225]  مسئله چهارم:

ملاک بلوغ نصاب غلات اربعه خرمای خشک شده، انگور خشک شده،   [2226]   مسئله پنجم:
  گندم و جو خشک شده است نه قبل از آن. 

 مصارف غلات اربعه
شود دو حالت دارد: یا قبل از تعلقّ زکات است  مصارفی که برای غلات می  [ 2227]   مسئله اوّل:

 و یا بعد از تعلقّ زکات. 

یا شیمیایی، هزینه  [ 2228]   مسئله دوّم: مانند:  آهن اسپار، کود حیوانی  های در صورت نخست 
لکن از مجموع کسر   شودها از نصاب کسر نمیآبیاری، حفظ و مراقبت، قلبه، اجاره حیوان و امثال این 

 اند که طبق مبنای مشهور بر کاه و دانه باید تقسیم شود.اگرچه مشهور گفته شودمی

قطع   طور ها بههای درو، تصفیه، خرمن و امثال این مانند: هزینهدر صورت دوّم    [ 2229]   مسئله سوّم:
که مشهور گفته  شود اگرچه هزینه نگهداری زکات به دوش مالک نیست ولو این از نصاب کسر نمی

 .شودلکن از مجموع کسر می باشد

شود لکن بعد از نصاب از شود مانع بلوغ نصاب نمیکه پاشیده می  یبذر  [ 2230]   مسئله چهارم:
 شود. مجموع کسر می

هاست بعد از تکمیل  ها و زراعتمخارج حیوان اگر بر خود اراضی و درخت  [ 2231]   مسئله پنجم:
 شود. گردد والّا کسر نمیشود لکن مانع از بلوغ نصاب نمینصاب از مجموع کسر می
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 مقدار زکات 
اوّل: از طریق آب  [ 2232]   مسئله  و زراعت  نخل  تاک،  رودبار، چشمه، های جاری  اگر  مانند: 

یا نصب  قنات،   نهر  با حفر  شود  گفته می  « سیحاً   یَ ماسُقِ »ود که در اصطلاح فقها  ش لوله سیراب میولو 
 شود. گفته می « عُشر»است که  « دهم یک»ها زکات آن

اگر تاک، نخل و زراعت از طریق آب باران سیراب شوند ولو با هدایت آب    [ 2233]   مسئله دوّم:
دهم است که  ها یکشود همچنان زکات آنگفته می  «عذیاً   یَ ماسُقِ »به ریشه باشد که در اصطلاح فقها  

 باشد.  « عُشر»همان 

های اگر تاک، نخل و زراعت از طریق رطوبت زمین سیراب شود چون زمین   [ 2234]   مسئله سوّم:
ها ده یک شود همچنان زکات آنگفته می  « بعلاً   یَ ماسُقِ »کنارهای نیل، فرات و غیره که در اصطلاح فقها  

 است.  « عشر»باشد که همان می

شوند ماشین و غیره سیراب می  ،لود  ، اگر تاک، نخل و زراعت توسط ارََد  [ 2235]   مسئله چهارم:
  « نصف عشر»باشد که  می  « بیست یک»ها  شود زکات آنگفته می  « ماسُقی علاجاً »که در اصطلاح فقها  

 باشد.

پنجم: به  [ 2236]   مسئله  علاج  غیر  و  علاج  با  زراعت،  و  نخل  تاک  سیراب  اگر  مساویانه  طور 
چنانچه  باشد و    « سه چهلم »گر به نصف عشر است که  ها نصف به عشر و نصف دیشوند زکات آنمی

 یکی از دیگری غالب باشد حکم غالب را دارد و ملاک حکم قضاوت عرف است. 

 حکم خراجات 
  «مقاسمه»باشد که به آن    « سهمیهّ »گیرد اگر به شکل  خراجاتی را که پادشاه می  [ 2237]   مسئله اوّل:

 شود در این صورت از نصاب کسر شده زکات آن قسمت واجب نیست. گفته می

باشد که به    « حواله بر محصول»گیرد اگر به شکل  خراجاتی را که پادشاه می  [ 2238]   مسئله دوّم:
 شود از نصاب کسر نشده زکات آن قسمت واجب است. گفته می « مالیات بر حاصلات»آن 
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سوّم: می  [ 2239]   مسئله  پادشاه  که  به شکل  خراجاتی  اگر  شرعی »گیرد  آن   « حق  به  که  باشد 
شود و اگر به رضایت و اختیاری باشد  که جبری باشد زکات حساب میشود درصورتیگفته می  «زکات»

 . شودزکات حساب نمی

این  مالک می  [ 2240]   مسئله چهارم: تواند زکات غلات را قبل از خشک شدن بدهد لکن در 
 رسد یا خیر. ین کند که خشک آن به نصاب میصورت تخم

شود مصرف گفته می  « بسُر»که زرد است و به آن  اگر مالک خرما را در زمآن  [ 2241]   مسئله پنجم:
 جو. قصیل گندم و ، نماید زکات ندارد و همچنان است در غوره انگور

 آب دادن زراعت
های فصلی از حکم  باریدن باران  با   ایشوند  داده میهایی که بعلاج آبزمین   [2242]   مسئله اوّل:
 نیاز شود و یا مشترک گردد.قدری باشد که از دلو بیکه باران بهشود مگر این دوالی خارج نمی

طور عبث آب را بعلاج زمین مباحی هدایت کند ولی زراعتی  اگر کسی به  [ 2243]   مسئله دوّم:
 شود. سیراب شود از حکم ده یک خارج نمی

اگر کسی به هدف کار دیگری آب را بعلاج استخراج کند ولی از جریان   [ 2244]   مسئله سوّم:
 شود. آن زراعتی سیراب شود بازهم از حکم ده یک خارج نمی

استخراج کند سپس به ذهنش  اگر کسی به هدف کار دیگری آب را بعلاج    [ 2245]   مسئله چهارم:
 شود. برسد که زراعتی را ایجاد نماید، آن زراعت بازهم از حکم ده یک خارج نمی

اگر کسی به هدف زراعت آبی را بعلاج استخراج کند و سپس انگیـزه شود   [ 2246]   مسئله پنجم:
 شود. که زراعتی دیگری هم ایجاد نماید بازهم از حکم ده یک خارج نمی

 کیفیتّ تعلّق زکات 
 است.  « مشاع به نفس عین »کیفیتّ تعلقّ زکات بر غلات به نحو  [ 2247]  مسئله اوّل:

 است.  «کلیّ در معینّ »کیفیتّ تعلقّ زکات بر گوسفند و نقدین به نحو  [ 2248]  مسئله دوّم:
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 است.  «شریک در مالیتّ»و به نحو کیفیتّ تعلقّ زکات بر شتر و گاو  [ 2249]  مسئله سوّم:

مالک در نصاب قبل از    « تصرف»ثمره این بحث این است که در قسم اوّل    [ 2250]   چهارم:مسئله  
تواند  اخراج زکات جایز نیست لکن در قسم دوّم و سوّم جایز است، یعنی در قسم دوّم و سوّم مالک می

 که از عین در قسم دوّم و از مال در قسم سوّم به مقدار زکات باقی بماند تصرف کند. تا وقتی

به سهم زکات  [  2251] مسئله پنجم:   اگر مالک تمام مال را بفروشد در قسم دوّم معامله نسبت 
آن جنس با اذن حاکم پرداخت    که زکات را از حیح بوده درصورتیصحیح نیست و در قسم سوّم ص 

 نماید. 

 اشتراک حاصل 
طور مشترک کارگر بهدر مزارعه و مساقات صحیحین که حاصل بین مالک و    [ 2252]   مسئله اوّل:

 است زکات بر هر دو واجب است مشروط به رسیدن به نصاب در سهم هرکدام.

شود گفته می  « مستأجر »در اجاره زکات بر اجاره گیرنده است که اصطلاحاً    [2253]   مسئله دوّم:
 که اجاره از جنس زکوی داده شود. شود ولو این گفته می « مؤجر» نه بر اجاره دهنده که اصطلاحاً 

باشد ملاک زکات رسیدن سهم    [ 2254]   مسئله سوّم: مشترک کارکرده  عامل  نفر  هرگاه چند 
 ه مجموع حاصل.نهرکدام به نصاب است 

چهارم: به  [ 2255]   مسئله  نفر  چند  سهم  هرگاه  رسیدن  بازهم حکم  باشند  مالک  مشترک  طور 
 مجموع حاصل. نه ،هرکدام است به نصاب 

بر صاحب بذر یا نهال است نه بر زارع نه  در مزارعه و مساقات باطل زکات    [ 2256]   مسئله پنجم:
 و ساقی. 

 نموت مالک در معیّ 
اگر  مالک نخل، تاک و زراعت که مدیون است بعد از تعلقّ زکات بمیرد   [ 2257]   مسئله اوّل:

 مال باشد.که دین مستغرق بر توانند ولو این اص یعنی حصّه نمیکاران با ارباب زکات تحّ طلب
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ل، تاک و زراعت که مدیون است بعد از تعلقّ زکات بمیرد و اگر مالک نخ  [ 2258]   مسئله دوّم:
کاران با ارباب زکات شریک شده  کرده باشد با تفریط مالک طلبلکن در زمان حیاتش زکات را تلف

 یافته است. مالک انتقالذمّه به  تلف   شود چون زکات با اتلاف مالک از زمان اص میتحّ 

رد و اگر مالک نخل، تاک و زراعت که مدیون است قبل از تعلقّ زکات بمی [ 2259]  مسئله سوّم:
 ات زکات بر ورثه واجب نیست. دین مستغرق باشد حتی بر نمائ

اگر موت قبل از تعلقّ زکات و بعد از ظهور ثمره باشد و دین ثمره را شامل   [ 2260]   مسئله چهارم:
 زکات است به شرطی که سهم هر یک از ورثه به نصاب برسد.نباشد احوط اخراج 

شده اگر موت بعد از تعلقّ زکات و قبل از اخراج باشد ولی حصّه فقراء تلف  [ 2261]   مسئله پنجم:
نموده سپس نوبت دیون و میراث باشد بدون تفریط و افراط بر ورثه لازم است قیمت زکات را پرداخت

 است.

 ت اربعه احکام غلّا 
شود، پس اگر زکات غلهّ  های متعدّد تکرار نمیزکات غلات با گذشتن سال [ 2262]  مسئله اوّل:

 بار داده باشد و برای چند سال نگه دارد چیزی بر مالک نیست.را یک

آوری که فقرا راضی باشند و مسئول جمعپرداخت قیمت زکات درصورتی  [ 2263]   مسئله دوّم:
 کند. باشد از جنس زکوی کفایت میقبـول کند و مصلحت هم در قیمت 

اگر کسی غلهّ را بخرد و بداند که مالک قبلی زکات آن را نداده زکات بر   [ 2264]   مسئله سوّم:
 خریدار واجب نیست چه رسد از صورت شک.

شود زکات یک جنس زکوی را از جنس دیگر زکوی  در غلات اربعه می  [ 2265]   مسئله چهارم:
 بدهد حتی اگر تفاوت در قیمت داشته باشد. 
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اگر در یک سال دو بار محصول بگیرد رسیدن مجموع هر دو محصول به    [ 2266]   مسئله پنجم:
ها به  نصاب شرط است و همچنان اگر محصولات در شهرهای مختلف باشد بازهم رسیدن مجموع آن

 نصاب شرط است. 

 احکام متفرقه غلات
شود مثل: غلهّ  ه نمیغلهّ ردی یعنـی پست از غله جیـد یعنی خوب زکات داد  [ 2267]   مسئله اوّل:

 کند.برده که از غله خوب کفایت نمیوشسرمازده یا چ

ها بخرد زکات بر ا قبل از تعلقّ زکات به آناگر نخل، تاک و یا زراعت ر  [ 2268] مسئله دوّم:  
 عهده خریدار است.

حصّه   به نسبتاگر نخل، تاک و زراعت را بعد از تعلقّ زکات بخرد معامله    [ 2269]   مسئله سوّم:
 شود و زکات آن بر فروشنده است.زکات فضولی واقع می

چنانچه حاکم شرع معامله را امضا نماید قیمت حصه زکات به فروشنده   [2270]   مسئله چهارم:
 کند.ه باشد مراجعه میگردد و حاکم به بایع که فروشندبرمی

که زکات را  تا زمانی که زکات غلات را نپرداخته حق تصرف ندارد الّا این   [ 2271]   مسئله پنجم:
 شود. گفته می « عزل»جدا کند که در اصطلاح فقها 

 احکام متفرّقه غلّات
کارگری را که برای غیر کار زراعت، تاک یا نخل اجیر کرده چنانچه چند   [ 2272]   مسئله اوّل:

 چنین است کار خودش.و هم شودینمها نیز کارکرده باشد از مؤنه حساب روزی در یکی از این 

از زکات کسر کند ملاک قیمت روز کشت است نه   خواهدیمبذری را که    [ 2273]   مسئله دوّم:
 قیمت روز پرداخت زکات. 

تعلق زکات و قبل از اخراج آن بمیرد زکات از عین    از اگر مالک زرع بعد    [ 2274]   مسئله سوّم:
 . شودیم شده باشد از ترکه میتّ خارج جنس زکوی و اگر تلف
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اگر مالک زرع قبل از تعلقّ زکات بمیرد رسیدن سهم هر وارث به نصاب    [ 2275]   مسئله چهارم:
 شرط است نه مجموع حاصل.

زکات را به تأخیر بیندازد و انتظار کشیدن مستحق    تواندی نممالک بدون عذر    [ 2276]   مسئله پنجم:
 ویژه اگر رجحان نیز داشته باشد . عذر شرعی محسوب است به  رسدیمکه یقیناً یا به گمان اغلب از راه  

 موارد مصرف زکات  
هستند و او کسی است که خرج سال خود را   « فقرا »مورد اوّل مصرف زکات    [ 2277] مسئله اوّل:

یا توان کار را دارد و کار هم پیدا    باشدیم  ورشهی پبالفعل یا بالقوه ندارد و کسی که کسب، صنعت یا  
 . شودیمغنی بالقوه گفته  شودیم

هستند و مسکین کسی است که خرج   «مساکین »مورد دوّم مصرف زکات    [ 2278]   مسئله دوّم:
 .استروز خود را ندارد و از فقیر فقیرتر 

که    شودیمهستند و عامل به کسی گفته    « عاملین»مورد سوّم مصرف زکات    [ 2279]   مسئله سوّم:
 . باشدیمآوری زکات از سوی حاکم شرع مأمور جمع

هستند و او کافری است که    « ة القلوبمؤلف »مورد چهارم مصرف زکات    [ 2280]   مسئله چهارم:
و یا مسلمان ضعیف العقیده است که با دادن زکات    کندیمتمایل به اسلام پیداکرده یا در جنگ کمک  

 . شودیمراسخ 

 شودیمهستند و غارم به کسی گفته    « غارمین»  مورد پنجم مصرف زکات  [ 2281]   مسئله پنجم:
 تواند قرض خود را بدهد. دار است و نمی که دین 

 (۲موارد مصرف زکات )
که    شود یمو رقاب به کسی گفته    باشدیم   « رقاب »مورد ششم مصرف زکات    [ 2282]   مسئله اوّل:

 . شودیماطلاق  نیز به محبوس  امروزهو  بردیمدر اسارت و بردگی به سر 
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الّل فی »مورد هفتم مصرف زکات    [ 2283]   مسئله دوّم: است که   باشدیم  « سبیل  آن کارهای  و 
 ها. سازی، شفاخانه و امثال این ها قصد قربت کرد مانند: ساختن مدارس، مساجد، راهبا آن شودیم

مانده است   باشدیم   « سبیل»ابن مورد هشتم مصرف زکات    [ 2284]   مسئله سوّم: و کسی که راه 
 تواند ینمیعنی خرج روز خود را ندارد و قرض هم پیدا 

فقر او را   شود یم فقر بوده حالا حالش مشکوک باشد    بهکسـی که مبتلا    [ 2285]   مسئله چهارم:
 برایش زکات داد. هاب نمودصحاست 

 تواندیمکسی که قبلًا فقیر نبوده ولی حالا ادعای فقر نماید در صورت شک    [ 2286]   مسئله پنجم:
 برایش زکات داد. 

 کنندهشرایط مصرف 
  گانه هشتکننده شرط است که فقیر یا مسکین یا یکی از عناوین  در مصرف  [ 2287]   مسئله اوّل:

 را دارا باشد.

در زکات گیرنده شرط است که زکات را در معصیت مصرف نکند و اگر   [ 2288]   مسئله دوّم:
 .کندینمالوصف زکات را به عاصی بدهد کفایت از زکات زکات دهنده بداند مع

  مؤلفة القلوب امامی باشد الّا  مان دوازدهسلمدر زکات گیرنده شرط است که  [ 2289] مسئله سوّم:  
 یا کسانی را که حکام شرع اجازه نماید. 

که  در زکات گیرنده شرط است که نفقه بگیر زکات دهنده نباشد ولو این  [ 2290]  مسئله چهارم:
 در توسعه زندگی او و مستحباّت معیشت مصرف کند.

در زکات گیرنده شرط است که سیدّ هاشمی نباشد الّا درجایی که خمس    [ 2291]   :پنجممسئله  
 موجود نباشد یا خطر تلف شدنش برود.
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 احکام زکات دهنده
بر زکات دهنده شرط است که در وقت ادای آن نیتّ و قربت مطلقه داشته    [ 2292]   مسئله اوّل:

 باشد اگرچه اظهار آن لازم نیست.

زکات گیرنده را بدهد و زکات  زکات دهنده نباید بیش از خرج یک سال    [ 2293]   مسئله دوّم:
 گیرنده نیز نباید بیش از آن را بگیرد.

 دهدیملازم نیست به گیرنده اظهار نماید که آنچه    دهدیمکسی که زکات    [ 2294]   مسئله سوّم:
 زکات است مخصوصاً اگر گیرنده شخص عفیف و محترم باشد. 

نه به خود   شودیمداده    ،مجانین یا ایتام که فقیرند  ،زکات بر اولیاء اطفال  [2295]   مسئله چهارم:
 ها مصرف کند.کدام زکات دهنده خودش بر آنو در صورت نبود هیچ هاآن

که گیرنده زکات فقیر است یا نه به او زکات بدهد اگر بدون جستجوی این  [ 2296]  مسئله پنجم:
 . کندینمسپس معلوم شود که فقیر نبوده از زکات کفایت 

 مصارف زکات 
از زکات    تواندیمکسی که مصارف سال خود را دارد و لکن بده کار است    [ 2297]   مسئله اوّل:

 باشد. داده نشده ت قرض که در معصیّ گرفته قرض خود را بدهد مشروط به آن

دوّم: نیست   [ 2298]   مسئله  آن  پرداخت  به  قادر  و شخص  دارد  دین  و  قرض  بالای کسی  اگر 
 بابت زکات مجرا کند.  تواندیم

 ؛ئونات ضروری خود را نداردشکسی که مصارف خود را دارد لکن سایر    [ 2299]   مسئله سوّم:
 اخذ زکات کند. تواندیمها رسواری، وسایل زندگی و امثال این وتم ،چون: حیوان

کسی که زکات از مصرف سالش زیاد آمده بایستی آن را به زکات دهنده   [ 2300]   مسئله چهارم:
 مسترد کند و اگر او در دسترس نباشد به کدام مستحق دیگر بدهد. 
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پنجم: است،    [ 2301]   مسئله  شغل  یادگیری  مشغول  که  اخذ   تواندیمکسی  یادگیری  زمان  در 
 زکات کند.  

 تعیین و ترجیح 
ها معینّ بوده انتقال آن بر اگر در بلد مستحق وجود دارد دادن زکات بر آن  [ 2302] مسئله اوّل:

 سایر بلاد جایز نیست.

 اهل علم بر غیر اهل علم رجحان دارد و همچنان اهل تقوا بر غیر آن.  [ 2303]  مسئله دوّم:

ها رجحان دارد و همچنان بستگان نسبی بر بستگان بر غیر آن  الارحامیذو  [ 2304]   مسئله سوّم:
 سببی. 

ها رجحان دارد و همچنان غیر سائل به کف از  صاحبان عفت بر غیر آن  [ 2305]   مسئله چهارم:
 سائل به کف. 

ها رجحان دارد و همچنان کسانی که سابقه فقر اهل فضل و کمال بر غیر آن   [ 2306]   مسئله پنجم:
 ها که سابقه فقر داشته باشند. نداشته بر آن

 ها منافع و اجرت
بزغاله، گوساله و فصیل مال مستحق   برّه،  اگر زکات منافع منفصله دارد مانند:  [ 2307] مسئله اوّل:

 است نه مال زکات دهنده.

اغنام ثلاثه را برای مستحق معینّ کرده لکن    که مثلًا:  شودیممنافع زمانی تصّور    [ 2308] مسئله دوّم:
 شده و در آن مدت اغنام نتیجه داده است. مستحق موجوده نبوده و تا پیدا شدن او مدتی سپری

دلّال، سرای داری و غیره به عهده زکات دهنده است نه   اجرت کیاّل، وزّان، [ 2309]  مسئله سوّم:
 به عهده مستحق. 
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زیرا: در   شودیماجرت ارسـال به خارج بلد مستحـق از خود زکات کسر    [ 2310]   مسئله چهارم:
 بلد مستحق نبوده و او ناچار از انتقال بوده باشد. 

اجرت حفظ و نگهداری زکات تا پیدا شدن مستحق نیز از خود آن کسر   [ 2311]   مسئله پنجم:
 . شودیم

 تلف و اتلاف 
اگر زکات را با دست خود تلف کند یا کاری کند که موجب از بین رفتن    [ 2312] مسئله اوّل:

 شده ضامن است. زکات شود اتلاف گفته

شده، انتقال دهنده هذا به خارج انتقال داده تا تلفبلد مستحق بوده مع  در اگر  [ 2313]   مسئله دوّم:
 نیست.  ت و اگر مستحق در بلد نبوده ضامن ضامن اس

بعد از عزل    [ 2314]   مسئله سوّم: شده از کیسه مستحق رفته و اگر قبل از عزل تلفاگر زکات 
 شده از کیسه مالک.تلف

شده، زکات  زکات تلف  هاانگاریسهلاگر مستحق بوده لکن براثر تأخیر و    [ 2315]   مسئله چهارم:
 دهنده ضامن است و اگر مستحق موجود نبوده یا رجحان در تأخیر بوده ضامن نیست.  

شده و مالک مقصّر خود تلفاگر زکات براثر آفت آسمانی یا زمینی خودبه[ 2316] مسئله پنجم:  
 نبوده از کیسه مستحق رفته، اگرچه احتیاط این است که در صورت توان پرداخت کند.

 ات زکات مستحبّ 
تر بدهد اگرچه از جنس خوب نیز را از جنس خوب  « زکات »مستحب است    [ 2317]   مسئله اوّل:

 . کندیم کفایت 
 به اسرع وقت بدهد اگرچه با تأخیر نیز جایز است. را مستحب است زکات  [2318]  مسئله دوّم:
ها نیز جایز غیر آن  ازبدهد اگرچه زکوی مستحب است زکات را از اجناس    [ 2319]   مسئله سوّم:

 است.
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مستحب است زکات واجب را علنی و زکات مستحب را مخفی بدهد   [ 2320]   مسئله چهارم:
 اگرچه علنی هم جایز است.

به اسرع وقت به    شودیممستحب است انتظار اهل رجحان را بکشد اگرچه    [ 2321]   مسئله پنجم:
 داد.  شود یمغیر اهل رجحان نیز 

 مکروهات زکات 
به    [ 2322]   مسئله اوّل: او برگرداند  به  بعد از قبض  اگر مالک از مستحق بخواهد که زکات را 

 شدّت کراهت دارد.

مالک از مستحق بخواهد که زکات را بعد از قبض به جنس دیگری با او اگر    [ 2323]   مسئله دوّم:
 معامله کند کراهت دارد.

بهاتری اگر مالک از مستحق بخواهد که زکات را بعد از قبض با جنس کم  [ 2324]   مسئله سوّم:
 معاوضه کند کراهت دارد.

اگر مالک از مستحق بخواهد که زکات را بعد از قبض بین او و خودش    [ 2325]   مسئله چهارم:
 مشترک قرار دهد کراهت دارد.

اگر مالک از مستحق بخواهد که در بهای زکاتش کاری ولو ناچیز برای او    [ 2326] مسئله پنجم:  
 انجام دهد کراهت دارد. 

 ممنوعات مستحق 
اوّل: زکات نمیمستحق    [ 2327]   مسئله  در   تواند  الّا  کند  مصالحه  واجب  مقدار  از  کمتر  به  را 

 مواردی که مقدار بدهی مشکوک باشد.

ها مانده زکات را بر مالک ببخشد الّا جایی که بدهی او سال  تواندینم مستحق    [ 2328]   مسئله دوّم:
 آید. و حالا از توان ادایش برنمی
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زکات را بر مالک مداوره یا دستگردان کند الّا جایی که    تواندینممستحق    [ 2329] مسئله سوّم:  
 بدهی او زیاد باشد و جز مقداری توان ادا نداشته باشد. 

»استغفرالّل ربیّ  در مسئله دوّم و سوّم استغفار مالک لازم است و آن گفتن:    [ 2330] مسئله چهارم:  
 است.  و اتوب الیه« 

زکات را بیشتر از یک سال بالای مالک قرض بگذارد الّا  تواندینممستحق  [ 2331]  مسئله پنجم:
 جایی که عقلانی باشد و تشخیص موارد کار آسان نیست. 

 مجوّزات مستحق  
بر مستحق جایز است که علاوه خوردنی و پوشیدنی از زکات برای خودش    [ 2332]   مسئله اوّل:
 سر پناهی بسازد.

بر مستحق جایز است علاوه خوردنی و پوشیدنی از زکات برایش کتب مطالعه    [ 2333] مسئله دوّم:  
 یا کتب ادعیهّ بخرد.

بر مستحق جایز است که علاوه خوردنی و پوشیدنی از زکات برایش لوازم   [ 2334] مسئله سّوم:  
 آسایش چون: یخچال، کولر، بخاری، تخت خواب و ... بخرد.

بر مستحق جایز است علاوه خوردنی و پوشیدنی از زکات برایش اسباب    [ 2335]   مسئله چهارم:
 ازدواج فرزندش را که اشدّ نیاز به آن دارد تهیهّ کند.

بر مستحق جایز است علاوه خوردنی و پوشیدنی از زکات برایش اسباب    [ 2336]   مسئله پنجم:
برای مطالعه تاریخ را    سفرهای راجح چون: حج عمره، مشاهد مشّرفه و سفرهای مباح چون: سیاحت 

 تدارک ببیند. 
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 (2مجوّزات مستحق )
بر مستحق جایز است که از زکات کتاب دعا بخرد و آن را وقف مؤمنین    [ 2337]   مسئله اوّل:

 نماید. 

 بر مستحق جایز است که از زکات قرآن بخرد و آن را وقف مؤمنین نماید. [ 2338]  مسئله دوّم:

بر مستحق جایز است که از زکات کتب مطالعاتی علمی بخرد و آن را وقف   [ 2339]   مسئله سوّم:
 بر مؤمنین نماید.

بر مستحق جایز است که از زکات مدرسه، مسجد و یا دانشگاه بسازد و آن   [ 2340]   مسئله چهارم:
 را وقف مؤمنین نماید.

بر مستحق جایز است که از زکات اماکن عامه که از آن منافع مباحه منظور   [ 2341]   مسئله پنجم:
 است بسازد و آن را وقف مؤمنین نماید.

 (3مجوّزات مستحق )
 بر مستحق جایز است که زکات ر ا بگیرد و آن را بر مستحق دیگر هبه کند. [ 2342]  مسئله اوّل:

 بر مستحق جایز است که زکات ر ا بگیرد و به حج برود و نیتّ وجوب کند.  [ 2343]  مسئله دوّم:

شوهر فقیر خود بدهد ولو بر مستحق جایز است که زکات ر ا بگیرد و به    [ 2344]   مسئله سوّم:
 که برای خودش خرج کند. این 

زن بگیرد ش  بر مستحق جایز است که زکات را بگیرد و آن را برای پدر  [ 2345]   مسئله چهارم:
 که به آن احتیاج داشته باشد.

 بر مستحق جایز است که زکات را بگیرد و برای جهاز دخترش مصرف کند.  [ 2346]   مسئله پنجم:



   371  - زکاتمسائل 
 

 موارد سبیل الّل 
یکی از موارد سبیل الّل تأسیس یا ادامه دادن امور خیریهّ است، مانند: مدارس،   [ 2347]   مسئله اوّل:

 ها. مساجد، پل، راه، دارالایتام و نظایر این 

دوّم: البین،    [ 2348]   مسئله  ذات  اصلاح  الّل  سبیل  موارد  از  دیگر  خانواده،   میتحکیکی  روابط 
 ها است. عیادت مؤمن و نظایر این  ،که نیاز به هزینه داشته باشددیده درصورتیتسلیتّ مصیبت

ها، مدیریتّ از موارد دیگر سبیل الّل رفع فتنه یا کاستن آن، خواباندن آشوب [ 2349]  مسئله سوّم:
 ها است. ، قطع روابط ناسالم و نظایر این هابحران

ب مؤمن،  ها و ازدواج جوانان عزایجاد وصلت  یکی دیگر از موارد سبیل الّل   [ 2350]   مسئله چهارم:
 ها است. جهاز برای نوعروسان مؤمنه، توسعه زندگی آنان و نظایر این   تهیهّ

تحصیلی برای مؤمنین دانشجو، ایجاد   هایبورسیهموارد دیگر سبیل الّل تهیهّ  [ 2351]  مسئله پنجم:
نیازهای مشروع  هانهیهزها، پرداخت  ها برای آنخوابگاه  ی تحصیلی در تحصیل علومی که برای رفع 

 . باشدیمها جامعه ضروری است و نظایر این 

 نیتّ در زکات 
دادن زکات    «قصدِ »زکات عبادت بوده نیتّ در آن شرط است و نیتّ همان    [ 2352]   مسئله اوّل:
.  است قربتاً الی الّل
کند که این جنس مثلًا زکات است نه چیز دیگر و  « تعیین»در نیتّ بهتر است    [ 2353]   مسئله دوّم:

را درنهایت درجه آن داشته باشد که برای خداست نه غیر خدا لکن قصد قربت  « اخلاص »نیز بهتر است 
 . کندیممطلقه کفایت 

از    شود ینمقبل از ادای زکات قرار داد و پیش انداخت لکن  شود یم نیتّ را  [ 2354]  مسئله سوّم:
 هنگام ادا به تأخیر انجام دهد بلکه بهتر است مقارنت نیتّ با ادا حفظ شود. 
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لازم است زکات دهنده خودش نیتّ کند نه گیرنده زکات لکن زکات    [ 2355]   مسئله چهارم:
 گیرنده دعا در حق مالک را ترک نکند . 

در ادای زکات در بلد زکات دهنده   کندیماگر زکات دهنده کسی را وکیل    [ 2356]   مسئله پنجم:
 یا خارج بلد او باشد، نیتّ به عهده مالک است نه به عهده وکیل. 

 انتقال زکات 
بهتر است زکات در بلد مالک مصرف شود اگرچه انتقال آن به خارج بلد   [ 2357]   مسئله اوّل:

 .باشدیمجایز 

و شاید   شودیمچنانچه در خارج بلد مالک ترجیحی باشد جواز آن تشدید    [ 2358]   مسئله دوّم:
 در برخی موارد تعینّ پیدا شود مثل نبود مستحق در بلد.

 شود یم هزینه انتقال از خود زکات داده    ، در انتقال زکات به خارج بلد مالک  [ 2359]   مسئله سوّم:
 نه از کیسه مالک.

چنانچه بدون ترجیح زکات را به خارج انتقال دهد در صورت تلف شدن،   [ 2360]   مسئله چهارم:
 مالک ضامن است لکن در صورت ترجیح یا تعینّ ضامن نیست. 

اجازه بگیرد   عبه خارج بلد مالک از حاکم شربهتر است در انتقال زکات    [ 2361]   مسئله پنجم:
 ه شرط نیست. زلکن در مصرف آن در بلد مالک اجا

 مقدار زکات 
تمام زکات را بدهد و   گانه هشتبه یک یا چند صنف از اصناف    شود یم  [ 2362]   مسئله اوّل:

 تقسیم مساویانه شرط نیست. 

است از مستحقی که چنین نیستند   رحمیذکه خویشاوند و    یبهتر است مستحق  [ 2363]   مسئله دوّم:
 ترجیح داده شود.
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که صاحب فضل است از مستحقی که چنین نیست ترجیح   یبهتر است مستحق  [ 2364]   مسئله سوّم:
 داده شود. 

 بهتر است به اهل فضل سهم داده شود تا کسی که اهل فضل نیست. [ 2365]  مسئله چهارم:

طلب دارد از مستحقی که چنین نیست ترجیح    که عفتِ   یبهتر است مستحق [ 2366]   مسئله پنجم:
 داده شود. 

 فقیه و زکات 
چون او   باشدیم لکن افضل    ،دادن زکات بر فقیه جامع شرایط واجب نیست  [ 2367]   مسئله اوّل:

 اعرف به موارد است از غیرش.

 شود یماگر فقیه فتوا بدهد که زکات را به او بدهید فقط بر مقلدانش واجب  [ 2368]  مسئله دوّم:
 که چنین کنند نه به غیر مقلدانش.

او بدهید بر تمام مؤمنین به  اگر فقیه از باب ولایت حکم کند که زکات را    [ 2369]   مسئله سوّم:
 که زکات را به او بدهد. شودیمواجب 

در صورت حکم ولایتی به دادن زکات به فقیه جامع شرایط حتی دیگر   [ 2370]   مسئله چهارم:
 مجتهدان نیز لازم است که از حکم تبعیتّ کنند هرچند با فتوایشان موافق نباشد.

د ناگر فقیه منع کند که زکات را به خارج بلد نفرستند یا به فلان مورد نده   [ 2371]   مسئله پنجم:
 . کندیمیا بدهند، در این صورت تبعیتّ شرط بوده زکات حکم خمس را پیدا 

  زکات و نفقه 
خوران خود زکات بدهد الّا جایی که از نفقه دادن بر نفقه  تواندینممالک  [  2372] مسئله اوّل:  

 عاجز باشد. 

 زکات شوهرش را بگیرد.  شودیم ،شدهزنی که نفقه آن در حین عقد ساقط [2373]  مسئله دوّم:
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سوّم: حساب    [ 2374]   مسئله  النفقه  واجب  شرع  اصـل  در  و  است  موقتّ  که  نیز   شود ینمزنی 
 از زکات شوهرش استفاده نماید.  تواندیم

از زکات شوهرش استفاده   تواندینمشده  ساقط  اشنفقهزنی که براثر نشوز    [ 2375]   مسئله چهارم:
 نماید. 

 زکات خود را به او بدهد.   تواندیماگر کسی نفقه کسی را قبول کرده باشد   [ 2376]   مسئله پنجم:

 زکات و هاشمی
زکات هاشمی بر هاشمی جایز است لکن از غیر هاشمی حق گرفتن زکات    [ 2377]   مسئله اوّل:

 واجب را ندارد الّا در حال اضطرار.

لکن عناوین دیگر   باشدیمصدقات غیر واجب یا صدقاتی که  واجب هم    [ 2378]   مسئله دوّم:
 استفاده نمایند.  توانندیمالمالک را دارد چون: کفاره، ردّ مظالم عباد، نذر و مجهول

لکن به    داندیمملاک حکم    « پدر»مشهور فقها انتساب به هاشم را از طریق    [ 2379]   مسئله سوّم:
ذرّیه    )ع(جانب بعید نیست که از طریق مادر نیز انتساب محققّ شود، چون: در آیه عیسی مسیحنظر این 
از طریق  شده درحالیخوانده  )ع(ابراهیم  انتسابش  و  نداشت  پدر  اگر فرزندان حضرت    « مادر»که  بود و 
 است.   مادرشاناز طریق  شوندیمگفته  )ص(ذراری رسول )س(زهرا

تواتر و شیوعِ که موجب علم یا اطمینان شود محققّ   ،اثبات انتساب با بینّه  [ 2380]   مسئله چهارم:
 صرف کافی نیست. و ادعای شودیم

در هاشمی فقر شرط است و اگر کسی بدون تحقیق از فقر فقیر یا استحقاق [ 2381] مسئله پنجم:  
 نیست. مستحق زکات بدهد و بعداً کشف شود که فقیر و مستحق نبوده مجزی 
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 زکات و مرگ مالک 
کسی  که زکات بر گردن دارد ولی علائم مرگ حتمی بر او ظاهر شده است   [ 2382]   مسئله اوّل:

 طوری که مجال پرداخت ندارد بایستی وصیتّ نماید.

اگر وارث بداند که مورّث او زکات بر گردن دارد بایستی از جنس زکوی و   [ 2383]   مسئله دوّم:
 ماترک بدهد. اگر میسور نیست از  

همان زکات را برای او   تواندیماگر وارث فقیر است و مستحق زکات وصی    [ 2384]   مسئله سوّم:
 بدهد هرچند که واجب النفقه میتّ در زمان حیاتش بوده است.

اگر میتّ زکات بر گردن دارد و وصیتّ هم نکرده و ترکه هم بجایش    [ 2385]   مسئله چهارم:
 در صورت توان داشتن پرداخت نماید. رحم یذنمانده بر وارث واجب نیست لکن از باب 

زکات میتّ را   شودیماگر وصی وارث هم باشد و از سوی فقیر و مستحق، [ 2386] مسئله پنجم: 
 برای خودش حساب کند. 

 زکات ابدان 
سه نوع زکات را خواندیم که عبارت بودند از: زکات انعام، زکات غلّات و   [ 2387]   مسئله اوّل:

نیز تعبیر    « فطره« باشد و از آن به زکات    « ابدان»زکات نقدین، اکنون نوع چهارم مطرح است که زکات
 . شودیم

دوّم: بر    [ 2388]   مسئله  فطره  یا  ابدان  شروطش    «مکلفّ»زکات  از  یکی  یعنی:  است،  واجب 
 است، بناءً بر غیر مکلفّ واجب نیست.  « تکلیف »

است، بناءً بر برده فطره واجب   « حُریتّ»شروط دیگر زکات ابدان یا فطره    [ 2389]   مسئله سوّم:
 نیست.

است، بالفعل یا بالقوه، بناءً بر  « غنی بودن»شرط دیگر زکات ابدان یا فطره  [ 2390]  مسئله چهارم:
 فقیر فطره واجب نیست.
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است بناءً بر مجنون ولو ادواری باشد   « عقل »شرط دیگر زکات ابدان یا فطره    [ 2391]   مسئله پنجم:
 در دور جنونش فطره واجب نیست.

 مقدار زکات ابدان
کیلوی متعارف است،    « سه»بوده نزدیک به    « صاع»مقدار زکات ابدان یک    [ 2392]   مسئله اوّل:

 معادل شش و نیم پاو افغانستان مرکزی.

که معادل است با چهار مُد و هر مُد   شودیمرطل    « نه»حساب عراق  صاع به  [ 2393]   مسئله دوّم:
 دونیم پاو افغانستان مرکزی. :یعنی ،با ده خورد شودیممساوی 

صد که معادل است با شش   شودیم رطل    « شش»حساب مدینه منوره  صاع به  [ 2394]   مسئله سوّم:
 و چهارده مثقال صیر فی و ربع مثقال.

و یک مثقال و    ه حقّ ربع  و سه  «دو حقه»حساب حُقهّ نجف اشرف  صاع به  [ 2395]   مسئله چهارم:
 ربع آن است .سه

است که هر من یک هزار   «من »قریب یک و نیم   « من شاهی»حساب  صاع به  [ 2396]   مسئله پنجم:
 ربع آن است. و دوصد و هشت مثقال و نصف من منهای بیست و پنج مثقال و سه

 جنس زکات ابدان 
آنچه در اکثر سال خوراک   :یعنی ؛شودیمداده    « قوت غالب »زکات ابدان از    [ 2397]   مسئله اوّل:

 . کنندیمکه خوراک غیر غالب هم استفاده و مصرف هر شخص است ولو این 

دوّم: غ  [ 2398]   مسئله  مانند:  بدهد،  گندم  است  گندم  غالبش  قوت  که  در کسانی  مردم  الب 
گیلان    ، کسانی که قوت غالبشان برنج است برنج بدهد، مانند: شمال افغانستان  کشورهای جهان سوّم و
 جهان.  ترشرفتهی پایران و یا کشورهای 

کسانی که قوت غالبشان شیر است، شیر بدهد مانند: صحراهای حجاز، نجد   [ 2399]   مسئله سوّم:
 های افغانستان. و کوچی
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چهارم: مناطق    [ 2400]   مسئله  برخی  مانند:  بدهد،  خرما  است  خرما  غالبشان  قوت  که  کسانی 
 عربستان، عراق، جیرفت و بم ایران 

، ذرّت، ماش و سایر حبوبات  زیکسانی که قوت غالبشان جو، کشک، سب   [ 2401]   مسئله پنجم:
ها خرما و سپس  و در بین آن  کندیماست از همان بدهد لکن غلّات اربعه از همه انواع اقوات کفایت  

 کشمش بهترین است. 

 وقت زکات ابدان 
آن از   « ادای »است و وقت    «شب عید»زکات ابدان یا فطره    «وجوب»وقت    [ 2402]   مسئله اوّل:

 روز عید.  « زوال»طلوع تا 

افضل این است که ادای زکات را قبل از نماز عید داشته باشد و احوط نیز   [ 2403]   مسئله دوّم:
 چنین است. 

 در ادای زکات ابدان بعد از زوال قصد قربت کرده نیتّ ادا و قضاء نکند.  [ 2404]  مسئله سوّم:

بالای فقیر   شودیمزکات فطره را بدهد لکن    شودینمقبل از ماه رمضان    [ 2405]   مسئله چهارم:
 قرض گذاشته شب عید مجری کند.

در بعد از وقت نیتّ  شود یماگر زکات ابدان یا فطره را در وقت عزل کند،  [2406]  مسئله پنجم:
 ادا کند. 

 مصرف زکات ابدان 
  گانههشتمصرف زکات ابدان یا فطره مصرف زکات غلّات است که اصناف    [2407]   مسئله اوّل:

 مؤمنین است.  یباشد لکن احوط اختصاص به فقرا

که یک و نیم یا   شودیم لکن    شودینمبه یک فقیر از یک فطره کمتر داده    [ 2408]   مسئله دوّم:
 بیشتر داد تا خرج یک سال آن. 

 . کندیم احوط دادن مواد خوراکی به فقیر است اگرچه قیمت نیز کفایت  [ 2409]  مسئله سوّم:
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م دّ مق  رشانی غرحم، همسایگان، اهل فضل و عقل را بر  مستحّب است ذی  [ 2410]   مسئله چهارم:
 کند و مرجحّات نیز همان مرجّحات زکات غلّات است. 

 الخمر، اهل فسق و معصیتّ و تارک نماز زکات فطره ندهد.به شارب  [ 2411]  مسئله پنجم:

 زکات مهمان و کارگر
لکن کسی را    ، زکاتش بر عهده میزبان است  شود یم مهمانی که بر انسان وارد    [ 2412]   مسئله اوّل:

 زکاتش به عهده میزبان نیست.  کندیمکه دعوت 

نیست   [ 2413]   مسئله دوّم: میزبان  به عهده  یا دعوت دارد زکاتش  کسی که در شب عید ختم 
 . جانب »وارد شدن« است نه »دعوت کردن« و ملاک به نظر این  هرچند خلاف مشهور است

ناخوانده است    [ 2414]   مسئله سوّم: نماید لکن    شودینممهمانی که  زکاتش را خودش حساب 
 مقدار زکات یا قیمت آن را به میزبان هدیه کند. شودیم

کارش است و کسی که به دو یا چند زکات فطره کارگر به دوش صاحب  [ 2415]   مسئله چهارم:
 ، نصف، ثلث یا ربع.باشدیمنفر اجیر شده زکات فطره او به همان نسبت 

کسی که به دو یا چند نفر اجیر شده در صورت عُسرت یکی از صاحبان   [ 2416]   مسئله پنجم:
 کار زکات فطره به دوش صاحبان یسُرت است. 

 وکالت در زکات ابدان 
در اخراج زکات ابدان کسی را وکیل کرد که در آن صورت وکیل  شودیم [ 2417]  مسئله اوّل:
 باید نیتّ کند. 

اگر کسی را فقط در ارسال زکات فطره وکیل نماید لازم است خودش نیتّ  [ 2418] مسئله دوّم: 
 فطره است. کندیمکند که آنچه را ارسال 

اگر کسی را وکیل کند که از طرف او زکات را بدهد تا بعداً معادل او را    [ 2419]   مسئله سوّم:
 . کندیمپرداخت نماید کفایت 
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اگر کسی را وکیل کند که از طرف خود فطره را بدهد و معادلش را هم    [ 2420]   مسئله چهارم:
 کار تبرّعی نماید نیز درست است. :یعنی ؛به او ندهد

شخص را خبر که وکیل نماید باطل است مگر  اینکه  بدون این اصل تبرّع    [ 2421]   مسئله پنجم:
 کند و او نیز راضی شود.

 احکام متفرّقه زکات ابدان 
اوّل: فطره    [ 2422]   مسئله  در  که    « فعلی   خورنان»ملاک  زنی  بودن، پس  النفقه  واجب  نه  است 

 به او واجب است نه بر شوهرش اگرچه واجب النفقه او است.  اشفطرهکسی دیگر باشد   خورنان

همان   شود یم کسی که توان بیشتر از یک فطره را ندارد لکن عیال زیاد دارد،    [ 2423]   مسئله دوّم:
 یکی را دست به دست کرده بیرون کند.

شخص فطره دارد کوچک باشد یا بزرگ، مسلمان باشد یا کافر، زن   خورنان   [ 2424]   مسئله سوّم:
تازه تولد شده، فرقی   شده باشد یا طفل وارد عبد، مسافر باشد یا حاضر، مهمان   باشد یا مرد، آزاد باشد یا

 ندارد.

الّا در صورت    [ 2425]   مسئله چهارم: بالعکس  و همچنان  است  آن حرام  غیر  بر  هاشمی  فطره 
 اضطرار.

تمام احکام زکات غلّات در زکات ابدان جاری است اعم از: مجوّزات،   [ 2426]   مسئله پنجم:
 ممنوعات، مکروهات، مستحّبات، مرجحّات، انتقال، تأخیر و غیره.
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 موضوع خمس 
 [2427]  الف( تعریف خمس:

است از   آن  « اخذ»یک پنجم مال مخمّسه از سوی خمس دهنده و    « پرداخت »خمس عبارت است از  
 است برای مستحقین تحت شرایط شرعیهّ.  آن«  مصرف»سوی خمس گیرنده و 

 [2428]  ب( ماهیتّ خمس:
ماهیتّ   فقیه    «مالی»خمس  زعامت  تحت  مسلمین  مصالح  به  و  اخذ  مال  صاحبان  از  که  دارد 

و زکات نیز ماهیتّ مالی دارد و لکن در زکات رفع نیاز نیازمندان منظور   شود یممصرف  طیالشراجامع
 بوده زعامتی مطرح نیست. 

 [2429]  :ج( ارکان خمس
 خمس دارای سه رکن اساسی است:

 رکن اول: خمس دهنده.

 رکن دوم: خمس گیرنده.

 رکن سوم: مستحقین خمس. 

 [2450]  خمس: یهیآد( 
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  41انفال/ -1

پیامبر و ذی برای خدا و  پنجم آن  باشد، يک  به دست آورديد از هر چه  بدانید هر گونه غنیمتی  يتیمان و ترجمه آيه: »و  القربی و 
ی خود در روز جدای ]حق از باطل[، روزی که آن دو گروه ] در بدر[ ماندگان است، اگر به خدا و به آنچه بر بنده تنگدستان و در راه

 ايد ]حق واجب را بپردازيد[ و خدا بر هر چیزی تواناست.« با هم رو درو شدند، نازل کرديم ايمان آورده
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 [2451]  :هـ( حدیث خمس
 1«یشتری من الخمس شیئاً حتی یصل الینا حقنا لا یحل  لاحدٍ أن »: {عن الباقر

 خمس با زکات  فرق
است، لکن زکات بعضی جاها یک پانزدهم و  « پنجم یک»خمس در همه جا  [ 2452]  مسئله اوّل:
 شود. می «یک بیستم»در بعضی جاها 

قسمت که   « هشت »شود حسب آیه خمس و زکات قسمت می «شش »خمس   [ 2453]  مسئله دوّم:
 در آیه آن آمده است که در جایش بحث خواهد شد.

شش قسمت خمس طبق معمول و مشهور نزد فقهای عظام به دو بخش عمده   [ 2454]   مسئله سوم:
شود، لکن زکات چنین تقسیمی را ندارد یاد می  « سهم سادات»و    « {سهم امام»شود که بنام  تقسیم می

 ماند. و به همان هشت مورد باقی می

نیز داده می  [ 2455]   مسئله چهارم: بدنها  از  بنام  زکات  شود ولی  یاد می  «زکات فطره»شود که 
 شود. خمس از بدنها داده نمی

نیست، دشمنان اسلام از آن هراس ندارند لکن    « متمرکز»زکات چون ثروت    [2456]   مسئله پنجم:
 ها است. است موجب هراس آن « متمرکز»خمس که ثروت 

 (2) فرق خمس با زکات
اول: مال اطلاق می  [ 2457]   مسئله  پنجم  به یک  شود لکن  خمس چنانکه در تعریف ذکر شد 

 زکات به یک دهم مال، اگرچه هر دو امر مالی است. 

 
 484، ص9وسائل الشیعه جديد، ج – 337، ص4از ابواب ما يجب فیه الخمس، ح  1، باب6وسائل الشیعه قديم، ج -1

 ترجمه حديث: »برای احدی حلال نیست که از مال خمس نداده چیزی خريداری کند.« 
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چیز که موارد هرکدام در   « نهُ »شود و زکات از  چیز داده می  « هفت »خمس از  [ 2458]   مسئله دوم:
 محلش بحث خواهد شد.

و در عصر   {شرط است که در عصر حضور معصوم  « زعامت»در خمس    [ 2459]   مسئله سوم:
به هر فقیری داده شود مجزی است   بودهشرط ن « زعامت »الشرایط باشد، لکن در زکات غیبت فقیه جامع

 لکن در خمس یک پنجم مال به دست فقیه یا وکیلش برسد و یا به اذن او به موردش مصرف شود.

یا سرزمین زکات دهنده معتبر است، لکن در خمس چنین    « بلد»در زکات    [ 2460]   مسئله چهارم:
شود لکن در  چیزی مطرح نیست، یعنی: زکات در صورت وجود مستحق در بلد، خارج بلد منتقل نمی

خمس تشخیص مصلحت نزد حاکم شرع است که هر جا مصلحت اسلام و مسلمین تقاضا کرد مصرف 
 شود و بلد خمس دهنده ملاک نیست.می

تقدّم دارد بر غیرش، لکن در خمس چنین چیزی شرط   « رحمذی»در زکات    [ 2461]   مسئله پنجم:
الشرایط در زمان غیبت باشد در زمان حضور و فقیه جامع  {نیست بلکه خمس در یک نقطه که معصوم

شود  شود، لکن زکات اصلًا جمع نمییابد و طبق نظر او بمصالح عامّه و اساسی مصرف میمی « تمرکز»
است که از نزدیکان زکات دهنده شروع و به ترتیب به دورها تا خارج بلد انتشار   « پراکنده »بلکه ثروتِ 

 یابد. می

 خمس از منظر فریقین 
اهل سنتّ خمس را فقط در غنائم حربی قبول دارند، لکن شیعه علاوه غنائم    [ 2462]   مسئله اول:

 شود. داند که در جایش بحث میحربی در شش چیز دیگر نیز واجب می

انفال دو آیه می  [2463]   مسئله دوم: و در    1شود، در خمـس یک آیه در قرآن نازل شده که با 
نازل شده است، لکن تعدّد آیات وجوب زکات را تشدید و قلتّ آیات وجوب   زکات آیات متعدّد 

 کند.خمس را تضعیف نمی

 
 . 7؛ حشر/41انفال/ -1
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 .الّا »فیئ«  نیز تعبیر شده ولی خمس تعبیر دیگر ندارد « صدقه»زکات به   [ 2464]  مسئله سوم:

خرج از این رو خمس    « امّت»است و زکات بودجه   « امامت»خمس بودجه    [ 2465]   مسئله چهارم:
 .خرج افراد و زکات شود میمصالح 

داند و تشیعّ در نه  اهل سنتّ زکات را توسعه داده در همه چیز واجب می  [ 2466]   مسئله پنجم:
 داند.چیز واجب و در غیر آن مستحب می

 مصالح مؤمنین
  « های شیعه حوزه»مصالح مؤمنین در شرایط مختلف مختلف است، لکن حفظ    [ 2467]   مسئله اول:

 در هر شرایط مورد اتفاق تمام فقهای عظام است. 

 حفظ کیان، حیثیتّ و ناموس مؤمنین در تمام شرایط از مصالح مهمّه است. [2468]  مسئله دوم:

ها در تمام شرایط از مصالح حفظ سرزمینهای مؤمنین و حرمت ساکنین آن  [ 2469]   مسئله سوم:
 عامّه است. 

بنُیـّه  [ 2470]   مسئله چهارم: فرهنگی  -هـای فکری نشـر معـارف و چـاپ آثـار شیعـه و تقـویتّ 
 مؤمنین جزء مصالح همیشگی است.

های دشمنان مؤمنین و دفاع سازی نقشهرفع اتهام، مکاید، ردّ شبهات، خنثی  [ 2471]   مسئله پنجم:
های سنگین است  ها از مصالح همیشگی است که تمام این موارد مستلزم هزینهاز مال، جان و عقاید آن

که به جز خمس چیزی جوابگو نیست و شاید در برخی موارد کفایت هم نکند و به همین دلیل اصحاب  
 کردند. در برخی سالها سه بار اموال خودشان را خمس می  {ائمه

 خمس غنائم حربی 
در زمان   {خمس غنائم جنگی در صورتی واجب است که جنگ با اذن امام  [ 2472]   مسئله اول:

در زمان حضور و    {الشرایط در زمان غیبت باشد و الّا تمام غنائم مال امامحضور و با اذن فقیه جامع
 مال فقیه در زمان غیبت است. 
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به    [ 2473]   مسئله دوم: یا  باشد  به خاطر دعوت  با کفاّر حربی فرقی نیست که جنگ  در جنگ 
 های اسلامی. خاطر دفاع از حریم اسلام یا سرزمین

اگر مال کفاّر حربی را در غیر جنگ بگیرد، مانند: دزدی، فریب، ربا یا ادعای   [ 2474]   مسئله سوم:
باطل خمس آن از باب غنیمت واجب نیست، لکن از باب ارباح مکاسب که گذشت سال در آن شرط 

 است واجب است. 

اگر مال کفاّر حربی را حتی در جنگ بگیرد لکن ثابت شود که آن مال از   [ 2475]   مسئله چهارم:
شده بوده، حکم غنیمت را ندارد و  مسلمان یا غیر مسلمان محترم المال غصب شده یا به امانت گرفته

 بایستی به صاحبش برگردانده شود.

و   [ 2476]   مسئله پنجم: نیست  معتبر  بوده گذشت سال دران  غنائم جنگی واجب فوری  خمس 
 شود. همچنان نصاب در غنائم شرط نیست لذا از اقلِ اقلِ سهم، خمس داده می

 خمس و اقسام کفّار 
دهند، یا صلح با مسلمانان قرار دارند و یا جزیه می  « معاهده»کفاّری که در حال    [ 2477]   مسئله اول:

 اخذ مالشان حکم غنیمت را ندارد.

در حال    [ 2478]   مسئله دوم: که  نرسیده  « متارکه»کفاّری  به صلح  اگرچه  دارند  قرار  اند جنگی 
 بازهم اخذ مالشان حکم غنیمت را ندارد.

اند بازهم اخذ قرار دارند و هنوز به نتیجه نرسیده  « مذاکره»کفاّری که در حال    [ 2479]   مسئله سوم:
 مالشان حکم غنیمت را ندارد.

آنکه شکست بخورند اند، بیحاصل کرده  « انصراف»کفاّری که از جنگ    [2480]   مسئله چهارم:
 بازهم اخذ مالشان حکم غنیمت را ندارد.

پنجم: از جنگ    [ 2481]   مسئله  که  نداشتهشده  « فراری »کفاّری  انصراف  ولو  اخذ اند  بازهم  اند 
 مالشان حکم غنیمت را ندارد.
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 حکم غنائم حربی 
اند و نه از جنگ انصراف دهند و نه اهل مذاکرهکفاّری که نه تن به صلح می [ 2482]  مسئله اول:

کنند و همچنان اصرار بر جنگ دارند، علیهذا بعد از جنگ غنائم به دست آمده از دارند و نه فرار می 
 چنین کفاّر مهاجم خمس دارد. 

که منقول باشند بعد از تخمیس مال غانم است غنائم به دست آمده درصورتی  [ 2483]   مسئله دوم:
 ماند.که غیر منقول باشد در ملکیتّ مسلمین باقی میو درصورتی

و در زمان غیبت بدون   {غنائم به دست آمده در زمان حضور بدون اذن امام  [ 2484]   مسئله سوم:
 شود. و نائب اوست و میان غانمین تقسیم نمی {الشرایط مال اماماذن فقیه جامع

را   {امیرالمؤمنین ها که  دانند و ناصبیها که همه را مشرک میمال وهّابی  [2485]   مسئله چهارم:
شود و در غیر جنگ نیز در حکم  دانند، در هر شرایط غنیمت محسوب بوده فوراً تخمیس میباطل می

 ارباح مکاسب نیست. 

ها اگر باشند در صورت تعرّض ها، اهل حنود و مجوسمشرکین، لامذهب  [ 2486]   مسئله پنجم:
 شود. ها تخمیس میو جنگ حکم کفاّر حربی را دارند که اموال به دست آمده از آن

 خمس معادن 
شود، متعلقّ گفته می  « معدن»شوند و به آن  موادّاتی که از زمین استخراج می  [ 2487]   مسئله اول:

خمس است، در فلزات نظیر: طلا، نقره، آهن، المونیم، مس، قلعی، جست و غیره، در مایعات نظیر: نفت،  
 گاز، سیماب و ... و در احجار قیمتی نظیر: عقیق، فیروزه، لاجورد، رخام و ...

دوم: می  [ 2488]   مسئله  آوری  جمع  زمین  سطح  از  که  گل مواداتی  طعام،  نمک  نظیر:  شوند، 
های روی زمین که براثر حرارت به  سَرشوی، سنگ ذغال، جیم، سنگ آسیاب، گوگرد و یا از سنگ

معادن می دست می به  ملحق   ... و  نظیر: گچ، آهک  اظهر واجب است و آید،  بنابر  شود و خمس آن 
 شود در قطار ارباح مکاسب قرارداد و بعد از گذشت سال تخمیس کرد.می
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شرط است که عبارت از بیست دینار مسکوک باشد که    « نصاب»در معادن    [ 2489]   مسئله سوم:
شود که مجموع نصاب برابر پانزده مثقال طلای امروزی هر دینارش برابر سه چهارم مثقال معمولی می

 است.

شود، لکن تخمیس  معادن قبل ازکسر مخارج استخراج متعلقّ خمس می  [2490]   مسئله چهارم:
 آن بعد از کسر مخارج است ولو از حد نصاب کم بماند .

اگر شک کند که آنچه استخراج کرده به حد نصاب رسیده یا خیر اختبار و    [ 2491]   مسئله پنجم:
 شود. آزمایش واجب نبوده حکم به عدم بلوغ نصاب می

 احکام معادن 
استخراجات به نصاب  « مجموع»اگر معدن را چند بار استخراج نماید رسیدن  [ 2492]  مسئله اول:

 شرط است نه بلوغ هرکدام. 

اگر در هر استخراج آنچه را خارج کرده مصرف نماید و تا استخراج بعدی   [ 2493]   مسئله دوم:
کرد  شود ولو این که اگر خرج نمیچیزی باقی نماند به هر تعداد که استخراج نماید متعلقّ خمس نمی

 رسیدند.به نصاب می

ی استخراج سهم گرفته باشند، رسیدن حصّه هرکدام اگر چند نفر در عملیه  [ 2494]   مسئله سوم:
 به حد نصاب شرط است و رسیدن مجموع ملاک نیست. 

اگر در چند استخراج چند نوع معدن را به دست آورد، مجموع مستخرجات    [ 2495]   مسئله چهارم:
 گردد، یعنی: اتحاد نوع شرط نیست.شود و مکمل نصاب میجمع می

های خاک میان هر قسمت حائل شده اگر معدن از نوع واحد باشد لکن لایه  [ 2496]   مسئله پنجم:
 ها حکم واحد را دارند. باشد، مجموع رگه
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 زمین معادن 
شود تابع اصل زمین بوده کشف و استخراج می  « موات»معادنی که در اراضی    [ 2497]   مسئله اول:

 الشرایط در غصر غیبت است. در عصر حضور و مال فقیه جامع )ع(مال امام

شود بازهم تابع کشف و استخراج می  « مفتوحة عنوة »معادنی که در اراضی    [ 2498]   مسئله دوم:
 الشرایط است. یا فقیه جامع {اصل زمین بوده مال امام

شود ملکیتّ آن تابع معادنی که در اراضی شخصی کشف و استخراج می  [ 2499]   مسئله سوم:
ملکیتّ زمین نیست بلکه ملک مستخرج است، بشرطی که از حد معمول پائین باشد و الّا تابع ملکیتّ  

 زمین است. 

معادن کشف شده در ملکیتّهای شخصی ولو اینکه صاحب زمین مالک آن   [ 2500]   مسئله چهارم:
 نیست لکن استخراج آن منوط به اذن صاحب ملک است.

چنانچه بعد از حصول اذن معادن را استخراج نمود، طمّ حفر و هموار کردن   [2501]   مسئله پنجم:
 زمین بدوش مستخرج است که باید مثل سابقش بسازد. 

 خمس گنج 
ای ها دفینهی درختی و نظایر این اگر از لای دیوار یا شکم زمین و یا داخل تنه  [ 2502]   مسئله اول:

گفته شود و از جنس طلا یا نقره مسکوک باشد و نصاب را کامل   « گنج» را پیدا کند که در عرف به آن  
 شود. که خمس آن را بدهد مالک مینماید درصورتی

نصاب طلا و نقره همان نصاب طلا و نقره در باب زکات است که عبارت از   [ 2503]   مسئله دوم:
شود به یکصد و پنج مثقال نقره و یا پانزده دوصد درهم یا بیست دینار باشد و در بازار فعلی معادل می

 مثقال طلا. 
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گنج در صورتی خمس دارد که در زمین موات یافت شود و از مالک آن   [ 2504]   مسئله سوم:
به خود را دارد که   الّا احکام مخصوص  نباشد و  نقره  آثاری مشاهده نشود و جنس آن غیر از طلا و 

 شود.نوبت بحث میبه

های آباد ای را از غیر طلا و نقره پیدا نماید چه از سرزمین اگر گنج یا دفینه  [ 2505]   مسئله چهارم:
از خرابه یا  آن کوچ کردهباشد  که صاحبان  که  هایی  بدهد  مکاسب  ارباح  باب  از  را  آن  اند، خمس 

 گذشت سال در آن شرط است لکن احوط تخمیس فوری و از باب گنج است. 

اگر اشیاء عتیقه را به دست آورد و بتواند از چشم حکومتها پنهان کند خمس    [ 2506]   مسئله پنجم:
 قیمت آن واجب است. 

 احکام گنج 
داند مالکش فلانی است بایستی گنج را به مالک اگر گنجی پیدا کرد که می [ 2507]  مسئله اول:

 اش سفارش نماید.یا وارث او برساند و یا در وصیتّ نامه

داند مالک دارد لکن برایش مجهول است بایستی  اگر گنجی پیدا کرده که می  [2508]   مسئله دوم:
تا   دهد  قرار  مال خودش  یا جزء  و  دهد  مضمونه  یا صدقه  نشد  یافت  اگر  و  نماید  اعلام  سال  تا یک 

 گویند.  « لقُطََه »را در فقه  ئش  صاحبش پیدا شود، نام این

اگر گنجی را پیدا کند که علامت ملکیتّ دران دیده شود لکن تاریخش    [ 2509]   مسئله سوم:
مربوط باشد به قرنها قبل و یا دهها سال پیش و یقین نماید که مالک یا مالکانش زنده نیستند و ورّاث  

یا مالکان آن شناسد، میها را نمیآن بهتر است از سوی مالک  با تخمیس مالک آن شود لکن  تواند 
 صدقه بدهد.

اگر گنجی را پیدا کرد که علائم تاریخی آن از مالک آن حکایت دارد و    [ 2510]   مسئله چهارم:
لکن مالک قابل کشف نباشد و از سوی اعلام آن را برایش موجب خطر جدّی بداند، بدون اعلام و  

 بدون نگهداری یک سال از سوی مالکش صدقه دهد. 
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شود و این ملک اگر باغی یا زمینی را که خریداری کرده از آن گنج پیدا    [ 2511]   مسئله پنجم:
به او رسیده است، مشهور این است که میان مالکان قرعه   به دست شدن چندین مالک  بعد از دست 

رسد که صدقه از سوی مالکان احتمالی درست  انداخته بنام صاحب قرعه صدقه دهد لکن به نظر می
 است و نیازی به قرعه نیست.

 حکم اشیاء قیمتی 
اگر حیوانی را برای قربانی یا نظایر آن بخرد و از شکم آن شیئی قیمتی خارج   [ 2512]   مسئله اول:

شود، چنانچه این حیوان اهلی بوده و مالک قبلی داشته باشد، مانند: شتر، گاو، گوسفند و غیره بایستی  
 به مالک آن اطلاع دهد و تسلیم وی نماید و اگر مالک آن در دسترس نیست از سوی او تصدّق نماید. 

اگر حیوانی را شکار نماید، مانند: آهو یا گاوهای وحشی و غیره که مالک   [ 2513]   مسئله دوم:
شود، لکن از باب مطلق الفایده که  قبلی ندارند و از شکم آن شیئی  قیمتی خارج شود مالک آن می

 گذشت سال در آن شرط است نه از باب گنج. 

اگر ماهی را بخرد و از شکم آن شیئی قیمتی خارج شود، چنانچه ماهی را از  [ 2514]  مسئله سوم:
بازار خریده   از  نماید و چنانچه  تسلیم  مالک آن اطلاع دهد و جنس را  به  حوضهای شخصی خریده 

 شود لکن از باب مطلق الفایده نه از باب گنج. مالک می

چهارم: ش   [ 2515]   مسئله  بگیرد  یئاگر  دزد  دست  از  را  را درصورتی  ،قیمتی  اصلی  مالک  که 
الّا تا یک سال سراغ دهد و بعد از آن از سوی مالک آن صدقه مضمونه  و  ،شناسد به او برگرداندمی

 دهد.

شناسد که مالک اصلی را میاگر شیئی را از دست غاصب بگیرد درصورتی [ 2516]  مسئله پنجم:
 والّا حکم مسئله چهارم را در حق آن شیئی جاری نماید.  ،به او برگرداند

 خمس جواهر دریایی
  کهدرصورتی، نظیر: لؤلؤ و مرجان  دیابن تکوّن می  «بحرها»جواهری که در    [ 2517]   مسئله اول:

 . شودیم آننصاب یک دینار را کامل کند بعد از تخمیس مالک 
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 دیآیم  به دستمانند: دجله، فرات، نیل و غیره    « انهار کبیره »جواهری که از    [ 2518]   م:مسئله دوّ 
 جواهر را کارشناسان تأیید نمایند. آنتکوّن نوع   کهدرصورتی شودیمبه جواهر بحر ملحق 

 دی آیم  به دستیا از سواحل بحرها    شودیمگرفته    « روی آب»جواهری که از    [ 2519]   م:مسئله سوّ 
به    آنبدون بحر ممکن نیست، مشهور الحاق   آنلکن تکوّن    ،اندشدهموج بحر به ساحل پرتاب    براثرکه  

 .شودیمکه به غوص ملحق  رسدیم  به نظرست ولی اارباح مکاسب  

به  اگر جواهر دریایی را توسط آلات امروزی بدون رفتن در اعماق آب    [2520]   مسئله چهارم:
به    هاآنکه الحاق    رسدیم  به نظرلکن    ،به ارباح مکاسب است  هاآنمشهور الحاق    اگرچهبیاورد    دست

 غوص موضوعیتّ نداشته خود جوهر موضوع خمس است.  ؛ زیراغوص بدون اشکال است

اگر در یک دفعه لؤلؤ خارج کند و در دفعه دیگر مرجان و در دفعه سوم [  2521]   مسئله پنجم:
و تکمیل نصاب فرقی ندارد، یعنی: حکم نوع واحد را دارد و همین    ها آنیاقوت، در تعلقّ خمس به  

 گونه است حکم دفعه و دفعات که دفعات نیز حکم دفعه را دارد.

 خمس عنبر 
بیاورد و نصاب را کامل کند که عبارت از  به دستاگر عنبر را به هر طریقی  [ 2522]  ل:مسئله اوّ 

 . شودیمیک دینار است بعد از تخمیس مالک 

بعد از تخمیس    بازهماگر عنبر را از روی آب بگیرد و یا از ساحل اخذ نماید    [2523]   م:مسئله دوّ 
که ملحق به غوص    رسدیم  به نظراز باب ارباح مکاسب است لکن    آنو مشهور تخمیس    شود یممالک  

 . شودیم

قیمت بالا هم داشته باشد حکم    اگرچهاگر گیاه یا حیوانی را از آب بگیرد    [ 2524]   م:مسئله سوّ 
 .دانندیمغوص و عنبر را نداشته متعلقّ خمس نیست ولو اینکه برخی فقهاء عنبر را نبات 

حکم جماعت  هاآنبیاورند، حکم  به دستاگر جماعتی جواهر یا عنبر را  [ 2525]   مسئله چهارم:
 است در معدن که بلوغ هر نفر به نصاب شرط است نه بلوغ مجموع.
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است خوشبو که در عطّاریها قابل فروش است و از نظر قیمت   یامادّهعنبر    [ 2526]   مسئله پنجم:
  آندر بحر است که بعضی    آنامّا تکوّن    ؛در ردیف عود، عطر و سایر موادات خوشبو کننده قرار دارد 

بحری،   یچشمهرا نبات بحری و برخی دیگر حیوان بحری و گروه سوم سرگین حیوان و گروه چهارم  
، نظیر مُشک که از ناف دانندیمنظیر: زاجُ و کبریت و گروه پنجم عنبر را چیزی جدا شده از حیوان  

 حال عنبر موضوع خمس است. هره ، بشودیم آهوی خُتن جدا 

 زمین انتقال یافته به ذمّی 
اگر کافر ذمّی زمینی را از مسلمان بخرد، زراعتی باشد یا غیر زراعتی خمس    [2527]   ل:مسئله اوّ 

بعهده   آنولو اینکه شرط کند که خمس    شود ینم نیت قربت از او متمّثی    اگرچهبر ذمّی واجب است    آن
مسلمان باشد یا اصلًا خمس نداشته باشد لکن وکیل کردن مسلمان را در اجرای خمس از سوی ذمّی 

 صحیح است. 

ملحق به   بازهم اگر باغ، خانه، دکان، حمام، سرای و غیره را از مسلمان بخرد  [2528]  م:مسئله دوّ 
 واجب است. هاآنزمین شده خمس زمین 

هبه، صلح،   [ 2529]   م:مسئله سوّ  نظیر:  منتقل شود،  بیع  غیر طریق  از  ذمّی  به  مسلمان  ملک  اگر 
 واجب است.  آنخمس   بازهماجرت، جعاله و نظایرش 

یا    [ 2530]   مسئله چهارم: از خرید ملک مسلمان شود  بعد  بفروشد   آناگر ذمّی  به مسلمانی  را 
 بار دوم واجب است. آنو چنانچه دوباره از مسلمان بخرد خمس  شودینمساقط  آنخمس 

 ماندهباقیاگر ذمّی بار اول خمس را از عین بپردازد، بار دوم از چهار حصه  [ 2531]   مسئله پنجم:
 خمس بدهد و اگر از قیمت پرداخته بار دوم نیز از کل ملک پرداخت نمایند. 

 خمس مال مخلوط به حرام 
اگر مال حلال انسان به مقداری حرام مخلوط شود و نداند که مقدار حرام   [2532]   ل:مسئله اوّ 

 . شودیممال با تخمیس پاک  آننیز معلوم نباشد،  آنبیشتر از مقدار خمس نیست و صاحب 
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  اش فهی وظ اگر مالک حلال بداند که مقدار حرام بیشتر از مقدار خمس است    [ 2533]   م:مسئله دوّ 
 این است که مقدار خمس را از باب خمس و مقدار زاید را از باب رد مظالم پرداخت نماید.

اکر مالک حلال بداند که مقدار حرام کمتر از مقدار خمس است بهتر است   [ 2534]  م:مسئله سوّ 
 مقدار حرام را از باب رد مظالم پرداخت نماید نه از باب خمس. 

لازم است که با مالک   داندینملکن مقدار حرام را    شناسدیم اگر مالک را    [2535]   مسئله چهارم:
کمتر است خمس یا مقدار تعیین    هرکدامصلح کند و چنانچه به صلح راضی نشود با او تعیین کند لکن 

  ددار  حقشده کمتر را به او بدهد و اگر به تعیین هم راضی نشود نزد حاکم شرع مراجعه کند، حاکم  
 مالک را به صلح یا تعیین اجبار نماید. 

بایستی به اذن حاکم    داندیملکن مقدار حرام را    شناسدینماگر مالک را    [ 2536]   مسئله پنجم:
 شرع از سوی مالک صدقه دهد چه کم باشد از مقدار خمس یا زیاد باشد.

 ( 2) خمس مال مخلوط به حرام 
که    داندیمفقط    شناسد ینمرا بعینه    آن لکن مالک    داندیماگر مقدار حرام را    [ 2537]   ل:مسئله اوّ 

قرعه بیندازد و صاحب قرعه را راضی    والّا   ،مالک یکی از پنج نفر است، بایستی همه را راضی نماید
 کند.

وظیفه او پرداخت اکثر است   داندینمرا    آنلکن مقدار    ،داندیماگر جنس را    [ 2538]   م:مسئله دوّ 
مسئله   حکمبهچند نفر قرار گرفته    میانبه مالک اگر معلوم باشد و بحاکم اگر نامعلوم باشد و اگر مالک 

 قبل عمل کند.

اگر بعد از تخمیس علم پیدا کند که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده بایستی  [ 2539]   م:مسئله سوّ 
زیادی را از خزانه    تواندیمزیادی را از باب رد مظالم العباد بدهد و اگر علم پیدا کرد که کمتر بوده  

 . شودیم حقش ساقط   و الّا عین باقی باشد  کهدرصورتیبگیرد  المالتی ب

چهارم: پاک   [2540]   مسئله  تخمیس  با  باشد  زکات  یا  وقف، خمس  مال  از  حرام  مقدار  اگر 
 شرط است   هاآنمصالحه یا قرعه نماید، زیرا؛ رضایت  هاآن، بلکه بایستی با ارباب شودینم
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اگر بعد از تخمیس مالک معلوم شود، ذمّه خمس دهنده برئ بوده چیزی به   [ 2541]  مسئله پنجم:
 مالک واریز خواهد کرد. حساببهرا  خداوندانمالک بدهکار نیست و 

 ارباح مکاسب
یا   « ارباح مکاسب »، اصطلاحاً  دیآیم  به دستآنچه از کسب و درآمد انسان    [ 2542]   ل:مسئله اوّ 

واجب    آن، چنانچه از مصرف سال شخص و عیالش زیاد شود خمس  شودیمگفته    « فایده بر درآمد»
 است.

کسب انسان شامل: تجارت، زراعت، صنعت، اجاره و امثال اینهاست، لکن    [2543]   م:مسئله دوّ 
افزایش   امثال    یهی ارث ،  هاموقوفههدیه، جایزه، نذر، مال وصیتّ شده،  به    هااین غیر منتظره و  نیز ملحق 

 واجب است.  « مطلق الفایده»از باب  آنکسب شده خمس 

از شأن و منزلت او زیاد باشد و عوض خلع که زن در   کهدرصورتیمهر زن    [ 2544]   م:مسئله سوّ 
در هبه مشهور قائل به خمس نیست    اگرچهو همچنان هبه خمس دارد،    دهدیممقابل طلاق به شوهر  

 که هبه داخل در مطلق الفایده بوده متعلقّ خمس است.  رسدیملکن به نظر 

 یها هیشهراگر منافعی را از طریق خمس، زکات، کفاّرات، رد مظالم العباد،    [ 2545]   مسئله چهارم:
 از مخارج خود و عیالش زیاد باشد، خمس دارد. که   بیاورد در صورتی به دست هااین طلاب و امثال 

مال را ندارد مگر اینکه    آنانسان تا خمس مال خود را ندهد حق تصرّف در   [ 2546]   مسئله پنجم:
  بازهم مال انجام دهد    آناز حاکم شرع یا وکیل او اذن تأخیر گرفته باشد، چنانچه بدون اذن معامله با  

 باطل است. 

 سال خمسی 
شرط است گرفتن سرسال و تعیین سال   «گذشت سال»چون در خمس منافع    [2547]   ل:مسئله اوّ 

 خمسی برای هر مکلفّ واجب است تا آغاز و پایان سال معلوم شود. 
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دو یا چند سرسال برایش    تواندیمیک سرسال اتخاذ نماید و    تواندیم مکلفّ    [ 2548]   م:مسئله دوّ 
بگیرد چنانکه در مناطق مرکزی افغانستان دو سرسال معمول است یکی در فصل بهار و دیگری در فصل  

 خزان.

برای هر شغلش یک سرسال بگیرد، مثلًا برای تجارت جدا،  تواندیممکلفّ  [2549]  م:مسئله سوّ 
 برای زراعت جدا و برای صنعتش نیز سال خمسی جداگانه بگیرد.

قرار دهد و   تواندیمپسر    [ 2550]   مسئله چهارم: سال خمسی پدر را برای خودش سال خمسی 
سال دیگری را برای خودشان سال خمسی    تواندیمهمچنان عکس قضیه جواز دارد و سایر اقارب نیز  

 قرار دهد. 

 هرکدامخورشیدی یا میلادی و یا قمری قرار دهد،   تواندیمسال خمسی را  [ 2551]  مسئله پنجم:
برای مکلفّ نظر به شغلش آسانتر باشد لکن بهتر است سال خمسی قمری باشد که در اسلام ملاک قرار  

 گرفته است.

 مئونة سال 
اوّ  پیش آمد   « مئونة»  [ 2552]   ل:مسئله  برای مکلفّ  از مخارجی است که در طول سال  عبارت 

 متعلقّ خمس است.  شودیمو آنچه از مئونه سال زیاد  ردی گینمتعلقّ  آنو خمس به  کندیم

به مصارفی گفته    [ 2553]   م:مسئله دوّ  و   شودیممئونه شرعیهّ  نفقه خود شخص  تأمین  برای  که 
 .شودیمخانواده او مطابق شأن و منزلتی که دارد ضرورت دیده 

سوّ  جوائز،    [ 2554]   م:مسئله  هدایا،  زیارات،  کفاّرات، هادعوتصدقات،  نذورات،  ختومات،   ،
 . ندیآیم حساببهخسارات، دیون و غرامتها جزء مئونه شرعیهّ 

چهارم: مسکونی،    [ 2555]   مسئله  درسی،    یهیاثاثخانه  کتب  سواری،  مرکب   یها نهیهزمنزل، 
  هااین درمانی و امثال  -، سال نویها، لوازم بهداشتی هایدی عتحصیلی و تعلیمی، لوازم ورزش و نرمش،  

 مطابق شئونات مکلفّ جزء مئونه شرعیهّ است. 
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معاش محافظین، کارمندان، کارگران، معلمین اطفال، دارو، ختنه، عروسی،    [ 2556]   مسئله پنجم:
 مطابق شئونات مکلفّ جزء مئونه شرعیهّ است. ها این ترحیمات و امثال 

 در گردش  یهیسرما یهاگونه
 :می شویم یادآور  به ترتیبتاجر یا کاسب چهارگونه است که  یهیسرما

نگذشته و تخمیس نشده  هاآناگر تجارت او با اموالی است که سال بر  [ 2557]  ل:اوّ  مسئله
 در آخر سال خمسی واجب است. آنباشد، در این صورت خمس تمام اموال و خمس فایده 

گذشته باشد لکن تخمیس نشده،  هاآناگر تجارت او با اموالی باشد که سال بر  [ 2558]  م:دوّ  مسئله
 را در آخر سال بدهد. آنخمس تمام مال را فوراً و خمس فایده 

را داده باشد، لذا سرمایه او پاک  آناگر تجارت او با اموالی باشد که خمس  [ 2559]  سوم: مسئله
 در آخر سال واجب است. آنشده فقط خمس فایده 

اگر تجارت او با اموالی بوده که بعضاً خمس نشده است، در این صورت اگر   [ 2560]  چهارم: مسئله
 خمس متیقنّ را بدهد. و الّا پیش عمل کند  یها گونهطبق  داندیمرا  آننسبت 

 بار یکسرمایه تجارت و کسب خود قرار دهد بایستی    خواهدیماموالی راکه    [ 2561]   :پنجممسئله  
بیفزاید، افزودی سرمایه را    برانخمس کند، یعنی با سرمایه پاک تجارت نماید و چنانچه سال به سال  

 سال به سال پاک نماید.

 مال به هدف منافع یهاگونه
، آنمکلفّ ممکن است مالی را بخرد به هدف نگهداری و منفعت بردن از    [ 2562]   ل:مسئله اوّ 

 :می شویمیادآور  به ترتیب زیر است که  یگونهاین مال در قبال خمس به سه 

نگذشته    آنمالی را که مکلفّ خریده ممکن است از پولی باشد که سال بر  [  2563]   :مسئله دوّم
 واجب است. آنآمده در پایان سال خمس  حساببهباشد، در این صورت مال خرید شده از منافع 
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تعلقّ   آنمالی را که مکلفّ خریده ممکن است از پولی باشد که خمس به  [  2564]   :مسئله سوّم
مال  خود  خمس  بدون  است  واجب  مال  خرید  وقت  قیمت  خمس  صورت  این  در  باشد،  گرفته 

احوط خمس خود مال   اگرچهنرخ بازار ترقی کرده باشد،    براثرچاقی یا    براثریا    آنقیمت    کهدرصورتی
 است.

داده شده بود، در این صورت    آنمکلفّ مالی را از پولی خریده که خمس  [  2565]   :چهارم  مسئله
پول واجب نیست ولی خمس مال در صورت ترقی به هر دو قسمش مطابق احتیاط است نه    آنخمس  
 فتوی. 

اگر گوسفندی را برای خوردن در نظر گرفته باشد خودش متعلقّ خمس    [2566]   :پنجممسئله  
از   چنانچه  و  دارد  او خمس  منفصل  نمای  لکن  باشد   آننیست  گرفته  پشم  یا  شیر  نظیر  متصّلی  نمای 

 از مصارف سال علاوه شود نیز خمس دارد. کهدرصورتی

 دیگر مال  یهاگونه
به  نباشد، دو گونه است که    میانآمده باشد و خرید و فروش در    به دست اگر مالی از طریق ارث  

 : میآوریم ترتیب 

نموده قصد فروش  [  2567]   ل:اوّ   مسئله مالی را نگهداری  متعلقّ   آناگر چنین  باشد،  نداشته  را 
 مال به هر دلیل افزایش پیدا کند. آن خمس نیست ولو اینکه قیمت 

خمس ندارد ولو اینکه از لحظه انتقال به    بازهماگر چنین مالی را بفروش برساند  [  2568]   م:دوّ   مسئله
 ارث بالاتر بفروشد.

مالی که از طریق حیازت نظیر: احتطاب، احتشاب، شکار حیوان خشکی یا   [ 2569]   م:وّ سمسئله  
  به ترتیب دو گونه است که    بازهم چنانچه تا پایان سال خرج نکند    دی آیم  به دستدریایی و امثالش  

 :میآوریم
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یا اینکه زیادی از مخارج سال را خمس کرده یا اینکه به دلیل عدم بلوغ   [ 2570مسئله چهارم: ] 
 مال ساقط است.  آنتعلقّ نگرفته است، در هر دو صورت خمس   آنمکلفّ خمس به 

خمس ترقی    بازهماگر مازاد چنین مالی بعد از تخمیس ترقی قیمت پیدا کند  [  2571مسئله پنجم: ] 
 بنابر فتوی واجب نیست لکن بهتر پرداخت خمس است.  آن

 مصارف مسیر منافع 
خمس    ردی گ یمآوردن منافع صورت    به دستمخارج و مصارفی که در مسیر    [ 2572]   ل:مسئله اوّ 

 ندارد.

دوّ  دکان، « سوداگری»در    [ 2573]   م:مسئله  کرایه  نگهبان،  منشی،  دلّال،  اجرت  انتقالات،   ،
از مخارج مسیر منافع حساب بوده از درآمد استثناء    هااین گمرکی، مزد کارگران و نظایر    ی هااتی مال
 . شودیم

سوّ  ماشین،  « صنعت»در    [ 2574]   م:مسئله  استهلاک  سرای،  آن  اتی روغن ،  اجرت   یها اتی مال ، 
جزء مصارف مسیر   هااین وزارت مربوطه، مزد کارگران، پائین آمدن قیمت سوقیه ماشین آلات و نظایر 

 منافع بوده خمس ندارد. 

، کود کیمیاوی، قیمت آب خریداری، اجرت کارگر، دوا « زراعت»در    [2575]   مسئله چهارم:
جزء مخارج مسیر منافع بوده خمس ندارد، لکن مخارج را بر علف و دانه    هااین پاشی، تریشل و نظایر  

 . فقطنهتقسیم کند نه بر دا

و لازم نیست   شودیممصارف و مخارج مسیر منافع از عوائد سال کسر    یهمه  [ 2576]   مسئله پنجم:
 کسر شود.   آناز غیر 

 جبران خسارت 
چیزی تلف شود با سود یا   آندر گردش و مخارج مسیر    یهیسرمااگر از غیر    [ 2577]   ل:مسئله اوّ 

 . شودینم کار جبران خسارت  آنعاید 
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اگر در یک کار نفع نماید و در کار دیگر ضرر کند، ضرر این کار از سود   [2578]   م:مسئله دوّ 
 . شودینمکار دیگر جبران 

کار خسارت    آنبرود از سود    میاناگر قسمتی از سرمایه با حوادث آسمانی از    [ 2579]   م:مسئله سوّ 
 . شودینمجبران 

اجناس مختلفی بخرد، از یکی سود و از دیگری ضرر   اشهیسرمااگر با    [ 2580]   مسئله چهارم:
، لکن اجناس مختلف بقاّل استثناء است و هدف از شود ینماز سود جنس دیگر جبران    آننماید ضرر  

 اجناس عمده قابل توجّه در بازار است. 

کار   آناز سود    آن برای تجارت مصرف نماید ضرر    التجارهمال اگر از غیر    [ 2581]   مسئله پنجم:
 . شودینمجبران 

 (2) خسارتجبران 
  «ناخالص»که قابل جبران است، قبل از جبران در اصطلاح سود    ییها خسارت  [ 2582]   ل:مسئله اوّ 

 و خمس از سود خالص است نه از ناخالص.  شودیمگفته  « خالص »و بعد از جبران سود 

، شود یماگر در خانه مسکونی شخص یا اموالی که از مخارج سال او حساب    [ 2583]   م:مسئله دوّ 
از فایده  تواندیملکن  شودینمرفته خسارت ببیند از منفعت جبران  میان، ماشین و امثالش از هیاثاثنظیر: 

 . شودیمسال خانه را تعمیر و اثاثیه و ماشین را خریداری نماید، طوری که همه از مئونه حساب 

اگر تاجر با سرمایه کاریش چند مرتبه تجارت کرده و در هر تجارت هم    [2584]   م:مسئله سوّ 
با   یا همزمان  از سود  بعد  باشد، چنانچه خسارتش  دیده و هم سود کرده  بوده خسارتش    آنخسارت 

 خیر.  والّا  شودیمجبران 

، ردی گیماگر مقدار خسارت مقارن یا لاحقه با سود برابر باشد، خمس تعلقّ    [ 2585]   مسئله چهارم:
و اگر زیادتر  ردی گیماگر مقدار خسارت مقارن یا لاحقه از سود کمتر باشد بمقدار اضافی خمس تعلقّ 

 .شودیمه قراردادباشد، سرمایه سال بعد کمتر از سال قبل 
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اگر دامدار تعدادی از دامهایش تلف یا دزدی شود یا برای مخارج سالش    [ 2586]   مسئله پنجم:
 . شودینمبفروشد از سود حاصله جبران 

 تجارت بدون خمس 

اوّ  به    [ 2587]   ل:مسئله  ندهد لکن  را  منافع  از تمام شدن سالش خمس  بعد  مال   آناگر مکلفّ 
 تجارت نماید تجارتش حرام و معصیت است. 

یا    [ 2588]   م:مسئله دوّ  از روی معصیت  ندهد لکن    یمبالات یباگر مکلفّ  منافع خود را  خمس 
مؤمن باشد معامله صحیح بوده خمس از مال به ذمّه وی  اشمعامله تجارتش را دوام دهد، چنانچه طرف 

 خیر.   والّا  شودیممنتقل 

صحیح است   اشهبهرا به کسی هبه کند،    اشندادهاگر مکلفّ مال خمس    [ 2589]   م:مسئله سوّ 
 خیر.   والّا  شودیممنتقل  اشذمّهمؤمن باشد و خمس به  له موهوب کهدرصورتی

مال تصرّف نماید و خمس    آندر    تواندیمیا خریدار    لهموهوبشخص    [ 2590]   مسئله چهارم:
 . اندکردهاز باب تفضّل در عصر غیبت چنین موارد را به شیعیانش حلال  {معاف است، چون ائمه آن

از   آنمالک منافع تا خمس    [2591]   مسئله پنجم: را ندهد حق تصرّف ندارد، حتی در قسمتی 
 باشد.  ماندهباقیمقدار خمس در بقیه اموالش  اگرچهتصرّف نماید  تواندینم همآن

 تأخیر خمس 

لازم است خمس منافع هر سال را در همان سال بدهد و چنانچه تأخیر شود    [ 2592]   ل:مسئله اوّ 
 .می شویم را دارد که یادآور  به خوداحکام مخصوص 

سال   آنپرداخت خمس منافع سال اول از منافع سال دوم با تخمیس منافع    [2593]   م:مسئله دوّ 
 .کندیم، این روش بهترین روش است که از خمس هر دو سال کفایت ردی گ یمصورت 
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 آن اگر منافع سال دوم را تخمیس نکند و بخواهد خمس سال گذشته را از    [ 2594]   م:مسئله سوّ 
را خمس بدهد که خود    آنبدهد بایستی از چهار یک حساب کند، یعنی از صد افغانی بیست و پنج  

 .ماندهیباقیک روش است در پرداخت خمس 

اگر بخشی از منافع شخص بالای مردم قرض مانده باشد، چنانچه مطمئن    [ 2595]   مسئله چهارم:
 تخمیس کند. آندر لحظه وصول  والّا بدهد  تواندیماست 

با اجازه باشد،  رانی تأخاگر خمس را با مصالحه حاکم شرع در ذمّه بگیرد و  [ 2596]  مسئله پنجم:
 به همان دو روش قبلی تخمیس کند. بازهم چنانچه بخواهد از منافع سال دوم بدهد 

 شأن و حدود نیاز 

و   شودیمهر مکلفّ از خود نیاز و شئوناتی دارد که نزد اهل عرف مشخص    [ 2597]   ل:مسئله اوّ 
خمس ندارد و چنانچه فوق نیاز و شئونات او باشد از مئونه محسوب    ندیبیمآنچه طبق شئونات خود تهیه  

 لازم است.  آننیست و خمس 

ازد، هایش را مرفوع ستا نیازمندی   کندیمشخصی که چهارپایانی خریداری    [ 2598]   م:مسئله دوّ 
 ونات اجتماعی او باشد خمس ندارد و چنانچه زیاد باشد خمس دارد.چنانچه مطابق نیاز عرفی و ش 

بردن نگهداری   [ 2599]   م:مسئله سوّ  منفعت  به هدف  شخصی که چهارپایان خریداری شده را 
واجب    هاآنولی شأن و موقعیت اجتماعی او چنین اقتضایی نداشته باشد در آخر سال خمس    کندیم

 است.

، چنانچه شأن کندیم شخصی که چهارپایانی را به هدف تجارت نگهداری    [ 2600]   مسئله چهارم:
 تخمیس نماید.   والّا  ،او چنین اقتضایی را دارد چون کارگری برای او وهن است متعلقّ خمس نیست

 ؛ زیرا طلبدیمقصد قربت    آنامر مالی است لکن پرداخت    اگرچهخمس    [2601]   مسئله پنجم:
 . اندمحسوبخمس و زکات هر دو عبادت 
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 خمس درخت

چنانچه برای مخارج صاحب درخت باشد و تعداد و  نشاندیمدرختانی را که    [2602]   ل:مسئله اوّ 
 مطابق مقدار نیازش باشد، متعلقّ خمس نیست. همان کیفیت درخت 

 خمس دارد.   آناگر درختان بیشتر از حد نیاز او باشد، مقدار اضافی  [2603]  م:مسئله دوّ 

خمس    هاآن اگر درختان مثمر باشد تا ظهور میوه، سال به سال رشد و نموی    [ 2604]   م:مسئله سوّ 
که در حقیقت انتقال خمس    شود یمدارد و بعد از ظهور ثمره، میوه اضافی بعد از گذشت سال تخمیس  

 است از درخت به میوه. 

بنشاند رشد و نموی    [ 2605]   مسئله چهارم: خمس    آناگر درختان را برای غیر مخارج غارس 
 .آندارد چه به هدف خرید و فروش باشد یا به هدف استفاده از خود  

  هاآنهمه ساله خمس کند با تخمین مقدار رشد و نموی    تواندیمدرختان را    [ 2606]   مسئله پنجم:
امّا درختان خودرو چون: سرخ بید و غیره   ؛ یکباره خمس کند آنبعد از اتمام  رشد و نموی  تواندیمو 

 دارد.اگر از خرچ سال اضافه باشد خمس  نیست میانکه غرس در 

 تحوّل و تبدّل 

اگر عائد یا منفعت سال مکلفّ بذر و دانه باشد که تحوّل و تبدّل یافته باشد   [2607]   ل:مسئله اوّ 
 به زراعت، خمس به اصل بذر و دانه واجب است نه به زراعت. 

باشد که تحوّل و تبدّل یافته باشد به    مرغتخماگر عائد یا منفعت سال مکلفّ    [ 2608]   م:مسئله دوّ 
 واجب است نه به خود مرغ. مرغتخممرغ، خمس به  

اگر عائد یا منفعت سال مکلفّ نهال باشد که تحوّل و تبدّل )رشد و نمّو( یافته    [ 2609]   م:مسئله سوّ 
 باشد به درخت، خمس درخت واجب است نه خمس نهال. 
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اگر عائد یا منفعت سال مکلفّ نماء منفصل نظیر: برّه، بزغاله، گوساله، و   [ 2610]   مسئله چهارم:
از قسم دوّم حساب   باشد  نهال و   شودیمامثالش  نظیر  نماء واجب است  نماء و صاحب  به  که خمس 

 درخت. 

قاعده این است که اگر تحوّل و تبدّل از قبیل تولید و تولدّ باشد در مسئله    [ 2611]   مسئله پنجم:
اول و دوّم، خمس به اول واجب است و اگر تحوّل از قبیل رشد و نمّو باشد نظیر مسئله سوم، خمس به  

 دوّم واجب است. 

 موارد مصالحه

ها از دادن خمس سرباز زده بایستی با حاکم جائی که مکلفّ به هر دلیلی سال   [2612]   ل:مسئله اوّ 
 شرع مصالحه کند، زیرا؛ مصالحه در موارد مشکوکه است. 

نگذشته    هاآنکه اجناس را از مالی خریده که سال بر    داندیماگر مکلفّ    [ 2613]   م:مسئله دوّ 
 اموال نیاز به مصالحه ندارد. آنبوده 

گذشته    ها آنکه اجناس او از مالی خریده شد که سال بر    داندیماگر مکلفّ    [ 2614]   م:مسئله سوّ 
 ، یعنی تمام را باید بدهد.شودینمبوده خمسش واجب است و مصالحه 

که نصف اجناس او از مالی خریده شده که سال   داندیماگر مکلفّ اجمالاً    [ 2615] مسئله چهارم:
بر او گذشته بوده و نصف دیگر از کار خودش یا کار متبرّعین بوده بایستی به نصف مصالحه شود و یا 

 به نصف مصالحه شود.  بازهم اجمالاً و یا اصلًا مقدار را نداند 

حاکم شرع یا وکیل او نظر به موارد مختلف حال مکلفّ اموال او را مصالحه    [ 2616]   مسئله پنجم:
چه به نصف و چه به بیشتر از نصف و چه به کمتر از نصف، زیرا؛ در مشکوکات جز مصالحه    کندیم

 راهی نیست. 
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 موارد مداوره یا دستگردان 

های هر دلیل دیگر از منافع ساله  یا تعمّد و یا ب  یانگارسهل  براثرهرگاه مکلفّ    [2617]   مسئله اول:
شود، راهش    الذمّهبرئ  خواهدیمرا ندارد و از سوی    هاآنخمس نداده و اکنون توان ادای    اشگذشته

 بدهی معینّه است نه مشکوکه. آنمداوره است و موارد 

است که حاکم شرع یا وکیلش یک مبلغی را چندین بار با مکلفّ   آن مداوره    [2618]   مسئله دوم:
او صد هزار افغانی بوده حاکم با  بیست تا بدهی او تمام شود، مثلًا: اگر بدهی    کندیم  به دستدست  

 . کندیمهزار که توان مکلفّ است پنج بار با وی مداوره 

با حاکم شرع صورت گرفت لکن در سالهای   گرداندستچنانچه مداوره یا    [ 2619]   مسئله سوم:
ذمّه او برئ   و الّا شده را پرداخت نماید   گرداندستبعدی مکلفّ ناگهان توانمند شد، لازم است مقدار  

 برئ است.  اشذمّهنیست و اگر همان گونه فقیر باقی ماند 

دارد لکن    ماندهباقیکسانی که توان ادای خمسش را که از سالهای قبل    [ 2620]   مسئله چهارم:
 .شودینمبرای مداوره، این کار خود فریبی بوده برائت حاصل  سازدیمحاکم را با فقیر نمایی قانع 

مداوره توان ادای دینش   جزبهاگر کسی واقعاً بعد از سالهای غنا فقیر شده و [ 2621] مسئله پنجم: 
راه توبه را بر او    است؛ زیرا   کار گناهنکند، حاکم    گردان دسترا ندارد لکن حاکم با او سخت گرفته  

 بسته است.

 احکام متفرقه خمس 

کوتاهی و   براثررا نداده یا    اشهیسرمااگر با کسی شریک شود که خمس    [ 2622]   مسئله اول:
بی مبالاتی و معصیت، به هر صورت شرکت با او   براثرعقیده نداشتن به خمس یا    براثریا    یانگارسهل

 لکن سهم خود را خمس کند ولی شریکش حق تصرّف شرعی در اموالش ندارد.  ،اشکال ندارد
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خمس    تواندیم، بنابراین مالک  ردیگ یممال تعلقّ    به خود خمس امر مالی بوده    [ 2623]   مسئله دوم:
را از پول رایج بدهد که در سابق طلا و نقره بوده، لکن از   آنرا از خود مال )عین( جدا کند و یا قیمت 
 غیر این دو، منوط به اجازه حاکم است. 

اگر تاجر در اثنای سال بمیرد، سالش بسرآمده مخارج او را تا همان لحظه از  [ 2624]  مسئله سوم:
 عوائدش کسر کرده بقیه را خمس کند.

 تواند یم  نفعیذ لکن    شود یمظهور ربح و فایده واجب    محضبهخمـس    [ 2625]   مسئله چهارم:
 مخارج احتمالی بتأخیر اندازد. به خاطررا تا آخر سال خمسی  آنپرداخت 

اگر فایده را بعد از تعلقّ خمس بدون جهت مصرف نماید و یا فوق شأن و [  2626] مسئله پنجم:  
 را ضامن است.  نآ خمسمنزلت اجتماعی عرفیش خرج کند 

 (2احکام متفرقه خمس)

نیاز ندارد خریداری نماید و به همان مقدار برای مخارج   آنجنسی را که به    [ 2627]   مسئله اول:
 جنس را اگر تا پایان سال باقی است بدهد.  آنخود قرض کند خمس 

در مسئله اول اگر از منافع سال بعدی قرض خود را اداء نماید واجب است   [ 2628]   مسئله دوم:
 اول منافع خود را خمس کند، سپس ادا دَین نماید.

الّا در مال حلال مخلوط به    ،در تمام موارد وجوب خمس بلوغ شرط است  [ 2629]   مسئله سوم:
حرام که ولی طفل باید پرداخت کند و اگر نکرد خود طفل بعد از بلوغ پرداخت نماِید، لکن در غیر  

 این مورد بر نابالغ خمس واجب نیست. 

هر مکلفّی بایستی سر سال داشته باشد چه فایده داشته باشد یا نداشته باشد  [ 2630]  مسئله چهارم:
 که در صورت اول خمس فایده را ولو بسیار کم باشد جدا کند. 
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  اش دهیفازن هم اگر درآمدی داشته باشد واجب است سرسال داشته باشد و    [ 2631]   مسئله پنجم:
و    اشنفقهرا خمس کند، زیرا؛   باشد در صورت    دهنفقهبدوش شوهر اوست و اگر شوهر  هم نداشته 

 زیادی از مخارج او عائدش را خمس کند.

 گانهششطوائف 

شش طائفه در آیه مبارکه خمس از مستحقین و موارد مصرف خمس حساب    [ 2632]   مسئله اول:
 : میآوریم  به ترتیبشده که 

 .  مورد اول: سهم الّل
 مورد دوم: سهم الرسول.

 . یالقربیذمورد سوم: سهم 
 مورد چهارم: سهم یتامی. 

 مساکین. مورد پنجم: سهم 
 .لی سبابن مورد ششم: سهم 

 سوره مبارکه انفال را بخوانید و تطبیق دهید. 41ر: آیه تذکّ 

نیاز به مال ندارد لکن    « خداوند»از شش طائفه که در آیه خمس مطرح شده    [ 2633]   مسئله دوم:
 بقیه نیاز به مال دارند. 

از شش طائفه که در آیه خمس مطرح شده سه سهم اول در یک تقسیم کلیّ    [ 2634]   مسئله سوم:
 .شودیمکه مجموعاً دو سهم   « سهم سادات»مسمّی شده و سه سهم دیگر به « { سهم مبارک امام»به 

بکار رفته و در سه طائفه دوم   « لام»  یکلمهدر سه طائفه نخست در آیه    [ 2635]   مسئله چهارم:
خود دلیل این دو تقسیم کلیّ است و این تقسیم به معنی دو حصه شدن مصرف   بکار نرفته که  « لام»کلمه  

 نیست چون سادات نصف جامعه نیستند. 
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بزرگـواران و   آنتمام اختیارات مصرف خمس بعهده    {در زمان معصوم  [ 2636]   مسئله پنجم:
 است. طیالشراجامعدر زمان غیبت تمـام اختیـارات مصـرف خمس بعهـده فقهـاء  

 هاشم یبنسادات 

، سهم الرّسول و سهم    [ 2637]   مسئله اول:  آن به دلیل لام اختصاص در آیه از    یالقربیذسهم الّل
که طبق نظر او در عهد حضور و طبق نظر   {منصب امامت است و موسوم است به سهم مبارک امام

 .شودیمدر عهد غیبت به مصالح مؤمنین مصرف  طیالشراجامعفقیه  

 آنتولیت    بازهم( که  هامانده )راه    لیسبابن سهم یتامی، سهم مساکین و سهم    [ 2638]   مسئله دوم:
 .شودیممصرف  یهاشمیبنبه سادات  هاآنکه طبق نظر  باشدیمو یا نائب او  {معصومبدوش امام 

 رسندیمساداتی است که از سوی پدر به هاشم بن عبدمناف    هاشمیبنسادات    [ 2639]   مسئله سوم:
که انتساب مادری نیز صحیح باشد،  رسدیم به نظرو مشهور تا هنوز انتساب به مادر را قبول ندارند لکن 

ّ ذرو خداوند وی را    رسدیم  {از طریق مادر به ابراهیم  { زیرا؛ عیسی مسیح و    1ابراهیم خوانده  یهی
  در حالی  ،نیز در برابر مأمون عباسی به همین آیه استدلال کرده که وی ذریهّ رسول است{ امام هشتم

از رسول خدا  نمانده    ,که  مرضیه  جزبهپسری  زهرای  را طبق      }دخترش  پدر  به  انتساب  اگر  و 
ائمه  تمام  کنیم  عمل  ساق  )ع(مشهور  بودن  ذریهّ  زهرا  ،شوندیم   طاز  حضرت  سخن      }الّا  اگر  و 

ّ ذررا عمل کنیم همه  جانب این   .شوندیم ,رسول خدا یهی
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به هاشم    عباسیبن و    لی عق بن ،  ی علیبن،  فاطمهیبن سادات    [ 2640]   مسئله چهارم:   رسند یمتماماً 
 بر همه تقدّم دارند.  یعلیبن، سپس فاطمهیبن لکن در عطای خمس در قدم نخست 

حاکم شرع در شرایطی که سادات را مستحق تشخیص ندهد خمس را در   [ 2641]   مسئله پنجم:
و سادات یکی از موارد مصرف خمس است نه اینکه مختص به    کندیمسایر مصالح مؤمنین مصرف  

خمس باشند، زیرا؛ لام اختصاص در آیه در هر سه طایفه ثانیه بکار نرفته، یعنی این حق موردی است نه  
 اختصاصی. 

 شروط مستحقین

)راه   ل ی سب ابن فقر فعلی شرط است نه فقر منطقه، یعنی؛    ماندهراهدر سادات    [ 2642]   مسئله اول:
لکن در بقیه اصناف فقر    ،کندیمغنی باشد بدلیل فقر آنی خمس را مصرف    اشمنطقه( ولو در  هامانده 

 مطلق شرط است. 

به پولش    دسترسیکه    کندی ممانده در صـورتی از خمس مصرف    راهسـادات    [ 2643]   مسئله دوم:
حق مصرف خمس را    و الّا نداشته باشد و قرض هم ممکن نباشد، قرضی که منجر به آبروریزی او نشود  

 ندارد.

که مصرفش معصیتّ   تواندیمسادات راه مانده در صورتی از خمس مصرف    [ 2644]   مسئله سوم:
 .تواندینماز خمس مصرف  و الّا و گناه نباشد 

 . شودینمایمان در تمام اصناف شرط است، بنابراین بر کافر خمس داده  [ 2645]  مسئله چهارم:

، بنابراین بر کسی که از این  باشدینم عدالت در هیچ یک از اصناف شرط    [ 2646]   مسئله پنجم:
 . شودیماصناف متجاهر به فسق نبوده حسن ظاهر داشته باشند خمس داده  
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 احکام مستحق 

شهادت دهند و یا با   شناسنسب، یا دو نفر عادل  شودینمنسب با ادعا ثابت    [ 2647]   مسئله اول:
 شهرت مفید اطمینان و تواتر ثابت شود. 

چنین    کهدرصورتیسهم تمام اصناف را به یک صنف بدهد    تواندیمحاکم    [ 2648]   مسئله دوم:
 صنف بدهد.  آنبه یک فرد از  تواندیم ضرورتی را تشخیص دهد و همچنان 

بیشتر از نیاز یک ساله شخص مستحق به او خمس بدهد   تواندینمحاکم     [ 2649]   مسئله سوم:
 مگر اینکه مصلحت ببیند. 

 آن مالی را که به عنوان خمس گرفته دوباره به صاحب    تواندینممستحق    [ 2650]   مسئله چهارم:
 باشد. میانکه کدام مصلحت دینی در  هدیه یا هبه و یا صلح نماید الّا این 

مواد مصرف خمس مصالح کلان مؤمنین است که در اوائل مسائل خمس    [ 2651]   مسئله پنجم:
است و تشخیص مصلحت ممکن است نیاز به جمع    طیالشراجامعبعهده فقیه    آنخواندیم و تشخیص  

 کارشناس امور دینی متوقفّ باشد که فقیه باید تدارک کند. 

 احکام متفرّقه مستحق 

در   تواندیمبدهد لکن    اش النفقهخمس را به واجب    تواندینم صاحب وجه    [ 2652]   مسئله اول:
 است. آنمباح لکن احوط ترک  یهانفقهمستحب و  یهانفقهنفقه غیر واجب او مصرف نماید اعم از 

نباید   [ 2653]   مسئله دوم: دارد  نسب خود شک  به  و خودش  نیست  معلوم  سیادتش  سیدّی که 
 زیرا اصل عدم سیادت است. ؛تواندیمخمس بگیرد لکن زکات گرفته  

سید نباشد فتوی این    دهدیمسید باشد و احتمال    دهدیمسیدّی که احتمال    [ 2654]   مسئله سوم:
 احوط پرهیز از خمس و زکات است. اگرچهو از خمس پرهیز کند  تواند یماست که زکات مصرف 



 توضیح المسائل   - 412
 

چهارم: سیدّ    الّل آیتحضرت    [ 2655]   مسئله  خمس    )ره( ینجفیمرعش  ن یالدشهابالعظمی 
  «باشم.شاید سیدّ  »:  فرمودیمو    گرفتینمـهم  و زکات    « شـاید سیدّ نبـاشم. »:  فـرمودیمو    گرفتینمـ

 که کار ایشان مبنی بر احتیاط بوده نه فتوی.

 (ظلهدام)گرگانی   یعلوالعظمی حاج سیدّ محمّدعلی    الّل آیتاستادم حضرت    [ 2656]   مسئله پنجم:
نذورات مصرف   از  »من  این درس    « .کنمیمبه من فرمود:  مسئله سوم  به  و کار    ارتباطیب شاید  نباشد 

 مبنی بر احتیاط بوده نه مبنی بر فتوی.  همآنایش

 اذن و اجازه در خمس 

عمل کرد، دیروز به اذن    توان ینم  آندر خمس اذن شرط است که بدون    [ 2657]   مسئله اول:
 .طیالشراجامعو امروز به اذن فقیه   {امام

مجزی نیست الّا اینکه    دهدیماگر مکلفّ خمسش را بدون اذن فقیه به کسی    [ 2658]   مسئله دوم:
 بعداً امضاء فقیه را بگیرد. 

زیرا   ؛اندطیالشراجامعسـادات نیـز در گـرفتن خمـس نیـازمنـد اذن فقیـه    [ 2659]   مسئـله سـوم:
 و بدون اذن زعامتی نیست.  کندیم اذن زعامت را در جامعه مؤمنین تمثیل 

نیازهای کلان جامعه را مرفوع   [ 2660]   مسئله چهارم: خمس سرمایه متمرکز اسلامی است که 
 . شودیمانجام  طیالشراجامع، لهذا زیر نظر فقیه  سازدیم

رفته شکل زکات    میاناگر در خمس اذن و اجازه را شرط ندانیم، زعامت از    [ 2661]   مسئله پنجم:
نه بدرد مصالح    خوردیمکه تبدیل به ثروت نامتمرکز و پراکنده شده فقط بدرد افـراد    ردی گ یم  به خود را  

 نه از زکات.  ترسندیممسلمین، از همین رو دشمن از خمس 
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 وصیتّ
وصیتّ سپردن کار یا وظیفه است بعهده کسی دیگر بعد [ 2662]  :تعریف وصیتّ  -مسئله اوّل

 از مرگش چنان که وکالت سپردن کار یا وظیفه است به دوش کسی در زمان حیاتش.
 :می آوریموصیتّ سه قسم است که به ترتیب [ 2663] ام وصیتّ:اقس -مسئله دوّم

وصیتّ به مقداری از ترکه است برای کسی، منقول یا غیر   [ 2664] وصیتّ تملیکیهّ:   -مسلئه سوّم
 منقول، مشروط به اینکه از حد ثلث تجاوز نکند، تسلیط بر حق نیز از همین قسم است. 

به عهده وصی    [ 2665وصیتّ عهدیهّ:]   -مسئله چهارم به کاری که  ، گذارد یموصیتّی  است 
 مانند: تجهیز میتّ و یا اجیر گرفتن برای حج، نماز، روزه و سایر امورات یا عبادات.

، مانند: وصیتّ به  ردی گیموصیتّی است که تعلقّ بفک مِلک    [ 2666] وصیتّ فکیهّ:  -مسئله پنجم
 آزادی برده، غلام باشد یا کنیز.

 ارکان وصیتّ
اوّل:]  ّ [  2667مسئله  اقسـوصی اعتبار  به  ارک  آنام  ـت  متفاوت  ـدارای  ترتیب   باشدیمان  به  که 

 :میآوریم

  ارکان وصیتّ تملکیهّ:[ 2668]   مسئله دوّم:
 »موصی« که همان وصیتّ کننده است.-1

 له« که همان وصیتّ شده برای اوست.»موصی -2

 باشد. الیه« که همان وصیتّ شده به او می»وصی« یا »موصی -3

 باشد، مال باشد یا حق و دَین.به« که همان وصیتّ شده می»موصی -4

  ارکان وصیتّ عهدیهّ: [ 2669]  مسئله سوّم:
 »موصی« که همان وصیتّ کننده را گوید. -1
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 به« که همان وصیتّ شده را گوید، مال باشد، یا حق و دَین.»موصی -2

 »وصی« که همان وصیتّ شده به او را گوید. -3

   ارکان وصیتّ فکیهّ: [ 2670]  مسئله چهارم:

 »موصی« که همان وصیتّ کننده است. -1

 باشد، مال باشد یا حق و دَین.به« که همان وصیتّ شده می»موصی -2

 .  شودیمنیز یاد  « الیه موصی»»وصی« که همان وصیتّ شونده به اوست و بنام -3

معنی وصیتّ: وصیتّ به معنی »سفارش« است که قبل از قبول شـکل »توصیهّ«  [  2671مسئله پنجم:] 
 گیرد.میو بعـد از قبول شکل »باید« را به خود 

 تحقّق وصیتّ
 تحققّ وصیتّ تملیکیهّ:  [ 2672]  :مسئله اوّل

الفاظ  به  تملیکیهّ  پرداخت   اوصیت« »  مانند:  یوصیتّ  به فلانی  یا  نمودم،  برای فلانی وصیتّ  یعنی: 
محققّ   باشد  مفید وصیتّ  الفاظ که  این  امثال  و  باشد  فلانی  برای  مال  فلان  یا  ببخشید  او  به  یا  نمایید، 

 . شودیم

 تحقق وصیتّ عهدیهّ و فکیهّ:   [ 2673]  :مسئله دوّم

»افعلوه« وصیّ  مانند:  الفاظ  به  انجام دهید، محققّ   یعنی: فلان کار  ت عهدیهّ و فکیهّ  بعد از مرگم  را 
 . شودیم

محققّات وصیتّ: وصیتّ با گفتن و نوشتن به خط و امضاء و یا به اشاره مفهمه    [ 2674]   : مسئله سوّم
؛ به هر حال در وصیتّ لفظ و سخن خاص شرط نیست، به هر لفظ و سخنی که مفهوم  شودیممحققّ  

 . شودیموصیتّ را برساند، انجام 
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و احکام   شودیمعمل    آنحکم وصیتّ محققّه: وصیتّ محققّه نافذ بوده به    [ 2675]   :مسئله چهارم
 باطل است.   آنمترتبّ شده تبدیل و امثال  آنوصیتّ به 

 شروط موصی 
 : میآوریمدر موصی پنج چیز شرط است که به ترتیب 

است، بناءً وصیتّ طفل صحیح نیست، بلی وصیتّ اطفال که ده   بلوغ« شرط »  [ 2676]   مسئله اوّل:
سال را تمام کرده باشند در برّ و معروف، مانند: مساجد، مدرسه، پل و مطلق خیرات و مبرّات صحیح  

 است.

است، بناءً وصیتّ مجنون صحیح نیست ولو ادواری باشد در دور   « عقل»  شرط  [ 2677]   دوّم:مسئله  
 جنونش و اشخاص مست، محجور علیه در وصیتّ مالیه ملحق به مجنون است. 

است، بناءً وصیتّ مُکرَه و مجبور صحیح نیست، لذا وصیتّ   « اختیار »شرط    [ 2678مسئله سوّم: ]  
 پذیرد.اکراه و اجبار نمی

که از سلامت عقلی و رشد فکری   است، بناءً وصیتِّ کسانی  « رشد»  شرط  [ 2679مسئله چهارم: ] 
شود و  برخوردار نیستند و لو بالغ هم باشند صحیح نیست، مانند سفیه که در عرف عوام ساده گفته می

 فهمد. کسی است که نفع و ضرر خود را نمی

عمدی خودش نباشد، کسانی که بخودشان   « قاتل »شرط این است که موصی    [ 2680مسئله پنجم: ] 
وارد می یا زهری میزخم کشنده  پرت میکنند  را  بلندی خود  از  یا  و  به  خورند  منجر  نوعاً  کند که 

 شان در امور مالیهّ باطل است. است،  وصیتّ « انتحار »شود که نام رایج آن هلاکت وی می

 شروط موصی له
 آوریم:له نیز پنج شرط است که به ترتیب میدر موصی
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،  « معدوم»باشد، پس برای  «موجود»شرط است در موصی له که حین وصیتّ   [ 2681]  :مسئله اوّل
لکن برای طفل    ،آورند وصیتّ صحیح نیستشوند و به دنیا میها بعداً باردار میمانند: میتّ یا آنچه زن

 در شکم مادر و لو روح به آن ندمیده باشد صحیح است. 

به دنیا بیاید وصیتّ   « مرده»چنانچه    «حیاًّ »شرط است انفصال طفل از مادرش    [ 2682مسئله دوّم: ] 
 برای او باطل است.  

باشد، اگر موصی بعین یا کلیّ وصیتّ   « ثلث »شرط است که وصیتّ به قدر    [ 2683مسئله سوّم: ] 
کرد که حین وصیتّ به مقدار ثلث ماترک بوده لکن به دلیلی حین فوت به مقدار نصف ارتقاء کرد، 

 باطل است.  « زاید»نافذ و در مقدار  « ثلث»وصیتّ در مقدار 

وصیتّ باشد، یعنی:   « تنفیذ »شرط است که اجازه ورثه به شکل امضاء و    [ 2684]   :مسئله چهارم
 رضایت خالی و مجرّد طیب نفس کافی نیست، باید به فعلِ دالّ به رضا و یا قول صریح تنفیذ شود.

یا تعیین آن را به وصی    « تعیین»شرط است که موصی ثلث مال خودش را    [ 2685مسئله پنجم: ] 
بگذارد شرکت موصی با ورثه بنحو اشاعه است که آن وقت رضایت   «مطلق»واگذار نماید و چنانچه  

 جمیع ورثه در تعیین و افراز شرط است. 

 (2له)شروط موصی
 آوریم:له شروطی دیگری نیز مطرح است که به ترتیب میدر موصی

 [ اوّل:  موصی  [2686مسئله  است که  این  دیگر  فطری»له  شرط  ملیّ    « مرتد  مرتد  در  ولی  نباشد 
 وصیتّ صحیح است. 

نباشد ولی به کافر ذمّی یا کافر   « کافرحربی»له  شرط دیگر این است که موصی  [ 2687]   :مسئله دوّم
 در حال متارکه یا درحال فرار یا درحال انصراف یا در حال معاهده، وصیتّ صحیح است. 
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باشد،   « حرام»به چیزی نباشد که برای کافر  شرط دیگر این است که موصی  [ 2688مسئله سوّم: ] 
احترامی به این  زیرا لمس آن موجب تنجیس و بی  ؛شودمانند: قرآن مجید که برای کافر وصیتّ نمی

 کتاب است. 

 [ چهارم:  به  [ 2689مسئله  دیگر  که  شرط  است  این  احوط  مقدس»طور  مانند:   «کتب  دیگر، 
شود به کافر ی نامیده میالجنان و یا کتب که  ادعیهّالبلاغه، صحیفه سجّادیه، کتب حدیثی، مفاتیحنهج

 شود.شود ولی بقیه اموال وصیتّ میوصیتّ نمی

نباشد یعنی کسی برای خودش   « له موصی»شرط دیگر این است که موصی،  [ 2690مسئله پنجم: ] 
 وصیتّ نماید.

 به شروط موصی
انتقال  »به چه مال باشد یا حق قابل  در وصیتّ تملیکیهّ شرط است که موصی  [2691]   :مسئله اوّل

چنانچه قابل انتقال نباشد، مانند: شراب برای مسلمان و قرآن برای کافر ذمّی و حصص    باشد،  « به غیر
های ولگرد یا یکدانه گندم و برنج برای غیر وارث و امثالشان و یا اصلًا مال نباشد، مانند: حشرات، سگ

 نیز وصیتّ باطل است. 

به عین باشد یا دین شرط است که دارای  در وصیتّ تملیکیهّ چنانچه موصی  [ 2692مسئله دوّم: ] 
 باشد چنانچه دارای منفعت نباشد مانند: آلات قمار و اسباب لهو وصیتّ باطل است.   «منفعت»

به دارای منفعت باشد بایستی منفعت هم  در وصیتّ تملیکیهّ چنانچه موصی  [ 2693مسئله سوّم: ] 
ی مقصوده نباشد، مانند منفعت کنیز مغنیّه و منفعت  باشد چنانچه منفعت محللّه  «ی مقصودهمحللّه»منفعت  

 ها وصیتّ باطل است.  ریش تراشی و امثال این 

باشد که غرض عقلا    « جایز»در وصیتّ عهدیهّ شرط است که عمل، عملِ    [ 2694مسئله چهارم: ] 
به آن تعلق بگیرد و چنانچه غیر جایز و نامعقول باشد مانند کمک به گناه، قطاع الطریقی، تعمیر کلیساها  

 ها وصیتّ باطل است.  و نسخه برداری کتب ضلال و امثال این 
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 شروط وصیتّ
ماترک نباشد چنانچه زاید بر   « زاید بر ثلث»شرط است در وصیتّ نافذه که    [ 2695مسئله اوّل: ] 

 ثلث باشد منوط به اذن ورثه است.

 شود نه نسبت به زمان وصیتّ. سنجیده می « زمان فوت »ثلث ماترک نسبت به  [ 2696مسئله دوّم: ] 

ست ا چناننافذ است وهم  « حد ثلث»هر گاه موصی وصیتّ بر نصف نماید تا   [ 2697مسئله سوّم: ] 
 در وصیتّ به کل که تا مقدار ثلث نافذ است.  

 [ بر ثلث را    [ 2698مسئله چهارم:  وصیتّ   « رد»کرد و بعض دیگر    « اجازه »اگر بعض ورثه زاید 
 نسبت به بعض قبول کرده صحیح و نسبت به بعض رد کرده باطل است.   

 شروط وصی 
شرط است، پس وصی گرفتن صغیر صحیح    « بلوغ»الیه  برای وصی یا موصی  [ 2699مسئله اوّل: ] 

نیست لکن در کنار کبیر صحیح است، یعنی فرداً باطل و منضمّاً درست است و تصرّف در حقیقت مال 
 کبیر است تا ختم دوره صغارت صغیر. 

 است، پس وصی گرفتن مجنون صحیح نیست.    « عقل»شرط دوم  [2700مسئله دوّم: ] 

 [ است، پس وصی گرفتن کافر از مسلمان صحیح نیست   « اسلام»شرط سوم    [ 2701مسئله سوّم: 
 اگرچه ذمّی باشد. 

 است اگرچه احوط کفایت عدالت است.   «وثاقت»شرط چهارم   [ 2702مسئله چهارم: ] 

چنانچه صغیر در کنار کبیر وصی شد و به سن بلوغ رسید از حین بلوغ با   [2703]   :مسئله پنجم
آنچه کبیر انجام داده است را ندارد، مگر در  نماید و حق اعتراض در  «  مشارکت »وصی که کبیر است  

به باشد که در آن صورت  اقدام وصی بر خلاف وصیتّ میتّ  گردد و اصل وصیتّ برمیصورتی که 
 دهد.   تنهایی کار وصیتّ را انجام میچنانچه وصی صغیر فاسد العقل بالغ شد شخص کامل به
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 مسائل وصیتّ
شود، شود و باقیمانده ثلث میدیون میتّ قبل از ثلث از اصل ترکه خارج می  [ 2704مسئله اوّل: ] 

 یعنی دیون مقدم بر وصیتّ است و هم مقدم بر ارث. 

 [ ماترک   [ 2705مسئله دوّم:  از اصل  ثلث  از  قبل  نیز  مانند: خمس و زکات  میتّ  مالیهّ  واجبات 
شود، یعنی واجبات مالیهّ هم مقدم بر وصیتّ  شود لکن از اموال مخمّسه و زکویه سپس ثلث میخارج می

 است و هم مقدم بر ارث.  

اگر دیون و واجبات مالیه میتّ مستغرق بر مال باشد نوبت به وصیتّ وارث    [ 2706مسئله سوّم: ] 
 رسد یعنی وصیتّ وارثیهّ فرع بر دیون و واجبات مالیهّ است.  نمی

شود، مانند: دیه و نیز آنچه را بعد از وسیله مرگ مالک میآنچه را که به  [ 2707مسئله چهارم: ] 
آید ولو این که سبب ملکیتّ را قبل  شود مانند: ارثیهّ تماماً از ترکه میتّ به حساب میمرگ مالک می 

 ها.  از موت ایجاد کرده باشد مانند: دام صیاد یا تور ماهیگیری و امثال این 

اگر موصی، به عین یا کلیّ وصیتّ کرد، مانند: موتر یا صدهزار افغانی و این    [ 2708مسئله پنجم: ] 
نماید  تنزّل  ماترک  ثلث  مقدار  به  دلیلی حین فوت  به  بوده لکن  ماترک  مقدار نصف  به  یا کلیّ  عین 

 وصیتّ در همان عین و کلیّ نافذ است. 

 قبول و ردّ 
اوّل قبول   [ 2709]   :مسئله  که  تملیکیهّ  در  مگر  نیست  قبول  بر  متوقف  بوده  ایقاعات  از  وصیتّ 

 شود. له شرط تملکّ اوست بناء تملکّ قهراً حاصل نمیموصی

هر چیزی که دلالت بر قبول نماید چه قول باشد یا فعل مانند اخذ و تصرّف   [2710مسئله دوّم: ] 
 نماید. به بقصد قبول کفایت میدر موصی

فرق ندارد که قبول در زمان حیات موصی باشد یا بعد از موت موصی و نیز   [ 2711]   :مسئله سوّم
 فرق ندارد که قبول متصّل به موت باشد یا مدّتی بعد صورت گیرد.
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اگر موصی له قبل از قبول یا ردّ بمیرد چه در زمان حیات موصی باشد یا   [ 2712]   :مسئله چهارم
 نماید.در زمان بعد از مرگش، ورثه مقام وی را اقامه می

به را قبول و بعض دیگر ردّ نماید وصیتّ  له، موصیی موصیاگر بعض ورثه  [2713مسئله پنجم: ] 
 ها باطل است. ها صحیح و در ردّ کردهدر قبول کرده

 های متعدّد وصیتّ
های متعدّد متضادّه نباشد های متعـدّد نمـاید و این وصیتّ اگر موصی وصیـّت   [ 2714مسئله اوّل: ] 

شوند های مالیهّ تمام این وصایا نافذه بوده از اصل ترکه خارج مییعنی: از یک نوع باشد، مانند: وصیتّ
تاوان   دیاّت،  کفاّرات،  عباد،  مظالم  ردّ  خمس،  زکات،  به  وصیتّ  مثل  گیرد  فرا  را  ماترک  کل  ولو 

 جنایات، قیم متلفات و دیون.   

های متعدّد متضادّه نباشد، هـای متعـدّد نمـاید و این وصیتّ اگر موصی وصیتّ   [ 2715مسئله دوّم: ] 
ها تا ثلث نافذ است نه  های بدنیهّ یا تبرعیهّ، اینگونه وصیتّیعنی: از یک نوع باشد لکن از نوع وصیتّ

و خدمت علماء، در چنین جاهایی،    )ع(جمیع آن، مثلًا: وصیتّ کرده به نماز، روزه، اقامه عزای حسینی 
 مازاد بر ثلث نیاز به اجازه ورثه دارد و در صورت اجازه تمامش نافذ و در غیر آن تا ثلث نافذ است.

های متعدّد غیر متضادّه از بدنیهّ یا تبرعیهّ نماید، در چنین  اگر موصی وصیتّ   [ 2716مسئله سوّم: ] 
 است.  « ثلث ماترک»ها ملاک نفوذ تا وصیتّ

 ( 2های متعدّد)وصیتّ
باشد لکن مجموع از ثلث   « ترتیب »چنانچه    [2717]   :مسئله اوّل در وصیتّ متعدّد مراعات شده 

شود مثلًا: روزه،  شود تا حد کفایت ثلث و مازاد بر آن ترک می بیشتر باشد، در اینجاها به ترتیب عمل می
شود  و خدمت علماء به ترتیب ذکرشده، عمل به وصیتّ از اوّل شروع می  )ع(نماز، اقامه عزای اباعبدالّل 
 شود. می « آخر»متوجه  « نقص »تا هر کجا منتهی شد و 



   423 - وصیّتمسائل 
 

را    «ترتیب »های متعدّد غیر متضادّه از نوع بدنیهّ نموده لکن  اگر موصی وصیتّ   [ 2718مسئله دوّم: ] 
در ذکر مراعات نکرده، مثلًا گفته: بیست سال واجبات بدنیهّ بدهید، مدرّسین فلان مدرسه را بیست سال  

 است.  «جمیع»ها نقص ثلث متوجه خدمت کنید، در چنین وصیتّ 

تقسیم  «  جمیع»طور مساوی بر  ثلث به  «نقص»چنانچه اجرت جمیع مساوی باشد    [ 2719مسئله سوّم: ] 
  «نقص »شود و چنانچه اجرتها فرق داشته باشد، مثلًا: اجرت نماز دو برابر اجرت روزه باشد در این جا  می

شود، مثلًا: اگر تمام ماترک هجده هزار باشد ثلث آن شش هزار  ها تقسیم میاجرت  « نسبت »ثلث بر  
 یابد. شود که از ازین شش هزار چهار هزارش به نماز و دو هزارش به روزه اختصاص میمی

 ( 3های متعدّد)وصیتّ
هزار افغانی  های متعدد از چند نوع نماید، مثلًا: بگوید: دهاگر موصی وصیتّ  [ 2720مسئله اوّل: ] 

زکات یا خمس بدهید، ده سال نماز و روزه بدهید و ده هزار افغانی به فقرا اطعام کنید، در چنین جاها  
 شود. های تبرعیهّ عمل میازآن به واجبات بدنیهّ و در پایان به وصیتّابتدا به واجبات مالیهّ و  پس 

شود و واجبات  های متعدّد واجبات مالیهّ از اصل خارج میدر چنین وصیتّ  [ 2721مسئله دوّم: ] 
به ترتیب مسأله درس قبلی عمل   « نقص »بدنیهّ و تبرعیهّ از ثلث و مابقی منوط به اذن ورثه است و موضوع  

 شود.  می

های متعدّد متضادّه وصیتّ نماید، مثلًا: وصیتّ کرده که  اگر موصی به وصیتّ   [ 2722مسئله سوّم: ] 
تر  فلان اسب را به زید بدهید و سپس گفته همان اسب را به عمرو بدهید، در این صورت هر طرف عادل

از آن به شهری و سپس به سیدّ و سپس   تر و پس تر و سپس عالمشود و سپس باتقویاست به او داده می
 الوجه به ترتیب مرجّحات لمعه در باب امام جماعت. به احسن 

های متعدّد کرده و گفته: نصف فلان مال را به اگر به نحو دیگر وصیتّ   [2723مسئله چهارم: ] 
 شود. ی قبلی عمل میاحمد بدهید سپس گفته کل آن را به محمود بدهید، در اینجا مثل مسئله
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 تعدّد وصی 
تواند تواند یک نفر را بعنوان وصی معینّ نماید میهمان طوری که میانسان    [ 2724مسئله اوّل: ] 

 را مشخصّ نماید که هرکدام شرعاً وصی باشد.   « بیشتر»دو یا 

تواند به هرکدام کار  عنوان وصی معینّ نماید میچنانچه انسان چند نفر را به  [ 2725مسئله دوّم: ] 
  «بالاستقلال»ها کار وصیتّ را بسپرد، یعنی وصی گاهی  تواند به همگی آنمشخصی را واگذار کند و می

 . « بالمشارکة »است و گاهی 

  « طولی »توانند باشند می « عرضی»توانستند های متعـدّد میهمانگونه که وصی  [ 2726]  :مسئله سوّم
ای مانند: جنون و باشد و چنانچه او فوت نمود و یا عارضهباشند، یعنی موصی بگوید: احمد وصیم می

 تواند وصی معینّ نماید. أغما مثلًا: پیش آمد محمود وصی باشد و همین طور تا چند نفر را می

نماید، مثلًا بگوید: احمد وصی    « تعلیق طولی»تواند در تعیین وصی  انسان می[  2727مسئله چهارم: ] 
که پسرم کبیر شود یا توبه کند و یا اشتغال بعلوم حوزوی پیدا نماید، در این صورت    باشد تا زمانیمی

 احمد تا زمان حصول شروط فوق وصی است.  

 (2تعدّد وصی)
نمایند و هرکدام قسمتی    « تقسیم»ماترک را    « ثلث »توانند  های متعدّد نمیوصی  [2728]   مسئله اوّل:

هزار آن را هزار است دهتوانند از ماترک که سیاز ثلث را به مصرف برساند، مثلًا: دو نفر وصی نمی
پنجبین  یا مطلق گفته  شان  باشد  نماید و هکذا، چه موصی اجتماع را شرط کرده  افغانگی تقسیم  هزار 

 کند. باشد، فرق نمی

ها را  نموده نزاع نمایند حاکم شرع آن « اختلاف»شان اگر وصیهای متعدّد بین  [ 2729]  مسئله دوّم:
 « تبدیل»نماید بر اجتماع و چنانچه دستور  حاکم را مبنی بر اجتماع نپذیرند حاکم حق دارد  می  « اجبار »

 نمایند. 
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نزاع وصی  [ 2730]   مسئله سوّم: و  نظر  اگر اختلاف  از  از  « اجتهادی »ها  نه  باشند  ناشی شده  شان 
نمایند و اگر امتناع  ها را به نظر دیگر اجتهادی غیر از نظر خودشان الزام میاختلاف سلیقه، حاکم آن

 نماید، اگر یکی باشد یکی و اگر جمیع باشد جمیع.  « تبدیل»تواند شخص ممتنع را کردند حاکم می

از وصی   [ 2731]   مسئله چهارم: به  چنانچه یکی  یا دیوانه شود، حاکم شخص دیگر را  ها بمیرد 
به همان تعداد نصب میجایش نصب می بمیرند حاکم  نماید ولو یکی  نماید و چنانچه تمامی اوصیاء 
 کفایت نماید. 

 ناظر بر وصی 
 تواند کسی را به عنوان ناظر بر کارهای وصی قرار دهد. موصی می [ 2732]  :مسئله اوّل

دوّم: می  [2733]   مسئله  موصی  تابع جعل  ناظر  را  وظیفه  ناظر  وظیفه  کننده  وصیتّ  یعنی  باشد، 
 نماید. مشخص می

ناظر    [ 2734]   مسئله سوّم: نوع موصی  « استیثاق »وظیفه  و  به است طوری که کار  بر کار وصیتّ 
گیرد و ناظر در واقع رقیب کاری وصی است و چنانچه خلافی مشاهده وصی تحت نظر ناظر صورت می

 کند حق اعتراض بر وصی را دارد.

به نظرات و آراء وصی است، طوری که کارهای   « عدم اطمینان »وظیفه ناظر    [ 2735]   مسئله چهارم:
تواند مستبد الرأی باشد، اگرچه در  وصی طبق نظر و رأی ناظر انجام گیرد، در این صورت وصی نمی

اصل کارش مستقل است لکن در رأی و نظر و صلاحیتّ تابع نظر ناظر است. نوعاً وصیتّهای ما از قسم  
 اول است که استیثاق باشد. 

 ماهیتّ وصیتّ
تواند است، یعنی موصی می  « جائزی»   ماهیتّ وصیتّ از طرف موصی ماهیتّ  [ 2736]   مسئله اوّل:

وصیتّ نماید چه از    «تبدیل»تواند  که در قید حیات است و نیز می  از وصیتّ خود برگردد، البته تا زمانی
 اساس و چه در بعض جهات و کیفیاّت و متعلقّات.
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توانست دهد، همان طوری که می  « تغییر »له را  تواند وصی و موصیموصی می  [ 2737]   :مسئله دوّم
 به را کلًُا یا بعضاً تغییر دهد. موصی

نیز ماهیتّ    [ 2738]   :مسئله سوّم   « جائزی»ماهیتّ وصیتّ از طرف وصی در زمان حیات موصی 
 تواند وصیتّ را قبول نکند و ردّ نماید.است، یعنی وصی می

شود، یعنی  می  «لازمی»بعد از فوت موصی ماهیتّ وصیتّ در قبال وصی    [ 2739]   مسئله چهارم:
وصی بعد از فوت موصی حق ردّ ندارد، اگرچه در زمان حیات موصی قبول وصیتّ واجب نبوده بلکه  

 شود.  گاهی مستحب و گاهی مباح است، لکن بعد از فوت از جائزی بودن بیرون می

 عزل وصی 
و برکنار   « عزل»وصی بعد از قبول وصیتّ و فوت موصی حق ندارد خودش را    [2740]   مسئله اوّل:
 اش را به کسی تفویض کند. تواند وظیفهنماید و نیز نمی

تواند در بعضی کارهای وصیتّ کسی دیگر را وکیل بگیرد، یعنی  وصی می  [ 2741]   :مسئله دوّم
هم در صورتی است که موصی مباشرت وصی را شرط نکرده باشد و وصی حق توکیل غیر را دارد، آن
 شود. الّا حق توکیل از وی سلب می

نماید و این خیانت نزد حاکم شرع ثابت   « خیانت »چنانچه وصی در کارش    [ 2742]   :مسئله سوّم
شود، حاکم حق دارد وصی را عزل نموده، کسی دیگر را به جایش نصب و یا شخص امینی را به او  

 کند.  نماید، یعنی آنچه حاکم شرع مصلحت ببیند به آن عمل میضمیمه می

قدری پیر و یا ضعیف شود که نتواند کارش را انجام دهد و اگر وصی به  [ 2743]   :مسئله چهارم
احتمال زوال ضعف نرود، در اینجا وصی خود به خود منعزل است، در صورت انعزال حاکم کسی دیگر  

 نماید. را بجایش نصب می
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آید و حاکم شخص  چنانچه وصی دیوانه شود همچنان انعزال وصی پیش می  [ 2744]   :مسئله پنجم
 نماید. دیگر را بجایش نصب و یا ضمیمه می

 رجوع از وصیتّ
از وصیتّ به هر لفظی که دلالت بر برگشت از وصیتّ نماید صورت    « رجوع»  [ 2745]   مسئله اوّل:

الفاظ:  می مانند:  برگشتم، شکستم،    « نقَضَتُ »،  « ابَطَلتُ »،  « عَدَلتُ »،  «رَجَعتُ »گیرد،  مانند:  معادل آن  ویا 
 ها.  کنم و امثال این از نو وصیتّ می ،باطل نمودمنخواستم 

شود و فعل دالّ بر رجوع هم گاهی به  نیز محقق می  « فعل»  رجوع از وصیتّ به  [ 2746]   مسئله دوّم:
به آن  اتلاف موصی بهگفته می  «بهاعدام موضوع موصی»به است که اصطلاحاً  و  «  نقل»شود و گاهی 

 ، مانند: بیع، صلح و هبه چه از نوع انتقال لازمی و چه از نوع جائزی باشد. « انتقال»

باشد، مانند: توکیل کسی را غرض فروش موصی    « عرفی »ممکن است رجوع    [ 2747]   مسئله سوّم:
از   عدول  ملکیت موصی است، لکن عرفاً  بوده در  باقی  بحال خود  تا هنوز  به  به،  در حالیکه موصی 

 شود، اگرچه نه اتلاف است و نه انتقال، لکن در شُرف انتقال است.  وصیتّ گفته می

 شود.  نیز محقق می « کتابت »و  « اشاره مفهمه»رجوع به  [ 2748]  :مسئله چهارم

 اجرت وصی 
یا غنی، لکن    « اجرت »وصی حق دارد از کارش    [ 2749]   مسئله اوّل: باشد  نماید، چه فقیر  اخذ 

 احوط این است که در صورت غناء اجرت نگیرد.  

باشد وصی    « معینّ »اگر موصی برای کار وصی پولی یا چیز دیگری    [ 2750]   مسئله دوّم: کرده 
 همان را مستحق است نه بیشتر از آن. 

سوّم: که    [ 2751]   مسئله  طوری  باشد  قرارداده  معینّ  به  موصی  برای  را  معینّی  مبلغ  موصی  اگر 
تواند از مال موصی  صد در صدی نماید و چیزی کم و زیاد نیاید، درین صورت وصی نمی  « مطابقت»

 اجرت اخذ نماید. 
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باشد طوری که    [ 2752]   مسئله چهارم: اگر موصی مبلغی را برای مصرف معینّ مشخص کرده 
تواند از مال موصی اجرت اخذ نماید، مثلًا گفته:  باشد، در این صورت وصی می  « کم یا زیاد شدن»قابل  

 ها مصرف نمائید. صدهزار افغانی را در تعمیر مساجد، تسویه معابر، تحکیم سواحل و امثال این 

از کسی    [ 2753]   مسئله پنجم: قرار دهد و  برای وصی اجرتی  کار »بر موصی شایسته است که 
 نخواهد. « مزدبی

 ردّ وصیتّ
ننماید. همانطور که بر غیر پسرش    «ردّ »مستحب است که پسر وصیتّ پدرش را    [2754]   مسئله اوّل:

 نیز قبول وصیتّ واجب نیست.  

باشد لکن به    « موت موصی »چنانچه وصی وصیتّ را ردّ نماید و این ردّ قبل از    [ 2755]   :مسئله دوّم
اثر  نشده باشد و موصی بمیرد، این وصیتّ لازم است و ردّ او بدلیل عدم ابلاغ به موصی بی  « ابلاغ»موصی  
 است.  

نشود تا    « ابلاغ »چنانچه موصی شخصی را وصی بگیرد ولی وصیتّ به وصی    [ 2756]   مسئله سوّم:
شود  اینکه موصی بمیرد و سپس وصی را از موضوع وصی بودن او باخبر سازد این وصیتّ نیز لازم می

 و حق ردّ ندارد.  

تواند در زمان حیات موصی وصیتّ را ردّ نماید چنانکه خواندیم،  وصی می  [ 2757]   مسئله چهارم:
موصی   ردّ، شخص  در صورت  که  بداند  اگر  گرفتن »لکن  به وصی  درین    «قادر  نیست،  دیگر  کسی 

 صورت احوط این است که وصیتّ را ردّ نکند. 

 حدود کار وصی 
  «مقدار»چنانچه موصی وظایف وصی را مشخص نماید وصی بایستی به همان   [ 2758]   مسئله اوّل:

بسنده نموده از حدود وصیتّ تجاوز ننماید و همین حکم است در کیفیتّ کار وصی که به همان کیفیتّ  
 اقتصار نماید و از آن تعدّی ننماید. 
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گذاشته و اصلًا متعلقّی ذکر نکرده فقط    « مطلق»اگر شخص موصی وصیتّ را    [ 2759]   مسئله دوّم:
منظور موصی و متعلق    « عرف خاص منطقه »  باشی«، این وصیتّ لغو است مگر این کهگفته: »تو وصیمّ می

 نماید. وصیتّ را روشن کند، در آن صورت عرف وصیتّ را از لغویت خارج می

های حدود کار وصی عبارت است از: پرداخت دیون موصی، استیفاء طلب  [ 2760]   مسئله سوّم:
مانند:  مالیهّ  ثلث واجبه  میتّ، صرف  ماترک  ثلث  به صاحبانش، اخراج  عاریات  امانات و  ردّ  موصی، 

 ها، به غیر از قیمومت اطفال صغیر میتّ.  زکوات، اخماس، ردّ مظالم عباد و امثال این 

بر صغار میتّ حکم نماید و مصلحت   « قیمومت وصی »چنانچه حاکم به    [ 2761]   :مسئله چهارم
نماید، وصی می  میتّ را در وصیتّ مطلقه حکم  بر صغار  قیمومت  اینکه عرف  یا  قیمومت ببیند  تواند 

 نماید.  

 اثبات وصیتّ
 شود:  وصیتّ مالیه از سه راه ثابت می [2762]  مسئله اوّل:

 شهادت دو مرد عادل. -1
 شهادت یک مرد عادل با یک قسم. -2
 شهادت یک مرد عادل با دو زن عادله.   -3

لکن در یک   ،شودوصیتّ مالیهّ از سایر دعاوی با شهادت یک زن ثابت می  [ 2763]   :مسئله دوّم
  : یعنی  .شود به ثابت میتا سه ربع و با چهار زن کل مدعی  ربع مدعی به و با دو زن تا نصف و با سه زن
 . شوددعاوی مالیهّ با شهادت زنان منفردات ثابت می

شود سایر دعاوی مالیهّ با شهادت دو کافر ذمّی عادل در دِین خودش ثابت می  [ 2764]   مسئله سوّم:
اگرچه این قبولی در صورت عدم عدول مؤمنین است ولی دعوی وصیتّ مالیهّ با شهادت اهل ذمّه ثابت  

 شود.  نمی
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با   [ 2765]   :مسئله چهارم بایستی  اطفال،  بر  یا  باشد  مال  بر  به ولایت چه ولایت  دعوی وصیتّ 
ها  ولی با شهادت یک مرد عادل و شهادت زن  ، شودگفته می  « بینّه»شهادت دو مرد عادل باشد که به آن  

 شود.  طور منضمّات ثابت نمیطور منفردات و نه بهنه به

 تنهایی و هم در کنار مرد دیگر.  تواند وصی قرار گیرد هم بهزن می  [ 2766]  مسئله پنجم:

 انکار وصیتّ
اوّل میتّ درصورتی  [ 2767]   :مسئله  قبول دارد لکن در شخص وصی ورثه  را  که اصل وصیتّ 

را ندارد و چنانچه انکار نماید دعوی او مسموع نیست و در این مسئله وارث با    « حق انکار»شک دارد  
 اجنبی فرق ندارد.  

چنانچه متعلق وصیتّ قاصرین باشند، مانند: صغار، مجانین، محجورعلیهم و   [ 2768]   مسئله دوّم:
ویژه زمانی که از وی خیانت دیده کذب مدعی وصیتّ بهسفهاء مثلًا در اینجاها کسی که علم دارد به

 بحاکم را دارد.  « حق مرافعه»وصی و  « حق انکار»باشد 

چنانچه متعلق وصیتّ امور عامّه باشد، مانند: فقراء، سادات، علماء و... حکم    [ 2769]   مسئله سوّم:
 همان است که گفته شد.

چهارم: مشاهد   [ 2770]   مسئله  مدارس،  مساجد،  مانند:  باشد  قربیهّ  وجوه  وصیتّ  متعلق  چنانچه 
ها همچنان حکم همان است  مشرفهّ و یا نفس میتّ باشد، مانند: إستئجار عبادات و زیارات و امثال این 

 اند و در این امور وارث با اجنبی فرق ندارد. ها امور حسبیهکه گفته شد، چون این 

اگر وصیتّ بامور میتّ مانند: تغسیل، تکفین، نماز وحشت ویا انتقال او مثلًا    [ 2771]   :مسئله پنجم
 تعلق گرفته باشد، در این صورت وارث در انکار وصی از اجنبی مقدم است.  
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 اولیاء صغار 
در صورتی که میتّ فرزند صغیر و یا فرزندان صغار داشته باشد، چند نفر به    [ 2772]   مسئله اوّل:

 ها ولایت دارند: ترتیب بر آن

تواند در صورت نبودن پدربزرگ)جد( بر صغار ولایت دارد و می   «پدر میتّ»  [ 2773مسئله دوّم: ] 
 کسی را قیمّ تعیین و نصب نماید، چه آن کس وصی میتّ باشد و یا شخص دیگر. 

میتّ یعنی جد پدری در صورت نبودن پدر میتّ بر صغار    « پدربزرگ پدری»  [ 2774مسئله سوّم: ] 
 تواند نصب قیمّ نماید. ولایت دارد که می

در صورت نبودن پدر و پدربزرگ پدری بر صغار ولایت   « حاکم شرع»[  2775مسئله چهارم: ] 
 دارد که کار نصب قیمّ را انجام دهد. 

 [ قیمّ    [ 2776مسئله پنجم:  نبودن حاکم شرع حق ولایت داشته نصب  عدول مؤمنین در صورت 
 نمایند. می

 قیمومت بر صغار 
 تواند نصب قیمّ نماید.مادر حق ولایت بر صغار میتّ ندارد، لذا نمی [2777]  مسئله اوّل:

آنچه شرط وصی شدن بود شرط قیمّ شدن نیز است و در قیمومت، امانت،   [ 2778]   مسئله دوّم:
 غبطه و مصلحت شرط است اگرچه احوط عدالت است.  

تواند قیمومت را بدوش یکنفر و یا افراد متعدد قرار دهد، چه بنحو وصی می  [ 2779]   مسئله سوّم:
 استقلال و چه بنحو اشتراک طوری که در وصیتّ گذشت.  

چنانچه خود موصی کسی را بر صغارش قیمّ نصب نماید نوبت به دیگرانی   [ 2780]   مسئله چهارم:
 رسد.  که ذکر شد نمی
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 حدود کار قیمّ 

اگر موصی شخص قیمّ بر صغار را خودش تعیین و نصب نماید حدود کار  [  2781]   مسئله اوّل: 
تواند مشخص نماید و چنانچه جهاتی خاص را معینّ نماید قیمّ بایستی از آن جهات خاص قیمّ را نیز می

 تعدّی نکند طوری که در مبحث اختیار وصی گذشت.  

بر   [ 2782]   مسئله دوّم: اگر موصی جهات معینّی برای قیمّ مشخص ننماید و بگوید: »فلانی قیمّ 
 شود.  باشد« درآن صورت آنچه خود موصی اختیارات داشت همان اختیارات بقیمّ منتقل میصغارم می

اند از: انفاق بر صغار و انفاق اختیارات قیمّ در صورت اطلاق موصی عبارت  [ 2783]   :مسئله سوّم
نان خورهای صغار طبق معروف، حفظ اموال و استنماء آن ایفاء بدهکاریها،  بر  ها، استیفاء طلبکارها، 

ها، لکن  مانند: تاوان جنایات و متلفات، اخراج حقوق واجبه مالیهّ، مانند: اخماس، زکوات و نظایر این 
 راجع به تزویج صغار در جایش بحث خواهد شد، انشاءالّل تعالی. 

چنانچه موصی جهت خاص مانند انفاق را بعهدۀ قیمّ بگذارد سایر جهات    [ 2784]   مسئله چهارم:
نماید، مانند: بیع و شرای اموال عاریهّ،  ولایت و قیمومت را حاکم و یا منصوب از طرف حاکم معینّ می

ها، چنانچه حاکم نباشد عدول مؤمنین وظیفه حاکم را انجام  اجاره اموال، اجاره نفس صغار و امثال این 
 دهند.  می

 مرافعه وصی، قیمّ و صغار 

شان باشد بایستی اطعام و الباس صغار را طبق امثالجائی که وصی قیمّ نیز می  [ 2785]   مسئله اوّل:
 و حسب معروف انجام بدهد، چنانچه اسراف یا تقتیر نماید ضامن است.  

چنانچه صغار بعد از بلوغ اصل انفاق را انکار نماید، حاکم قول وصی را مقدم   [ 2786]   مسئله دوّم:
 دارد لکن با قسم وصی و همین حکم است در ادعای اسراف که قول وصی با قسم مسموع است. می
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ها را بدون نیاز، یا بدون چنانچه صغار بعد از بلوغ ادعا نماید که وصی مال آن  [ 2787]   :مسئله سوّم
 مصلحت و غبطه فروخته است بازهم قول وصی مقدم است با قسم وصی.  

ها پرداخته است ولی صغار چنانچه وصی ادعا نماید که مال صغار را به آن [ 2788]  :مسئله چهارم
ها، البته حکم فوق در صورتی است  انکار نماید، در این صورت قول صغار مقدم است لکن با قسم آن

 رسد. که وصی بینّه نداشته باشد والّا نوبت به قسم صغار نمی

مانند وصی در صورت عدم تعیین موصی اجرتی را، می  [2789]   :مسئله پنجم از مال قیمّ  تواند 
صغار اجرت المثل عملش را اخذ نماید، چه فقیر باشد یا غنی لکن در صورت غنی بودن احوط در عدم 

 باشد، طوری که در وصیتّ گذشت.  اخذ اجرت می

 اقرار ورثه 

اگر ورثه کبار باشند و اقرار نمایند که پدرشان ثلث و یا کمتر از ثلث را برای   [ 2790]   مسئله اوّل:
یکی از ورّاث و یا اجنبی و یا برای مصرف معینّی وصیتّ مالیه نموده، تمام ورثه ملزم بعمل بتمام موصی  

 باشند و نیاز به بینّه شرعیهّ نیست، این مسئله از باب اخذ به اقرار و گواهی به مازاد ثلث است. به می

ی کبار اقرار نمایند و آن بعض دو نفر عادل باشند بازهم تمام اگر بعضی ورثه  [ 2791]   مسئله دوّم:
باشند از باب اخذ به اقرارشان و گواهی نسبت به غیر  موصی به نافذ بوده و ورّاث ملزم به عمل به آن می

 و نیاز به بینّه نیست.  

این    [ 2792]   :مسئله سوّم باشد در  نفر عادل  نمایند و آن بعض یک  اقرار  اگر بعضی ورثه کبار 
 له، چون وصیتّ مالیهّ است. شود لکن با ضمیمه قسم موصیصورت نیز تمام موصی به ثابت می
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نفر زن عادله باشد، ی کبار اقرار نمایند و آن بعض یکاگر بعضی ورثه  [ 2793]   مسئله چهارم:
شود لکن در ربع موصی به و بقیه محتاج به بینّه است، در یک کلام ورثه نسبت  بازهم موصی به ثابت می

 آید.حساب میبه بقیه شاهد به

 بقاء وصیتّ

 شود مادامی که رجوع ثابت نشود.  وصیتّ موصی باقیست و به آن عمل می [ 2794]  مسئله اوّل:

اگر در رجوع شک شود اگرچه منشاء شک لفظ باشد یا قول، حکم به بقاء    [ 2795]   مسئله دوّم:
شود، البته حکم به بقاء در صورتی است که وصیتّ مطلقه باشد یعنی عمل به محتوای وصیتّ  وصیتّ می

 در هر زمانی که دعوت الهی اتفاق بیفتد منظور موصی باشد.  

چنانچه وصیتّ مقیدّه باشد، یعنی موصی بگوید: که اگر مرگش در فلان سفر   [ 2796]   مسئله سوّم:
لکن مرگش در سفر کذا و از مرض کذا  ،و براثر فلان مرض اتفاق بیفتد به مضمون وصیتّش عمل شود

 شود.  بطلان میاتفاق نیفتد وصیتّ باقی نیست و حکم به

اگر وصیتّ در سفر کذا یا از مرض کذا صورت بگیرد و قرائن حالیه یا   [2797]   مسئله چهارم:
مقالیه بر عدم اطلاق وصیتّ قائم شود و مرگش در غیر آن سفر و از غیر آن مرض اتفاق بیفتد وصیتّ  

 شود. بقاء میاش شود حکم بهباقی نیست، چنانچه قرائنی موجود نباشد بلکه محافظت به وصیتّ نامه

 نسیان وصیتّ

داند که مورد  اگر وصی مصرف وصیتّ را فراموش نماید و همین قدر می  [2798]   مسئله اوّل:
 میان افراد محصور بوده بایستی میان آنان به قرعه عمل نماید. 
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دوّم: می  [ 2799]   مسئله  قدر  همین  ولی  نموده  فراموش  را  وصیتّ  مورد  وصی  که  چنانچه  داند 
وصیتّ در جهات محصوره بوده حکم در اینجا تقسیط است و نیز احتمال قرعه و احتمال تخییر وصی 

 در انتخاب هر یک از جهات محصوره محتمله به نظر خودشان موجود است.  

اگر تردّد مورد مصرف میان اشخاص غیر محصور باشد جائز است که موصی    [ 2800]   :مسئله سوّم
 به را در خیریتّ و بریتّ مطلقه مصرف نمایند اگرچه احوط عدم خروج از اطراف شبهه است.  

که    [ 2801]   :مسئله چهارم است  جائز  باشد  محصوره  غیر  میان جهات  مصرف  مورد  تردّد  اگر 
موصی به را در یکی از جهات مطلقه خیریه مصرف نماید و بازهم احوط در عدم خروج از اطراف شبهه  

 است.  

 مشّاع بودن وصیتّ

چنانچه وصیتّ به کسری از ترکه بنحو مشّاع تعلقّ بگیرد، مانند: ثلث یا ربع   [ 2802]   مسئله اوّل:
موصی چنین وصیتّی  در  موصیترکه،  مالک  موصی  موت  و  قبول خودش  با  تملیکیهّ  در وصیتّ  به  له 

 قدر ثلث یا ربع. شود در هر چیزی از تمام ماترک بهشود لکن بنحو مشّاع، یعنی با ورثه شریک میمی

در وصیتّ بنحو مشّاع در وصیتّ عهدیهّ، موصی با ورثه در هر کسری که    [ 2803]   مسئله دوّم:
باشد و این شرکت در هر دو مسئله متذکره باقی است تا  وصیتّ شده در حد ثلث یا کمتر شریک می 

له در مسئله اوّل و افراز موصی به از سهم ورثه در مسئله دوّم انجام  زمانی که تقسیم میان ورثه و موصی
 ی نیست.  یابد، بعد از تقسیم و افراز اشاعه

در صورت اشاعه چنانچه نمایی حاصل شود چه متصل و چه منفصل قبل از    [ 2804]   مسئله سوّم:
باشد  له و ورثه در مسئله اوّل و میان موصی و ورثه در مسئله دوّم مشّاع میتقسیم و افراز نیز میان موصی

 باشد.چنانچه تلفی صورت بگیرد نیز از مال همه اطراف اشاعه می
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 هبه یا تملیک  

دیگر:   بیانبه    ین است بدون عوض،عبارت از تملیک ع در یک بیان    « هبه »  [ 2805]   :مسئله اوّل
 بارت از تملیک عین است مجاناً نه تملیک منفعت و نه تملیک با عوض. ع

ُ »و    « نحله »،  « عطیهّ»هبه به تعابیر دیگر مانند:  [  2806]   :مسئله دوّم   « عطیهّ »شود. البته  یم نیز یاد    « لغهب
   .لهموهبناظر به  « بلغه»ناظر به واهب است و  « نحله»و 

 له« و »موهوب«. »واهب«، »موهوبهبه دارای سه رکن اساسی است: [ 2807]  :مسئله سوّم

باشد که  ینمهبه عقدیست که محتاج ایجاب و قبول است و از ایقاعات [ 2808]  :مسئله چهارم
 محتاج قبول نباشد.

هبه یکی از اسباب انتقال مال است از کسی به کسی مانند: بیع، صلح، ارث یا  [  2809مسئله پنجم: ] 
 وصیتّ.

 شروط تحقّق هبه 

از طرف واهب است و ایجاب لازم نیست   « ایجاب »یکی از شروط تحقق هبه    [2810]  مسئله اوّل:
بلکه به هر لفظی که مقصود    « هذا لک» باشد مثل:    هااین و امثال    « ملکّت»،  « وهبت»که به الفاظی مانند:  

 واهب را برساند درست است.

است و قبول لازم نیست که    له موهوباز طرف    «قبول»شرط دیگر تحقق هبه    [ 2811] مسئله دوم:
را از عملیهّ هبه برساند درست    لهموهوبباشد بلکه به هر لفظی که رضایت    «تملکت»یا    «قبلت»به لفظ  
 است.
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شرط نیست بلکه به هر لفظ و لسانی که مقصود   «عربیتّ»در ایجاب و قبول    [ 2812]   :مسئله سوم
 . شودیمرا برساند هبه محققّ   لهموهوبواهب و رضایت 

و معاطات دست به دست کردن عین است   شودیمهبه با معاطات نیز محققّ    [ 2813]   مسئله چهارم:
 . لهموهوببدون سخن و کلام از سوی واهب و 

تحققّ معاطات صحیح با تسلیم عین و تسلمّ او به عنوان هبه است ولی بدون   [ 2814]   مسئله پنجم:
 . شودینمتسلیم و تسلمّ به عنوان هبه معاطات محققّ 

 شروط صّحت هبه 

 .  لهموهوبعین موهوبه است توسط   « قبض»یکی از شروط صحت هبه  [2815]  مسئله اول:

 قبض در هبه مانند قبض در بیع و معامله است. [2816]  مسئله دوم:

است چه با   آنو استقلال یافتن به    « استیلاء»قبض در اشیاء منقوله به معنی    [ 2817]   مسئله سوم:
 قرار دهد.   لهموهوبمال را در دامن یا جیب  این که مثلدست و چه با غیر دست 

است، تخلیه با   « تخلیه»قبض در اشیاء غیر منقوله مانند: خانه یا باغ به معنی    [ 2818]   مسئله چهارم:
 .  شودیم یا رفع منافیات محقق  ید رفع

قبض جزء مشاع به قبض مجموع مشاع ممکن است، لکن بهتر است به اذن   [ 2819]   مسئله پنجم:
تحقق قبض بدون اذن شریک هم با    اگرچهباشد،    اشحصّهشریک را در    لهموهوبشریک یا توکیل  

 . شودیمحصّه تصویر  آناستیلا به 
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 شروط صحّت قبض 

در صحّت قبض شرط است که قبض بایستی به اذن واهب باشد. و چنانچه    [ 2820]   مسئله اول:
 باشد قبض جدید لازم نیست.  لهموهوبعین در دست 

در صحّت قبض شرط نیست که قبض در مجلس عقد صورت گیرد بلکه در   [ 2821]  مسئله دوم:
 غیر مجلس عقد هم درست است.

در صحّت قبض فوریتّ شرط نیست، قبض با تأخیر بلکه با تأخیر کثیر هم    [ 2822]   مسئله سوم:
 صحیح است ولی انتقال از زمان قبض است. 

قصد   اگرچه باشد قبض جدید لازم نیست،    له موهوبچنانچه واهب ولی    [ 2823]   مسئله چهارم:
 قبض جدید موافق احتیاط است.  

 چنانچه واهب غیر ولی باشد، ولی باید از سوی مولیّ علیه قبض نماید.  [ 2824]  مسئله پنجم:

 یا طلبکار  دائن هبه 

 لکن هبه حق و دین صحیح است.  ، قبلًا گفته شد که هبه منافع صحیح نیست [2825]  مسئله اول:

یا طلبکار حق و دینی که به گردن مدیون دارد او را به خود   دائن چنانچه    [ 2826]   مسئله دوم:
 مدیون هبه نماید درست است، لکن قبول مدیون یا بدهکار شرط است.  

امّا   ؛ شودینمابراء گفته    شود یمبخشیده    دائن حق یا دین مدیونی که از طرف    [ 2827]   مسئله سوم:
 باشد لکن در حقیقت اسقاط مافی الذّمه است.   دائن مفید ابراء است که عبارت از سقوط حق 

یا طلبکار حق یا دین خود را برای غیر مدیون هبه نماید بازهم    دائن چنانچه    [ 2828]   مسئله چهارم:
 زیرا به غیر واگذار نموده است.  ؛حق مطالبه دین خود را ندارد  دائن صورت  آنصحیح است، که در 
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شرط است و قبول   دائن در همین درس خواندیم که قبول مدیون در هبه    [ 2829]   مسئله پنجم:
، چون دین کلیّ در ذمّه است و  شودیم بدون قبض صحیح نیست، قبض در اینجا با قبض مصداق محقق  

 کلیّ بدون مصداق قابل قبض نیست. 

 انتقال در قبض و اقباض 

شرط است، و   « اقباض »قبض شرط بود در واهب    لهموهوبهمانگونه که در    [ 2830]   :مسئله اول
 .   باشدیم له موهوباقباض بمعنی به قبض دادن عین به 

و    شودیم بعد از عقد و قبل از قبض بمیرد هبه باطل    لهموهوباگر واهب یا    [2831]   مسئله دوم:
 .  شودیمعین هبه شده به وارث واهب منتقل 

واهب بعد از عقد و قبل از عقد بمیرد حق اقباض به ورثه واهب   کهدرصورتی  [ 2832]   :مسئله سوم
 زیرا اقباض حق اختصاصی واهب است.   ؛شود ینممنتقل 

موهوب له بعد از عقد و قبل از قبض بمیرد حق قبض نیز به   کهدرصورتی  [ 2833]   مسئله چهارم:
 است.   لهموهوبزیرا قبض نیز حق اختصاصی ؛  شودینمورثه موهوب له منتقل 

و عین به ورثه    شود یمبعد از اقباض بمیرد، هبه لازم    له موهوباگر واهب یا    [2834]   :مسئله پنجم
 .    شودینممنتقل  اشورثهلاکن حق رجوع واهب به  شود یم منتقل  لهموهوب

 رجوع در هبه

بعد از تحققّ هبه از بخشش خود پشیمان شده رجوع نماید   تواندیم واهب    [ 2835]   مسئله اول:
 .  شویمیممگر در چند مورد که بعداً متذّکر 
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یا    [ 2836]   مسئله دوم: یا   « قولی»رجوع  و  است  معنای رجعت  به  آنچه  و  مانند: رجعت  است، 
 ، مانند: پس گرفتن یا استرداد عین از دست متهّب.  « فعلی»

 فروختن عین بعد از هبه مطلقاً به معنی رجوع از هبه است.   [ 3837]  مسئله سوم:

 کرایه دادن عین بعد از هبه بقصد رجوع نیز به معنی رجوع است.    [ 2838]  مسئله چهارم:

 رهن دادن عین بعد از هبه بقصد رجوع نیز به معنی رجوع است.  [ 2839]  مسئله پنجم:

 عدم رجوع در هبه 

مانند: پدر، مادر، اولاد و سایر وابستگان نسبی، واهب حق   رحم یذ در هبه    [ 2840]   مسئله اول:
 رجوع ندارد. 

عین موهوبه تلف شده باشد چه کلًُا و چه    کهدرصورتی  رحمیذدر هبه غیر    [ 2841]   مسئله دوم:
 واهب حق رجوع ندارد.   بازهمبعضاً 

در هبه معوّضه نیز واهب حق رجوع ندارد چه عوض کم باشد یا زیاد، چه   [ 2842]   مسئله سوم:
 عوض را در عقد هبه شرط کرده باشد یا خیر. 

قصد قربت نموده باشد نیز واهب حق رجوع  آندر هبه قربیهّ که واهب در    [2843]   مسئله چهارم:
 ندارد.

لکن احوط   شودیمگفته    رحمیذ اجنبی و غیر    یهبهزوج یا زوجه،    یهبه  [ 2844]   مسئله پنجم:
 رجوع ننماید.  اشهبهاین است که از  
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 ملحقات رجوع 

در رجوع واهب اطلاع دادن متهّب شرط نیست، چنانچه واهب بدون اطّلاع   [ 2845]   مسئله اول:
 رجوع نماید صحیح است.    لهموهوبمتهب یا 

چنانچه بعد از رجوع برای عین نماء منفصلی حاصل شود. مانند: شاخه یا میوه   [ 2846]   مسئله دوم:
 مال متهّب است.  ها این و مانند  آندرخت، حمل یا برّه حیوان، شیر پستان 

چنانچه بعد از رجوع برای عین نماء متصّلی حاصل شود. مانند: چاقی حیوان،   [ 2847]   مسئله سوم:
 مال واهب است.   ها این رشد نهال و مانند 

چهارم: است،    [ 2848]   مسئله  واهب  از رجوع  مانع  متصّله  و حتی  منفصله  نماء    اگرچهنماءات 
 .اندیکسانو نماء متصّل مال واهب است لکن در عدم جواز رجوع  لهموهوبمنفصل مال 

چنانچه غاصبی خانه یا حمام را بعد از رجوع واهب غصب نماید، کرایه یا   [2849]   مسئله پنجم:
 یا متهّب است.   له موهوبنماء منفصل بوده مال  حکمبه آن المثلاجرت

 تصرّفات در هبه 

در عین موهوبه تصرّف نماید و تصرّف او ناقله باشد مانند:   لهموهوبچنانچ    [ 2850]   مسئله اول:
 . گرددیم و حق رجوع سلب  شودیمبیع، هبه ملحق به تلف 

تصرّف مغیرّ عین باشد مانند: آرد نمودن گندم، نان   له موهوبچنانچه تصرّف    [2851]   مسئله دوم:
 .گرددیم و حق رجوع سلب  شودیمملحق به تلف   بازهم ها این پختن آرد، رنگ نمودن پارچه یا مانند 
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مغیرّ عین نباشد، مانند: پوشیدن لباس، فرش کردن  لهموهوبچنانچه تصرّف  [ 2852]  مسئله سوم:
و حق    شودینمملحق به تلف    هااین و مانند    آن فرش، سوار شدن حیوان سواری یا آب و علف دادن  

 رجوع واهب باقی است.  

عین را با عین دیگر ممزوج یا مخلوط نماید طوری که    لهموهوبچنانچه    [ 2853]   مسئله چهارم:
تشخیص، تمییز و جدا کردنش ممکن نباشد مانند: امتزاج گندم با گندم یا اختلاط شیر با آب یا عسل 

و چنانچه قابل جدا کردن باشد مانند امتزاج گندم با   گرددیمو حق رجوع سلب    شودیم ملحق به تلف  
 جواری یا باقولا ملحق به تلف نیست.

مغیرّ    [ 2854]   مسئله پنجم: عین موهوبه تشخیص عرف است، چنانچه عرفاً  در تصرّفات  ملاک 
عین به نظر عرف باقی نباشد ملحق به تلف است و چنانچه عرفاً مغیرّ گفته نشود و    طوری که گفته شود  

 . شودینمپارچه ملحق به تلف  یطاقهعین باقی باشد. مانند: باز کردن  

 بیع موهوب 

  شود یملازمه بفروشد بیع فضولی واقع    یهبهاگر واهب عین موهوبه را در  [  2855]   مسئله اول:
 یا متهّب است.   له موهوبکه منوط به اجازه 

 ی ا هبهقربیهّ،    یهبهمعوّضه،    یهبه،  رحم یذ  یهبههبه لازمه عبارت است از:    [ 2856]   مسئله دوم:
 عین موهوبه کلًُا یا بعضاً تلف شده باشد.  آنکه در 

اگر واهب عین موهوبه را در هبه غیر لازمه بفروشد بیع با شرایط زیر صحیح   [ 2857]  :مسئله سوم
 .  آیدیماست، زیرا؛ رجوع به حساب 

بیع عین موهوبه در هبه غیر لازمه در صورتی صحیح است و رجوع گفته    [ 2858]   مسئله چهارم:
 بوده غافل نشده باشد.  اشهبهکه بایع در حین بیع متوّجه و ملتفت   شودیم
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  اش هبهچنانچه بیع عین موهوبه در هبه غیر لازمه بدون التفات و توجّه به    [2859]   مسئله پنجم:
 محل اشکال است.   آنصورت گرفته باشد بیع صحیح نبوده رجوع قهری 

 عوض در هبه

و یا مطلق   نمایدیمهبه معوّضه دو صورت دارد: یا عوض را در عقد هبه شرط    [ 2860]   مسئله اول:
، هر دو صورت هبه معوّضه  نمایدیمچیزی را به عنوان عوض به واهب پرداخت    لهموهوبولی    گذاردیم

 .  شودیمگفته 

ان باهم  له موهوبچنانچه واهب در هبه معوّضه مشـروطه عوض را تعیین و    [ 2861]   :مسئله دوم
 .  کندیمشرط قبول نماید عوض تعینّ پیدا 

یا متهّب واجب است   لهموهوبدر صورت تعینّ عوض و عدم ردّ اصل هبه به    [ 2862]   :مسئله سوم
 عوض را بذل نماید. 

اگر عقد هبه را مطلق ایراد نماید و عوضی تعیین نکند در این صورت اگر  [ 2863]  مسئله چهارم:
احتیاط عوض را به مقدار موهوب مثلًا    حکمبه  والّا   شودیمبه مقداری توافق کردند، همان مقدار لازم  

 احوط قدر بیشتر از موهوب است.   اگرچهیا قیمتاً قرار دهد 

واجب  له موهوباگر عقد هبه را مطلق ایراد نماید و عوضی تعیین ننماید بر  [ 2864]   :مسئله پنجم
نیست که حتماً عوض بپردازد و اگر عوض هم پرداخت شد بر واهب نیز واجب نیست که عوض را قبول  

 .   آننمایند بلکه بر هر دو اولی و احوط است بذل عوض و قبول 
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 ملحقات عوض 

دارد: یا از ادنی به اعلی است، یا از مساوی پرداخت عوض در هبه سه صورت    [ 2865]   مسئله اول:
لکن در صورت اوّل، اولی و احوط    ،به مساوی ویا از اعلی به ادنی، در هر سه صورت اعطا واجب نیست

 است و در صورتهای دوّم و سوّم موافق مروّت و احتیاط است.  

واجب نیست و چنانچه قبول   آنچنانچه عوض و اعطا صورت گرفت قبول    [ 2866]   مسئله دوم:
صورت برای هیچ کدام از طرفین حق رجوع از هبه    آن، در  شود یمشد و قبض گردید هبه معوّضه لازم  

 و عوض باقی نیست.  

چیزی را هبه نماید از   اشهبهدر مقابل    لهموهوباگر واهب شرط نماید که    [ 2867]   مسئله سوم:
مخیرّ است    لهموهوبان شرط قبول نماید و قبض هم انجام شود،  باهم  له موهوبباب ثواب و جواب و  

 ردّ هبه و پرداخت عوض، لکن احوط پرداخت عوض است.  

پرداخت عوض را اختیار نمود  لهموهوبمشروط به هبه، چنانچه  یهبهدر  [ 2868]  مسئله چهارم:
ردّ هبه را    لهموهوبامّا اگر    ؛که واهب حق رجوع ندارد  شودیمو اعطا صورت گرفت هبه اوّل لازم  

 و واهب حق رجوع از هبه خود را دارد.   شودینماختیار کرد نه اعطا عوض را هبه اوّل لازم 

در هبه مشروط به عوض لازم نیست تعویض به عنوان هبه باشد بلکه جایز   [ 2869]   مسئله پنجم:
مانند: دوختن لباس یا تعمیر   ، است به عنوان صلح از مال یا حقی، ابراء از حقی یا دینی و یا ایقاع کاری

 شود. یمانگشتر مثلًا واقع شود، در هر صورت هبه معوّضه محققّ 

 ها هیّ عطحکم 

نهی    آنتأکید ورزیده و از قطع    آنکه خداوند به وصل    رحم یذهبه برای    [2870]   :مسئله اول
 .  شودیمگفته   « عطیهّ » یاهبهنموده است، مستحب است و اصطلاحاً چنین  
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هبه برای برخی اولاد و محروم ساختن برخی دیگر کراهت دارد، لکن هبه    [ 2871]   مسئله دوم:
 .  شودیمگفته  « تفضیل»  یهبهصحیح است که اصطلاحاً 

سوم: و   [ 2872]   مسئله  کینه  موجب  دیگر  بعضی  ساختن  محروم  و  اولاد  بعضی  به  هبه  چنانچه 
 .  شودینمگردد حرام است و منعقد  یکش آدمدشمنی شود که منجر به فتنه و فساد و احیاناً قتل و 

ّ   به خاطرتفضیلی    یهبهچنانچه    [ 2873]   مسئله چهارم: و تبرخی خصوصی تقوایی  علمی،  های 
کدورت و فساد را هم در پی نداشته باشد اولویتّ و    گونه هیچبه بعضی اولاد صورت گیرد    هااین مانند  
 . نمایدیمان پیدا ح رج

مادر از همه مقدّم است و بعد از مادر پدر تقدّم دارد و   رحمیذ  یهبهدر    [ 2874]   مسئله پنجم:
 .  اندیهّعطبعد دیگر بستگان نسبی شایسته  

 شروط واهب

 شرط است، بناءً هبه اطفال صحیح نیست.   « بلوغ»در واهب   [2875]  مسئله اول:

شرط است، بناءً هبه مجنون صحیح نیست، مست و بیهوش   «عقل»در واهب    [ 2876]   مسئله دوم:
 .  شودیمگفته  « علیهیمغم»و  « سُکران»که در اصطلاح  شود یم نیز ملحق به مجنون 

 شرط است، بناءً هبه هاذل، غافل و نائم صحیح نیست.   « قصد»در واهب   [ 2877]  مسئله سوم:

مفلس   « اختیار »در واهب    [ 2878]   مسئله چهارم: هبه مجبور، محجور، سفیه و  بناءً  شرط است، 
 . باشدیمصحیح نیست، البته مجبور مسلوب الاختیار طبیعی و سه نفر دیگر مسلوب الاختیار شرعی 

ه  شرط است، بناءً هبه مال غیر صحیح نیست مگر ب  «نمالک بود»در واهب    [2879]   مسئله پنجم:
 أذن یا اجازه غیر. 
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 له موهوبشروط 

که    لهموهوبامّا    ؛شرط است  « بلوغ»نیز    نمایدیم که قبول هبه    لهموهوبدر    [ 2880]   مسئله اول:
ولی    ها آنصلاحیت قبول هبه را به هر دلیل ندارد مانند: صغر، حجر و فلس بلوغ شرط نیست و از طرف  

 باید بالغ باشند.   شانیمّقیا 

شرط است، بناءً به مجنون، سکران و مغمی علیه هبه    « عقل »قابل    لةموهوبدر    [2881]   مسئله دوم:
 .  شودینم

 . شودینمشرط است، بناءً به هاذل و غافل و نائم هبه    « قصد»قابل    لةموهوبدر    [ 2882]   مسئله سوم:

بناءً قرآن و   «اهلیتّ تملک عین موهوبه»قابل    لةموهوبدر    [ 2883]   مسئله چهارم: شرط است، 
 . شودینمبه کافر هبه  )ع(احادیث ائمّه 
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 بیع
ت از تملیک مال است به عوض معلوم، بناءً شیئ مجهول عوض  ع عبار ـبی [ 2884]  :له اوّلـمسئ
 گیرد. قرار نمی

 بیع چهار رکن دارد: [ 2885مسئله دوّم: ] 
 )فرشنده(.بایع  . 1

 مشتری )خریدار(. . 2

 مبیع )شیء مورد معامله(. . 3

 قیمت )پول و نقدینگی(.  . 4

 .ندی گویمنیز  « عوض »و  « ثمن»و قیمت را  « معوّض »و  « مثمن »مبیع را  [ 2886مسئله سوّم: ] 

 :شودیمبیع در یک تقسیم کلیّ به سه قسم تقسیم [ 2887مسئله چهارم: ] 
 یا نقد به نقد.  « صرف»بیع  . 1
 یا بیع نقد به جنس.  « سَلمَ»و  « سَلفَ»بیع  . 2
 یا بیع جنس به نقد. « نسیه»بیع  . 3

 شود. خودش همراه با حکم هر کدام بحث می   تفصیل هر کدام در محل[ 2888مسئله پنجم: ] 

 اعتبارات بیع 

از سوی خریدار  « قبول»از سوی بایع و  « ایجاب »بیع از عقود است و در عقود  [ 2889مسئله اوّل: ] 
 معتبر است. 

صورت    نماید، در این   « وکیل»بایع و مشتری و یا هر دو شخص سوّمی را  اگر  [  2890مسئله دوّم: ] 
بیع واقع   ایجاب  با یک  و  نیست  معتبر  مثلًا:  شودیمقبول  مبلغ دیگویم،  مقابل فلان  این شیء را در   :

 فروختم، عقد صحیح است. 
معتبر نیست بلکه به هر لفظ و لغتی که مفهوم   « عربیتّ»ایجاب و قبول  در لفظ  [  2891مسئله سوّم: ] 

 شود. را برساند، بیع واقع می
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واقع شود، بلکه به    « ماضی»در لفظ ایجاب و قبول معتبر نیست که به لفظ  [  2892مسئله چهارم: ] 
 یعنی ماضویت اعتبار ندارد.  شودیممضارع نیز واقع  لفظ

واقع نشود،   « فاصله»معتبر است که میان ایجاب و قبول بیش از حد معمول  [  2893مسئله پنجم: ] 
 شود. لکن فاصله اندک که عرفاً بگوید این قبول، قبول همان بیع است، عقد واقع می

  (2اعتبارات بیع)
باشد، چنانچه مخالفت باشد چه    « مطابقت»معتبر است که در ایجاب و قبول  [  2894مسئله اوّل: ] 

 شود.در ثمن یا مثمن یا شروط بیع عقد واقع نمی
معتبر نیست، چنانچه ایجاب بعد از قبول واقع شود،   «ترتیب»در ایجاب و قبول  [  2895مسئله دوّم: ] 
 بیع صحیح است. 

  «اشاره مفهمه»ر نیست،  در اشخاص لال و گنگ که ایجاب و قبول لفظی میسّ [  2896مسئله سوّم: ] 
 کند، حتی با امکان توکیل. کفایت می

 [   «وکیل»چنانچه اشخاص لال و گنگ اشاره مفهمه نتواند و عاجز شوند  [  2897مسئله چهارم: 
 انجام دهند. « معاطات»بگیرند یا 

 [ چنانچه اشخاص لال و گنگ وکیل و معاطات نتوانند، ایجاب و قبول را [  2898مسئله پنجم: 
 شود.و عقد واقع می « بنویسند»

 شروط متعاقدین
است. بناءً بیع اطفال ولو   « بلوغ»یکی از شروط متعاقدین )فروشنده و خریدار(  [  2899مسئله اوّل: ] 

 اینکه ممیزّ و با اذن ولیّ هم باشند، صحیح نیست، چه اصالتاً یا وکالتاً. 
و به شکل مستقل صحیح نیست.   «اشیاء خطیره»عدم جواز معامله اطفال در  [  2900مسئله دوّم: ] 

یا    « اشیاء یسیره »چنانچه در   انتقال»باشد و  باشد، جایز    «وسیله  بالغ  قرار بگیرند و اصل معامله میان دو 
 زیرا سیره متشرّعه جاری شده است.  ؛است

است، بنابراین معامله مجنون جایز نیست، چنانچه    « عقل »شرط دیگر متعاقدین  [  2901مسئله سوّم: ] 
 مجنون ادواری باشد در دور جنونش صحیح نیست.
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 [ علیه، سکران، مفلسّ، سفیه و محجورعلیه نیز حکم مسئله سوّم در مغمی  [ 2902مسئله چهارم: 
 جاری است. 

است، بنابراین معامله هاذل، غالط، ساهی و نائم صحیح   « قصد»شرط دیگر  [  2903مسئله پنجم: ] 
 نیست.

   (2شروط متعاقدین)

است، بنابراین معامله شخص مکره باطل   «اختیار»شرط چهارم در متعاقدین  [  2904مسئله اوّل: ] 
 است.

 [ نه در مقابل  [  2905مسئله دوّم:  بناءً معامله مضطر   « اضطرار»شرط اختیار در مقابل اکراه است 
 باطل نیست. 

 [ درجایی صادق است که شخص از سوی غیر تهدید شود و طرف   « اکراه»[  2906مسئله سوّم: 
تهدید شده هرگاه معامله نکند، جان یا مال یا آبرو خود و یا یکی از بستگان خود را در معرض خطر و 

 ضرر ببیند. 
درجایی صادق است که غیری در کار نیست تا شخص را تهدید   « اضطرار»[  2907مسئله چهارم: ] 

 ای صورت دهد.نماید لکن وضعیت وی را مضطر ساخته تا معامله
شخصی که ملزم شده است به پرداخت پولی برای ظالم که مجبوراً مالش را [  2908مسئله پنجم: ] 

فروشد و یا قحطی وی را مجبور ساخته امّا غیر و تهدیدی در کار نیست تا احساس خطر، ضرر و می
 شود. حرج نماید چنین شخصی »مضطر« گفته می 

   (3شروط متعاقدین)
یکی از شروط متعاقدین اختیار بود که معامله مجبور باطل بود، لکن جبر در مقابل اکراه است نه در  

 مقابل اضطرار، بناءً در صدق اکراه مسائلی را باید طرح کرد:

شرط نیست. چنانچه توریه هم    « تفصّی به توریه»در صدق اکراه عدم امکان  [  2909مسئله اوّل: ] 
 شود. ممکن باشد بازهم شخص مکره گفته می
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عبارت از گفتن لفظی است که از آن معنی غیرش را قصد نماید و   « توریه »[  2910مسئله دوّم: ] 
بگوید و از آن عاریه یا امانت را قصد نماید، توریه    « فروختم »در واقع دروغ مصلحتی است، مثلًا: اگر  

 شود. گفته می
دینی    « محذور»چنانچه شخص به فروش خانه و یا کار دیگری که برای وی  [  2911مسئله سوّم: ] 

 شود و بیع اکراهی باطل است. یا دنیایی دارد و تهدید شود بازهم مکره گفته می
اگر شخصی میان فروش دو چیز تهدید شود که یا این را بفروش و یا آن [  2912مسئله چهارم: ] 

 شود و بیع باطل است. را، هرکدام را که بفروشد مکره گفته می
در مسئله مذکور اگر هر دو را باهم بفروشد، چنانچه به تدریج فروخته، اولی  [  2913مسئله پنجم: ] 

 باطل و دوّمی صحیح است و اگر باهم دفعتاً فروخته اظهر این است که هر دو صحیح است. 

   (4شروط متعاقدین)

 [ اوّل:  متعاقدین  [  2914مسئله  از شروط  پنجم  بودن»شرط  بناءً    « مالک  بر تصرّف،  هر دو است 
 شود. معامله از غیر مالک بدون مسائل ذیل واقع نمی

از    « حکومت »و یا    « وصایت»یا    « ولایت»از غیر یا    « وکالت »معامله مال غیر به  [  2915مسئله دوّم: ] 
 آن صحیح است در غیر آن باطل است. 

 [ نبوده لازمی  [  2916مسئله سوّم:  موثرّ  و  نافذ  لکن  نیست،  لغو  فوق  امور  بدون  غیر  مال  معامله 
 شود. شود ولی فضولی بوده جایزی واقع مینمی

معامله فضولی منوط به اجازه یا ردّ مالک است، چنانچه مالک اجازه کرد، [  2917مسئله چهارم: ] 
 بیع صحیح و اگر ردّ کرد بیع باطل است. 

 [ واقع [  2918مسئله پنجم:  برساند،  مالک را  تفاهم عرف رضایت  لفظ که بحسب  به هر  اجازه 
ها نیست، و امثال این   « رضیت »و    « اجزت»،  « نفذت »،  « امضیت»شود و منحصر  به الفاظ مخصوصه چون  می

ها نیست بلکه به هر لفظ که  و امثال این   « رددت »،  « فسخت »حکم همچنین است در ردّ، که منحصر به  
 شود. عدم رضایت مالک را برساند، ردّ واقع می
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 شروط عوضین

باشد، بناءً معامله منافع، مانند:   « عین»شرط است در مثمن یا معوّض یا بیع اینکه  [  2919مسئله اوّل: ] 
چنین است عمل، مانند: ها صحیح نیست و هماجرت خانه یا حیوان بارکش و سواری، ماشین و امثال این 

 خیاطت و...
 «کلیّ »باشد و یا    « موجود »چنانچه معوّض عین باشد فرق ندارد که در خارج  [  2920مسئله دوّم: ] 

 باشد در ذمّه بایع یا غیر بایع معامله آن صحیح است.
باشد و قابل انتقال، مانند: حق تحجیر و شفعه قابل معامله    « حق »چنانچه معوّض  [  2921مسئله سوّم: ] 

 است.
 [ نداشته باشد یا براثر قلتّ، مانند:   « مالیتّ »چنانچه معوّض عین باشد لکن  [  2922مسئله چهارم: 

چنین است اسباب  یکدانه گندم و یا براثر خسّت و حقارت، مانند: حشرات، بازهم قابل معامله نیست و هم
 شود. قمار و آلات لهو یا خوک، زیرا: شرعاً مال گفته نمی

داشته باشد، هم شرعاً و هم    «مالیتّ»شرط است در مثمن یا معوّض اینکه  [  2923مسئله پنجم: ] 
نبوده، لکن    « عین»عرفاً، در ثمن و عوض   بنابراین منافع و عمل   « مالیت »بودن شرط  باشد،  باید داشته 

 توانند ثمن واقع شوند چون مالیت دارند. می

   (2شروط عوضین)

باشد به قسمی که جهالت را رفع نماید،   «معلوم»شرط است در عوضین اینکه  [  2924مسئله اوّل: ] 
چه بحسب کیل در مکیلات و چه بحسب وزن در موزونات و چه بحسب تعداد در معدودات، بنابراین 

 بیع مجهول باطل است. 
گیری هرکدام به واحد مشاهده در مکیلات، موزونات و معدودات و یا اندازه[  2925مسئله دوّم: ] 

کند، بلی اگر طوری باشد که رافع جهالت باشد صحیح است، مانند: وزن  سنجش دیگری کفایت نمی
 .را ثانیاً  و سپس کیل نمودن بقیه اوّلاً  را  کردن معدودات و سپس شمارش آن یا وزن کردن مکیل

در چیزهایی که عرف جاری شده است، مانند: انبار کاه یا علفهای  « مشاهده» [ 2926مسئله سوّم: ] 
 توان به مشاهده معامله کرد. خشک و تر و یا هیزم را می



 توضیح المسائل   - 458
 

ها و شهرها فرق نماید، چه  در نقاط مختلف سرزمین   « عرف»ممکن است  [  2927مسئله چهارم: ] 
ممکن است در یک حال با حال دیگر و  ،هابسا معدود درجایی مکیل باشد و یا بر عکس و یا امثال این 
که عرف باشد و رافع جهالت معامله صحیح    همچنان به اختلاف احوال و حالات تفاوت باشد، مادامی

 است.
چنانچه بایع به تعداد مبیع اخبار نماید و خریدار به همان گفته اعتماد کند، [  2928مسئله پنجم: ] 

معامله درست است لکن خیار فسخ برای خریدار محفوظ است و جایز است قسمتی را امضاء و قسمتی  
 را فسخ نماید.

   (3شروط عوضین)

آن است، البته آن دسته اوصافی که در   « اوصاف»شرط دیگر عوضین معرفت  [  2929مسئله اوّل: ] 
 نماید.قیمت تأثیرگذار و رغبت خریدار با آن تفاوت می

فروشنده طوری که رافع   « توصیف»و یا با  «  مشاهده»در این اوصاف با دیدن و  [  2930مسئله دوّم: ] 
 توان اکتفا کرد. جهالت باشد، می

مشاهده »تواند به همان  چنانچه عوضین را قبلًا دیده ولی موقع خرید ندیده می[  2931مسئله سوّم: ] 
باشد، ت تغییری پیش نیامده باشد و اگر هم پیش آمده  اکتفا نماید، به شرطی که عادتاً تا آن مدّ   « قبلی 

 قابل اعتناء نباشد. 
یعنی مال خالص بودن آن است، بنابراین   « ملک طلق»شرط دیگر عوضین [ 2932مسئله چهارم: ] 

فروش اراضی موات قبل از احیاء، فروش آب و گیاه قبل از حیازت و فروش ماهی و حیوانات وحشی  
 ها جایز نیست. قبل از شکار آن

  «وقف»، مگر با اجازه یا اذن مرتهن و فروش  « رهن»طبق شرط فوق فروش  [  2933مسئله پنجم: ] 
 الّا در مواردی معینّ جایز نیست. 
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   (4شروط عوضین)

است، بنابراین معامله    « قدرت داشتن بر تسلیم»یکی دیگر از شروط عوضین  [  2934مسئله اوّل: ] 
 مرغ هوا، ماهی دریا و حیوان فراری صحیح نیست. 

توان معامله  باشد که حیوان فراری را دستیاب نماید، می  « قادر»چنانچه خریدار  [  2935مسئله دوّم: ] 
 کرد و صحیح است. 

یکی از شروط عوضین ملک طلق بودن بود، به همین خاطر بیع وقف چون [  2936مسئله سوّم: ] 
 شویم: ملک طلق نیست جواز نداشت، الّا در چند مورد که ذیلًا یادآور می

گردد، مانند: حصیر کهنه،   « خارج » شود و از استفاده    «خراب»چنانچه وقف  [  2937مسئله چهارم: ] 
 شود. رفته و خانه مخروبه اگر از زمین آن نفع برده نشود، معامله میفرش از حال

 [ پنجم:  واقف  [  2938مسئله  حادثه  « شرط»چنانچه  اگر  که  کثرت  کند  منفعت،  کمی  مانند  ای 
نیاز شدید آن به فروش پیش آمد،  مالیات، وقوع اختلاف میان موقوف علیهم، حصول ضرورت و  ها 

 شود. جواز معامله ایجاد می

 قبض و تسلیم 

 [ بناءً  [  2939مسئله اوّل:  متبایعین قبض و تسلیم فوری عوضین واجب است،  جایز   « تأخیر»بر 
 نیست، مگر به اذن رفیقش تا مدتی طبق توافق. 

 [ زنند توسط حاکم  [  2940مسئله دوّم:  سرباز  تسلیم عوضین  و  قبض  از  متبایعین  « اجبار »اگر 
 شوند و در یکی هم حکم جاری است. می

نماید، جایز    « شرط »ها تأخیر را تا مدتی معینی  چنانچه متبایعین یا یکی از آن[  2941مسئله سوّم: ] 
 است ولی در زمان سر رسید حق تأخیر ندارد. 

چون: خانه، زمین، باغ و غیره عبارت از تخلیهّ،    «ثوابت»تسلیم و قبض در  [  2942مسئله چهارم: ] 
  «غیر ثوابت»رفع ید، رفع منافیات و دادن اذن تصّرف به خریدار و قرار دادن تحت اختیار اوست، در  

 کند. اخذ به ید کفایت می
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اگر مبیع قبل از تسلیم او به خریدار تلف شود از مال بایع رفته معامله فسخ  [ 2943مسئله پنجم: ] 
 گردد.شود، یعنی: ثمن به مشتری بر میمی

   (2قبض و تسلیم)

 [ اوّل:  مبیع  [  2944مسئله  برای  مال   «نمایی»اگر  ثمره،  و  نتاج  مانند:  قبض حاصل شود،  از  قبل 
 مشتری است.

است میان فسخ و امضاء به    « مخیرّ»اگر مبیع قبل از قبض معیوب شود، مشتری  [  2945مسئله دوّم: ] 
 رش ندارد. ا تمام مبلغ، لکن حق 

مبیع تلف شود معامله در قبال بعض تلف شده منفسخ   « بعض»اگر قبل از قبض  [  2946مسئله سوّم: ] 
 شود و خریدار در قبال بعض باقیمانده میان فسخ و رضایت به موجود مخیرّ است.می

 [ نماید، مانند: درو   « فارغ »بر بایع واجب است که مبیع را از امتعه و غیره  [  2947مسئله چهارم: 
تواند با اجرت آن را بگذارد یا بدون والّا می  ،نمودن زرع و چیدن ثمره، اگر وقت هر دو رسیده باشد

 اجرت. 
است، طوری که ماندن ریشه آن به   « مشغول»اگر مبیع به درخت و امثال آن [ 2948مسئله پنجم: ] 

 های آن را بکند و گودی آن را پر سازد.زمین ضرر دارد، بایستی ریشه

 اقاله

عبارت از فسخ عقد از طرف متبایعین است و در تمام عقود و قراردادها   « اقاله »[  2949مسئله اوّل: ] 
 جریان دارد، فقط در نکاح جاری نیست. 

عربیتّ شرط نیست، بلکه به    « تفاسخنا »و    « تقایلنا »مثل:    « لفظ خاص »در اقاله  [  2950مسئله دوّم: ] 
 شود.هر لفظ و لغتی که مفهوم فسخ را برساند، واقع می

از آن جایز نیست و در اقاله فسخ و اقاله   « کمتر»بر ثمن مسمّی و « زیاده»اقاله [ 2951مسئله سوّم: ] 
 نیست.
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، که در آن صورت ثمن به  « بعض»شود و هم بر  واقع می  « کل»اقاله هم بر  [  2952مسئله چهارم: ] 
 شود. نسبت تقسیم می

با طرف دیگرش واقع   « یک طرف» اقاله در صورت تعدد بایع و مشتری بر  [  2953مسئله پنجم: ] 
 شود. معامله واقع می « کل اطراف»شود همان طوری که بر می

 های معامله گونه

شود بدون اینکه از سرمایه، نفع و ضرر سخنی به میان گاهی معامله انجام می[  2954مسئله اوّل: ] 
گویند    « بیع مساومه »گیرد در مثمن معلوم و ثمن معلوم، این گونه معامله را  آید و صرفاً معامله صورت می

 های بیع است. و این بهترین صورت و افضل گونه
آید که از سه حالت گاهی در معامله سخن از سرمایه، نفع و ضرر در میان می[  2955مسئله دوّم: ] 

بیع »مقدار زیان ذکر شود،    و  و اگر سرمایه  « بیع مرابحه »بیرون نیست، اگر سرمایه و مقدار سود ذکر شود  
 شود.گفته می « بیع تولیه »و اگر هیچ کدام ذکر نشود  « مواضعه

اگر در بیوع سه گانه فروشنده دروغ گفته باشد، بیع صحیح است لکن مشتری [  2956مسئله سوّم: ] 
 گویند. « حق الخیار »میان فسخ و امضاء مخیرّ است و این را 

ام به هزار بفروش  اگر تاجر به دلّال بگوید که این مال را که به هزار خریده[  2957مسئله چهارم: ] 
انجام دهد و یا واقع را بیان    « بیع مساومه»و هر چه زیادی فروختی از خودت باشد در اینجا بهتر است  

 کند.
شود و منوط بفروشد، معامله فضولی واقع می  « اقل»در مسئله مذکور اگر به  [  2958مسئله پنجم: ] 

 فروخته زیاده از خودش و سرمایه از تاجر است. « اکثر» به اجازه تاجر است و اگر به

 بیع صرف

بیع صرف عبارت از بیع طلا به طلا یا نقره به نقره یا هرکدام به دیگری است [  2959مسئله اوّل: ] 
 و فرقی نیست میان مسکوک و غیر مسکوک. 
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صورت گیرد و چنانچه    « مجلس»شرط است در بیع صرف اینکه تقابض در  [  2930مسئله دوّم: ] 
 تفرّق بدون تقابض اتفاق بیفتد، بیع باطل است. 

نقود قبض شود فقط در همان   « بعض»چنانچه در بیع صرف و نقد به نقد،  [  2931مسئله سوّم: ] 
 بعض صحیح است و در بعض قبض نشده باطل است. 

جا بفروشد و قبض نشود بیع در نقد باطل چنانچه نقود را با غیر نقود یک [  2932مسئله چهارم: ] 
 و در جنس صحیح است. 

در معامله اوراق بهادار و نوتهای متعارف با تفاضل نزد امام)ره( و شاگردانش [  2933مسئله پنجم: ] 
باطل است، ولی نزد خوئی)ره( و شاگردانش باطل نیست، مانند: فروش کلدار به افغانی یا دلار به کلدار 

 جانب نظر مرحوم امام)ره( است، زیرا؛ نظر فروشنده سود است نه صرف بیع.ها، نظر این و امثال این 

 سلف و سلم

دار است در مقابل بیع سَلمَ یا سَلفَ عبارت از: خریداری مثمن یا کلیّ مدت[  2934مسئله اوّل: ] 
 ثمن نقد، درست نقطه مقابل نسیه.

 [ دوّم:  یا  [  2935مسئله  بایع  است:  چهار  سَلمَ  بیع  یا  « مسلم»ارکان  مشتری  یا «الیهمسلم»،  مبیع   ،
 . « مسلمَ»و ثمن یا  « فیهمسلم »

 [ سوّم:  یا سلف  [  2936مسئله  سلم  در  است  اوصاف»شرط  و  رافع   « ذکر جنس  که  آن طوری 
را در مجلس عقد و چنانچه بعض ثمن قبض شود فقط در    « قبض ثمن»جهالت باشد و نیز شرط است  
 همان بعض سلم صحیح است. 

 [ نیز شرط   « اندازگیری»شرط است در سلم  [  2937مسئله چهارم:  به کیل، وزن، یا عدد و  مبیع 
معلوم در مسلم فیه یا مبیع، چنانچه مدت را مجهول بگذارد، مانند: وقت درو گندم   « تعیین مدت»است  

 ها باطل است. یا شیار زمین و یا وقت بذرپاشی و یا وقت چیدن میوه و امثال این 
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 [ در وقت تسلیم و سررسید مدت در بلد   « غلیه وجود »شرط است در سلم  [  2938مسئله پنجم: 
فیه مأمون از انقطاع و مقدور در تسلیم باشد عادتاً و احوط تعیین بلد تسلیم نیز  تسلیم و اینکه بیع یا مسلم

 باشد.می

 نسیه 
 دار. بیع نسیه عبارت است از: مثمن موجود و ثمن مدت[ 2939مسئله اوّل: ] 

از مدت، چنانچه    « قبل»نماید مبلغ را    « اخذ»در بیع نسیه واجب نیست اینکه  [  2940مسئله دوّم: ] 
 مشتری پرداخت نماید.

 مبلع معینّه قبل از مدت.  « پرداخت»در بیع نسیه بر مشتری نیز واجب نیست، [ 2941مسئله سوّم: ] 

جایز نیست، «  زیادتر»ثمن نقدی بعد از حلول مدت به   « تأجیل»در بیع نسیه  [  2942مسئله چهارم: ] 
 بلکه در هر دین چنین است.

مدت به   « سررسید»جنسی را که به نسیه فروخته قبل از  « خریدن»جایز است [ 2943مسئله پنجم: ] 
 همان مبلغ یا متفاوت از آن. 

 ت بیع اخیار

در بیع حدود چهارده خیار در کتب مفصّل فقه بحث شده که هر کدام احکام [  2944مسئله اوّل: ] 
 دهیم. کنیم و بقیه را به آنجا حواله میخود را دارد و ما به اهم آن اشاره می

یکی از خیارات »خیار مجلس« و دیگری »خیار عیب« است که در جایش  [  2945مسئله دوّم: ] 
 شود. بحث می 

یکی از خیارات »خیار تأخیر« و دیگری »خیار غبن« است که در جایش بحث [  2946مسئله سوّم: ] 
 شود. می

یکی از خیارات »خیار شرط« و دیگری »خیار حیوان« است که در جایش    [ 2947مسئله چهارم: ] 
 شود. بحث می 
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شود در ضمن از یکی از خیارات »خیار رؤیت« است که درجایش بحث می [  2948مسئله پنجم: ] 
 نماییم. تصرّفات خریدار و کیفیتّ هم بحث می

 خیار مجلس 
است و آن این که فروشنده و خریدار قبل   «خیار مجلس »یکی از خیارات بیع  [  2949مسئله اوّل: ] 
 توانند معامله را بهم بزنند، لکن بعد از افتراق چنین خیاری را ندارند. از جداشدن می

است، بناءً    « عرفی »منظور از افتراق و جدایی در خیار مجلس افتراق و جدایی  [  2950مسئله دوّم: ] 
شود؛ امّا بعد از افتراق و جدایی فسخ حق  مادامیکه عرف حکم به افتراق و جدایی ننماید معامله لازم می

 متبایعین بوده خیار شرعاً ساقط است.

اگر کسی در انجام تمام معامله از سوی مالک وکیل باشد حق خیار مجلس [ 2951مسئله سوّم: ] 
از سوی مالک را دارد و اگر فقط در اجرای عقد وکیل باشد حق خیار فقط مال مالک است نه مال 

 وکیل. 

اگر متبایعین باهم مجلس را ترک نمایند تا قبل از جدایی و افتراق خیارشان [  2952مسئله چهارم: ] 
باقی است و اگر یک نفر از سوی متبایعین به عنوان وکالت یا ولایت ایجاب و قبول را بگوید اظهر این  

 است که حق خیار را ندارد. 

شود خیار محلس مختص باب بیع بوده در غیر آن جاری نیست و همچنان می[  2953مسئله پنجم: ] 
 سقوط چنین حقی را در ضمن عقد شرط کند یا بعد از عقد اسقاط نماید. 

 خیار عیب
یکی دیگر از خیارات بیع »خیار عیب« است و چنانچه عیبی در مبیع یافت شود   [ 2954مسئله اوّل:] 

 خیار برای خریدار ثابت است.  

 جان.  در »مبیع« فرقی نیست بین انسان، حیوان و یا شئ بی [ 2955]  :مسئله دوّم

 در »عیب« فرقی نیست بین وجود آن حین عقد یا بعد از عقد قبل از قبض.   [ 2956]  :مسئله سوّم

 »خیار« یعنی مخیرّ بودن خریدار بین امساک با ارش و یا ردّ مبیع.  [2957]  :مسئله چهارم
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 چنانچه »ثمن« معیوب باشد خیار برای بایع نیز ثابت است.   [ 2958]  :مسئله پنجم

 سقوط خیار عیب
 شود.  خیـار خریدار با »ابراء« یا تبرئ بایع از عیب ساقط می [2959] :مسئله اوّل

 شود.  خیار خریدار با »زوال عیب« بعد از عقد ساقط می  [ 2960]  :مسئله دوّم

 شود.  خیـار خـریدار با »اسقـاط« آن بعـد از عقد ساقط می  [ 2961]  :مسئله سوّم

 شود.  خیار خریدار با »تصرّفش« که موجب تغییر عین باشد ساقط می [2962]  :مسئله چهارم

 شود.  ساقط می  «ابراء »و  « اسقاط»، « سقوط »خیار خریدار درسه حالت   [ 2963]  :مسئله پنجم

 ارشکیفیتّ 

اوّل از    « ارش »  [ 2964]   :مسئله  نه خود   « نسبت»عبارت  است  معیب  و  قیمت صحیح  دو  تفاوت 
 تفاوت.  

چنانچه قیمت صحیح نه هزار افغانی باشد و قیمت معیب شش هزار، تفاوت    [ 2965]   :مسئله دوّم
 آن سه هزار بوده و آن »ارش« نیست. 

در صورت بالا »نسبت تفاوت« دو قیمت ثلث است و آن یک هزار است نه    [ 2966]   :مسئله سوّم
 بیشتر و همان مبلغ ارش است.  

 ارش در صورتی ثابت است که خریدار مبیع را »امساک« نماید.  [2967]  :مسئله چهارم

 چنانچه خریدار مبیع را »ردّ« نماید ارش معنی ندارد.    [ 2968]  :مسئله پنجم
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 احکام خیار عیب

را با هم بفروشد و یکی معیوب باشد حق تبعیض ندارد، یا   ئچنانچه دو ش  [ 2969]   :مسئله اوّل
 یا ردّ بیع نماید.  ارش بگیرد و

ئله دوّم چنانچه دو نفر با هم شـیئ معیوب را بخرند باز هم حق تبعیض ندارند، یا هر    [ 2970]  :مسـ
 ی راضی شود مانع نیست. دو ارش بگیرند و یا هردو ردّ کنند. بلی اگر بایع به ردّ حصّه

 ها با هم اختلاف نمایند احوط تصالح است یا قرعه. چنانچه قیمت کننده  [ 2971]  :مسئله سوّم

گذاری »عرف« است و احوط تعدد و عدالت شرط است، ملاک در قیمت  [ 2972]   :مسئله چهارم
 شود.  اگر چه به حرف واحد ثقه اهل نیز اعتماد می

 آنجا که خیار ساقط است ارش نیز ساقط است.  [ 2973]  :مسئله پنجم

 ( 2احکام خیار عیب)

شود و این حکم در  چنانچه ذوالخیار بمیرد حق خیارش به وارث منتقل می  [ 2974]   :مسئله اوّل
 تمام خیارات است. 

نظیر: قتل، کفر و ارتداد، اینجا هم مانع از حق خیار   .آنچه مانع از ارث است  [ 2975]   :مسئله دوّم
 است.  

چنانچه در ارث اقرب حاجب از ابعد است، اینجا هم اقرب حاجب از ابعد   [ 2976]   :مسئله سوّم
 است.  

اینجا هیچ   [ 2977]   :مسئله چهارم کس محروم از آنچه در ارث بعضی از ورثه محروم است در 
 نظیر: زمین بالنسبة به زوجه و حبوه بالنسبة به فرزندان غیر اکبر.   .نیست



  467 -خرید و فروش  مسائل  
 

خیار حق مجموع ورثه است، بناءً بعضی از ورثه حق فسخ یا حق امضاء را    [2978]   :مسئله پنجم
 شود.  لذا در بعضی حصّه فسخ یا امضاء نمی ،ندارد و همچنان حق در تمام مبیع است

 خیار تأخیر

را    [ 2979]   :مسئله اوّل بیع »خیار تأخیر« است و چنانچه فروشنده متاعی  یکی دیگر از خیارات 
معامله کند ولی پول آن را تماماً قبض نکند و متاع را هم تسلیم خریدار نکند و شرط تأخیر احد عوضین  

 شود و چنانچه از سه روز گذشت بایع حق خیار تأخیر داردرا هم نداشته باشد، معامله تا سه روز لازم می
 تواند اقدام به فسخ نماید.و می

و   [ 2980]   :مسئله دوّم اخذ کند در حکم عدم قبض است  قیمت را  از  بعضی  چنانچه فروشنده 
 شود و فروشنده همچنان بعد از مدت حق فسخ را به حکم خیار دارد.  موجب عدم لزوم بیع نمی

در این دو مسئله اگر خریدار قیمت را در این سه روز آورد جنس را مستحق  [ 2981]  :مسئله سوّم
 ت ندارد و اگر نیاورد بایع حق فسخ دارد.  است و فروشنده حق فسخ را در این مدّ 

تواند اعمال خیار تأخیر فوری نیست، بناءً بعد از گذشت سه روز هم می  [ 2982]   :مسئله چهارم
 خیار کند و حقش ساقط نیست مگر به یکی از مسقطات خیار.  

 شود.  این خیار در غیر بیـع از سایر معاملات جاری نمی  [ 2983]  :مسئله پنجم

 سقوط یا عدم سقوط  

 شود.  خیار تأخیر در ضمن عقد مانند دیگر خیارات ساقط می [ 2984]  :مسئله اوّل

اگر فروشنده بعد از سه روز ثمن را به عنوان استیفای حق بگیرد، نیز خیار   [ 2985]   :مسئله دوّم
 شود.  ساقط می 
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ولی در خود سه روز اسقاط   ،خیار تأخیر بعد از ثلاثه ایام قابل اسقاط است  [ 2986]   :مسئله سوّم
 شود.  نمی

 شود. خیار تأخیر به مطالبه ثمن ساقط نمی  [2987]  :مسئله چهارم

خیار ساقط    ،اگر خریدار ثمن را بعد از سه روز و قبل از فسخ بایع بذل نماید  [ 2988]   :مسئله پنجم
 شود.  نمی

 احکام خیار تأخیر 

شود که  مراد از سه روز خود روزها است و بجز دو شب وسط را شامل نمی  [ 2989]   :مسئله اوّل
 ساعت.  72ساعت شود نه  60همان 

 شود.  اگر بیـع در اوّل روز واقـع شـود در غروب روز سوّم ختم می [ 2990]  :مسئله دوّم

 اگر بیع در اوّل شب واقع شود شب اوّل نیز در مدت داخل است.   [ 2991]  :مسئله سوّم

اگر بیع در نصف روز یا نصف شب واقع شود در نصف روز چهارم مدت  [ 2992]  :مسئله چهارم
 شود در صورت نصف تلفیق نمود.  شود، ولی میتمام می

شب   لِ م اوّ م، در مسئله سوّ خیار تأخیر در مسئله دوم غروب روز سوّ   اء مبد  [2993]   :مسئله پنجم
 چهارم و در مسئله چهارم زوال روز چهارم و یا نصف شب چهارم است.

 (2احکام خیار تأخیر )

نظیر: بعضی    .شوداگر مبیع از چیزهایی باشد که در ظرف یک روز فاسد می   [2994]   :مسئله اوّل
 جات، سبزیجات و گوشت در بعضی اوقات، خیار قبل از عروض فساد برای بایع ثابت است.  میوه
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 چنانچه در ظرف سه روز یا بعد از آن مبیع تلف شود از کیسه بایع رفته است.   [2995]   :مسئله دوّم

فاسد می  [ 2996]   :مسئله سوّم نماید که جنس  معامله را  شود میچنانچه فروشنده احساس  تواند 
 زیرا خیار دارد.  ؛بلامعطل فسخ نماید

می  [ 2997]   :مسئله چهارم فاسد  کند که جنس  احساس  فروشنده  می چناچه  آن شود،  در  تواند 
 تصرّف نماید. 

فاسد می  [ 2998]   :مسئله پنجم فروشنده احساس کند که جنس  به کسی  شود، میچنانچه  تواند 
 دیگر بفروشد. 

 خیار غبن

بیع »خیار غبن« است و خیار غبن برای مغبون ثابت   [ 2999]   :مسئله اوّل یکی دیگر از خیارات 
 است و مغبون گاهی بایع است و گاهی خریدار.  

که تفاوت افحش   چنانچه شیئ را کمتر از قیمت بازار خریداری نماید طوری  [3000]   :مسئله دوّم
 یا فاحش باشد و عرفاً قابل تسامح نباشد، بایع مغبون است و خریدار غابن.  

بفروشد طوری  [ 3001]   :مسئله سوّم بازار  قیمت  از  یا   چنانچه شیئ را زیادتر  افحش  تفاوت  که 
 فاحش باشد و عرفاً قابل تسامح نباشد خریدار مغبون است و بایع غابن.  

یا نقیصه عرف است و عرف در اماکن    ملاک در غبن و تفاوت به زیاده  [ 3002]   :مسئله چهارم
 مختلف و ازمنه مختلفه متفاوت است. 

 ملاک در غبن قیمت حال عقد است نه بعد از عقد و نه قبل از آن.   [ 3003]   :مسئله پنجم
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 احکام خیار غبن

تواند از غابن تفاوت قیمت را مطالبه نماید، فقط مخیرّ است بین  مغبون نمی  [ 3004]   :مسئله اوّل
 فسخ معامله یا رضایت به ثمن مسمّی. 

 شود. چنانچه غابن تفاوت قیمت را به مغبون بذل نماید خیار مغبون ساقط نمی  [ 3005]   :مسئله دوّم

 شود تفاوت قیمت را مطالبه یا بذل نمود.  در این دو مسئله با تراضی می [ 3006]  :مسئله سوّم

ولی از روی جهل به حکم مبادرت   ،چنانچه مغبون بر غبن اطلاع پیدا کند  [ 3007]  :مسئله چهارم
 رود. به فسخ نکند خیارش از بین نمی 

چنانچه از روی علم به حکم فسخ را تأخیر بیندازد، ولی بنا داشته باشد باز   [ 3008]   :مسئله پنجم
نمی بین  از  برساند  ،رودهم خیارش  بایع  بر  نباشد که ضرر  بقدری  بین    ،ولی تأخیرش  از  والّا خیارش 

 رود. می

 سقوط خیار غبن

شود، ولی هر مقدار که قید کند قید می  ،شودخیار غبن در ضمن عقد ساقط می   [ 3009]   :مسئله اوّل
 افحش یا فاحش، عشر یا نصف عشر و هکذا.  

شود، بر فرض ثبوت آن حتی قبل از ظهور خیار غبن بعد از عقد اسقاط می  [ 3010]   :مسئله دوّم
 غبن و هر مقدار که بخواهد.  

ی که باشد قابل اسقاط مجانی و یا مصالحه با عوض خیار غبن در هر مرتبه  [ 3011]   :مسئله سوّم
 است.  
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شود، نظیر: اتلاف، بیع، خیـار غبن با تصـرّف کلیّ دال بر رضا ساقط می  [ 3012]   :مسئله چهارم
امّا با تصرفات جزئی غیر دال بر رضا نظیر: برُش پارچه، آرد نمودن گندم، رنگ   ؛هبه، وقف و امثالش 

 شود. کردن لباس و سوار شدن یا تعلیف حیوان سواری ساقط نمی 

پنجم بر   [ 3013]   :مسئله  نزد خریدار  مبیع  که  نماید در صورتی  اعمال خیار  مغبون  بایع  چنانچه 
برگردانده می باشد،  باقی  بحث  حالش  دارد که جداگانه  نباشد صوَری  باقی  بر حالش  و چنانچه  شود 

 شود.  می

 انواع تصرّفات خریدار 

اوّل بیع را فسخ کند ولی خریدار تصرفی کرده که موجب   [ 3014]   :مسئله  مغبون  بایع  چنانچه 
 شود.  اتلاف شده است به عمل خودش یا غیر، مثل یا قیمت اخذ می 

چنانچه تصرّف موجب احداث عیب شده باشد چه به فعل خودش یا به آفت   [ 3015]  :مسئله دوّم
 شود. آسمانی، مبیع با ارش اخذ می

چنانچه تصرّف موجب خروج از ملک شده باشد، نظیر: وقف و بیع مثلًا به   [ 3016]   :مسئله سوّم
 شود.  حکم اتلاف بوده مثل یا قیمت اخذ می

چنانچه تصرّف موجب خروج غیر لازم بوده نظیر: اجاره، هبه یا بیع خیاری   [ 3017]   :مسئله چهارم
 ماند. شود و اجاره بحالش باقی میالزام به فسخ و ارجاع عین نمی 

مسئله چهارم ممکن است فسخ و ردّ عین شود ولی بدون منفعت و ممکن    [ 3018]   :مسئله پنجم
المثل در قبال مدت باقی مانده، ردّ عین شود و نیز ممکن است قیمت شود با وصف منفعت  است با اجرت

 و بدون آن و اخذ تفاوت شود، اقوی وجه اوّل است که منفعت مال مشتری شود.  
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 تصرّفات خریدار 

ولی خریدار تصرّفی نموده که موجب تغییر   ،چنانچه بایع مغبون فسخ نماید  [ 3019]   :مسئله اوّل
در عین شده است، که از سه حالت خارج نیست: یا از عین کاسته شده است، یا به آن افزوده شده و یا  

 با چیزی ممزوج شده است که هر کدام حکم خود را دارد.  

های زمین را قطع کرده باشند، چنانچه تصرّف از عین کاسته مثل اینکه درخت  [3020]   :مسئله دوّم
 کند. بایع عین را با ارش اخذ می

چنانچه تصرّف در عین افزایش بوجود آورده باشد، این مسئله دو صورت    [ 3021]   : مسئله سوّم
 دارد: 

افزایش فقط در »صفت محضه« باشد، مثل آرد کردن گندم، برُش پارچه و آب کردن نقره و   . 1
 شود و چیزی بر مشتری نیست.  این صفت موجب زیادتی قیمت »نشده« فقط عین اخذ می 

شود ولی زیادی قیمت چهار صورت  افزایش موجب زیادی قیمت »شده« باشد، عین اخذ می .2
 دارد: 

 دو صورتش این است:  [ 3022مسئله چهارم: ] 

یا زیاده مال مشتری است و عین مال بایع و یا خریدار با بایع شریک است در قیمت و عین فروخته  
 گردد. به نسبت تقسیم میشود و قیمت آن می

 دو صورت دیگرش این است:   [ 3023مسئله پنجم: ] 

یا شریک در عین است به نسبت همان زیاده یا اینکه عین مال بایع است و خریدار چیزی حقدار 
 نیست، اقوی دوّم است )شریک در قیمت( در مسئله چهارم.
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 ( 2تصرّفات خریدار)

چنانچه خریدار در زمین نهالی غرس نموده و یا بنایی ساخته باشد، بعد از فسخ   [ 3024]   :مسئله اوّل
شود با اجرت نگهداشت و یا اینکه فسخ  شود، بلکه میبایع مغبون، خریدار ملزم به ابقا بدون اجرت نمی 

 نماید، در آن صورت طمّ حفر بعهده خریدار است.  

اگر تصرّف بالا »بالامتزاج« باشد یا به جنسش و یا بغیر آن، در صورت اوّل   [ 3025]   :مسئله دوّم
 شود، مثل: امتزاج روغن حیوانی با روغن نباتی یا گندم با گندم و ... هردو بحسب مقدارش شریک می

شود، اگر تصرّف بجنس بوده ولی به »أردی«، در این صورت ارش اخذ می  [ 3026]   : مسئله سوّم
 مثل: گندم خوب با بد. 

ی قیمت ولی به »أجود«، در این صورت زیاده  ،اگر تصـرّف بجنس بوده  [3027]   :مسئله چهارم
 شود، مثل: گندم بد با خوب.  اخذ می

اگر تصرّف »بغیر جنس« بوده طوریکه قابل تمییز نباشد، مثل اتلاف است که    [ 3028]   :مسئله پنجم
 شود و اگر قابل تمییز باشد جدا نماید والّا تصالح شود.  مثلی یا قیمی اخذ می

 احکام خیار غبن

اگر دو شیئ را با هم در یک معامله بفروشد و در یکی مغبون باشد، بایع مغبون   [ 3029]   :مسئله اوّل
 حق فسخ یکی را ندارد.  

اگر دو شیئ را با هم بخرد و در یکی مغبون باشد، مشتری مغبون حق فسخ   [ 3030]   :مسئله دوّم
 یکی را ندارد.  
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در این دو مسئله یا هر دو را فسخ کند و یا به هر دو رضایت بدهد و مسئله    [ 3031]   :مسئله سوّم
 قابل تبعیض نیست.  

اگر دو نفر با هم دو جنس را در یک معامله بخرد و در یک جنس مغبون   [ 3032]   :مسئله چهارم
 باشد، یکی حق فسخ تنها را ندارد. 

در مسئله چهار یا هر دو با هم فسخ کند و یا با هم رضایت بدهند، مسئله    [ 3032]   :مسئله پنجم
 تبعیض بردار نیست.  

 خیار حیوان 

یکی دیگر از خیارات بیع »خیار حیوان« است در صورتی که مبیع حیوان باشد   [ 3033]   :مسئله اوّل
 ثابت است.    « خیار حیوان»برای مشتری 

 باشد. مدّت خیار حیوان از حین عقد تا سه روز می [ 3034]  :مسئله دوّم

 خیار حیوان مخصوص خریدار است، ولو اینکه ثمن نیز حیوان باشد.  [ 3035]  :مسئله سوّم

ی حیوانات بوده خیار حیوان زنبور عسل اگر چه حشره است ولی در زمره [ 3036]  :مسئله چهارم
 ثابت است.  

 ی حیوانات بوده خیار حیوان ثابت است.  پرندگان نیز در زمره [ 3037]  :مسئله پنجم

 احکام خیار حیوان 

 شود.  اگر حیوان در مدت خیار تلف شود از مال بایع رفته و بیع باطل می   [ 3038]  :مسئله اوّل
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اگر حیوان در مدت خیار بدن تفریط یا افراط خریدار معیوب شود، مانع از   [3039مسئله دوّم: ] 
 تواند. خیار شده نمی

تصرّفات خریدار که نوعاً دال بر رضایت است، نظیر: نعل کردن حیوان، برُش    [ 3040]   :مسئله سوّم
 کند.  موی آن، گرفتن سُم آن، خیار را ساقط می 

تصرّفات که نوعاً دال بر رضا نیست، مانند: تعلیف حیوان و سقی آن، سوار  [  3041مسئله چهارم: ] 
 کند.  شدن حیوان و نظایر آن، خیار را ساقط نمی

 شود.  تفریط و افراط نیز تابع عرف است و با ملاک عرف سنجیده می [ 3042]  :مسئله پنجم

 خیار شرط

ئله اوّل اســت و آن عبارت از شــرط نمودن  « خیار شــرط»یکی دیگر از خیارات بیع   [ 3043]   :مسـ
 خیار است در ضن عقد، چه برای بایع یا برای مشتری یا هر دو، به هر مدت که تعیین نماید کم یا زیاد. 

تواند بیع را مشـروط نماید به مشـوره شـخص سـوّم یا دسـتور شـخص دیگر،  می  [ 3044مسـئله دوّم: ] 
 بناءً لزوم بیع تابع مشوره و صلاح دید شخص سوم است. 

خیار شرط فقط در عقود جاری است و در ایقاعات مانند: طلاق، ابراء و عتق    [ 3045]   :مسئله سوّم
 جاری نیست.  

نما مبیع و منافع آن در مدت خیار از آن مشتری بوده و تلف آن در این    [ 3046]   :مسئله چهارم
 رود.  ت نیز از کیسه مشتری میمدّ 

 شود. خیار شرط مانند سایر خیارات با مرگ بایع به ورّاث منتقل می  [ 3047مسئله پنجم: ] 
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 خیار رؤیت

است و آن عبارت است از یابیدن   « خیار رؤیت »یکی دیگر از خیارات بیع    [ 3048]   :مسئله اوّل
 مبیع را بغیر اوصاف که در سابق دیده بود. 

مورد این خیار جایی است که مشتری مبیع را در سابق دیده است ولی در حین    [ 3049]   :مسئله دوّم
 معامله ندیده و به وصف بایع که رافع جهالت باشد اکتفاء نموده است. 

صاحب خیار رؤیت مخیرّ است بین ردّ و امساک مجانی، بناءً امساک با ارش    [ 3049]   :مسئله سوّم
 دار نیست.  را حق

 شود.  این خیار فوری است، چنانچه تأخیر نماید خیار ساقط می [ 3050]  :مسئله چهارم

ئله پنجم خیار رؤیت به سـقوط آن در ضـمن عقد و یا اسـقاط آن بعد از رؤیت و یا   [ 3051]   :مسـ
 شود.  تصرّف کاشف از رضا در عین ساقط می

 

 * * * 
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   479 -ها مضاربه و شرکتمسائل 
 

 شرکت
دو   میانمطلق یا عام عبارت از مشترک بودن متاعی است  طور بهشرکت   [ 3052]  مسئله اوّل: 
دو نفر   میانکه  شود یم خاص بر عقدی گفته  طوربه گویند و « شرکت مطلقه » را  آننفر یا بیشتر که نام 

 است.  «شرکت عقدیه»یا بیشتر برسر چیزی واقع شود که نامش 
که در  ، نظیر: زمین، خانه، حیوان و...شودیمواقع  « اعیان »شرکت گاهی در  [3053]  مسئله دوّم:
 شود. محلشّ بحث می 

 و... ، حاصلات، ثمرات  هاهیکرا، نظیر:  شودیمواقع    « منافع »شرکت گاهی در  [  3054مسئله سوّم: ] 
 شود.که در محلشّ بحث می

، نظیر: حق تحجیر، حق سبق، حق شودیمواقع  « حقوق »شرکت گاهی در [ 3055مسئله چهارم: ] 
 شود. که در محلشّ بحث می  شفع، حق حضانت و...

 ، نظیر: دیون بدنی، دیون مالی، دیون شودیمواقع  «دیون»شرکت گاهی در [  3056مسئله پنجم: ] 

 شود. که در محلشّ بحث می  و... دیون مؤجّلة یا معجّلة

 اسباب شرکت
است که خود شخص کسی را در عین مالش    « تشریک»سبب شرکت گاهی    [ 3057]   :مسئله اوّل

 . سازدیمو یا در حقش شریک  آنیا منفعت 

است، نظیر: خریدن، فروختن، اجاره دادن،   « عقد ناقل »سبب شرکت گاهی    [ 3058]   مسئله دوّم:
 صلح کردن یا حق ثابت شده است.

سوّم گاهی    [ 3059]   :مسئله  درو   «تز یاح» سبب شرکت  پرنده،  شکار  ماهی،  نظیر: صید  است، 
 هیزم، تحجیر زمین و...  یآورجمععلوفه،  

وارث نسبی یا صلبی، نظیر: موت،    میاناست    « ارث»سبب شرکت گاهی    [ 3060]   :مسئله چهارم
 قتل، کفر، ارتداد و...
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یا به    آناست قهری باشد یا عمدی، به جنس    «امتزاج»سبب شرکت گاهی    [ 3061]   :مسئله پنجم
 .آنغیر جنسش، نظیر: گندم به گندم یا نظیر 

 اقسام شرکت
که   اندباطلصحیح و بقیه  آندر مجموع چهار قسم است که یکی   هاشرکت[  3062مسئله اوّل: ] 

 : خواهیم پرداخت  هرکدامبه ترتیب به 

ها که در محلشّ  شرکت  میانتنها شرکت صحیح است در    « عنان»رکت  ـش[  3063مسئله دوّم: ] 
 شود بحث می 

ها که در محلشّ  شرکت  میانیکی از شرکتهای باطل است در    « ابدان»شرکت  [  3064مسئله سوّم: ] 
 شود. بحث می 

ها  شرکت  میان های باطل است در  یکی دیگر از شرکت  «وجوه»شرکت  [  3065مسئله چهارم: ] 
 شود.که در محلشّ بحث می

 . هاشرکت  میانباطل است در  هاییکی دیگر از شرکت « مفاوضة»شرکت [ 3066مسئله پنجم: ] 

 شرکت عنان 
، در اموال هم فرق ندارد « اعمال»جاری است نه در    «اموال»شرکت عنان در    [ 3067]   :مسئله اوّل

 که نقود باشد یا عروض.

اند های عقدیهّ بوده شرکا در نفع و ضرر باهم شریکشرکت عنان از شرکت [3068]  :مسئله دوم
 نه در نفع فقط. 

تواند شرکت را فسخ عقد در شرکت عنان جائزی بوده، بنابراین هر طرف می  [ 3069]   :مسئله سوم
 نماید. 

شرکت عنان درجایی که سرمایه باهم طوری مخلوط باشد که قابل تمییز   [ 3070]   :مسئله چهارم
 شود. شود و درجایی که قابل تمییز باشد با عقد ایجاد مینباشد، خود به خود ایجاد می
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در شرکت عنان فرق ندارد که نبود تمییز قبل از عقد باشد یا بعد از عقد و   [ 3071]   مسئله پنجم:
 نیز فرق ندارد که عروض مثلی باشد یا قیمی. 

 شرکت ابدان 
، نظیر: عملگی، خیاطی،  « اموال»جاری است نه در    « اعمال»شرکت ابدان در    [ 3072]   :مسئله اول

 های باطل است. بافندگی، نجّاری و... و از شرکت

به  [ 3073]   مسئله دوم: میان شـرکاء  ابدان درآمـد  تقسیم میدر شرکت  مساویانه  در  طور  شود، 
 حالی که توانها قطعاً مختلف است.

در عمّال فرق ندارد که متحد باشد، نظیر: خیاّط با خیاّط، عمله با عمله، نجّار  [3074]  مسئله سوم:
 با نجّار و امثالش و یا مختلف باشد، نظیر: خیاّط با نجّار و نجّار با عمله و...

در شرکت ابدان معاقده نیز متصور است که آن نیز باطل است، بدین نحو    [ 3075]   مسئله چهارم:
آنچه حیازت می که هر  نمایند  قرارداد  باهم  بین که  یا  نمایند  آنچه زراعت  هر  یا  باشد،  مشترک  شان 

 شان مشترک باشد.نماید بین می

در مسئله چهارم اگر درآمد خود را با درآمد طفلش مصالحه کند صحیح   [ 3076]   مسئله پنجم:
است و یا نصف محصول خود را با تمام یا نصف محصول شریکش مصالحه نماید صحیح است و از  

 شود. بطلان خارج می

 وجوه ت شرک
های باطل است که در آن سرمایه وجود ندارد  شرکت وجوه یکی از شرکت   [ 3077]   :مسئله اول

 یا اعتبار طرفین است.  « آبرو»شان و سرمایه

کند و ثمن را تا  در شرکت وجوه، عقد را بر مشتری فقط بدون ثمن واقع می  [ 3078]   :مسئله دوم
 نماید.شان مساویانه تقسیم میگیرند و ربح آن را بین مدت معلومی در ذمّه می
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در شرکت وجوه اگر یک طرف سرمایه داشت ولی طرف دیگر از آبرو و   [ 3079]   :مسئله سوم
 اعتبار خود بهره گرفت، بازهم شرکت وجوه بوده باطل است. 

سرمایه طرفش  راه حل که در اینجا موجود است، آن است که شخص بی  [ 3080]   :مسئله چهارم
 شود.خرد، وی را شریک نماید، در این صورت از بطلان خارج میرا وکیل نماید که آنچه می

در این شرکت نه اعمال دخیل است و نه اموال، با این قضیه از دو شرکت   [3081]   :مسئله پنجم
 شود. قبل فرق می

 شرکت مفاوضة 
بندند شود که دو نفر یا بیشتر باهم عقد میشرکت مفاوضه به شرکتی گفته می  [ 3082]   :مسئله اول

 شان مشترک باشد.که نفع وضررشان از شغلی که دارند بین 

ندارد و سرمایه هرکدام شغلی    [3083]   مسئله دوم: مفاوضه سرمایه مشترک وجود  در شرکت 
باشند و قرارشان این  باشند، مثلًا: یکی تاجر دیگری زارع و سومی خیاّط میاست که با آن سرگرم می

 شان مشترک باشد.آورند، بین است که نفع و یا ضرری که به دست می

سوم: به    [ 3084]   مسئله  و ضرر هرکدام  واگذاری سود  و  تفویض  مفاوضه در حقیقت  شرکت 
 دیگری است که هیچ وجه منطقی و شرعی ندارد.

همان ناششرکت مفـاوضه از شرکتهای عقدیه و باطل است، راه صحّت  [ 3085]   مسئله چهارم:
 مصالحه است که قبلًا گفته شد. 

شود که  شرکت مفاوضه در غیر شغل نظیر: ارث، وصیتّ و هبه نیز تصور می [ 3086]   :مسئله پنجم
 شان بالسّویه تقسیم شود. شود از سود یا خساره بین بگویند هر آنچه به هرکدام نصیب می
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 احکام شرکت
شان شان به نسبت مال یا عملاطلاق شرکت اقتضاء دارد که سود و زیان بین   [ 3087]   :مسئله اول

 تقسیم شود، اگر مساوی است مساوی، اگر متفاوت است متفاوت و این گونه شرکت صحیح است.

توانند قبل از به  شود، بناءً میچنـانچه برای شرکت مدتی قرار بدهند لازم نمی [ 3088]   مسئله دوم:
 سررسیدن مدت رجوع کنند. 

شود و چنانچه مدت شرکت را در ضمن عقد لازم قرار دهد مدت لازم می  [ 3089]   مسئله سوم:
 حق رجوع ندارد، بلکه اگر در ضمن عقد جائز هم باشد مادامیکه عقد باقی است وفاء لازم است.

که سرمایه مساوی   چنانچه شرط نماید که ربح تفاوت داشته باشد در حالی [ 3090]   :مسئله چهارم
که زیاده مال عامل باشد و یا برای کسی که کارش زیاد است شرط و عقد  است و یا برعکس درصورتی

 صحیح است. 

پنجم به حساب می  [ 3091]   :مسئله  امین  نیست عامل،  تلف سرمایه ضامن  بناءً در صورت  آید، 
 که تعدّی و تفریط نکرده باشد.درصورتی

 مضاربه 
مضاربه عقدیست که میان دو شخص که یکی مالک و دیگری عامل یا کارگر [  3092مسئله اوّل: ] 

 شود طوری که فایده و ضرر آن به هر دو برگردد. شود، واقع میگفته می

 [ مضاربه از عقود بوده نیازمند ایجاب از سوی مالک و قبول از سوی عامل [  3093مسئله دوّم: 
 است و از ایقاعات نیست که محتاج قبول نباشد. 

 [ گذار، »عامل« یا باشد »مالک« یا سرمایهمضاربه دارای سه رکن اساسی می[  3094مسئله سوّم: 
 المال« یا سرمایه. کارگر و »رأس

 شود »مضاربه«، »قراض« و »بضاعة«. مضاربه به سه نام یاد می[ 3095مسئله چهارم: ] 
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اگر در عقد مضاربه نفع و ضرر هر دو باشد و در قرارداد درج شده باشد، [  3096مسئله پنچم: ] 
زیرا   «؛ قراض»ی که نزد کارگر یا عامل گذاشته شده بنام  و اگر توجه شود به پول یا سرمایه  «مضاربه »بنام  

 شود. گفته می  « بضاعة »سرمایه نزد وی امانت شرعیهّ است و اگر تمام نفع را به مالک اختصاص داده باشد  

 اصطلاحات مضاربه 

 گویند. می « عامل»و کارگر را اصطلاحاً  « مالک»گذار را اصطلاحاً سرمایه[ 3097مسئله اوّل: ] 
 گویند.می « ربح »و فایده را اصطلاحاً  « المال رأس»سرمایه را اصطلاحاً [ 3098مسئله دوّم: ] 
 گویند.می « مضاربه »قرارداد میان مالک و عامل را اصطلاحاً [ 3099مسئله سوّم: ] 

ه شود به این که پول مالک نزد عامل است برای تجارت، اصطلاحاً  اگر توجّ [  3100مسئله چهارم: ] 
 شود. گفته می « قراض»

گفته    «بضاعة»اگر منفعت را تماماً به مالک اختصاص داده باشد اصطلاحاً  [  3101مسئله پنجم: ] 
 شود. می

 الفاظ ایجاب و قبول 
در مضاربه اگر مالک بگوید: »ضاربتک علی کذا« یعنی: این پول را مضاربه    [ 3102]   :مسئله اوّل

 دادم تا تجارت کرده منفعت و ضرر آن ثلث یا ربع باشد میان من و تو، صحیح است.

در مضاربه اگر مالک بگوید: »قارضتک علی کذا« یعنی: این پول را به امانت   [ 3103]   مسئله دوّم:
 دادم تا تجارت کرده منفعت و ضرر حاصله از آن با فیصدی معین میان من و تو باشد، صحیح است.

سوّم به    [ 3104]   :مسئله  را  پول  این  یعنی:  کذا«  علی  »عاملتک  بگوید:  مالک  اگر  مضاربه  در 
کارگری دادم تا تجارت کرده نفع و ضرر حاصله از آن با فلان فیصدی معین میان من و تو باشد، صحیح  

 است.

در مضاربه اگر عامل بگوید: »قبلت علی کذا« یعنی: بر همان قراری که در   [ 3105]   مسئله چهارم:
 ایجاب آمده است، پذیرفتم، صحیح است. 
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و نظایر آن که    « رضیت»مانند:    « قبلت»اگر عامل با الفاظی دیگری غیر از    [ 3106]   مسئله پنجم:
 برساند مفهوم قبول را و برساند رضایت محتوایی قرارداد ایجابی از سوی مالک را، صحیح است.

 شروط عامل و مالک 
بناءً صغیر نمی  « بالغ»در مالک شرط است که    [ 3107]   :مسئله اوّل گذار باشد تواند سرمایهباشد 

 مگر از طریق ولیّ یا قیمّ او.

گذار باشد تواند سرمایهباشد، بناءً مجنون نمی  « عاقل »در مالک شرط است که    [ 3108]   :مسئله دوّم
 و همچنان است مغمی علیه و سکران الّا از طریق اولیایشان.

سوّم صاحب    [ 3109]   :مسئله  که  شرط  مالک  نمی  « اختیار »در  مجبور  و  مکره  بناءً  تواند باشد 
 گذار باشد.سرمایه

نباشد، مانند: مفلس و غیره الّا از طریق   « مضطر»در مالک شرط است که    [3110]   مسئله چهارم:
 ولی او.

تواند عامل باشد، بناءً عاجز نمی  « قادر بر تجارت »در عامل شرط است که    [ 3111]   مسئله پنجم:
 شود و عجز در اثناء نیز از همان لحظه مبطل مضاربه است.

 المالشروط رأس
اوّل این که:    [ 3112]   :مسئله  قرار   « عین »در سرمایه شرط است  منفعت مورد مضاربه  بناءً  باشد، 

 گیرد، الّا بعد از قبض آن. نمی

دوّم که:    [ 3113]   :مسئله  این  است  شرط  سرمایه  قرار   « نقد»در  مضاربه  مورد  دین  بناءً  باشد، 
 گیرد، الّا بعد از وصول آن. نمی

در سرمایه شرط است اینکه: اگر طلا و نقره باشد، بایستی درهم و دینار باشد   [ 3114]   مسئله سوّم:
 گیرد.که »سکوک رایج« بودند بناءً غیر مسکوک و غیر رایج مورد مضاربه قرار نمی
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باشد چه اوراق نقدیه و چه اوراق   «پول رایج»در سرمایه شرط است اینکه:    [ 3115]   مسئله چهارم:
 هایی که حکم پول نقد را دارد.بهادار تضمین شده باشد مانند: چک

باشد، بناءً چیزهای مبهم و مجهول  « معینّ»در سرمایه شرط است که مبلغ آن    [ 3116]   :مسئله پنجم
 گیرد.مورد مضاربه قرار نمی

 المالشروط رأس
المال که اگر مشاع است بایستی مقدّر باشد به یکی از شرط است در رأس  [ 3117]   :مسئله اوّل

 کسور مثل: نصف، ثلث یا ربع، بناءً اگر بگوید: از منفعت هزارش از تو باشد، مضاربه باطل است. 

بناءً اگر شرط است در رأس  [3118]   :مسئله دوّم المال که شخص اجنبی در آن شریک نباشد، 
 جزء نفع یا ضرر را به کسی قرار دهد که سرمایه نگذاشته مضاربه باطل است. 

بناءً اگر مبلغی را   [ 3119]   مسئله سوّم: شرط است که استرباح از سرمایه به سبب تجارت باشد، 
 اختصاص دهد برای زراعت یا صنعت و بگوید: حاصل آن نصف باشد مضاربه باطل است.

المال جنس نباشد بناءً اگر جنس یا متاع را مورد مضاربه  شرط است که رأس  [ 3120]   :مسئله چهارم
قرار دهد طوری که عامل را وکیل نماید که جنس را فروخته بهای آن را سرمایه قرار دهد بازهم باطل 

 است.

المال که سود تجاری آن میان مالک و عامل باشد نه  شرط است در رأس  [ 3121]   :مسئله پنجم
نتیجه یا ثمره آن، بناءً اگر پولی را بدهد که نهال بخرد و غرس کند یا حیوان بخرد و پرورش دهد درخت  

 المثل حق دارد. و نتیجه حیوان مال هر دو طرف واقع نشده بلکه مال مالک است و عامل اجرت

 احکام مالک
تواند مضاربه را در مال مشاع که حصه خودش در آن معلوم است مالک می  [ 3122]   :مسئله اوّل

 قرار دهد گویا که مالش را اوّل تقسیم کرده و سپس به مضاربه نهاده.
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»حصه خودش را از این   تواند اینگونه بگوید:مالک در حصه مشاع معلوم می [ 3123]  مسئله دوّم:
 تواند قبول کند و صحیح است.سرمایه به قراض شما نهادم« عامل می

این مال را به قراض اخذ »تواند در غیر مشاع اینگونه تعبیر کند که: مالک می [ 3124]  :مسئله سوّم
این مال را به قراض اخذ کن ولکن  »یا اینگونه بگوید:    « کن و لکن نصف فایده مال هرکدام ما باشد

این مال را به قراض اخذ کن ولکن نصف فایده مال »و یا اینگونه بگوید که:    « نصف فایده مال تو باشد
 تمام این تعبیرات نصف را افاده نموده صحیح است.   « من باشد

تواند چند نفر را عامل بگیرد و بگوید که فایده کار حصه شماها مالک می [ 3125]   :مسئله چهارم
ها را متفاوت قرار دهد با آن که  تواند فایده کار حصه آنتان مساویانه باشد صحیح است و هم میبین 

 کارش مساوی باشد، امّا در این صورت خلاف انصاف است. 

تواند دو یا چند مالک عامل واحد بگیرند و فایده آن را در غیر حصه  می  [3126]   :مسئله پنجم
شان مساوی و یا متفاوت قرار دهند، لکن در صورت تفاوت بایستی تفاوت هم به مالکین مربوط عامل بین 

 شود و هم به عامل والّا اگر تفاوت فقط مال مالکین باشد احوط اجتناب است اگرچه فتوی نیست. 

 احکام عامل 
بر عامل واجب است که بعد از عقد مضاربه فوراً اقدام به کار تجارت نماید،   [ 3127]   مسئله اوّل:

 تا سرمایه و وقت ضایع نشود والّا به میزان خسارت از ناحیه وقت و سرمایه ضامن است. 

بر عامل است که آنچه در تجارت متعارف است متحمل شود مانند: بازاریابی،   [ 3128]   مسئله دوّم:
های  عرضه مال به موقع، اخذ قیمت و پرداخت جنس، پرداخت پول دلّال، وزّان و حمّال و پرداخت هزینه

 ها ولی مبالغ را از سرمایه دهد.دولتی، سرایداری و امثال این 

ها که خود عامل بازاریاب، دلّال، وزّان، حمّال، سرایدار و امثال این درصورتی  [ 3129]   : مسئله سوّم
 تواند اجرت خود و وسایل خود را از سرمایه اخذ نماید.باشد می
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تواند سرمایه مالک را با سرمایه کسی دیگر مخلوط نماید، الّا عامل نمی  [ 3130]   :مسئله چهارم
باشد اینکه خود مالک اجازه دهد و چنانچه بدون اجازه این کار را انجام دهد ضامن خساره احتمالی می

 لکن در ربح شریک است. 

تواند در غیر بلد مالک یا بلد مال تجارت نماید الّا این که مالک عامل نمی  [3131]   :مسئله پنجم
 اجازه دهد ولو این که از طریق انصراف عرفی باشد. 

 (2احکام عامل )
تواند بجایی سفر نماید که مالک سفر به آنجا را اجازه نداده والّا عامل نمی  [ 3132]   :مسئله اوّل

 باشد.ضامن خسارت است لکن در ربح آن شریک می

سوی غرب سفر کند، سوی شرق را توصیه کند ولی عامل بهاگر مالک سفر به  [3133]   :مسئله دوّم
 باشد. مسئله صورت قبلی را داشته در صورت خسارت ضامن است ولی در ربح شریک می

اش کند، حتی تواند از مال سرمایه چیزی را خرج نفقهعامل در حضر نمی  [ 3134]   :مسئله سوّم
 پول حمام یا کوچکتر از آن را و این در صورتی است که شرط تجارت مالک در سفر باشد نه در حضر. 

مصارف نفقه عامل در سفر یا حضر تابع قرارداد با مالک است، که اگر   [3135]   :مسئله چهارم
 نفقه را به دوش خودش گذاشته نباید از سرمایه مصرف نماید والّا حق مصرف از سرمایه را دارد. 

که نفقه به دوش مالک و از سرمایه باشد، چنانچه عامل در نفقه  در صورتی  [ 3136]   :مسئله پنجم
معمول خرج کرده  از  کمتر  چنانچه  و  رفته  عامل  از جیب خود  معمول  بر  مازاد  نماید  اضافه خرچی 

 شود. اینکه دائماً مهمان بوده یا تقتیر کرده از جیب مالک نرفته از سرمایه کسر نمیمثل

 (3احکام عامل )
تواند جنس را نسیه بفروشد، الّا این که معمول باشد یا مالک اجازه عامل نمی  [ 3137]   :مسئله اوّل

 باشد.داده باشد، در غیر این صورت ضامن خسارت است لکن در ربح شریک می
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تواند جنس را به کسی بفروشد که مالک از فروش به آن کس منع عامل نمی [ 3138]   :مسئله دوّم
 کرده یا به طایفه یا قومی بفروشد که مالک منع کرده، حکم این مسئله نیز حکم مسئله قبلی است. 

ها منع کرده هایی که از فروش در آن زمانتواند در برخی زمانعامل نمی  [ 3139]   :مسئله سوّم
 معامله انجام دهد والّا حکمش حکم مسئله قبلی است.

تواند کسی دیگر را در کار تجارت وکیل نماید الّا این که در  عامل نمی  [ 3140]   :مسئله چهارم
 آن کار اذن مالک را گرفته باشد.

تواند کسی دیگر را در اصل کار تجارت اجیر نماید مگر در بعض  عامل نمی  [ 3141]   :مسئله پنجم
های قبلی را  مقدمات و آنچه معمول است در تجارت الّا به اذن مالک و در غیر آن صورت حکم مسئله

 دارد.

 (4احکام عامل )
گذار یا بیشتر عامل شده باشد نفقه یا مصارف عامل اگر عامل برای دو سرمایه  [ 3142]   :مسئله اوّل

 شود.گذاران تقسیم میمیان سرمایه

نماید همچنان نفقه  گذار و خودش تجارت میاگر عامل برای یک نفر سرمایه  [ 3143]   مسئله دوّم:
 نماید.یا مصارف را میان خودش و مالک تقسیم می

آیا تقسیم نفقه یا مصارف عامل در دو مسئله فوق به نسبت سرمایه باشد یا به   [ 3144]   مسئله سوّم:
 شان تصالح کنند. نسبت عمل؟ بهتر است بین 

در استحقاق نفقه ظهور ربح معتبر نیست، طوری که اگر ضرر هم نماید   [ 3145]   :مسئله چهارم
 شود لکن از ربح آینده قابل جبران است.نفقه از اصل سرمایه کسر می

مصلحت خرید مال و فروش آن و انتخاب جنس و نحوه کیفیتّ آن با عامل   [ 3146]   :مسئله پنجم
باشد و اگر مشروط و مقید کرده طبق مسائل پیش  است درصورتی که عقد مضاربه را مطلق گذاشته 

 مطابق قید و شرط عمل نماید.
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 سفر عامل
مراد از سفر عامل سفر شرعی نیست بلکه مراد سفر عرفی است، بناءً آنچه در  [ 3147]  :مسئله اوّل

 ها. سفر شرعی شرط است اینجا شرط نیست، مانند: مسافت، ترخّص، قصد و امثال این 

 . باشدمی اگر عامل کمتر از مسافت شرعیهّ سفر کند مستحق نفقه و مخارج [3148]  مسئله دوّم:

و   [ 3149]   :مسئله سوّم نفقه  بوده  مسافر  بازهم  نماید  اقامه  ده روز  از  بیشتر  یا  ده روز  عامل  اگر 
 دار است. مصارف را حق

اقامه یا توقفاّت عامل بایستی به خاطر کار تجارت باشد، مانند: رفع خستگی،   [ 3150]   :مسئله چهارم
های راه، پرداخت عوارض جاده یا سایر مالیات دولتی  اخذ ویزا، انتظار رفقا، خوف از بعضی از قسمت

 ها. و مانند این 

اگر اقامه یا توقف عامل صرف تفریح یا کار برای خودش باشد، مستحق   [ 3151]   مسئله پنجم:
نفقه و مصارف نیست و اگر نصف به خاطر کار خودش و نصف به خاطر تجارت بوده نفقه نیز نصف  

 شود و همچنان سایر فیصدی توقفاّت. می

 احکام خسارت 
ی ربح قابل جبران است، مشروط به  شود از ناحیهخسارت که بر مال وارد می [ 3152]  :مسئله اوّل

 این که اصل مضاربه باقی باشد چه خسارت سابق بر ربح باشد یا لاحق بر آن.

ملکیتّ عامل در قبال ربح متزلزل است تا این که وضعیتّ خسارت روشن    [ 3153]   :مسئله دوّم
 شود. شود و خسارت بعد از فروش متاع و تقسیم و فسخ مضاربه روشن می

شود که متاع فروخته شود و فایده تقسیم شود و خسارت تا زمانی جبران می  [ 3154]   :مسئله سوّم
 شود. مضاربه را فسخ نکند ولی بعد از فسخ مضاربه خسارت جبران نمی

شود، شود تلف نیز از ربح جبران میهمانگونه که خسارت از ربح جبران می  [ 3155]   :مسئله چهارم
ای که از مالک گرفته نیز صدهزار بوده و تلف مثلًا: چیزی را به صد هزار افغانی در ذمّه خریده و سرمایه 
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شود و  شده سپس آن شیء را به دوصدهزار بفروشد، صدهزارش که ربح است بابت تلف جبران می
 ماند.چیزی برای تقسیم فایده باقی نمی

اگر سرمایه قبل از شروع در تجارت کلًا تلف شود مضاربه باطل است و   [ 3156]   :مسئله پنجم
 چنانچه افراط و تفریط در میان نبوده عامل ضامن نیست والّا عامل ضامن است. 

 فساد مضاربه 
اگر مضاربه فاسد باشد تمام ربح مال مالک است، الّا این که مالک اجازه   [ 3157]   :مسئله اوّل

 نماید. 

کند  در صورت اجازه مالک در مضاربه فاسده ربح مال هر دو بوده فرقی نمی  [3158]   :مسئله دوّم
 که هر دو جاهل به فساد بوده یا عالم به فساد و یا یکی عالم و دیگری جاهل.

المثل است چه این که مالک نیز اگر عامل جاهل به فساد باشد مستحق اجرت  [ 3159]   :مسئله سوّم
 جاهل به فساد بوده یا عالم به آن. 

المثل باشد اگر سهم عامل از ربح بر فرض صحّت مضاربه به مقدار اجرت  [ 3160]   :مسئله چهارم
 المثل را عامل مستحق است. یا بیشتر بازهم اجرت

المثل اگر سهم عامل از ربح بر فرض صحّت مضاربه کمتر از مقدار اجرت  [ 3161]   مسئله پنجم:
المثل نیست لکن در تمام این  باشد و یا اصلًا ربحی در میان نباشد، عامل در این صورت مستحق اجرت

 پنج مسئله احوط تصالح است. 

 مضاربه در مال غیر
ی انجام دهد بدون این که وکالتی یا ولایتی داشته  اگر در مال غیر مضاربه  [3162]   :مسئله اوّل

 شود. ای فضولی واقع میباشد چنین مضاربه

شود لکن خسارت متوجّه  اگر غیر مضاربه را اجازه کرده مضاربه صحیح می  [ 3163]   مسئله دوّم:
 شود. مضاربه دهنده و ربح میان غیر و عامل واقع می
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ای انجام نداده اگر شخص غیر مضاربه را ردّ کرد چنانچه به آن مال معامله  [ 3164]   :مسئله سوّم
شود و بر عامل ردّ مال واجب است و اگر مال معامله نشده لکن تلف یا  شخص غیر طالب مالش می

 کند. معیوب شده، شخص غیر بر مضاربه دهنده یا عامل مراجعه می

اگر شخص غیر بر مضاربه دهنده مراجعه کرد به عامل حق مراجعه ندارد    [ 3165]   :مسئله چهارم
کند، این درجایی است که عامل فضولیتّ را  و اگر بر عامل مراجعه کرد او به مضاربه دهنده مراجعه می

 نداند والّا ضمان بر کسی است که مال را تلف یا معیوب کرده باشد.

ای فضولی ای انجام شده، چنین معاملهاگر ردّ زمانی باشد که با آن مال معامله  [ 3166]   :مسئله پنجم
است که اگر اجازه کرد معامله صحیح بوده  تمام خسارت و ربح بر اجازه کننده است، اگر ردّ کرد حق  

 مراجعه به هر یک مضاربه دهنده و عامل را دارد مثل صورت تلف و تعیبّ.

 مضاربه اموال قاصرین
تواند مال صغیر یا صغار را مضاربه دهد لکن مصلحه و پدر و جد پدری می  [ 3167]   مسئله اوّل:

 غبطه را در نظر بگیرد. 

تواند مال صغیر یا صغار را مضاربه دهد باهمان شرط غبطه و قیمّ شرعی می  [ 3168]   :مسئله دوّم
 مصلحت. 

تواند مال صغیر یا صغار را مضاربه دهد لکن باهمان شرط غبطه و وصی می  [ 3169]   مسئله سوّم:
 مصلحت چه از سوی موصی وصی شده باشد یا از سوی حاکم شرع. 

تواند ثلث را مضاربه دهد و از ربح آن مصارف در وصیتّ بر ثلث وصی می  [ 3170]   :مسئله چهارم
 معینه میتّ را پرداخت نماید.

اگر میتّ وصیتّ به ثلث نکرده لکن امر ثلث را تفویض کرده باشد به وصی   [ 3171]   :مسئله پنجم
 و وصی مصلحت را در مضاربه ببیند، در چنین جای مضاربه جایز است.
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 ماهیتّ مضاربه 
عقد مضاربه از هر دو طرف جایزی بوده برای هرکدام حق فسخ موجود است،    [ 3172]   مسئله اوّل:

چه قبل از شروع در تجارت و چه بعد از شروع، چه قبل از حصول ربح و چه بعد از حصول آن، چه  
 تمام اموال نقد شده باشد یا نقد نشده باشد.

اگر طرفین مضاربه در حین عقد شرط کرده باشند که مضاربه تا فلان مدت    [ 3173]   مسئله دوّم:
 زیرا ماهیتّ عقد جایزی است.   ؛ز سر رسید مدت، عقد را فسخ نمایدتواند قبل امعلوم دوام یابد بازهم می

اگر طرفین مضاربه در حین عقد شرط کرده باشند که فسخی صورت نگیرد   [ 3174]   :مسئله سوّم
چون ماهیتّ شرعی مضاربه    ؛چنانچه منظورشان از این شرط لازمی شدن مضاربه باشد شرط باطل است 

 کند.با چنین شرط فاسدی تغییر نمی

اگر شرط را به منظور التزام به عقد مضاربه انجام داده باشد و مقصودش    [ 3175]   :مسئله چهارم
این است که مضاربه را فسخ نکنند بدون تغییر ماهیتّ جایزی مضاربه، چنین شرطی صحیح و عمل به 

 آن جایز بلکه لازم است. 

اگر چنین شرطی را در ضمن عقد جایزی قرار دهد بازهم عمل به آن جایز   [ 3176]   مسئله پنجم:
 چنین است اگر شرط مذکور را در ضمن عقد لازمی خارج مضاربه قرار دهد.باشد و همبلکه لازم می

 صحّت یا بطلان مضاربه 
اوّل امکان  [ 3177]   :مسئله  معاطات هر یک دو طرف مضاربه  با  بوده صحیح واقع مضاربه  پذیر 

گذار یا مالک است به کارگر یا عامل به هدف شود و آن عبارت از تسلیم سرمایه از سوی سرمایهمی
 کار تجارت بدون ایجاب و قبول لفظی. 

مضاربه با فضولیتّ نیز سازگاری داشته در صورت اجاره بعدی هر یک از دو   [ 3178]   :مسئله دوّم
 طرف فضولی، و صحیح و در صورت ردّان باطل است. 

شود بناءً ورثه  مضاربه با مرگ مالک یا عامل باطل شده به وارث منتقل نمی  [ 3179]   مسئله سوّم:
 مالک حق اجازه عقد و ورثه عامل حق قبول آن را ندارد.
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عامل امین بوده در صورت تلف یا معیوب شدن مال مورد مضاربه ضامن    [ 3180]   :مسئله چهارم
نیست مشروط به این که تعدّی یا تفریط نکرده باشد والّا ضامن است کما اینکه خسارت بر سرمایه نیز 

 بر مالک است نه بر عامل.

اگر عاملی شرط کند که در صورت وارد شدن خسارت بر سرمایه مالک   [ 3181]   :مسئله پنجم
 چنین شرطی صحیح نیست. شریک باشد چنانکه در ربح شریک است بازهم

 شرط و شرکت 
تواند بر عملی یا مالی در ضمن عقد مضاربه شرط هرکدام عامل و مالک می  [ 3182]   مسئله اوّل:

 نمایند، مثلًا بگوید: لباسی برایش بدوزد یا مبلغی را نقداً یا مالی را جنساً به او بدهد. 

شود و این ملکیتّ متوقف اش را مالک میعامل به مجرد ظهور ربح حصه  [3183]   مسئله دوّم:
که عبارت از نقد نمودن جنس و متاع است توسط فروختن و همچنان متوقف نیست   «انضاض»نیست بر  

 که تقسیم اجناس قبل از فروش باشد. « افراز»بر 

نماید و میعامل می  [ 3184]   :مسئله سٌوم اش  تواند در حصهتواند تقسیم حصه فروش را مطالبه 
 تصٌرفات مانند: بیع و صلح انجام دهد براساس آنچه در مسئله قبلی گفته شد.

شود مانند: براساس آنچه تاکنون گفته شد اثار ملکیتٌ بر حصٌه عامل بار می  [ 3185]   مسئله چهارم:
ارث در صورت فوت عامل، خمس و ذکات بر فرض سررسید سال خمسی و سررسید فصل ذکات و  

 حصول استطاعت برای حج و نیز تعلقّ حق غرماء بر حصّه عامل و غیره.

باشند که در ضمن عقد عامل و مالک در نحوه خرید متاع تابع شروطی می  [ 3186]   :مسئله پنجم
اند چه خرید بنحو کلیّ در ذمٌه باشد و پرداخت آن از سرمایه در آینده یا بنحو  مضاربه مسجّل نموده

 تعینّ شخصی از مال مالک که الان سرمایه کاری است. 
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 فسخ مضاربه 
اگر مضاربه قبل از شروع در کار تجارت و مقدمات آن فسخ شود نه برای   [ 3187]   :مسئله اوّل

نه کاری انجام گرفته و نه سودی حاصل شده، سرمایه هم به    زیرا  ؛عامل اشکالی دارد و نه برای مالک
 گردد. مالک بر می

اگر مضاربه بعد از تمام عمل انضاض و افراز فسخ شود بازهم مشکلی نیست   [ 3188]   :مسئله دوّم
نه برای عامل و نه برای مالک، زیرا؛ سود و زیان تقسیم شده و سرمایه به مالک برگشته و هرکدام به  

 اند.حق خود رسیده

اگر مضاربه در اثناء کار تجارت فسخ شود چنانچه قبل از حصول ربح باشد   [ 3189]   :مسئله سوّم
 چیزی برای عامل نیست حتی اجرت، ولو این که فسخ از سوی مالک بوده یا انفساخی پیش آمده باشد.

اگر فسخ مضاربه بعد از حصول ربح باشد، چنانچه انضاض و افراز صورت    [ 3190]   :مسئله چهارم
شده و ربح تقسیم گردیده و هرکدام حق خود را گرفته لکن قبل از انضاض هرکدام گرفته عمل تمام

 در عین مال شریک بوده مخیرّ است میان تقسیم در همان حالت و میان انتظار تا فروش متاع.

در مسئله مذکور اگر عامل طالب فروش متاع شود اجابت آن از سوی مالک   [ 3191]   :مسئله پنجم
واجب نیست و همچنان اگر مالک طالب فروش شود بازهم اجابت او برای عامل واجب نیست لکن  

 شود و در این وقت احوط تصالح و تراضی است. خسارت از ربح کسر می

 اختلاف مالک و عامل 
ای نیز در میان نباشد چنانچه مالک به عامل در مقدار سرمایه نزاع نمایند و بینهّ  [ 3192]   :مسئله اوّل

قول عامل مقدّم است مشروط به اینکه نزاع هر دو به مقدار حصّه عامل از ناحیه ربح برگشت نکند، والّا  
 در قسمت خودش مسموع نیست.

چنانچه عامل مدعی تلف مال یا خسارت آن باشد یا ادعا کند عدم حصول   [ 3193]   :مسئله دوّم
 مطالبات را و مالک خلاف آن را بگوید بازهم قول عامل مقدّم است.
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چنانچه در اصل حصول ربح یا مقدار آن میان مالک و عامل نزاع شود بازهم    [ 3194]   :مسئله سوّم
 قول عامل مقدّم است. 

بعد از آن   [3195]   :مسئله چهارم یا مبلغی ربح کار بوده لکن  چنانچه عامل بگوید فلان مقدار 
 خسارت  سرمایه ربح را نابود ساخته و مالک خلاف آن را ادعا نماید بازهم قول عامل مقدّم است.

چنانچه مالک و عامل در نصیب عامل اختلاف نماید، ثلث باشد یا نصف یا   [ 3196]  :مسئله پنجم
غیر آن و بینهّ در میان نباشد، در اینجا قول مالک مقدّم است، لکن به احوط استحبابی قسم متوجّه مالک 

 است.

 (2اختلاف مالک و عامل )
اگر عامل ادعا نماید که سرمایه را به مالک بر گردانده و بینهّ در میان نباشد   [ 3197]   :مسئله اوّل

 شود که مالک باشد. ولی مالک انکار نماید، قول منکر مقدّم می

اگر مال تلف شود یا خسارتی وارد گردد و مالک ادعا نماید که عامل خیانت   [ 3198]   مسئله دوّم:
ای هم در میان نباشد و مالک خلاف آن را بگوید، قول کرده یا تفریط و افراط در حفظ مال داشته بینهّ

 عامل مقدّم است. 

اگر مالک ادعا نماید که عامل به شرط عمل نکرده از کسی که باید جنس    [ 3199]   :مسئله سوّم
شود،  خرید، خریده و اکنون خسارت آمده و عامل خلاف آن را بگوید، بازهم قول عامل مقدّم مینمی

 همین حکم است اگر اصل شرط ادعا شود ولی عامل آن را انکار نماید. 

اگر نزاع در اصل صدور اذن از سوی مالک باشد در کاری که اذن مالک  [ 3200]  :مسئله چهارم
شرط بوده مثل بیع نسیه یا فضولی یا مسافرت درجایی که مالک راضی نبوده طوری که عامل مدعی  

 حصول اذن و مالک منکر آن باشد، در اینجا قول مالک مقدّم است.
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پنجم خودم   [ 3201]   :مسئله  برای  بگوید  عامل  لکن  نموده  ربح  دران  و  خریده  را  متاعی  اگر 
ای، قول عامل مقدّم است لکن با قسم و همین حکم است در  بگوید از سرمایه خریده کام و مالخریده

 جهت ضرر که عامل مدعی خرید از سرمایه باشد و مالک مدعی خرید برای نفس عامل.

 (3اختلاف عامل و مالک )

اگر مالک ادعا نماید که سرمایه را به عنوان بضاعت داده تا تمام منفعت مال   [ 3202]   :مسئله اوّل
مالک شود و عامل ادعا نماید که به عنوان مضاربه داده تا عامل نیز شریک باشد، ظاهر این است که  

 قول مالک مقدّم است لکن با قسم بر نفی مضاربه و احتمال تحالف در اینجا ضعیف است. 

ای از ربح برای عامل به عنوان جعاله بوده نه به  اکر مالک ادعا نماید که حصّه  [ 3203]   :مسئله دوّم
عنوان مضاربه و عامل ادعا نماید که به عنوان مضاربه بوده قول مالک مقدّم است لکن در آن صورت  

 شود سرمایه، دَین، منفعت و اجناس باشد.شرط مضاربه نظیر نقد بودن سرمایه معتبر نیست بلکه می

الحسنه داده و عامل اگر مالک ادعا نماید که سرمایه را از باب اقراض و قرض   [ 3204]   :مسئله سوّم
ادعا نماید که از باب قراض و مضاربه داده است و در این هنگام سرمایه تلف شده یا خسارت دیده باشد  
احتمال دارد قول عامل مقدّم باشد به لحاظ محط دعوی و احتمال دارد تحالف باشد لکن اقوی تحالف  

 رسد.است و در این صورت اگر هر دو قسم خوردند، نوبت به قرعه می

اگر ربحی حاصل شود و مالک ادعا نماید که سرمایه مضاربه و قراض بوده   [ 3205]   :مسئله چهارم
الحسنه بوده بازهم احتمال تحالف به لحاظ محط دعوی و احتمال  و عامل ادعا نماید که اقراض و قرض

 رسد.تقدّیم قول مالک به لحاظ مرجع دعوی است ولی احتمال دوّم قوی و اقرب به نظر می

پنجم بینهّ  [ 3206]   :مسئله  که  است  درجایی  قول تحالف  باشد  بینهّ  چنانچه  و  نباشد  میان  در  ای 
رسد و اگر هر دو قسم بخورند نوبت  البینهّ مقدّم است و اگر بینتین تعارض نماید نوبت به تحالف میذی

 رسد. به قرعه می
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 موت عامل 

اگر عامل بمیرد و نزدش مال مضاربه معینّ در میان ترکه او باشد همان مال را    [3207]   مسئله اوّل:
 گرداند.جدا کره به مالک برمی

چنانچه مال مضاربه با اموال خودش نامعینّ باشد و یا دیگر ودایع، امانات یا    [3208]   :مسئله دوّم
اموال تقسیم شود،   به نسبت  یا  یا تصالح گردد و  باشد ممکن است قرعه شود  نیز در ماترکش  بضایع 

 الوجوه قرعه است و احوط آن تصالح. اقوی

چنانچه اموال طلبکاران متعدد در ترکه میتّ باشد و از جمله اموال مضاربه و   [ 3209]   :مسئله سوّم
لکن قدر و جنس آن معلوم باشد، امّا میان اموال مشابه عامل مخلوط و مشتبه شده باشد بازهم راه چاره  

 در قرعه و تصالح است، به ویژه اگر اموال در خوبی و بدی مختلف باشد. 

چنانچه بداند که اموال مضاربه میان ماترک عامل نیست و احتمال برود که   [ 3210مسئله چهارم:] 
به مالک برگشته یا تلف شده باشد چه با تفریط یا به غیر تفریط، ظاهر مسئله این است که میتّ ضامن 

 شود. نبوده اموال میان ورثه قسمت می

چنانچه بداند که مقداری از اموال مضاربه قبل از موت عامل در میان اموالش    [ 3211]   :مسئله پنجم
بوده ولی اکنون معلوم نیست که هنوز هم باقی است یا تلف شده و یا به مالک برگردانده شده در این  

هم  مسئله تقسیم اموال میان جمیع ورثه محل اشکال بوده احوط اخراج اموال احتمالی مضاربه است، آن
که میان ورثه قاصری نباشد، بهتر است در چنین مسائلی تحت نظر حاکم یا نفر حاکم مصالحه  درصورتی

 شود. 

 * * * 
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 حق رهانت
شود وثیقه تجّار بر دَین است، یعنی: مدیون گفته می   « گرو»رهن که در فارسی    [ 3212مسئله اوّل: ] 

چیزی را نزد دائن و طلبکار بگذارد که هرگاه دین را ندهد با فروش آن چیز بتواند جبران  و بدهکار  
 نماید و نوعاً رهن معادل دَین یا بیشتر است. 

 [ دوّم:  دارد:[  3213مسئله  رکن  سه  اول:    رهن  رهن    « راهن»رکن  مدیون،  از  عبارت  که  است 
 شود. باشد که در جایش بحث می گذارنده یا پرداخت کننده می

است که عبارت از عین یا چیزی است که به    «مدیون»و    « رهن»م:  رکن دوّ [  3214مسئله سوّم: ] 
 شود. گذارد که در جایش بحث میرهن می

ز دائن یا گیرنده عین مرهونه است است که عبارت ا   « مرتهن»م:  رکن سوّ [  3215مسئله چهارم: ] 
 شود. که در جایش بحث می 

عقود است نه از ایقاعات، بناءً نیازمند ایجاب و قبول است که ایجاب  رهن از  [  3216مسئله پنجم: ] 
نماید  افاده  به هر لفظی که مقصود را نزد اهل عرف برساند و  مرتهن  از سوی راهن و قبول از سوی 

مانند:  گیرد و محققّ می صورت می الفاظی  یا  »  ارهنتک»یا    «رهنتک»شود،  هذا وثیقة عندک علی  »و 
 کند. و یا معادل فارسی آن کفایت می « مالک

 شروط راهن و مرتهن
باشند، بناءً رهانت از طفل و صغیر صحیح    »بالغ« شرط است که راهن و مرتهن    [ 3217]   مسئله اول:

 تواند.نیست لکن ولی طفل با رعایت غبطه و مصلحت رهانت می

بناءً رهانت از مجنون صحیح   «عاقل»شرط است که راهن و مرتهن    [3218]   مسئله دوم: باشند، 
 تواند.و مصلحت رهانت می  نیست، لکن ولی مجنون با رعایت غبطه

داشته باشند، بناءً  رهانت از هاذل صحیح    «قصد»شرط است که راهن و مرتهن    [ 3219]   مسئله سوم:
 نیست.
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داشته باشند، بناءً رهانت از مجبور   « اختیار »شرط است که راهن و مرتهن    [ 3220]   مسئله چهارم:
 صحیح نیست. این چهار شرط بین هر دو مشترک است. 

نباشد چه به سبب سفاهت به یا به سبب   «محجور»شرط است در راهن اینکه   [ 3221]   مسئله پنجم:
 افلاس، بناءً رهانت از سفیه و مفلس صحیح نیست.

 شروط صحّت رهن
و از سوی راهن یا به    «قبض»در صحّت رهن شرط است که از سوی مرتهن    [ 3222]   مسئله اول:

 صورت بگیرد در غیر آن رهانت باطل است.  « اقباض »اذن او 

باشد، چنانچه مرتهن مالی را غصب کرده  « مباح »شرط نیست که مال مرهونه  [3223]  مسئله دوم:
 نیاز به قبض جدید نیست.تواند با صاحب مال، عقد رهن را بر همان مال غصبی واقع نماید و باشد می

باشد چنانچه مال ودیعه و عاریه را    « ملک طلق»شرط نیست که مال مرهونه    [ 3224]   مسئله سوم:
 توانند عقد رهانت را بر آن مال واقع نمایند و نیاز به قبض جدید نیست. از راهن داشته باشد می

باشد چنانچه مال مشاع و مشترک   « غیر مشاع»شرط نیست که مال مرهونه    [ 3225]   مسئله چهارم:
را نزد کسی به رهن بگذارد اگر چه گذاشتن آن بدون اذن شریک جایز نیست و قبض آن هم عدوانی 

 است مع هذا رهانت صحیح است.

شرط نیست، چنانچه عین دوباره    رباشد و استمرا  « ابتدائاً »شرط است که قبض    [ 3226]   مسئله پنجم:
امّا انتزاع   ؛بدست راهن بیاید یا بدست غیر راهن چه با اذن راهن و چه بدون اذن او رهن صحیح است

 مال از مرتهن و خارج ساختن عین را از تحت ید مرتهن کار ناجایز است.

 شروط صحّت عین مرهونه
باشد، طوریکه که بیع و قبض آن   «عین »که    شرط است در مال مرهونه این   [ 3227]   مسئله اول:

خانه یا دکان و امثال  مانند: کار کارگر، اجُرت نجّار و خیاط و کرایه  « منافع »درست باشد، بنابراین رهن  
 ها صحیح نیست. این 
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بنابراین رهن اعیانی که    « مملوکه»شرط است درمال مرهونه که عین    [ 3228]   مسئله دوم: باشد، 
قابل تملیک و تملکّ نیست مانند: شراب، آب جو، فشرده آب انگور بعد از جوش آمدن و قبل از ذهاب  

 میته صحیح نیست.و ثلثین، خوک 

راهن باشد، بنابراین رهن مرغ هوا و   « اختیار »شرط است که مال مرهونه در    [ 3229]   مسئله سوم:
رسی به آن  شان نیست و یا حیوان فراری که امید دست ماهی دریا و پرنده رها شده که امید برگشت

 ممکن نیست صحیح نیست. 

قرار نگرفته باشد، بنابراین    « عامّه»ار  ـونه در اختی ـرط است که مال مرهـش  [ 3230]   مسئله چهارم:
علیهم  یا موقوفعلیه و های خراجیهّ که مال مسلمین است و یا اراضی موقوفه که مال موقوفرهن زمین 

 است، صحیح نیست.  {است و یا انفال که مال امام

باشد، بنابراین رهن مال غیر صحیح   « ملک راهن»شرط است که مال مرهونه    [ 3231]   مسئله پنجم:
 نیست مگر به اذن یا اجازه او. 

 احکام تصرّفات
در عین مرهونه را بدون اذن راهن ندارد، چه تصرّف   « تصرّف»مرتهن حق    [ 3232]   مسئله اول:

ناقله باشد، مانند: بیع و اجاره و چه تصرّف غیر ناقله باشد مانند: سوار شدن حیوان سواری یا نشستن در  
 خانه و نظایر این دو نوع تصرّفات.

نماید، چنانچه عین بر    «غیر ناقله»اگر مرتهن بدون اذن راهن در عین تصرّف    [ 3233]   مسئله دوم:
اثر تصرّف تلف شود، در صورت تعدّی ضامن است و در غیر آن ضامن نیست و چنانچه تلف نشود 

 المثل را مستحق است. اجرت

نموده عین را بفروشد و یا اجاره   « تصرّف ناقله »اگر مرتهن بدون اذن راهن    [ 3234]   مسئله سوم:
 دهد، بیع و اجاره فضولی واقع شده امرش به اجازه و عدم آن دایر است.
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نماید بیع و اجاره صحیح  « اجازه »اگر راهن بیع عین مرهونه و اجاره آن را  [ 3235]  مسئله چهارم:
گیرد امّا در اجاره، خود عین هم  بوده، ثمن در بیع و اجرت مسمّات در اجاره بجای عین رهن قرار می

 ماند.مرهونه باقی می

را    [ 3236]   مسئله پنجم: بیع عین و اجاره آن  بیع فاسد است و هم    « اجازه»اگر راهن  نکند، هم 
 اجاره. 

 تصرّفات و منافع 
شود جایز است، مانند: آب  ای که به نفع خود رهن منجر میتصرّفات غیر ناقله  [ 3237]   مسئله اول:
درخت،   حتی  دادن  و  اینها  نظایر  و  لباس  و  فرش  دادن  آفتاب  آنها،  مداوای  حیوان،  به  دادن  علف 

 ای که مضرّه باشد، جایز نیست. انجامد، امّا تصرّفات غیر ناقلهسوارشدن که به نفع حیوان می

منافع رهن مانند: سکنی در خانه، رکوب در حیوان سواری، خواندن در کتاب،   [3238]   مسئله دوم:
 پوشیدن در لباس و فرش و نظایر اینها مال راهن است. 

سوم: متصله  [ 3239]   مسئله  فربهنمائات  مانند:  رهن  در ی  عرض  و  طول  زیادی  حیوان،  در  ی 
 درخت، نیز مال راهن است ولو اینکه بعد از رهن پیدا شود.

ی آنها مانند: نتیجهی رهن مانند: پشم، مو، یلِج در حیوان، و  نمائات منفصله  [ 3240]   مسئله چهارم:
ی کهنه و اضافی و  ی آنها مانند: شیر و پیله در حیوان و میوه، شاخهبرّه، بزغاله، گوساله، فصیل و ثمره

 باشد در صورتی که بعد از رهانت پیدا شود. لیف در درخت باز هم مال راهن می

آید در حین رهن تابع رهن  نمائات متصله و آنچه عرفاً جزء رهن بحساب می  [ 3241]   مسئله پنجم:
 است ولی نمائات منفصله تابع رهن نیست. 

 رهن اصل و ثمره
اگر درخت و میوه آن را با هم به رهن بگذارد رهانت هر دو صحیح است،    [ 3242]   مسئله اول:

 چنانچه میوه را به تنهایی به رهن بگذارد باز هم رهانت صحیح است.
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ولی میوه در ماه سنبله برسد چنانچه    ،اگر سررسید دین در ماه عقرب باشد  [3243]   مسئله دوم:
خشک کردن میوه ممکن باشد میوه را خشک نموده نگهداری نماید و چنانچه خشک کردن آن ممکن  

 یابد.مت انتقال میی زیرا رهانت به ق ،نباشد میوه را بفروشد و پول آن را نگهدارد

چنانچه چیدن میوه، خشک کردن یا محل نگهداری آن مستلزم هزینه باشد   [ 3244]   مسئله سوم:
 مصارف آن بعهده راهن است. 

که مرتهن    چنانچه درخت و میوه یا میوه فقط و یا هر رهن دیگری بدون این  [ 3245]   مسئله چهارم:
تفریط و یا تعدّی کرده باشد عیبی و یا تلف شود مرتهن ضامن نیست، اگر بر اثر تفریط و یا تعدّی مرتهن  

 بوده ضامن است. 

چنانچه عین مرهونه را مرتهن غصب کرده بود و یا نزدش عاریه مضمونه    [ 3246]   مسئله پنجم:
بوده و سپس مالک آن مال فوق را نزدش به رهن گذاشته باشد در آن صورت تلف و عیبی شدن مال 

که راهن بعد از رهانت اذن داده باشد در نگهداری مال نزد مرتهن، آن وقت   ضمانت آور است مگر این
 مرتهن ضامن نیست. 

 اء استیف  رهن و
امّا   ؛ه استکه وقت دین بسر نرسیده نزد مرتهن امانت شرعیّ   رهن تا زمانی  [ 3247]   مسئله اول:

دین را از عین مرهونه دارد، البته این حکم در صورتی    که مدت بسر رسید مرتهن حق استیفاء  زمانی
 است که راهن دین را پرداخت نکند. 

چنانچه راهن اقدام به پرداخت دین نکند نحوه استیفأ دین توسط مرتهن از   [ 3248]   مسئله دوم:
عین مرهونه به دو گونه است: یکی مراجعه به خود راهن غرض فروش عین و دیگری مراجعه به حاکم  

 شرع.

چنانچه راهن اذن داد و یا وکیل ساخت مرتهن را در فروش عین مرهونه به    [ 3249]   مسئله سوم:
اکم شرع یا خودش اقدام به فروش ـرسد، ح هدف استیفأ بسیار خوب والّا نوبت مراجعه به حاکم می

 دهد. نماید و یا مرتهن را اذن میمی
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رسی به آن ممکن نباشد چنانچه حاکم شرع در منطقه یافت نشود و یا دست  [ 3250]   مسئله چهارم:
 الید نباشد در آن صورت شخص مرتهن اقدام به فروش نموده حق خود را استیفأ نماید. و یا مبسوط

اگر بعض عین مرهونه دین را کفایت کرده به همان بعض اقتصار شود و بقیه    [3251]   مسئله پنجم:
ماند و چنانچه تبعیض ممکن نباشد و یا خریدار رغبت نشان ندهد و یا ضرر به  امانت شرعیهّ باقی می

 رسد کل را بفروشد و قیمت اضافی بعد از استیفأ امانت شرعیهّ است. مالک می

 (2) رهن و استیفاء
کند، در اگر راهن بمیرد و مرتهن بترسد از اینکه وارث حق او را انکار می  [ 3252]   مسئله اول:

 تواند بدون مراجعه به حاکم عین مرهونه را بفروشد و حق خود را استیفأ نماید.صورت میاین 

اگر مرتهن بفهمد که راهن انکار نموده و او برای اثبات حقش بینّه مقبوله نزد   [ 3253]   مسئله دوم:
ستاند، در این صورت نیز بدون مراجعه به  حاکم ندارد و چنانچه اعتراف نماید، حاکم رهن را از او می

 نماید. اء تواند عین را بفروشد و حقش را استیف حاکم می

اگر عین مرهونه از متثنیات دین باشد، مانند: موتر و لوازم اولیهّ زندگی، مرتهن    [ 3254]   مسئله سوم:
نماید ولی در این صورت احوط است که راهن را بی سرپناه   واند عین را فروخته حقش را استیفاء تمی
 پا نسازد.  دست وو بی

گر طلبکاران و اگر راهن ورشکست و مفلسّ بمیرد، مرتهن نسبت به دی  [3255]   مسئله چهارم:
کاران طبق  ـا و طلب ـانچه چیزی باقی ماند بر غرمـحقش را از عین مرهونه است، چن   غرما سزاوار استیفاء 

 شود و چنانچه کم آمد، مرتهن با بقیه در ما ترک میتّ نیز شریک است. حصّه هر کدام تقسیم می

اگر راهن مبلغی را با رهن و مبلغی را بدون رهن گرفته سپس یکی از آن   [ 3256]   مسئله پنجم:
قصد مبلغ دوم  هقصد مبلغ اول بوده رهن آزاد شده و اگر بهمبالغ را بقصد وفا پرداخت نموده چنانچه ب

 بوده رهن آزاده نشده و چنانچه قصد مشخص نداشته در این صورت رهن تا فک یقینی باقی است.
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 احکام رهن
رهن از ناحیه راهن لازم است و از ناحیه مرتهن جایز، بنابراین راهن حق انتزاع   [ 3257]   مسئله اول:

تواند بعض  رهن را از مرتهن ندارد مگر با رضایت او و راهن حق بهم اذن رهن را ندارد ولی مرتهن می 
 را با برائت ذمه راهن و یا سقوط حقش از ارتهان، رهن را بهم بزند. 

ل که روز اوّ   الّا این   ،شودانت بیرون نمیـض دین از ره ـن با پرداخت بعـره  [ 3258]   مسئله دوم:
 شرط کرده باشد آزادی بعض را با پرداخت بعض. 

را با توافق مرتهن اوّل   ئرا نزد کسی به رهن بگذارد بعد همان شی  اگر شیئ  [ 3259]   مسئله سوم:
 آید.نزد شخص دوّم به رهن بگذارد این شیء رهن هر دو حق بحساب می

اگر دو نفر دینی را از شخص واحد بگیرد و چیزی را بطور مشترک نزد   [ 3260]   مسئله چهارم:
شود و حصه  مرتهن به رهن بگذارد رهن صحیح بوده با پرداخت هر کدام حصه او از رهن منفک می

 ماند.دیگری مرهونه باقی می

اگر یک نفر پولی را از دو نفر بگیرد و چیزی را نزد هر دو به رهن بگذارد   [3261]   مسئله پنجم:
شود، نصف یا ثلث یا نیز صحیح بوده و در وقت پرداخت حصه هر کدام به نسبت حقش رهن آزاد می

 ربع البته این حکم در تعدد ابتدائی است. 

 (2احکام رهن )
تواند آن شیء )مبیع( خریداری شده را  اگر چیزی را بخرد با پول در ذمّه می   [ 3262]   مسئله اول:

 رهن پول در ذمّه قرار دهد.

اگر چیزی را رهن دینی قرار دهد و سپس از آن باز هم از مرتهن طالب دین   [ 3263]   مسئله دوم:
که دین دوم مساوی اول باشد   تواند همان شیء اوّل را رهن دین دوم نیز قرار دهد چه این دیگر شود می

تواند همان شیء را بر دین سوم، چهارم و هر چه  در جنس و قدر یا مخالف اول باشد و همین طور می 
 بخواهد قرار دهد. 
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تواند چیزی دیگری را برهن اول اگر چیزی را به رهن دینی قرار دهد می  [ 3264]   مسئله سوم:
 دو با هم بر دین واحد وثیقه باشد. علاوه نموده رهن قرار دهد و هر 

می  [ 3265]   مسئله چهارم: )مؤجر(  دهنده  گیرنده اجاره  اجاره  ذمّه  در  که  اجاره  برابر  در  تواند 
وثیقه عمل که  تواند چیزی را  )مستأجر( است چیزی را رهن بگیرد و همچنان اجاره گیرنده )مستأجر( می

 و کار اجاره دهنده )مؤجر( است قرار دهد. 

تواند چیزی را بر مال جعاله رهن قرار دهد قبل از اتمام کار و عمل بلی! نمی  [ 3266]   مسئله پنجم:
 شود.الذمّه میتواند شیء را رهن بگیرد چون دین ثابت فیبعد از اتمام عمل می 

 موت راهن و مرتهن
اول: نمی  [ 3267]   مسئله  باطل  رهانت  مرتهن  و  راهن  منتقل   ،شودبا مرگ  دو  هر  ورثه  به  بلکه 

 یابد.یابد، یعنی عین مرهونه به ورثه راهن و حق رهانت به ورثه مرتهن انتقال میمی

والّا حاکم    ثه مرتهن اطمینان کردند بسیار خوب،اگر ورثه راهن به امانت ور  [ 3268]   مسئله دوم:
رسی به  امانت او رضایت دارد و اگر حاکم نباشد و یا دست  کند که بهشرع عین را به کسی تسلیم می

 دهند. آن ناممکن باشد عدول مؤمنین این کار را انجام می

اگر علامت مرگ بر مرتهن ظاهر شود بر وی واجب است که توسط وصیتّ   [ 3269]   مسئله سوم:
راهن و عین مرهونه را تعیین نماید و علاوه وصیتّ شاهد هم بگیرد والّا مفرط بحساب آمده در صورت  

 تلف یا معیوب شدن ضامن است.

ولی بعد از مرگش عین مرهونه معلوم نباشد   ،اگر رهنی نزد شخصی باشد  [ 3270]   مسئله چهارم:
شود که عین در ذمّه او و یا در ترکه او  نه اجمالاً و نه تفصیلًا و تلف بودن او هم معلوم نباشد حکم نمی

 اش مال ورثه است. شود به اینکه ترکهباشد بلکه حکم می

چنانچه معلوم باشد که عین مرهونه تا بعد از مرگش در بین اموالش موجود  [3271]   مسئله پنجم:
بوده ولی معلوم نباشد که آن عین هنوز باقی است یا خیر؟ اینجا هم ترکه مال ورثه است و در این دو  
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احتمال می  با  مسئله  یا  تفریط  بغیر  یا تلف شده  و  باشد  استیفأ کرده  باشد و حقش را  رود که فروخته 
 تفریط. 

 شروط عین مرهونه 
شرط است که عین مرهونه باید معلوم باشد، بنابراین رهن عین مجهوله صحیح   [ 3272]   مسئله اول:

 نیست مثل اینکه بگوید: یکی از این دو شیء را به رهن گذاشتم.

رهن کلیّ صحیح است چه کلیّ در معینّ باشد، مانند: یک من از خرمن گندم   [ 3273]   مسئله دوم:
ای که معلوم است و چه کلیّ غیر معینّ باشد، مانند: یک که معلوم است یا یک رأس گوسفند از رمّه

 من از گندم و یا یک رأس از گوسفندان، ولی احوط این است که در کلیّ غیر معین واقع نکند. 

نحوه قبض در کلیّ در معین قبض همان یک من و همان یک رأس و در    [ 3274]   مسئله سوم:
 معین قبض مصداقی از همان کلیّ است. کلیّ غیر 

چنانچه عین مرهونه فقط از نظر مالیت مجهول باشد ولی از نظر جنس و   [ 3275]   مسئله چهارم:
 نوع معلوم باشد ظاهر صحت اینگونه رهن است مانند: گندم که در انباری است. 

چنانچه عین مرهونه از حیث جنس، نوع، مقدار و حتی مالیتّ مجهوله باشد   [ 3276]   مسئله پنجم:
 مانند: رهن آنچه در صندوق مقفلّ است، باطل است. 

 (2شروط عین مرهونه )
بنابراین دین که ثابت   [ 3277]   مسئله اول: باشد،  ثابت در ذمّه  شرط است که عین مرهونه دین 

 شود. که موجبات دین محقق شده باشد به رهن گذاشته نمی نباشد ولو این 

راض کرده باشد ولی هنوز قرض محقق نشده باشد و در ـچنانچه کسی اقت   [ 3278]   مسئله دوم:
 خواهد محقق شود رهن بر آن صحیح نیست. آینده می

ولی هنوز نخریده و خرید   ی تهیه کرده که توسط آن چیزی بخرد،چنانچه پول  [ 3279]   مسئله سوم:
 محققّ نشده  رهن بر آن نیز صحیح نیست. 
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ّ   [ 3280]   مسئله چهارم: ولی دیه مستقر نگشته رهن بر آن صحیح   ،ه محقق شدهچنانچه موجبات دی
 نیست.

ولی هنوز عمل جعاله محقق نشده رهن    ،چنانچه مالی را جعاله قرار داده باشد  [ 3281]   مسئله پنجم:
 بر آن صحیح نیست. 

 حق شفعه
سهم خود را برای سوّمی بفروشد، برای هر یک   « دو شریک»هرگاه یکی از    [ 3282]   مسئله اوّل:

 گوید. «شفیع»حق شفعه ثابت است و صاحب حق را  « دو شریک»از 

و سهم فروخته شده را پرداخت نموده   « بهاء »تواند  شفیع بعد از ثبوت شفعه می  [ 3283]   مسئله دوّم:
 مشتری را جواب ردّ بدهد و سهم را مالک شود. 

باشد،   « قابل قسمت »بوده    «غیرمنقول»شود که  حق شفعه در چیزهای ثابت می   [ 3284]   مسئله سوّم:
 مانند: زمین، باغ، خانه و امثالش. 

نباشد، مانند: راه، نهر، کاریز،   « قابل قسمت»بوده    « غیرمنقول »چیزهایی که    [ 3285]   مسئله چهارم:
آب، آسیاب حمام، درخت و امثالش در ثبوت حق شفعه اشکال وجود دارد مگر اینکه خریدار به  چاه

 رضایت خود خواست شریک را اجابت کند. 

باشد، چنانکه در جامعه ما آبها،   « قابل تقسیم»موارد مسئله چهارم اگر بنحوی    [ 3286]   مسئله پنجم:
کند، حق شفعه برای شریک ها، آسیابها و امثال آن را روزانه یا بر اساس ساعت تقسیم میحمامها، راه 
 شود. ثابت می

 شروط حق شفعه
باشد و چنانچه انتقال   « بیع »شفعه در جایی ثابت است که انتقال سهم به واسطه    [ 3287]   مسئله اوّل:

 به صلح یا هبه یا خلع یا فدیه و یا صداق باشد، شفعه ثابت نیست. 
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مشترک باشد و چنانچه    «دو شریک»شفعه در جایی ثابت است که عین بین    [3288]   مسئله دوّم:
 بین سه شریک یا بیشتر مشترک باشد، شفعه ثابت نیست. 

باشد و چنانچه    «قادر»شفعه در جایی ثابت است که شفیع بر پرداخت ثمن    [ 3289]   مسئله سوّم:
یا   وثیقه  به  اینکه خریدار  مگر  نیست  ثابت  بگذارد، شفعه  وثیقه  یا  و  بدهد  اگر چه ضامن  باشد  عاجز 

 ضمانت راضی شود.

باشد و چنانچه حاضر نباشد تا   « حاضر»شفعه در جایی ثابت است که ثمن    [ 3290]   مسئله چهارم:
شود اگر در خارج بلد باشد و یا مدت غیر  شود اگر بیع در بلد باشد و زیادتر صبر میسه روز صبر می 

 متعارف باشد خریدار به آن مدت متضرر شده شفعه ثابت نیست.

نباشد و چنانچه از اوّل تقسیم    «مقسومه»شفعه در جایی ثابت است که عین    [3291]   مسئله پنجم:
 شده باشد و یا بعداً تقسیم شود، شفعه ثابت نیست. 

 شروط شفیع
بنابراین حق شفعه برای کافر ثابت نیست در    « اسلام»در شفیع    [ 3292]   مسئله اوّل: شرط است، 

 صورتی که خریدار مسلمان باشد.

باشد و شریکین نیز کافر باشند، حق شفعه برای   « کافر»در صورتی که خریدار    [ 3293]   مسئله دوّم:
 کافر ثابت نیست. 

، حق شفعه  « کافر»باشد و خریدار    «مسلمان»در صورتی که یکی از شریکین    [3294]   مسئله سوّم:
 برای مسلمان ثابت است.

ی با خبر شدن تواند لحظهشرط نیست، بنابراین غایب می  « حضور »در شفیع    [3295]   مسئله چهارم:
 ولو با زمان طویل اخذ شفعه کند.

پنجم: غایب،    [ 3296]   مسئله  بالشفعه    « وکیلی»اگر شفیع  اخذ  برای  و چه  مطلق  باشد چه  داشته 
 تواند به محض اطلاع بر مبیع اخذ شفعه کند. می
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 (2شروط شفیع)
تواند اخذ به شفعه  شرط نیست، بنابراین سفیه هم می  « رشیدبودن»برای شفیع    [ 3297]   مسئله اوّل:

 گیرد. کند اگر چه توسط قیمّ یا ولی آن دو اخذ صورت می

تواند اخذ به شفعه نماید شرط نیست، بنابراین صغیر می  « کبارت »برای شفیع    [ 3298]   مسئله دوّم:
 گیرد. اگر چه توسط قیم یا ولی آن دو اخذ صورت می

تواند اخذ به شفعه نماید شرط نیست، بنابراین مجنون هم می  « عقل »برای شفیع    [ 3299]   مسئله سوّم:
 گیرد. اگر چه توسط قیم یا ولی آن دو اخذ صورت می

که غبطه و   تواند اخذ به شفعه کند، الّا اینهم باشد نمی  « وصی»اگر ولی    [ 3300]   مسئله چهارم:
تواند، با رعایت مصلحت و حداقل عدم مفسدة اخذ به شفعه  مصلحت در شفعه باشد، امّا پدر و جد می

 نماید. 

 ثبوت شفعه
است که بگوید: اخذ   «قول»شود: یکی به  اخذ به شفعه به دو صورت انجام می  [ 3301]   مسئله اوّل:

 است که پول را پرداخت نماید و حصّه را بگیرد.  « فعل»شفعه کردم و دیگری به 

که خریدار به    پرداخت کند، الّا این   «فعلاً »شرط است که شفیع مبلغ ثمن را    [ 3302]   مسئله دوّم:
 تأخیر راضی شود. 

اعمال کند و ثمن تا  « عاجل »تواند شفعه را بطور چنانچه ثمن مؤجل باشد می [ 3303]  مسئله سوّم:
 موقع سر رسیدش باقی باشد و عکسش هم صحیح است. 

داشته باشد ولی احوط   « تأخیر »تواند در اخذ شفعه و اعطاء ثمن  شفیع می  [ 3304]   مسئله چهارم:
 اخذ به شفعه است به طور عاجل. 

 ندارد، یا جمیع را اخذ کند و یا جمیع را ترک نماید. « تبعیض »شفیع حق   [ 3305]  مسئله پنجم:
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 سقوط شفعه 

اوّل: به  ـش  [ 3306]   مسئله  بوده  از حقوق  بعداً شفیع ساقط می  « اسقاط »فعه  اگر  شود و همچنین 
شفعه    «سقوط »راضی شود به بیع اجنبی و یا سهم را به شریک بدهد و او نگیرد، این دو کار موجب  

 شود. می

آن بعد از بیع و با اقاله هم سقوط   «سقوط »شفعه قبل از بیع است و    « اسقاط »  [ 3307]   مسئله دوّم:
بقیه خیارات سقوط   از  یا غیر عیب  به سبب عیب  بایع  به  مبیع را  نیز توسط ردّ خریدار  ممکن است و 

 شود. محقق می 

بیع  [ 3308]   مسئله سوّم: از اطلاع  بعد  این    «مماطله »  چنانچه شفیع  بدون  نماید  که عذر و تأخیر 
 شود. شود ولی با عذر تنها ساقط نمی عقلایی، شرعی و یا عادی داشته باشد شفعه ساقط می 

خصوص بعد ه ب  «دـبفروش»چنانچه شفیع سهم خود را قبل از اخذ به شفعه    [3309]   مسئله چهارم:
 شود. از اطلاع بر بیع حصه شریک، حق شفعه ساقط می 

شفعه شرط است و اگر بگوید به هر مبلغ هشفیع به ثمن هنگام اخذ ب   « علم »  [ 3310]   مسئله پنجم:
 کنم صحیح نیست. که برسد اخذ به شفعه می

 احکام شفیع

واجب است که بیع بر آن واقع شده، چه اینکه    « پرداخت ثمن»بر شفیع فقط    [ 3311]   مسئله اوّل:
 قیمت حصه کمتر باشد از ثمن بیع یا بیشتر.

یا سایر مصارف معامله که بعضی جاها   « پول دلّال»بر شفیع واجب نیست که    [3312]   مسئله دوّم:
 معمول است را پرداخت نماید اگر چه از جیب خریدار پرداخت شده باشد.
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را اگر خریدار بعد از معامله به    « مازاد بر بیع»بر شفیع واجب نیست که پول    [ 3313]   مسئله سوّم:
شده بعد از بیع که بایع آن را   « تنقیص »بایع داده باشد پرداخت نماید و همچنان واجب نیست که پول  

 کم کرده، پرداخت نماید.

و خبر داشته باشد که حق شفعه دارد، این   « بفروشد»اگر شفیع سهم خود را    [ 3314]   مسئله چهارم:
 کند. ی او را ساقط می بیع، شفعه

باشد: مثل پول نقد یا درهم و دینار، پرداحت آن بر شفیع   « مثلی»اگر ثمن    [ 3315]   مسئله پنجم:
 ها شفعه و اداء قیمت ثابت نیست.باشد، مثل: حیوان یا البسه بنابر قول بعضی  « قیمی »واجب است و اگر 

 حکام شفعه و شفیع ا

اگر خریدار در مال خریده شده تصرف کند، مثلًا: هبه، وقف و یا صلح نماید   [ 3316]   اوّل:مسئله  
 شود و تمام تصّرفات خریدار باطل است.ی شفیع ساقط نمی حق شفعه

مانند: بیع انجام دهد به هر تعداد که باشد شفیع حق    « تصرّفی »اگر خریدار    [ 3317]   مسئله دوّم:
ها و اگر ه کند قبلیـشفعه را دارد که به هر کدام از خریداران مراجعه کند، اگر به خریدار آخری مراجع

 شود. ها باطل میبه اولی مراجعه کند بعدی

شود ولی تمام وارث طبق باب ارث در مشفوع برده می  « ارث »حق شفعه، به    [ 3318]   مسئله سوّم:
 باشند و الّا یکی یکی حق اعمال شفعه ندارد. اند، لکن بایستی تمام ورثه در اخذ شفعه توافق داشته  سهیم

شود چه به فعل خریدار یا غیر    « تلف»اگر حصّه خریداری شده به کلیّ    [ 3319]   مسئله چهارم:
 شود حتی آنجا که اخذ به شفعه هم کرده باشد.خریدار حق شفعه ساقط می 
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یا معیوب شود، حق شفعه    [ 3320]   مسئله پنجم: بماند  باقی  بین برود و مقداری  اگر مقداری از 
را ضامن است، چه اینکه تلف یا تعیبّ به فعل   « عیب »یا ارش    « تلف»شود و خریدار قیمت  ساقط نمی

 خریدار باشد یا غیر خریدار.

 ( 2احکام شفعه و شفیع)

کند در    « مصالحه»یا بدون عوض  « عوض »تواند حق شفعه خود را با شفیع می [ 3321]  مسئله اوّل:
 آن صورت اثر مصالحه سقوط شفعه است. 

دوّم: بر    [ 3322]   مسئله  را  شفعه خود  شفیع حق  »اسقاط »اگر  یا  و  شفعه    «ترک« حقش  به  اخذ 
 نماید صحیح است، در آن صورت وفا به مصالحه لازم است. « مصالحه »

غائب مشترک باشد و حصه غائب را وکیل اگر خانه یا زمینی بین حاضر و  [  3223مسئله سوّم: ] 
تواند در آنچه خریده انواع تصرّفات را انجام دهد، بشرطی که کذب وکیل  وی بفروشد، خریدار می 

 ثابت نشود، در این مسئله شفیع حق شفعه را ندارد؛ زیرا بیع وکالتی است. 

به شخص اجنبی بفروشد، علیه شریک باشد و حصه او را اگر ولی با مولیّ[ 3324مسئله چهارم: ] 
 در این جا حق شفعه برای شریک ثابت نیست. 

 [ به شخص    [ 3325مسئله پنجم:  با وی شریک است  را که  اگر وکیل مطلق حصه موکل خود 
 اجنبی بفروشد، باز هم شفعه برای شریک ثابت نیست. 

 صلح 
بر کاری، مانند: تملیک عین یا   « تسالم »یا    « تراضی »عبارت است از    « صلح»  [ 3326]   مسئله اوّل:

 ها الّا جایی که موجب تحلیل حرام یا تحریم حلال شود. منفعت، اسقاط حق، یا ابراء دین و نظایر این 
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است و نیازمند ایجاب و قبول حتی آنجا که ابراء یا اسقاط را    « عقد»صلح    [ 3327]   مسئله دوّم:
افاده نماید، اگر چه در این دو قبول شرط نیست اگر در باب بیع باشد ولی در باب صلح باید قبول واقع 

 شود. 

ندارد بلکه به هر لفظی که تسالم و تراضی را افاده نماید،   «صیغه خاص»صلح    [ 3328]   مسئله سوّم:
 شود. صلح واقع می

است که به جز اقاله قابل فسخ نیست و مجموع  « لازمه »عقد صلح از عقود  [ 3329]  مسئله چهارم:
 خیارات در آن جاری است الّا خیار مجلس، حیوان و تأخیر که مخصوص بیع است.

شود، مانند: بیع فضولی حتی آنجا که اسقاط یا نیز واقع می   « فضولی »صلح    [ 3330]   مسئله پنجم:
 ابراء مطرح باشد.

 متعلقات صلح 
صلح یا عین است یا منعفت یا دین و یا حق، در هر دو صورت یا با   « متعلق»  [ 3331]   مسئله اوّل:

 عوض است یا  بدون عوض، در صورت اوّل عوض هم عین است یا منفعت، یا دین است و یا حق.

ّ   [ 3332]   مسئله دوّم: ق به عین یا منفعت بگیرد چه با عوض باشد چه بدون عوض، اگر صلح تعل
 این تعلقّ مفید انتقال عین یا منفعت است به شخص متصالح.

قابل انتقال مانند: حق تحجیر یا حق   « حق »غیر متصالح یا    « دین »اگر صلح به    [ 3333]   مسئله سوّم:
 اختصاص تعلق بگیرد باز هم مفید انتقال و ابراء به شخص متصالح است. 

حق قابل اسقاط غیر »تعلق بگیرد و یا تعلق به    « دین متصالح »اگر صلح به    [ 3334]   مسئله چهارم:
 مانند: حق شفعه یا حق خیار تعلق بگیرد مفید سقوط حق یا ابراء دین است.  « قابل نقل

صلح به حقوقی که قابل نقل و اسقاط نباشد، صحیح نیست مانند: حق مطالبه    [ 3335]   مسئله پنجم:
دین، حق رجوع در طلاق رجعی، حق رجوع در بذل و امثال اینها و لازم است متلعق صلح حقوق قابل 

 نقل و اسقاط باشد. 
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 شروط متصالحین
 شرط است، بنابراین صلح صغیر صحیح نیست.  « بلوغ»در متصالحین  [ 3336]  مسئله اوّل:

 شرط است، بنابراین صلح مجنون صحیح نیست.   « عقل»در متصالحین  [3337]  مسئله دوّم:

 شرط است، بنابراین صلح هاذل صحیح نیست.  «قصد»در متصالحین  [ 3338]  مسئله سوّم:

 شرط است، بنابراین صلح مکره صحیح نیست.  «اختیار»در متصالحین  [ 3339]  مسئله چهارم:

 نیز شرط است.  «متصالحین »شرط است در   « متبایعین »آنچه در   [ 3340]  مسئله پنجم:

 احکام صلح 
قبل از وجودشان صحیح است، حتی بدون   « سبزیجات »و    « جاتمیوه» صلح بر    [ 3341]   مسئله اوّل:

 ضمیمه ولی بیع آنها صحیح نیست.

با تفاضل و مقدار معین بخاطر ربا باطل است ولی بدون   «جنس ربوی» صلح بر    [ 3342]   مسئله دوّم:
 تعیین مقدار ولو با احتمال تفاضل صحیح است. 

بنحوی که سرمایه مال یکی و ربح و زیان مال دیگری   « دو شریک»صلح    [ 3343]   مسئله سوّم:
 باشد، جایز است. 

چه حالیین باشد یا مؤجلین یا مختلفین، متجانسین باشد  « دین به دین»صلح  [ 3344]  مسئله چهارم:
 یا مختلفین بدون تفاضل در متجانسین صحیح است. 

از آن مصالحه کند، چنانچه به قصد ابراء از زیاده و   « کمتر»اگر دینی را به    [ 3345]   مسئله پنجم:
 اکتفاء به ناقص باشد نه به قصد معاوضه بین زاید و ناقص صحیح است.

 ( 2احکام صلح)
اوّل: مصالح  [ 3346]   مسئله  معرفت  می چنانچه  نباشد،  ممکن  تصالح  طرفین  برای  بر علیه  شود 

تواند با صلح کرد، مثل: آنجا که مال یکی با دیگری مخلوط شود و مقدارش معلوم نباشد می  « مجهول»
 تساوی یا تخالف اشتراک در صلح داشته باشند. 
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علیه برای طرفین متصالح ممکن هم باشند ولی در مصالح  « معرفت»چنانچه    [ 3347]   مسئله دوّم:
همان لحظه متعذّر باشند، مثل آنجا که میزان، مکیال، وزّان و کیاّل موجود نباشد وحتی در صورت عدم  

 تواند با هم صلح کنند و این جهالت مغتفر است.تعذّر هم می 

مدّ   [ 3348]   مسئله سوّم: مدّ ـعلی عیاگر  برای  بگوید:  ـعه  من صلح کن! »ی    «اقرار »این سخن    « با 
اقرار    « بفروش یا تملیکم کن! »سازگار است، لکن اگر بگوید:    « انکار»زیرا صلح با    ؛شودمحسوب نمی 
 محسوب است. 

به    [3349]   مسئله چهارم: لباسی دارد  دینار و دیگری  بیست  به قمیت  لباسی دارد  اگر شخصی 
صلح بدهد، که یکی را    « اختیار »شوند، چنانچه یکی به دیگری    «مشتبه»قمیت سی دینار و هر دو باهم  

بردارد و دیگری برای او باشد بسیار خوب است و اگر تنگ بگیرد و اختیار صلح ندهد، چنانچه مقصود  
گردد و چنانچه مقصود عین باشد راهی به  آن تقسیم می  « قیمت»شود و  مالیتّ باشد هر دو فروخته می 

 وجود ندارد.  « قرعه»»جز 

اگر شاخه درخت کسی به فضای ملک همسایه برود، راه صلح این است که    [ 3350]   مسئله پنجم:
بخواهد که شاخه را   مالک  »قطع»از  یا  و  نکرد خودش    « برگرداند« کند  قبول  این راه صلح را  اگر  و 

 تواند شاخه را قطع کند و چنانچه به صلح راضی باشند حق قطع ندارند. می

 ( 3احکام صلح)
نهاده و شخص    « ودیعت»یا    « امانت»اگر دو نفر نزد شخص سوّمی مبلغی را    [ 3351]   مسئله اوّل:

امین یا و دعی بدون اینکه تفریط یا افراط کرده باشد قسمتی از این پول تلف شود، چنانچه مبلغ هر دو 
 شود، چون نسبت تساوی است. مساوی بوده مقدار تلف شده بین هر دو بالسویة تقسیم می 

باشد، مثل اینکه از یکی دو درهم و از   « متفاوت »اگر مبلغی امانت یا ودیعت    [ 3352]   مسئله دوّم:
شود بین دو دیگری یک درهم بوده و مقدار تلف شده یک درهم باشد در اینجا یک درهم نصف می 

رسد از باب تقسیم به نسبت ودعی و همچنین است  نفر در نتیجه به یکی یک و نیم و به دیگری نیم می 
 در پنج و سه.
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اگر از نفر اوّل پنج درهم نزد امین یا ودعی باشد و از دوّم چهاردرهم، مبلغ   [ 3353]   مسئله سوّم: 
گیرد و صاحب چهار درهم یک درهم و  تلف شده سه درهم باشد، صاحب پنج درهم، دو درهم می

شود، تا سه و نیم به اولی و دونیم به دومی برسد. در هر سه مسئله بحسب عقل  شان نصف می باقی بین
 بوده ولی از نظر شرع بهترین راه تصالح و تراضی است.  « تناسب مال »تلف به 

باشد، مثل: فرش، حیوان و غیره، یکی تلف شود و امتیاز   « قیمیین »اگر مال  [ 3354]  مسئله چهارم:
 کنند.  « قرعه»است و چنانچه به صلح قانع نشوند،  « صلح»آن مشکل باشد، بهترین راه 

در باز کردن درب بسوی خانه همسایه یا کوچه و گذاشتن پیش برآمد یا   [ 3355]   مسئله پنجم:
گذاشتن چوب سرطاق را بر دیوار همسایه و یا گذاشتن پیک بسوی همسایه و یا کوچه و امثال اینها،  
بر اساس   بلکه  نبود  باب مصالحه  از  اگر  ندارد و  پشیمان شدن را  باشد همسایه حق  اگر طبق مصالحه 

 مانت و غیر اینها باشد حق پشیمان شدن را دارد.اجازه، ودیعت، ا

 جعاله

قرار دادن عوض معلوم در برابر عمل معلوم یا التزام به آن است، مثل  « جعاله » [ 3356]  مسئله اوّل:
اینکه بگوید: هر کسی حیوانم را برگرداند یا لباسم را بدوزد و یا دیوارم را آباد کند، فلان مبلغ مال او 

 باشد.

شود گفته می  « جُعل »و به عوض    « عامل»و به عمل کننده    « جاعل»شخص ملتزم    [ 3357]   مسئله دوّم:
 است نظیر: فلان شخص. « خاص»است، نظیر: هرکس و یا  « عام»و لفظ که التزام را افاده نماید یا 

ه که از عقود است و جعاله از ایقاعات بوده قبول لازم ندارد، بر خلاف اجار  [ 3358]   مسئله سوّم:
 نیازمند قبول.

تواند در جعاله قرار دادن جُعل برای کار شخص جاعل شرط نیست بلکه می  [ 3359]   مسئله چهارم:
 برای شخص دیگری قرار جعاله ببندد و مثل دوختن لباس زید از سوی کسی دیگر.
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شود که عمل را به پایان ببرد، بنابراین اگر در جعاله زمانی مستحق عوض می   [ 3360]   مسئله پنجم:
 شود. حیوان فراری را به منطقه مالک بیاورد ولی تسلیم نکند و حیوان دوباره بگریزد مستحق جعل نمی 

 شروط صحت جعاله 

باشد، بنابراین اگر   «مقصود عقلاء » و    « حلال »جعاله بر کاری صحیح است که    [ 3361]  مسئله اوّل:
زمین  اذیت انسان مؤمن یا برداشتن سنگی از  ی باشد، جعاله صحیح نیست، مانند:  کاری حرام، لغو یا سفه 

 و یا پریدن از فراز دیواری و امثال اینها. 

صحیح نیست، مانند: خواندن نماز   « کفایی »یا    « واجبات عینی »جعاله بر انجام    [3362]   مسئله دوّم:
 عامل یا دفن اموات و غیره.

، آن عمل بدون جعل و « عمل قرار دهد که قبلًا انجام گرفته»اگر جعاله را بر  [ 3363]  مسئله سوّم:
 اجرت واقع شده، عامل چیزی را مستحق نیست. 

قرار دهد ولی شخص دیگری آن را انجام  « شخص معینی»اگر جعاله را بر  [ 3364]  مسئله چهارم:
 دهد، عامل مستحق جعل نیست. 

قرار دهد ولی عامل با قصد قرعه عمل را انجام   « شخص »اگر جعاله را بر    [ 3365]   مسئله پنجم:
 دهد مستحق جُعل نیست و همچنین است حکم انجام عمل از باب خطا یا غفلت و یا عدم تمیز. 

 شروط جاعل 

 شرط است، بنابراین جعاله اطفال صحیح نیست.  « بلوغ»در جاعل   [ 3366]  مسئله اوّل:

 شرط است، بنابراین جعاله مجنون صحیح نیست.   « عقل»در جاعل   [3367]  مسئله دوّم:

 شرط است، بنابراین جعاله سفیه صحیح نیست. « رشد»در جاعل   [ 3368]  مسئله سوّم:
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 شرط است، بنابراین جعاله هاذل صحیح نیست.  « قصد»در جاعل  [ 3369]  مسئله چهارم:

و عدم حجر شرط است، بنابراین جعاله مُکره و محجور    « اختیار»در جاعل    [ 3370]   مسئله پنجم:
 صحیح نیست. 

 شروط عامل 

باشد، بنابراین با عاجز داشته    « تمکن»در عامل شرط است که از انجام عمل    [ 3371]   مسئله اوّل:
 از عمل جعاله صحیح نیست. 

از انجام عمل نداشته باشد، بنابراین انتقال   « مانع عقلی»در عامل شرط است که    [ 3372]   مسئله دوّم:
 حیوان مثلًا از یک نقطه دور در مدت یک ثانیه قابل جعاله نیست.

بنابراین    «مانع شرعی»در عامل شرط است که    [ 3373]   مسئله سوّم: باشد،  انجام عمل نداشته  از 
 جاروب مسجد از زن حائض یا جنب قابل جعاله نیست. 

شرط نیست، بنابراین طفل ممیزّی که توان انجام   «نفوذ تصرف»در عامل    [ 3374]   مسئله چهارم:
 شود مورد جعاله بود. عمل را دارد ولو بدون اذن ولی می

نباشد، بنابراین اگر جاعل   « او»در عامل شرط است که مال گمشده جاعل نزد    [3375]   مسئله پنجم:
اینجا بر عامل    « برایش چنین و چنان است هر کس مرا برای پیداکردن مالم آدرس بدهد  »بگوید:   در 

 برگرداندن مال واجب است.

 احکام جعاله

در آن مشارکت   «جماعتی» ی را برای کاری قرار دهد ولی  اگر جاعل جعاله  [ 3376]   مسئله اوّل:
 اند.نماید، آن جماعت به تناسب حضور و انجام کار سهیم 
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قرار دهد ولی غیرش آن کار را    « شخص معینی »اگر جاعل کاری را برای    [ 3377]   مسئله دوّم:
شود، این در جایی است که غیر را قبلًا  افتد و با غیر بالمناصفه شریک میانجام دهد، جعاله از تعینّ می

 نفی نکرده باشد والّا مستحق نیست.

است، بعد از تلبسّ و شروع   « جائز»جعاله قبل از تمامیت عملی از هر دو طرف    [ 3378]   مسئله سوّم:
 تواند فسخ نماید. تواند انصراف حاصل نماید، چنانچه جاعل هم می به عمل می

از کار را انجام داد ولی فسخ از طرف جاعل صورت    « مقداری»اگر فاعل    [ 3379]   مسئله چهارم:
 المثل را مستحق است. گرفت به مقدار عمل انجام شده اجرت

رها کرد، مثل: عمل چشم و   « وسط»شود در  اگر کار طوری است که نمی  [3380]   مسئله پنجم:
 غیره، عامل در نصف کار مستحق مقدار کارش نیست. 

 (2احکام جعاله)

المثل را مستحق باشد بخاطر جهالت غیر مغتفر، عامل اجرت  « باطل»اگر جعاله    [ 3381]   مسئله اوّل:
 است.

تواند ، فقط می « ضایع شده»یی که  اگر کسی را راهنمایی کند برای گمشده  [ 3382]   مسئله دوّم:
 ی شرعیهّ. شیرینی قرار دهند نه جعاله

اگر عامل کار را در جای رها سازد که موجب ضرر به جاعل شود، عامل   [ 3383]   مسئله سوّم:
 باشد.ضامن ضرر می

ای قرار داده شده و عامل دهد که بر فلان کار جعاله  « خبر»اگر مخبری    [ 3384]   مسئله چهارم:
اعتماد نموده اقدام به عمل کند و بعداً معلوم شود که مخبر دروغ گفته، نه مخبر و نه جاعل مکلف به  

 شد.باشند، ولی اجرت عمل به دوش مخبر است در صورتی که از قول او اطمینان میپرداخت جعاله می
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بر طعام هوتلی مثلًا یا کار دیگری   «دلالت»اگر کسی را موظف کند برای    [3385]   مسئله پنجم:
 او را درصدی دهد، اجرت جائز است. و

 عاریة
غرض   « عین»عبارت است از: مسلطّ ساختن شخص یا اشخاصی را بر    « عاریة »  [ 3386]   مسئله اوّل:

  « عاریة»و خود کار را    « مستعیر»و عاریة گیرنده را    « مُعیر»نفع بردن از آن بدون اجرت، عاریة دهند را  
 گویند.

بوده ایجاب و قبول در آن شرط است و ایجاب آن به هر   « عقود»عاریه از    [ 3387]   مسئله دوّم:
لفظی که معنی فوق را برساند صحیح است، مانند: عاریه دادم، بگیر، استفاده کن و امثال اینها و قبول آن 

 شود. نیز عاریه محققّ می  « معاطات»گیرد وحتی با نیز به هر لفظی که رضایت را افاده کند، صورت می

تواند هر لحظه که  است، بنابراین معیر می   « جائز»عقد عاریه از هر دو طرف    [ 3388]   مسئله سوّم:
لحظه که بخواهد ردّ نماید، الّا جایی که مستلزم حرام شود،  تواند هر  بخواهد رجوع کند و مستعیر می 

مثل زمینی که عاریه داده شده برای دفن و میتّ نیز در آن دفن شده باشد رجوع جائز نیست، زیرا؛ نبش  
 قبر حرام است. 

آن چون: جنون، سفاهت، اغماء و  « زوال سلطنت»معیر یا  « مرگ»عاریه به  [ 3389]  مسئله چهارم:
 شود. غیره باطل می 

عین شرط نیست، پس اگر بگوید: یکی از این دو چیز را    « تعیین»در عاریه    [ 3390]   مسئله پنجم:
 بردار و استفاده کن، صحیح است.

 احکام عاریة
باشد و در عین حال عین    « حلال »در عین مستعار شرط است که منفعت آن    [ 3391]   مسئله اوّل:

نشود، مانند: زمین، سرای، دُکان، حیوان، لباس، کتاب، کالا و حتی سگ شکاری، قوچ برای   « فانی»
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ها، بنابراین عاریه دادن اسباب لهو و ظروف طلا و نقره صحیح نیست و همچنان  گیری و امثال ایننسل
 ها جایز نیست.ها و آشامیدنی عاریه دادن نان، روغن و مطلق خوردنی 

مستعار اقتصار نماید، بنابراین    « مقدار»و    « نوع»بر مستعیر واجب است که به    [ 3392]   مسئله دوّم:
 تعدّی جائز نیست، در صورت تعدی چنانچه ضرری بر معیر وارد شود مستعیر ضرر را ضامن است. 

اگر زمینی را برای غرس یا زرع عاریه دهد و مستعیر در آنجا زرع و غرس را   [ 3393]   مسئله سوّم:
کند، در این صورت اگر مستعیر قلع نماید، بایستی تاوان آن   « رجوع»اش  انجام دهد ولی معیر از عاریه

امّا احتمال جواز الزام بدون ارش وجود دارد،    ؛تواند اجرت بگیردرا معیر بپردازد و اگر باقی بگذارد می
 بهتر است تصالح کنند. 

است، چنانچه افراط و تفریط    « امانت شرعیهّ »  عین مستعاره در دست مستعیر  [ 3394]   مسئله چهارم:
کند ضامن است حتی بدون افراط و   « شرط»نکند در صورت تلف ضامن نیست ولی اگر ضمانت را  

 تفریط. 

اش  اگر حیوان عاریه داده شده را به مالک یا وکیل و یا ولی او برگرداند، ذمه  [3395]   مسئله پنجم:
لکن مالک خبر نباشد، چنانچه تلف  آن را ببندد و باش داخل نماید و درولی اگر به طویله ،برئ است

 شود ضامن است. 

 حجر 

حجر به معنی منع شرعی است و از اسباب مانند: صغارت، سفاهت، افلاس و   [ 3396]   مسئله اول:
می ایجاد  موت  مفلسّمرض  سفهاء،  اطفال،  از:  باشند  عبارت  که  طایفه  چهار  این  بنابراین  و  شود.  ها 

 میرند ممنوعیت شرعی دارند. بیمارانی که از همان مرض می

شوند از تصرّفات مانند: این چهـار طایفـه که اصطلاحـاً محجورعلیهم گفته می   [3397]   مسئله دوم:
 بیع، صلح، هبه، اقراض، اجاره، ایداع، اعاره، و امثال اینها محجور بوده نفوذ ندارند.
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این چهار طایفه همان طور که در قبال مال خودشان محجوریت دارند در قبال   [3398]   مسئله سوم:
توانند اموری مانند: اقتراض، بیع و شراء در ذمّه، سَلمَ و نسیه،  شان نیز ممنوعیت دارند، بنابراین نمیذمّه

 ازدواج و طلاق را ترتیب دهند. 

این چهار طایفه را باید کسی یا کسانی قیومیتّ و ولایت نمایند، مانند: پدر،   [ 3399]   مسئله چهارم:
-جد و اجداد پدری، حاکم شرع، عدول مومنین و وصی هر کدام در مورد خودشان که بعداً بحث می

 شود. 

-علیهم و سکران به این چهار طایفه ملحق می افرادی مانند: مجانین، مغمی  [ 3400]   مسئله پنجم:
 شان بدون اولیاء یا اذن آنان نافذ نیست.وند که تصرّفاتش

 حجر اطفال 
ممنوعیتّ اطفال در اشیاء خطیره است ولی در اشیاء غیر خطیره مانند: خرید   [ 3401]   مسئله اول:

و فروش تخم مرغ، خودکار و نظایر اینها در باب بیع و همچنان در باب وصیتّ برای اطفال ده سال به  
 شود. بالا جایز است که اینها مستثنیات گفته می 

در ولایت اب و جد برای اطفال عدالت شرط نیست حتی با فسق آن دو نوبت   [ 3402]   مسئله دوم:
 رسد ولی اگر احتمال ضرر برود حاکم عزل آن دو را حق دارد. به ولایت حاکم شرع نمی

شان زودتر تصرّف باشند هر کداماب و جد در ولایت بر اطفال مستقل می  [ 3403]   مسئله سوم:
هم   مقارن  چنانچه  و  است  سابق  تصرّف  ملاک  یعنی  است،  لغو  لاحق  تصرّف  بوده  نافذ  همان  نمود 
تصرّفات نمایند برخی تصرّف جد را مقدم دانسته و برخی تصرّف اب را و برخی هم هر دو را باطل  

 ه اول است.داند، لکن احوط وج می

شان همراه در ولایت اطفال فرق بین جد قریب و جد بعید نیست هر کدام  [ 3404]   مسئله چهارم:
شان نفع اطفال و مصلحت و غبطه آنهاست بدون اسراف و تبذیر اب ولایت دارند، لکن حدود تصرّفات

 بناءً تصرفات خود آنها نافذ نیست.
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چنانچه ولی انفاق متعارف و لایق را بر اطفال ادعا نماید ولی اطفال بعد از   [ 3405]   مسئله پنجم:
 بلوغ اصل انفاق و یا کیفیتّ آن را انکار نماید قول ولی مقدم است با قسم و بر اطفال بینهّ است. 

 رشد و بلوغ
دوره صغارت اطفال در دختران نه سال قمری بنابر مشهور قدما و دوازده سال   [ 3406]   مسئله اول:

 .بوده نظر بنده نیز نظر متأخرین استتمام قمری بنابر اقوال متأخرین و در پسران پانزده سال تمام قمری 

بلوغ پسران غیر از سن روئیدن موی درشت در زیر شکم و پشت عورت و   [ 3407]   مسئله دوم:
خروج منی بر اثر احتلام در حال بیداری یا خواب و یا بر اثر جماع و دوره صغارت دختران تا دیدن  

 عادت ماهوار است. 

شود بلکه رسیدن به دوره صغارت تنها با مشاهده شدن علائم بلوغ تمام نمی  [ 3408]   مسئله سوم:
رشد عقلی نیز شرط است و رشد زمانی محقق است که طی آزمایشی امتحان خود را ضمن معامله در 

 شود. پسران و امور درون خانه در دختران به اثبات برسانند، در آن صورت حجر تمام رفع می

جات و یا سایر مباحات با آوری هیزم تر یا خشک و علوفه اطفال در جمع  [ 3409]   مسئله چهارم:
شود ولو اینکه  شود و همچنان در انجام دادن عمل جعاله مالک جُعل مینیت مالک شدن، مالک آنها می 

 ولی اذن نداده باشد.

توانند کسی را قیمّ اطفال قرار دهند و اولیاء نسبی اطفال چون اب و جد می   [ 3410]   مسئله پنجم:
شان قرار دهند و با بودن قیم یا وصی آنها نوبت به ولایت حاکم شرع توانند سرپرستی را به وصی می
 رسد.نمی

 اختیارات ولیّ 
برای ولی جایز است که مال صغیر را مضاربه دهند به شرط اینکه عامل شخص    [ 3411]   مسئله اول:

 امین و ثقه باشد، در غیر این صورت ولی ضامن است. 

برای ولی جایز است که زمین صغیر را با رعایت مصلحت و حاجت بفروش    [ 3412]   مسئله دوم:
برساند و حاکم آن را تسجیل و ثبت نماید بدون اینکه مصلحت فروش نزدش ثابت شود، امّا غیر از اب  
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و جد مانند: وصی یا قیم آن دو بر صغیر در صورت ثبوت مصلحت حاکم حق تسجیل دارد نه در غیر  
 آن ولی اقرب تسجیل است. 

تواند آن را به بعض مال طبق چنانچه از صغیر مالی نزد کسی باشد، ولی می  [ 3413]   مسئله سوم:
 مصحلت مصالحه نماید لکن تصالح بقیه مال حلال نیست، امّا ولی حق اسقاط ندارد. 

تواند قصاص را تبدیل به دیه نموده و چنانچه صغیر ولی دم باشد ولی می   [ 3414]   مسئله چهارم:
تواند دیه را پس داده طرف دیه را هم به بعض طبق مصلحت مصالحه نماید، لکن بعد از بلوغ و رشد می

 تواند مصالحه ولی را امضاء نماید. را قصاص نماید و می

شود ولی اگر جنون بعد از بلوغ و رشد عارض مجنون به صغیر ملحق می  [ 3415]   مسئله پنجم:
شود اقرب این است که ولایت آن بر عهده حاکم است نه بر عهده اب و جد، اگر چه احوط توافق اب  

 و جد با حاکم است.

 حجر سفهاء 
شود که نفع و ضرر خود را متوجّه نیست و دخل و سفیه به کسی گفته می  [ 3416]   مسئله اول:
تواند، روی هم رفته کسی که از سلک عرف فهمد و جلو غبن و خدعه را گرفته نمیخرچ خود را نمی 

 شود و سفیه شرعاً از تصرّفات مالی مانند صغیر ممنوع است. و عقلا خارج است به او سفیه گفته می 

باشد و چنانچه سفاهت او ولایت سفیه بر اب و جد پدری یا وصی آن دو می [ 3417]  مسئله دوم:
 متصل به صغارتش نبوده بعداً عارض شده باشد، ولایتش به حاکم شرع است. 

مانند: بیع، صلح، اجاره، هبه، ایداع،   « مالیهّ »سفیه همانگونه که از تصرّفات    [ 3418]   مسئله سوم:
سَلمَ و    «تعهدات ذمیهّ»عاریه، و امثالش ممنوع است از   مانند: اقتراض، ضمانت، بیع و شراء در ذمّه به 

 نسیه، اجاره نفسش، جعاله نفسش و امثال آن ممنوع است. 

ّ  ؛تواند از قصاص عفو نمایداگر سفیه حق قصاص داشته باشد می [ 3419]  مسئله چهارم: ه  امّا از دی
شود لکن قطع  امر هر دو مالی است چنانکه در اقرار به سرقت، مال ثابت نمی   زیرا  ؛تواندو ارش عفو نمی 

 شود. ثابت می
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شود، مانند: قصاص، تمـام اقرارات سفیـه که متعـلق به مال نبـاشد پذیرفته می  [3420]   مسئله پنجم:
نسب و امثالش، لکن در نفقه که از لوازم مالی نسب و دیه و ارش که از لوازم مالی قصاص است پذیرفته  

 نیست.

 اختیارات سفیه 
او   [ 3421]   مسئله اول: اجازه  یا  اذن ولی  به  اوست، چنانچه  استقلال  نفوذ سفیه عدم  معنی عدم 

 کاری انجام دهد صحیح و نافذ است.

نکاح سفیه بدون اذن یا اجازه ولی صحیح نیست، لکن طلاق، ظهار و خلع   [ 3422]   مسئله دوم:
 سفیه صحیح است. 

او   [ 3423]   مسئله سوم: مثلًا وکیل گرفتن  اجاره  یا  هبه  بیع،  بگیرد در  اگر سفیه کسی را وکیل 
 صحیح است هم در اصل بیع و هم در اجرای صیغه. 

اگر سفیه قسم بخورد و یا نذر نماید چه بر ترک چیزی یا فعل چیزی به    [ 3424]   مسئله چهارم:
 شود و چنانچه تخلف نماید کفاره حنث قسم و ترک نذر را بدهد.شرطی که متعلق مال نباشد منعقد می

یا   [ 3425]   مسئله پنجم: مانند: قتل خطا  باشد،  انجام دهد که موجب کفاره  چنانچه سفیه کاری 
افطار روزه رمضان یا شکار در حج و امثال اینها کفاره بر سفیه واجب است، لکن کفاره غیر مالیهّ بدهد 

 شود. مانند صوم و چنانچه بر صوم قادر نباشد کفاره مالیهّ هم واجب می

 احکام سفیه
ای نزد سفیه بگذارد و سفیه آن را اتلاف نماید ضامن است، اگر کسی و دیعه  [3426]   مسئله اول:

چه شخص مودع عالم باشد به سفاهت سفیه یا خیر و اگر خود به خود تلف شود، سفیه ضامن نیست  
 مگر با تفریط او در حفظ ودیعه. 

شود که رشد کامل حاصل شده باشد و اگر مال سفیه زمانی تسلیم وی می  [3427]   مسئله دوم:
گیرد، اگر سفیه مرد است به کار مردانه و اگر سفیه زن است به  رشد معلوم نباشد آزمایش صورت می

 کار زنانه تا دقت، زیرکی و هوشیاری وی معلوم شود، آنچه در مسئله صغیر گفتیم. 
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ای انجام داده و مصلحت را در اگر ولی اطلاع حاصل نماید که سفیه معامله  [ 3428]   مسئله سوم:
اجازه نبیند چنانچه فقط عقد خوانده شده ملغی است و چنانچه تسلیم و تسلمّ انجام گرفته مال هر کدام 

 گرداند، و چنانچه سفیه تلف کرده باشد مثل یا قیمت آن را ضامن است.را به هر کدام بر می

در اقتراض سفیه نیز حکم بیع و شراء جاری است که در صورت اتلاف   [ 3429]   مسئله چهارم:
 سفیه ضامن است و در تلف خود به خودی با تفریط ضامن است و بدون تفریط ضامن نیست. 

اگر رشد سفیه یاصبی قبل از بلوغ احتمال داده شود اختبار قبل از بلوغ واجب   [ 3430]   مسئله پنجم:
ماند و چنانچه بعد از بلوغ مدتی رشد سفیه یاصبی احراز نشود بازهم  است امّا تسلیم مال تا بلوغ معطل می

 ماند.تسلیم مال معطل می

 حجر مرض موت 
مریضی که مرضش اتصال به موت ندارد مثل انسان سالم تمام تصرّفاتش در   [ 3431]   مسئله اول:

هایش به هر مقدار و به هر کیفیتّ که بخواهد نافذ است، الّا در باب وصیتّ که مازاد اموال و دست داشته 
 بر ثلث منوط به اجازه ورثه است، در این مسئله اشکال و اختلافی نیست.

مریضی که مرضش اتصال به موت دارد وصایایش بر مازاد از ثلث نافذ نیست،    [ 3432]   مسئله دوم:
 در این مسئله هم اشکال و اختلاف نیست.

سوم: قبیل:    [ 3433]   مسئله  از  است  موت  به  متصل  مرضش  که  مریض  تصرّفات  عقود  »سایر 
چون: اکل، شرب، انفاق بر خود    « انتفاعات»اشکال است و نیز در  چون: بیع، اجاره، باز هم بی  « معاوضیهّ

 یا به نان خورهایش و مهمان و هر آنچه مربوط شئونات و اعتبارات اجتماعی اوست بلااشکال است.
-تعبیر می   « منجّزات »امّا تصرّفات تبرّعیه مریض در حال موت که از ان به  [3434]  مسئله چهارم:

شود و در آن اضرار مایند، مانند: هبه، وقف، صدقه، ابراء، صلح بغیر عوض و هر آنچه مقابله با مال نمین
 به ورثه است محل اشکال و خلاف است.

  «منجزات »مریض مشرف به موت نه به نحو وصیتّ یا    « تصرّفات تبرّعیه »در    [ 3435]   مسئله پنجم:
یک قول بر نفوذ و صحّت است مطلقاً ولو از مقدار ثلث بیشتر باشد و حتی برای ورثه چیزی باقی نماند 
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و قول دیگر نفوذ بر مقدار ثلث است و زیادتر از آن متوقف بر اذن ورثه است، اقوی اول است. پس  
 حجر هذا اتفاقی نیست. 

 اقرارات مریض
آن مانند: خمس، زکات، و   « واجبات مالیهّ »میرد  مریضی که از مرضش می  [ 3436]   مسئله اول:

 شود. کفاّرات از اصل ترکه خارج می 
اقرارات یک چنین مریض چه برای بعض ورثه چه برای اجنبی مادامی که    [3437]   مسئله دوم:

مأمون از اتهام باشد نافذ است حتی بر بیشتر از ثلث، ولی اگر مأمون نیست، مثلًا امارات ظنیّه باشد به  
اضرار و کذب ادعایش به دلیل عداوتی که بین مریض و سایر ورثه بوده یا حب شدید به متصرّفه داشته  

 از ثلث نافذ نیست.  بیشتر
اگر حال مریض یعنی مقر معلوم نباشد که متهم است یا خیر؟ اقوی عدم نفوذ   [ 3438]   مسئله سوم:

 اقرار آن بیشتر از ثلث است ولی احوط تصالح است بین ورثه و مقرّله. 
ثلث در اقرارات یک چنین مریض از مجموع ترکه در زمان مرگ است   [ 3439]   مسئله چهارم:

 شود، مانند: حق تحجیر یا امتیاز شرکت.اعم از عین، دین، منفعت، حتی که در مقابلش مال بذل می
ای که مریضِ این چنینی مستحق است از مجموع ترکه محسوب است آیا دیه  [ 3440]   مسئله پنجم:
 شود یا خیر؟ اقوی اول است. و به آن ضمیمه می 

 حجر افلاس
کسی که دیونش از اموال موجودیش زیادتر باشد، یعنی: اموالش دیونش را   [ 3441]   مسئله اول:

 شود. کفایت نکند شرعاً مفلسّ گفته می
 ثابت باشد.  «شرعاً »شود: یکی این که: دیونش  افلاس با چهار شرط محقق می  [ 3442]   مسئله دوم:
دوّم اینکه: اموالش سوای مستثنیاّت دین از عروض و نقود و منافع و دیون از  [ 3443]  مسئله سوم:

 باشد. « قاصر»هایش بدهکاری 
اینکه: دیون    [3444]   مسئله چهارم: شان رسیده باشد نه مؤجله که  باشد، یعنی وقت  «حالهّ »سوم 

 شان نرسیده باشد. وقت
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رجوع نماید و از او حجر   « حاکم »چهارم اینکه: طلبکاران تماماً یا بعضاً به    [ 3445]   مسئله پنجم:
 مدیون را بخواهد ولی خودشان حق حجر او را ندارند.

 احکام مفلس 

اول: اموالش    [ 3446]   مسئله  ابتدائی را در  از حکم حجر توسط حاکم حق تصرّف  بعد  مفلس 
را می ابتدائی  غیر  امّا تصرّفات  اکنون که  ندارد،  باشد  به خیار خریده  را  اینکه: سابقاً چیزی  مثل  تواند 

 تواند معامله را امضا یا فسخ نماید.محجور شده است حق خیارش باقی است می

اگر مفلس بر کسی قبل از حکم حجر، حق مالی بر غیر داشته باشد، اکنون    [3447]   مسئله دوم:
 تواند ابراء یا اسقاط نماید، چه کلًا چه بعضاً.که محجور شده است نمی

اگر برای مفلس اموالی جدیداً پیدا شود چه بدون اختیار مانند: میراث یا به    [ 3448]   مسئله سوم:
اختیار مانند: احتطاب، احتشاب، اصطیاد، قبول وصیتّ یا هبه و امثال اینها اگر چه محل اختلاف است  

 لکن اقوی شمول حجر است این اموال را. 

اگر در بین مال مفلسّ عینی باشد که آن را در ذمّه خریده و بایع خیار داشته    [ 3449]   مسئله چهارم:
باشد که بتواند بیع را فسخ و عین مال را اخذ نماید در اینجا بایع مخیرّ است که یا با طلبکاران شریک 

 شود به نسبت پولش و یا فسخ نماید. 

اگر عین از مستثنیات دین باشد، بایع حق رجوع از معامله را ندارد، در این    [ 3450]   مسئله پنجم:
 صورت باید با طلبکاران شریک شود. 
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 اسباب ارث 
که در جایش توضیح    « نسب»و دیگری    « سبب»اسباب ارث دو چیز است: یکی  [  3451مسئله اوّل: ] 

 دهیم.  می

 و دیگری  « زوجیتّ»  اند: یکیبرند دو گونهارث می  « سبب»کسانی که از طریق[  3452مسئله دوّم: ] 
که هر کدام  « ولاء امامت»و  « ولاء ضمان جریره»، « ولاء عتق»و ولاء بنوبه خودش سه قسم است:  « ولاء »

 شود.  در جایش روشن می

  «مادر»، « پدر»اند: طبقه اوّل: برند سه طبقهارث می « نسب » کسانی که از طریق[ 3453مسئله سوّم: ] 
 د. نهر چه پایین برو « اولاد»و 

طبقه دوّم: جد )پدربزرگ( و جدّه )مادربزرگ( است هر چه بالا برود و [  3454مسئله چهارم: ] 
 آنهاست هر چه پایین بروند.  « اولاد»و  « خواهر »، « برادر»همچنان 

ماما( و خاله است هر چه بالا برود و -، خال )دایی« عمّه»،  « کاکا»طبقه سوّم:  [  3455مسئله پنجم: ] 
 آنهایند هر چه پایین بروند.  « اولاد»

 اقسام ارث
که زیاده به او    « زوجه»  برند، مانند:ارث می  « فقط به فرض »  کسانی هستند که[  3456مسئله اوّل: ] 

 دهیم.  گردد و فرض در قرآن کریم مشخصّ شده که در جایش توضیح می بر نمی

  «مادر»  مانند:  «ردّ »برند و گاهی به  ارث می  « همیشه به فرض کسانی هستند که »[  3457مسئله دوّم: ] 
 دهیم.  که در جایش توضیح می

و قرابت عبارت    « پسر»برند مانند:  ارث می  « فقط به قرابت»کسانی هستند که  [  3458مسئله سوّم: ] 
 دهیم. میتّ است که در جایش توضیح می « نزدیکان« یا »بستگان » از

بلکه از طریق   « فرض»برند و نه به  ارث می  « قرابت کسانی هستند که نه به »[  3459مسئله چهارم: ] 
 برند، هر چند که امروزه موضوعیتّ ندارد.  ارث می « ولاء »
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 برند، مانند:ارث می  «قرابت»بار به  و یکض«  فر»بار به  کسانی هستند که یک[  3460مسئله پنجم: ] 
 دهیم.  که در جایش توضیح می « پدر»

 گانه فروض شش
عبارت    و شده است    «معینّ »  است که برای ورثه  «سهمی»  در قرآن کریم   « فرض»[  3461مسئله اوّل: ] 

 کنیم.  اند که اجمالش را ذکر می « شش طایفه »از 

 [ اوّل:  [  3462مسئله دوّم:  مانند: بنت واحده )یک  « برهانصف»طایفه  با او هستند،  دختر( که پسر 
 اش نباشد.  که اولاد از زوجه « زوج »یا ابیّ فقط که برادر با او نباشد و  «خواهر ابوینی»نباشد 

  «زوجه»با بودن اولاد از همسرش و    « زوج»هستند، مانند:    « برهاربع»طایفه دوّم:  [  3463مسئله سوّم: ] 
 با نبود اولاد از شوهرش.  

 [ با بودن اولاد از شوهرش و   « زوجه »هستند، مانند:    « برهاثمن »طایفه سوّم:  [  3464مسئله چهارم: 
در   « برادر و خواهر امّی»با نبود فرزند یا برادر برای میتّ و  « مادر»هستند، مانند:   « برهاثلث»طایفه چهارم: 

 صورتی که متعدّد باشند. 

»مادر« با بودن فرزند برای و    « پدر»هستند، مانند:    « برها سدس»طایفه پنجم:  [  3465مسئله پنجم: ] 
هستند، مانند:   «برهادو ثلث»در صورتی که تنها باشند، طایفه ششم:    « خواهر امّی»یا    میتّ و »برادر امّی« 

 یا بیشتر، ابوینی یا ابیّ فقط.   «دو خواهر»یا بیشتر و  « دو دختر»

 مسائل طبقه اوّل 
باشند هر چه  در طبقه اوّل که پدران )پدر و مادر( و فرزندان )دختر و پسر( می[  3466مسئله اوّل: ] 

  «فقط مادر»مانده باشد تمام ماترک مال اوست و اگر    « فقط پدر»پایین بروند )اولاد اولاد( اگر از میتّ  
 مال اوست.   « ردّ »از باب فرض و بقیهّ از باب  « ثلث»مانده باشد، 

اگر از طبقه اوّل پدر و مادر هر دو مانده باشند و کسی دیگر با آنها شریک [  3467مسئله دوّم: ] 
 رسد و بقیهّ مال پدر است.  از باب فرض به مادر می  « ثلث» نباشد،
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در مسئله دوّم اگر مادر حاجب داشته باشد، مثل دو برادر یا چهار خواهر برای [  3468مسئله سوّم: ] 
 مال مادر است و بقیهّ مال پدر.   « سدس »شود، که در این صورت مادر می میتّ که مانع ثلث بردن 

باشد نصف ارث مال   «زوج»در مسئله دوّم که مادر حاجب دارد و حاجبش  [  3469مسئله چهارم: ] 
 باشد ربع مال اوست.  « زوجه »حاجب است و اگر 

اگر از طبقه اوّل فقط یک پسر مانده باشد تمام ماترک مال اوست و اگر فقط    [ 3470مسئله پنجم: ] 
 . « ردّ »  و بقیه از باب «فرض» یک دختر مانده باشد باز هم تمام ماترک مال اوست، لکن نصف از باب

 (2مسائل طبقه اوّل )
شان تقسیم  مانده باشد، ماترک بطور مساوی بین  « چند پسر»اگر از طبقه اوّل  [  3471مسئله اوّل: ] 

 مال آنهاست.   « ردّ »مانده باشد، دو ثلث از باب فرض و بقیه از باب « چند دختر»شود و اگر می

با هم مانده باشند، پسر دو سهم و دختر یک   « پسر و دختر»اگر از طبقه اوّل  [  3472مسئله دوّم: ] 

ِ  ...﴿مانده باشند تمام ماترک    « دختران »و  «  پسران»برد، همچنان اگر  سهم می
ْ
ي
َ
ثيَ
ْ
نُ
ْ
َظ ِ الْ

لُ ح
ْ
َكَرِ مِث  1﴾ ...للِ 

 مال آنهاست.  

مانده باشند، دو ششم مال والدین    « یک پسر»با    « پدر و مادر»اگر از طبقه اوّل،  [  3473مسئله سوّم: ] 
مانده باشد حکم همان بوده، تقسیم بین    « چند پسر»و بقیهّ مال پسر است و همچنان اگر همراه والدین  

 پسران مساویانه است. 

مانده باشند، دو ششم مال والدین و   « چند دختر»اگر از طبقه اوّل والدین با  [  3474مسئله چهارم: ] 
 مانده باشند، سهم پسر دو برابر سهم دختر است.   »دختر و پسر«بقیهّ مال دختران است بطور مساویانه، اگر  

جمع   « یک دختر»یا    « یک پسر»شود چه با  بر سهم مادر و پدر نقصی وارد نمی [  3475مسئله پنجم: ] 
 کند. فرقی نمی « یک دختر و پسر»و یا با  « چند پسر»و  «چند دختر»شوند یا با 
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 (3مسائل طبقه اوّل )
مانده باشند، نصف   « یک دختر»و    «شوهر»از والدین با    « یکی»  اگر از طبقه اوّل[  3476مسئله اوّل: ] 
ششم مال یکی از والدین و یک سهم باقی مانده به دختر یکی از  چهارم مال شوهر، یکمال دختر، یک

چون    (312+212+612) شود  گردد نه به شوهر؛ چون مجموع سهام دوازده می شان برمیوالدین مطابق فروض
 شود.  ( می6+2+3=1+11=12)

 [ با  [  3477مسئله دوّم:  اوّل اگر  مانده   « چند دختر»یا    « دو»و    «زوجه»از والدین    «یکی»در مسئله 
ششم مال یکی از والدین، دوثلث مال دو دختر یا چند دختر و یک هشتم مال همسر، یکباشند، یک

به یکی از والدین و دختران مطابق فروض مانده  باقی  به زوجه؛ چون مجموع شان برمیسهم  نه  گردد 
و  324) شود سهام بیست و چهار می 

16
و  24

4
 شود.   می 4+16+3=23+1=24چون: ( 24

مانده باشند، دوششم مال   « شوهر »و    «دختر»یکبا    «والدین »اگر از طبقه اوّل،  [  3478مسئله سوّم: ] 
شود  چهارم مال شوهر و پنج سهم باقی مانده مال دختر است؛ چون مجموع سهام دوازده میوالدین، یک

و    412)
3
و   12

5
شود، چون فرض دختر در حقیقت نصف بود  کم می  (112)و از سهم دختر نصف سدس  (  12

(212  .) 

 [ مانده باشند، باز حکم    « شوهر»و    « پسر »یکبا    « والدین »اگر از طبقه اوّل،  [  3479مسئله چهارم: 
 همان است که سهم پسر پنج سهم است از دوازده سهم.  

در مسئله دوّم و چهارم همین حکم است؛ اگر به جای یک دختر دو دختر و [  3480مسئله پنجم: ] 
 به جای یک پسر دو پسر مانده باشند.  

 (4مسائل طبقه اوّل )
هشتم مال مانده باشند، یک   « دختر»دو  و    «زوجه»،  « والدین »اگر از طبقه اوّل،  [  3481مسئله اوّل: ] 

زن، دوششم مال والدین و سیزده سهم باقی مانده مال دو دختر است؛ چون مجموع سهام بیست و چهار  
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و    324) شود  می
8
و    24

13
شود، چون در حقیقت فرض دخترها دو ثلث است  ، سه سهم از دخترها کم می (24

(16
24  .) 

کند و همان در مسئله اوّل اگر بجای دو دختر بیشتر هم باشند، حکم فرق نمی[ 3482مسئله دوّم: ] 
 در اصطلاح فقهاء دو ثلث است.   « بنتان فصاعداً »شود چون فرض سه سهم کم می

شود که  در مسئله اوّل اگر بجای دو دختر یک دختر باشد، نه تنها کم نمی[  3483مسئله سوّم: ] 
 گردد. پنجم آن به دختر برمیشود که دوپنجم آن به والدین و سهزیاد می( 124) چهارششم 

برد شان ارث میاگر از طبقه اوّل اولاد نمانده باشد، اولاد آنها )نوه( بجای[  3484مسئله چهارم: ] 
 رسد.   و نوبت به طبقه دوّم نمی

اگر اولادِ اولاد از پسر باشد، سهم پسر و اگر از دختر باشد، سهم دختر را   [3485مسئله پنجم: ]

َكَرِ ...﴿  باشد و بین آنها نیزثلث میبرد، که در اوّلی دوثلث و در دوّمی یکمی ِ  للِ 
ْ
ي
َ
ثيَ
ْ
نُ
ْ
َظ ِ الْ

لُ ح
ْ
 1﴾ ... مِث

 شود.  تقسیم می 

 (5مسائل طبقه اوّل )
اگر از میتّ فرزندی مانده باشد، دختر باشد یا پسر فرقی ندارد، اولادِ اولاد [  3486مسئله اوّل: ] 

 برد.  )نوه( ارث نمی

مانده باشد دختر باشد یا پسر فرقی ندارد، اگر از میتّ فرزند نمانده، لکن نوه  [  3487مسئله دوّم: ] 
 برد.  فرزند آنها ارث نمی

ی پسری ماند باشد، همرا با پدر و مادر، سهم والدین متوفیّ  اگر از میتّ نوه[  3488مسئله سوّم: ] 
 ششم و بقیه مال نوه است.  یک
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ی دختری مانده باشد، همراه با پدر و مادر، سهم والدین  اگر از میتّ نوه[  3489مسئله چهارم: ] 
گردد، البته مطابق سهم  مانده به همه برمیششم باقیمتوفیّ دوششم و سهم نوه دختری نصف است و یک

 هرکدام. 

اند، لکن به  اگر از میتّ والدین باشند با جدّ و جدّه، هر چند وارث والدین [  3490مسئله پنجم: ] 
 شود.گفته می «طعمه»جدّ و جدّه هم بنابر احوط بدهد که اصطلاحاً 

 مسائل طبقه دوّم 
نفر هم نمانده باشد، والّا برد که از طبقه اوّل یکطبقه دوّم در صورتی ارث می[  3491مسئله اوّل: ] 
 مانع ارث است.  

 [ یا  « یک»اگر از طبقه دوّم فقط  [  3492مسئله دوّم:  باشد تمام   «ابوینی»خواهر  « یک»برادر  مانده 
 ماترک حق اوست.  

مانده باشند، ماترک   « ابوینی »خواهر    « چند»برادر یا    « چند»اگر از طبقه دوّم  [  3493مسئله سوّم: ] 
 شود.  بین آنان بطور مساویانه تقسیم می

شان با هم مانده باشند ماترک بین  « ابوینی »اگر از طبقه دوّم برادر و خواهر  [  3494مسئله چهارم: ] 

﴿... ِ
ْ
ي
َ
ثيَ
ْ
نُ
ْ
َظ ِ الْ

لُ ح
ْ
َكَرِ مِث  شود.  تقسیم می ﴾...  للِ 

آنها مانده باشند مطابق   « فرزندان»انده لکن  ـاگر از طبقه دوّم برادر و خواهر نم[  3495مسئله پنجم: ] 
شود، که اولاد خواهر سهم مادرشان  شان سهم برده، احکام چهار مسئله فوق بر آنها جاری میحق موّرث 

 برند. اولاد برادر سهم پدرشان را می و 

 (2مسائل طبقه دوّم )
مانده باشد تمام ماترک مال   «امّی»خواهر یا برادر    «یک»اگر از طبقه دوّم فقط  [  3496مسئله اوّل: ] 

 ششم از باب فرض و بقیهّ از باب ردّ.  اوست، یک
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مانده باشند ماترک   جداگانه   « امّی»یا برادر    امّی   خواهر   «چند» اگر از طبقه دوّم  [  3497مسئله دوّم: ] 

ِ ...﴿شود نه شان بطور مساویانه تقسیم می بین
ْ
ي
َ
ثيَ
ْ
نُ
ْ
َظ ِ الْ

لُ ح
ْ
َكَرِ مِث  . ﴾...  للِ 

باز هم  باهم مانده باشند، ماترک  « امّی»و خواهر  »امّی«  اگر از طبقه دوّم برادر [ 3498مسئله سوّم: ] 

ِ  ...﴿شود نه شان بالسویهّ تقسیم میبین
ْ
ي
َ
ثيَ
ْ
نُ
ْ
َظ ِ الْ

لُ ح
ْ
َكَرِ مِث  . ﴾...للِ 

مانده باشد، تنها یا با هم، حکم سه    « ابیّ»اگر از طبقه دوّم خواهر یا برادر  [  3499مسئله چهارم: ] 
 است.   « امّی»مسئله فوق را داشته، مثل سهم 

 [ امّی،  [  3500مسئله پنجم:  نه  و  باشد  ابیّ  نه  از طبقه دوّم  پدران  « فرزندان»اگر  شان را  آنها سهم 
 برند مطابق احکامی که گفته شد. می

 (3مسائل طبقه دوّم )
فقط مانده باشد، تمام   «ابی»یا    « ابوینی »خواهر یا برادر  یک  اگر از طبقه دوّم  [  3501مسئله اوّل: ] 
 ماترک مال اوست.

مانده باشد همراه با خواهر یا برادر    « ابوینی »اگر از طبقه دوّم خواهر یا برادر  [  3502مسئله دوّم: ] 
 رسد و اگر فقط ابیّ مانده باشد، تمام ماترک مال اوست.  ، ارثیه به ابیّ نمی« ابیّ»

مانده باشند همراه با خواهر یا برادر   « ابوینی»اگر از طبقه دوّم خواهر یا برادر  [  3503مسئله سوّم: ] 
 ششم مال امّی و بقیه مال ابوینی است.  امّی، یک

ماند باشند همراه با چند خواهر   «ابوینی»اگر از طبقه دوّم چند خواهر یا برادر  [  3504مسئله چهارم: ] 
 ، ثلث مالِ امّی و بقیهّ مال ابوینی است.  « امّی»یا برادر 

اگر از طبقه دوّم خواهر و برادر ابیّ مانده باشند همراه با خواهر و برادر امّی، [ 3505مسئله پنجم: ] 

لُ ...﴿شان  ها که بین شود و بقیهّ، مالِ ابیّ شان مساویانه تقسیم میها است که بینثلث مالِ امّی 
ْ
َكَرِ مِث للِ 

 ِ
ْ
ي
َ
ثيَ
ْ
نُ
ْ
َظ ِ الْ

 کنند.  تقسیم می ﴾...ح
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 (4طبقه دوّم ) مسائل
مانده باشد، تمام ماترک مال اوست، ابیّ    « جدّه»یا    « جدّ »اگر از طبقه دوّم فقط  [  3506مسئله اوّل: ] 

 باشد یا امّی فرقی ندارد.  

باشند دوسهم مالِ   « ابیّ »اگر از طبقه دوّم جد و جدّه با هم مانده باشند، اگر  [  3507مسئله دوّم: ] 
 شود.  شان مساویانه تقسیم می باشند بین « امّی»سهم مال جدّه است و اگر جد و یک

، یک « امّی »مانده باشد همراه با جد یا جدّه    «ابیّ »اگر از طبقه دوّم جد یا جدّه  [  3508مسئله سوّم: ] 
 قسمت مالِ امّی و دو قسمت مالِ ابیّ است.  

باشند، مال به دو قسمت مساوی اگر از طبقه دوّم یک جد با یک برادر مانده  [  3509مسئله چهارم: ] 
شود و اگر برادرها متعدّد باشند، سهم جد مثل سهم یکی از برادران میتّ است چه همه آنها  تقسیم می

 ابوینی باشند یا ابیّ فقط، فرقی ندارند. 

 [ بین [  3510مسئله پنجم:  مال  باشند،  مانده  با یک خواهر  طبقه دوّم یک جدّه  از  بطور  اگر  شان 
 شود و در بقیهّ احکام نیز مثل مسئله چهارم است طابق النعل بالنعل.  مساوی تقسیم می

 (5مسائل طبقه دوّم )
اگر از متوفیّ جد امّی، برادر ابیّ و فرزند برادر امّی مانده باشند، دوسوّم مال [  3511مسئله اوّل: ] 

 شود.  بطور مساوی تقسیم می  »امّی« و فرزند برادر  سوّم بین جد »امّی« و یک « ابیّ»برادر 

 شان بالسویهّ است. اگر از متوفیّ فرزندان برادر و خواهر امّی مانده باشند، سهم [  3512مسئله دوّم: ] 

 [ و خواهر  [  3513مسئله سوّم:  برادر  فرزندان  متوفیّ  از  اقرب    « ابیّ»یا    « ابوینی »اگر  باشند،  مانده 
 شان و احوط مصالحه.  تقسیم مساویانه است بین 

با هم مانده   « امّی»یا ابیّ و همچنان فرزندان    »ابوینی« اگر از متوفیّ فرزندان  [  3514چهارم: ] مسئله  

ِ  ...﴿ها ها و ابیّ ها و بقیهّ سهم ابوینیششم سهم امّی باشند، یک
ْ
ي
َ
ثيَ
ْ
نُ
ْ
َظ ِ الْ

لُ ح
ْ
َكَرِ مِث  باشند. می ﴾...للِ 
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برادر و خواهر با جدّات و اجداد باهم مانده باشند، هر اگر از متوفیّ فرزندان  [  3515مسئله پنجم: ] 
 شوند. کدام سهم پدر و مادرشان را برده جدّات و اجداد مانع نمی

 مسائل طبقه سوّم 
اگر از متوفیّ فقط کاکا یا عمّه مانده باشد، تمام ماترک مال اوست، همچنان   [ 3516مسئله اوّل: ] 

 است حکم ماما یا خاله ابوینی یا ابیّ و یا امّی فرقی ندارد.  

شان بالسویهّ  اگر از متوفیّ کاکا و عمّه با هم مانده باشند، اقرب تقسیم مال بین[ 3517مسئله دوّم: ] 
ها، چه ابوینی باشند یا ابیّ  بوده، هر چند احوط مصالحه است و هم چنین است حکم در کاکاها و عمّه 

 باشد. فرقی ندارد و اگر امّی باشند فتوی تقسیم مساویانه می

شان بالسویهّ است، ابوینی  ها با هم مانده باشند، سهم اگر از متوفیّ ماماها و خاله[  3518مسئله سوّم: ] 
 باشند یا ابیّ و یا امّی فرقی ندارد. 

برد و مال اگر از متوفیّ ماما و خاله ابیّ یا امّی مانده باشند، پدری ارث نمی[ 3519مسئله چهارم: ] 
 شود. ها بالسویهّ تقسیم می مادری بین 

برند و اگر فرزندان ها ارث نمیبا وجود عمو، عمّه، دایی و خاله فرزندان این [  3520مسئله پنجم: ] 
عمو یا عمّه با دایی و خاله ویا بر عکس فرزندان دایی یا خاله با عمو و عمّه جمع شوند احتیاط در مصالحه  

 است.  

 (2مسائل طبقه سوّم )
کاکا، عمّه، ماما و خاله با هم مانده باشند، هر کدام سهم پدر و  « فرزندان»اگر [  3521مسئله اوّل: ] 
 برند، هر چند که تساوی نیز گفته شده لکن احوط مصالحه است.  مادرشان را می

با کاکا یا عمّه ابیّ با امّی مانده باشند، ارث مال ابوینی    «ابوینی»اگر کاکا یا عمّه  [  3522مسئله دوّم: ] 
 شوند.  بوده ابیّ فقط یا امّی فقط محروم می
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مانده باشند، تمام ماترک مال ابیّ بوده   « ابیّ اب»با کاکای    « ابیّ»اگر کاکای  [  3523مسئله سوّم: ] 
 شود و همین حکم است در عمّه.  ابیّ اب محروم می

یا ابیّ با امّی مانده باشند، ارث مال پدری و مادری   « ابوینی »اگر ماما یا خاله  [  3524مسئله چهارم: ] 
 شوند. بوده پدری فقط با مادری فقط محروم می

، تمام ماترک مال ابیّ بوده ابیّ با خاله ابیّ اب مانده باشند  « ابیّ»اگر مامای  [  3525مسئله پنجم: ] 
 شود و همین حکم است در خاله.  اب محروم می

 (3مسائل طبقه سوّم )
اگر ماما و خاله با زوج یا زوجه جمع شوند، نصف مال زوج، ربع مال زوجه، [  3526مسئله اوّل: ] 

 شود.  و بقیهّ بین دایی و خاله بالسویهّ تقسیم می 

 شود. اگر کاکا و عمّه با زوج و زوجه جمع شوند، حکم مسئله اوّل جاری می [3527مسئله دوّم: ] 

اگر کاکا، عمّه، ماما و خاله با زوج و زوجه جمع شوند، نصف مال زوج، ربع [  3528مسئله سوّم: ] 
 شود. شان بطور مساوی تقسیم می مال زوجه، ثلث مال ماما و خاله و بقیه مال کاکا و عمّه است که بین

پدری و مامای جدّ مانده باشند، تمام ماترک به مامای   »مامای« اگر از متوفیّ  [  3529مسئله چهارم: ] 
 رسد. پدری می

پدر و خاله جدّ مانده باشند، تمام ماترک به خاله پدری  « خاله»اگر از متوفیّ [ 3530مسئله پنجم: ] 
 رسد. می

 (4مسائل طبقه سوّم )
اگر فرزندان کاکا و مامای خود میتّ با فرزندان کاکا و مامای پدر میتّ یا  [  3531مسئله اوّل: ] 

 اند. مامای خود میتّ بر دیگران مقدّمکاکا و مامای مادر میتّ جمع شوند، فرزندان کاکا و 
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اگر کاکا، عمّه، ماما و خاله پدر متوفیّ با کاکا، عمّه، ماما و خاله مادر او جمع [  3532مسئله دوّم: ] 
شود،  شان بالسویهّ تقسیم میسوّم مال بستگان مادری و بقیهّ مال بستگان پدری است که بین شوند، یک

 لکن در بستگان پدری مصالحه احوط است.  

با یک کاکای پدری فقط مانده باشند،   « ابوینی»اگر از متوفیّ فرزند کاکای  [  3533مسئله سوّم: ] 
 رسد ولی احوط مصالحه است.  تمام مال به کاکای پدری می

با چند کاکای پدری فقط مانده   « ابوینی»اگر از متوفیّ چند فرزند کاکای  [  3534مسئله چهارم: ] 
 باشند، ارثیهّ مال کاکای پدری فقط است.  

اگر در مسئله چهارم زوج و زوجه نیز علاوه شود، ارثیهّ مال کاکای پدری [  3535مسئله پنجم: ] 
 فقط و زوج و زوجه است.  

 (5مسائل طبقه سوّم )
اگر کسی دو عنوان داشته باشد، دو سهم ارث خواهد برد، مثل این که کاکای [  3536مسئله اوّل: ] 

شخصی با خواهر مادری او ازدواج کند و فرزندی بدنیا بیاورد، این شخص نسبت به فرزند زوج هم کاکا  
 شود.  و هم ماما گفته می

مسئله اوّل در صورتی دارای دو سهم است که یک عنوان مانع دیگری نباشد، [  3537مسئله دوّم: ] 
 مثل بودن یک شخص هم جد پدری و هم جد مادری یا کاکا و ماما بودن یک شخص که مثال زده شد. 

برد سهم ارث میدر مسئله دوّم اگر یک عنوان مانع عنوان دیگری باشد، یک[  3538مسئله سوّم: ] 
نه دوسهم مثل این که کسی زن برادرش را بگیرد و از او صاحب فرزند شود، فرزند برادرش نسبت به  

شود که ارث او فقط به عنوان برادر مادری فرزند خودش هم فرزند کاکا و هم برادر مادری گفته می 
 است.  

اگر ماما یا خاله ابوینی یا ابیّ فقط با چهار تا ماما یا خاله امّی فقط باقی مانده [  3539مسئله چهارم: ] 
بالسویهّ  سهم به ماما یا خاله ابوینی یا ابیّ فقط و چهارسهم دیگر را بین بقیهّ که مادری هستند باشند، یک
 شود.  تقسیم می 
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باشد، همین حکم  ماما خوانده، ماما نیست و همچنان خاله خوانده، خاله نمی[  3540مسئله پنجم: ] 
شوند،  است در کاکا خوانده و عمّه خوانده کما این که برادر خوانده و خواهر خوانده، برادر و خواهر نمی 

 کنند.  اند حق شفاعت پیدا میلکن کسانی که عقد اخوّت خوانده

 ارث زن و شوهر 
  «سبب»شوند از همدیگر به  زن و شوهر که اصطلاحاً زوج و زوجه گفته می [  3541مسئله اوّل: ] 

 باشد.  « زوجیتّ»برند که ارث می

اگر شوهر بمیرد و فرزند داشته باشد، همسرش هشت یک از اموال منقول ارث  [  3542مسئله دوّم: ] 
 باشد. برد و اگر فرزند نداشته باشد سهم همسرش چهار یک میمی

اگر زن بمیرد و فرزند نداشته باشد، همسرش نصف ماترک را از باب فرض   [ 3543مسئله سوّم: ] 
برد، لکن احوط این است که نصف را به امام یا نائب او بدهد و اگر و نصف دیگر را از باب ردّ حق می

 فرزند داشته باشد چهار یک مال زوج و بقیهّ مال فرزند است.  

اگر مرد، زنان متعدّد داشته باشد، هشت یک اموال منقول او در صورت  [  3544مسئله چهارم: ] 
 شود.  ولد داشتن و چهار یک همان اموال در صورت ولد نداشتن بین تمام آنها بالسویهّ تقسیم می 

ای، لکن همبستر شدن برند از شوهرشان نه زنان صیغهزنان دائمی ارث می[  3545مسئله پنجم: ] 
 ملاک نیست.  

 ( 2ارث زن و شوهر )
شوهر در زمان اگر  برد و  اگر زن در بین عدّه بمیرد، شوهرش از او ارث می[  3546مسئله اوّل: ] 

 و فرقی بین شان نیست. برد، عدّه بمیرد همسرش از او ارث می

عدّه مانند زنان بی طلاق بائن )خلع و مبارات( حکم طلاق رجعی را نداشته،  [  3547مسئله دوّم: ] 
 بها. است، مثل یائسه و غیر مدخول
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طلاق در مرض موت، بائن باشد یا غیر بائن طوری که در مسئله چهار و پنج [  3548مسئله سوّم: ] 
 شود.  گفته شد موجب محرومیتّ از ارث نمی

بمیرد و دوّم این که فاصله  «  مرض» یک شرط این است که مرد از همان  [  3549مسئله چهارم: ] 
 ماه قمری باشد.   « دوازده»طلاق تا مرگ کمتر از

شرط سوّم این است که زن مطلقّه در آن مدّت، شوهر دیگری نکرده باشد [  3550مسئله پنجم: ] 
 برد. والّا ارث نمی

 ( 3ارث زن و شوهر )
همبستر اگر در مرض موت زنی را نکاح کند، چنانچه توانسته باشد که با او  [  3551مسئله اوّل: ] 

 دار است والّا خیر.  شود هر چند فرض بعید است نکاح صحیح بوده ارث و مهر را حق

 ؛رود مرض موت است، زنی را نکاح کنداگر در حال مریضی که گمان می [  3552مسئله دوّم: ] 
 دار است.  امّا بهبود یابد ولی قبل از همبستر شدن بمیرد نکاحش صحیح بوده ارث و مهر را حق

کسی که چهار زن داشته و یکی را طلاق دهد، امّا بجایش با زن دیگر نکاح [  3553مسئله سوّم: ] 
 یک یا چهاریک.شود هشتکرده و زن مطلقّه بین زنان مشتبه شود، ارث او بین پنج زن تقسیم می

 باشد. آسیاب، کشتی و درخت در حکم منقول بوده متعلقّ ارث همسر می[ 3554مسئله چهارم: ] 

 [ و مطابق مشهور زن از قیمت ساختمان حق خواهد گرفت نه از زمین آن،  [  3555مسئله پنجم: 
امّا به نظر این جانب دلیل مشهور مقنع نیست؛ چون    ؛یک یا چهاریک کندتواند هشتخود مواد را نمی 

اگر زن داخل در نسب مرد نیست مرد هم داخل در نسب زن نیست و اگر زن ممکن است مردی را  
 کند. زنی را اختیار   ممکن است شوهر کند مرد هم

 ( 4ارث زن و شوهر )
ای جاری ساخته یا کاریز و چاهی حفر نموده است، زن از اگر شوهر چشمه  [ 3556]   مسئله اوّل:

 تواند اما از قیمت چرا. دارد لکن از خود آنها برداشته نمی وسایل و آب آنها برمی



 توضیح المسائل   - 548
 

دوّم: در   نخلی   [ 3557]   مسئله  رسیده که  کمال  به  که  زراعتی  یا  داده  خرما  شوهر  مرگ  حال 
 شود.تواند از خود ثمره و محصول حق بگیرد و به قیمت اجبار نمیهمسرش می

ها را به زن ندهد، زن اجرت  اگر ورثه چندین سال قیمت ساختمان یا درخت   [ 3558]   مسئله سوّم:
 دار است. ساختمان را همراه با ثمره درخت حق

افتادن است،   [ 3559]   مسئله چهارم: یا درختی که در حال  ساختمانی که در حال خراب شدن 
 گیرد. قیمت آن اجبار پذیر نبوده از خود آنها ارثیهّ می

 ملاک و معیاّر در قیمت، قیمت روز اداء است نه روز فوت شوهر.  [ 3560]  مسئله پنجم:

 ( 5ارث زن و شوهر )
با هم عقد کنند و یکی قبل از بلوغ بمیرد، از همدیگر اگر پسر و دختری را    [ 3561]   مسئله اول:

 برد و زن مهریهّ ندارد، چون صحّت نکاح مشروط به رضایت بعد از بلوغ است. ارث نمی

اگر پسر زودتر بالغ شده به عقد رضایت دهد و سپس بمیرد، سهم دختر جدا   [ 3562]   مسئله دوم:
نبوده که در صورت  می بخاطر ارث  یاد کند که رضایت  بلوغ سوگند  از  بعد  بالغ شود، لکن  تا  شود 

 دار است. سوگند ارث و نصف مهر را حق 

اگر دختر زودتر بالغ شده به عقد رضایت دهد و سپس بمیرد، سهم پسر جدا   [ 3563]   مسئله سوّم:
نبوده که در صورت  می بخاطر ارث  یاد کند که رضایت  بلوغ سوگند  از  بعد  بالغ شود، لکن  تا  شود 

 دهد.سوگند ارث برده، مهر او را می

برد، هر چند که رضایت در مسئله اگر پسر قبل از بلوغ بمیرد دختر ارث نمی  [ 3564]   مسئله چهارم:
 داده باشد.

برد، هر چند که رضایت در مسئله اگر دختر قبل از بلوغ بمیرد پسر ارث نمی  [ 3565]  مسئله پنجم:
 داده باشد.
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 {ارث امام
نائبش در زمان غیبت از باب    {ارث امام  [ 3566]   مسئله اوّل:   «سبب»در زمان حضور و ارث 

 .« نسب »است که ولاء باشد نه 

یا نسبی نداشته    « نائبش»یا    « {امام»اگر کسی بمیرد و غیر از    [ 3567]   مسئله دوّم: وارث سببی 
 باشد.یا نائبش می {باشد، تمام ماترک مال امام

داشته باشد، هر چند که    «ضامن جریره»اگر شخصی بمیرد و فقط وارثی بنام    [3568]   مسئله سوّم:
 یا نائبش مقدّم است.  {امروزه بحثش منتفی است، او از امام

یا نائبش وارث دیگر نداشته باشد  {اگر زنی بمیرد و غیر از شوهر و امام  [ 9356]   مسئله چهارم:
 یا نائبش باشد. {نصف مال شوهر است، فرضاً و نصف دیگر ردّاً، لکن بعید نیست که نصف مال امام

یا نائبش وارث دیگر نداشته باشد،   {اگر مردی میمیرد و غیر از زن و امام  [ 3570]   مسئله پنجم:
 باشد. یا نائبش می {چهاریک مال زن و مازاد بر ربع مال امام

 (2) {ارث امام
گفته    »ارث مَن لا وارث له«گیرد، اصطلاحاً ارثی که به امام یا نائبش تعلقّ می [ 3571]   مسئله اوّل:

 شود. می

مصرف سهم مبارک است که از اهم آن اقامة   »ارث مَن لا وارث له« مصرف    [ 3572]   مسئله دوّم:
 باشد. می {البیت های شیعه و نشر معارف اهلحوزه 

یا نائبش ندارد و تمام مالش را به فقراء وصیتّ   {کسی که وارث بغیر امام  [ 3573]   مسئله سوّم:
 است.  {ثلث مال فقراء و دوثلث مال امامنموده، یک

رسد می   « عدول مؤمنین »است و نه نائبش، ارثیهّ به    {درجایی که نه امام  [ 3574]   مسئله چهارم:
 نمایند.و آنها در وجوه بریهّ مصرف می
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پنجم: نمی  [ 3575]   مسئله  یافت  نیز  مؤمنین  جایی که عدول  به  در  ارثیهّ  و   « ثقات جامعه »شوند، 
 نمایند.رسد و آنها در وجوه بریهّ مصرف میمی « امناء »

 ارث جنین
اگر متوفیّ فرزندی در شکم همسرش دارد که چهار ماه را تمام کرده و روح  [ 3576]  مسئله اوّل:

 در آن دمیده، شرعاً وارث اوست.

جنینی که معلوم نیست پسر است یا دختر، یکی است یا دوتا سهم دو پسر را    [3577]   مسئله دوّم:
 جدا نموده کنار بگذارد تا بدنیا بیاید آنگاه مطابق واقعیتّ موجود عمل نماید. 

خورد و اگر یکی  در مسئله دوّم اگر دو پسر یا بیشتر بود تقسیم اوّلی بهم می   [ 3578]   مسئله سوّم:
 خورد. ولی تقسیم بهم نمی ،شودبود زیادی بین بقیهّ تقسیم می

اگر آزمایشگاه نشان بدهد که یکی است یا دوتا، دختر است یا پسر و نتیجه    [ 3579]   مسئله چهارم:
می آن حکم  اساس  به  باشند،  داشته  قبول  عقلاء  را  بهم  آزمایش  تقسیم  برآمد  چنانچه خلاف  و  شود 

 خورد. می

رسد که زیادی در باب میراث به او برگشت میراث می دیه جنین به کسی    [ 3580]   مسئله پنجم:
 شان نیست نظیر خواهر و برادر.کند، مانند: صاحبان فروضی که حداقلی و حداکثری در فرضمی

 ارث گمشده 
شود، چنانچه  کسی که مفقودالاثر است، تا چهار سال از او جستجو و فحص می   [ 3581]   مسئله اوّل:

 شود. هایش تقسیم می پیدا نشد مالش بین ورثه 

اگر مُورّث گمشده قبل از تمام شدن مدّت فحص که چهار سال است، بمیرد   [ 3582]   مسئله دوّم:
 برد. شخص مفقودالاثر از او ارث می 

اگر مُورّث گمشده بعد از تمام شدن مدت فحص که بیشتر چهار سال است    [ 3583]   مسئله سوّم:
 برد.بمیرد، شخص مفقودالاثر از او ارث نمی
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اگر مدت گمشده از چهار سال تجاوز کند فحص واجب نبوده بدون فحص    [ 3584]   مسئله چهارم:
 شود. اموالش تقسیم می 

مفقودالاثری که ده سال از زمان گمشدنش گذشته بدون فحص و معطلیّ    [ 3585]   مسئله پنجم:
 شود، چه رسد از دوازده سال که در قانون مدنی افغانستان آمده است. اموالش ترکه می

 ارث لُعان شده 
لعُان نفی کند؛ که اصطلاحاً    [ 3586]   مسئله اوّل: به سبب  نسبت فرزندی را از خودش  اگر مرد 

بمیرد گفته می   « فرزند ملاعنه » فرزند  این  مفصّل توضیح داده شده است، چنانچه  لعان  باب  در  شود و 
 شود.پدرش از ارث او محروم می

برد، لکن از نزدیکان پدری ارث  فرزند ملاعنه از نزدیکان مادریش ارث می  [ 3587]   مسئله دوّم:
 برد. نمی

برد و همچنان اگر پسر اگر فرزند ملاعنه دختر باشد، شوهرش از او ارث می  [ 3588]   مسئله سوّم:
 باشد، همسرش میراث بر اوست.

 اگر فرزند ملاعنه فرزند داشته باشد، فرزند وارث شرعی او محسوب است.   [ 3589]   مسئله چهارم:

رسد، اگر کسانی  اگر فرزند ملاعنه فقط مادر دارد تمام ارث او به مادرش می  [ 3590]   مسئله پنجم:
 برند. شان ارث میچون زوج، زوجه، فرزند دایی، و سایر نزدیکان مادری دارد تمام آنها مطابق فروض

 ارث فرزند نامشروع 
آید، از مادر و نزدیکان فرزندی که العیاذبالّل از رابطه نامشروع )زنا( به دنیا می  [ 3591]   مسئله اوّل:
 برد، لکن پدر و نزدیکان پدرش از ارث او محرومند، امّا احوط تصالح است. مادریش ارث می

نزدیکان پدرش ارث نمی  [ 3592]   مسئله دوّم: پدر و  از  نیز  نامشروع  مادر و فرزند  از  برد، لکن 
 ل تصالح است. برد و احوط در اوّ نزدیکان مادریش ارث می
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فرزند نامشروع اگر دختر است شوهرش و اگر پسر است همسرش از او ارث   [ 3593]  مسئله سوّم:
 برد و همچنان او مُورّث آنها است.می

است و اگر فرزند بمیرد فرزند نامشروع اگر خودش بمیرد، فرزند وارث او   [ 3594]   مسئله چهارم:
 خودش وارث اوست. 

 تواند مُورّث.تواند وارث باشد و میبه فرزند زنا ملحق نشده می  « فرزند شبهه»  [ 3595]   مسئله پنجم:

 ارث مجوس 
در آیین مجوسیتّ ازدواج، با محارم العیاذبالّل تجویز شده و در ارث مجوس   [ 3596]   مسئله اوّل:

 اظهر و اقوی ارث بردن است. اقوالی مختلف است لکن 

اگر مجوسی با خواهرش ازدواج نموده و بمیرد، خواهرش هم سهم خواهر   [ 3597]   مسئله دوّم:
 برد.بودن و هم سهم زوجه بودن را می

اگر مجوسی با دخترش ازدواج کند و بمیرد، فقط سهم دختر بودن را ارث    [ 3598]   مسئله سوّم:
 سبب دختر بودن مانع از سهم زوجیتّ است. برد نه سهم زوجه را چون می

بغیر از ولدالزنا   « نسب فاسد»برد، لکن از  ارث نمی  « سبب فاسد»مسلمان از    [ 3599]   مسئله پنجم:
 برد، مانند: فرزند شبهه مثلًا. که قبلًا خواندیم ارث می

 ارث غرق شده 
شود دارا باشند، اگر دو نفر با هم غرق شوند و شرایطی را که بعداً ذکر می  [ 3600]   مسئله اوّل:

 برد. حاکم است، یعنی: هر کدام از دیگری ارث می  «توارث»شان بین

توارث این است که در قدم اوّل یکی را زنده فرض کرده ارث او   « صورت»  [ 3601]   مسئله دوّم:
دهد، مثل: پدر و فرزندی را به دوّمی داده و در قدم دوّم دوّمی را زنده فرض کرده ارث او را به اوّلی می

 که با هم غرق شده باشند.



   553 -ارث مسائل 
 

یکی از شرایط توارث این است که دو تا یا یکی از آنها صاحب مال باشند   [ 3602]   مسئله سوّم:
 والّا توارث نیست، چون مالی در بین نیست. 

شان سبب یا نسب باشد، طوری که  دیگر از شرایط توارث این است که بین  [ 3603]   مسئله چهارم:
 هایش قبلًا ذکر شد.نسب یکی مانع دیگری نباشد، چنان که مثال 

باشند که    [ 3604]   مسئله پنجم: با هم طوری غرق شده  شرط دیگر توارث این است که هر دو 
 شان کاملًا نامعلوم باشد والّا توارث نیست.تاریخ

 ( 2ارث غرق شده )
باشند، چنانچه از طبقه    شروط توارث این است که هر دو از »طبقه اوّل«   یکی از  [ 3605]   مسئله اوّل:

 شان توارث نیست. دوّم و سوّم باشند و در طبقه اوّل وارث داشته باشند بین 

داشته باشند، چنانچه    «مال»یکی دیگر از شرایط توارث این است که هر دو  [ 3606]   مسئله دوّم:
 یکی فاقد مایملک باشد تمام مال او ارث دیگری است. 

نداشته    « وارث دیگری »دیگر از شرایط توارث این است که از طبقه خودش    [ 3607]   مسئله سوّم:
باشد، چنانچه وارث دیگری داشته باشد آنها در میراث شریک بوده توارث نیست، چون توارث بین دو  

 نفر معنی دارد نه بیشتر از دو.

اگر پدر با دو فرزندش با هم غرق شوند، در اینجا نیز توارث فقط بین پدر   [ 3608]   مسئله چهارم:
 و فرزند برقرار است چون بین دو فرزند با بودن پدر توارث نیست. 

غرق شدن موضوعیتّ ندارد؛ بناءً سوختن، زیر آوار ماندن، صاعقه دیدن،   [ 3609]   مسئله پنجم:
که شرایط ذکر شده را   ها حکم غرق شدن را دارد در صورتیحیوان دریدن، کشته شدن و امثال این 

 دارا باشد. 
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 ارث ضمان جریره 
او   « متلفات »و    « جنایات »اگر شخصی با شخصی دیگر قرارداد ببندد که ضامن    [ 3610]  مسئله اوّل:

 او بوده شرعاً وارث او محسوب است.  « ضامن جریره»باشد، چنین شخصی 

بندم که دیهّ جنایات  صورت قرار داد این است که بگوید: »با تو قرار داد می  [ 3611]   مسئله دوم:
 و قِیمَ متلفاتم را بپردازی و در مقابل از من ارث ببری« و شخص بگوید: »قبول کردم.«

اگر در متن قرارداد فقط از دیهّ جنایات یا قِیمَ متلفات نام ببرد، لکن از ارث    [ 3612]   مسئله سوّم:
 باشد.وارث او می « ولاء »نام نبرد مشکل ایجاد نکرده شرعاً از باب 

اگر در متن قرارداد فقط از ارث نام ببرد، لکن از دیهّ جنایات و قِیمَ متلفات    [ 3613]   مسئله چهارم:
 شود. نام نبرد مشکل بوده ضامن جریره گفته نمی

و    « مضمون »بندد،  شخصی که با شخص دیگری قرارداد ضمان جریره می  [ 3614]   مسئله پنجم:
 شود.گفته می « ضمان جریره»و اصل قرارداد  « ضامن»شخص طرف مقابل 

 (2ارث ضمان جریره )
اگر کسی با شخصی قرارداد ببندد که اگر جنایتی بر انسان وارد کردم یا حیوان   [ 3615]   مسئله اوّل:

و   « دیهّ جنایات»یا مال کسی را تلف نمودم، تو ضامن باشی و بالمقابل از من ارث ببری، چنین چیزی را 
 گویند. « قِیمَ متلفات »

اگر دو نفر با هم قرارداد ببندند که هر کدام ضامن جنایات دیگری و بالمقابل   [ 3616]   مسئله دوّم:
 وارث او باشد قرارداد صحیح است.

شرط است که وارث نسبی بغیر از ضامن جریره نداشته    « مضمون»در شخصی    [ 3617]   مسئله سوّم:
 چنین چیزی شرط نیست.  «ضامن »باشد، لکن در 

باشد، آنها در کنار ضامن جریره ارث    [ 3618]   مسئله چهارم: یا زوجه داشته  اگر مضمون زوج 
 برد.می
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اگر شخصی ضامن جریره قبل از مضمون بمیرد، ضمانت به ورثه ضامن منتقل    [ 3619]   مسئله پنجم:
 شود. نمی

 ارث خنثی 

  «دوجنسه»کسی که هم آلت مردی دارد و هم آلت زنی؛ چنین کسی در عرف    [ 3620] مسئله اوّل:
 شود و حکم خود را دارد. گفته می « خنثی »و در شرع 

به    « غیر مشکل»و    « مشکل»خنثی دو گونه است:    [ 3621] دوّم:مسئله     « علائم»که در غیر مشکل 
 . « قرعه»شود و در مشکل به رجوع می 

سوّم: بول   [ 3622]   مسئله  مردیش  مخرج  از  اگر  که  است  این  مشکل  غیر  خنثی  علائم  از  یکی 
کند از هر کدام باشد و اگر از هر دو بول میکند زن میکند مرد است، اگر از مخرج زنیش بول میمی

کند به علامت دیگر رجوع  کدام بول نمیشود محکوم به همان است و اگر از هیچ که با شدّت خارج می
 شود. می

های راستش  یکی دیگر از علائم خنثی غیر مشکل این است که اگر دنده  [ 3623]   مسئله چهارم:
باشد، هر چند که پزشکان متخصّص این علامت را  های چپ است، مرد است والّا زن میبیشتر از دنده

 قبول ندارند، امّا در شرع وجود دارد.

یکی دیگر از علائم خنثی غیر مشکل این است که اگر ریش دارد یا حیض    [ 3624]   مسئله پنجم:
شود زن است، امّا این علامت و سایر علامات مانند: شود، مرد است و اگر ریش ندارد و حیض می نمی
 ها از علائم حتمیهّ نبوده محکوم به خنثی مشکل است.صدا، نرمی یا درشتی بدن یا اعضاء یا غیر اینتنُ 

 (2ارث خنثی )

اوّل: اگر زن   « قرعه »در خنثی مشکل حکم    [ 3625]   مسئله  برآمد، دوسهم و  مرد  اگر  است که 
 برد. سهم ارث میبرآمد یک
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  «امة الّل »و در ورق دیگر    « عبدالّل »صورت قرعه این است که در یک ورق    [ 3626]   مسئله دوّم:
 لا الهّ الّا انت عالم الغیب و الشهادة انت تحکم بین عبادک للهّم انت الّله »ابنویسد و این دعا را بخواند:  

سپس یکی را بیرون   «فیما کانوا فیه مختلفون، بینّ لنا هذا المولود حتی یورّث ما فرضت له فی الکتاب
 نموده براساس آن میراث بدهد.

اگر هیچ یک از علائم مشخصّه را نداشته باشد و قرعه نیز ممکن نباشد، نصف   [ 3627]   مسئله سوّم:
 سهم مرد و نصف سهم زن را به او بدهد.

دفعه  در مسئله سوّم اگر از متوفیّ یک پسر و یک خنثی مانده باشد، یک  [ 3628]   مسئله چهارم:
هزار مانده باشد، دو تقسیم شده  دفعه اوّل اگر از متوفیّ شششود و دفعه دیگر زن که در  مرد فرض می
در دفعه دوّم سه هزار می به هر کدام سه  شود که حاصلش شش  تقسیم شده ضرب در دو می   رسد و 

شود، که از مجموع هفت سهم برای پسر شود که حاصلش دوازده می شود، باز هم ضرب در دو می می
 د.شوو پنج سهم برای خنثی داده می 

هزار در مسئله چهارم و مثالی که عرض شد، راه آسانش این است که شش  [ 3629]   مسئله پنجم:
را تقسیم دو کند و هر کدام را باز هم تقسیم دو کند، سپس نصف سهم مرد و نصف سهم زن را به خنثی  

 (. 5+ 7 = 2250+  3750= 6000شود که در مثال قبلی گفته شد، یعنی:  )بدهد و نتیجه همان می

 (3ارث خنثی )

اگر کسی دو سر داشته باشد در یک بدن، هرگاه خواب باشد، هر دو را تکان   [ 3630]   مسئله اوّل:
 بدهد هرگاه باهم بیدار شوند یک نفر است و هرگاه با اختلاف بیدار شوند دو نفرند.

اگر کسی دو بدن داشته باشد در یک لگن، مثل مسئله نخست عمل کند و   [ 3631]   مسئله دوّم:
 حکم نیز همان است که گفته شد. 

 اگر کسی دو بدن داشته باشد در یک سر، محکوم به یک نفر است.  [ 3632]  مسئله سوّم:
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اگر کسی بیشتر از دو سر یا بیشتر در یک بدن داشته باشد، مثل مسئله نخست   [ 3633]   مسئله چهارم:
 عمل کند و حکم نیز همان است که آنجا گفته شد. 

شود تا به مرد، پس در غیر  خنثی در اکثر ابواب فقه به زن بیشتر ملحق می   [ 3634]   مسئله پنجم:
 ارث مانند: حجاب، دست دادن، تلقین، ازدواج، و امثالش بیشتر محکوم به زن بودن است. 

 تغییر جنسیتّ

بوده، نزد بعضی محکوم به    « ممکن »تغییر جنسیتّ نظر به پیشرفت علوم امر    [ 3635]   مسئله اوّل:
اند، در  کردن قادر نشده «باردار»شدن و   « باردار »جانب نظر به این که در امر است، امّا به نظر این «جواز»

 شود احتیاط شود حتی دور از فتوی نیست.تمام مسائلی که ذکر می

های زنی او قوی بوده تمایلات و علائم زن  کسی که مرد است، لکن هورمون   [ 3636]   مسئله دوّم:
می جواز  باب  از  اشخاص  چنین  بالعکس،  یا  است  بیشتر  او  باب  بودن  از  نه  دهند  تغییر جنسیتّ  تواند 

 وجوب. 

شود و همچنان مرد متأهّلی  اگر زن متأهّل تغییر جنسیتّ بدهد، عقدش باطل می  [ 3637]   مسئله سوّم:
دهد، بناءً مهر در هر دو صورت حق زن است، اگر مدخوله بوده کل و اگر نبوده  که تغییر جنسیتّ می

 نصف.

زن بعد از تغییر جنسیتّ مردِ بالفعل، و مرد بعد از تغییر جنسیتّ زن بالفعل   [ 3638]   مسئله چهارم:
 کنند، البته نزد کسی که قائل به جواز است.شده، احکام جدید پیدا می

مرد بعد از تغییر جنسیتّ، اگر کاکا بوده عمّه و اگر ماما بوده خاله و اگر   [ 3639]   مسئله پنجم:
شود و همچنین است زن که اگر عمّه بوده کاکا و اگر خاله بوده ماما و اگر خواهر  برادر بوده خواهر می

 شود، البته نزد کسی که قائل به جواز است.بوده برادر می
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 (2تغییر جنسیتّ )

در شخص خنثی اگر توان دارد واجب و اگر ندارد مستحب است که خود را   [ 3640]  مسئله اوّل:
 با تغییر جنسیتّ از حالت غیر طبیعی بودن خارج نماید.

نیز جاری    «رضاعی»در تغییر جنسیتّ احکام بستگان نسبی و سببی بر بستگان    [ 3641]   مسئله دوّم:
 است البته نزد کسی که قائل به جواز است. 

اگر کسی خود را به میمونی تغییر جنسیتّ داده، عقلش را ذایل نماید کار    [ 3642]   مسئله سوّم:
 حرام انجام داده کرامت انسانی خود را نابود کرده است. 

شود هر نوع اگر زن در ایام عدّه تغییر جنسیتّ بدهد، عدّه از او ساقط می   [ 3643]   مسئله چهارم:
 شود. ای که باشد و اگر مرد تغییر جنسیتّ بدهد ولایتش از اولادش ساقط میعدّه

ام بر فرض گفته  2و1آنچه که در این ده مسئله تحت عنوان تغییر جنسیتّ    [ 3644]   مسئله پنجم:
حل نشده در   « باردار شدن»و    « باردار کردن»لکن نظر به این که    ،جواز شرعی و امکان علمی آن است

 تمام مسائل احتیاط شود بلکه خالی از قوّت و فتوی نیست. 

 ارث پسر بزرگتر 

اوّل: اصطلاحاً    [ 3645]   مسئله  پدر که  اختصاصی  می   « حبوه »اموال  بزرگتر گفته  پسر  ارث  شود 
 اوست.

دوّم: تجیر،   [ 3646]   مسئله  بستره، چپرکت،  تفنگ،  قرآن، شمشیر،  انگشتر،  لباس،  شامل:  حبوه 
اسب، قایق مخصوص پدر، هواپیمای مخصوص پدر، موتر مخصوص پدر و سایر لوازمی که مخصوص  

 باشد هر چند به غیر چهارتای اوّل احتیاط سزاوار است.پدر است می
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اگر پسر بزرگتر مرده باشد، هر پسری که بعد از او بزرگتر است مختص به    [ 3647]   مسئله سوّم:
 حبوه است. 

هرگاه دو پسرش که دوقلو است، تقدّم و تأخرش معلوم نیست یا این که از    [ 3648]   مسئله چهارم:
 شود. اند، حبوه مال هر دو است که بالسویهّ تقسیم می دو خانمش همزمان متولد شده

حبوه در مقابل ادای نماز قضایی پدر است که به گردن پسر بزرگتر واجب   [ 3649]   مسئله پنجم:
 است.

 موانع ارث

 برد، کما آنمانع ارث است بناءً وارث کافر از مُورّث مسلمان ارث نمی  « کفر»  [ 3650]   اوّل:مسئله  
 برد.لکن مسلمان از کافر ارث می ،بردکه کافر اصلی از مسلمان ارث نمی

مانع از توارث بین پدر و فرزند است نه بین مادر و فرزندان، که در   «لعُان»  [ 3651]   مسئله دوّم:
 جایش بحث شد.

 مانند کفر مانع ارث است، فطری باشد یا ملیّ فرقی ندارد.  « ارتداد» [ 3652]  مسئله سوّم:

برد، لکن در قتل عمدی مانع ارث است، بناءً قاتل از مقتول ارث نمی « قتل» [ 3653]  مسئله چهارم:
 برد امّا نه از دیهّ بلکه از دیگر اموال مقتول. خطأ ارث می

مانع توارث است بین پدر و فرزند نه بین مادر و فرزند، که در   « زناتولد از  »  [ 3654]   مسئله پنجم:
 جایش بحث شد.

 عول در ارث

اوّل: به معنی:    « عول»  [ 3655]   مسئله  به معنی:    «بالا رفتن »در لغت  بر »و در فقه  زیاد شدن سهام 
 است طوری که نقص بر صاحبان فریضه وارد شود.   « فریضه
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عول در فقه اهل سنتّ صحیح و در فقه اهل تشیعّ باطل است، خلیفه دوّم چون   [ 3656]   مسئله دوّم:
 از تطبیق عاجز شد حکم به عول کرد چنانچه در متعه حج و متعه نساء حکم به تحریم نمود. 

هر جا عول پیش آید مطابق مذهب جعفری نقص بر دختر یا دختران، خواهر  [ 3657]  مسئله سوّم:
 شود و مطابق مذهب احناف نقص بر صاحبان فرائض.یا خواهران وارد می 

مثال عول: اگر متوفیّ زنی باشد که اولاد نداشته باشد و از او چند خواهر   [ 3658]   مسئله چهارم:
شود چون سهم خواهران  ابوینی یا امّی فقط با شوهرش مانده باشد، در اینجا سهام بیشتر از فروض می

2 ) ثلثان  
7 ) ششم  شود هفت که مجموع می (  12) است و سهم شوهر نصف  (  3

شود و مجموع فروض می   (6

6 ) ششم  شش
)   آیداینجا یک سهم زیاد می (6

7

6
  =3   +

4

6
   =

2

3
   +

2

3
 ). 

7 ) ششم در مثال عول اهل سنتّ هفت [ 3659]  مسئله پنجم:
7 ) ششم را هفت  (6

کند که  تقسیم می  (6

شود، در این تقسیم نقص بر دو طائفه  می(  37) هفتم  و سهم شوهر سه   (47) در اینجا سهم خواهران چهارهفتم  

می چهارششم  وارد  شوهر  سهم  که  طوری  چهارهفتم  (  46) شود  به  حالا  سهم  (  47) بود  و  میابد  کاهش 

امّا در فقه امامیهّ نقص بر خواهران وارد    ؛یابدتقلیل می(  47) بود حالا به چهارهفتم  (  46) خواهران چهارششم  
 برد.شود، لکن شوهر فرض خود را میمی

 تعصیب در ارث

است که از طبقات    « بستگان پدری»گرفته شده به معنی    « عَصَبه»تعصیب از    [ 3660]   مسئله اوّل:
برگرداندن  »واسطه به میتّ منتسب باشند و در فقه عبارت از  ارث دور باشند و از طریق واسطه ذکور یا بی

 «اضافه ارث را بر عَصَبه و وارد کردن نقصان را بر فروض است.

تعصیب در فقه اهل سنتّ صحیح و در فقه اهل تشیعّ باطل است و خلیفه دوّم   [ 3661]   مسئله دوّم:
 چون از تطبیق عاجز شد حکم به تعصیب کرد چنانکه در متعه حج و متعه نساء حکم به تحریم نمود.
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هرجا سهام برابر با فروض باشد فهوالمراد و هر جا سهام اضافه از فروض باشد   [ 3662]   مسئله سوّم:
باشد که عول و تعصیب در فقه جعفری  می  « تعصیب »است و هر جا سهام کمتر از فروض باشد    « عول»

 نیست.

مثال تعصیب: اگر از متوفیّ یک دختر و مادر مانده باشد، اینجا سهام بیشتر  [ 3663]  مسئله چهارم:
است که مجموع سهام  (  16) ششم  و سهم مادر یک(  12) شود چون سهم دختر تنها نصف  از فروض می

+ 1=    46)یعنی:  (  66) ششم  شود و مجموع فروض شش می(  46) چهارششم  
3
6   =

3
6   +

1
( 26) در اینجا دوششم  (  6

 (. 13) شود یک سوم شود که اختصارش میاضافی می

در مثال تعصیب اهل سنتّ یک ثلث اضافی را به طبقه اوّل و صاحبان فروض   [ 3664]   مسئله پنجم:
دهد و یا اگر صاحبان فروض از طبقه  دهند، بلکه به نزدیکان پدری از طبقه دوّم که برادر باشد مینمی

دهند، لکن در فقه جعفری ثلث اضافی  دوّم باشند اضافی را به طبقه سوّم که کاکای میتّ باشد یا عمّه می 
 شود. اند داده میچهار تقسیم شده به دختر و مادر که صاحبان فروض( 13)

 کلَالَه در ارث

ی تازه بوده دوبار در قرآن آمده است، یکی در آیه دوازده سوره  کلمه  «کلَالهَ»  [ 3665]   مسئله اوّل:

ثُ كَلالًَََ  ﴿مبارکه نساء:  
َ
ور
ُ
 ي
ٌ
ل
ُ
ج
َ
 ر
َ
 كَان

ْ
 إِن
َ
   ﴿ دیگری در آخر همین سوره مبارکه:    ﴾و

ُ َ  
ُونَكَ قلُِ اللّ

ت
ْ
ف
َ
يسَْت

 ِ كَلالَََ
ْ
تِيكُمْ فِِ ال

ْ
ف
ُ
 .﴾ي

شود که »نه  کلاله در لغت معانی زیاد دارد، لکن بنابر اقرب به کسی گفته می   [ 3666]   مسئله دوّم:
شود، هر چند که از اطلاق  پدری داشته باشد و نه اولاد« و در فقه به »خواهر یا برادر مادری« اطلاق می 

 شود ولی هر دو آیه قابل جمع است. آیه دوّم مطلق برادر و خواهر استفاده می



 توضیح المسائل   - 562
 

و اگر به معنی مفعول   « وارث»کلاله مصدر بوده اگر به معنی فاعل باشد، به    [ 3667]   مسئله سوّم:
شود که هر دو استعمال درست است، در صورت اوّل خواهران و برادران و اطلاق می « موروث»باشد به 

 شود.در صورت دوّم خود متوفیّ کلاله گفته می

ن یا برادران مادری فقط  یعنی: خواهرا  « کلاله امّ »کلاله سه شعبه دارد: یکی:    [ 3668]   مسئله چهارم:
خواهران و برادران    « کلاله ابوینی »یعنی: خواهران یا برادران پدری فقط و سوّم:    « کلاله اب»و دیگری  

 شود. مادری و به همه کلاله ثلاثه اطلاق می -پدری

كَرِ  ...﴿یکسان است، یعنی:    « کلاله ابّ »و    « کلاله امّ »حکم میراث در بین    [ 3669]   مسئله پنجم: َ للِ 

  ِ
ْ
ي
َ
ثيَ
ْ
نُ
ْ
َظ ِ الْ

لُ ح
ْ
 که جای اختلاف نیست.  « کلاله ابوینی »شود، چه رسد از تقسیم می  ﴾...مِث

 مسائل متفرقه ارث

اگر دولت به کارمندان خود بعد از مرگش چیزی بدهد، در صورتی که آن   [ 3670]   مسئله اوّل:
انداز کرده جزء ماترک بوده حق ورثه است، والّا در مسئله دوّم گفته  اش پسماهانه  « معاش »مبلغ را از  

 شود. می

اگر دولت به کارمندان خود بعد از مرگش چیزی بدهد، در صورتی که آن   [ 3671]   مسئله دوّم:
شود و به هر  انداز نکرده بلکه از خزانه دولت داده ماترک حساب نمی اش پسمبلغ را از معاش ماهانه

 کس داده مال اوست، همسرش باشد یا کسانی دیگر.

اگر ادارهِ بیمه اجتماعی یا بیمه عمر، چیزی را بعد از مرگ کارمند به او بدهد   [ 3672]   مسئله سوّم:
اش  شود، در صورتی که از حقوق ماهانهتابع مقرّرات اداره بوده به هرکس اختصاص بدهد مختصّ او می

 ذخیره نکرده باشد والّا خیر.
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پولی را که دولت افغانستان برای شهدای اردو، پلیس یا امنیت ملیّ بعد از    [ 3673]   مسئله چهارم:
باشد دهد، جزء ماترک نبوده به هرکس داده است مال همان شخص است، همسر  شهادت یا مرگش می

 یا کسانی دیگر. 

اگر بانک مبلغی را به مشترک خود بعد از مرگش بدهد، اگر از پول خودش    [ 3674]   مسئله پنجم:
ذخیره کرده بوده جزء ماترک است و اگر جایزه بانکی بوده مال کسی است که به او اختصاص داده  

 است.

 ( 2مسائل متفرقه ارث )

ی متوّفی جزء ماترک بوده حق ورثه است، هرگاه وصیتّ به ثلث کرده دیهّ  [ 3675]   مسئله اوّل:
 شود. باشد دیهّ نیز ثلث می

دار است و مال به هر دو کافی  که هم به ثلث وصیتّ کرده و هم دَین کسی   [ 3676]   مسئله دوّم:
 نباشد، اوّل دَین را خارج کند سپس ثلث نماید.

اگر پدر با فرزندش با هم کار مشترک کرده که در افغانستان معمول است و   [ 3677]   مسئله سوّم:
دانسته شده با    « اباحه »مشترک مصرف نموده اگر به پدر بخشیده باشد فهوالمراد والّا از نفس اشتراک  

هم مصالحه کنند، که هر کس بیشتر درآمد داشته و خرچ کمتر از کسی که درآمد کم داشته و خرچ 
 بیشتر تراضی به میان آید.

اگر شوهر بمیرد، زیور آلات خانمش را اگر جزء مهر او کرده از ارث    [ 3678]   مسئله چهارم:
 خارج است، والّا جزء ماترک بوده مال تمام ورثه است.

پنجم: می کسی   [ 3679]   مسئله  فوت  وصیتّ  بدون  مجموع که  محروم شده  مالش  تمام  از  کند، 
برد چون جزء مئونه است، زیرا؛ میتّ مسلمان شئوناتی دارد  ماترک مال ورثه است، لکن کفن را حق می

 که زنده مسلمان داشت و شأن میتّ کفن است. 
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 ابواب آن وقف و 
عبارت از: خارج ساختن عین است از ملکیتّ خود و داخل کردن آن   « وقف»  [3680مسئله اوّل:] 

 است در ملکیتّ غیر، بخاطر رضایت خداوند و تقرّب به او.  

 [ و میمی   «غیر»  [3681مسئله دوّم:  باشد  یا اشخاص  نظیر: تواند شخص  یا اصناف،  تواند صنف 
تواند عنوان باشد، نظیر: مسجد بودن، مدرسه بودن، کتابخانه بودن، شفاخانه بودن  علماء، فقراء و ...، می 

 و نظایر آن.  

 [ سوّم:  بایستی    [ 3682مسئله  عناوین  یا  عنوان  همچنان  و  اصناف  یا  صنف  اشخاص،  یا  شخص 
شود برای اولاد ذکور آینده یا علماء آینده و یا فقرای آینده چیزی را و موجود باشند پس نمی  « حاضر»

 وقف نمود، الّا به تبع موجود.  

صورت بگیرد و اصل عین در ملکیتّ واقف  « منافع» تواند در قبالوقف می [ 3683مسئله چهارم: ] 
 شود.  صادق است که در جایش بحث می  « حبس» باقی بماند که در این صورت عنوان

تواند و می  « رُقبی »تواند به مدّتی مقیدّ شود، که در آن صورت  وقف منافع می  [ 3684مسئله پنجم: ] 
 شود.  شود که در جایش بحث میگفته می « عُمری» به عمر مقیدّ شود که در آن صورت

 ، سکنی، رقبی و عمری حبس
ماند، لکن منفعت آن مال آن است که عین در اختیار حابس باقی می  « حبس »[  3685مسئله اوّل: ] 

 شود، مانند این که میوه درخت یا حاصل زمین مال غیر باشد. غیر می

باشد، که در قبال اماکن مطرح   « سکونت»آن است که منفعت از نوع    « سُکنی»[  3686مسئله دوّم: ] 
 است، مانند: خانه، مدرسه، سرای و...  

باشد و به مدّت معینّی مقیدّ  «غیر سکونت»آن است که منفعت از نوع  « رُقبی»[ 3687مسئله سوّم: ] 
شود، مانند: اختصاص یافتن کرایه خانه یا میوه درخت و یا حاصل زمین به غیر به مدّت بیست سال یا  

 کمتر و بیشتر.  
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یکی از   « عمر»آن است که اختصاص منفعت به غیر مقیدّ شود به    « عمری»[  3688مسئله چهارم: ] 
منفعت این عین مال فلانی باشد تا زمانیکه زنده »علیه، مانند این که بگوید:  دو طرف حابس یا محبوس

 ام.«  است یا زنده

 [ مطرح نبوده، متعلقّ آن از نوع اماکن نیست،    «سکونت»در عمری و رقبی  [  3689مسئله پنجم: 
 مطرح بوده متعلقّ آن از نوع اماکن است.  « سکونت »لکن در سکنی 

 وقف  ارکان
 شویم: رُکن زیر تشکیل شده است، که به ترتیب یادآور می  « چهار» وقف از [ 3690مسئله اوّل: ] 

-گفته می  « واقف»یکی از ارکان وقف بوده در اصطلاح فقهاء  « وقف کننده»[ 3691مسئله دوّم: ] 
 ود.  ش

  «علیه موقوف»یکی دیگر از ارکان وقف بوده در اصطلاح فقهاء    « وقف شونده»  [ 3692مسئله سوّم: ] 
 شود.  گفته می  « علیهمموقوف»یا 

عین  »یکی دیگر از ارکان وقف بوده در اصطلاح فقهاء    « شیء وقف شده»  [3693مسئله چهارم: ] 
 شود.  گفته می « موقوفه 

گیرد، یکی دیگر از ارکان وقف وقف یا کاری که صورت می  «عملیهّ»اصل   [ 3694مسئله پنجم: ] 
 شود.  گفته می  « وقف»بوده در اصطلاح فقهاء 

 حبس  ارکان
رکن اصلی تشکیل شده است که بترتیب یادآور   « چهار »حبس مانند وقف از [  3695مسئله اوّل: ] 

   شویم:می

 [ فقهاء    « حبس کننده»[  3696مسئله دوّم:  بوده در اصطلاح  ارکان حبس  از  گفته    « حابس »یکی 
 شود.  می
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  «علیهمحبوس»اء ـطلاح فقهـیکی از ارکان حبس بوده در اص « ونده ـحبس ش»[ 3697مسئله سوّم: ] 
 شود. گفته می  « علیهممحبوس»یا 

 [ فقهاء    « منفعت حبس شده »[  3698مسئله چهارم:  بوده در اصطلاح  ارکان حبس  از  عین  »یکی 
 شود. گفته می «محبوسه

 [ پنجم:  فقهاء    »عملیهّ«اصل  [  3699مسئله  بوده در اصطلاح  ارکان حبس  از  گفته    « حبس»یکی 
 شود. می

 رُقبی  ارکان
رقبی مانند حبس و وقف از چند رکن تشکیل شده است که بترتیب یادآور [  3700مسئله اوّل: ] 

 شویم:  می

-گفته می «راقب»یکی از ارکان حبس بوده در اصطلاح فقهاء  « رقبی کننده» [ 3701مسئله دوّم: ] 
 ود. ش

  «علیه رقوبـم»اء  ـطلاح فقهـان حبس بوده در اصـیکی از ارک  « ونده ـی شـرقب »[  3702مسئله سوّم: ] 
 شود. گفته می  « علیهممرقوب»یا 

 منفعت»یکی از ارکان حبس بوده در اصطلاح فقهاء    « منفعت رقب شده»[  3703مسئله چهارم: ] 
 شود.گفته می « مرقوبه

-گفته می « رقبی »یکی از ارکان حبس بوده در اصطلاح فقهاء  « عملیهّ»اصل [ 3704مسئله پنجم: ] 
 ود. ش

 عُمری ارکان
عمری مانند وقف، حبس و رقبی از چند رکن تشکیل شده که بترتیب یاد آور [  3705مسئله اوّل: ] 

 شویم:  می



 توضیح المسائل   – 570

 [ گفته    « عامر»  در اصطلاح فقهاء و  یکی از ارکان حبس بوده    « عمری کننده »[  3706مسئله دوّم: 
 شود.  می

گفته    « معمورعلیه »یکی از ارکان حبس بوده در اصطلاح فقهاء   « عمری شونده»[  3707مسئله سوّم: ] 
 شود.  می

منفعت  »یکی از ارکان حبس بوده در اصطلاح فقهاء    « منفعت عمری شده»[  3708مسئله چهارم: ] 
 شود.  گفته می « معموره

 [ پنجم:  فقهاء   «عملیهّ» اصل  [  3709مسئله  اصطلاح  در  بوده  ارکان حبس  از  گفته    « عمری»یکی 
 شود.  می

 شرایط عین موقوفه
بودن آن است، بناءً وقف دَین در ذمّه،   « موجود »یکی از شرایط عین موقوفه  [  3710مسئله اوّل: ] 

،  کلیّ در معینّ یا نامعینّ و وقف منفعت صحیح نیست، امّا وقف منفعت داخل در یکی از ابواب: سُکنی
 باشد.  رُقبی و عُمری می

-بودن آن است، بناءً وقف انسان « مملوک»یکی دیگر از شرایط عین موقوفه [ 3711مسئله دوّم: ] 
 های دریا و گیاهان صحرا صحیح نیست. ای آزاده، پرندگان هوا، ماهی ه

 [ سوّم:  موقوفه  [  3712مسئله  عین  شرایط  از  دیگر  عین»یکی  غذاها،   « بقاء  وقف  بناءً  است، 
جانب شرط اند به نظر این را که مشهور گفته  «ابدیتّ»امّا    ؛ها صحیح نیستها و آشامیدنیسبزیجات، میوه 

 نیست. 

است، بناءً آلات لهو،    « داشتن منافع حلال »یکی دیگر از شرایط عین موقوفه  [  3713مسئله چهارم: ] 
 قمار و چیزهایی که منفعت حلال ندارد صحیح نیست.  

آن است، بناءً پرنده   « ممکن بودن قبض »یکی دیگر از شرایط عین موقوفه  [  3714مسئله پنجم: ] 
 رها شده، غلام فراری، حیوان گریخته که امید برگشت و یافتن آن نیست صحیح نیست.  
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 شرایط واقف 
آن است، بناءً وقف طفل و کودک صحیح نیست،    « بلوغ»یکی از شرایط واقف  [  3715مسئله اوّل: ] 

 الّا باذن ولی.  

آن است، بناءً وقف در طفل ممیزّ، دیوانه،   «عقل»یکی دیگر از شرایط واقف [ 3716مسئله دوّم: ] 
 هوش صحیح نیست.  مجنون، مست و بی

آن است، بناءً وقف مجبور و مُکرَه صحیح    « اختیار »یکی دیگر از شرایط واقف  [  3717مسئله سوّم: ] 
 نیست. 

آن از تصرّف شرعی است، بناءً    « ممنوع نبودن»یکی دیگر از شرایط واقف  [  3718مسئله چهارم: ] 
 علیه، سفیه و مفلس صحیح نیست.  وقف محجور

 [ برخی  [  3719مسئله پنجم:  بودن»ممکن است  نظر   « مسلمان  به  بدانند، لکن  نیز شرط واقف  را 
 تواند واقف باشد.  جانب کافر کتابی هم میاین 

 علیه  موقوف شرایط
 [ اوّل:  موقوف[  3720مسئله  شرایط  از  بودن»علیه  یکی  وقف   « موجود  معدوم  بر  بناءً  است،  آن 

 شود.  نمی

بودن آن است، بناءً وقف بر مردّد   « معینّ»علیه  یکی دیگر از شرایط موقوف[  3721مسئله دوّم: ] 
 صحیح نیست.  

آن در معصیتّ است، پس    « صرف نشدن»علیه  یکی دیگر از شرایط موقوف[  3722مسئله سوّم: ] 
 اگر وقف صرف در شراب، قمار یا سایر محرّمات شود باطل است. 

وقف نمودم بر یکی از دو مسجد یا یکی از دو طلبه یا یکی از  »اگر بگوید:  [  3723مسئله چهارم: ] 
 دو فقیر« و امثال اینها صحیح است. 
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-وقف کردم بر اولادم که موجودند و آنهایی که بعداً بدنیا می»اگر بگوید: [ 3724مسئله پنجم: ] 
 یند« صحیح است.  آ

 انصرافات عرفیهّ  
 [ اوّل:  بگوید:  [  3725مسئله  واقف  و »اگر  بزرگ  زن،  و  مرد  شامل  کردم«  وقف  مؤمنین  برای 

 شود، هر چند که ظهورش در غیر فاسق و عاصی است. کوچک، عادل و فاسق و گناهکار و مطیع می

شود، های شیعی میبرای شیعه وقف کردم« شامل تمام فرقه»اگر واقف بگوید:  [  3726مسئله دوّم: ] 
 هر چند که ظهورش در شیعیان اثناعشری است.  

 [ سوّم:  بگوید:  [  3727مسئله  واقف  می»اگر  شامل کسانی  وقف کردم«  مسلمانان  که  برای  شود 
 های اسلامی. و رو به کعبه دارند، اعم از زن و مرد، کوچک و بزرگ و تمام فرقه شهادتین جاری کرده

های علوم حوزوی وقف علماء کردم« شامل تمام رشته»اگر واقف بگوید:  [  3728مسئله چهارم: ] 
 شود و اختصاص به فقه ندارد.  اعم از صرفی، نحوی، منطقی، اصولی، فقهی و تفسیری می 

 [ ملاک در چنین مسائلی عقیده و نظر شخص واقف است، اگر سنیّ است [  3729مسئله پنجم: 
 علمای سنیّ و اگر شیعه است علمای شیعی مورد مصرف وقف هستند.  

 ( 2عرفیهّ ) انصرافات
برای برادرانم وقف کردم« شامل برادران ابیّ و امّی شده »اگر واقف بگوید:  [  3730مسئله اوّل: ] 

 اختصاص به ابوینی تنها ندارد.  

شود و ها هم میام وقف کردم« شامل با واسطهبرای ذرّیه»اگر واقف بگوید:  [  3731مسئله دوّم: ] 
 ها ندارد. اختصاص به بدون واسطه

 [ سوّم:  بگوید:  [  3732مسئله  واقف  شده، »اگر  هم  دختران  شامل  کردم«  وقف  فرزندانم  برای 
 اختصاص به پسران تنها ندارد، حتی خنثی را نیز شامل است.  
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الارحام وقف کردم« شامل بستگان سببی هم  برای ذوی»اگر واقف بگوید:  [  3733مسئله چهارم: ] 
 شود، اختصاص به بستگان نسبی فقط ندارد.  می

 [ پنجم:  اینها  [  3734مسئله  نظایر  و  مؤمنین  حجّاج، طلّاب،  زوّار،  فقراء،  نظیر:  دیگر  عناوین  در 
 ملاک عرفِ عام است نه عرف خاص.  

 ( 3عرفیهّ ) انصرافات
وقف اولادم ثمَّ به ثمَّ یا الاعلی فالاعلی نمودم« ظاهرش »اگر واقف بگوید:  [  3735مسئله اوّل: ] 

 شود و اختصاص به نسل یا طبقه اوّل ندارد. بعدی را شامل میها طبقات مشارکت بوده بترتیب نسل

وقف راه خدا نمودم« تمام وجوه خیریهّ و برِّیه را شامل »اگر واقف بگوید:  [  3736مسئله دوّم: ] 
 است و اختصاص به اعمال که قصد قربت در آن شرط است ندارد.

-شود و اگر عمّهها نمیوقف عموهایم نمودم« شامل عمّه »اگر واقف بگوید:  [  3737مسئله سوّم: ] 
 شود.  ایش را تصریح کند شامل عموهایش نمیه

شود و اگر هایش نمی وقف ماماهایم نمودم« شامل خاله»اگر واقف بگوید:  [  3738مسئله چهارم: ] 
 شود.  ها شامل ماماهایش نمیتصریح کند به خاله 

شود  نمودم« شامل اجداد پدری و مادری می وقف اجدادم  »اگر واقف بگوید:  [  3739مسئله پنجم: ] 
شود و اختصاص به ها( شامل پدری و مادری میو اگر تصریح کند به عموها )کاکاها( و ماماها )دایی

 پدری فقط ندارد.  

 ( 4عرفیهّ ) انصرافات
وقف فرزندانم نمودم« مشارکت پسران و دختران بالسویهّ  »اگر واقف بگوید:  [  3740مسئله اوّل: ] 

 بوده تفاضلی در بین نیست.  

 [ وقف پسرم و فقراء نمودم« ظاهرش تنصیف است بدون »اگر واقف بگوید:  [ 3741مسئله دوّم: 
 تفاضل.  
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وقف فقراء یا طلّاب نمودم« با قرعه تعیین و در هر تردید »اگر واقف بگوید:  [  3742مسئله سوّم: ] 
 حکم قرعه است.  

وقف مسجد، مدرسه یا زیارتگاه نمودم« موقوفه صرف »اگر واقف بگوید: [ 3743مسئله چهارم: ] 
 شود بنظر عرف.  مصالح آن اماکن می

 [ گانم نمودم« موقوفه صرف مصالح اخروی وقف مرده»اگر واقف بگوید:  [  3744مسئله پنجم: 
 شود.  آنها از قبیل: صدقات، خیرات و مبرّات می

 موقوفه  ممنوعات
و در عُمری   « راقب»، در رُقبی نظر  « حابس »، در حبس نظر  « واقف»در وقف نظر  [  3745مسئله اوّل: ] 

 معتبر است و خلاف نظر آنها تصرّف جایز نبوده ممنوع است. « عامر»نظر 

 [ امتیازات    « فروش»[  3746مسئله دوّم:  نبوده، ممنوع است و همچنان فروش  اعیان موقوفه جایز 
 منافع محبوسه، مرقوبه و معموره جایز نبوده ممنوع است.  

 آنها جایز نبوده ممنوع است.   «تغییر»اعیان موقوفه و همچنان  « تبدیل»[ 3747مسئله سوّم: ] 

 [ نبوده ممنوع   « اجاره دادن»اعیان موقوفه و همچنان    « صلح »[  3748مسئله چهارم:  نیز جایز  آنها 
 است.  

آنها و مطلق انتقالات لازمی و   « عاریهّ دادن»اعیان موقوفه و همچنان    «رهن »[  3749مسئله پنجم: ] 
 جایزی ناجایز بوده ممنوع است، الّا آنجا که حاکم شرع صلاح ببیند. 

 ( 1وقف ) احکام
 [ وقف بعد از تحقق آن و خواندن صیغه وقف از ملکیتّ واقف خارج و در [  3750مسئله اوّل: 
 شود.  علیهم داخل می علیه یا موقوفهملکیتّ موقوف

منافع بعد از تحقق حبس، سکنی، رقبی و عمری نیز از اختیار هر کدام آنها  [  3751مسئله دوّم: ] 
 گیرد. علیه یا علیهم و رفقایش قرار میخارج شده در اختیار محبوس 
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اگر موضوع وقف منتفی شود در موضوع دیگر، مشابه موضوع اوّل مصرف [  3752مسئله سوّم: ] 
 ای که طلّاب آن یا مسجدی که نمازگزاران آن کوچ کرده باشند.  شود، مانند: مدرسه می

 [ باشد در  [  3753مسئله چهارم:  نیز وجود نداشته  در مسئله چهارم این درس اگر موضوع مشابه 
 سایر وجوه برّیه مصرف شود.  

 [ درختی که در حال وقف کردن میوه دارد یا گوسفندی که بچه در شکم  [  3754مسئله پنجم: 
 دارد و یا زمینی که زراعت دارد از وقف خارج است. 

 ( 2احکام وقف )
است، چنان که در اعیان تصوّر دارد و    «تملیک»وقف دوگونه است: یا بنحو  [  3755مسئله اوّل: ] 

 که در منافع تصوّر دارد.   « مصرف»یا بنحو 

در ابواب دیگر وقف،   « مصرف»در وقف محققّ است و قسم    « تملیک» قسم  [  3756مسئله دوّم: ] 
 چون: سکنی، رقبی و عمری که بستر آنها منافع است.  

ه  ـعلی رف آن در موقوف ـم وقف و بین صـر و ترمی ـود بین تعمی ـاگر امر دایر ش[  3757مسئله سوّم: ] 
 علیهم، تعمیر و ترمیم مقدّم است.  یا موقوف

علیهم طبقه اوّل یا نسل اوّل وقف را اجاره دهد علیه یا موقوفاگر موقوف[  3758مسئله چهارم: ] 
 یابد.  و خود منقرض شود، قبل از بسر رسیدن مدت اجاره، مدّت باقی مانده خود به خود پایان می

شود، ای که جای آن سبز و درخت میروید یا شاخه نهالی که از ریشه می [  3759مسئله پنجم: ] 
 علیه یا موقوف علیهم مصرف نمود.  شود در موقوفجزء منافع بوده و می

 ( 2احکام وقف )
اگر مصرف وقف را نداند، لکن قدر متقینّ وجود داشته باشد، در قدر متقینّ  [  3760مسئله اوّل: ] 

 شود، مانند: علماء و علمای عدول یا علما و علمای فقیر و... مصرف می
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مختلف است و هم غیر در مسئله نخست اگر قدر متقینّ وجود ندارد و موارد  [  3761مسئله دوّم: ] 
 های احتمالی باشد والّا متوسّل به قرعه شود. محصور، موقوف را صدقه دهد اگر صدقه یکی از راه 

 شود.  اگر مسجد موقوفه خراب شود زمین آن از مسجدیتّ خارج نمی[ 3762مسئله سوّم: ] 

اگر عین موقوفه در جهتی که واقف منظور داشته امکان مصرف ندارد به  [  3763مسئله چهارم: ] 
 جایی که منظور واقف است مصرف کند. 

ده، عین به  ـی شود، وقف باطل شـراض منتف ـر انق ـوع وقف بخاطـاگر موض[  3764مسئله پنجم: ] 
 گردد. گردد و اگر واقف فوت شده به وارث او برمیواقف برمی

 ( 3احکام وقف )
شود تعمیر اگر منافع وقف به قدری تقلیل یابد که با اجاره دادن چند سالش می[  3765مسئله اوّل: ] 

یا ترمیم کرد، همان را انجام دهد و اگر بقدری کم شده که با چندین سال هم هزینه تعمیر را کفایت  
 علیه نماید. کند، صرف موقوفنمی

اگر باغی را وقف کرده که به همان عنوان مورد استفاده باشد، چنانچه با قطع [ 3766مسئله دوّم: ] 
گردد، ولو زمین آن قابل استفاده است، لکن احوط تبدیل آن آب مثلًا عنوانی باقی نیست به واقف برمی

 به باغ دیگر است.  

اگر باغی را وقف کرده نه به عنوان باغ بودن، چنانچه به هر دلیل از استفاده [  3767مسئله سوّم: ] 
ای که نظر واقف را تأمین  هایی در جهت امور خیریهّخارج شود، به واقف برنگشته از زمین آن استفاده 

 گیرد.  کند، کار صورت می

 تعیین کند، مستقل یا بالمشارکه.  « متولیّ »تواند برای اداره موقوفه واقف می[ 3768مسئله چهارم: ] 

تواند متولیّ وقف شود، الّا در جایی که واقف به عدم وصی واقف هم می [  3769مسئله پنجم: ] 
 تولیّت او تصریح کرده باشد.  
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 ( 4وقف ) احکام
 [   «تشریکی»و    «ترتیبی»تواند  وقف همانگونه که تملیکی و تصرّفی هست می[  3770مسئله اوّل: 

باشد، ترتیبی در نسل اوّل و دوّم یا طبقه اوّل و دوّم و تشریکی در اشتراک زن و مرد، ابیّ و امّی، نسبی  
 و سببی قابل تطبیق است.  

اگر انعام ثلاثه یا غلّات اربعه و یا نقدین را وقف کند هر چند شرایط زکات  [  3771مسئله دوّم: ] 
 هم در آن جمع باشد زکاتش ساقط است.  

اگر عین موقوفه بین ملک خالص یا ملک طلق و بین وقف مشترک باشد، [  3772مسئله سوّم: ] 
 نماید. قابل تقسیم است و مالک و متولیّ وقف بین خود موافقه می

علیه یا علیهم نیز تقسیم جایز است، چنان که در در تعدّد واقف و موقوفه[  3773مسئله چهارم: ] 
 تعدّد یکی نیز جایز بود.  

شوند شده اگر وقف بر فرزندان موجود و فرزندانی که در آینده موجود می [  3774مسئله پنجم: ] 
 شود.  باشد، با تولدّ فرزند جدید تقسیم قبلی باطل می

 طرق اثبات وقفیتّ
است از هر کجا بدست آمده باشد، حتی    « علم»های اثبات وقفیتّ  یکی از راه[  3775مسئله اوّل: ] 
 از پریدن کلاغ. 

است که با دو نفر عادل یا   « بینّه شرعیهّ»های اثبات وقفیتّ  یکی دیگر از راه[  3776مسئله دوّم: ] 
 شود.  موثقّ محققّ می

 [ اثبات وقفیتّ  یکی دیگر از راه [  3777مسئله سوّم:  است هر چند یدش    « اقرار صاحب ید»های 
 مستقل نباشد و بالاشتراک باشد.  

یا کتابت است، که بر روی عین    «نوشته»های دیگر اثبات وقفیتّ  یکی از راه[  3778مسئله چهارم: ] 
 نقش شده باشد حتی اگر ادّعای ملکیت شخصی هم در قبالش مطرح باشد. 
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 [ نیز ثابت کننده وقفیتّ آن است،    « تصرّف عملی»[  3779مسئله پنجم:  به عنوان وقفیتّ  به عین 
 همچنین است اشاره مفهمه.  

 تولیتّوقف و 
اگر واقف در وقف عام کسی یا کسانی را بحیث متولیّ یا متولیّان شرعی تعیین  [  3780مسئله اوّل: ] 

 شود.  کرد عزل نمی

چنانچه واقف در ولی شرط خاصی را نظیر عدالت قید کرده باشد با سقوط [  3781مسئله دوّم: ] 
 تواند. امّا کسی دیگر عزل نمی ؛شودعدالت خود به خود منعزل می 

کسانی اگر واقف متولیّ تعیین نکرد، حاکم شرع متولیّ است که خودش یا  [  3782مسئله سوّم: ] 
 دار شوند. از سوی او امر تولیّت را عهده

تواند در جهات خاص باشد، نظیر: تواند مطلق باشد و میجعل ولایت می[  3783مسئله چهارم: ] 
 تقسیم محصول، نظارت بر آن و امثال اینها.  

 [ پنجم:  موقوف[  3784مسئله  موقوفدر وقف خاص خود  یا  به  علیه  نیاز  و  دارند  تولیّت  علیهم 
باشند، که در آن صورت حاکم   یا کسانی از آنها محجور  الّا آنجایی که کسی  نیست،  تولیّت جدید 

 کند.  تعیین تولیتّ می 

  کردنوقف و شرط 
علیه  تواند بعضی موقوف متولیّ می » اگر واقف در ضمن عقد شرط نماید که:  [  3785مسئله اوّل: ] 

 را داخل و برخی را خارج کند« شرط محققّ شده صحیح است.  

 [ در مدرسه سطوح عالیه تدریس  »اگر واقف در ضمن عقد شرط نماید که:  [  3786مسئله دوّم: 
 شود« شرط محققّ شده دروس مقدّماتی خلاف شرط واقف است. 

در مدرسه طلّاب نماز شب خوان  »اگر واقف در ضمن عقد شرط نماید که:  [  3787مسئله سوّم: ] 
 ساکن شود« شرط محققّ شده غیر آن حق سکونت ندارد.  



   579 -وقف و نذر  مسائل 
 

 [ واقف در ضمن عقد شرط کند که:  [  3788مسئله چهارم:  مال »اگر  موقوفه  منافع فلان  برخی 
 علیه نباشد« به شرط عمل شده آن بعض خارج است.  موقوف

 تواند شرط ضمن عقد قرار گیرد.  شرطی که مشروع باشد می[ 3789مسئله پنجم: ] 

  استثناءوقف و 
 [ اوّل:  م[  3790مسئله  وقف یـواقف  باغ  از  را  یا چند درخت  آن ـتواند یک  نماید، در  استثناء  ی 
 علیهم حق کندن آن را ندارد.  علیه یا صورت موقوف

در مسئله نخست اگر باد یا زلزله درخت را بکند، واقف حق غرص درخت [  3791مسئله دوّم: ] 
 علیهم است.  علیه یا موقوفدیگر را بجای آن ندارد و زمین آن هم از آن موقوف

 [ تواند یک یا چند حجره را از مدرسه وقفی استثناء نماید، در آن واقف می[  3792مسئله سوّم: 
 علیهم حق خراب کردن حجره را ندارد. علیه یا موقوفصورت موقوف

در مسئله سوّم اگر حجره خود به خود یا بر اثر حوادث طبیعی خراب شود، [  3793مسئله چهارم: ] 
 زمین آن از واقف است.  

تواند یک تا چند جزء آن را استثناء  در هر وقفی که اجزاء متعدّد دارد، می [  3794مسئله پنجم: ] 
 کند.  

 باطل  هایوقف

های عاشورا، وقف باطل زنی اگر تیغ یا قمه را وقف کند، برای استفاده در سینه[  3795مسئله اوّل: ] 
 بوده استفاده از آن موجب وهن مذهب و پراکندن نفرت در انظار جهانیان است.  

اگر پولی را وقف کند برای چاپ کتب ضالهّ، وقف باطل بوده نشر آنها موجب [  3796مسئله دوّم: ] 
 تضعیف ایمان مردم است.  
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اگر انگوری را وقف کند برای ساختن شراب، وقف باطل بوده ساختن آن [  3797مسئله سوّم: ] 
 حرام و ناجایز است.  

های مخرّب و سلّ بیضه اسلام  ای را وقف کند برای طرح و توطئهاگر خانه[  3798مسئله چهارم: ] 
 وقف باطل بوده، اعمار و نگهداری آن ناجایز است.  

های اگر جایی را وقف کند برای ایجاد فحشاء و منکرات یا ریختن برنامه[  3799مسئله پنجم: ] 
 هایش حرام و ناجایز است.سکولاریستی، وقف باطل بوده رفتن و شرکت در برنامه

 متفرقه وقف احکام
شرط بوده، لکن نیتّ آن به لفظ    « قربت»در وقف ضمن ایجاب و قبول قصد  [  3800مسئله اوّل: ] 

 شود ترجمه آن را به زبان و لغت واقف در عقد گنجانید.  احوط است و می « وقفتُ »

 در وقف مادامی که عین موقوفه موجود است حق رجوع وجود ندارد.  [ 3801مسئله دوّم: ] 

علیهم شرط است، لکن در وقف علیه یا موقوفدر وقف خاص قبض موقوف[  3802مسئله سوّم: ] 
 شود.  عام مثل: مدرسه، حسینیه، مسجد و امثال اینها قبض شرط نبوده بدون آن لازم می

شود های مسجد یا مدرسه کهنه شود که قابل استفاده نباشد، می اگر فرش[  3803مسئله چهارم: ] 
 آن را فروخت یا تبدیل به فرش جدید نمود. 

تواند اگر اموال موقوفه از دور بیفتد و جایش را چیزهای جدیدتری بگیرد، می[  3804مسئله پنجم: ] 
 های امروزی و امثال آنها. تاب جنس روز نمود، مانند: تبدیل تایپ دستی به لب با اجازه حاکم تبدیل به  

 احکام حبس 
در وقف نیز ضمن ایجاب و قبول قصد قربت شرط است، امّا در حبس قصد [  3805مسئله اوّل: ] 

احوط بوده به کارگیری ترجمه آن به لغت حابس جایز    « حبستُ »قربت شرط نیست و عقد آن به لفظ  
 است.  



   581 -وقف و نذر  مسائل 
 

 قبض و قبول در حبس مطلقاً شرط نیست بر خلاف وقف خاص.  [ 3806مسئله دوّم: ] 

 [ در حبس تا زمانی که مدت آن باقی است، حابس حق رجوع ندارد مانند: [  3807مسئله سوّم: 
 وقف. 

گردد و اگر او فوت  منافع محبوسه بعد از پایان مدت حبس به حابس برمی[ 3808مسئله چهارم: ] 
 کند. شده به وارث او برگشت می

 شود.  حبس مانند وقف در مدت قید شده، مهر و لاک می[ 3809مسئله پنجم: ] 

 (2حبس ) احکام
فروش عینی که منافع آن حبس شده جایز است، حتی قبل از به سر رسیدن [  3810مسئله اوّل: ] 

 مدّت آن به خلاف وقف.  

در صورت فروش عینی که منافع آن حبس شده، خریدار حق منع استفاده از  [  3811مسئله دوّم: ] 
 منفعت را ندارد، فقط مالک عین شده است و بس.  

تواند در کیفیتّ استفاده  در صورت فروش عینی که منافع آن حبس شده، می[ 3812مسئله سوّم: ] 
 از آن یا اصلًا منع استفاده داخل مصالحه شود، امّا معاوضه صحیح نیست.  

تواند غلام، مهمان یا علیه می حبس شده است، شخص محبوساسبی که  [  3813مسئله چهارم: ] 
 فرزندش را بر آن سوار نماید هر چند که حبس برای خودش بوده و همین حکم است در موترسواری.   

 [ شرط نبوده حبس از کافر غیر حربی نیز صحیح   « اسلام»در صحّت حبس  [  3814مسئله پنجم: 
 است، چنان که در وقف نیز چنین است.  

  سکنیاحکام 
چنانجه کسی را در مدت معینّ در مکانی حق سکنی داده باشد در آن مدت  [  3815مسئله اوّل: ] 

 شود و حق رجوع با مالک نیست.  لازم می
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تواند مهمان، خادم و فرزندان خود کسی را که در مکانی حق سکنی داده می[ 3816مسئله دوّم: ] 
 را در آن سکونت دهد.  

تواند حیوان خود  اگر مکانی را که از باب سکنی گرفته طویله داشته باشد، می[  3817مسئله سوّم: ] 
 را در آن نگهدارد، سواری باشد یا غیر سواری فرق ندارد.  

در مکانی که حق سکنی پیدا کرده امتعه و کالاهای ضروری و غیر ضروری [  3818مسئله چهارم: ] 
 تواند جابجا کند، هر نوعی که باشد فرق ندارد.  خود را می

 کند، مانند: کشتی با انواع و اقسامش.  سکنی به مکان غیر ثابت نیز صدق می[ 3819مسئله پنجم: ] 

 احکام رقبی و عمری
گونه که سکنی به اماکن اختصاص داشت، رقبی و عمری بغیر اماکن  همان[  3820مسئله اوّل: ] 

 مانند: اثاثیه و نظایرش اختصاص دارد. 

 آنچه در سکنی شرط نبود در این دو نیز شرط نیست، نظیر: قصد قربت.  [ 3821مسئله دوّم: ] 

اگر در عمری مدّت استفاده به عمر مالک قید شده، با فوت او عمری تمام   [ 3822مسئله سوّم: ] 
 شود.  شود و اگر به عمر طرف قید شده، با مرگ مالک عمری تمام نمیمی

 در رقبی فوت یک طرف قضیهّ اثر ندارد، فقط مدت معینّه معتبر است.  [ 3823مسئله چهارم: ] 

در رقبی و عمری ذکر مدّت یا عمر شرط تحققّ است، امّا در سکنی چنین    [ 3824مسئله پنجم: ] 
 چیزی شرط نیست.  

 جاریه صدقه
 ثابت است.  {وقف، صدقه جاریه است و استحباّب آن به تواتر اخبار ائمه[ 3825مسئله اوّل: ] 

صدقه نوعی از احسان با مال است که قصد تقرب در آن شرط شده و بدون [  3826مسئله دوّم: ] 
 شود.  شود، هر چند هبه، سکنی، ابراء و بذل گفته میآن صدقه حساب نمی 



   583 -وقف و نذر  مسائل 
 

باشد ایجاب و قبول لازم دارد، اگر به قصد  « تملیک»احسان مالی اگر به قصد [ 3827مسئله سوّم: ] 
باشد اذن در تصرّف کفایت    « بذل»ابراء کردم« کافی است و اگر بقصد  »باشد همین که بگوید:    « ابراء »

 کند.  می

 [ به واجبه و مستحبهّ تقسیم می [  3828مسئله چهارم:  شود، مستحب است اوّلی را علنی و صدقه 
 دوّمی را مخفی بدهد و نیز مستحب است وسایط را زیاد و زیادتر کند.  

صدقه بر غیر نیازمند نیز جایز است، لکن بر نیازمند فضیلت داشته بر خویشان [  3829مسئله پنجم: ] 
 به ویژه خانواده افضل است.  

 نذر
کاری که محبوب و مرضی خدا است، از طرف بنده نیتّ شود و به زبان جاری [  3830مسئله اوّل:] 

بر من است که این گوسفند را برای  »بر من است که برای خدا چنین کنم« یا بگوید:  »گردد. مثلًا بگوید:  
 شود. خدا ذبح نمایم« نذر گفته می 

 [ نباشد، نذر   «لّل عَلیَّ »شود  که در عربی می  « برای خدا »ی  اگر جمله[  3831مسئله دوّم:  در نذر 
 شود و انجام آن واجب نیست.  شرعی محققّ نمی 

شـود حرام گفته می   «حنث»وفای به نذر واجب و شکستن آن که اصطلاحاً  [  3832مسئله سوّم: ] 
 شود.  است و موجب کفاّره که در جایش بحث می

نذر تابع نیتّ ناذر است، چنان که وقف تابع نیتّ واقف و حبس تابع نیتّ  [  3833مسئله چهارم: ] 
 حابس بود. 

شود و عمل به  اگر مقصود ناذر کار حرام و معصیتّ باشد، نذر محققّ نمی [  3834مسئله پنجم: ] 
 آن نه تنها واجب نبوده بلکه ترک آن واجب و فعل آن حرام است. 
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 متعلّقات نذر 
باشد، بناءً در مرجوح نذر   « محبوب خداوند»و    « راجح »متعلقّ نذر بایستی امر  [  3835مسئله اوّل: ] 

 شود.  متعلقّ نمی

باشد، مثل   »شکر نعمت« امر راجح و محبوب خداوند ممکن است در قالب  [  3836مسئله دوّم: ] 
 اگر خداوند فرزند پسری به من داد بر من است که برای خدا فلان کار را انجام دهم.«  »این که بگوید: 

باشد، مثل این که بگوید: «  جلب منفعت »یا    « دفع کراهت »است در قالب  ممکن  [  3837مسئله سوّم: ] 
 »اگر خداوند مریضم را شفا بخشید بر من است که برای خدا چنین کاری را انجام دهم.«  

اگر »باشد، مثل این که بگوید:    صیتّ« اجتناب از مع »ممکن است در قالب  [  3838مسئله چهارم: ] 
 گیرم.« ماه روزه میکار حرامی را مرتکب شدم برای خدا یک

بر من است که برای »باشد، مثل این که بگوید:  « تبرّع»ممکن است در قالب [ 3839مسئله پنجم: ] 
 خدا چنین کاری انجام دهم.«

 شرایط ناذر
بناءً نذر اطفال هر چند   « مکلفّ»در نذر کننده )ناذر( شرط است که  [  3840مسئله اوّل: ]  باشد، 

 ممیزّ باشند، صحیح نیست الّا با اذن ولیّ. 

 [ )ناذر( شرط است که  [  3841مسئله دوّم:  بناءً نذر مجبور و مکرَه   «مختار»در نذر کننده  باشد، 
 صحیح نیست.  

باشد، بناءً نذر هاذل یعنی: کسی    « قاصد»در نذر کننده )ناذر( شرط است که  [  3842مسئله سوّم: ] 
 کند صحیح نیست. که به مزاح نذر می

نباشد، نذرش   « منافی با حق شوهر »اگر نذر کننده زن است در صورتی که [ 3843مسئله چهارم: ] 
 ماه روزه باشد. صحیح والّا باطل است، مثلًا: نذر کند که یک
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تواند، لکن مال خود را اگر منافی با زن مال شوهر را بدون اذنش نذر نمی [  3844مسئله پنجم: ]  
 تواند بدون اذن او نذر کند.  حق شوهر نیست می

 اقسام نذر
است، مانند این که نذر کند سه روز روزه بگیرد   « نذر معینّ »یکی از اقسام نذر،  [  3845مسئله اوّل: ] 

 یا دو رکعت نماز بخواند، یا یک گوسفند ذبح نماید و نظایر اینها. 

کاری برای »و نامعینّ است، مثلًا بگوید:  « نذر مطلق»یکی دیگر از اقسام نذر، [ 3846مسئله دوّم: ] 
 گیرم.« روزه می»دهم« و یا ذبحی صورت می»دهم« یا خدا انجام می

با انجام یک فرد   « اتیان به طاعت »و    «خیر»در مسئله دوّم، نذر محققّ شده در  [  3847مسئله سوّم: ] 
راجح و محبوب و در جمله دوّمی یک روز روزه و در  شود، مثلًا: در جمله اوّلی یک  به نذر وفاء می 

بایستی تمام افرادش را   « ترک معصیتّ »یا   « شر »کند، لکن در نذر جمله سوّمی یک گوسفند کفایت می
 ترک کند.  

 [ بگوید:  [  3848مسئله چهارم:  می»اگر  روزه  را  زیادی  انفاق روزهای  را  کثیری  اموال  یا  گیرم 
خوانم« و همه را برای خدا نیتّ کند، بایستی هشتاد روز روزه بگیرد،  کنم و یا نمازهای زیادی را میمی

 هشتاد رکعت نماز بخواند و هشتاد درهم مسکوک یا معادل آن را انفاق کند.  

ماه روزه بگیرد، اگر بگوید: گیرم« بایستی شش مدّتی را روزه می»اگر بگوید:  [  3849مسئله پنجم: ] 
 روزه بگیرد.   « ماهپنج»گیرم« بایستیزمانی را روزه می»

 احکام نذر
 گردد. شود و اگر نذر هم کرده باشد منحل مینذر فرزند با منع پدر، منعقد نمی[  3850مسئله اوّل: ] 

 [ انجام نمی»اگر نذر کند:  [  3851مسئله دوّم:  دهم« نذرش منعقد شده صحیح است و مکروهی 
 باشد.  وفای به آن واجب می
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دهم« نذرش منعقد شده صحیح است و مستحبیّ را انجام می»اگر نذر کند:  [  3852مسئله سوّم: ] 
 باشد.  وفای به آن واجب می

الطرفین است، بعید نیست دهم« که مساویمباحی را انجام می»اگر نذر کند:  [  3853مسئله چهارم: ] 
 منعقد شود و وفای به آن واجب است.  

دهم«، لکن عاجز شود و عجزش استمرار یابد، کاری انجام می»اگر نذر کند:  [  3854مسئله پنجم: ] 
 نذر ساقط شده وجوب وفا ندارد. 

 ( 2احکام نذر)
 [ گیرم«، لکن در آن روز روز جمعـه را روزه می»اگـر مـردی نذر کنـد که:  [  3855مسئله اوّل: 

 و نذرش صحیح است.   سفر کند که از آن چاره نیست یا مریض شود، افطار نموده قضاء نماید

گیرم«، لکن در آن روز عادت  روز جمعه را روزه می»اگر زنی نذر کند که:  [  3856مسئله دوّم: ] 
 شود، در روز دیگر قضاء نماید و نذرش صحیح است.  

گیرم«، لکن در آن روز غافل شود یا روز معینی را روزه می»اگر نذر کند:  [  3857مسئله سوّم: ] 
 فراموش نماید، در غیر آن روز قضاء نماید، نذرش صحیح است لکن استغفاری هم انجام دهد.  

در مکان مشخصی مثل فلان مسجد یا مدرسه فرشی پهن  »اگر نذر کند که:  [  3858مسئله چهارم: ] 
 یابد. کنم«، لکن آن مکان را سیل نابود کند به مورد مشابه انتقال میمی

دهم« لکن آن عالم  ای قدری پول میبه فلان عالم یا طلبه»اگر نذر کند که:  [  3859مسئله پنجم: ] 
 یابد. یا طلبه بمیرد یا ناپدید شود به مورد مشابه انتقال می

 ( 3احکام نذر)
اگر گوسفندی را نذر کند، پشم، شیر حتی فضولاتش از نذر خارج نیست،  [  3860مسئله اوّل: ] 

 لکن برّه آن اگر به دنیا آمده خارج است والّا خارج نیست.  
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اگر گوسفندی را بطور مطلق نذر کند و آن گوسفند بمیرد، گوشت آن نذر [  3861مسئله دوّم: ] 
 است و در موردی که قصد کرده مصرف شود. 

 [ سوّم:  و [  3862مسئله  کند  نذر  غدیر  روز  یا  عاشورا  روز  مثل  معینّ  طور  به  را  اگر گوسفندی 
گوسفند بمیرد، گوشت آن هم تا آن زمان قابل نگهداری نباشد، در همان زمان مصرف کند و مجزی  

 است.  

اگر گوسفندی را نذر معینّ کند، مانند روز عاشورا یا غدیر و اگر آن را  [  3863مسئله چهارم: ] 
 خواهد. گرگ بخورد و یا گم شود یا دزد ببرد، قضاء نمی 

برّه آن نذر نباشد« نذرش صحیح »اگر گوسفندی را نذر کند و بگوید که:  [  3864مسئله پنجم: ] 
 باشد و همین حکم است در سایر مصادیق.است و برّه بعد از تولدّ آزاد می

 ( 4احکام نذر)
اگر حیوان حلال گوشتی را نذر کند و آن حیوان موطوئه شود، اگر به وطی  [  3865مسئله اوّل: ] 

شود، لکن ثوابش را برده خودش بوده، کفاّره دارد و اگر به وطی غیر بوده، کفاّره ندارد و نذر ساقط می
 است.  

اگر حیوانی مثل گاو یا شتر را نذر کند، کار کشیدن از آن جایز نیست و اگر [ 3866مسئله دوّم: ] 
 از آن کار بکشد، معصیتّ کرده اجرت کارش نیز نذر است.  

استر و الاغ را نذر کند، سوارشدن و بارکردن آن جایز اگر حیوانی مثل اسب،  [  3867مسئله سوّم: ] 
 نیست، اگر بارکرده یا سوارشده معصیتّ کرده، اجرت آن نیز نذر است. 

 [ و [  3868مسئله چهارم:  قابل فروش، هبه، صلح، اجاره  یا هر چیز دیگری که نذر شده  حیوان 
 عاریهّ نیست.  
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یا به ارواح مردگان   السّلامعلیهمشود به ائمّهنذر برای خداست، امّا ثوابش را می[  9386مسئله پنجم: ] 
 خویش هدیه نماید، هر چند در عرف، نذر امام یا نذر مردگان گفته شود.  

 قسم 

« قسم به[  3870مسئله اوّل: ]  گفته    « قسم جلّاله»که اسم ذات و جامع تمام اسماء و صفات است،    »الّل
 ها است.  شده در رأس تمام قسم

و نظایرش که از اسماء ذات و   « حیّ »،  « قیوّم»،  « رازق »،  « خالق»،  « ربّ »قسم به  [  3871دوّم: ] مسئله  
 شود. الهی است، نیز محققّ می حسنی 

و نظایرش که صفات مخصوص الهی است،    « بصیر»،  « سمیع »،  « عالم»قسم به  [  3872مسئله سوّم: ] 
 شود.  نیز محققّ می

« یا  »اگر بگوید:  [  3873مسئله چهارم: ]  شود، هر چند که حق بحق خدا« قسم منعقد نمی»وحق الّل
 بر خدا اطلاق شده از اسامی خدای سبحان است.  

 منعقد نشده حرام است.   السّلامعلیهماز خدا و انبیاء و ائمّه « برائت»قسم به [ 4387مسئله پنجم: ] 

 متعلّقات قسم  

والّل که فلانی کار »شود، مانند این که بگوید:  متعلَّق نمی  « فعل غیر »قسم به  [  3875مسئله اوّل: ] 
 خیر انجام بدهد.«  

والّل که جمعه  »شود، مانند این که بگوید:  نیز متعلقّ نمی   « امر گذشته »قسم به  [  3876مسئله دوّم: ] 
 کنم« در حالی که قبلًا شرکت کرده و جمعه گذشته است.   شرکت میدر نماز جمعه 
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والّل که ضدّین را  »شود، مانند این که بگوید:  متعلقّ نمی  « امر محال»قسم به  [  3877مسئله سوّم: ] 
 کنم.«  جمع و نقیضین را رفع می

والّل که شراب  »شود، مانند این که بگوید:  متعلقّ نمی   «فعل حرام»قسم به  [  3878مسئله چهارم: ] 
 خورم« و نظایرش.  می

والّل که بدون »شود، مانند این که بگوید: متعلقّ نمی « امر غیر مقدور»قسم به [ 3879مسئله پنجم: ] 
 کنم.«  وسیله پرواز می

 شرایط قاسم

باشد، بناءً قسم اطفال   « مکلفّ»  خورد )قاسم( شرط است کهکسی که قسم می[  3880مسئله اوّل: ] 
 شود.  منعقد نمی

باشد، بناءً قسم مجبور    « مختار »  خورد )قاسم( شرط است کهکسی که قسم می [  3881مسئله دوّم: ] 
 شود.  و مکرَه منعقد نمی

باشد، بناءً قسم هاذل   « قاصد»  خورد )قاسم( شرط است که کسی که قسم می [  3882مسئله سوّم: ] 
 شود. کند منعقد نمی یعنی: کسی که شوخی می

و در حال طبیعی    « متعادل »  خورد )قاسم( شرط است کهکسی که قسم می [  3883مسئله چهارم: ] 
 شود. باشد، بناءً قسم انسان خشمگین و غضبناک منعقد نمی

 [ باشد هنگام   « قادر بر وفاء»خورد )قاسم( شرط است که  کسی که قسم می [  3884مسئله پنجم: 
 شود.انجام آن، بناءً قسم عاجز از فعل منعقد نمی
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 قسم خلاف واقع 

والّل فلانی در سفر »جایز نیست، مثل این که بگوید:    «خلاف واقع»قسم بر  [  3885مسئله اوّل: ] 
 است« در حالی که او حاضر باشد. 

جایز است، مثل مصلحت حفظ جان   « وجود مصلحت »قسم بر خلاف واقع با  [  3886مسئله دوّم: ] 
 مؤمن، در صورتی که قسم او جان او را حفظ کند.  

به، جایز است، مثل حفظ مال معتنی  « وجود مصلحت»قسم بر خلاف واقع با  [  3887مسئله سوّم: ] 
 نه هر مال ناچیز در صورتی که منجر به حفظ آن شود.  

جایز است، مثل خلاصی از حرام   «وجود مصلحت»قسم بر خلاف واقع با  [  3888مسئله چهارم: ] 
 و معصیتّ.  

جایز است، مثل قطع صله رحم و   «وجود مصلحت»قسم بر خلاف واقع با  [  3889مسئله پنجم: ] 
 انکار نسب.  

 موارد جواز قسم

 شود و وفای به آن واجب است. جواز داشته، منعقد می « فعل واجب »قسم بر [ 3890مسئله اوّل: ] 

 شود و وفای به آن واجب است. جواز داشتـه، منعقـد می  « فعل مستحب »قسم بر  [  3891مسئله دوّم: ] 

 شود و وفای به آن واجب است. جواز داشته، منعقد می « ترک حرام»قسم بر [ 3892مسئله سوّم: ] 

 جواز دارد، منعقد شده و وفای آن واجب است.   « ترک مکروه»قسم بر[ 3893مسئله چهارم: ] 
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شود و وفای به آن در صورت رجحان، منعقد می  « فعل یا ترک مباح»  قسم بر[  3894مسئله پنجم: ] 
 واجب است، لکن در صورت عدم رجحان احوط عدم انعقاد است. 

 احکام قسم 

 قسم خوردن، چه راست و چه دروغ حُسن ندارد، بلکه از آن نهی شده است.[ 3895مسئله اوّل: ] 

 قسم راست منعقد شده، وفا بر آن واجب و ترک آن موجب کفاّره است. [ 3896مسئله دوّم: ] 

مخالفت قسم با علم و عمد حرام بوده موجب عقوبت اخروی و کفاّره دنیوی [  3897مسئله سوّم: ] 
 است.

شود و اگر قسم هم خورده با مخالفت پدر قسم فرزند با منع پدر منعقد نمی[  3898مسئله چهارم: ] 
 شود. منحل می 

جانب شود، لکن به نظر اینقسـم زن در نظر مشهور با منع زوج منعقد نمی[  3899مسئله پنجم: ] 
 بعید نیست منعقد شود.

 عهد

بندم که فلان کار نیک را  می  « عهد»عهد آن است که انسان بگوید: »با خدا  [  3900مسئله اوّل: ] 
 خورم. کنم و شراب نمی کنم« مثلًا در جماعت شرکت میانجام و حرام را ترک می

سپارم که فلان کار نیک را انجام یا فلان کار بد به خدا تعهد می»اگر بگوید: [ 3901مسئله دوّم: ] 
 شود. را ترک کنم« عهد منعقد شده، اثر بر آن مترتب می
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اثر عهد مانند نذر و قسم وجوب وفا به فعل و حرمت مخالفت آن است، در  [  3902مسئله سوّم: ] 
دنیوی و    « کفاّره»گفته شده    « عاصی»دارد و در صورت مخالفت    « ثواب»بوده    « مطیع »صورت موافقت  

 اخروی دارد. « عقاب »

شروطی که در نذر و قسم وجود داشت اینجا نیز وجود دارد که ذکر آن [  3903مسئله چهارم: ] 
 موجب تکرار است. 

شروط عهد کننده )عاهد( مانند شروط ناذر و قاسم است که ذکر آن موجب [  3904مسئله پنجم: ] 
 تکرار است. 

 موارد عهد

 عهد، عین موارد جواز نذر و قسم است که تکرار آن لغو است.  «جواز»موارد و  [  3905مسئله اوّل: ] 

و حرمت عهد، عین موارد منع نذر و قسم است که تکرار آن لغو   « منع»موارد [ 3906مسئله دوّم: ] 
 است.

 عهد، عین موارد متعلقّات نذر و قسم است که تکرار آن لغو است.«  متعلقّات»[  3907مسئله سوّم: ] 

 [ واقع»موارد    [ 3908مسئله چهارم:  است که    « خلاف  قسم  و  نذر  واقع  موارد خلاف  عهد، عین 
 تکرار آن لغو است. 

 عهد، عین احکام نذر و قسم است که تکرار آن لغو است.   « احکام»[ 3909مسئله پنجم: ] 

 کفّاره نذر، قسم و عهد 

است،    « کفاّره»هرگاه با نذر، قسم و عهد با علم و عمد مخالفت نماید، موجب  [  3910مسئله اوّل: ] 
 لکن مخالفت سهوی و فراموشی یا از روی جهل و نادانی کفاّره ندارد.
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 [ یا گرفتن سه[  3911مسئله دوّم:  یا پوشاندن آنها و  روز روزه کفاّره هر کدام اطعام ده مسکین 
 است.

مخالفت با هر کدام در لسان فقهاء اصطلاح خاصی دارد، مثلًا: مخالفت با نذر   [ 3912مسئله سوّم: ] 
 گویند. « نقض عهد« و مخالفت با عهد را »حنث قسم »و مخالفت با قسم را  « خُلف نذر»را 

مورد کفاّره همان موارد کفاّره در افطار ماه رمضان است، بدون فرق یعنی  [  3913مسئله چهارم: ] 
 هر جا افطار کفاّره دارد، خُلف نذر، حنث قسم و نقض عهد کفاّره دارد.  

شود اگر فقیر پیدا شود بهتر است ده نفر را جمع کرده اطعام نماید، والّا می[  3914مسئله پنجم: ] 
ها را باید کامل نماید، مثلًا: اگر فقیر سه نفر است هر کدام را به کمتر از ده نفر اطعام کرد، لکن وعده

 سه بار اطعام نماید و یکی را یک وعده اضافی اطعام کند به ویژه در کفاّره قسم عدد شرط است.
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 مشترکات 
اوّل:]  راه   « مشترکات»[  3915مسئله  مساجد،  مدارس،  مانند:  دارد،  فراوان  پلمصادیق  ها،  ها، 

ها،  ها، کوهها، چراگاه ها، نهرها، معابد و زیارتگاه ها، شفاخانهها، سرای خانه ها، یتیم ها و پارکپارکینگ 
 ها که همه در آنها شریکند.سارها و امثال اینچشمه

 [ تصرّف شرکا در مشترکات بدون اذن دیگر شرکا در صورتی که ضرر به  [  3916مسئله دوّم: 
 دیگران وارد نسازد جواز دارد، بغیر از تصرّفاتی چون: اجاره، هبه، صلح و بیع. 

فروش مشترکات، بدون اذن شریک جواز ندارد به ویژه اگر دو نفر شریک   [ 3917مسئله سوّم: ] 
 در آن برای شریک ثابت است.  « شفعه»باشد که حق 

 [ دولت [  3918مسئله چهارم:  که  را  آنند، چون: آبمشترکاتی  مالک  نظایرش ها  و  معادن  ها، 
 تصرّفات در آنها منوط به اذن دولت و نمایندگان مردم است.

مشترکات نظر به انواع و اقسامش احکام متفاوت دارد که در جایش باید [  3919مسئله پنجم: ]  
 بحث شود.

 ها راه 
 m)اِم وِ »،  « اتوبان »که از آن به    « هاراهشاه»ها اقسام گوناگون دارند، مانند:  راه [  3920مسئله اوّل: ]  

v) »    ها بوده برای همه  شود، که جواز استفاده از آنها تابع قوانین دولت تعبیر می  « برون شهری»های  جادّهو
 آزاد است و شرع نیز امضاء کرده است. 

  «بین شهری »های  است که نوعاً به راه   « هاسرک»یا    « هاخیابان »ها:  قسم دیگر راه  [ 3921مسئله دوّم: ] 
 ها بوده شرع نیز آن را ممضی قرار داده است.شود، که جواز استفاده از آنها تابع قانون دولتتعبیر می

یا قطارهای برون شهری و درون شهری است،   « خطوط ترن»ها:  قسم دیگر راه[  3922مسئله سوّم: ] 
ها بوده شرع نیز ممضی قرار داده  های هوایی یا زمینی که جواز استفاده از آنها نیز تابع قوانین دولتراه

 است.

بست فرقی ندارد که جواز  است، باز یا بنُ  «روهاپیاده » و    «هاکوچه» ها:  قسم دیگر راه [  3923مسئله چهارم: ]
 استفاده از آنها نیز مربوط عرف شهر بوده شرع نیز ممضی قرار داده است.
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  آنچه در چهار مسئله گفته شد مربوط شهرها بوده، لکن در روستاها و دهات[  3924مسئله پنجم: ] 
رو، اعم از سواره یا  های آدمعبارت از راه  « راه»های رمّه، اغنام و احشام است و عبارت از راه  « ها راهشاه»

های نگهبانی است، که هر کدام ها یا برجهای شینکعبارت از راه دهقان یا راه  « راه کوره»پیاده است و  
 تابع عرف منطقه بوده شرع نیز آن را امضاء کرده است. 

 ها احکام راه 
( با سرعت فوق مجاز یا تحت مجاز که تخلفّ از قوانین  mvدر اتوبان یا اِم وِ )[  3925مسئله اوّل: ] 

 کارشناسی شده ترافیکی است، جواز شرعی نیز ندارد. 

ها در شرایط ضروری و استثنایی جایز (mv) ها یا اِم وِ  عبور پیاده از اتوبان[  3926مسئله دوّم: ] 
 ها نشود. است، به شرطی که مانع عبور یا اختلال نظم جادّه 

خطوط دریایی داخل حدود کشورها تابع قوانین  عبور از خطوط هوایی یا  [  3927مسئله سوّم: ] 
 کشورها بوده، در نظر شرع نیز امضاء شده است چون کارشناسی شده و به هدف تأمین است. 

-خارج از حدود کشورها، بین عبور از خطوط هوایی یا خطوط دریایی  [3928مسئله چهارم: ] 
الملل است که از نظر شرع نیز امضاء شده است چون کارشناسی شده و به بوده تابع قوانین بین   یلمللا

 هدف تأمین است.

 [ پنجم:  راه[  3929مسئله  از  راه استفاده  خود  با  متناسب  توقفّ، ها  کشیدن،  دراز  بناءً  است،  ها 
ها است جواز شرعی  استراحت، کشت و زراعت، بساط کردن و نظایرش که مخالف فلسفه وجودی راه

 ندارد.

 (2ها )احکام راه 
نماز خواندن در کنار جادّه عمومی در صورتی که مزاحم عابران سواره یا [  3930اوّل: ] مسئله  

 پیاده نشود، مانع ندارد والّا جائز نیست. 
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اگر نماز خواندن در کنار جادّه عمومی کشورهای غربی موجب مزاحمت   [3931مسئله دوّم: ] 
نما شدن و تحقیر شخص شود، کراهت شدید  عابران نیست، لکن موجب وهن مذهب یا موجب انگشت

 داشته شاید به مرز حرام برسد و بهتر است قضاء نماید.

ها است چنانچه جادّه یا ها و جادّهها تابع کثرت عابران متناسب راه احکام راه [  3932مسئله سوّم: ] 
 شود. ها متروک شده باشد حکم آن نیز منتفی میراه

ایجاد بالکن در فضای خیابان عمومی اشکال ندارد، کسی که بالکنش را  [  3933مسئله چهارم: ] 
 دارد تا زمانی که اعراض از آن ثابت نشده در آن فضاء حق دارد.برمی

 [ یا تعمیر آن موجب ثواب و استحباب  سدّ معبر و راه[ 3934مسئله پنجم:  ها حرام بوده، توسعه 
 است.

 مدارس و مساجد 
مدارس و مساجد نیز از اماکن عامّه بوده استفاده از آنها تابع قوانین مدارس و [  3935مسئله اوّل: ] 

 باشد. مساجد است، چنانچه وقف باشند تابع نظر و نیتّ واقف می

حق نشستن برای تدریس در مدارس یا برای عبادت یا اعتکاف در مساجد، [  3936مسئله دوّم: ] 
 مادامی که اعراض نکرده محفوظ است. 

خروج از روزه ایاّم اعتکاف در مساجد جامع با امور ضروری مانند: دیدار  [  3937مسئله سوّم: ] 
الارحام، عیادت مریض یا امور واجبی چون: رفع نزاع مثلًا موجب سقوط حق سکونت و اعتکاف  ذوی

 گردد.نشده بعد از انجام کار برمی

گذاشتن بستره یا لباس طلبه در مدرسه به هدف اشغال جای بیشتر از حد [  3938مسئله چهارم: ] 
معمول یا گذاشتن جانماز در مسجد به هدف اشغال جای بیشتر از حد معمول و متعارف حقش را ساقط  

 کند. می
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اند و نیز کیفیتّ استفاده از آنها  اصل استفاده از مساجد و مدارس که وقف[  3939مسئله پنجم: ] 
 تابع نیتّ واقف است.  

 ها و نهرها آب
[ اوّل:  به طور  آب[  3940مسئله  هیرمند، هایی که  آمو،  نیل،  فرات، دجله،  دارند، چون:  طبیعی جریان 

شود، لکن کشورها به حکم مالکیتّ اراضی اطراف و بستر آن دریاها گنگ و غیره، اشخاص مالک آن نمی
 شود.نمی  «شرعی» دارند به حکم اقرب فالاقرب، لکن مالک  «اختصاص» شوند و حق حساب می «عرفی» مالک 

[ دوّم:  مانند: چشمهآب  [3941مسئله  به ها و سایر آبها، خلیجها، جهیلسارها، دریاچههایی  نیز  گاها 
 حکم دریاها بوده محکوم به حکم مسئله اول است.

کشی و امثال این تصرّفات به ملکیتّ کسی ها با حفاری، ریختن در ظرف و لولهآب  [3942مسئله سوّم: ]
 کند.شود، لکن حق اختصاص پیدا میداخل نمی

اگر جماعتی نهری بکشند یا چاهی حفر کنند، فقط در حدّ نیازشان از آن استفاده [ 3943مسئله چهارم: ]
 توانند.توانند و حق اختصاص دارند، لکن مازاد بر نیازش را منع نمیمی

نهرها، تعمیر و ترمیم آنها و یا سایر استحکامات بعهده مشترکین بوده مطابق  لایر و بی  [3944مسئله پنجم: ]
 آور نیست. کنند، لکن ملکیتّشان سهیم شده حق اختصاص پیدا میحقوق

 ها معابد و زیارتگاه 
همان طوری که مساجد و مدارس مشترک هستند میان عبادت کنندگان و  [  3945مسئله اوّل: ] 

شان مشترک بوده به ملک شخص  ها نیز میان عبادت کنندگان و زائرین طلّاب و اساتید، معابد و زیارتگاه 
 شود. داخل نمی

هرگاه در معبد یا زیارتگاه جایی اتخاذ کند برای زیارت یا عبادت، تا زمانی  [ 3946مسئله دوّم: ] 
 که از جایش اعراض نکرده حق سبق داشته کسی حق مزاحمت ندارد.

ّ   ،اگر عبادت کننده یا زائر از جایش برخواست[  3947مسئله سوّم: ]  ی اگـر نیت برگشت هم  حت
 شود دیگری جایش را بگیرد. شود و میداشته باشد، حق سبقش ساقط می
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های شلوغ و پرجمعیتّ که ازدحام بسیار زیاد باشد در معابد یا زیارتگاه [  3948مسئله چهارم: ] 
ها را غرض اشغـال جا، تا خودش برگـردد موجب حـق  دستی و امثال اینگذاشتن جانماز، قدیفه، کیف

 شود. پیدا کردن نمی

ها توهین به معبد و زیارتگاه جائز نیست، ولو از معابد در معابد و زیارتگاه[  3949مسئله پنجم: ] 
ی کفاّر حرام است و توهین به آن معابد منجّر  هند و چین بوده شخص به آن معتقد نباشد چون سبّ آلهه 

 شود. به توهین به مساجد می

 مشاهد مشرّفه 
 [ اوّل:  ملکیتّ شخصی  [  3950مسئله  در  بوده  مشترک  مدارس  و  مساجد  مانند:  مشرفه،  مشاهد 
 شود. کسی داخل نمی

در مشاهد مشرّفه نیز حق سبق زائر تا زمانی که نشسته باشد، محفوظ است،  [  3951مسئله دوّم: ] 
 لکن نشستن زیاد طوری که مزاحم دیگران باشد جائز نیست. 

بر زائر مستحب است تا در زیارت به دیگر زائران سهولت ایجاد کند و از  [  3952مسئله سوّم: ] 
 مزاحمت بپرهیزد، بلکه مزاحمت عمدیهّ حرام و ناجائز است. 

 [ زائر می[  3953مسئله چهارم:  بخواند، گوشهچنانچه  نماز مستحبی  یا  اختیار خواهد دعا  ای را 
 نماید تا مزاحم دیگران نباشد و نماز دو رکعت بالای سر را به زودی تمام کرده جا خالی نماید.

شان با گذاشتن چیزی و رفتن خودش محفوظ حق اشتراک زائر یا حق سبق[  3954مسئله پنجم: ] 
 ماند، الّا در شرایطی که ازدحام کم باشد.نمی

 ها خوابگاه
شود و تعبیر می  « بارکهای عسکری »های عسکری که در افغانستان به  خوابگاه[  3955مسئله اوّل: ] 
های دانشـجویی مشتـرک بوده به ملکیتّ شخصی کسی  قرار دارد، همچنان خوابگاه ها  نوعاً داخل قشله

 شود. داخل نمی
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ها حق مساوی ها و اطاق تمام افراد عسکر یا دانشجو در استفاده کردن از تخت [  3956مسئله دوّم: ] 
 گردد. گیرد صاحب حق میداشته، هر کس جلوتر سبقت می 

ها تماماً مال ساکنین  های خوابگاه ها و الماریها، تشنابها، حماماکثر اطاق[  3957مسئله سوّم: ] 
 کند. آنها بوده، هر کس زودتر سبقت گرفت حق اختصاص پیدا می

هرگاه عسکر یا دانشجو مرخّصی برود، جایش محفوظ بوده کسی دیگر [  3958مسئله چهارم: ] 
 حق اشغال ندارد، الّا با اجازه آمرین آنجا که به طور موقتّ کسی را جا بدهد. 

شود، لکن تعویض  حق اختصاص در اماکن مشترک فروخته و مصالحه نمی [  3959مسئله پنجم: ] 
 ها جواز دارد.با رضایت ساکنین آنجا و موافقت آمرین توأم با اجازه قانون خوابگاه

 ها پارکینگ
 [ مانند سایر اماکن مشترک، مشترک پارک[  3960مسئله اوّل:  نیز  های موتر، هواپیما و کشتی 

 کنند.باشند، لکن بعد از پارک کردن حق اختصاص پیدا می می

-اند، مال همان شرکت هایی که محلیّ را قبلًا خریداری یا اجاره کردهشرکت[  3961مسئله دوّم: ] 
ها حق پارک کردن ندارند، هر چند بین وسایط  ا بوده، موتر، ترن، کشتی و هواپیماهای دیگر شرکت ه

 باشد.مشترک میخود آنها 

 [ پیدا کرده دیگری حق [  3962مسئله سوّم:  هر وسایطی که زودتر پارک کند، حق اختصاص 
 مزاحمت ندارد، مگر این که قبلًا رزرو کرده باشد.

 [ چهارم:  می[  3963مسئله  کارمندان  یا  معلولین  وسایط  مخصوص  که  هرگاه جاهایی  شوند، 
کنند باز هم بین همان افراد مشترک تعبیر می  « ایجنسی»های آن قبلًا مختص نشده باشند که از آن به  شماره
 کند.باشد و هر کدام زودتر پارک کرد حق سبق پیدا میمی
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اش مشغول هرگاه ممکن باشد که اجرت پارکینگ را ندهد و فرار کند، ذمّه  [ 3964مسئله پنجم: ] 
است که بایستی به حساب آن واریز نماید، صدقه دادن از طرف آنها هرگاه معتقد به صدقه نباشد فایده 

 ندارد.

 ها ترمینال
های کشتی، موتر، قطار و هواپیما مانند سایر اماکن مشترک بین افرادی ترمینال[  3965مسئله اوّل: ] 
 شود.کنند مشترکند و شخص مالک آن نمیکه مسافرت می 

ها، ها، تشنابهای داخل ترمینال گاهها ، استفاده از تفریحنشستن روی نیمکت [  3966مسئله دوّم: ] 
گاهها و محل چارج لوازم برقی و امثال اینها نیز مشترک بوده هر کسی پیشتر آمد حق  ها، استراحتحمام

 کند. اختصاصی پیدا می 

های داخل قطار، موتر، کشتی و هواپیما هرگاه طبق شماره قبلًا فروخته  ست[  3967مسئله سوّم: ] 
 ها.الّا مشترک است و همچنین است بزنس کلاسشود و شده باشد حق خریدار می

ها مطابق قوانین آنجا استفاده تواند از امکانات ترمینالهمراه مسافر نیز می[  3968مسئله چهارم: ] 
 گردد.شود حق همراه ساقط میهای ورودی می نماید، امّا زمانی که مسافر داخل گیت

 [ های دیگر حقوق خریداری شده هر گونه واگذاری فروش، هبه، صلح و  [  3969مسئله پنجم: 
 دهد یا خیر.ها بوده که اجازه می مسافر منوط به قوانین عرفی ترمینال

 ها پارک
باشند و در ملک شخصی  ها نیز مانند سایر اماکن مشترک، مشترک میپارک[  3970مسئله اوّل: ] 
 شود. کسی داخل نمی

 [ ها برای تفریح کنندگان مساوی بوده، هر کسی  استفاده از امکانات پارک [  3971مسئله دوّم: 
 کند و دیگری حق مزاحمت ندارد.پیشتر به آنجا رسید حق سبق پیدا می
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ها عمل شود و تخلفّ هایی که ساعت قید شده مطابق قوانین پارکدر پارک   [ 3972مسئله سوّم: ] 
 از آن جائز نیست. 

 [ پارک  [  3973مسئله چهارم:  مثل  را انسانپارک حیوانات  بناءً هر کس حیوان خود  ها است، 
کند و کسی دیگر حق ندارد حیوان خود را در صورتی که ظرفیتّ  پیشتر در آنجا ببرد حق سبق پیدا می

 تواند حیوانش را داخل نماید.تکمیل شده باشد داخل نماید و اگر ظرفیتّ تکمیل نیست می 

 [ پنجم:  پارک  [ 3974مسئله  به  رساندن  اماکن  خسارت  سایر  به  رساندن  خسارت  حکم  به  ها 
 مشترک بوده خیانت محسوب است.

 ها چراگاه 
هایی که به آن دسترسـی  قریه ها مانند سـایر امـاکن مشترک بین  چـراگاه[  3975مسئـله اوّل: ]  

 جریان دارد.   »الاقرب فالاقرب« شود، مشترک است و قاعده  ها گفته میدارند و عرفاً مـربوط آن چراگاه

-شوند در صورتی می ها نمیجاتی که عرفاً مربوط آن چراگاهاستفاده قریه[  3976مسئله دوّم: ] 
ها  جات مربوطه باشد، چون اصل علفها فوق نیاز قریه مند شوند که علف آن چراگاهوانند از آنها بهرهت

 را کسی مالک نیست. 

 [ نمیعلف چراگاه[  3977مسئله سوّم:  را شخص  آن  هیزم  و  یا ها  و  دهد  اجاره  به کسی  تواند 
 ها جزء انفال است. بفروشد، مگر به اجازه تمام شرکا با امضاء حاکم شرع چون چراگاه

هر کس حیوان یا حیوانات کوچک یا بزرگ خود را داخل چراگاه نماید، [  3978مسئله چهارم: ] 
کسی دیگری حق منع را ندارد و او نیز حق ممانعت دیگران را ندارد، الّا جایی را که برای شب ماندن  

 حیوانات یا روز خواب آنها تهیهّ دیده باشد.

 [ پنجم:  ریگچمن[  3979مسئله  جنگلزارها،  دریا،  کنار  دارویی  های  و  گیاهان خوردنی  ها، 
قاعده  کوه به حکم  لکن  است،  مشترکات  جزء  نبوده،  مالک  را کسی  عرف »ها  و  فالاقرب«  الاقرب 

اولویتّ استفاده و حق اختصاص دارند، امّا فروش و اجاره آنها باید به امضاء  متشرّعین، نزدیکان آنها حق  
 حاکم شرع باشد. 
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 ها ها و جهیلخلیج 
ها نیز مانند ابحار و دریاها بین ساکنین اطراف آنها مشترک ها و جهیل خلیج [  3980مسئله اوّل: ] 

 شود. بوده، کسی مالک آنها نمی

 [ دوّم:  مرجان  [ 3981مسئله  یا  میگو  ماهی،  نظیر:  آنها  حیوانات  از  و صدفاستفاده  برای ها  ها 
شود و  «، مشترک بوده هر کس شکار کرد مالک می »الاقرب یمنع الا بعدساکنین اطراف آنها به حکم  
 کسی کسی را حق منع ندارد.

گیاهان و همچنین جواهرات آنها مشترک بوده، هر کس بدست آورد مالک [  3982مسئله سوّم: ] 
 شود و کسی حق منع کسی را ندارد. می

سواری بر روی آب آنها، شکار پرندگان آنها، تفرّج در ساحل آنها، قایق[  3983مسئله چهارم: ] 
 نیز مشترک بوده همه حق استفاده دارد، الّا جایی که شکار ممنوع باشد.

زیست که  های محیط جانبه با رعایتّ قوانین کشورها و سازماناستفاده همه[  3984مسئله پنجم: ] 
علامت آنها  عمق  رفتن  و  ساحات خطرخیز  از  و  همه وضع شده  نفع  ممنوع به  نیز  شرعاً  گذاری شده 

 باشد.می

 ابحار و دریاها 
ابحار که آب شور و دریاها که آب شیرین دارند، بین کشورهای مربوطه و [  3985مسئله اوّل: ] 

 مالک آنها باشد. تواند باشد و شخص نمی ساکنین اطراف آنها مشترک می

المللی بوده مشترک بین همه جهان است و های ابحار، بین برخی از قسمت[  3986مسئله دوّم: ] 
 مند شود.المللی بهرهتواند با رعایتّ قوانین موضوعه بین استفاده از آنها حق همه است، هر کس می 

احمر، کانال سویز، تنگه    الطارق، مدیترانه، بحیرههایی چون: تنگه جبلآبراه[  3987مسئله سوّم: ] 
هایند، برای ساکنین کشورهای  هایی که حریم برخی کشورخلیج فارس یا شبه تنگی دریای عمان، یا آب 

 تواند مالک آنها باشد. باشد و شخص نمیمربوطه مشترک می
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ها شرعاً مال حاکم شرع است، لکن در شرایط حاضر که حاکم  عواید آبراه[  3988مسئله چهارم: ] 
گیرند، هرگاه در مصالح مردم خرچ شود جایز است، لکن برای شرع سلطه ندارد، حکام عرفی آن را می

های کشتار جمعی، مکروبی، قاچاق مواد مخدر و آنچه به حال بشر مضر است از آن عواید ساختن اسلحه 
 جواز شرعی ندارد.

سردِ آنها نیر مشترک بوده هر های آب های آب گرمِ ابحار یا جریانجریان[ 3989مسئله پنجم: ] 
که برای کشورهای اسکاندناوی   « گلف ستروم»دار است، چون: جریان  تواند حق کشوری که استفاده می 
 حیاتی است و نظایرشان. 

 فضا و هوا
 [ شود، هوای هر کشور برای ساکنین آنها مشترک است و کسی مالک نمی  [ 3990مسئله اوّل: 

برای  همچنان فضای آسمان  و ها  تمام کرات آسمانی، هرگاه حیات  و  زمین  و ساکنین  تمام کشورها 
 باشد.زندگی آنجا ممکن باشد مشترک می

های جدّی استفاده از هوا چه برای تنفسّ از آکسیجن و چه برای هوانوردی [  3991مسئله دوّم: ] 
یا آزمایشی مشترک است بین ساکنین آن کشورها، هیچ کسی با رعایتّ قانون هوانوردی که به نفع بشر 

 وضع شده حق منع ندارد. 

الملل المللی بوده تابع قوانین بین هواهایی که خارج حدود کشورهاست بین [  3992مسئله سوّم: ] 
 المللی که مالک شخصی و حتی مالک کشوری ندارد.های بین است، مانند: هوای مجاور ابحار و آب

شود، تعبیر می  « خلاء »فضا که نوعاً خارج جو و فوق لایه ازُن قرار دارد و به  [  3993مسئله چهارم: ] 
 تواند در آنها مطالعه فضایی یا سیر نماید. بین ساکنین تمام زمین و سایر کرات مشترک بوده هر کس می

اند مالک آن فضا و های فضایی ایجاد کردهکشورهایی که در فضا ایستگاه[ 3994مسئله پنجم: ] 
ها است، چه ثابت و چه سیار فرقی ندارد و کسی حق منع ارسال اشعه فعال، امواج رادیویی، سیر ایستگاه

 علمی، مطالعات کیهانی را ندارد، ولی استفاده برای جاسوسی جایز نیست.
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 ضمانت
و این    « ضامن »به ذمّه    « بدهکار»دَین است از ذمّه    « انتقال»معنای اوّل ضمانت    [ 3995مسئله اوّل:] 

 مطرح است. « دیون»معنا بیشتر در 

  « اعیان»یا قبول مسئولیتّ است، این معنی بیشتر در  « تعهد»معنای دوّم ضمانت  [ 3996مسئله دوّم: ] 
 خارجیهّ مطرح است. 

بوده فسخ آن جایز نیست، چه به معنی اوّل یا معنی  »لازمه«  ضمانت از عقود    [ 3997مسئله سوّم: ] 
 م فرقی ندارد؛ الّا به اقاله یا خیار.دوّ 

 از سوی طلبکار معتبر است.  « قبول»از سوی ضامن و  « ایجاب »در ضمانت  [ 3998مسئله چهارم: ] 

ضمانت در قبال عیون و دیون صحیح است چه از عیون مرهونه باشد یا از   [ 3999مسئله پنجم: ] 
 عیون مستأجره فرقی ندارد، و چه از دیون موجّله باشد یا از دیون معجّله فرقی ندارد.

 ارکان ضمانت
 [ است که در قبال طلبکار و بدهکار شخص    « ضامن»یکی از ارکان ضمانت    [ 4000مسئله اوّل: 

 شود. « گفته میسوم»

مطرح   « بدهکار»است که در قبال    «له مضمون»یکی از دیگر از ارکان ضمانت    [ 4001مسئله دوّم: ] 
 است.

مطرح   «طلبکار »است که در قبال  «  علیه مضمون»یکی دیگر از ارکان ضمانت  [  4002مسئله سوّم: ] 
 است.

یا   « دین»است که در قبال خود    « فیهمضمون»یکی دیگر از ارکان ضمانت  [  4003مسئله چهارم: ] 
 مطرح است.  « عین»
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گویند که   « ضمانت»ی انتقال دهی یا تعهّد و مسئولیت پذیری را اصل عملیهّ[ 4004مسئله پنجم: ] 
 محور تمام ارکان است. 

 ضامنشرایط 
 توانند ضامن شوند. شرط است، بنابراین اطفال نمی « بلوغ»در ضـامن  [ 4005مسله اوّل: ] 

 تواند ضامن شود. شرط است، بنابراین مجنون نمی«  عقل»در ضامن  [ 4006مسئله دوّم: ] 

 توانند ضامن شوند.شرط است، بنابراین مجبور و مُکره نمی  « اختیار»در ضامن  [  4007مسئله سوم: ] 

بر جمیع تصرّفات شرط است، بنابراین محجور یا مفلس    « نفوذ»در ضامن  [  4008مسئله چهارم: ] 
 توانند ضامن شوند. نمی

شود دَین اطفال، مجانین  کدام اینها شرط نیست، بنابراین میدر بدهکار هیچ[  4009مسئله پنجم: ] 
 و محجورین را ضامن شد.

 شرایط دیون 
 [ اوّل:  بودن»در دیون  [  4010مسئله  فقهاء    «فوری  شود شرط گفته می   «معجّله»که در اصطلاح 

 شود ضامن شد.گفته می « معجله »دار که اصطلاحاً شود در دیون مدتنیست، پس می 

شود در دیون که در قالب عین  شـرط نیست، پس می  « ذمّـه بودن»در دیون در  [  4011مسئله دوّم: ] 
 مرهونه یا عین مستأجره است، ضامن باشد.

شود از دیون اشخاص شرط نیست، لذا می  « یک شخص بودن»در دیون در ذمّه  [  4012مسئله سوّم: ] 
 متعدّد ضمانت کرد.

 [ شود از بعض یا جزء شرط نیست، پس می  «تمامیتّ یا ملکیتّ»در دیون  [  4013مسئله چهارم: 
 دیون ضمانت کرد.
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شود از دیون بدهکار که فوت  شرط نیست، پس می   « حیات بدهکار »در دیون  [  4014مسئله پنجم: ] 
 شده نیز ضمانت کرد.

 منازعه در ضمانت
اگر بدهکار اصل ضمانت را ادعا نماید و طلبکار آن را انکار کند، قول طلبکار [  4015مسئله اوّل: ] 

 مقدّم است.

اگر طلبکار ضمانت را در تمام دین ادعا نماید، لکن بدهکار آن را در بعض  [  4016مسئله دوّم: ] 
 انکار نماید، قول طلبکار مقدّم است.

اگر طلبکار ضمانت را بر شخصی ادعا نماید ولی او انکار کند، قول منکر [  4017مسئله سوّم: ] 
 مقدّم است.

دار است«،  تمدّ »اگر طلبکار ادعا کند که دین حالی است و ضامن بگوید:  [  4018مسئله چهارم: ] 
 قول ضامن مقدّم است. 

اگر طلبکار بقا یا اثبات دین را ادعا کند و بدهکار اسقاط یا ابراء را، قول [  4019مسئله پنجم: ] 
 طلبکار مقدّم است. 

 احکام منازعه در ضمانت
ضامن است و او انکار کند، حاکم مطابق  اگر بدهکار اقامه بینّه نماید که فلان شخص    [4020]  مسئله اوّل:

 کند.بینّه بر اثبات ضمانت حکم می
شود، لکن ضامن حق مراجعه به بدهکار را  مطابق حکمِ حاکم، دین از ضامن اخذ می [4021] مسئله دوّم:

 ندارد، چون انکار ضمانت اقدام بر نبود دین محسوب است. 
ولی طلبکار آن را انکار نماید و قسم بخورد،   «دار وفا کرده دین» اگر ضامن بگوید:  [  4022مسئله سوّم:]

 شود، لکن ضامن حق مراجعه به بدهکار را ندارد. دین ثابت می
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[ به    [ 4023مسئله چهارم:  بدهکار ضامن را در قولش تصدیق کند، ضامن حق دارد  اگر  در مسئله سوّم 
 بدهکار مراجعه کند، والّا خیر.

کند، انکارش به اثبات رسیده حق نکول بر طرف  هایی که منکر قسم یاد در صورت  [4024مسئله پنجم: ]
 مقابل را ندارد.

 ضمانت شخص و اشخاص 
تواند به بدهکار مراجعه کند که ضمانت به درخواست ضامن در صورتی می[  4025مسئله اوّل: ] 

 او باشد، امّا در غیر این صورت حق مراجعه ندارد. 

شود، شان مساوی می اگر دو نفر از یک بدهکار ضمانت نمایند، مقدار دین بین [  4026مسئله دوّم: ] 
 ها را قید نکنند والّا تابع نسبت است. اگر نسبت

التعیین متعهد ، یکی از آنها لاعلی« یکی از ما ضامن هستیم»اگر دو نفر بگوید:  [  4027مسئله سوّم: ] 
 ضمانت.شوند، یعنی: به معنی دوّم می

تواند به همه آنان اگر شخصی به دو نفر یا چند نفر بدهکار باشد، ضامن می[  4028مسئله چهارم: ] 
 یا به یکی از آنها تعهّد بسپارد. 

 تواند نفقه زن کسی را ضمانت کند و صحیح است. شخص اجنبی می [ 4029مسئله پنجم: ] 

 ترامی در ضمان
ترامی آن است که چند نفر دین همدیگر را به طور مسلسل ضمانت کنند، [  4030مسئله اوّل: ] 

 مثلًا: احمد دین محمود و محمود دین مقصود و مقصود دین کسی دیگر را. 

ترامی در ضمانت جواز شرعی دارد، مانند: ترامی در نیتّ نماز است که در  [  4031مسئله دوّم: ] 
 بحث نماز گذشت. 

دار پرداخت و ادای دین نفر آخری است و ذمّه نفر اوّل در مسئله فوق عهده[  4032مسئله سوّم: ] 
 شود. بقیه بری می
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له خودش باشد، نفر اوّل، به دوّمی و اگر ضمانت هر کدام به اذن مضمون[  4033مسئله چهارم: ] 
 دوّمی به سوّمی مراجعه نماید.  

له است، ضامن  اگر ضمانت هر کدام به اذن بدهکار نباشد که همان مضمون[ 4034مسئله پنجم: ] 
 او حق رجوع بر ضامن دوّم را ندارد و همین طور بقیهّ فقط حق رجوع به ضامن اوّل محفوظ است.

 احکام متفرقه ضمانت  
تواند از خمس یا شود، نمیاگر بدهکار فقیر باشد، شخصی که ضامن او می  [ 4035]   مسئله اوّل:

 زکات خودش دین او را اداء نماید. 

تواند کسی از طرف او ضامن  خمس یا زکات بدهکار است میاگر کسی از    [ 4036]   مسئله دوم:
 شود، که حاکم شرع یا وکیل او را مجاب نماید.

بپذیرد،   [ 4037]   مسئله سوّم: اگر مریضی که در مرض موت است ضامن کسی شود و طلبکار 
 شود. مقدار دین از ترکه او خارج می 

بوده ورثه ضامن می   [ 4038]   مسئله چهارم: بدهکار  اذن  به  اگر ضمانت  مسئله سوّم  به  در  تواند 
 بدهکار مراجعه کند والّا خیر. 

 شود قیمت آن را ضامن است. در ضمان عین خارجیهّ اگر عین تلف می [ 4039]  مسئله پنجم:

 ( ۲احکام متفرقه ضمانت )
اگر کسی در ضمانت شخصی ضامن قیمت جنسی شود، سپس معلوم شود که    [ 4040]   مسئله اوّل:

 باطل بوده ذمّه ضامن مشغول نیست. معامله 

اگر خریدار در معامله باطل به جنس خریده شده خساراتی وارد کند، ضامن    [ 4041]   مسئله دوّم:
 باشد. دار نمیخسارات آن را عهده



 توضیح المسائل   – 612

اگر کسی بگوید متاع خود را بدر یا بینداز و من ضامن هستم، ضمانت او   [ 4042]   مسئله سوّم:
 عقلایی نکرده باشد.صحیح است، ولو کار 

اگر به کسی امر کند یک درهم به فقیر بده و من ضامنم، ضمانت او صحیح   [ 4043]   مسئله چهارم:
 است، هر چند او از طرف خود بدهد.

انجام بده من ضامن اجرت    ی فلان کار را برای فلان»اگر بدهکار بگوید:    [ 4044]   مسئله پنجم:
 باشم«، ضمانت صحیح است.می

 کفالت
شود تا  شود که شخصی ضامن میگفته می   « ضامن سر »  کفالت در عرف عام  [ 4045]   مسئله اوّل:

 شخص مدیون )بدهکار( را احضار نموده تحویل بدهکار دهد.

 شود، مگر با اقاله یا خیار. عقد کفالت نیز از عقود لازمه بوده فسخ نمی [ 4046]  مسئله دوّم:

کفالت در دیونی که در ذمّه مکفول است، صحیح است حتی اگر سبب دَین   [ 4047]  مسئله سوّم:
 موجود شده باشد، مانند: جُعل در جعاله، صلح در مصالحه و امثالش. 

احضار مکفول بر کفیل واجب است، به هر وسیله که ممکن باشد، لکن    [ 4048]   مسئله چهارم:
 وسیله بایستی غیرمشروع نباشد.

مستلزم صرف هزینه باشد، هزینه به دوش کفیل است،  اگر احضار مکفول    [ 4049]   مسئله پنجم:
 الّا جایی که مکفول خرچ کرده باشد.

 ارکان کفالت 
است، که در قبال طلبکار و بدهکار شخص    « کفیل »یکی از ارکان کفالت    [ 4050]   مسئله اوّل:

 آید. به حساب می « سوّم»
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مطرح است، هر   « بدهکار »است که در قبال    « مکفول»یکی از ارکان کفالت    [ 4051]   مسئله دوّم:
 شود. عنه نیز گفته می چند که مکفول

 مطرح است.  « طلبکار»است که در قبال  « له مکفولیکی از ارکان کفالت » [ 4052]  مسئله سوّم:

مطرح است   « بدهکار »است که در قبال   « عنهمکفول»یکی از ارکان کفالت    [ 4053]   مسئله چهارم:
 شود. می نیز گفته « مکفول »که هر چند 

شود دهی بدهکار را به طلبکار متعهّد میی ضمانت که تحویلاصل عملیهّ  [ 4054]   مسئله پنجم:
 شود. گفته می «کفالت»

 شرایط کفیل
 است، بنابراین کفالت صغیر صحیح نیست. « بلوغ»یکی از شرایط کفیل  [ 4055]  مسئله اوّل:

 ، بنابراین کفالت مجنون صحیح نیست.است « عقل »یکی از شرایط کفیل  [ 4056]  مسئله دوّم:

است، بنابراین کفالت مجبور و مُکره صحیح    « اختیار »یکی از شرایط کفیل    [ 4057]   مسئله سوّم:
 نیست.

یکی از شرایط کفیل قدرت داشتن بر احضار است، بنابراین کفالت شخص    [ 4058]   مسئله چهارم:
 عاجز صحیح نیست. 

است، بنابراین کفالت سفیه و محجور    « نداشتن سفاهت»یکی از شرایط کفیل    [ 4059]   پنجم:  مسئله
 صحیح نیست. 

 سقوط کفالت
 شود. چنانچه کفیل بدهکار را به طلبکار عندالمطالبه تحویل دهد، کفالت ساقط می [ 4060] مسئله اوّل:
 شود.چنانچه کفیل دین بدهکار یا طلبِ طلبکار را پرداخت نماید، کفالت ساقط می [4061] مسئله دوّم:
 شود. چنانچه طلبکار کار ذمّه بدهکار را بری نماید، کفالت ساقط می [4062] مسئله سوّم:
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چنانچه طلبکار از کفالت دست بردارد و حق خودش را بر کفیل ببخشد، کفالت    [4063]  مسئله چهارم:
 شود.ساقط می

 شود. چنانچه طلبکار طلب خود را اسقاط کند، کفالت ساقط می [4064] مسئله پنجم:

 احکام کفالت
 کفالت برای مدیون یا بدهکار جایز است، حتی اگر مقدار دَین را نداند. [ 4065]  مسئله اوّل:

اگر کسی با زور یا حیله و فریب بدهکار را برهاند که از دسترس کفیل خارج   [ 4066]   مسئله دوّم:
 شود، آن شخص ضامن بوده در حکم کفیل است. 

از سوی کفیل حق    [4067]  :مسئله سوّم باشد، در صورت پرداخت دین  بدهکار  اذن  به  چنانچه کفالت 
 مراجعه به مکفول را دارد والّا خیر.

نه اذن اداء، در صورت اداء حق    [ 4068]  :مسئله چهارم چنانچه بدهکار به کفیل فقط، اذن کفالت داده 
 مراجعه به او را ندارد.

 چنانچه بدهکار به کفیل اذن اداء هم داده باشد، در صورت اداء حق مراجعه را دارد.  [ 4069] : مسئله پنجم

 وکالت
آن است که شخصی کسی را در انجام کارش توظیف کند، تا از طرف او    «وکالت»   [4070]:  مسئله اوّل

 کار را تحققّ بخشد. 
تواند وکیل را عزل نماید  وکالت از عقود بوده از دو طرف جایز است، یعنی: موکلّ می  [4071]  :مسئله دوّم

 تواند از وکالت استعفاء دهد. و وکیل می
 وکیل نباید از حدود کاری که بر او تعیین شده تجاوز کند.   [4072] مسئله سوّم:

 تواند مقیدّ. تواند مطلق باشد و میوکالت می [4073] :مسئله چهارم
وکالت در جایی جایز است که شارع اقدس مباشرت را نخواسته باشد، مانند: نماز،   [4074]  :مسئله پنجم

 روزه و امثالش، که در این امور وکالت باطل است. 
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 ارکان وکالت
 شود.است که از سوی موکلّ در کاری گماشته می «وکیل» یکی از ارکان وکالت   [ 4075] مسئله اوّل:

است که کار را به عهده وکیل گذاشته توظیف   «موکلّ» یکی دیگر از ارکان وکالت    [4076]  مسئله دوّم:
 نماید.

 شود.است که به نفس وکیل گرفتن اطلاق می «توکیل» یکی دیگر از ارکان وکالت  [4077] مسئله سوّم:

 گویند.  «وکالت» ی توظیف به کاری را اصل عملیهّ [4078] مسئله چهارم:

شان فاصله باشد، خللی وارد  یکی از ارکان وکالت ایجاب و قبول است، هر چند بین  [4079]  مسئله پنجم:
 کند.نمی

 موارد جواز

 وکالت در نکاح یا طلاق به انواع و اقسامش جایز است. [ 4080] مسئله اوّل:

 وکالت در خرید و فروش به انواع و اقسامش جایز است. [4081] مسئله دوّم:

 .وکالت در امور حسبیهّ شرعیهّ به انواع و اقسامش جایز است [4082] مسئله سوّم:

 وکالت در اقامه دعوی و اقامه شهود به انواع و اقسامش جایز است.  [4083] مسئله چهارم:

وکالت در هر امر مباحی که شارع اقدس مباشرت آن را نخواسته باشد به انواع و    [4084]  مسئله پنجم: 
 اقسامش جایز است.

 سقوط موارد

شود، مانند این که زنی که بنا وکالت نابود شود، وکالت ساقط می  «موضوع» هرگاه    [ 4085]   مسئله اوّل:
 بوده عقد شود بمیرد.

 شود.بمیرد، موضوع وکالـت سـاقط می «وکیل» هرگاه   [4086] مسئله دوّم:
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انجام شود، وکالت ساقط  شود  گفته می  «متعلقّ»مورد وکالت که    « کار»هرگاه    [ 4087]   مسئله سوّم:
شود، مانند این که گفته باشد زنی را برایش عقد کند و آن زن خودش را قبل از وکیل عقد کرده می

 باشد برای موکلّ.

 . شودبمیرد موضوع وکالت ساقط می « موکلّ»هرگاه   [ 4088]  مسئله چهارم:

زند،   « سرباز »وکیل نماید یا وکیل از وکالت    « عزل»هرگاه موکلّ اقدام به    [4089]   مسئله پنجم:
 شود. موضوع وکالت ساقط می

 انکار وکالت
اوّل: نماید، آن کس    [ 4090]   مسئله  از سوی کسی زنی را عقد  ادعای وکالت  به  اگر شخصی 

 وکالت را منکر شود بر شخص مدّعی اقامه بینّه است.
 رسد. اگر بینّه اقامه نمود، مهر به عهده موکلّ است، والّا نوبت به قسم می [ 4091]  مسئله دوّم:
اگر منکر قسم یاد کند بر عدم وکالت، نصف مهر بر عهده شخص مدّعی    [ 4092]   مسئله سوّم:

 شود.وکالت می

هرگاه منکر در انکار وکالت صادق باشد، حکم همان است که گفته شد   [ 4093]   مسئله چهارم:
 طلاق بدهد، لکن نصف مهر را بپردازد.و هرگاه کاذب باشد مدّعی وکالت زن را  

چنانچه شخص مدّعی وکالت طلاق ندهد مهر و نفقه را نیز به عهده نگیرد،   [ 4094]   مسئله پنجم:
 کند.زن نزد حاکم مراجعه کرده حاکم حل مشکل می

 احکام وکالت
هرگاه وکیل با داشتن قدرت بر ایجاد چیزی آن را به تأخیر بیندازد و آن چیز   [ 4095]  مسئله اوّل:

 در نتیجه تأخیر ضایع شود، وکیل ضامن است. 
شود که  قرار دادن مزد برای وکیل جایز است، لکن زمانی مالک اجرت می  [ 4096]   مسئله دوّم:
 .کار را انجام دهد
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ای توظیف شده به حکم موکلّ است، که حق  وکیلی که برای انجام معامله  [ 4097]   مسئله سوّم:
 اثبات خیار، حق فسخ و امثال آن را دارد. قبض یا اقباض، 

اگر کسی وکیل کند که از طرف او اقرار نماید، اقرار وکیل، اقرار موکلّ   [ 4098]   مسئله چهارم:
 شود و قسم او نیز قسم موکلّ محسوب است، هرگاه در این امر وکیل شده باشد.حساب می 

شود، هرگاه طرف منکر شود وکیل کسی که برای گرفتن حقی وکیل می  [ 4099]   مسئله پنجم:
 حق مراجعه به حاکم و حاکم حق مراجعه به منکر را ندارد. 

 (۲احکام وکالت )
هرگاه وکیل، وکالت را انکار نماید قول او مسموع است و قول مدّعی وکیل  [ 4100]  مسئله اوّل:
 شود. گرفتن شنیده نمی
هرگاه وکیل ادعا کند که در قیمت تعیین کار وکیل بوده، لکن وکیل بگوید:   [ 4101]   مسئله دوّم:

 »اذن معینّ نداشته« قول موکلّ با قسم مقدّم است. 
آوری هیزم، وکالت در قبال اموال مباحه جایز است، چون: درو علوفه، جمع  [ 4102]   مسئله سوّم:

 شکار آهو و امثالش. 
نمی  [ 4103]   مسئله چهارم: او وکیل  موکلّ  الّا جایی که  نماید،  را وکیل  دیگری  تواند شخص 

 اجازه توکیل غیر را داده باشد.
 .وکیل ضامن متلفات نیست، الّا با تعدّی و تفریط و قولش نیز مسموع است  [ 4104]  مسئله پنجم:

 حواله
حواله آن است که شخص بدهکار، حواله شخص طلبکار را برای دریافت   [ 4105]   مسئله اوّل:

 دهد. طلبش به شخصی سوّمی ارجاع می
حواله از عقود بوده نیازمند ایجاب از سوی حواله دهنده و قبول از سوی حواله    [ 4106]   مسئله دوّم:
 داده شده است. 
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الّا زمانی که ثابت شود   [ 4107]   مسئله سوّم: ندارد،  از عقود لازمه بوده حق فسخ وجود  حواله 
 حواله داده شده ورشکست است.

شود برای هر یک از طلبکار و بدهکار در حواله داده شده خیار قرار  می   [ 4108]   مسئله چهارم:
 داد.

حواله در صورتی صحیح است که انسان بدهکار بالفعل باشد، پس در دیون  [ 4109]  مسئله پنجم:
 احتمالی آینده حواله معنی ندارد.

 ارکان حواله
 شود. گفته می «مُحیل»است که اصطلاحاً   « بدهکار»یکی از ارکان حواله  [ 4110]  مسئله اوّل:
گفته    «علیهمحال»یا    «محال»است که اصطلاحاً   « طلبکار »یکی از ارکان حواله    [ 4111]   مسئله دوّم:

 شود. می

گفته    « فیهمحال»است که اصطلاحاً    « حواله داده شده»یکی از ارکان حواله    [ 4112]   مسئله سوّم:
 شود. می

عملیهّ  [ 4113]   مسئله چهارم: بر شخص سوّم    « ارجاع»ی  اصل  را  گفته    « حواله »بدهکار، طلبکار 
 شود. می

 شود. نیز اطلاق می « مُحتال »علیه، اصطلاحاً بر مُحال  [ 4114]  مسئله پنجم:

 شرایط مُحیل و مُحال 

توانند محیل و محال شرط است، بنابراین اطفال نمی  « بلوغ»در مُحیل و مُحال    [ 4115]   مسئله اوّل:
 باشند.

توانند مُحیل و مُحال شرط است، بنابراین مجانین نمی   « عقل»در مُحیل و مُحال    [ 4116]   مسئله دوّم:
 باشند.
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توانند محیل این مکره و مجبور نمیشرط است، بنابر  « اختیار »در مُحیل و مُحال    [ 4117]   مسئله سوّم:
 و محال باشند. 

تواند مُحیل و مُحال این هاذل نمیشرط است، بنابر  «قصد»در محیل و محال    [ 4118]   مسئله چهارم:
 باشد.

-باشد، بنابراین بر کسی که می  « بالفعل»در محیل شرط است که بدهکار    [ 4119]   مسئله پنجم:
 واهد در آینده قرض نماید حواله جایز نیست.خ

 صحّت حواله
اوّل: که    [ 4120]   مسئله  است  در صورتی صحیح  بر چیزی   «معینّ »حواله  حواله  بنابراین  باشد، 

 مجهول یا مردّد صحیح نیست.
معینّ است، مثلًا در دفتر ثبت است، لکن نزد طلبکار و  « فی الواقع »اگر بدهی  [4121]  مسئله دوّم:

 بدهکار معلوم نیست، چنین حواله نیز صحیح است. 
اگر بدهکار بگوید: »آنچه از فلانی بدهکارم هر چند بر من معلوم نیست شما  [ 4122]  مسئله سوّم:

 نماید، ملاک است.پرداخت کنید«، چنین حواله نیز صحیح است و آنچه بدهکار تعیین مبلغ یا مقدار می

هرگاه طلبکار حواله را قبول نکند، حواله صحیح نیست بلکه صحّت حواله    [ 4123]   مسئله چهارم:
 فرع قبول طلبکار است. 

حواله به جنس بدهی صحیح و به غیر جنس بدهی صحیح نیست، مثلًا احمد   [ 4124]   مسئله پنجم:
قرض کرده، حواله احمد به پولی که مقصود  از محمود گندم بدهکار است و محمود از مقصود پول  

 بدهکار است صحیح نیست، الّا جایی که رضایت در میان آید.
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 شده داده حواله

باشد   «قیمی»باشد، مانند: گندم یا    «مثلی »در حواله داده شده فرقی نیست که    [ 4125]   مسئله اول:
 مثل گوسفند.

باشد   « دَین»باشد، مانند: اجناس یا    « عین»در حواله داده شده فرقی نیست که    [ 4126]   مسئله دوّم:
 مثل بدهی در ذمه. 

  «کار»باشد، مانند: کرایه خانه یا  « منفعت»در حواله داده شده فرقی نیست که  [ 4127]  مسئله سوّم:
 باشد مثل دوختن لباس در صورتی که مباشرت را شرط نکرده باشد.

باشد، مانند: روزه در صورتی   « عبادت»در حواله داده شده فرقی نیست که  [ 4128]  مسئله چهارم:
یا   باشد  نکرده  مباشرت را شرط  و   « خدمت»که که  اموات حواله دهنده  برای  مانند: ختم قرآن  باشد، 

 امثالش. 

و   «دعا »یا نماز مندوبه باشد، یا    « حج»در حواله داده شده فرقی نیست که    [4129]   مسئله پنجم:
 مندوبه، به شرطی که مباشرت را شرط نکرده باشد.  « زیارت»

 احکام متفرّقه

با چیزی طلبکار )محال( می  [ 4130]   مسئله اوّل: او داده شده  به  با شخص سوّم که حواله  تواند 
 کند.  «مصالحه»کمتر از دَین 

 « بیشتر»چنانچه کمتر از مقدار دَین مصالحه صورت بگیرد حق مراجعه را به    [ 4131]   مسئله دوّم:
 از آن ندارد.

سوّم: می کسی  [ 4132]   مسئله  پرداخت  را  حواله  نمیکه  سوّم  یعنی شخص  از کند،  قبل  تواند 
 پرداخت حواله به بدهکار مراجعه کند.
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چهارم: شده   [ 4133]   مسئله  منعقد  که  »عقدی  بگویند:  کرده  اختلاف  بدهکار  با  طلبکار  اگر 
 . حواله« چنانچه بینّه نباشد قول منکر حواله مقدّم است»بوده نه  « وکالت»

اگر شخص اجنبی حواله را مجانی اداء کند صحیح بوده ذمّه بدهکار و حواله    [ 4134]   مسئله پنجم:
 شود. دار بری می

 لقطه
انسان   «لقیط»ای است که مالک آن شناخته شده نباشد و  مال گمشده  « لقطه »  [4135مسئله اوّل:] 

 شود.حیوان گمشده است و هر کدام احکام خود را داشته که در جایش بحث می « ضالهّ»گمشده و 

گفته شده  «لقیط دار اسلام»شود، اصطلاحاً طفلی که در بلاد اسلامی یافت می[  4136مسئله دوّم:] 
 محکوم به حریتّ است.  

گفته شده به    « لقیط دارکفر »شود، اصطلاحاً  طفلی که در بلاد کفر یافت می [  4137مسئله سوّم: ] 
نظر مشهور محکوم به کفریتّ و بردگی است، در صورتی که احتمال الحاقش به مسلمان یا کافر ذمّی 

به نظر این باشد، لکن  نبوده برده حساب نمی وجود نداشته  به کفریتّ  شود، چون طفل  جانب محکوم 
 گناه است.کاملًا بی

لقیط دار کفر در صورتی که احتمال بدهد از مسلمان یا کافر ذمّی است [  4138مسئله چهارم: ] 
 بدون شک محکوم به حریتّ است.

مالی که در دست لقیط است ملک خود اوست، مثل این که طفل خوراکی  [  4139مسئله پنجم: ] 
 یا سامان بازی داشته باشد.

 لقیط
 [ لقیط دار کفر را در غیر جنگ، حق برده گرفتن ندارد و محکوم به حریتّ [  4140مسئله اوّل: 

 است، به خلاف نظر مشهور. 

اخذ لقیط واجب کفایی است، در صورتی که بدون گرفتن حفظ نشود و یابنده [  4141مسئله دوّم: ] 
 باشد.به سرپرستی و تربیتّ او ذیحق می
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تواند از نزد یابنده اگر کسی پیدا شود که در قبال لقیط ولایت داشته باشد، می[  4142مسئله سوّم: ] 
 )ملتقط( بگیرد.

گیرد بایستی بالغ، عاقل، حر و مسلمان باشد، کسی که طفل یافت شده را می  [ 4143مسئله چهارم: ] 
 شود. چنانچه طفل، دیوانه یا برده لقیط را بگیرد حکم لقیط جاری نمی 

شود در مصالحش خرچ کرد، لکن با اذن حاکم  چنانچه لقیط مالی دارد می[  4144مسئله پنجم: ] 
 شرعی یا نایبش و اگر داوطلبی یافت شود از مال خودش خرچ نکند. 

 ضالّه 
دهد مالک دارد، در بیابان بیابد اگر حیوان گمشده )ضالهّ( را که احتمال می[  4145مسئله اوّل: ] 

 رود گرفتن آن بنابر اظهر جایز است. در صورتی که احتمال تلف شدن آن می

 [ الجثهّ بودن آنها، نظیر: رود یا بخاطر قویچنانچه احتمال تلف شدن آن نمی[  4146مسئله دوّم: 
 اسب، شتر، گاو و امثالش و یا بخاطر آب و علف کافی، باز هم گرفتن آن جایز است. 

مانند: شیر، پشم، پشت سواری و حیوان گمشده در صورتی که منافع دارد،  [  4147مسئله سوّم: ] 
 شود بابت مصرف آن حساب نماید و چنانچه زیاده بیاید برای مالکش حفظ کند.امثال اینها، می 

 [ حیوان گمشده در صورتی که داوطلب داشته باشد برای حفظ و مراقبت  [  4148مسئله چهارم: 
 آن، فهو والا بر عهده یابنده است.

یابد چنانچه مطمئن است حیوانی را که در شهرها، روستاها و جاهای آباد می[  4149مسئله پنجم: ] 
 گردد گرفتن آن جایز نیست، والّا جایز است. به قریه بر می

 سراغ دادن لقطه
تواند مال یافت شده )لقطه( را فوراً تملکّ کند و یا صدقه  یابنده )ملتقط( نمی   [4150مسئله اوّل: ] 

 شود. گفته می « تعریف»دهد، بلکه واجب است سراغ بدهد که اصطلاحاً 
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دهی )تعریف( یک سال است و چنانچه احتمال پیدا شدن مالک مدت سراغ[  4151مسئله دوّم: ] 
 موجود باشد بیشتر از سال هم سراغ بدهد.

اگر بعد از یک سال سراغ دادن )تعریف( مالک پیدا نشد، بین سه کار مخیرّ [  4152مسئله سوّم: ] 
 است: یا تملکّ کند، یا از طرف مالک صدقه دهد و یا برای مالک نگهدارد. 

گانه فوق ناامیدی از پیدا شدن مالک شرط نیست،  در مخیرّ بودن بین امور سه[  4153مسئله چهارم: ] 
 بلکه مدت یک سال را باید کامل نماید مگر این که در ادامه تعریف خطر احساس کند. 

تواند کسی دیگر را  )تعریف( شرط نیست، بلکه میمباشرت در سراغ دادن  [  4154مسئله پنجم: ] 
 توظیف نماید و چنانچه اجرتی لازم باشد بعهده یابنده است.

 چگونگی سراغ دادن
 [ انگاری در تعریف به حساب  مال یافت شده را طوری سراغ بدهد که سهل[  4155مسئله اوّل: 

 شود. نیاید، همچنان وقت گذرانی در آن صدق نکند والّا وجوب سراغ دادن از او ساقط نمی

مبادرت در سراغ دادن واجب است، چنانچه بعد از مبادرت به تعریف مدتی،  [  4156مسئله دوّم: ] 
شود، الّا جایی که از پیدا شدن مالک به قرائن قطعیهّ مأیوس  سراغ دادن را ترک کند تعریف ناقص می 

 شود. 

چنانچه لقطه چیزی باشد که تعریف آن ممکن نباشد و یا مستلزم تهدیدات  [  4157مسئله سوّم: ] 
 باشد و یا مالک در ممالک دور دست رفته، تعریف ساقط بوده صدقه دهد، یا تملکّ نماید و یا نگهدارد.

 [ چهارم:  میوه[  4158مسئله  مانند:  نباشد،  نگهداری  قابل  که  باشد  چیزهایی  از  لقطه  جات،  اگر 
 سبزیجات، گوشت و امثال اینها فوراً مصرف نماید یا بفروشد ولی قیمت آن را برای مالک نگهدارد.

اند به ویژه در  در فروختن لقطه اذن حاکم شرط نیست هر چند مشهور گفته[  4159مسئله پنجم: ] 
 اشیاء معادل درهم. 



 توضیح المسائل   – 624

 حدود سراغ دادن 
در سراغ دادن )تعریف( حد وسط را باید مراعات کند، یعنی: نه تفصیلِ صد [  4160مسئله اوّل: ] 

 نه اجمال صد در صد. در صد و 

 سراغ دادن باید طوری باشد که مالک هرگاه بشنود، متوجّه شود.[ 4161مسئله دوّم: ] 

تعریف نیابت برادر بوده نایب نیز حدود آن را مراعات نماید، یعنی: نه تمام [  4162مسئله سوّم: ] 
 صفات را بگوید و نه این که هیچ صفتی را ذکر نکند.

 [ پیدا شده و چنانچه آن مکان  [  4163مسئله چهارم:  باشد که گمشده از آنجا  تعریف در جایی 
 صحرا یا راه بوده تعریف باید در اماکن عامّه باشد. 

اگر مسافر مالی را بیابد و نایب هم پیدا نشود که کار تعریف را انجام دهد، [  4164مسئله پنجم: ] 
 تواند به همان مال سفر کند یا سفرش را ادامه دهد. می

 مالک و ملتقط 
کند در صورتی  اگر مالک پیدا شد لقطه )گمشده( را از ملتقط )یابنده( اخذ می   [4165مسئله اوّل: ] 

 که ملتقط مطمئن شود که این شخص مالک است. 

را شرط   «عدالت»شود هر چند مشهور  مالکیتّ ثابت می   « ثقه »با شهادت دو نفر  [  4166مسئله دوّم: ] 
 جانب کافی است. داند، لکن وثاقت به نظر اینمی

کند اگر مالک زمانی پیدا شود که لقطه را صدقه داده، ملتقط مالک را مخیرّ می  [ 4167مسئله سوّم: ] 
دار نیست هر چند عین موجود باشد در دست صدقه بین قبول ثواب و اخذ قیمت، لکن ردّ عین را حق

 گیرنده. 

ملتقط )یابنده( امانت شرعیهّ است، بناءً اگر لقطه )مال یافت شده( در دست [ 4168مسئله چهارم: ] 
 گردد ضامن نیست، الّا با تفریط و افراط.شود یا نابود میمفقود می
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تواند عین را  اگر ملتقط لقطه را تملکّ کرده بعد از آن مالک پیدا شود می[  4169مسئله پنجم: ] 
 اخذ نماید.

 مقدار لقطه 
برسد،   « درهم»اگر قیمت و ارزش معادل لقطه )مال پیدا شده( به اندازه یک  [  4170مسئله اوّل: ] 

 احکام لقطه بر آن جاری شده تعریف واجب است. 

شود با دوازده نخود و درهم، ملاک حداقلی است که معادل میملاک یک[  4171مسئله دوّم: ] 
 (. 6/12شش دهم آن )

 [ شود و در شرایط فعلی که پول نقره درهم نقره بوده، مسکوک محاسبه می [  4172مسئله سوّم: 
 شود.نیست معادل آن سنجیده می 

ملاک در قیمت لقطه قیمت مکان و زمان یافتن است نه زمان استرداد آن به   [ 4173مسئله چهارم: ] 
 مالک در جایی که حکم قیمت باشد نه ردّ عین. 

کند، چنانچه مالک تواند فوراً تملکّ  اگر لقطه کمتر از درهم باشد یابنده می[  4174مسئله پنجم: ] 
 در آن زمان پیدا شود اگر عین موجود است برگرداند والّا خیر. 

 مسائل لقطه
اگر ملتقط لقطه را گم کند و شخص دیگری آن را بیابد بر او نیز احکام لقطه  [ 4175مسئله اوّل: ] 

 شود. جاری می 

تواند لقطه را به ملتقط اوّل بدهد که مطمئن باشد از ملتقط دوّم در صورتی می[  4176مسئله دوّم: ] 
 تعریف والّا خیر.

تواند لقطه را قبل ار تعریف به حاکم شرع بدهد و حاکم نیز حق  ملتقط نمی  [ 4177مسئله سوّم: ] 
 گرفتن ندارد، الّا در صورتی که تعریف را بپذیرد.
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نداشته  اگر مالی را در صندوق یا اطاق شخصی خودش بیابد، حکم لقطه را  [  4178مسئله چهارم: ] 
 باشد هر چند نداند که مال خود اوست. مال خودش می

اگر مالی را از مهمان خانه یا دفترش بیابد، حکم لقطه را دارد که بین سه کار [  4179مسئله پنجم: ] 
 مخیرّ است )تعریف، صدقه و حفظ برای مالک(

 ( 2مسائل لقطه )
تواند یقین کند مالک از آن اعراض کرده می اگر لقطه را در جایی بیابد که  [  4180مسئله اوّل: ] 

 تملکّ نماید. 

 [ به دست می  [ 4181مسئله دوّم:  آید مال صاحب کشتی  اگر کشتی بشکند اموالی که از کشتی 
 شود مال غوّاص است، مگر این که خودش به مالک برگرداند.است و اموالی که از آب گرفته می

شود  اگر کودک یا دیوانه مالی را پیدا کند حکم ملتقط بر ولی آنها جاری می   [ 4182]   مسئله سوّم:
 تواند تعریف کند.هر چند غیر ولی هم می

به مالک مسترد می  [ 4183]   مسئله چهارم: به تبع اصل  افزایش متصّل داشته  شود، اگر اگر لقطه 
 افزایش منفصل داشته چنانچه بعد از تملکّ یا بعد از صدقه باشد مال ملتقط است والّا مال مالک.

باب    [ 4184]   مسئله پنجم: از  بوده  یقین کند که عمدی در کار  پیدا کند چنانچه  اگر کفشی را 
تقاّص اخذ نماید و اگر زیادی قیمت دارد صدقه بدهد، اگر عمدی در کار نبوده حکم مجهول المالک 

 را دارد نه حکم لقطه  را. 

 غصب
و   «غاصب»کند،  عدواناً تسلطّ و تصرّف پیدا میکسی که بر مال غیر ظلماً و  [  4185مسئله اوّل:] 

 گفته شده حرام و ناجایز است  «غصب»عمل آن 

باشد  « منقول »، « منافع»باشد یا  « عین»در غصب فرق  ندارد که مال مغصوب، [ 4186مسئله دوّم: ] 
 ممنوع شرعی است. « غیرمنقول »یا 
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کند، عقلًا قبیح و مذموم و شرعاً  تسلطّ پیدا میکسی که جبراً و ظلماً بر مالی  [  4187مسئله سوّم: ] 
 حرام بوده ضامن آن است. 

 [ چهارم:  می[  4188مسئله  پیدا  عدوانی  تسلطّ  مال  جزء  بر  که  جزء کسی  همان  به  نسبت  کند 
 باشد، نصف باشد یا کمتر و بیشتر فرقی ندارد.غاصب می

گفته شده   « مأخوذ بالحیاء»کند  کسی که مال کسی را از باب حیاء اخذ می  [ 4189مسئله پنجم: ] 
 دهد.حکم غصب را دارد، چون مالک قلباً راضی نبوده فقط در ظاهر رضایت نشان می

 محکوم به غصب 
اگر مالک را نگذارد که حیوانش را ببندد و حیوان فرار کرده مفقود شود،  [  4190مسئله اوّل: ] 

 محکوم به غصب بوده شرعاً ضامن است. 

اگر مالک را از نشستن روی فرشش منع کند، که در نتیجه فرشش غصب یا [ 4191مسئله دوّم: ] 
 سرقت شود، محکوم به غصب بوده شرعاً ضامن است. 

اش باز دارد و آن خانه تاراج یا سرقت شود، اگر کسی را از ورود به خانه   [ 4192مسئله سوّم: ] 
 محکوم به غصب بوده شرعاً ضامن است. 

اگر کسی را از فروش گوشت، میوه یا سبزیجاتش باز دارد، که در نتیجه  [  4193مسئله چهارم: ] 
 اقلام فوق فاسد شود، محکوم به غصب بوده شرعاً ضامن است. 

اگر مالک دوکانی را نگذارد که آتش دوکانش را خاموش نماید، محکوم [  4194مسئله پنجم: ] 
 به غصب بوده شرعاً ضامن است.

 ضمان و عدم ضمان 
اگر شخص آزادی را زندانی کند و آن شخص بمیرد، چنانچه موت مُستند [  4195مسئله اوّل: ] 

 به او نباشد ضامن دیهّ و منافع کار او نیست، الّا جایی که موت مُستند به او باشد.



 توضیح المسائل   – 628

اگر شخص را از کارش باز دارد ضامن منفعت او نیست، الّا جایی که شخص  [  4196مسئله دوّم: ] 
 اجیر کسی یا اجیر خودش باشد.

اگر گسی بند از پای دیوانه بردارد و آن دیوانه جنایتی وارد کند ضامن است، [  4197مسئله سوّم: ] 
 الّا جایی که خود شخص تهدید جانی یا مالی معتنی به شود. 

اگر طناب را از گردن سگ هار یا دیوانه بردارد و آن سگ کسی را تلف [  4198مسئله چهارم: ] 
 کننده ضامن است الّا جایی که هار یا دیوانه بودن سگ را نداند.کند یا آسیب برساند، رها 

کسی که بر اسب سوار است، اگر با دست حیوان کسی تلف شود یا آسیب [  4199مسئله پنجم: ] 
 ببیند، سوار ضامن است و اگر با پای حیوان آسیب دیده یا تلف شده ضامن نیست. 

 (2ضمان و عدم ضمان )
اگر مسلمان شراب کافر ذمّی را تلف کند، قیمت آن را ضامن است و اگر [  4200مسئله اوّل: ] 

 بعد از تسلطّ کسی دیگری آن را تلف کند ضمانت بعید است، همین  حکم است در خوک او. 

اگر کسی در را باز کند ولی دیگری بدزدد، دزد ضامن است، و شخص اوّل [  4201مسئله دوّم: ] 
 شود. تعزیر می

اگر دیوار خانه در حال فرو ریختن باشد و صاحب آن غفلت کرده دست [  4202مسئله سوّم: ] 
نزند و دیوار کسی را زیر گرفته تلف یا آسیب بزند، مالک خانه ضامن است، الّا جایی که مالک علامت  

 گذاشته باشد برای عابرین ولی عابر توجّه نکرده باشد. 

اگر در خانه یا دوکانش آتش کند و اقتضاء آن تعدّی باشد و آتش هم [  4203مسئله چهارم: ] 
 تعدّی کرده بسوزاند یا آسیب برساند، ضامن والّا ضامن نیست.

اگر پوست کیله را با علم و عمد در مسیر راه مردم بیندازد، کسی در اثر [  4204مسئله پنجم: ] 
لغزیدن تلف شود یا آسیب ببیند ضامن است، همین حکم است در انداختن آب در زمستان به هدف یخ 

 زدن و اضرار به مردم در راه یا جلوی دروازه. 
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 تعاقب و تقّاص 
اگر کسی مالی را غصب کند و شخص دوّم از او غصب نماید و همین طور [ 4205مسئله اوّل: ] 

گفته شده صاحب مال در مراجعه به هر کدام مخیرّ    « تعاقب ایدی»سوّم و چهارم، این عمل اصطلاحاً  
 است.

در مسئله اگر مالک به آخری مراجعه کرد، او به سوّمی حق مراجعه ندارد و [ 4206مسئله دوّم: ] 
 همین حکم است در مراجعه به سوّمی و دوّمی که آنها حق مراجعه به قبلی را ندارد. 

 [ مراجعه دارد،  [  4207مسئله سوّم:  به دوّمی حق  او  مراجعه کند،  اوّلی  به  مالک  اگر  مسئله  در 
 همچنین دوّمی به سوّمی و سوّمی به چهارمی. 

در مسئله به هر کدام واجب است مال غصب شده را به مالک برگرداند، [  4208مسئله چهارم: ] 
 والّا ضامنند.

تواند مال غاصب را در صورت تسلطّ بر آن به جای مالش تملکّ مالک می[  4209مسئله پنجم: ] 
 شود. شرعی گفته می «تقاّص»نماید، که اصطلاحاً 

 زرع و غرس 
اگر زمینی را غصب و در آن زراعت نماید، زراعت مال غاصب است، امّا [  4210اوّل: ] مسئله  

 المثل دارد.مالک زمین حق اجرت

در تعیین اجرت نظر کارشناس و عرف جامعه معتبر بوده، زیاده طلبی مالک [ 4211مسئله دوّم: ] 
 دهی غاصب ملاک نیست.و کم

اگر در زمین غصب شده نهال بکارد، غرس مال غارس غاصب است و مالک [  4212مسئله سوّم: ] 
 المثل دارد، لکن ضرر ناشی از قلع نهال یا غرس آن به عهده غاصب است. حق اجرت
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اگر در زمین غصب شده غیر از زراعت یا نهال کار دیگری انجام دهد، [  4213مسئله چهارم: ] 
یا   اجرت  اخذ  بین  است  مخیرّ  مالک  امثالش  و  میدان ورزشی  ماهی،  پرورش  نظیر: ساختمان، حوض 

 برداشتن آنها و خسارت در صورت دوّم به عهده غاصب است.

در صورت زراعت یا غرس نهال نیز بعید نیست که مالک مخیرّ باشد بین  [  4214مسئله پنجم: ] 
 اخذ اجرت و بین قلع و قمع آنها.

 زیادی و نقصان 

مالک است، چه زیادی عینیهّ باشد یا  اگر مال مغصوبه زیادی پیدا کند مال  [  4215مسئله اوّل: ] 
 زیادی حکمیهّ نظیر: ارتفاع قیمت سوقیهّ. 

اگر حیوان را که غصب کرده چاق و فربه نماید باز هم مال مالک است هر [  4216مسئله دوّم: ] 
 چند با هزینه غاصب و در تصرّف او زیادی حاصل شده باشد.

 [ نقصان در [  4217مسئله سوّم:  پذیرد، که اصطلاحاً  نقصان  اگر حیوان غصب شده لاغر شده 
 شود، ضمانت آن به عهده غاصب است. گفته می « وصف»

اگر حیوان غصب شده چاق شده دوباره لاغر گردد، ضمانت آن باز هم [  4218مسئله چهارم: ] 
 به عهده غاصب است به همان دلیل مسئله قبلی. 

حیوان غصب شده کاستی پذیرد، غاصب ضامن آن نیست به    « قیمت»اگر  [  4219مسئله پنجم: ] 
 آن که به عهده غاصب بود. « وصف»خلاف 

 تصرّفات غاصب

اگر در مال مغصوبه تصرّف کند، مثلًا: با مال خودش مخلوط نماید، غاصب [ 4220مسئله اوّل: ] 
 شود، مثل: خلط جنس با جنس. با مالک شریک می
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 [ اگر میزان مخلوطیتّ به اندازه مساوی باشد، شرکت آن نیز مساوی است،  [  4221مسئله دوّم: 
 ی پنجاه رأسی خودش کرده باشد. مثل این که پنجاه رأس گوسفند غصب شده را داخل رمّه

اگر میزان مخلوطیتّ غیر مساوی است، مثل مخلوط کردن با جنس بهتر یا [  4222مسئله سوّم: ] 
 « بدل»است نه در خود جنس، یعنی: مالک حق مطالبه    « مالیتّ»تر، در این صورت شرکت در مقدار  پست

 مال را دارد نه خود مال را. 

اگر مال غصب شده را با مال خودش طوری مخلوط کند که قابل تشخیص  [  4223مسئله چهارم: ] 
و تمییز نباشد، مثل: خلط گندم با گندم، شیر با شیر، عسل با عسل، روغن با روغن، در این صورت مالک 

عین را دارد نه خود عین را و همین حکم است در آرد کردن گندم یا برش پارچه یا    « بدل»حق مطالبه  
 امثالش. 

در چهار مسئله فوق چنانچه خود اعیان و اجناس باقی باشند، همان را مطالبه  [  4224مسئله پنجم: ] 
 با مالک و جلب رضایت اوست. کند و اگر باقی نیست بدل را، لکن احوط مصالحهمی

 احکام متفرّقه غصب 

تواند مال خود را با توسّل به زور حتی مراجعه  کسی که مالش غصب شده، می  [ 4225مسئله اوّل: ] 
الید بودن او، به حاکم جور    به حاکم جور از غاصب بگیرد، لکن در صورت وجود حاکم عدل و مبسوط

 مراجعه نکند.

نماید حق اخذ مصرف را از غاصب ندارد  کسی که در استرداد مالش مصرفی  [  4226مسئله دوّم: ] 
 باشد.هر چند غاصب ضامن می

اگر مال غاصب را تقاّص کرده، فرقی نیست که از عین جنس مغصوب باشد [  4227مسئله سوّم: ] 
 یا از غیر او، حتی اگر نزد مالک  به نحو امانت شرعیهّ باشد.
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اگر در تقاّص تفاوت وجود دارد، فاحش یا غیر فاحش زاید را به غاصب  [4228مسئله چهارم: ] 
 برگرداند، والّا خودش غصب دیگر است. 

کسی که غاصب را قسم داده بعد از قسم حق تقاّص ندارد، لکن احوط در [ 4229مسئله پنجم: ] 
 تقاّص و قسم تحصیل اذن حاکم است. 

 (2احکام متفرّقه غصب )

 اگر غاصب مال را عیبی کند، تفاوت قیمت صحیح و معیب را ضامن است.[ 4230مسئله اوّل: ] 

مثل چاقی و لاغری  « وصف»چنانچه قیمت روز غصب با روز ردّ مال از نظر [ 4231مسئله دوّم: ] 
 تفاوت کند، ملاک وصف روز اداء است لکن احوط مصالحه با مالک و تحصیل رضایت اوست. 

تفاوت کند، لکن مال همان مال باشد در این   « بازار »چنانچه قیمت از نظر  [  4232مسئله سوم: ] 
 صورت کاهش قیمت سوقیهّ را غاصب ضامن نیست. 

غاصب است، برای خود غاصب است نه بر عاقله او،   ضمانتی که متوجّه[  4233مسئله چهارم: ] 
 لکن در غصب مجنون، صغیر یا سفیه ولی او ضامن است.

اگر غاصب زمانی اقدام به استرداد نماید که مالک فوت کرده، بایستی مال [ 4234مسئله پنجم: ] 
 را به وارث یا وصی او بدهد و اگر آنان میسّر نیست یا اصلًا فاقد است، از سوی مالک صدقه بدهد.
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 قرض و دین
اگر کسی به کسی چیزی بدهد که تا مدّتی آن را به او برگرداند، این عمل [  4235مسئله اوّل:] 

 شود. گفته می  « قرض»

 [ اش به قرض مشغول است، اگر عین است عین، اگر مثل قرض گیرنده ذمّه[  4236مسئله دوّم: 
 است مثل و اگر قیمت است قیمت.

 باشد.  « عین»شود، بلکه لازم است قرض قرض واقع نمی  « منفعت »یا  « دین »[ 4237مسئله سوّم: ] 

صحیح است، مثل یک درهم از ده درهم یا یک   »کلیّ در معینّ« قرض  [  4238مسئله چهارم: ] 
 خروار از  یک انبار گندم.

شود، چون: شراب و خوک برای مسلمان و قرآن نمی  « تملکّ»چیزی که  [  4239مسئله پنجم: ] 
 شود.برای کافر قرض داده نمی

 ارکان قرض و دین
گفته    « قارض »است که در اصطلاح فقهاء    « قرض دهنده»یکی از ارکان قرض؛  [  4240مسئله اوّل: ] 

 شود. می

  «مقترض »است  که در اصطلاح فقهاء    «قرض گیرنده»یکی از ارکان قرض؛    [ 4241مسئله دوّم: ] 
 شود. گفته می  « مقروض»یا 

  « عین مقروضه»است که در اصطلاح فقهاء    « قرض شده»یکی از ارکان قرض؛  [  4242مسئله سوّم: ] 
 شود. گفته می

شود که توسط دهنده و گیرنده گفته می  «اقتراض »ی قرض،  اصل عملیهّ[  4243مسئله چهارم: ] 
 شود.انجام می

، قرض گیرنده « دائن»است، بنابراین قرض دهنده را    « دین« تعبیر دیگر قرض،  [  4244مسئله پنجم: ] 
 گویند.  « دین»و خود قرض یا اقتراض را  « مدیون»را 



 توضیح المسائل   – 636

 شرایط قرض و دین 
خاصی شرط نیست، بناءً به هر لفظی که واقع شود، قرض   « صیغه»در قرض    [ 4245مسئله اوّل: ] 

 گیرد.شود، بلکه بدون لفظ هم که در قالب عمل باشد قرض صورت میمحققّ می 

 شود. شرط است، بناءً قرض گیرنده بعد از قبض مالک می  « قبض »در قرض  [ 4246مسئله دوّم: ] 

شود نه  در آن مطرح نباشد، والّا ربا گفته می  «زیاده»در قرض شرط است که   [ 4247مسئله سوّم: ] 
 قرض.

فروخته نشود، چنانچه فروخته شود ذمّه   « کمتر»در قرض شرط است که به    [ 4248مسئله چهارم: ] 
 خریدار به ما به التفاوت مشغول است، امّا مصالحه ممکن است صحیح باشد.

نشود، هر چند که قیمت    فروخته  « قرض»برابر  در قرض شرط است که در  [  4249مسئله پنجم: ] 
 را در ذمّه قبول کند. 

 موت در قرض
اگر بدهکار )مدیون، مقروض( بمیرد، مدت دین و قرض بسر رسیده از اصل [ 4250مسئله اوّل: ] 
 شود. مالش خارج می

اگر طلبکار )دائن، قارض( بمیرد، مدت بسر نرسیده ورثه او قبل از رسیدن [  4251مسئله دوّم: ] 
 مدت حق مطالبه ندارد. 

اگر کسی زنش را طلاق بدهد، چون طلاق در این باب به حکم مرگ است،  [  4252مسئله سوّم: ] 
 شود. فلذا مهر خانمش که دین محسوب است حالی شده فوراً پرداخت می

دار  اش حق مطالبه مهر را ندارد، در صورتی که مدتاگر زن بمیرد ورثه[  4253مسئله چهارم: ] 
 بوده و چنانچه حالی و فوری بوده حق مطالبه دارد.

شان اموال او را بین   « دَین فوری»شود، صاحبان  میالتصرّف  کسی که ممنوع[  4254مسئله پنجم: ] 
 شوند.به آنها نزدیک نمی « دار تدین مدّ »کنند، ولی صاحبان تقسیم می 
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 شرط و قرض 
اگر مقدار یا مبلغی قرض دهد، لکن شرط کند که زیادتر از آن را برگرداند، [  4255مسئله اوّل: ] 

 باطل بوده اخذ آن حرام است.  « شرط زیادی»

وصف »اگر چیزی را قرض دهد، لکن شرط کند که بهتر از آن را برگرداند،  [  4256مسئله دوّم: ] 
 نیز باطل بوده اخذ آن حرام است. « زیادی

اگر مبلغی یا مقداری را قرض دهد، لکن شرط کند که یک درهم به فلانی  [  4257مسئله سوّم: ] 
 است.هبه کند، یا خرچ عاشورا و نظایرش نماید، چنین شرطی ناجایز 

اگر مبلغی یا مقداری را قرض دهد، لکن شرط کند که دَین واجب خود،   [ 4258مسئله چهارم: ] 
 مانند: خمس یا زکات را بدهد، چنین شرطی باطل نیست. 

اگر مبلغی یا مقداری را قرض دهد، لکن شرط کند که نماز خود را بخواند [ 4259مسئله پنجم: ] 
 اش را بگیرد، چنین شرطی نیز باطل نیست. یا روزه

 ( 2شرط و قرض )
اگر چیزی را قرض دهد، لکن شرط کند که در فلان مکان تحویلش دهد،  [  4260مسئله اوّل: ] 

 شود. چنین شرطی صحیح بوده لازم می

اگر چیزی را قرض دهد، لکن شرط کند که ادای آن مدت طولانی داشته  [  4261مسئله دوّم: ] 
 شود. باشد چنین شرطی نیز صحیح بوده لازم می

اگر چیزی را قرض دهد، لکن شرط کند که فلان شیئ را به کمتر از قیمت [  4262مسئله سوّم: ] 
 به او بفروشد، چنین شرطی باطل بوده داخل در شرط زیاده است. 

اگر چیزی را قرض دهد، لکن شرط کند که فلان شیئ را به کمتر از اجرت  [  4263مسئله چهارم: ] 
 به او اجاره دهند، چنین شرطی باطل بوده داخل در شرط زیاده است.
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اگر قرض گیرنده بدون شرط، چیزی زیادی یا با وصف بهتری بدهد، این  [  4264مسئله پنجم: ] 
 زیادی مقدار یا زیادی وصف باطل نیست. 

 ( 3شرط و قرض )

ملاک در شرط زیاده که باطل و ربوی است، این است که مال در آن لحاظ [ 4265مسئله اوّل: ] 
 باشد و آن مال به غیر از قرض ثابت نشده باشد.شده 

در شرط زیاده صحیح و جایز، مثل: نماز، روزه، دعا و غیره فرقی نیست که  [  4266مسئله دوّم: ] 
 گردد و یا به قرض گیرنده و یا به غیر این دو.زیاده به قرض دهنده بر می

اگر قرض گیرنده چیزی را به بیشتر از قیمت از قرض دهنده بخرد یا به کمتر  [ 4267مسئله سوّم: ] 
 به او بفروشد، لکن شرط کند که مبلغی یا مقداری را قرض دهد چنین شرطی باطل نیست. 

 [ اگر قرض دهنده به قرض گیرنده شرط کند که آنچه به او داده از غیر [  4268مسئله چهارم: 
جنسش ادا نماید، مثل این که پول افغانی بدهد و پول هندی مطالبه کند، در صورتی که زیادی در بین  

 نباشد و ارزش پول مساوی باشد، باطل نیست. 

اگر قرض گیرنده چیزی را به نفع خود شرط کند، چنین شرطی باطل نیست،    [ 4269مسئله پنجم: ] 
 لکن شرط به نفع قرض دهنده حرام است و باطل.

 ادای قرض

هرگاه طلبکار قرض خود را مطالبه کند، در صورتی که مدیون یا قرض کننده [  4270مسئله اوّل: ] 
 توان ادایش را داشته باشد ادای آن فوراً واجب است.

هرگاه طلبکار قرض خود را مطالبه کند، چنانچه ادایش متوقفّ باشد به فروش  [  4271مسئله دوّم: ] 
 آنها واجب است.  « فروش»عسرت نشود کالا، زمین و امثال اینها در صورتی که دچار 
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هرگاه طلب کار قرض خود را مطالبه کند، چنانچه ادایش متوقفّ باشد به    [ 4272مسئله سوّم: ] 
 کردن واجب است.  « قرض»قرض کردن، در صورتی که بر او حرج نبوده دچار عسر نشود 

هرگاه طلبکار قرض خود را مطالبه کند، چنانچه ادایش متوقفّ باشد به  [  4273مسئله چهارم: ] 
نیاز  فروش مستثنیاّت دَین، چون: خانه مسکونی، سامان ضروری یا مرکب سواری و نظایرش که از آن بی

 نیست، فروش آنها واجب نیست. 

شود به فروش مستثنیاّت دَین و بفروشد آنها    « راضی »بدهکار  چنانچه خود  [  4274مسئله پنجم: ] 
 تواند اخذ کند و جایز است. را، طلبکار می

 (2ادای قرض )

چند برای قرض   اگر قرض گیرنده غرض ادای قرض مستثنیاّت را بفروشد، هر[  4275مسئله اوّل: ] 
 دهنده اخذش جایز است، لکن احوط و شایسته آن است که اخذ نکند.

اگر غرض ادای قرض به خانه وقفی بنشیند و برایش کسر شأن نباشد تا خانه  [  4276مسئله دوّم: ] 
 اش جایز است. خود را بفروشد، فروش خانه

 [ نیازش هست، لکن فروش آن در آن اگر مدیون خانه[  4277مسئله سوّم:  بر  ای دارد که زاید 
 شود، چنانچه برایش عرفاً قابل تحمّل است، بایستی بفروشد و دینش را ادا نماید.شرایط بضرر او تمام می 

تواند قرضش را ادا نماید، الّا با گرفتن و پول ربوی یا انجام اگر مدیون نمی[  4278مسئله چهارم: ] 
 ی ربوی، چنین کاری بر او واجب نیست. معامله

 [ پرداخت قرض و دین مدیون از سوی غیرش بطور تبرّعی و مجانی جایز [  4279مسئله پنجم: 
 است، حتی اگر قرض گیرنده منع نماید. 
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 احکام متفرقه قرض

 دست باشد، مطالبه قرض و دین حُسن ندارد. هرگاه قرض گیرنده تنگ[  4280مسئله اوّل: ] 

هرگاه طلبکار ناپدید شود، چنانچه برگشتن او را یقین ندارد، قصد اداء نموده [  4281مسئله دوّم: ] 
 اش بدهد. وصیتّ کند و چنانچه یقین پیدا کرده به ورثه

هرگاه به ورثه دسترسی نداشته باشد و یا آنها را نشناسد، از طرف مالک یا [  4282مسئله سوّم: ] 
 دائن صدقه بدهد. 

 [ اگر بعد از صدقه دادن وارث پیدا شود، او را مخیرّ کند بین اخذ ثوابِ  [  4283مسئله چهارم: 
صدقه و نگرفتن دین یا میان اخذ دین و قبول نکردنِ ثواب، که در آن صورت ثواب مال مدیون شده،  

 دین را تاوان بکشد. 

اگر کافر ذمّی دین خود را از مال حرام بدهد، اخذ آن برای مسلمان جایز [  4284مسئله پنجم: ] 
 است.

 ( 2احکام متفرقه قرض )

هایی را قرض بگیرد، لکن بعد از  هرگاه اسکناس، اوراق بهادار یا بانک نوت[ 4285مسئله اوّل: ] 
 مدّتی حکومت یا بانک مرکزی آنها را از اعتبار ساقط کند، ذمّه بدهکار به معادل آن مشغول است.

اگر بین قرض گرفتن و زمان ادای آن فاصله بسیاری اتفاق بیفتد، طوری که    [ 4286مسئله دوّم: ] 
 ارزش پول تفاوت نماید، ملاک ادای قرض معادل همان پول در روز اداء است نه روزِ گرفتن.

هرگاه در مقدار زمان اداء نزاع شود، در عصر حاضر معیار یا طلا است و یا   [ 4287مسئله سوّم: ] 
شد و همان مقدار یا مبلغ را  دلار، که همان پول در زمان قرض گرفتن چقدر طلا یا چه مبلغ دلار می 

 بدهد امّا احوط تراضی است.
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اگر دین قبل از رسیدن به دست طلبکار تلف شود، از جیب بدهکار رفته    [ 4288مسئله چهارم: ] 
 هر چند به اذن طلبکار انتقال داده باشد.

شود در وقت مطالبه عین آن را طلب کند، بلکه  اگر عین را قرض بدهد، نمی[  4289مسئله پنجم: ] 
 اش به قیمت آن مشغول است. قرض گیرنده ذمّه

 توصیهّ به قرض دادن 

قرض دادن از مستحباّت اکیده است، چون در آیه نسبت قرض به خدا و حسنه    [ 4290]   مسئله اوّل:
   ﴿  است:خوانده شده و برای آن اجر کریم و چند برابر ذکر گردیده  
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هر »شود که فرموده:  استحباب اکید قرض دادن از بیان نبوی هم استفاده می  [ 4291]   مسئله دوّم:
های رضوی و طور  کوه کس به برادر مسلمانش قرض دهد، در مقابل هر درهمی به وزن کوه احُد از  

سینا برای او حسنه است و اگر در طلبش با او مدارا کند، مانند برق جهنده بدون حساب و عذاب از روی 
 «صراط می گذرد.

اجر و ثواب قرض هجده برابر صدقه گفته شده که    {در بیان امام صادق[  4292مسئله سوّم: ]  
 «بر درب بهشت نوشته شده صدقه ده برابر و قرض هجده برابر ثواب دارد. »فرمودند: 

شود در منع قرض، تحریم بهشت آمده که از آن عدم جواز منع استفاده می[  4293مسئله چهارم: ] 
هر کس برادر مسلمانش نزد وی شکایتی برد و به او قرض ندهد، خداوند  »که در بیان نبوی آمده است: 

 «کند.حرام میدهد بهشت را بر او  در روزی که نیکوکاران را جزا می

 
 . 11، الآية: 538الحديد، الصفحة:   1-
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بار شخص نیازمند را نجات  شاید وجه هجـده برابر این باشد که صدقه یک[  4294مسئله پنجم: ] 
کند و قرض خیر جاری  کند، لکن قرض بار بار اشخاص نیازمند را کفایتّ می داده و حل مشکل می 

 محسوب است. 

 اقرار 

گفته    « اقرار »در نزدش ثابت است خبرش    « حق غیر»اگر کسی خبر بدهد که    [ 4295مسئله اوّل:] 
 شود. می

ی  باشد در ذمّه  « دین »باشد در نزد او یا    « عین»که   در اثبات حقِ غیر فرقی نیست  [ 4296مسئله دوّم: ] 
 کند.او تفاوت نمی

  «مال»شود،  اقرار مقرّ واجد شرایط نزد شریعت نافذ است و مطابق آن حکم می   [ 4297مسئله سوّم: ] 
 فرقی ندارد.   « حق»باشد یا 

در مواردی چون: شفعه، خیار، صلح، سبق، راه رفتن در ملک مقر،    « حق»[  4298مسئله چهارم: ] 
 جاری ساختن آب در نهر یا نصب ناودان و امثال اینها صادق است.

خبر »اگر کسی خبر بدهد که بالای فلانی چیزی ندارد، حق باشد یا دین،    [4299مسئله پنجم: ] 
 شود. نیز اقرار گفته می « نفعی 

 ارکان اقرار

 شود.گفته می «مُقر» است که اصطلاحاً  «اقرارکننده » یکی از ارکان اقرار،  [ 4300مسئله اوّل: ]
 شود. گفته می «مُقرَبه» است که اصطلاحاً  «مورد اقرار» یکی از ارکان اقرار، [ 4301مسئله دوّم: ]
 شود. گفته می «مُقرّلهَ» غیر است که اصطلاحاً  «اقرار به نفع» یکی از ارکان اقرار، [ 4302مسئله سوّم: ]

 شود.گفته می «اقرار» ی اخبار به نفع غیر اصل عملیهّ [4303مسئله چهارم: ]
 گیرد علاوة حق، دَین و کار.را نیز در برمی «نسب» موضوع اقرار [ 4304مسئله پنجم: ]
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 قالب های اقرار

باشد، مثل این که بگوید: »ده درهم از   «دلالت مطابقی» ممکن است اقرار در قالب    [ 4305مسئله اوّل: ] 
 زید در ذمه من است.«

باشد، مثل این که بگوید: »نصف قیمت    «دلالت تضّمنی» ممکن است اقرار در قالب    [4306مسئله دوّم: ]
 کتابم را زید داده است.«

باشد، مثل این که بگوید: »خانه را از زید    «دلالت التزامی» ممکن است اقرار در قالب  [   4307مسئله سوّم: ]
 دهد که خانه قبلًا ملک زید بوده است.خریدم«، این جمله نشان می

اگر یک طرف دعوی به دیگری بگوید: »مال مورد دعوی را به من بفروش«، این    [4308مسئله چهارم: ]
  .نیز اقرار است که مال مورد دعوی مال طرف است و از نوع دلالت التزامی

 شود. اشاره معلوم مفهمه نیز در حکم اقرار بوده مقرّ به لوازم آن الزام می[ 4309مسئله پنجم: ]

 اقرار نافذ و غیر نافذ 

اگر اقرار کند که »از فلان کس چیزی بابت شراب، قمار یا ربا بدهکار است«،    [ 4310مسئله اوّل: ] 
 این اقرار نافذ نیست. 

اگر اقرار کند که: »زمینی از باب عول و تعصیب به زید بدهکار است«، این  [  4311مسئله دوّم: ] 
 اقرار نافذ نیست، چون عول و تعصیب در فقه شیعه باطل است. 

اگر اقرار کند که: »خانمش را در یک مجلس سه بار طلاق کرده«، این اقرار [ 4312مسئله سوّم: ] 
 شود. نافذ نبوده زنش حرام ابدی نمی 

 [ چهارم:  الزام [  4313مسئله  و  نافذ  مشروع،  چیزهای  به  چیزهای اقرار  به  اقرار  ولی  است،  آور 
 آور نیست.نامشروع نافذ نبوده الزام

 الزام در چیزهای مشروع از ناحیة مقرَّله است که عبارت از مطالبه باشد. [ 4314مسئله پنجم: ] 
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 شرایط مقر 

 باشد، بناءً اقرار اطفال نافذ نیست.  «مکلفّ» در اقرار کننده )مقر( شرط است که [ 4315مسئله اوّل: ]
یا حُر باشد، بناءً اقرار عبد و امه )کنیز و    «آزاد» در اقرار کننده )مقر( شرط است که  [  4316مسئله دوّم: ]
 غلام( نافذ نیست.

 باشد، بناءً اقرار دیوانه نافذ نیست.  «عاقل» در اقرار کننده )مقر( شرط است که [4317مسئله سوّم: ]
باشد، بناءً اقرار مجبور و مکره نافذ    «مختار » در اقرار کننده )مقر( شرط است که    [4318مسئله چهارم: ]

 نیست. 
 باشد، بناءً اقرار هاذل نافذ نیست.  «قاصد» در اقرار کننده )مقر( شرط است که  [4319مسئله پنجم: ]

 احکام مقرله
شرط است، بناءً    «اهلیت تملکّ»شود )مقرله(  در کسی که به نفع او اقرار می[  4320مسئله اوّل: ] 

 اقرار برای محجور علیه، سفیه و بنده نافذ نیست. 

اگر کسی اقرار کند که قرآن مال فلانی است و آن شخص کافر باشد، چنین  [ 4321مسئله دوّم: ] 
 اقرار نافذ نیست. 

اگر کسی اقرار کند که این خوک مال فلانی است و آن شخص مسلمان باشد، [ 4322مسئله سوّم: ] 
 چنین اقراری نافذ نیست.

اگر کسی اقرار کند که این شراب مال فلانی است و آن شخص مسلمان   [ 4323مسئله چهارم: ] 
 باشد، چنین اقراری نافذ است چون قابلیتّ سرکه شدن را دارد.

اگر کسی اقرار کند که این پول که از طریق قمار یا ربا به دست آمده مال [  4324مسئله پنجم: ] 
 فلانی است، و آن شخص مسلمان باشد چنین اقراری نافذ نیست. 
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 ابهام اقرار 

اگر مورد اقرار مبهم باشد و سپس معینّ شود، لکن مقرّله آن را انکار نماید چنانچه    [4325مسئله اوّل: ]
 باشد حق مقرله ساقط است. «دین» مقرّ به 

 شود. مطالبه نمیتأثیر بوده از مقر چیزی در مسئله اوّل اقرار بی [4326مسئله دوّم: ]
اثر است، چنانچه مقر علم دارد که  باشد باز هم اقرار بی  «عین» درمسئله اوّل اگر مقرّ به    [ 4327مسئله سوّم: ]

عین مال مقرّله است طبق علمش عمل کرده به او برساند هر چند او منکر است و اگر به او دسترسی ندارد از  
 طرف او صدقه دهد والّا ضامن است.

چنانچه از انکار مقرله برای مقر تردید حاصل شود، مال را برای کسی دیگر احتمال    [4328مسئله چهارم: ]
 دهد بین او و غیرش قرعه نماید. 

اگر مقر بگوید: »یکی از این دو شیء مال شما است«، واجب است متعینّ کرده از   [4329مسئله پنجم: ] 
 ابهام خارج کند. 

 تعیین مُقر 

اگر مقر اوّل به طور مبهم اقرار کند که یکی این دو شیء از شما است و بعداً  [ 4330مسئله اوّل: ] 
 شود. معینّ نماید، چنانچه مقرله تصدیق کند، مال او بوده حقش ثابت می

 چنانچه مقرّله تصدیق نکند، تعیین مقر را قول مقر با قسم مقدّم است. [4331مسئله دوّم: ] 

تواند ملکیتّ دانم، چنانچه مقرّله میاگر مقر در مسئله بگوید حقیقت را نمی[  4332مسئله سوّم: ] 
 شود، والّا حکم قرعه است.یکی را معینّ نماید از او پذیرفته می

اگر مورد اقرار عین خارجی و در اختیار مقر بوده حکم قرعه است که ذکر [  4333مسئله چهارم: ] 
 شود. شد و چنانچه دَین در ذمّه باشد به قرعه مراجعه نمی

شود، اگر رضایت یکدیگر را با مصالحه جلب نماید در جاهایی که قرعه می[  4334مسئله پنجم: ] 
 بهتر و احوط است.
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 اقرار به یکی از دو نفر 

شود به  اگر بگوید: »این خانه مال یکی از شما دو نفر است«، مقرّ در اینجا الزام می[  4335مسئله اوّل: ]
 تعیین کردن.

داند« اگر مقر معینّ کند، لکن دیگری مدعی شود که: »خانه مال او است و مقر هم می  [4336مسئله دوّم: ]
 داند. در این صورت مقر بایستی قسم بخورد که نمی

داند ساقط  چنانچه مقر قسم بخورد، دعوی مدعی در قسمت اینکه مقر حقیقت را می  [ 4337مسئله سوّم: ]
 است، لکن دعوی اصل ملکیتّ خانه به حال خودش باقی است. 

البینّه است والّا خانه مال  اگر مدعی بینّه اقامه کرد مبنی بر ملکیتّ، خانه مال ذی  [4338مسئله چهارم: ]
 کسی است که مقر او را برای قسم معینّ کرده است. 

اگر مقر معینّ نکرد که مقر قسم بخورد یا مدعی، یا آنها حرف مقر را تصدیق نکنند،    [4339مسئله پنجم: ]
 الزام به تعیین از مقر ساقط است. 

 تعارض و قرعه 

ام مال یکی این دو نفر است«، تعیین هم نتواند یا آن دو نفر اگر کسی بگوید: »خانه[  4340: ]مسئله اوّل
 شود.تصدیق نکنند و هر دو ملکیتّ خانه را ادعا نمایند و هر دو بینّه بیاورند، هرکدام اقوی بینّه است مقدّم می

 رسد.نماید و نوبت به قسم میها تعارض میدر مسئله اگر هر دو اقوی بینّه است، بینّه [4341مسئله دوّم: ]
[ اگر هر دو قسم خوردند،    [4342مسئله سوّم:  در مسئله هر کدام قسم خورد خانه مال ذوالیمین است، 

 کنند.ها تعارض میقسم
[ ها نظر مشهور این است که: »دعوی از اصل ساقط  در مسئله بعد از تعارض قسم  [4343مسئله چهارم: 

 میشود که طرفین حق مراجعه به هیچ حاکم را ندارد.«  
[ به نظر این  [4344مسئله پنجم:  باقی ماندن مادّه نزاع و نخشکیدن آن، به قرعه  در مسئله  جانب به دلیل 

ها و فصل خصومات است، مادامی شود، چون فلسفه و حکمت قضاوت رفع نزاعمراجعه شده دعوی ساقط نمی
 که خصومات باقی است دعوی نباید ساقط شود.
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 نسب و اقرار

 [ نباشد، در صورتی که  [  4345مسئله اوّل:  اگر بگوید: »فلانی فرزند اوست« و کسی هم منازع 
شود و چنانچه  فرزند صغیر است و احتمال راستگویی مقر هم موجود باشد، نسب با اقرار گوینده ثابت می 

 شود. بعد از کبارت انکار نماید به انکار او توجّه نمی

اگر بگوید: »فلانی فرزند اوست«، سپس انکار نماید در صورتی که شرایط    [ 4346مسئله دوّم: ] 
 شود. مسئله نخست را دارد به انکارش توجّه نمی 

اگر غیر از فرزند مانند: برادر، خواهر یا غیر اینها مورد اقرار کسی قرار بگیرند   [ 4347مسئله سوّم: ] 
 شود. و احتمال راستگویی مقر هم موجود باشد و منازعی هم در بین نباشد، نسب با اقرار مقر ثابت می 

چنانچه نسب با اقرار گوینده ثابت شد، احکامی چون: نفقه، حرمت نکاح،  [ 4348مسئله چهارم: ] 
 شود. مشارکت در ارث و مانند اینها نیز ثابت می

 [ اگر بگوید: »فلانی فرزند اوست« و کسی تصدیق نکند و فرزند هم کبیر  [  4349مسئله پنجم: 
 شود. باشد. هر چند به انکار فرزند بر نخورد نسب ثابت نمی 

 ارث و اقرار 

اگر بگوید: »فلانی فرزند من است«، چون فرزند در ارث از برادر تقدّم دارد، سهم [  4350مسئله اوّل: ]
 شود. خود را باید به او بدهد مطابق اقرارش و خود محروم می

انکار او توجّه  اگر اقرار فوق را در مسئله نخست داشته باشد، لکن مقرّله انکار نماید به  [  4351مسئله دوّم: ]
 شود. نشده میراث به او داده می

اگر عمو )کاکا( اقرار کند که برادر دارد، سپس اقرار کند که فرزند دارد، چنانچه    [4352مسئله سوّم: ]
 دهد. شود والا به اوّلی و به دوّمی تاوان میمقرله تصدیق کند ارث به دوّمی داده می
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اگر میتّ زن و چند برادر دارد و زن اقرار کند که میتّ فرزند دارد چنانچه برادران،    [4353مسئله چهارم: ]
چهارم مال سه  ،یک مال زنیک و بقیهّ مال فرزند است، اگر تصدیق نکند هشتزن را تصدیق کند زن هشت

 هشتم مال مقرله است.برادران و یک
اگر دو برادر به پسری برای میتّ شهادت دهند و هر دو عادل باشند، پسر از آنها مقدّم    [4354مسئله پنجم: ]

 شود.شود و چنانچه فاسق باشند نسب ثابت نشده، لکن ارث ثابت میمی

 احکام اقرار 

شود  اگر کسی بگوید: »فلان شخص در ذمّه من مالی دارد«، اقرار کننده به آن الزام می[  4355مسئله اوّل: ]
تفسیرش راجع به چیزی که ملکیتّ شرعیهّ ندارد قبول  و چنانچه تفسیر کند که آن مال شراب یا خوک است،  

 نیست. 
اگر کسی بگوید: »فلان عین، مال زید است« و سپس بگوید: »همان عین مال عمرو   [4356مسئله دوّم: ]

 دهد. است« به اوّلی عین و به دوّمی قیمت یا مثل آن را می
اگر بگوید: »عسل و سرکه مال فلانی است«، با این اقرار ظرف عسل و سرکه شامل   [4357مسئله سوم: ]

 نبوده، فقط مظروف شامل است. 
دار است«، مقرله حق مطالبه دین را قبل اگر بگوید: »دَین فلان شخص بالایم مدت  [ 4358مسئله چهارم: ]

 از مدت اقرار شده ندارد.
 شود.اگر به چیزی مردّد اقرار کند که بین بیشتر و کمتر باشد، کمتر ثابت می [4359مسئله پنجم: ]
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 شکار با سگ شکاری 
 « صید»شکار نماید که در اصطلاح فقهاء    « سگ شکاری »اگر حیوانی را با    [4360مسئله اوّل:] 

 شود حلال است. شود با شرایطی که بعداً گفته میگفته می

، بناءً حیوان حرام « وحشی»باشد و ثانیاً:    « حلال گوشت »حیوان بایستی اولاً:  [  4361مسئله دوّم: ] 
 شود. گوشت و اهلی با شکار سگ شکاری حلال نمی 

اگر حیوان حلال گوشت وحشی را با غیر سگِ شکاری شکار نماید، مانند: [ 4362مسئله سوّم: ] 
 شود. عقاب، شاهین، پلنگ، شیر، ببر و امثال اینها حلال نمی 

باشد که    « سلوقی»در شکار با سگ شکاری فرق ندارد که سگ شکاری  [  4363مسئله چهارم: ] 
 های شکاری یمن است یا غیر سلوقی. از سگ

تازی »یا  « سگ تازی»سگ شکاریی که در عرف مناطق مرکزی افغانستان [ 4364مسئله پنجم: ] 
 شود شرعیتّ دارد. گویند شکارش با شرایطی که بعداً گفته میمی « سگ

 شرایط سگ شکاری
 [ اوّل:  شکار  [  4365مسئله  برای  که  باشد  طوری  باید  شکاری  که    «تربیتّ»سگ  باشد،  شده 

 شود.گفته می  « کلب مُعلمّ»اصطلاحاً 

فرستاده باشد، چنانچه برای دفع دشمن   « شکار »سگ شکاری را بایستی برای  [  4366مسئله دوّم: ] 
 یا کار دیگری بفرستد شکارش شرعیتّ ندارد. 

باشد، چنانچه کافر آن  « مسلمان»فرستد بایستی کسی که سگ شکاری را می[ 4367مسئله سوّم: ] 
 را بفرستد شکارش شرعیتّ ندارد.

 [ چهارم:  فرستادن  [  4368مسئله  وقت  در  است  خدا»شرط  که    « نام  نماید،  جاری  زبان  بر  را 
 شود و بدون آن شرعیتّ ندارد. گفته می « تسمیهّ »اصطلاحاً 
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به سگ شکاری باشد، چنانچه بر اثر خستگی،   « مستند»مرگ حیوان بایستی  [  4369مسئله پنجم: ] 
 خفگی، پرت شدن از قلهّ، افتادن در آب و امثالش باشد شرعیتّ ندارد.

 تفصیل شرایط 
 [ باشد که اگر    [ 4370مسئله اوّل:    «باز دارد»برود و اگر    « بفرستد»تربیتّ سگ شکاری طوری 

 بایستد، در غیر این صورت شکارش معتبر نیست. 

بگیرد، چنانچه برای   «صاحبش »سگ شکاری طوری باشد که شکار را برای  [  4371مسئله دوّم: ] 
 بگیرد شکارش شرعیتّ ندارد. «خودش»

 [ سوّم:  و  [  4372مسئله  بگیرد  را  شکار  که  باشد  والّا شکارش  « نخورد»سگ شکاری طوری   ،
 شرعیتّ ندارد. 

اگر سگ را برای کار دیگری غیر از شکار بفرستد، لکن از باب اتفاق، [  4373مسئله چهارم: ] 
 حیوانی شکار کند شکارش حلال نیست.  

اگر خود سگ به سوی شکار برود و حیوان را شکار کند، هر چند صاحبش  [  4374مسئله پنجم: ] 
 شود. آن را بعد از رفتنش تحریک نماید شکار حلال نمی

 تعدّد سگ و صاحب
اگر فرستنده سگ دو یا چند نفر باشند و شرایط را از قبیل: اسلام، تسمیهّ و [ 4375مسئله اوّل: ] 

 تحریک سگ را برای شکار داشته باشند، ولو یکی از آنها شکار حلال است. 

 [ دوّم:  به طور [  4376مسئله  همه  و  بفرستد،  را  دیده  تعلیم  یا چند سگ  دو  اگر یک شخص، 
 مشترک حیوانی را شکار نمایند، شکار حلال است.

اگر مسلمان و کافر دو سگ تعلیم دیده را بفرستند و آن دو، حیوانی را شکار [  4377مسئله سوّم: ] 
 کنند، شکار حلال نیست.
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اگر دو نفر مسلمان دو سگ را بفرستند، لکن یکی تسمیهّ بگوید یا یکی  [  4378مسئله چهارم: ] 
 ها تعلیم دیده نباشد، شکار حلال نیست. از سگ

اگر دو نفر مسلمان دو سگ را بفرستند، لکن شکار مستند به سگی باشد که  [  4379مسئله پنجم: ] 
 صاحبش تسمیهّ گفته، شکار حلال است والّا خیر. 

 تعدّد صاحب سگ 
اگر مسلمان و کافر سگ تربیتّ شده را بفرستند، در صورتی که تحریک [  4380مسئله اوّل: ] 

 سگ مستند به مسلمان باشد شکار حلال است والّا خیر.

اگر دو نفر مسلمان سگ تربیتّ شده را بفرستند، لکن یکی تسمیهّ نگوید، [  4381مسئله دوّم: ] 
 الا خیر.چنانچه تحریک سگ مستند باشد به صاحب تسمیهّ شکار حلال است و

اگر دو نفر مسلمان سگ تربیتّ شده را بفرستند، لکن یکی تسمیهّ نگوید و [  4382مسئله سوّم: ] 
 تحریک سگ مستند به هر دو باشد به نحو جزء مساوی، شکار حلال نیست. 

اگر کافر و مسلمان سگ تربیتّ شده را بفرستند و تحریک او مستند به هر [  4383مسئله چهارم: ] 
 دو باشد به نحو جزء مساوی، شکار حلال نیست. 

 [ اگر کافر و مسلمان یا دو نفر مسلمان سگ تربیتّ شده را بفرستند، لکن  [  4384مسئله پنجم: 
موت شکار مستند باشد به سگ و پرت شدن از قلهّ به طور مساوی، شکار حلال نیست والّا حلال است،  

 در صورتی که سبب پرت شدن ضعیف و سبب سگ قوی باشد. 

 تذکیهّ و چابکی 
نموده خود را به شکار    « چابکی»گیرد بایستی  زمانی که سگ، شکاری را می[  4385مسئله اوّل: ] 

 نماید، تا تذکیهّ شود والّا حلال نیست.  « ذبح»برساند و 

سگ شکاری واجب نیست، لکن زمانی که شکار   «ارسال»چابکی از زمان  [  4386مسئله دوّم: ] 
 شود واجب است.می « نگهداشته»توسط سگ 
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نزدش نباشد و شکار بمیرد، صید در   « وسایل ذبح»اگر چابکی نماید، لکن  [  4387مسئله سوّم: ] 
 این صورت حلال نیست.

اگر وسایل ذبح داشته لکن بر اثر قوّت شکار، دست و پا زدن، رام نبودن [  4388مسئله چهارم: ] 
 و امثال اینها ذبح نتواند تا شکار بمیرد صید حلال است. 

اگر چابکی کرده، لکن زمانی شکار را یافته که فرصت برای ذبحش نمانده، [  4389مسئله پنجم: ] 
 صید حلال است. 

 اسباب تذکیهّ 
باشد، مانند: شمشیر، کارد، چاقو  « برُنده »و  « تیز »سبب یا وسیله تذکیهّ بایستی [ 4390مسئله اوّل: ] 

 شود. و امثالش، بنابراین با اشیاء کند و غیر برُنده، مانند: تور، طناب، سنگ و امثال اینها شکار تذکیهّ نمی

 [ بایستی  [  4391مسئله دوّم:  تذکیهّ  وسیله  یا  مانند: گلوله،    «سوراخ کننده»و    « تیز »سبب  باشند، 
مانند:  با اشیایی که تیز و سوراخ کننده نیست،  بنابراین  امثالش،  نیشتر و  نیزه،  پیکان،  قیچی مال کلی، 

 شود. ای )سـاجمه( گلوله تفنگچـه مکـارُف و چیزهای که کوبنده باشند، تذکیهّ نمی گلوله تفنگ چره

شوند، هر چند سوراخ کننده باشند، با اسباب یا وسایلی که اسلحه گفته نمی[ 4392مسئله سوّم: ] 
 شود.مانند: سوزن، سیخ جوراب یا جاکت بافی و امثالش تذکیهّ نمی

 [ مانند: توپ و خربوزه، [  4393مسئله چهارم:  باشد،  یا بیضوی شکل  اگر وسیله تذکیه کرّوی 
 شود.شکار با آن حلال نمی

ای باشند، مانند: عصا، ستون خیمه  اگر وسیله یا اسباب شکار، دراز و استوانه [  4394مسئله پنجم: ] 
 شود، لکن اگر نوکش آهن تیز داشته باشد تذکیهّ کننده است. و امثالش، شکار با آن حلال نمی 

 شرایط اسباب تذکیهّ
 [ امثالش تذکیهّ نمی[  4395مسئله اوّل:  مانند: زهر و  با وسیله غیر جامد،  بناءً شرط شکار  شود، 

 ، تیز، برنده یا سوراخ کننده باشد.« جامد»است که 
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است، بناءً اگر خود شکار به سنگ تیزی اصابت   « پرتاب کردن»شرط دوّم  [  4396مسئله دوّم: ] 
 شود. کند و بمیرد، حلال نمی 

گفتن او،   « تسمیهّ»پرتاب کننده است و همچنان    « مسلمان بودن»شرط سوّم  [  4397مسئله سوّم: ] 
 بناءً پرتاب کافر یا مسلمان بدون تسمیهّ، حلال کننده نیست. 

، بناءً صید « قصد شکار »قتل با پرتاب است و نیز با    « استناد»شرط چهارم  [  4398مسئله چهارم: ] 
 شود. بدون قصد شکار و بدون استناد به پرتاب، حلال نمی

قتل است بر اثر پرتاب وسیله، بناءً اگر قتل بر اثر افتادن   « استقلال»شرط پنجم  [  4399مسئله پنجم: ] 
 شود.از قلهّ یا افتادن در آب باشد، که تمام علتّ و یا نیم علتّ باشد، صید حلال نمی

 شرایط شکار 
شکار چنان که گفته شد، بایستی حیوان حلال گوشت و وحشی باشد، بناءً [  4400مسئله اوّل: ] 

 شوند. با شکار حلال نمی « اهلی »و حیوان  « حرام گوشت »حیوان 

شود و چنانچه حیوان وحشی  اگر حیوان اهلی وحشی شود، با شکار حلال می  [ 4401مسئله دوّم: ] 
 شود.اهلی شود با شکار حلال نمی 

حیوان وحشی حرام گوشت مانند: شیر، پلنگ، ببر، گرگ و روباه با شکار [  4402مسئله سوّم: ] 
 شود نه گوشتش. حلال می  « پوستش»سگ تربیتّ شده و ذبح شرعی 

چوچه حیوان وحشی که هنوز قدرت برفرار پیدا نکرده است، حکم اهلی  [  4403مسئله چهارم: ] 
 را دارد و همچنان حیوان وحشی کلان که بر اثر مریضی یا پا شکستگی و یا غیر اینها قادر برفرار نباشد. 

شود شود طوری که ذبح آن ممکن نباشد، می  « عاصی »حیوان اهلی هرگاه  [  4404مسئله پنجم: ] 
شود و چنانچه بعد از افتادن ذبحش ممکن باشد با اسباب شکار غیر از سگ مانند: تیر و نیزه حلال می

 ذبح کند والّا خیر. 
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 مسایل شکار با سگ 
اگر بعد از شکار کردن شک کند که تسمیهّ گفته بوده یا خیر، شکار حلال [  4405مسئله اوّل: ] 

 شود. است، چون فعل مسلم حمل بر صحّت می

همراه باشد، مانند:   « تعظیم »تنها کافی نیست بلکه بایستی با    « الّل »در تسمیهّ،  [  4406مسئله دوّم: ] 
 .«بسم الّل »و  « الحمدلّل »، « الّل اکبر »

اگر سگ تربیتّ شده حیوان را بگیرد و مالک چابکی هم کرده باشد، مَعَهذا [  4407مسئله سوّم: ] 
 شکار را زنده نبیند، چنانچه شکار با دندان سگ مرده باشد، حلال است.

اگر سگ را برای شکار آهوی معینّی ارسال کند، لکن او دیگری را بگیرد، [  4408مسئله چهارم: ] 
 شکار حلال است. 

اگر خود سگ به سوی شکار بدود، لکن صاحبش او را منع کند و سگ [  4409مسئله پنجم: ] 
 هم بایستد و سپس تحریک نماید، شکار حلال است. 

 شکار با تیر
 [ اوّل:  حرام [  4410مسئله  حیوانات  از  دو  این  غیر  یا  پلنگ، گرگ  هدف شکار  به  که  کسی 

 شود بنابر احوط حلال است. اندازد، لکن حلال گوشتی شکار میگوشت تیر می

-کسی که به هدف شکار آهو یا غیر آن از حیوانات حلال گوشت تیر می [  4411مسئله دوّم: ] 
 شود. شود، فقط پوست حیوان حلال میندازد، لکن حیوان حرام گوشتی شکار میا

اگر حیوان را با تیر زخمی کند ولی از پا نمانده بگریزد، لکن به چنگ کسی  [  4412مسئله سوّم: ] 
 شود. دیگر بیفتد همان شخص مالک می

اگر شکار را بر فراز قلهّ یا دیوار با تیر بزند و حیوان بیفتد، چنانچه مرگش  [  4413مسئله چهارم: ] 
 مستند به تیر باشد، حلال است. 
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 [ شکار با هر نوع تیر باشد، طوری که ذکر شد حلال است، سربی، مسی،  [  4414مسئله پنجم: 
 ای، چوبی، برنزی، استیل و غیره و آهن بودن در تیر شرط نیست. آهنی، طلایی، نقره

 تعدّد تیراندازان 
اگر دو نفر با هم تیر بیندازند و تیر هر دو به هدف اصابت کند، شکاری که    [4415مسئله اوّل: ] 

 شود مال هر دو است. کشته می

اگر یک نفر تیر بیندازد و شکار را زخمی نماید، لکن دیگری بگیرد، مثل [  4416مسئله دوّم: ] 
 اش شده و یا بین حیواناتش، شکار مال دوّمی است.این که داخل خانه

اگر دو نفر تیر بیندازد، لکن شکار با تیر یکی از پا بیفتد هر چند تیر هر دو [  4417مسئله سوّم: ] 
 اصابت کرده، شکار مال کسی است که حیوان با تیرش از پا در آمده باشد. 

 [ اگر مسلمان و کافر تیر بیندازند، ولی شکار با تیر یکی از پا بیفتد لکن  [  4418مسئله چهارم: 
 معلوم نباشد تیر کی خورده شکار حلال نیست. 

اگر دو نفر مسلمان تیر بیندازد و یکی تسمیهّ گفته باشد، لکن شکار با تیر [  4419مسئله پنجم: ] 
 یکی از پا افتاده ولی معلوم نباشد تیر کی بوده، شکار حلال نیست.

 مسایل شکار با تیر 
اگر شکاری را با تیر از پا بیندازد، امّا شک کند که تسمیهّ گفته است یا خیر، [  4420مسئله اوّل: ] 
 شکار حلال است. 

اگر شکاری را بیابد که مالک آن معلوم نیست به حکم مجهول المالک بوده، [ 4421مسئله دوّم: ] 
 نشد از سوی مالک صدقه دهد. مالکش را سراغ بدهد و اگر یافت 

اگر شکاری را بیابد که مالک آن معلوم نیست، لکن یقین کند که مالک از [ 4422مسئله سوّم: ] 
 تواند مالک شود. آن اعراض کرده، می
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اگر آهویی در ملک کسی بر اثر گلِ و لای گیر کرده باشد، مالک آن [  4423مسئله چهارم: ] 
 شود الّا این که به قصد شکار زمین را گلِ کرده باشد. نمی

اگر حیوانی را مانند: آهو تعقیب کرده خسته کرده باشد، تا جایی که بایستد، [  4424مسئله پنجم: ] 
 شود کسی دیگر آن را بگیرد.شود و میلکن اخذ نکند مالکش نمی

 (2مسایل شکار با تیر )
اگر تیر را بدون هدف رها کند، لکن به حیوانی مانند: آهو، اصابت نماید [  4425مسئله اوّل: ] 
 شکار حلال نیست. 

 [ به آهویی اصابت کند، [  4426مسئله دوّم:  به هدف شکار خوک رها کرده، لکن  اگر تیر را 
 شکار حلال نیست. 

اگر چیزی از دستش رها شود و به حیوانی مانند: آهو اصابت کند، شکار [  4427مسئله سوّم: ] 
 حلال نیست. 

اگر شکاری را بیابد که نداند به قصد شکار از پا انداخته یا خیر، شکار [  4428مسئله چهارم: ] 
 حلال نیست. 

اگر یکی با قصد و دیگری بدون قصد، تیر را رها سازند و مرگ حیوان به  [  4429مسئله پنجم: ] 
 هر دو مستند باشد، شکار حلال نیست. 

 شکار با تور یا تله 
ای کار گذاشته باشد و حیوانی در آن اگر کسی به قصد شکار، تور یا تله[  4430مسئله اوّل: ] 

 بیفتد، مال صاحب تور یا تله است.

ای کار گذاشته باشد و در آن کسی که بدون هدف و قصد شکار، تور یا تله[  4431مسئله دوّم: ] 
یا تله نیست و هر کس بگیرد، مالک می بیفتد، مال صاحب تور  شود هر چند خلاف انصاف  حیوانی 

 است.
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 [ ای به قصد شکار کار گذاشته باشد و حیوانی در آن بیفتد، اگر تور یا تله[  4432مسئله سوّم: 
 شود. سپس فرار کند، هر کس بگیرد مالک می

ای کار گذاشته باشد، لکن آهویی در اگر برای شکار گرگ، تور یا تله[  4433مسئله چهارم: ] 
 تواند مالک شود نه بدون قصد.آن بیفتد، با قصد تملکّ آهو می 

ای کار گذاشته باشد، لکن گرگی در آن اگر برای شکار آهو، تور یا تله[  4434مسئله پنجم: ] 
 شود نه بدون قصد.بیفتد، با قصد تملکّ گرگ مالک می

 شکار ماهی 
ی دیگری را به قصد شکار ماهی در آب قرار دهد اگر تور، چنگ یا وسیله [  4435مسئله اوّل: ] 

 ی دیگر است. و ماهی در آن گیر بماند، ماهی مال مالک تور یا وسیله

ماهی در صورتی حلال است که از آب زنده گرفته شود و خارج آب بمیرد [  4436مسئله دوّم: ] 
 شود.  و اگر در تور قرار گیرد و همانجا بمیرد هر چند داخل آب باشد حرام نمی

ای به قصد شکار بسازد تا ماهی در آن داخل شود و نتواند از اگر حوضچه[  4437مسئله سوّم: ] 
 شود.  آن خارج گردد، یا آب آن ناگهان خالی شود، به حکم شکار بوده مالک می

شود، اگر ماهی در کشتی بپرد، تا زمانی که آن را نگرفته کسی مالک نمی [  4438مسئله چهارم: ] 
چه صاحب کشتی باشد یا راکب آن فرقی ندارد، همچنان اگر در ساحل بپرد یا آب طوری پایین برود 

 شود. که ماهی بماند، باز هم بدون گرفتن مالک نمی 

اگر ماهی را از کافر بگیرد و ندیده باشد که از آب زنده گرفته یاخیر، حلال [  4439مسئله پنجم: ] 
 نیست و اگر بداند که از آب زنده گرفته حلال است.  

 تذکیهّ ماهی  
شود، چنانچه ماهی با گرفتن زنده از آب و مردن آن خارج آب تذکیهّ می[  4440مسئله اوّل: ] 

 شده است. نی شکار داخل آب بمیرد تذکیهّ در تور یا دیگر وسیله
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شرط نیست، بناءً کافر هم اگر از آب زنده گرفته   « اسلام»در تذکیهّ ماهی  [  4441مسئله دوّم: ] 
 باشد و ماهی خارج آب مرده باشد، تذکیهّ شده است.  

 باشد. نیز شرط نیست، هر چند احوط می «تسمیهّ»در تذکیهّ ماهی [ 4442مسئله سوّم: ] 

اگر ماهی را در آب دو نیم کرده باشد و سپس خارج نماید، قسمتی که  [  4443مسئله چهارم: ] 
 شود، در صورتی که خارج آب جان بدهد. سر ماهی قرار دارد تذکیهّ می 

اگر ماهی را حیوان دیگری نیش زده باشد و نیش آن زهری باشد که بر اثر [  4444مسئله پنجم: ] 
امّا گرفتن و جان دادنش خارج آب باشد، موجب تذکیهّ است،  آن ماهی روی آب بی  حرکت شود، 

حرکت شده روی آب بیاید، گرفتن آن جایز و ماهی  همچنان اگر آب را برقی کند طوری که ماهی بی
 حلال است. 

 احکام متفرّقه
شود، گفته می  « پولک»داشته باشد که در عرف    «فلس »ماهیی حلال است که  [  4445مسئله اوّل: ] 

زند و پولک نوع ماهی بد خُلق که خود را به هر سنگ و چوب میهر چند فلس آن رفته باشد مانند یک
 رساند. رود، ضرر نمی آن از بین می

ماهیی که خارج آب زنده است، ولی بر اثر پاره کردن شکم یا کوبیدن بر [  4446مسئله دوّم: ] 
 شود.  سرش بکشد، از حلیّت خارج نمی

ماهی که صید شده و هنوز نمرده، خوردن آن هر چند خام است، اشکال [  4447مسئله سوّم: ] 
 است.ندارد ولی احوط ترک 

قصد شکار، ماهی را با تیر یا سوزن بزند و ماهی از شنا عاجز شود، اگر بی [  4448مسئله چهارم: ] 
 شود والّا خیر.  در صورتی که بگیرد، مالک می 

قصد شکار، ماهی را با تیر یا سورن بزند یا زهری در آب بریزد که  اگر بی[  4449مسئله پنجم: ] 
 شود بگیرد و مالک شود.  ماهی از شنا مانده روی آب بیاید، می
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 شکار ملخ 
 ی دیگر زنده بگیرد، حلال است.  اگر ملخ را با دست یا وسیله[4450مسئله اوّل: ] 

 [ بناءً کافر هم اگر ملخ را زنده بگیرد،   « اسلام»در تذکیهّ ملخ  [  4451مسئله دوّم:  شرط نیست، 
 شود.  تذکیهّ می

 [ نیز حلال   «تسمیهّ»در تذکیهّ ملخ  [  4452مسئله سوّم:  نام خدا  بناءً بدون ذکر  نیست،  نیز شرط 
 است، لکن احوط تسمیهّ است.  

 تواند، خوردنش جایز نیست.  ملخی که هنوز بال نکشیده و پرواز نمی[ 4453مسئله چهارم: ] 

اگر ملخ مرده را از دست کافر بگیرد، حلال نیست الّا جایی که مطمئن شود [  4454مسئله پنجم: ] 
 که زنده گرفته باشد.  

 ذبح حیوان  
شود، امّا تذکیهّ شتر تذکیهّ می   « ذبح»حیوان حلال گوشت چهارپا به جز شتر با  [4455مسئله اوّل: ] 

 شود.  است، که در جایش بحث می « نحر»

شود گفته می  «اوداج اربعه »حیوان که اصطلاحاً    « های شاه رگ»ذبح با بریدن  [  4456مسئله دوّم: ] 
شود و برآمدگی و مجمع هر دو را اصطلاحاً  باشد، محققّ میکه عبارت از مری و نای می  « حلقوم »و قطع  

 گویند.   « جوزه»

 [ سوّم:  گلو( [  4457مسئله  مری)سرخ  از:  عبارت  که  حیوان  عضو  چهار  قطع  با  کامل  ذبح 
گیرد، طوری  باشند، صورت مینای)مجری تنفسّ( و دو جفت سرخ رگ که در دو طرف حلقوم می

 که جوزه باید طرف سر برود. 

 [ بناءً اگر اعضای چهارگانه   « قطع»ملاک در ذبح و تذکیهّ حیوان  [  4458مسئله چهارم:  است، 
 فوق را سوراخ کند گوشت آن حلال نیست.  
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شود که شرایط کامل ذابح، اسباب ذبح و ذبح شرعی حیوان زمانی واقع می[  4459مسئله پنجم: ] 
 شود، تحققّ یافته باشد.  مذبوح که در جایش بحث می

 شرایط ذابح 
بودن است، بناءً ایمان شرط نبوده ذبیحه احناف حلال   « مسلمان»شرط ذابح  [  4460مسئله اوّل: ] 

 داند. است، هر چند برخی آن را شرط می

است که بردن نام خدا باشد، در هر قالبی مثل: الّل    « تسمیهّ»شرط دیگر ذابح  [  4461مسئله دوّم: ] 
، لکن به   ، الحمد لّل  شود.  تنها اکتفا نمی « الّل »اکبر، بسم الّل

ذبیحه اهل کتاب، با تسمیهّ بعید نیست که حلال باشد، هر چند احوط حرمت [  4462مسئله سوّم: ] 
 آن است.  

،  « عادت ماهوار »،  «جنابت»،  « خصاء »بودن،    « ختنه»بودن،    « بینا»بودن،    « مرد»  [ 4463مسئله چهارم: ] 
نبودن »و    «فسق»،  « کذب»،  « بلوغ» جنب،    « زنازاده  ناختنه، خصی،  زن، کور،  ذبیحه  بناءً،  نیست،  شرط 

 حائض، کودک، دروغگو، فاسق و ولدالزناء حلال است، امّا از ذبیحه مرتد اجتناب شود.  

« نباشد، لکن  مست»یا    « دیوانه»شرط دیگر ذابح این است که در حال ذبح  [  4464مسئله پنجم: ] 
 با تسمیهّ حلال است.   « مکرَه»و  « مضطر» ذبیحه

 اسباب ذبح 
 باشد. می  «آهن »اسباب عرفی ذبح هر چند زیاد است، لکن سبب شرعی ذبح  [  4465مسئله اوّل: ] 

هرگاه حیوان را با اسبابی چون: طلا، نقره، استیل، مس، برنز و امثالش ذبح [  4466مسئله دوّم: ] 
 شود.  کنند، تذکیهّ نمی 

هرگاه حیوان را با کاردی مخلوط از آهن و استیل ذبح کنند، چنانچه استیل [ 4467مسئله سوّم: ] 
 شود.  بقدری کم باشد که کارد آهنی گفته شود، ذبح درست است، والّا تذکیهّ نمی 
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ذبح با کارد آهنی در شرایط عادی و اختیاری شرط است، لکن در شرایط  [  4468مسئله چهارم: ] 
ی غیر آهنی جایز است، حتی با سنگ تیز نیز شود، ذبح با استیل و هر آلهاضطراری که آهن یافت نمی 

 شود.  تذکیهّ می

شود و نه با هرگاه حیوانی مانند: گاو یا شتر در چاهی بیفتد که نه خارج می [ 4469مسئله پنجم: ] 
 کارد قابل ذبح است، می شود با تیر یا نیزه تذکیهّ نمود.  

 شرایط مذبوح 
حیوان   « حیات »شود و شرط اوّل  گفته می  « مذبوح»کنند  حیوانی را که ذبح می[  4470مسئله اوّل: ] 

 شود.  است هنگام ذبح، بناءً مرده ذبح نمی

حیوان است هنگام ذبح، بناءً کسی که عالماً و    «رو به قبله بودن»شرط دوّم  [  4471مسئله دوّم: ] 
کند حرام است، چنانچه قبله را فراموش کند یا نشناسد و یا نتواند حیوان را  عامداً پشت به قبله ذبح می 

 رو به قبله نماید مشکل نیست.  

)تسمیهّ( است در هنگام ذبح، بناءً با ترک عمدی « نام خدا»شرط سوّم ذکر  [  4472مسئله سوّم: ] 
 شود، لکن اگر فراموش کرده باشد حرام نیست. تسمیهّ ذبیحه حرام می

از    [ 4473]   مسئله چهارم: ذبح  نیست که شروع  ذبح شرط  آماده  بناءً   « مذبح»در حیوان  باشد، 
شود کارد را زیر اوداج داخل نموده به طرف بیرون فشار بدهد تا قطع شود، لکن احوط ذبح از مذبح  می

 است.  

احوط این است که حیوان را که هنوز زنده است، قطع نخاع نکند و نیز سر   [ 4474]  مسئله پنجم:
 آن را جدا ننماید، بلکه بگذارد تا به طور طبیعی جان دهد.  

 نحر شتر 
 [ به  [  4475مسئله اوّل:  پایان تذکیهّ شتر  بین چهار  است، چنانچه فقط ذبح کند حلال   « نحر»از 

 شود و اگر اوّل نحر و سپس ذبح کند اولی است. نمی
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طریقه نحر این است که: کارد، شمشیر، نیزه و یا سایر اسباب کشتن حیوان [  4476مسئله دوّم: ] 
 اش قرار دارد فرو برد تا تمام خون خارج شود.  انتهای گردن که جلو سینه « گودی »را در 

اگر شتر را اوّل ذبح و سپس نحر نمایند، در صورتی که حیاتش در وقت [  4477مسئله سوّم: ] 
 نحر باقی بوده شتر حلال است.  

اگر حیوان غیر از شتر را اوّل نحر کنند و سپس ذبح نمایند، در صورتی [  4478مسئله چهارم: ] 
 که در وقت ذبح حیات داشته حیوان حلال است.  

جایی که نحر امکان ندارد، مثلی که شتر در گودال یا چاهی بیفتد با تیر و [  4479مسئله پنجم: ] 
 شود، به هر جایش اصابت کند.  حلال مینیزه 

 تذکیهّ جنین
باشد، البته با شرایطی که در جایش بحث می  «مادرش »تذکیهّ جنین به تذکیهّ  [  4480مسئله اوّل: ] 

 شود.  می

آن کامل شده موی و کرُک بر  « خلقت» یکی از شرایط جنین این است که: [ 4481مسئله دوّم: ] 
 آن روییده باشد. 

شرط دیگر این است که: جنین قبل از خارج شدن از شکم مادرش بمیرد، [  4482مسئله سوّم: ] 
 چنانچه زنده خارج شود نیاز به تذکیهّ جداگانه است.  

شرط دیگر این است که: مادر جنین تذکیهّ شده باشد و بر اثر آن جنین  [  4483مسئله چهارم: ] 
 مرده باشد، نه از غیر مجرای تذکیهّ. 

اگر حیوان حرام گوشت باشد مانند: شیر، پلنگ، ببر و گرگ با تذکیهّ آنها [ 4484مسئله پنجم: ] 
 شان نیز تذکیهّ شده پوست آنها حلال است نه گوشت آنها. جنین
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 آداب تذکیهّ 
پایش را  باشد، مستحب است دو دست و یک  « بز»یا    « گوسفند»اگر حیوان  [  4485مسئله اوّل: ] 

و  تا سرد شود  بگیرد  باشد،  انبوه داشته  یا موی  پشم  بزند و هرگاه  پا  تا  ببندند و یکی را رها بگذارند 
 تر جان بدهد.  راحت 

باشد، مستحب است چهار دست و پایش را ببندند، لکن    « گاو»اگر حیوان  [  4486مسئله دوّم: ] 
 تر جان دهد.  دمش را رها بگذارند تا بجنباند و راحت 

خواهد ایستاده نحر کنند، مستحب است باشد، چنانچه می  « شتر»اگر حیوان  [  4487مسئله سوّم: ] 
 هایش را ببندند و پاهایش را رها بگذارند. خواهند خوابیده نحر کنند دستدست چپش را ببندند و اگر می

هایش را رها کنند باشد، مستحب است بعد از ذبح بال  « پرنده»اگر حیوان  [  4488مسئله چهارم: ] 
 تا بتواند بال بزند. 

حیوان هر چه باشد، مستحب است قبل از ذبح یا نحر آبش بدهند و تیغ را  [  4489مسئله پنجم: ] 
 تیز کرده با سرعت ببرند و تیغ را به حیوان نشان ندهند و از جایش جای دیگر نبرد تا بمیرد.  

 قبله و ذبح 
اگر کسی قبله را اشتباه کند یا فراموش کرده باشد و یا حکم را نداند و حیوان [  4490مسئله اوّل: ] 

 را در جهت قبله ذبح نکرده باشد، حیوان حلال است چون قبله شرط عمدی و اختیاری است.  

هرگاه وقت به قدری تنگ باشد که نتواند حیوان را رو به قبله کند، زیرا؛ [  4491مسئله دوّم: ] 
 میرد، استقبال قبله ساقط و ذبح در غیر جهت قبله جایز است.  می

استقبال قبله در خود ذابح شرط نیست، هر چند مستحب است، امّا در حیوان [  4492مسئله سوّم: ] 
 المقدّس بود.است که مکهّ معظّمه باشد، نه قبله اوّل که بیت « دوّم»شرط است و ملاک در قبله، قبله 

اگر خریدار شک کند که حیوانِ مورد خرید در وقت ذبح رو به قبله بوده [  4493مسئله چهارم: ] 
 یا خیر، به شکشّ اعتناء نکند و فعل ذابح را حمل بر صحّت کند. 
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اگر در اوّل ذبح، قبله را فراموش کرده بوده، لکن بعد از قطع اوداج یادش  [  4494مسئله پنجم: ] 
 بیاید، چنانچه تا چرخاندن به طرف قبله حیات حیوان باقی باشد، ذبیحه حلال است.  

 تسمیهّ و ذبح 
اجرا کند، مثل: حرکت چشم، سر یا   « اشاره »کسی که لال است تسمیهّ را با  [  4495مسئله اوّل: ] 

 انگشت، لکن اشاره باید مفهمه و صریح باشد، تا کسی که کنارش است متوجّه شود.  

با ذبح باشد، چنانچه هنگام بستن پای حیوان یا بعد از   « مقارن»تسمیهّ بایستی  [  4496مسئله دوّم: ] 
 ذبح و مفارقت حیات تسمیهّ بگوید، کافی نیست.  

حیوان گفته شود، چنانچه به طور اتفاقی از باب    « ذبح»تسمیهّ بایستی بخاطر  [  4497مسئله سوّم: ] 
 ذکر تسمیهّ بگوید، کافی نیست.  

اگر تسمیهّ را فراموش کرده باشد، هر وقت یادش آمد بر زبان جاری کند [ 4498مسئله چهارم: ] 
 « و ذبیحه حلال است.الحمدلّل علی اوّله و آخرهو این گونه بگوید: »

اگر تسمیهّ را از روی جهلِ به حکم نگفته باشد، ظاهراً ذبیحه حلال نیست، [  4499مسئله پنجم: ] 
 لکن اگر ذابح جاهل قاصر باشد نه مقصّر اظهر حلیتّ ذبیحه است. 

 حیات و ذبح  
 [ اوّل:  بایستی  [  4500مسئله  ذبح کرده،   «یقین »ذابح  باشد که حیوان را در حال حیاتش  داشته 

 چنانچه شک داشته باشد ذبیحه حرام است.  

یقین ذابح به حیات حیوان از هر راهی حاصل شده باشد، درست بوده شرعیتّ [  4501مسئله دوّم: ] 
 دارد، مانند: حرکت چشم، دم، پا، گوش حتی پلک حیوان.  

خارج شدن خون متعارف از ذبیحه شرط نیست، آنچه شرط است یقین و [  4502مسئله سوّم: ] 
بناءً خون بسیار کم و یا خون نرفتن موجب حرمت نمی شود، چنانکه در برخی  علم به حیات اوست، 

 شود.  امراض حیوانی )تتَلَه( خون بسته می
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برود، ولی فوراً متوجّه شده از پایین    تن اگر در ذبح حیوان حلقوم طرف  [  4503مسئله چهارم: ] 
 قطع کند، چنانچه حیوان هنوز رَمَقی از حیات داشته حلال است.  

اگر نصف حلقوم بریده شده طرف تن و نصف دیگر طرف سر رفته با شد، [  4504مسئله پنجم: ] 
 در صورتی که اوداج قطع شده باشد ذبیحه حلال است، امّا در کمتر از نصف احتیاط شود.  

 ذبح با دستگاه

هایی ایجاد شده چه اسلامی و چه غیراسلامی که حیوانات  امروزه کشتارگاه[  4505مسئله اوّل: ] 
باید گفت که: ذبح با دستگاه با  حلال گوشت را ذبح می کند، لازم است حکم آن را بدانیم، ابتدائاً 

های  توجّه به فحصی که شده است، شرعی بوده گوشت حیوان پاک و حلال است، چون در کشتارگاه 
 دهم. شود، که در آخر همین درس توضیح میا نظارت شرعی ذبح میغیراسلامی نیز ب

ها را که به ترتیب آویزانند از آبی برقی  های مرغ، ابتدا مرغدر کشتارگاه[  4506مسئله دوّم: ] 
شان محفوظ است، بناءً از  شوند، لکن حیاتحرکت می هوش و بیگذرانند که با گذشتن از آن بیمی

 هوش کردن جای نگرانی نیست. ی بی ناحیه
ای در پیشانی آنها شلیک  های گاو و گوسفند، ابتدا با تفنگچهدر کشتارگاه[ 4507مسئله سوّم: ] 

ناحیهکنند، سپس نوبت ذبح میحرکت می هوش و بیکرده بی از  بناءً  هوش کردن جای  ی بی رسد، 
 نگرانی نیست. 

کنند تا دستگاه شروع به  در کشتارگاه زمانی که کلیدپاور را روشن می[  4508مسئله چهارم: ] 
بگویند و برای هر مرغ یا هر حیوان دیگر تکبیر جداگانه ممکن نیست، چنانچه    « تکبیر»کار کند، بایستی  

دستگاه خاموش شود باز هم در استارت دوّم تکبیر بگویند که در هر استارت شاید هزاران مرغ یا دیگر 
 شود. حیوانات ذبح شوند، که با همان تکبیر تمام آنها حلال می

  «؛استقبال قبله »شود و هم  مراعات می  « تکبیر»های اسلامی، هم  در کشتارگاه[  4509مسئله پنجم: ] 
های غیراسلامی در صورتی که با یک کشور اسلامی قرار داد کرده باشند، نماینده آن  امّا در کشتارگاه

دهد و در صورتی که قرار داد نداشته باشند، چنانچه  کشور نظارت داشته، تکبیر و استقبال را انجام می
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های معتبر مکبرّ و ناظر بر ذبح و استقبال قبله از  مارک حلال بزند جای نگرانی نیست، چون: شرکت
گویند، لکن اگر ناظر وهّابی  شان دروغ نمیکنند و به خاطر اعتبار شرکتمراکز اسلامی استخدام می

 شود.  باشد ذبیحه حرام می

 ها ذبح حرام گوشت 
پذیر نیستند، اگر حیوانات حرام گوشت مانند: سگ، خرس و خوک تذکیهّ[  4510مسئله اوّل: ] 

 شود. ذبح هم بکنند پاک و حلال نمی 

حیوانات حرام گوشت مانند: شیر، پلنگ، یوزپلنگ، ببر، گرگ، روباه، گراز [  4511مسئله دوّم: ] 
 شود. و کفتار قابل تذکیهّ بوده با ذبح شرعی پوست آنها پاک و حلال، امّا گوشت آنها حلال نمی 

شود پوست حیوانات حرام گوشت مسئله دوم با ذبح شرعی پاک شده، می [  4512سوّم: ] مسئله  
 پوستین، لباس، زیرانداز، فرش و امثالش درست کرد.

حیوانات حرام گوشت مانند: موش خرما، موش صحرایی، تازی موش،  [  4513مسئله چهارم: ] 
با ذبح شرعی پوست آنها پاک و حلال می تبرغو  شود، لکن در موش صحرایی احتیاط  بزُچوشک و 

 شود. 

حیوانات حرام گوشت مانند: فیل، خرگوش و میمون که از مسُوخات است،  [  4514مسئله پنجم: ] 
امّا زرافه و    ؛آیدشود، هر چند نجس نیستند، لکن در نماز مانع به حساب میبا ذبح شرعی نیز حلال نمی

 شود. استفاده میها کرگدن تذکیهّ شده پوست آن 

 حیوانات دریایی حرام
ماهیی که فلس )پولک( ندارد، حرام است و چنانچه در داشتن یا نداشتن  [  4515مسئله اوّل: ] 

 شود. فلس شک شود، حکم به حرمت می

ماهیی که در حوض شخصی نجاست انسان خورده باشد و از آن گوشت  [  4516مسئله دوّم: ] 
 شود.  روییده استخوان سخت شده باشد، حرام می
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 [ بوده حرام می[  4517مسئله سوّم:  پستاندار  از حیوانات آبی است، لکن  باشد، نهنگ هر چند 
دار، لکن ماهی کنعت، طمر، طیرانی، ایلامی و میگو حلال  همچنان سگ ماهی، مار ماهی و ماهی تیغ

 هستند.

 خرچنگ، لاک پشت و قورباغه حرام است. از دو زیستان )ذومعیشتین([ 4518مسئله چهارم: ] 

تخم حیوانات دریایی حرام گوشت یا دو زیستان حرام گوشت، حرام است [  4519مسئله پنجم: ] 
به حرمت  اشتباه شود حکم  باشد و هرگاه  نرم  و  ماهی خاویار حلال است، هر چند چسپنده  اما تخم 

 شود، هر چند سخت و درشت باشد.می

 حیوانات خشکی حرام
خشکی چهارپا مانند: شیر، پلنگ، یوزپلنگ، ببر، گرگ، گوشت حیوانات  [  4520مسئله اوّل: ] 

 شود. شان با تذکیهّ پاک میروباه، شغال، کفتار و گراز حرام بوده، لکن پوست 

گوشت حیوانات خشکی و چهارپا مانند: چلپاسه، مارمولک، موش صحرایی، [  4521مسئله دوّم: ] 
 باشد.سوسمار، جوجه تیغی، تبرغو و بزچوشک، حرام می

گوشت حیوانات چهارپا مانند: شتر، گاو، گوسفند، بز و آهو در صورتی که  [  4522مسئله سوّم: ] 
شود که آنها را ذبح و سپس بسوزاند، توسط انسان وطی شده باشند یا نجاست خورده باشند، حرام می 

 شود. لکن نجاست خوردن با استبراء پاک می

نسل حیوانات مسئله سوّم در صورتی که از خوک یا سگ شیر خورده [  4523مسئله چهارم: ] 
 شود.باشد که بر اثر آن گوشت روییده و استخوان سخت شده باشد حرام می

های بدن چون: خزنده و حشرات چون: سوسک، کرم، مار، جُعَل و انگل[  4524مسئله پنجم: ] 
 باشند. شپش، کیک، کنه، گنگ، خسک، سرخک به حکم حیوانات فوق بوده حرام می
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 پرندگان حرام
خوار است، مانند: باز، کرکس، عقاب، برُگوج پرنده که چنگال داشته گوشت [  4525مسئله اوّل: ] 

 و لاشخوران حرام هستند.

 [ پرنده که بال زدنش )دفیف( از بال نزدنش )صفیف( کمتر باشد، هر چند [  4526مسئله دوّم: 
 باشد، والّا حلال است. خوار باشد حرام میدانه

خوار باشد، دان )حوصله( نداشته باشد، هر چند دانهپرنده که جاغور یا چینه[  4527مسئله سوّم: ] 
 باشد، والّا حلال است. حرام می

-خوار باشد حرام می پرنده که سنگدان )قانصه( نداشته باشد، هر چند دانه[  4528مسئله چهارم: ] 
 اشد، والّا حلال است. ب

شبیه شصت انسان )صیصه( نداشته باشد، هر چند پرنده که عقب پایش پیخ [ 4529مسئله پنجم: ] 
 باشد، والّا حلال است. خوار باشد حرام میدانه

 ( 2پرندگان حرام )
 خوار فرقی ندارد. زاغ به انواع و اقسامش حرام است، گوشتخوار باشد یا دانه [  4530مسئله اوّل: ] 

انواع و اقسام زنبور و پشه حرام هستند، حتی زنبور عسل، هر چند عسل آن [  4531مسئله دوّم: ] 
 حلال و از بهترین غذاهای جهان است. 

 [ اقسام خفاش )شب[  4532مسئله سوّم:  و  زنانواع  مانند  بوده  زایا  پرنده  ها پره( که گفته شده 
 شود و انواع و اقسام طاووس حرام است. حیض می 

که از آن گوشت  خوار شده باشد، طوری  پرنده حلال گوشت که نجاست [  4533مسئله چهارم: ] 
 شود. روییده و استخوان سخت شده باشد، حرام است الّا بعد از استبراء که در جایش بحث می 
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لک حرام است، هر چند گفته شده که در پروازش دفیف پرنده به نام لک[  4534مسئله پنجم: ] 
بیشتر دارد، لکن چنین نخواهد بود و ملاک در حلیتّ پرنده، گوشتخوار نبودن، داشتن حوصله، قانصه،  

 باشد. صیصه و اکثر بودن دفیف از صفیف می

 حیوانات مکروه
 [ اوّل:  یابو و الاغ [  4535مسئله  استر،  اسب،  مانند:  و شیر حیوانات چهارپای خشکی،  گوشت 

 باشد و کراهت در اسب کمتر و در الاغ بیشتر بوده، تنفرّ طبع دارد هر چند حلال است.مکروه می

گوشت حیوان پرنده مانند: هُدهُد، پرستو، جغد، دارکوب، فاخته، چکاوک [  4536مسئله دوّم: ] 
 باشد.و کبوتر صوام مکروه است، هر چند حلال می

 [ باشد، هر چند خورده باشد، مکروه می  « شراب »اگر حیوان حلال گوشت  [  4537مسئله سوّم: 
 نجاست آن قبل از جذب قابل تطهیر است.

باشد، در خوار شده باشد مکروه می«  نجاست»اگر حیوان حلال گوشت  [  4538مسئله چهارم: ] 
 شود.صورتی که گوشت نروییده و استخوان سخت نشده باشد، والّا حرام می

پوست سگ گرُگی که یکی از والدینش سگ است و دیگری گرُگ با [  4539مسئله پنجم: ] 
باشد، هر چند که اجتناب احوط بوده دور نیست که  تذکیهّ پاک شده، لکن استفاده از آن مکروه می

 فتوی باشد، چون نتیجه تابع اخس است.

 اجزای حرام حیوان
حیوان حلال گوشتی که ذبح شرعی شده، معهذا اجزای حرام او به ترتیب [  4540مسئله اوّل: ] 

دان )تلخه(، سپرز )تیلو(،  دان، خون، مثانه، زهرهها، فرج، ذکر، بچهذیل است: نخاع، علبا )سلیّ(، بیضه 
ها )قوینگ(، نخود مغز، حدقه چشم، سرگین، بول الّا بول شتر برای استشفاء در شرایط  آلت تناسلی، غده
 های قلب(. های دل )دریچه اضطراری و گوش 

شود، مثل این که: گرگ دنبه گوسفند را گوشتی که از حیوان زنده جدا می[  4541مسئله دوّم: ] 
 باشد.جدا کرده باشد، نجس و حرام می
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به اصطلاح عرف   «حرام مغز»یا    « مغزبند»به اصطلاح اطباء،    « نخاع شوکی »[  4542مسئله سوّم: ] 
عام هرگاه حل شده باشد، مثل این که گوشت حیوان را حلیم کرده باشند که در افغانستان مرکزی به 

خون در آب دهان  شود، مثل این که  شود، حلال مییاد می   « کوچه»ویژه در بهسود مرسوم است و به نام  
 حل شده باشد، اما در آبگوشت )شوربا( چنانچه سالم بیرون شود اجتناب شود. 

ای که حرام است )قوینگ( دوتایش در لای عضله هر دو ران حیوان  غده[  4543مسئله چهارم: ] 
و دوتایش در قسمت جلوی هر دو دست حیوان در زاویه استخوان غضروفی پارو قرار دارد که بایستی  

 دور انداخته شود. 

 [ برای   « فروش»آن حرام است، لکن    « خوردن »اجزایی که شمرده شد  [  4544مسئله پنجم:  آن 
خوردن حیوانات چون: سگ یا گربه و یا در سایر منافع حلال که مورد مصرف داشته باشد، جایز است  
مانند "طلای گاو" که مادّه زردرنگی است در داخل تلخه گاوهای ماده، که هر چند در داخل عضو حرام  

 یشتر از خود گاو است.قرار داشته خوردنش حرام است، لکن فروش آن جواز دارد و چه بسا قیمت آن ب

 مکروهات ذبح 
 [ اوّل:  بزند، [  4545مسئله  یا مغزبند را پیش از جان دادن  با کارد کنُد ذبح کند  اگر حیوان را 

 کراهت دارد. 

اگر حیوان را در جایی ذبح کند که حیوان دیگر آن را ببیند یا ذبح را شغل [  4546مسئله دوّم: ] 
 خود قرار دهد، کراهت دارد. 

 اگر تمام دست و پای حیوان را ببندد که نتواند حرکت کند، کراهت دارد. [ 4547مسئله سوّم: ] 

 اگر حیوان را که خود انسان پرورش داده باشد، ذبح کند کراهت دارد. [ 4548مسئله چهارم: ] 

 اگر در شب یا قبل از ظهر جمعه حیوان را ذبح کند، کراهت دارد. [ 4549مسئله پنجم: ] 

 مایعات و جامدات حرام
و هر مایع دیگری که مست کننده باشد، خریدن، فروختن، نگهداری   « شراب »[  4550مسئله اوّل: ] 

 و خوردنش حرام است. 
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آبِ انگور، هرگاه خود به خود و یا توسط آفتاب یا آتش جوش    « فشرده»[  4551مسئله دوّم: ] 
شود، الّا در صورتی که دو سوّم آن بخار شود که باقی مانده سرکه  آمده غلیان کند، خوردنش حرام می

 شود و سرکه حلال است. می

مانند: هر مایع پاکی   « مایعات متنجّس»مانند: خون و ادرار و  « مایعات نجس»[ 4552مسئله سوّم: ] 
 که با نجس تماس کرده باشد خوردنش حرام است. 

 [ که بدون رضایت صاحبش بر آن مسلطّ شده باشد،   « مایعات حلال»در  [  4553مسئله چهارم: 
 حکم غصب را داشته خوردن و تمام تصرّفات در آنها حرام است. 

 [ امام حسین « جامدات»از  [  4455مسئله پنجم:  الّا تربت  به    السّلامعلیه، خوردن خاک حرام است، 
 اندازه نیم نخود یا عدس بخاطر شفا نه زیادتر از آن. 

 استبراء حیوان 
  «جُلّال»است انسان خورده باشد که اصطلاحاً  ـحیوان حلال گوشت که نج[  4555مسئله اوّل: ] 

شود، طوری که از آن نجاست گوشت بروید و استخوان سخت شود برای پاک شدن گوشت  گفته می 
 شرعی دارد. « استبراء»و شیرش نیاز به 

 [ خوار "چهل روز" است، که بایستی علف و آب پاک استبراء شتر نجاست [  4556مسئله دوّم: 
 بدهد تا اثر نجاست زایل شده گوشت آن پاک شود. 

الی چهارده روز   « ده»و استبراء گوسفند    « سی روز »خوار  استبراء گاو نجاست[  4557مسئله سوّم: ] 
 است.

و احتیاطاً هفت روز است تا بر اثر این قرنطینه    «پنج روز»استبراء مرغابی  [  4558مسئله چهارم: ] 
 به تعبیر امروزی پاک شود. 

و استبراء ماهیی که در حوض شخصی بر اثر  « سه روز »استبراء مرغ خانگی [ 4559مسئله پنجم: ] 
 باشد تا آثار نجاست بر طرف شود. می « یک شبانه روز»نجاست پرورش یافته 
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 مسایل متفرّقه ذباحه 

اگر بعد از ذبح حیوان شک شود که ذبح شرعی شده یا خیر در صورتی که   [ 4560مسئله اوّل: ] 
ای از گوشت  تمام علایم دیگر تذکیهّ موجود باشد باز هم از حیرت برون نشود راه حل این است، که تکه

 آن را سیخ کرده در آتش بگیرد، اگر سخت شد حلال و اگر سست شد حرام است.

با توجّه به این که تخم پرنده حرام گوشت، حرام و تخم پرنده حلال گوشت، [  4561مسئله دوّم: ] 
حلال است اگر باز هم شک شود راه حل این است که: اگر دو طرف تخم یکسان است حرام و اگر  

 طرف بزرگ و طرف دیگرش باریک باشد حلال است. یک

خوار است که در استرالیا زا بوده علفگذار و چوچهحیوان تخم  «کانگرو»[  4562مسئله سوّم: ] 
ها نیست، نگارنده: از نزدیک دیدم و فحص کردم، در نتیجه آن را  شود و در سایر قارهبه وفور یافت می

 دهم. یافته به حلیتّ آن فتوا می « بز کوهی»از نوع 

انسان شده، اگر اسب، قاطر، استر و الاغ باشد، تبعید   «موطوئه»حیوان که  [  4563مسئله چهارم: ] 
بلد نموده قیمت آن را به مالک بدهد و اگر شتر، گاو، گوسفند، بز و آهو باشد ذبح کرده آتش بزند و 

 خاکسترش را دفن نماید.

شود، گله را نصف کرده قرعه    « مشتبه »اگر حیوان موطوئه بین سایر حیوانات  [  4564مسئله پنجم: ] 
کند، باز هم نصف کرده قرعه نماید تا برسد به آخر و مشخصّ شود و چنانچه دست برداشتن از تمام  

 رمّه برای مالک آسان باشد از جمیع اجتناب کند، والّا حکم قرعه است که گفته شد.

 ها اکل و شرب از خانه

 [ اوّل:  می [  4565مسئله  وارد خانهانسان  زیر  موارد  در  از خوردنی تواند  و  آنها  شود  و های  ها 
اش بخورد و بر او حلال است، چون خداوند اذن داده، امّا حکم به غیر غذا جریان های  سفرهآشامیدنی

 یابد. نمی
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خانه پدر و پدربزرگ همچنان خانه مادر و مادربزرگ و خانه اولاد شامل [  4566مسئله دوّم: ] 
 حکم فوق است. 

خانه برادر، خواهر یکی باشد یا زیاد شامل حکم فوق است، لکن در مورد [  4567مسئله سوّم: ] 
جانب فروعات حکم اصول را داشته فرزند امّا به نظر این  ؛ اولاد برادر و خواهر نص صریح وجود ندارد

 تابع حکم والدین و زوجه تابع حکم زوج است. 

زیاد، شامل دایی( و خاله یکی باشد یا    -خانه عمو )کاکا( عمّه، خال )ماما[:  4568مسئله چهارم] 
حکم فوق است، لکن در اولاد آنها احتیاط شود، چون جریان قاعده فرع و اصل در طبقه سوّم مشکل  

 است.

 [ ایمانی یا خانه وکیل شخص "صدیق" که به او اعتماد -خانه دوست دینی [  4569مسئله پنجم: 
 کرده شامل حکم فوق است. 

 آداب اکل و شرب 

ها را خوب بشوید چه بهتر که  مستحب است، پیش از غذا و بعد از غذا دست[  4570مسئله اوّل: ] 
 با صابون یا مایع بهداشتی باشد.

 [ اوّل [  4571مسئله دوّم:  از غذا،  بعد  و  میهمان  میزبان و سپس  اوّل  از غذا،  قبل  است  مستحب 
 میهمان و سپس میزبان دست بشوید. 

« بگوید و خوب الحمدلّل از غذا »و بعد    «بسم الّل مستحب است قبل غذا، »[  4572مسئله سوّم: ] 
 است اگر غذا متنوّع است برای هر نوع غذا خدا را یاد کند. 

مستحب است، با دست راست و با سه یا چهار انگشت لقمه را برداشته از  [  4573مسئله چهارم: ] 
 پیش خود غذا تناول کند. 
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مستحب است، لقمه را کوچک برداشته خوب بجود و غذا خوردن را طول [  4574مسئله پنجم: ] 
 بدهد.

 (2آداب اکل و شرب )

مستحب است اول غذا و آخرش قدری نمک استفاده کند و در ختم به پشت   [ 4575مسئله اوّل: ] 
 خوابیده پای راست را روی پای چپ بیندازد. 

مستحب است در آغاز روز و اوّل شب غذا تناول کند و از غذای نصف روز [  4576مسئله دوّم: ] 
 و نیم شب پرهیز نماید یا بسیار کم مصرف کند. 

 [ های نان را اگر در صحرا است در سفره نپیچیده برای مستحب است ریزه[  4577مسئله سوّم: 
پرندگان و حشرات بگذارد، اگر درخانه است طوری غذا بخورد که ریز ریز نشود و چنانچه ریز ریز 

 شده باشد ضایع نکند.

مستحب است، در بین غذا خوردن به صورت دیگران نگاه نکند و بعد از  [  4578مسئله چهارم: ] 
 غذای چرب آب نخورد.

مستحب است، میزبان غذا خوردن را طول بدهد تا مهمان گرسنه نماند و [  4579مسئله پنجم: ] 
 همچنان غذا را داغ تناول نکرده بگذارد کمی سرد شود. 

 آداب شرب فقط

مستحب است، آب را آهسته آهسته با سه نفس و با میل بیاشامد و ظرف را [  4580مسئله اوّل: ] 
 در دست راست بگیرد. 

مستحب است، آب را در شب ایستاده نیاشامد و در روز مانعی نداشته حتی  [  4581مسئله دوّم: ] 
 افضل است.
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 [ سوّم:  »[  4582مسئله  خوردن  غذا  مانند  نوشیدن،  از  قبل  است،  الّل مستحب  ختم   « بسم  در  و 
 « بگوید.الحمدلّل »

 [ اباعبدالّل [  4583مسئله چهارم:  تشنگی  از  یادی  نوشیدن آب سرد  از   { مستحب است، پس 
 نموده بر آن حضرت درود فرستد و قاتلان وی را نفرین نماید.

مستحب است، از جای شکسته ظرف آب ننوشد و همچنان از محل دسته  [  4584مسئله پنجم: ] 
 آن.

 مکروهات اکل و شرب 

چنانچه در شب زیاد آب بیاشامد کراهت دارد و همچنان پرخوری در همه  [  4585مسئله اوّل: ] 
 حالات به ویژه در شب.

چنانچه در حال سیری غذا بخورد، کراهت دارد و همچنان بلافاصله خوابیدن [  4586مسئله دوّم: ] 
 بعد از غذا.

 چنانچه زیر کاسه نان بگذارد، کراهت دارد و همچنان بریدن نان با چاقو. [ 4587مسئله سوّم: ] 

 [ پوست [  4588مسئله چهارم:  و همچنان  دارد  بریزد، کراهت  دور  نیم خورده  را  میوه  چنانچه 
 شود. هایی که با پوست خورده میکندن میوه 

چنانچه از گوشت زیاد استفاده کند کراهت دارد و همچنان صاف کردن [  4589مسئله پنجم: ] 
 گوشت را از روی استخوان طوری که بر آن چیزی نماند.
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 حرمت و مذمّت شراب 

شراب و انواع مشروبات الکلی، مایع نجس بوده خوردن آن شرعاً حرام و [  4590مسئله اوّل: ] 
 عقلًا مذموم است و همچنان هشتاد تازیانه حد شرعی دارد.

راجع به شراب نکوهش بسیار شده به حدی که از گناهان بزرگ و کبیره به  [ 4591مسئله دوّم: ] 
 حساب آمده است. 

کسی که شراب را عمداً و علماً حلال بداند، منجر به تکذیب خدا و رسول [  4592مسئله سوّم: ] 
 شود.شده کافر می

 [ چهارم:  نمیشراب [  4593مسئله  را  آن حالت خدا  در  داده  از دست  را  عقلش  شناسد، خوار 
 شود. دارد و روحش خبیث می حرمتی را نگه نمی

رود و در قیامت سیاه چهره، زبان خوار تا چهل روز بالا نمیشرابعبادت  [  4594مسئله پنجم: ] 
ها حدیث در مذمّت آن و  کشد و دهاز دهان بیرون مانده، آب دهانش به سینه ریخته از تشنگی فریاد می

 گانه وارد شده که مجال ذکر آنها کتب آداب است. طوایف ده

 

 

 



   679 -طلاق و نکاح مسائل  -توضیح المسائل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسائل طلاق و نکاح 



 توضیح المسائل   – 680

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   681 -طلاق و نکاح مسائل 
 

 کاح ن
اوّل:]  اقدس که در اصطلاح [  4595مسئله  مطابق دستور شرع  بهم آمدن زن و مرد است  نکاح 

 است.  « پیوند زناشویی » شود و در حقیقت گفته می « ازدواج»و در فارسی  «نکاح»فقهـاء 

که قسم سوّم آن فعلًا    « ملک یمین»و    «موقتّ»،  « دائم»نکاح سه قسم است:  [  4596مسئله دوّم: ] 
 منتفی شده چون عبد و امه عملًا وجود ندارد. 

شود موضوعیتّ ندارد و موضوع آن که بعداً بحث می« محارم نکاح در قبال »[  4597مسئله سوّم: ] 
 است.  « اجنبیهّ »و  «اجنبی»

شوند در نهایت حد محرمیتّ که  با نکاح اجنبی و اجنبیهّ با هم محرم می[  4598مسئله چهارم: ] 
 توانند به عورت همدیگر نگاه کنند. فوق محرمیتّ محارم است تا آنجا که می 

 [ پنجم:  حقوق [  4599مسئله  سایر  و  محرمیتّ  ارث،  نظیر:  است،  مترتبّ  آثاری  نکاح  های در 
 شود. زناشویی که در جایش بحث می 

 عقد نکاح
  «قبلتُ »و    «متعّتُ »،  « تملکّتُ »،  « زوجّتُ »،  « انکحتُ »عقد نکاح با کلماتی چون:  [  4600مسئله اوّل: ] 

 شود. صورت عجز از عربی با سایر لغات که معنی عربی را افاده نماید نیز انجام میگیرد و در  صورت می

توانند بخوانند، در صورتی که عالم به قواعد عقد نکاح را خود زوجین می[  4601مسئله دوّم: ] 
 .« اخبارند»عربی بوده به ویژه بتوانند "انشاء" کند و معنی انشاء را بفهمند، چون الفاظ نکاح کلّاً بصورت 

 [ الفاظ  مانندالفاظ عقد  [  4602مسئله سوّم:  متعّتُ،  و  تملکّتُ  انکحتُ، زوجّتُ،  گفته    «ایجابیهّ»: 
 زیرا:  «قبولیهّ »ی  شود و لفظ قبلت کلمهشوند، چون در مقام ایجاب از سوی زوجه یا وکیل او اداء می می

 شود. در مقام قبول از سوی زوج یا وکیل او اداء می 
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است و همچنان قبلت   « گذشته»انکحت و زوجّت، فعل ماضی بوده به معنی  [  4603مسئله چهارم: ] 
را قصد نموده   « حال »ی خبریهّ است، امّا عاقد هر کس باشد بایستی از آن زمان  و از سویی دیگر جمله

 نماید، یعنی که زوجیتّ را از همان لحظه ایجاده کرده است. « انشایی»معنی خبری آن را بدل به معنی 

ایجاب و قبول شرط نیست بر خلاف تمام اقسام نکاح   « ملک یمین »در نکاح    [ 4604مسئله پنجم: ] 
 که در آن ایجاب از سوی زوجه و قبول از سوی زوج شرط است.

 ارکان نکاح 
شود آن را شرط صحّت است، که می  « رضایت زوجین »یکی از ارکان نکاح  [  4605مسئله اوّل: ] 

 نکاح نیز به حساب آورد. 

 [ از سوی زوج   « قبول »از سوی زوجه و    « ایجاب»یکی دیگر از ارکان نکاح  [  4606مسئله دوّم: 
 است، در قالب انکحت و قبلت یا بدیل آن در سایر لغات. 

ن از قالب اخِبار که  است و اخراج آ  «انشاء عقد»یکی دیگر از ارکان نکاح  [  4607مسئله سوّم: ] 
 زناشویی باشد.« ایجاد»

است، کم یا زیاد فرقی ندارد هر چند   «ذکر مهر»یکی دیگر از ارکان نکاح  [ 4608مسئله چهارم: ] 
 یابد. که در صورت فراموشی باطل نبوده به مهرالمثل اختصاص می

-نیز از ارکان آن است که بدون آن محققّ نمی « مدّت ذکر »در عقد موقتّ [  4609مسئله پنجم: ] 
 بیشتر از عمر زوجین باشد. اگر ود، کم یا زیاد فرقی ندارد حتیش

 صورت عقد نکاح
با فلان مبلغ )مهر( »یعنی؛    نفسی بمهر کذا«  ک»انکحتُ هرگاه زوجه بگوید:  [  4610مسئله اوّل: ] 

 شود. ، زوجیتّ شرعیهّ محققّ می« پذیرفتم»یعنی؛  « »قبلتُ و زوج بگوید:  « خود را زن تو نمودم

  »انکحت موکلّتی فلانه بموکلّک فلان بمهر کذا«هرگاه وکیل زوجه بگوید:  [  4611مسئله دوّم: ] 
و وکیل زوج بگوید:   « ام فلانی را به مهر فلانی به وکیل گیرنده شما به زنیتّ دادم وکیل گیرنده»یعنی؛  

 شود. ، نکاح اسلامی محققّ می « پذیرفتمهمچنین »، یعنی؛ »قبلت هکذا« 
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 [ سوّم:  بگوید:  [  4612مسئله  زوجه  موکلّ  وکیل  بموکلِّ  هرگاه  فلانة  موکلّی  موکلّتَ  »انکحتُ 
و وکیل موکل   « موکلّه وکیلم را به مهر کذا زن موکل وکیل تو نمودم»، یعنی؛  موکلّک فلان بمهر کذا« 

 ، عقد صحیح است. « همچنین پذیرفتم»، یعنی؛ »قبلت هکذا« زوج بگوید: 

 [ و عقد   « عقد وکالتی »، عقد مسئله دوّم را  «عقد نفسی»عقد مسئله اوّل را  [  4613مسئله چهارم: 
هم داریم که در کتب مفصّل   « عقد فضولی »و    « عقد ولایتی »گویند،    « عقد وکیل بر وکیل»مسئله سوّم را  
 باید خواند.

 [ یا  [  4614مسئله پنجم:  باشند، می یک شخـص ولو خـود زوج  از  زوجه  تواند از سوی خود و 
 سوی طرف خود وکیل شده عقد بخواند و صحیح است، لکن افضل، بودن دو نفر است. 

 صورت فنیّ تخصصی عقد
 [ اوّل:  یکی    « انکحت »  [ 4615مسئله  است:  مفعول  دو  دارای  بوده  افعال  باب  ماضی  فاعل »فعل 

 یعنی ماهیتّ آن تعدّی است نه لازم. « مفعول المعنی »و دیگری  « المعنی 

»انکحت موکلّتی  کند، در مثال:  خود می  « به نفس»چنین فعلی گاهی تعدّی    [ 4616مسئله دوّم: ] 
تواند  و حرف جر هم می  »انکحت موکلّتی بموکلّک« در مثال:    « حرف جرگاهی تعدّی به »  موکلّک«،

 باشد.  « عن »تواند باشد و حتی می  « ل»تواند باشد و می « من »تواند باشد، می  « ب»

شود هر دو مفعول را بجای دیگری به کار گرفت، یعنی؛ یکی را مقدّم و می [  4617مسئله سوّم: ] 
 . « مفعول المعنی»است بر  «فاعل المعنی»دیگری را مؤخّر نمود، هر چند اولی تقدیم مفعول 

 [ »قبلت باشد نه بغیر آن، مثلًا بگوید:    « لام»در مقام قبول بایستی تعدّی به  [  4618مسئله چهارم: 
 شود به هر کدام تعدّی داد.لکن در ایجاب می  النکاح لموکلّی فلان«

 ک »علی المهر المعلوم انکحتشود مهر را مقدّم کرد بر الفاظ ایجاب، مثلًا:  می[  4619مسئله پنجم: ] 
جاری بوده که مجموعـاً شـانزده   «انکحت»نیز احکـام    « متعتُّ »و    «ملکتّ»،  « زوجّت »و در الفاظ    نفسی«

 شود که در کتب مفصّل نحو باید خواند.صورت می 
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 شروط عقد نکاح
است که از ارکان نیز به    «رضایت زوجین »یکی از شروط وجوبی عقد نکاح  [  4620مسئله اوّل: ] 

 آید و بدون آن عقد باطل است. حساب می

است، که با عقد   «اجرای عقد صحیح»یکی دیگر از شروط وجوبی عقد نکاح  [  4621مسئله دوّم: ] 
 باطل نکاح باطل است. 

است، هر   « نبودن قمر در عقرب»یکی دیگر از شروط استحباّبی عقد نکاح  [  4622مسئله سوّم: ] 
 چند که عقد در آن باطل نیست. 

است، هر   « نبودن ماه در محاق»یکی دیگر از شروط استحباّبی عقد نکاح  [  4623مسئله چهارم: ] 
 شود. تعبیر می « تحت الشعاع »چند که عقد در آن باطل نیست و از آن به 

در   «نبودن حائض، نفساء و جنب »یکی دیگر از شروط استحباّبی عقد نکاح [ 4624مسئله پنجم: ] 
 مجلس است، هر چند که عقد با بودن آنها نیز باطل نیست. 

 شروط استحباّبی فقط
در مجلس عقد نکاح و دعوت    « شاهد گرفتن »یکی از شروط استحباّبی فقط  [  4625مسئله اوّل: ] 

 چند نفر از آنهاست تا مسئله علنی شود. 

است قبل از عقد   « خواندن خطبه عقد»یکی دیگر از شروط استحباّبی فقط  [  4626مسئله دوّم: ] 
 نکاح و فرستادن درود و صلوات بر محمّد صلیّ الّل علیه و آله و خاندان پاکش. 

 [ است برای حاضرین    « پخش شیرینی»یکی دیگر از شروط استحباّبی فقط  [  4627مسئله سوّم: 
 مجلس عقد، که زکات عقد محسوب است. 

یکی از شروط استحباّبی فقط در خواندن عقد است توسط عالم به قواعد [  4628مسئله چهارم: ] 
 انگیز است.    آور و شبههنفس و مطرح تا هر چه علنی شود بهتر است و نکاح مخفی مسئلهنحو، پاک 
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 شرایط انتخاب همسر 
ای دار انتخاب کند، تا میوهو ریشه  «خانواده اصیل »مستحبّ است همسر را از  [  4629مسئله اوّل: ] 

 از شجره مثمره باشد.

انتخاب کند و سعی کند   «خانواده صالح و عفیف» مستحبّ است داماد را از  [  4630مسئله دوّم: ] 
 عروس نیز صالحه و عفیفه باشد. 

های نیک و باتجربه و عالم به مسائل مستحبّ است در انتخاب همسر با انسان[ 4631مسئله سوّم: ] 
 مند شود.شود تا از تجربیات نیک آن بهره « مشوره »زناشویی داخل 

باشد تا متعلقّ به او   « مؤمنه و باکرههمسری انتخاب کند که »مستحبّ است [ 4632مسئله چهارم: ] 
 باشد.

  «حسن سیرت و حسن صورت »مستحبّ است همسری انتخاب کند که دارای  [  4633مسئله پنجم: ] 
 باشد و قبل از انتخاب دو رکعت نماز بخواند و سایر شروطی که در بخش آداب ذکر شده است.

 مکروهات ازدواج 
 ریشه انتخاب کند، مکروه است.و بی « غیراصیل »اگر همسر را از خانواده  [4634مسئله اوّل: ] 

 [ مجنون و »انتخاب کند، مکروه است و همچنین شخص    « عقیم »اگر همسر  [  4635مسئله دوّم: 
 . « عصبی

 انتخاب کند، مکروه است.  « فحاشان »و  « بداخلاقان»اگر همسر را از [ 4636مسئله سوّم: ] 

 انتخاب کند، مکروه است.  « نسواری»و یا  « تریاکی »، « شرابی»اگر همسر [ 4637مسئله چهارم: ] 

 را انتخاب کند، مکروه است. « بدنام»و یا  « فراری»شده،   « طلاق»اگر همسر [ 4638مسئله پنجم: ] 
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 آداب زفاف 
ی »الل  مستحبّ است، اوّل شب دو رکعت نماز خوانده این دعا را بخواند:  [  4639مسئله اوّل: ]  هم ان 

رلی من النساء اعفهن  فرجاً و احفظهن  لی من نفسها و مالی و اوسعهن رزقاً و اعظمهن    ج فقد  ید ان أتزو  ار
 برکةً.« 

مستحب است در وقت رفتن در بستر دست بر پیشانی عروس گذاشته این دعا  [  4640مسئله دوّم: ] 
بکلماتک استحللت فرجها فان قضیت هم علی کتابک تزوّجتها و فی امانتک اخذتها و  اللّ »را بخواند:  

 .«لی فی رحمها شیئاً فاجعله مسلماً سویّاً و لاتجعله شرک الشیطان

مستحب است، زفاف را در شب ماه گرفتگی و روزی که خورشیده گرفته  [  4641مسئله سوّم: ] 
 شود انتخاب نکند و نیز در شب آخر ماه قمری و هنگام زوال آفتاب زفاف انجام ندهد. می

مستحب است، زفاف را در هنگام زلزله، وزیدن بادهای سیاه و سرخ و بستر [  4642مسئله چهارم: ] 
 را رو به قبله و پشت به قبله انتخاب نکند و قبل از زفاف چیزی به عروس هدیه بدهد. 

مستحب است، زفاف را برهنه، یعنی؛ بدون روانداز، بعد از احتلام، در کشتی  [  4643مسئله پنجم: ] 
 و در هواپیما انتخاب نکند و هنگام زفاف از سخن پرهیز کند و به فرج او نگاه ننماید.

 احکام نگاه کردن 
 [ با کسی می[  4644مسئله اوّل:  ها، موها،  خواهد ازدواج کند جایز است به صورت، دستاگر 

 ساق و گردن او نگاه کند، لکن نه به قصد لذّت و شهوت.

تواند راه رفتن او را از پشت ببیند و خواهد با او ازدواج کند میزنی را که می[ 4645مسئله دوّم: ] 
 قامت وی را نگاه کند، لکن نه به قصد لذّت و شهوت.

 [ اگر ممکن است که از طریق افراد خبره و موثق به خصوصیاّت زن اطّلاع [  4646مسئله سوّم: 
 نیاز باشد. شود از نگاه بی حاصل نماید، می
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نگاه به محارم بجز بدن و عورت او جایز است، محارم کسانی هستند که  [  4647مسئله چهارم: ] 
 ازدواج با آنها حرمت ابدی دارد. 

مبالات  نگاه به زنان کتابیهّ که اهل مبالاتند، جایز نیست، لکن به زنانی که بی[  4648مسئله پنجم: ] 
 شود نگاه کرد، لکن نه به قصد لذّت و شهوت.و پایبند به حجاب نیستند می 

 (2احکام نگاه کردن )
 [ اوّل:  و می[  4649مسئله  ندارد  ابدی  ارتحال خواهر زن هر چند حرمت  یا  از طلاق  بعد  تواند 

 خواهرش وی را عقد کرد، لکن نگاه بر او مانند نگاه به زن اجنبیهّ است. 

تواند دختر زن اگر به مادرش دخول نکرده باشد هر چند از محارم نیست و می[  4650مسئله دوّم: ] 
 با او ازدواج کند، لکن نگاه به او مانند نگاه به زن اجنبیهّ است. 

تواند بعد از طلاق یکی از همسران زن پنجم هر چند از محارم نیست و می[  4651مسئله سوّم: ] 
 چهارگانه یا مرگ آنها با وی ازدواج کرد، لکن نگاه به او مانند نگاه به زن اجنبیهّ است. 

نگاه به زن اجنبیهّ هرگاه غیر متعارف و به قصد لذّت و شهوت باشد، جایز [  4652مسئله چهارم: ] 
 نیست و لمس او حتی بدون قصد لذّت هم ناجایز است. 

نگاه و لمس به دختر نابالغ یا پسر نابالغ، هرگاه به قصد لذّت و شهوت نباشد، [  4653مسئله پنجم: ] 
 جایز است. 

 نگاه پزشک
پزشک زن پیدا شود و دسترسی به آن سخت و حرجی نباشد، مراجعه  هرگاه [ 4654مسئله اوّل: ] 

 زن به پزشک مرد جایز نبوده چه رسد از نگاه او.

هرگاه پزشک زن پیدا نشود یا دسترسی به آن حرجی باشد، مراجعه زن به    [ 4655مسئله دوّم: ] 
 پزشک مرد جایز است و همچنین است نگاه او. 



 توضیح المسائل   – 688

 [ باشد، پزشک [  4656مسئله سوّم:  نباشد یا حرجی  هرگاه معالجه زن بدون پزشک مرد ممکن 
 تواند نگاه کند و حتی لمس نماید. می

هرگاه پزشک زن و مرد هر دو وجود دارند، لکن به اعتقاد زن که مریض  [  4657مسئله چهارم: ] 
است پزشک مرد متخصّص باشد و این عقیده او عقلایی هم باشد، نگاه پزشک مرد و حتی لمس او  

 جایز است. 

پذیر است حق لمس ندارد، والّا حق لمس را  اگر معالجه با نگاه فقط، امکان[ 4658مسئله پنجم: ] 
 دارد.

 اولیای عقد
تواند عقد نماید، پسر باشد یا دختر بر اولاد صغیرش ولایت داشته می  « پدر»[  4659مسئله اوّل: ] 

 فرقی ندارد، لکن اگر در عقد مفسده باشد حق خیار بعد از بلوغ برای اولاد ثابت است.

 [ نوه   « جدپدری»  [4660مسئله دوّم:  بر  بالاتر از آن  با هایش ولایت داشته میو  نماید  تواند عقد 
 شرطی که در مسئله نخست گفته شد.همان 

تواند عقد نماید با همان های او ولایت داشته مینیز بر نوه  « وصی جد پدری»[ 4661مسئله سوّم: ] 
 شرطی که در مسئله نخست گفته شد.

تواند ولایت دارد بر همه، چه رسد از صغار و مجانین که می   « حاکم شرعی»[  4662مسئله چهارم: ] 
 عقد نماید با همان شرطی که در مسئله نخست گفته شد.

تواند عقد نماید ه بر عبد و امه ولایت داشته، میرو ضامن جری  «مولای معتق»[  4663مسئله پنجم: ] 
 به همان شرطی که در مسئله نخست گفته شد.

 ثبوت و سقوط ولایت
پدر و جد پدری بر پسر بالغ و رشید و دختر بالغه و رشیده غیر باکره ولایت [  4664مسئله اوّل: ] 

 ندارند، لکن بر باکره ولایت دارند. 
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اذن پدر و جد پدری در امر ازدواج دختر باکره در کنار رضایت او لازم بوده، [  4665مسئله دوّم: ] 
 نکاح بدون اذن ولی باطل است و سکوت دختر کاشف از رضایت اوست. 

اثر غیبت یا حبس و گرفتاری ممکن  اگر اجازه گرفتن از پدر یا جد پدری بر  [  4666مسئله سوّم: ] 
 نباشد و از سویی دختر هم نیاز به ازدواج داشته باشد، ولایت آنها ساقط است.

 [ باشد، ولایتش  شأن و هم اگر ولی ازدواج هم[  4667مسئله چهارم:  کفو دخترش را منع کرده 
کند،  کفو اوست منع نمیساقط است، امّا اگر از یک مورد منع ولی و از مورد دیگری که همشأن و هم 

 ولایت ساقط نیست. 

اگر بکارت دختر بر اثر وطی به شبهه یا العیاذبالّل به زنا از بین رفته باشد، از [  4668مسئله پنجم: ] 
 حکم باکره خارج است، لکن اگر به غیر این دو از بین رفته باشد به حکم باکره است. 

 آثار عقد صغیره 
عقد صغیره اگر در شریعت تجویزه شده نه بخاطر عمل جنسی، بلکه بخاطر [  4669مسئله اوّل: ] 

جواز نگاه، لمس، بوسیدن و سایر استمتاعات غیر وطی است، بلی اگر وضعیتّ جسمی، اقلیمی، قوت و  
 نیروی بدنی صغیره تحمّل وطی را داشته باشد، جواز آن بعید نیست.

یکی از اثرات تجویز عقد صغیره ترتبّ ارث بین ناکح و منکوحه است که از  [  4670مسئله دوّم: ] 
 دهند.برند که برخی به همین انگیزه عقد را صورت میهم دیگر ارث می

یکی دیگر از اثرات تجویز عقد صغیره محرم شدن مادر، عمّه و خاله اوست [  4671مسئله سوّم: ] 
 ها این فقره است. بر ناکح، که انگیزه عقد نزد بعضی

را تزویج نمایند،   ةاگر غیر از ولی کسانی دیگر بطور فضولی صغیر و صغیر  [ 4672مسئله چهارم: ] 
 صحّت آن منوط به اجازه پدر بعد از بلوغ است و خیار برای هر دو ثابت است. 

را نکاح کنند و یکی از آنها یا   ةاگر غیر از ولی کسانی دیگر صغیر و صغیر[  4673مسئله پنجم: ] 
 شود. هر دوی آنها قبل از بلوغ بمیرد، موضوع نکاح منتفی شده آثار آن نیز منتفی می
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 محارم سببی
ازدواج   :شوند، یعنیو هر چه بالاتر رود، بر ناکح محرم می   «مادرِ مادر»،  « مادر »[ 4674]   مسئله اوّل: 

 گردد.با آنها برای ابد حرام می

ازواج   :شوند، یعنیو نوه دختری هر چه پایین برود بر ناکح محرم می  « دختر»[  4675مسئله دوّم: ] 
 گردد.با آنها برای ابد حرام می

ازدواج با   :شوند، یعنیو هر چه بالا برود بر ناکح محرم می  « عمّهِ عمّه»،  « عمّه»[  4676مسئله سوّم: ] 
 گردد.آنها برای ابد حرام می

ازدواج   :شوند، یعنیو هر چه بالا برود بر ناکج محرم می  « خالهِ خاله»،  « خاله»[  4677مسئله چهارم: ] 
 گردد.با آنها برای ابد حرام می

شوند، های دختری و هر چه پایین برود بر ناکح محرم می، نوه« دختر برادر»  [ 4678مسئله پنجم: ] 
 گردد.ازدواج با آنها برای ابد حرام می :یعنی

 احکام حرمت سببی 
است، بناءً با لمس،    « وطی »شود، متوقفّ بر  حرمت سببی که از نکاح ایجاد می [  4679مسئله اوّل: ] 

 شود. بوسه و نگاه هر چند باشهوت باشد، به وطی ملحق نشده سبب حرمت آنان نمی

کند که در عقد دائم باشد یا موقتّ، در قبُل باشد یا در دُبر، در وطی فرق نمی[  4680مسئله دوّم: ] 
 شود. آثار حرمت منتشر می

تواند با دختر او زنی را که نکاح کرده، لکن دخول صورت نگرفته، ناکح می [  4681مسئله سوّم: ] 
 ازدواج کند، امّا از ازدواج با مادرش احتیاط شود. 

دختری را که نکاح کرده، لکن دخول صورت نگرفته، ناکح بنابر مشهور  [  4682مسئله چهارم: ] 
نمی ازدواج  مادرش  هر چند  با  بتواند  نیست  بعید  و  دارد  وجود  ازدواج  بر  قدما  از  فتوایی  لکن  تواند، 

 باشد. مخالف احتیاط می
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شود، لکن نه بطور زنی را که ازدواج کرده، خواهر آن زن بر ناکح حرام می[  4683مسئله پنجم: ] 
 ابدی و چنانچه خواهرش بمیرد یا طلاق شود جواز نکاح دارد. 

 آثار شرعی زنا 
شود، زانی حرام ابدی میزنی که با او العیاذبالّل زنا صورت گرفته، دخترش بر  [  4684مسئله اوّل: ] 

 چه قبل از زنا موجود باشد یا بعد از زنا به دنیا بیاید.

زنی که با او العیاذبالّل زنا صورت گرفته، پدران و پسران زانی بر آن زن حرام [ 4685مسئله دوّم: ] 
 شود. شود، لکن اگر بعد از زنا عقد شود حرمت ساقط میمی

اگر زنا العیاذبالّل با زن شوهردار صورت بگیرد، آن زن بر زانی برای ابد حرام [ 4686مسئله سوّم: ] 
 شود هر چند بعد از زنا عقد کند فایده ندارد.می

زنی که در عدّه رجعیهّ است، نزدیکی با او حکم زنا را دارد، هر چند شوهر [  4687مسئله چهارم: ] 
 زن رجوع نکرده باشد.

 [ به    [ 4688مسئله پنجم:  اگر با زنی که در عدّه رجعیهّ است، عقد صورت بگیرد باطل بوده نیاز 
طلاق نیست، هرگاه نزدیکی کند کار حرام کرده و اگر فرزندی به دنیا بیاید ملحق به زانی است، لکن  

 در جاهل به حکم و موضوع چنین نیست. 

 ازدواج حرام
الّا این که یکی را  نکاح زن پنجمی اگر بطور دائم باشد، حرام و باطل است،  [  4689مسئله اوّل: ] 

 طلاق دهد یا پنجمی را موقتّ نکاح کند. 

اند، حرام و باطل است چه عدّه رجعیهّ باشد یا عدّه نکاح با زنانی که در عدّه[  4690مسئله دوّم: ] 
 وفات فرقی ندارد. 

نکرده زنی که سه بار طلاق شده، چنانچه با مرد دیگری در این فاصله نکاح  [  4691مسئله سوّم: ] 
 تواند و ازدواج باطل و حرام است. باشد با مردش نکاح نمی
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ها با مرد دیگری نکاح شده زنی که سه بار طلاق شـده، هر چند در فاصله[  4692مسئله چهارم: ] 
 شود و نکاحش باطل است. باشد با مردش حرام ابدی می

زنی که در احرام حج یا عمره است، عقدش باطل است چه ناکح در احرام [  4693مسئله پنجم: ] 
 باشد یا نباشد. 

 احکام وطی 
شود، در نکاح دائم باشد شود، به زانی حرام ابدی میزنی که به زنا وطی می  [ 4694]   :مسئله اوّل

 کند. یا موقت، صغیره  باشد یا کبیره، عالمه باشد یا جاهله، در عده وفات باشد یا در عقد طلاق، فرقی نمی 

شود، چه زانی بزرگ باشد یا اگر زن شـوهردار زنا کند به شوهرش حرام نمی  [ 4695مسئله دوّم: ] 
 کند.کوچک، آزاد باشد یا غلام، عالم باشد یا جاهل فرقی نمی

اش آشکار  ازدواج با زنی که مشهور به زنا است، جایز نیست الّا این که توبه  [ 4696]   :مسئله سوّم
 شده باشد.

وطی زوجه صغیره قبل از اکمال نه سال جایز نیست و هرگاه وطی کند و   [ 4697]   :مسئله چهارم
ی آن نصف دیهّ کامله است و اگر عیب دیگری پیدا شود نیز  افضاء شود واجب است دیه بدهد و دیهّ

 ضامن است. 

به وطی بالاختیار ملحق   [ 4698]   :مسئله پنجم یا وطی بالاجبار یا وطی بالاضطرار  به شبهه  وطی 
 شود، اگر چه احوط عدم الحاق است، لکن وطی در حال خواب از حکم فوق خارج است. می

 عیوب موجب فسخ در مرد 
و دیوانگی اگر بعد از عقد و وطی هم پیدا شود، در مردان موجب   « جنون»[  4699مسئله اوّل: ] 

 شود و اگر زن عالم بوده مع هذا به نکاح رضایت داده خیار ندارد. فسخ نکاح می 

شود نزدیکی صورت گرفته نتواند، موجب  یک بیماری که موجب می «عنن »[ 4700مسئله دوّم: ] 
 کند.فسخ نکاح است لکن عنن بعد از عقد و بعد از وطی موجب فسخ نیست و خیار را ساقط نمی
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 [ بودن»[  4701مسئله سوّم:  بیضه   « خصی  باشد، موجب فسخ یعنی کسی که  هایش کوبیده شده 
 شود. نکاح است، لکن اگر زن با علم و عمد رضایت داده به چنین عقدی خیارش ساقط می 

 [ آلت مرد و حالت نعوذ ایجاد نشدن، موجب فسخ نکاح   « انتشار نکردن»[  4702مسئله چهارم: 
 شود.شود و چنانچه بعد عقد ایجاد شود خیار ساقط میمی

 عیوب موجب فسخ زن 
و دیوانگی در زن نیز مانند مرد موجب فسخ نکاح است، چنانچه بعد   « جنون»[  4703مسئله اوّل: ] 

 از عقد ایجاد شده باشد یا قبل بوده، لکن مرد عالم به آن بوده، معهذا رضایت داده خیارش ساقط است.

شود، موجب فسخ نکاح نیز تعبیر می   « خوره »که از آن به    « برص»و    «جذام»[  4704مسئله دوّم: ] 
 است و چنانچه بعد از عقد ایجاد شود یا قبلًا بوده لکن مرد به آن رضایت دهد، خیارش ساقط است.

 [ شود موجب روید و مانع نزدیکی می یا استخوانی که از فرج زن می   « قرن»[  4705مسئله سوّم: 
فسخ نکاح است، چنانچه بعد از عقد ایجاد شود یا قبلًا بوده لکن مرد عالم به آن بوده خیارش ساقط  

 است.

یا بسته شدن فرج، طوری که آلت مرد نتواند داخل شود، موجب   «رتق»[  4706مسئله چهارم: ] 
فسخ نکاح است و چنانچه بعد از عقد ایجاد شود یا قبلًا بوده لکن مرد عالم به آن بوده خیارش ساقط  

 است.

یعنی یکی شدن مجرای حیض و بول و یا کوری، شلی و لنگی که  «  افضاء»[  4707مسئله پنجم: ] 
گیر شدن برسد موجب فسخ نکاح است، چنانچه بعد از عقد ایجاد شود یا قبلًا بوده  یا زمین   «اقعاد»به حد  

 لکن مرد عالم به آن بوده خیارش ساقط است. 

 مهریهّ
 [ اوّل:  می[ 4708مسئله  زن  می  « عین»تواند  مهریه  و  آنها  امثال  و  لباس  خانه،  چون:  تواند باشد، 

 باشد، چون: اجرت کارگر، کرایه خانه، تعلیم سوره و امثالش.  «منفعت»
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تواند خود زوجه مهرش را ساقط  تواند غیر شوهر بعهده بگیرد و میمهر را می [  4709مسئله دوّم: ] 
 شود.گفته می « تفویض بضع»کند که در آن صورت 

  « مهرالمسمّی »انتقال پیدا کرده از    « مهرالمثل »اگر مهریهّ را در عقد ذکر نکند به  [  4710مسئله سوّم: ] 
 شود. منصرف می

 [ چنانچه قبل از دخول اگر مهر را در عقد ذکر نکند، عقد باطل نیست و  [  4711مسئله چهارم: 
 گیرد، چون: لباس، زیور، پول و امثالش. تعلقّ می «هدیه»گیرد، لکن طلاق دهد مهرش تعلقّ نمی

 [ مهر از نظر مقدار یا تعداد، حد معینّی ندارد، لکن مهر کمتر سفارش شده [  4712مسئله پنجم: 
 رسول خدا صلیّ الّل علیه و آله است.

 اقسام مهر
است و  آن عبارت از مهر اقران و امثال منکوحه    « مهرالمثل»یکی از اقسام مهر،  [  4713مسئله اوّل: ] 
 در آن ساحه است.

است و آن عبارت از چیزی است که    «مهرالمسمّی»یکی دیگر از اقسام مهر،  [  4714مسئله دوّم: ] 
 تعیین کرده، کم است یا زیاد. 

است که عبارت از پانصد درهم مَسکوک   « مهرالسنةّ» یکی دیگر از اقسام مهر،  [  4715مسئله سوّم: ] 
 .باشدمی

است، هر چند مهر   « ایعـمهر البض»یا    « مهرهدیه »یکی دیگر از اقسام مهر،  [  4716مسئله چهارم: ] 
 شود لکن در حکم مهر است. گفته نمی

هدیه در جایی است که در عقد مهر ذکر نشود و زن قبل از دخول طلاق [  4717مسئله پنجم: ] 
 به زن بدهد هر چه باشد. « هدیه »شود، در این صورت شوهر باید چیزی به حیث 
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 تعیین مهر 
کند و این حق اوست هر چند با مشوره مهر خود را تعیین می   « خودش»زن    [ 4718مسئله اوّل: ] 

 دیگران.

تواند تعیین مهرش را به ناکح و شوهرش واگذار کند، بناءً هر چه او زن می  [ 4719]   :مسئله دوّم
 شود. بگوید ثابت می

تواند تعیین مهرش را به عاقد یا شخص یا اشخاص دیگر واگذار کند، زن می [ 4720مسئله سوّم: ] 
 شود. بناءً هر چه آنها بگویند ثابت می 

تواند تعیین کند و یا اصلًا به او از کس تعیین نکند حاکم شرع میاگر هیچ[  4721مسئله چهارم: ] 
 اوّل واگذار کند. 

 تواند مهر مادرش یا مهر سایر محارمش را مهر خودش قرار دهد.زن می [ 4722مسئله پنجم: ] 

 احکام مهر
تواند مهر خود را به شوهرش ببخشد، تمام آن را یا بعض آن را فرقی  زن می [  4723مسئله اوّل: ] 

 ندارد.

و همچنان اعیان   شودای گفته باشند، خانه متوسط معینّ میاگر مهر زن را خانه[  4724مسئله دوّم: ] 
 دیگر نظیر گوسفند، گاو و امثالش. 

اگر شراب یا یکی از کتب ضالهّ یا اسباب لهو را مهرش کرده باشد، مهر باطل [  4725مسئله سوّم: ] 
 شود. و عقد صحیح است و پس از دخول مهرالمثل معینّ می 

در صورت منازعه در مقدار مهر، قول مرد مقدّم است، مگر این که بینّه یا [  4726مسئله چهارم: ] 
 اثبات شرعی کتبی داشته باشد.

 [ انکار کند،    [4727مسئله پنجم:  بعد از دخول مهر را  یعنی آنچه کمتر   «المهرین اقل»اگر زوج 
 شود. است از مهرالمثل و مهرالمسمّی پرداخت می 
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 (2احکام مهر)
 [ تواند به  خواهد ببخشد، لکن در مرض موت باشد میاگر زن مهرش را می [  4728مسئله اوّل: 
 اش ببخشد. اندازه ثلث ترکه

اگر مهر زن را که مثلًا: ده رأس گوسفند است، به زن بدهد و زن را قبل از  [  4729مسئله دوّم: ] 
 گردد. دخول طلاق دهد نصف گوسفندان برمی

ها نیز اگر گوسفندان برّه داده باشند، اگر آبستن در خانه مرد بوده، نصف برّه  [ 4730مسئله سوّم: ] 
 مال مرد است و اگر در خانه زن بوده تمامش مال زن است. 

 اگر گوسفندان چاق شده، پشم و سرگین دادند، تمامش مال زن است.[ 4731مسئله چهارم: ] 

دامادش بگیرد، چنانچه وکیل نبوده بعد از مرگش  اگر پدر دختر مهر را از  [  4732مسئله پنجم: ] 
 دختر حق مطالبه مهر دارد و اگر وکیل بوده حق مطالبه ندارد. 

 قَسم 
 ردر اسلام تعدّد زوجات باشرط عدالت تجویز شده، لکن محدود شده به چها   [ 4733مسئله اوّل: ] 

 شود.)قسَم( مطرح می « تقسیم همخوابی »زن دائمی، بنابراین موضوع 

است از   « مستحب »کسی که دارای چهار زن دائمی است طبق آداب اسلامی  [  4734مسئله دوّم: ] 
 ماند. چهار شب یک شب را پهلوی یکی از آنان باشد، که در نتیجه یک شب هم برای خودش نمی

کسی که کمتر از چهار زن دائمی دارد، حتمی نیست که باید از چهار شب [  4735مسئله سوّم: ] 
یک شب را پهلوی آنان باشد که اگر دو تا دارد، دو شب نزد آنان و دو شب برای خودش باشد و اگر 

 سه تا دارد، سه شب پهلوی آنان و یک شب برای خودش. 

 [ کسی که در سفر نیست، واجب است در چهار ماه یک شب را پهلوی [  4736مسئله چهارم: 
 خانمش باشد، لکن در سفر یا حبس و یا غیبت موجّه دیگر این وجوب ساقط است. 
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 [ تواند آداب از چهار شب زنان موقتّ حکم زنان دائم را ندارند، یعنی: می  [ 4737مسئله پنجم: 
 یک شب را ترک کند و حتی همبستری را کاملًا ضمن عقد بردارد.

 حق همخوابی 
ببخشد، در آن صورت    « شوهرش » تواند حق همخوابی خود را برای  زن می [  4738مسئله اوّل: ] 

 باشد.یک شب از چهار شب را آزاد می

تواند حق همخوابی خود را برای حبویش )امَ باغ( ببخشد، بناءً شوهر زن می[  4739مسئله دوّم: ] 
 تواند یک شب کنار حبو بیشتر بماند. می

تواند حق همخوابی خود را مجانی یا در برابر عوضی هبه کند، که در زن می[ 4740مسئله سوّم: ] 
 شود. آن صورت عوضی را مالک می 

تواند حق همخوابی خود را با چیزی صلح کند، که در آن صورت  زن می [  4741مسئله چهارم: ] 
 شود. ه را مالک می ح ال صوجه الم

شود، چه مجاناً گفته می   « اسقاط »در تمام این چهار مسئله حق همخوابی زن    [ 4742مسئله پنجم: ] 
 عوضی از باب هبه یا از باب صلح چه به شوهر یا به حبو.و چه در برابر 

 احکام حق همخوابی 
در تقسیم حق همخوابی و شروع آن شوهر مختار است که از هر کس و چه  [  4743مسئله اوّل: ] 

 وقت شروع کند و زن حق مداخله ندارد. 

 [ را [  4744مسئله دوّم:  است و تمام شب  یا روستا  متعارف همان شهر  همخوابی طبق معمول و 
 پهلوی آن ماندن در شرع واجب نیست.

اگر کسی یک زن کتابیهّ کنیز یا آزاد و یک زن مسلمان دارد، از هشت شب [ 4745مسئله سوّم: ] 
 دو شب را کنار زن مسلمان و یک شب را کنار کتابیهّ بماند.
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اگر چهار زن را به ترتیب عقد کرده باشد حق تعیین همخوابی و ترتیب آن [  4746مسئله چهارم: ] 
 به ترتیب عقد است و چنانچه هر چهار تا را یکجا عقد نموده تعیین با خود مرد است. 

هایی را که در سفر است، تدارک و جبران آن واجب نیست و مراد از  شب [  4747مسئله پنجم: ] 
 همخوابی جماع نبوده فقط بودن است.

 نشوز
نشوز، سرباز زدن از حقوق واجبه است، شوهر باشد یا زن فرقی ندارد، پس  [  4748مسئله اوّل: ] 

 باشد.  « ناشز»تواند مرد باشد و می  « ناشزه»شود زن می

داشته باشد، والّا ناشزه   « تمکین »بر زن واجب است در قبال استمتاع شوهرش  [  4749مسئله دوّم: ] 
 شود. گفته می

اش را بپردازد، دهد و نفقهبر مرد واجب است که حق همخوابی زن را انجام    [ 4750مسئله سوّم: ] 
 شود. والّا ناشز گفته می 

اگر علائم نشوز یعنی تغییر در گفتار و رفتار زن دیده شود، بایستی در قدم [  4751مسئله چهارم: ] 
 نخست موعظه نماید، اگر نشد همبستری را ترک کند و اگر باز هم نشد حق دارد کتُک بزند.

در کتک زدن طوری نشود که منجر به خونریزی، شکستگی یا نقص عضو  [  4752مسئله پنجم: ] 
 شود، والّا دیهّ دارد.

 احکام نشوز
تواند حقوقش را مطالبه کند حتی با اگر زن از ناشز شدن شوهرش بترسد، می[ 4753مسئله اوّل: ] 

 مراجعه نزد حاکم شرع.

حقوق خود بگذرد تا تواند از بخش اگر زن از ناشز شدن شوهرش بترسد، می[  4754مسئله دوّم: ] 
 تواند آن را قبول کند. از نشوز شوهرش جلوگیری نماید، مثل: نفقه یا غیر آن و شوهر می
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تواند وارد مصالحه شود و از ناشز اگز زن از ناشز شدن شوهرش بترسد، می[  4755مسئله سوّم: ] 
 شدن شوهرش جلوگیری نماید.

اگر منازعه بین زوجین ایجاد شود، حاکم شرعی حَکمَی از سوی زوج و [  4756مسئله چهارم: ] 
 کند تا به جنجال پایان دهد و حکم آنها نافذ است. حَکمَی از سوی زوجه تعیین می 

تواند در طلاق و جدایی حکم کنند، بلکه جدایی و طلاق منوط حکمین نمی[  4757مسئله پنجم: ] 
به اجازه شوهر است، لکن اگر توافق عرفی باشد زوجین بپذیرد یا قبلًا وکیل گرفته باشند، حکم حکمین  

 در طلاق هم نافذ است. 

 الحاق فرزند 
حمل را که شش    « حداقل»شود که مدّت  فرزند در صورتی به پدر ملحق می [  4758مسئله اوّل: ] 

 شود. ماه است کامل کرده باشد و کمتر از آن ملحق نمی

یک   « حداکثر»شود که مدّت حمل او از  فرزند در صورتی به پدر ملحق می[  4759مسئله دوّم: ] 
 شود. سال تجاوز نکرده باشد، والّا ملحق نمی

شود که دخول و انزال ولو در دهانه فرج فرزند در صورتی به پدر ملحق می[  4760مسئله سوّم: ] 
 شود. صورت گرفته باشد، والّا ملحق نمی

اگر مرد بگوید دخول نشده و زن بگوید شده، قول مرد مقدّم است و فرزند   [  4761مسئله چهارم: ] 
 شود.به پدر ملحق نمی

اگر فرزندی را از دو مرد به دنیا بیاورد و طوری مشتبه شود که تفکیک آن [  4762مسئله پنجم: ] 
 ممکن نباشد، علاج قرعه است. 
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 بستر مشترک 
اگر زن بعد از طلاق با مرد دیگر ازدواج کند و پیش از گذشت شش ماه از  [  4763مسئله اوّل: ] 

شود و چون عقد دوّم در عدّه بوده به  مقاربت با شوهر دوّم فرزندی به دنیا بیاورد، به شوهر اوّل ملحق می
 شود. شوهر دوّم حرام ابدی می 

در مسئله اوّل اگر تولدّ بعد از شش ماه مقاربت با شوهر دوّم بوده فرزند به  [  4764مسئله دوّم: ] 
 شود. شوهر دوّم ملحق می

در مسئله اوّل اگر تولدّ زودتر از شش ماه از زمان مقاربت با شوهر دوّم بوده [  4765مسئله سوّم: ] 
 شود.و بیشتر از یک سال از وطی شوهر اوّل گذشته باشد فرزند به هیچ کدام ملحق نمی

شود، در صورتی  شود، فرزند به واطی ملحق میکسی که وطی به شبهه می[ 4766مسئله چهارم: ] 
که وطی در غیر عدّه رجعیهّ بوده و اگر در عده رجعیهّ بوده، فرزند شبهه گفته شده راه علاج قرعه است،  

 در صورتی که علم به یکی پیدا نشود.

 [ منظور از وطی به شبهه، وطی غیر مستحق است که واطی خیال کرده زن [  4767مسئله پنجم: 
 خودش است. 

 بستر مشترک احکام 
 [ زنی که متعه شده و مدّت آن تمام شده و یا مدّت را به او بخشیده باشد و [  4768مسئله اوّل: 

ای او و واطی به شبهه مشتبه شود، چنانچه توسط  مردی که با او وطی به شبهه کند، فرزند بین شوهر صیغه
 هایی که گفته شد علم بالحاق یکی پیدا شود فهو، والّا راه علاج قرعه است.راه

قرار دارد اگر وطی به شبهه شود و   زنی که شوهردار است یا درعدّه رجعیهّ[  4769مسئله دوّم: ] 
 فرزندی به دنیا بیاید، چنانچه از طرق متذکره علم به یکی پیدا شود فهو، والّا راه علاج قرعه است. 

اگر زن منی مرد اجنبی را به فرج خود بریزد، هر چند گناه کرده لکن فرزند [  4770مسئله سوّم: ] 
 شود و اگر منی از شوهر خودش باشد گناهی مرتکب نشده است. به صاحب منی ملحق می
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 [ آید هرگاه دختر باشد، صاحب فرزندی که از منی مرد اجنبی به دنیا می[  4771مسئله چهارم: 
 تواند.تواند و هرگاه پسر باشد با دخترش ازدواج نمیمنی با او ازدواج نمی

مستحب است زنان خود را در معرض شبهه قرار ندهند، مثلًا: زنی که میهمان [  4772مسئله پنجم: ] 
 است در بستر زن میزبان نخوابد و لباس او را نپوشد.

 عقیقه فرزند 
تأکیداً مستحب است فرزند را عقیقه کند، اگر پسر است حیوان نر و اگر دختر [  4773مسئله اوّل: ] 

است حیوان ماده انتخاب شود، هر چند مطلق حیوان نر یا ماده کافی است و عقیقه بیمه عمر است از  
 حوادث ناگوار. 

شرایط گوسفند قربانی در عقیقه معتبر نیست، لکن احوط است که سالم، چاق    [ 4774مسئله دوّم: ] 
 عیب باشد.و بی

عقیقه برای بزرگ یا کوچک، مرد یا زن مستحب است و رسول خدا صلیّ  [  4775مسئله سوّم: ] 
 الّل علیه و آله اصحابش را تا هفتاد سالگی هم دستور دادند که عقیقه شوند.

 [ از مفاصل جدا  [  4776مسئله چهارم:  از آداب عقیقه این است که استخوانش شکسته نشود و 
کند، از گوشت آن پدر و مادر طفل نخورند و گوشت آن را چهار قسمت کرده یک قسمت آن را به  

 بدهند. قابله 

بسم الّله و بالّله اللهم هذا »مستحب است قبل از ذبح حیوان این دعا را بخواند:  [  4777مسئله پنجم: ] 
هُا بدمه و عظمها »که نام او و نام پدرش را ببرد، سپس بگوید:    «عقیقة فلان بن فلان   ل حمُها بلحمه و دم 

 «بعظمه اللهم اجعلها و قاءً لِل محمد علیه و آله و سلم

 مستحباّت نوزاد 
مستحب است نوزاد را بعد از تولدّ، غسل دهند و در گوش راستش اذان و در  [ 4778مسئله اوّل: ] 

 گوش چپش اقامه بخوانند.
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یا آب فرات شیرین کند   {مستحب است، کام نوزاد را با تربت امام حسین [  4779مسئله دوّم: ] 
 و چه خوب است با آب زمزم شیرین شود. 

بگذارند و اگر نامش    {مستحب است، اسم نوزاد را اسم یکی از انبیاءیا ائمه[  4780مسئله سوّم: ] 
 مشتبه نشود. ,اش را ابوالقاسم نگذارند تا با رسول خدارا محمّد انتخاب کردند کنیه

مستحب است، موی سر او را بتراشند و از وزن موی او نقره یا طلا صدقه  [  4781مسئله چهارم: ] 
 کار در روز هفتم باشد، مثل عقیقه. دهند، بهتر است این 

مستحب است، عقیقه نوزاد را به آب و نمک بپزند و بیشتر از ده نفر را دعوت  [  4782مسئله پنجم: ] 
 کنند یا میان مؤمنین خام تقسیم شود. 

 ختنه نوزاد 
 [ ختنه؛ بریدن و قطع کردن پوست اضافی است که نرمی آلت جنس مذکر [  4783مسئله اوّل: 

 نوزاد را پوشانده است. 

ختنه در اسلام تشریع شده به هر دلیل ولو به دلیل مسایل بهداشتی و حسن آن   [4784مسئله دوّم: ] 
 نزد علم و عقل هم ثابت است. 

ختنه نوزاد پسر در روز هفتم مستحب است بر پدر و مادر و چنانچه والدین  [  4785مسئله سوّم: ] 
 انجام ندهند بر خود شخص بعد از بلوغ واجب است. 

 [ ختنه در مناسک حج و عمره شرط صحّت است و حج یا عمره شخص  [  4786مسئله چهارم: 
 اغلف )ختنه نشده( صحیح نیست.

ختنه نوزاد دختر بخاطر محبوب شدنش نزد شوهر، نزد مشهور فقهاء مطرح [  4787مسئله پنجم: ] 
 سوال است. شده است، لکن در شرایط موجود موجب وهن مذهب بوده استحباب آن زیر 
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 نفقه
عبارت از: پرداخت مایحتاج اوّلیه زندگی زناشویی و تأمین آنهاست از    « نفقه »[  4788] مسئله اوّل: 

 سوی شوهر در عقد و نکاح دائم، لکن در عقد موقت نفقه زن واجب نیست.

 [ پوشاک، هزینه   « مصادیق »[  4789مسئله دوّم:  های های درمان، هزینه نفقه را مسکن، خوراک، 
 سفر ضروری، لوازم مسکن و آنچه در عرف نیاز روزمره زندگی است، بطور متعارف و معمول. 

 اوست، هرگاه نشوز صورت بگیرد، نفقه ساقط است.  « تمکین»نفقه زن فرع بر    [ 4790مسئله سوّم: ] 

های استحمام، آرایش متعارف و مرکب سواری که امروزه وسایل هزینه[  4791مسئله چهارم: ] 
 ماشین است، جزء نفقه واجبه محسوب است. 

هزنیه سفر حج واجب زوجه یا هزینه تحصیل او جزء نفقه واجبه نیست، مگر   [ 4792مسئله پنجم: ] 
 این که در حین عقد شرط کرده باشد.

 ( 2احکام نفقه )
-هایی چون: زایمان زن در بیمارستان، حجامت، چکاب نمودن و هزینه هزینه[ 4793مسئله اوّل: ] 

واجبه  ه نفقه  باشد، جزء  بر شوهر  یا موجب عسر و حرج  نباشد  از توان شوهر  ای سنگین درمانی ک 
 نیست.

زن بعد از عقد و قبل از عروسی بعهده شوهر نیست، الّا این که ضمن    هزینه[  4794مسئله دوّم: ] 
 عقد شرط کرده باشد.

اش به دوش شوهر چنانچه زن را طلاق دهد، مادامی که در عدّه است نفقه[  4795مسئله سوّم: ] 
 است.

تواند با شخص  قدرت داشتن بر نفقه شرط صحّت نکاح نیست و زن می [  4796مسئله چهارم: ] 
 اش باشد.عاجز ازدواج نموده خود متحمل نفقه
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چنانچه بعد از نکاح عجز از نفقه بر شوهر عارض شود، زن خودش حق خیار [  4797مسئله پنجم: ] 
تواند شوهر را دستور به طلاق همسرش بدهد و تواند مراجعه کند نزد حاکم و حاکم میندارد، لکن می 

 دهد. چنانچه امتناع کرد خود طلاق می

 ( 3احکام نفقه )
نفقه زن قابل اسقاط است، هم حین عقد و هم بعد از عقد هر زمان که بخواهد [  4798مسئله اوّل: ] 

 بر خلاف نفقه اقارب که قابل اسقاط نیست.

تواند کار کردن غرض تحصیل نفقه زن بر اگر مرد پول ندارد، لکن کار می[  4799مسئله دوّم: ] 
 او واجب است.

هرگاه زن از خانه شوهر دوری گزیند، نفقه او خارج خانه شوهر واجب نیست   [ 4800مسئله سوّم: ] 
 هر چند خانه پدری، برادر یا سایر وابستگانش باشد.

اش و نفقه زوجه او بر نفقه اقارب زوج، مقدّم نفقه نقش شوهر بر نفقه زوجه [  4801مسئله چهارم: ] 
 است.

 بر شوهر واجب نیست که نفقه زن را بر او هبه کند یا تملیک نماید.[ 4802]   مسئله پنجم:

 منازعه در نفقه
قادر »اگر شوهر ادعا کند که فقیر است و قادر بر نفقه نیست و زن بگوید:  [  4803مسئله اوّل: ] 

 ، قول مرد با قسم مقدّم است.« است

اگر شوهر ثروتمند بوده ادعا کند ورشکست شده و اموالش تلف گردیده و   [ 4804مسئله دوّم: ] 
 ، قول زن باقسم مقدّم است. « چنین نیست »زن بگوید: 

، لکن در اصل «کندنمی»و زن بگوید:    « کنم انفاق نفقه می»اگر شوهر بگوید:  [  4805مسئله سوّم: ] 
 استحقاق متفق باشند، قول زوجه با قسم مقدّم است. 



   705 -طلاق و نکاح مسائل 
 

اگر زن ادعا کند که طلاق وی قبل از وضع حملش بوده، فلذا مستحق نفقه  [  4806مسئله چهارم: ] 
 قول زن با قسم مقدّم است.  « چنین نیست بلکه طلاق بعد از وضع حمل بوده»است و مرد بگوید: 

 [ پنجم:  را می[  4807مسئله  نفقه  بخورد،  قسم  زن  اگر  مسئله چهارم  مرد حسب در  لکن  گیرد، 
 اعتراف خود حق رجوع ندارد. 

 امور متفرّقه
احکامی دارد که به زناشویی مترتبّ است، لکن در بحث بانوان   « شیردادن »[  4808مسئله اوّل: ] 

 مطرح شده آنجا مراجعه شود. 

احکامی دارد که به زناشویی مترتبّ است، لکن در بحث بانوان   « حقوق اولاد»[  4809مسئله دوّم: ] 
 مطرح شده آنجا مراجعه شود. 

 [ بحث   « حق حضانت»[  4810مسئله سوّم:  در  لکن  است،  مترتبّ  زناشویی  به  دارد که  احکامی 
 بانوان مطرح شده آنجا مراجعه شود.

احکامی دارد که به زناشویی مترتبّ است، لکن در بحث بانوان  « حق کار»[ 4811مسئله چهارم: ] 
 مطرح شده آنجا مراجعه شود. 

احکامی دارد که به زناشویی مترتبّ است،    «ها حق تحصیل و سایر حقوق»[  4812مسئله پنجم: ] 
 لکن در بحث بانوان مطرح شده آنجا مراجعه شود. 

 نکاح موقّت
  «استمتعتم»ی  شود، چون کلمهگفته می   «متعه»در اصطلاح فقهاء    « نکاح موقتّ»[  4813مسئله اوّل: ] 

َ فرَِيضَةً ...﴿در آیه به کار رفته، آیه این است:   
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 [ بهره  « متعه»[  4814مسئله دوّم:  معنی  بهرهبه  از همدیگر  مرد  زن و  نوعاً  است که  مند مند شدن 
 آن در اسلام جواز است.شوند و حکم می

پنج »باشد از نکاح دائم متمایز شده    « ذکر مدّت »نکاح موقتّ با یک رکن که    [ 4815مسئله سوّم: ] 
 دارد. « رکن

به کار   « اجرت »نکاح موقتّ به دلیل موقتّ بودنش در قبال مهر آن کلمه  [  4816مسئله چهارم: ] 
 در آیه به کار رفته است.  «اجورهن»ی رود، چون کلمهمی

متعه در صریح آیه ذکر شده حکم شریعت اسلام است، لکن توسط یکی از  [  4817مسئله پنجم: ] 
خلفا حسب سلیقه شخصی تحریم شده که حکم خدا تابع سلیقه نبوده با تحریم کسی تحلیل و با تحلیل  

 شود. کسی تحریم نمی 

 های متعه فرق
 شود. شود و در دائم ذکر نمیمی و مدّت ذکر  « وقت»در متعه [ 4818مسئله اوّل: ] 

 است.   « مهر»رود و در دائم تعبیر به کار می « اجرت »در متعه تعبیر [ 4819مسئله دوّم: ] 

 واجب نیست و در دائم واجب هست.  « نفقه»در متعه [ 4820مسئله سوّم: ] 

 روز(.  90روز و  45) « سه طهر»است و در دائم  « دوطهر »عدّه در متعه [ 4821مسئله چهارم: ] 

 نیست و در دائم هست.  « طلاق »، و «ارث» در متعه [ 4822مسئله پنجم: ] 

 صورت عقد مُتعه
یعنی:   »متعّتکُ نفسی باجرة کذا فی مدةٍ کذا«، اگر زن در مقام ایجاب بگوید:  [  4823مسئله اوّل: ] 

، یعنی:  »قبلت هکذا« خود را متعه تو نمودم به اجرت فلان و در مدّت فلان و مرد در مقام قبول بگوید:  
 همچنین پذیرفتم عقد صحیح است.

ی بموکلّکِ باجرة کذا فی  تلَ »متعت موک  اگر وکیل در مقام ایجاب زن بگوید:  [  4824مسئله دوّم: ] 
 ، عقد صحیح است.»قبلت هکذا« و وکیل مرد بگوید:  مدةٍ کذا« 
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»متعّت موکلّتَ موک لی باجرة کذا گر وکیل موکلّ زن در مقام ایجاب بگوید:  [  4825مسئله سوّم: ] 
 عقد صحیح است.  »قبلت هکذا«،و وکیل موکلّ مرد در مقام قبول بگوید:  فی مدةٍ کذا« 

شود به کار گرفت، لکن بهتر صیغه متعّت است و ها را نیز می سایر صیغه [  4826مسئله چهارم: ] 
اگر بجای اجرت مهر را استفاده کند نیز عقد باطل نیست، لکن بهتر کلمه اجرت است، چنانکه در دائم 

 بهتر است متعتّ را استفاده نکنند.

تخصّصی   -های فنیّ فنیّ عقد موقتّ مانند: بحث -های تخصّصی سایر بحث[  4827مسئله پنجم: ] 
 همچنان عقدهای فضولی و ولایتی نیز در متعه جاری است. عقد دائم است که در محلش بحث شد و

 احکام متعه 
 شود، مانند: نکاح دائم بدون فرق.در متعه فرزند به شوهر ملحق می  [4828مسئله اوّل: ] 

 [ شد اینجا نیز حرام در متعه بعد از دخول، تمام آنچه در عقد دائم حرام می  [ 4829مسئله دوّم: 
 شود که محارم سبعه باشند. می

در متعه عدد معینّ نشده است بر خلاف دائم که عدد معینّ شده است و آن [  4830مسئله سوّم: ] 
 چهار زن دائمی است. 

شود، لکن با عدم تمکین  زن متعه شده با تمکین تمام اجرتش را مالک می [ 4831مسئله چهارم: ] 
 شود.ولو سایر استمتاعات را تمکین کند، تمام اجرت را مالک نمی 

در متعه نیز عزل با اذن زوجه جایز است، چنانکه در عقد دائم جایز است و [  4832مسئله پنجم: ] 
 عزل ریختن منی است خارج رحم.

 ( 2احکام متعه )
اگر با زن متعه شده مصالحه کند که مدّت را ببخشد به این شرط که با فلان [  4833مسئله اوّل: ] 

 زن ازدواج نکند، مصالحه صحیح است. 
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 [ باقی  [  4834مسئله دوّم:  الّا این که مدّت  نیست،  اگر مدّت متعه بسر نرسد عقد جدید صحیح 
 مانده را ببخشد.

 شود متعه کرد، لکن دخول آن قبل از بلوغ جایز نیست. دختر صغیره را می[ 4835مسئله سوّم: ] 

متعه دختر باکره بدون اذن پدر صحیح نیست، ولو با حفظ کرامت و حرمت [  4836مسئله چهارم: ] 
 او باشد.

تواند شرط کند که شوهر به او دخول نکند و وفا به شرط زن متعه شده می[  4837مسئله پنجم: ] 
 واجب است.

 ( 3احکام متعه )
، قول مدّعی  « موقتّ است »و دیگری بگوید:    «عقد دائم است»اگر یکی بگوید:  [  4838مسئله اوّل: ] 

 دائم با قسم مقدّم است. 

اگر عقد را در اوّل ماه حمل بخواند و مدّت را از اوّل ثور قرار دهند، عقد [  4839مسئله دوّم: ] 
 صحیح است، لکن احتیاط در ترک است. 

 متعه با کافره کتابیهّ صحیح است، لکن از مشرکه پرهیز شود. [ 4840مسئله سوّم: ] 

 اگر خود شخص در ایجاب و قبول وکیل شود، عقد صحیح است. [ 4841مسئله چهارم: ] 

شود و تمام احکام دائم در  اگر ذکر مدّت را فراموش کنند، عقد دائم می[  4842مسئله پنجم: ] 
 متعه جاری است، الّا جایی که فرق شود. 

 نکاح کافر 
ازدواج مسلمان مرد باشد یا زن با کافر غیر کتابی جایز نیست، چه دائم و چه  [  4843مسئله اوّل: ] 

موقتّ فرق ندارد، لکن با کافر کتابی جایز است، هر چند احتیاط در پرهیز است مخصوصاً راجع به زن  
 مسلمان. 
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ازدواج با مجوس و مجوسیه هر چند کتابی گفته شوند، بنابر قولی که زرتشت [  4844مسئله دوّم: ] 
 داند، جایز نیست. را پیامبر می

همچنین مرد مسلمانی  تواند با مرد مسلمان و  زن مسلمانی که مرتد شده، نمی [  4845مسئله سوّم: ] 
 که مرتد شده با زن مسلمان ازدواج نماید. 

 [ یا منکوحه عقد فسخ می[  4846مسئله چهارم:  باشد  بعد از نکاح مرتد شود، ناکح  شود و اگر 
 فرقی بین فطری و ملیّ هم نیست.

اگر غیر کتابی بیش از چهار زن داشته باشد و چنانچه مسلمان شود چهار تا  [  4847مسئله پنجم: ] 
 شود. را انتخاب و بقیه فسخ می

 ظهار 
ظهار آن است که: کسی پشت خانمش را مانند پشت مادرش بخواند تا بدین  [ 4848مسئله اوّل: ] 

 »ظَهرُکِ کظهر امّی«. ترتیب مجامعت با او را ترک نماید، مثلًا بگوید: 

شود، الّا بعد از کفاّره کند، زنش بر او حرام میکسی که زنش را ظهار می [  4849مسئله دوّم: ] 
 شود. دادن که دوباره حلال می 

 [ محقق [  4850مسئله سوّم:  نماید، ظهار  تشبیه  آنها  امثال  و  پا  و  مثل دست  پشت  از  غیر  به  اگر 
 شود. نمی

شود باید زن دایمی باشد و یا زن انقطاعی، بنابراین زن زنی که ظهار می[  4851مسئله چهارم: ] 
 شود. اجنبیهّ ظهار نمی 

کفاّره ظهار بترتیب: آزاد کردن برده، اطعام ده مسکین یا کسوت آنان و در  [ 4852مسئله پنجم: ] 
 صورت عجز از آنها سه روز روزه است 
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 شرایط ظهار کننده
اوست، پس ظهار    « بلوغ»کند، یکی از شرایطش  مردی که زنش را ظهار می[  4853مسئله اوّل: ] 

 اطفال صحیح نیست. 

اوست، پس ظهار    « عقل »کند، یکی از شرایطش  مردی که زنش را ظهار می [  4854مسئله دوّم: ] 
 مجنون صحیح نیست. 

اوست، پس ظهار   « اختیار »کند، یکی از شرایطش  مردی که زنش را ظهار  می[  4855مسئله سوّم: ] 
 مجبور و مُکره صحیح نیست. 

اوست، پس ظهار    « قصد»کند، یکی از شرایطش  مردی که زنش را ظهار می[  4856مسئله چهارم: ] 
 هاذل صحیح نیست. 

کند، یکی از شرایطش حضور دو شاهد عادل مردی که زنش را ظهار می[  4857مسئله پنجم: ] 
 است، پس ظهار بدون شاهد صحیح نیست. 

 شرایط ظهار شونده 
ای ظهار کننده یکی از شرایط ظهار شونده این است که زن دائمی یا صیغه[  4858مسئله اوّل: ] 

 باشد.

نباشد، یعنی بعد   « طُهر مواقعه ایط ظهار شونده این است که زن در »یکی از شر  [4859مسئله دوّم: ] 
 از غسل حیض به او نزدیک نشده باشد.

یکی دیگر از شرایط ظهار شونده این است که زن در سن من تحیضّ باشد، [  4860مسئله سوّم: ] 
 یعنی جوان باشد هر چند حیض شود. 

یکی دیگر از شرایط ظهار شونده این است که زن وطی شده باشد نه این  [  4861مسئله چهارم: ] 
 که صرفاً عقد شده باشد. 
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یکی دیگر از شرایط ظهار شونده این است که هدفش از ظهار منع از کار  [  4862مسئله پنجم: ] 
 شود. زن یا وادار ساختن او به کار نباشد، والّا ظهار نمی

 ر ظهااحکام 
اگر امروز جمعه  »ظهار با تعلیق زمانی نیز صحیح است، مثل این که بگوید:  [  4863مسئله اوّل: ] 

 «است پشتت، پشت مادرم باشد.

 [ بگوید:  [  4864مسئله دوّم:  این که  مثل  نیز صحیح است،  تعلیق شرط  با  اگر فلانی آمد »ظهار 
 «پشتت، پشت مادرم باشد.

تعلیق بر زمان و تعلیق بر شرط زمانی صحیح است که زمان و شرط ظهار با    [ 4865]   مسئله سوّم:
 محققّ شود، یعنی آن روز جمعه باشد و فلانی هم بیاید.

ظهار با تقییّد ساختن مثل ماه یا سال نیز صحیح است، مثل این که بگوید:   [ 4866]   مسئله چهارم:
 پشتت یک سال بعد پشت مادرم باشد.«»

مجامعت بعد از ظهار حرام است و اگر مجامعت صورت دهد باید اوّل کفاّره   [ 4867]   مسئله پنجم:
 بدهد.

 (2احکام ظهار)
 اگر زن ظهار شده را طلاق بدهد بعد از پرداخت کفاّره حق رجوع ندارد.[ 4868مسئله اوّل: ] 

شود با عقد اش نیز سپری شود، می اگر زن ظهار شده را طلاق بدهد و عدّه[  4869مسئله دوّم: ] 
 جدید نکاحش کرد و کفاّره لازم ندارد.

اش را قبل از دادن کفاره وطی کند، دو کفاّره بر او اگر مرد، زن ظهار شده[  4870مسئله سوّم: ] 
 واجب است، یکی برای وطی و دیگری برای رجوع کردن.

 [ از  [  4871مسئله چهارم:  یا چند مجلس موجب تکرار کفاّره است و عجز  با تکرار یک  ظهار 
 گشا نیست.شود و استغناء نیز مشکلکفاّره هم موجب جواز وطی نمی
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 [ پنجم:  به زوج مهلت [  4872مسئله  ماه  نزد حاکم شکایت کند، حاکم سه  اگر زن ظهار شده 
 کند که یا کفاّره و رجوع و یا طلاق.دهد تا کفاّره داده رجوع کند و بعد از سه ماه ملزم میمی

 ایلاء
اش قسم یاد کند، مثلًا بگوید: آن است که مرد به ترک مجامعت زوجه  «ایلاء »[  4873مسئله اوّل: ] 
 »والّل لا اجامعک.«

شود که وطی زوجه حرام شود و حلیتّ آن منوط ایلاء با شرایط موجب می[  4874مسئله دوّم: ] 
 به پرداخت کفاّره است. 

زمان آنها به ترک وطی  شود در صورتی که  با تکرار قسم کفاّره تکرار نمی[  4875مسئله سوّم: ] 
 کند.یکی باشد، چه قسم دوّم به قصد تأکید باشد یا به قصد دیگر فرق نمی

قسم بر ترک وطی یا باید مطلق باشد و یا بیشتر از چهار ماه تا ایلاء محقق [  4876مسئله چهارم: ] 
 شود. 

شود که به قصد ضرر وارد کردن بر زوجه باشد ایلاء در صورتی محقق می[  4877مسئله پنجم: ] 
 شود. و چنانچه مصلحتی در کار باشد، مانند: شیردادن به کودکش و نظایر آن ایلاء محقق نمی

 احکام ایلاء
شرایط ایلاء کننده مانند شرایط ظهار کننده: بلوغ، عقل اختیار و قصد است،    [ 4878مسئله اوّل: ] 

 بناءً ایلاء طفل، مجنون مجبور، مکره و هاذل صحیح نیست. 

است که تفصیل آن را در   « ظهار شده« نیز مانند شرایط »ایلاء شدهشرایط »[  4879مسئله دوّم: ] 
 ظهار خواندید.

است که تفصیل آن را در ظهار    « ظهار»هم شرایط خود    « ایلاء»شرایط خود  [  4880مسئله سوّم: ] 
 خواندید.
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 [ ماه  [  4881مسئله چهارم:  به حاکم شکایت کند حاکم چهار  ایلاء شده  تا مهلت میاگر  دهد 
 سازد.کفاّره داده برگردد، والّا بین برگشت با کفاّره و طلاق مختار نموده ملزم می

 [ حکم وطی قبل از کفاّره در ایلاء عین حکم وطی قبل از کفاّره در ظهار  [  4882مسئله پنجم: 
 است بدون فرق.

 لُعان
لعنت فرستادن زن و شوهر است به همدیگر در یک موضوع شرعی،    « لعُان»[  4883مسئله اوّل: ] 

 نماییم. چون قذف که صـورت آن را بعداً ارائه می

نسبت دادن زوج است زنش را به زنا و رابطه نامشروع العیاذ بالّل بدون   « قذف»[  4884مسئله دوّم: ] 
 مشاهده عینیهّ و نبودن شهود )بینّه شرعیهّ( بلکه به ظن و گمان و تکیه بر شیوع خبر احاد. 

شود که قذف کننده حد شرعی بخورد، که عبارت از هشتاد قذف موجب می[  4885سوّم: ] مسئله  
 اش. ضربه شلاق است و حرمت مجامعت با زوجه

شود، گفته می  « درءحد»شود که اصطلاحاً حد شرعی قذف با لعُان دفع می[ 4886مسئله چهارم: ] 
 ماند.لکن حرمت ابدی باقی می

 [ لعان ثابت میاگر  [  4887مسئله پنجم:  نیز  نماید،  انکار  شود در صورتی که  کسی فرزندش را 
 امکان الحاق فرزند به شوهر باشد و قذفی صورت نگرفته باشد. 

 صورت لعان 
»اشهد بالّل انی  ابتدا مرد باید چهار بار شهادت زیر را بدهد به عربی صحیح:  [  4888مسئله اوّل: ] 

دهم به خدا که من از راستگویانم در مورد آنچه  گواهی می»یعنی:    لمن الصادقین فیما قلته عن هذه المرء« 
 ، اگر از عربی عاجز است سایر لغات هم صحیح است. « گویم راجع به این زن می

یعنی:  »لعنة الّل علیّ ان کنت من الکاذبین«در مرتبه پنجم لعنت نموده بگوید: [  4889مسئله دوّم: ] 
 .« دورغگویان باشم لعنت بر من اگر از »
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  «اشهد بالّله انهّ لمن الکاذبین»سپس زن چهار بار شهادت زیر را بدهد و بگوید:    [ 4890مسئله سوّم: ] 
  .« دهم که مرد از دروغگویان است گواهی می»یعنی: 

خشم  »یعنی:    « انّ غضب الّله علّی ان کان من الصادقین»درمرتبه پنجم بگوید:  [  4891مسئله چهارم: ] 
 . « خدا بر من اگر مرد از راستگویان باشد

شود و شود، لکن حد از مرد دفع می بعد از لعان زن بر مردش حرام ابدی می[  4892مسئله پنجم: ] 
 خواهد.طلاق نمی 

 احکام لُعان
در لعان مرد و زن باید واجد شرایط عامّه تکلیف باشند، چون: بلوغ، عقل، [  4893مسئله اوّل: ] 

 اختیار و قصد.

 بها و دائمی نیز باشند. زن در لعان بایستی کر و لال نباشد و مدخول[ 4894دوّم: ] مسئله 

شود گوید، اقرار کند حد شرعی زنا بر او جاری میاگر زن به آنچه مرد می[  4895مسئله سوّم: ] 
 شود. و اگر اقرار نکرد و لعان انجام داد حدش دفع می 

شود، اگر مرد در اثناء لعان خود را تکذیب کند، حد قذف بر او جاری می[  4896مسئله چهارم: ] 
 شود. لکن لعان ثابت نمی 

 [ لعن  [  4897مسئله پنجم:  تا  لعان طرفین را وعظ و نصیحت کند  از  قبل  مستحب است، حاکم 
نکنند، اگر نشد پشت به قبله بنشیند و مرد را طرف راست و زن را طرف چپش قرار داده عملیهّ لعان را  

 انجام دهد و شهود بایستی حاضر باشند و بشنوند و واجب است آن دو ایستاده باشند.

 طلاق 
الفاظ مخصوصه شرعیهّ که    « طلاق »  [ 4898مسئله اوّل:]  به  جدایی زن و شوهر است از یکدیگر 

 مترتب می شود بر آن آثار شرعیهّ.
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جایش بحث طلاق دو قسم گفته شده، یکی »بدعی« و دیگری »سنیّ« که در  [  4899مسئله دوّم:] 
 می شود. 

طلاق با صیغه خاص انجام می شود و تحت شرایط خاص که در جایش بحث [  4900مسئله سوّم: ] 
 می شود. 

 طلاق دهنده و طلاق گیرنده شرایطی دارند که در جایش بحث می شود.[ 4901مسئله چهارم: ] 

ها جواز آن صادر گشته است بستطلاق نکوهش شده لکن در برخورد با بن [  4902مسئله پنجم: ] 
و هرگاه صلح و آشتی ممکن نباشد و فساد اجتماعی و نزاع خانوادگی پیش بینی شود راه نجات طلاق  

 است.

 صیغه طلاق 
، یعنی؛  »فلانه طالق« « یا  »هی طالقیا    »انت طالق« طلاق به صیغه خاصی چون:  [  4903مسئله اوّل: ] 

 امّا صورتهای فنیّ را از کتب مفصّل بدست بیاورید.تو رهایی، او رهاست و فلانی رهاست انجام می شود  

و یا   حرام«   علیّ   »انتِ یا    »فلانه مطلقّه« یا    مطلقّه«   »انتِ یا    قت فلانه« »طلّ طلاق با  [ 4904مسئله دوّم: ] 
یعنی؛ فلانی را رها کردم، تو رها شدی، فلانی رها شده است، تو بر من حرامی و تو بیزار    برئیة«  »انتِ 
 ای، واقع نمی شود.شده

در طلاق فقط ایجاب شرط است و قبول شرط نیست بر خلاف نکاح که هر [  4905مسئله سوّم: ] 
 دو شرط است. 

الفاظ ایجابیه را خود زوج می تواند بگوید و هم می تواند در اجرای آن [  4906مسئله چهارم: ] 
 کسی را وکیل بگیرد. 

در طلاق خلع دو نفر لازم است یکی در بذل عوض خلع دیگری در اجرای  [ 4907مسئله پنجم: ] 
طلاق و هم چنین است اگر وکالت در بین باشد دو نفر وکیل لازم است و یا یک شخص عهده دار بذل 

 و طلاق شود. 
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 شرایط طلاق
 انجام بگیرد و به غیر آن صحیح نیست. « الفاظ خاص »اجرای طلاق بایستی با  [ 4908]  مسئله اوّل:

بایستی در حضور    [ 4909]   مسئله دوّم: باشد و شهادت انضمامی    « دو شاهد»اجرای طلاق  عادل 
 قبول نیست. 

بشنوند، پس شنیدن تکی کفایتّ نمی   « باهم»هر دو شاهد باید صیغه طلاق را  [ 4910]  مسئله سوّم:
 کند.

پاک باشد و طلاق در حال   « عادت زنانگی »زن در حین طلاق بایستی از    [ 4911]   مسئله چهارم:
 حیض باطل است. 

نیز نباشد، یعنی؛ بعد از غسل حیض شوهر با او نزدیک   « طُهر مواقعه » زن در    [ 4912]   مسئله پنجم:
 نشده باشد. 

 شرایط طلاق دهنده
زوج یا طلاق دهنده بایستی واجد شرایط عامّه تکلیف باشد، چون: بلوغ، عقل،  [  4913مسئله اوّل: ] 

اختیار و نفوذ جمیع تصرفات و قصد، پس طلاق صغیر، مجنون، مجبور، مُکره، هاذل و سفیه و محجور  
 صحیح نیست. 

باشد الّا در طلاق طلاق دهنده یا زوج بایستی حاضر بوده طلاق از سوی او  [  4914مسئله دوّم: ] 
 ولایی که حاکم شرع نظر به شرایط خاصّه در غیاب شوهر طلاق می دهد.

 [ تواند زن عقد شده او را طلاق دهد هر چند می تواند نکاح ولی طفل نمی[  4915مسئله سوّم: 
 نماید چون این تصرّف به ضرر صغیر است و نکاح به نفع صغیر.

اقارب و بستگان شخصی نمی تواند زن کسی را طلاق بدهند، مانند: طلاق [ 4916مسئله چهارم: ] 
 شرط است.  « مباشرت زوج»توسط پدر یا جد یا برادر و یا سایر بستگان نسبی و سببی، چون در طلاق 

وکیل زوج می تواند زن را طلاق دهد و چنانچه زنش را در طلاق خودش  [  4917مسئله پنجم: ] 
 وکیل گرفته باشد زنش می تواند خود را مطلقه نماید.



   717 -طلاق و نکاح مسائل 
 

 شرایط شهود طلاق
ها چه بالاستقلال و شهود بایستی مرد باشد الا در زیاده از دو، بناءً شهادت زن[ 4918مسئله اوّل: ] 

 چه بالانضمام پذیرفته نیست. 

 شهود بایستی طلاق را با هم بشنوند و شنیدن تنهایی کفایتّ نمی کند.[ 4919مسئله دوّم: ] 

 [ لازم نیست شاهدان زوج یا زوجه را بشناسد، پس می شود به اخبار هر دو   [ 4920مسئله سوّم: 
 اکتفا نمود. 

در شهود طلاق عدالت واقعی شرط است، چنانچه فسق شهود بعداً آشکار  [  4921مسئله چهارم: ] 
 شود که در حین طلاق فاسق بوده طلاق باطل است. 

برای شهود شرط نیست و می شود به اخبار شناختن وکیل زوج یا ولی او  [  4922مسئله پنجم: ] 
آنها اکتفا کرد، وکیل زوج در اجرای طلاق نمی تواند شاهد باشد هر چند در اصل وکالت شهادتش  

 پذیرفته است. 

 انواع طلاق
هایی  است اطلاق می شود بر طلاق   « بدعی»که در مقابل طلاق    « سنیّ»طلاق    [ 4923مسئله اوّل: ] 

 گفته می شود. « بالمعنی الاعم »که واجد تمام شرایط صحّت طلاق هستند، و این طلاق، طلاق سنیّ 

 [ است و آن این است که در عده   «بالمعنی الاخص »نوع دیگر طلاق سنی،  [  4924مسئله دوّم: 
 رجوع نکند و بعد از عدّه با او نکاح کند. 

قرار دارد و   « عدّی »نوع دیگر طلاق سنیّ، طلاقی است که در مقابل طلاق  [  4925مسئله سوّم: ] 
 آن این است که در عدّه حق رجوع دارد لکن نزدیکی نمی تواند.

 [ باین»نوع دیگر طلاق سنیّ،  [  4926مسئله چهارم:  یائسه و غیر   « طلاق  است که طلاق صغیره، 
 مدخول بهاست و نیز خلع و مبارات بائن گفته می شوند.

 است که به غیر از موارد یاد شده است.   « طلاق رجعی »نوع دیگر طلاق سنی،  [  4927مسئله پنجم: ] 
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 طلاق خلع 
طلاق خلع آن است که زوجه برای زوج چیزی پرداخت می کند که آن را  [  4928مسئله اوّل: ] 

 گوید تا در مقابلش وی را طلاق دهد. « عوض خلع»هدیه یا 

در طلاق خلع کراهت و تنفرّ از طرف زوجه است و زوج کراهت و نفرتی    [ 4929مسئله دوّم: ] 
 ندارد، لذا باید خلع بدهد.

طلاق خلع از نوع طلاق بائن است که اگر دو طلاق به آن اضافه شود حرمت [  4930مسئله سوّم: ] 
 ابدی را سبب می شود. 

رویی و نظایرش   باشد، مانند: زشت  « ذاتی »اء کراهت و تنفرّ می تواند ـمنش[ 4931مسئله چهارم: ] 
تواند »عَرَضی« باشد، مانند: شراب خواری یا ترک نماز و نظایرش، در هر صورت خلع محققّ می  و می
 شود. 

اگر منشاء تنفرّ مرد باشد، چون عدم بذل نفقه و سایر ادای حقوق واجبه زن [  4932مسئله پنجم: ] 
خلع محققّ نمی شود، خلع در جایی است که زوج حقوق واجبه را اداء و به تمام وظایف زناشویی پایبند  

 باشد مع هذا زن از او متنفرّ باشد. 

 صیغه طلاق خلع 
 [ اوّل:  باشد، برای زوجش بگوید[  4933مسئله  : نخست زن در مقابل بذل عوض خلع اگر مهر 

 ّ  یعنی: »مهرم را به تو بذل کردم تا در برابرش رهایم کنی«. قنی« »بذلت مهری لک ان یطل

،  »قبلت البذل هکذا« مرد بعد از شنیدن صیغه بذل از سوی زنش فوراً بگوید:  [  4934مسئله دوّم: ] 
 . « بذل را پذیرفتم که در برابرش تو را طلاق بدهم»یعنی: 

تو رهایی یا » ، یعنی: مختلعه علی ما بذلت«  طالق یا انتِ  »انتِ پس مرد بگوید: [ 4935مسئله سوّم: ] 
 . « تو خلع شده هستی در بابر آنچه به من بخشیدی

»بذلت المهر عن موکلّتی  اگر زن کسی را وکیل کرده در مقام بذل بگوید:  [  4936مسئله چهارم: ] 
ام فلان مهرش را به تو بخشیدم تا در برابرش مرا  از طرف موکلّه»، یعنی:  فلانه لیطلقّها به و لیخلعها علیه« 

 . « طلاق یا مختلعه نمایی
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قبلت البذل عن موکلّی فلان »اگر مرد را وکیل کرده در مقام قبول بگوید:  [  4937مسئله پنجم: ] 
بذل را از جانب موکلّم  »، یعنی:  « فهی علی ما بذلت مختلعه و هی طالق علی کتاب الّله و سنة رسوله 

 «. پذیرفتم پس فلانی رها و خلع شده است

 شرایط عوض خلع 
 [ شراب، خوک و عوض خلع یا فدیه باید قابل تملکّ و تملیک باشد، پس  [  4938مسئله اوّل: 

 نظایرش فدیه قرار نمی گیرند.

مجهول فدیه    ئعوض خلع یا فدیه باید اندازه وصف آن معلوم باشد، پس ش[  4939مسئله دوّم: ] 
 قرار نمی گیرد. 

عوض خلع یا فدیه باید به اختیار زن باشد، پس بذل با اکراه فدیه قرار نمی [  4940مسئله سوّم: ] 
 گیرد.

 مهر زن می تواند فدیه قرار بگیرد، کم باشد یا زیاد فرقی ندارد. [ 4941مسئله چهارم: ] 

 لازم نیست فدیه به اندازه مهر باشد، می شود کم قرار داد یا زیاد. [ 4942مسئله پنجم: ] 

 ارکان طلاق خلع
-« گفته می خالع» یکی از ارکان طلاق خلع، طلاق دهنده است که اصطلاحاً  [  4943مسئله اوّل: ] 

 ود. ش

«  مختلعه »یکی دیگر از ارکان طلاق خلع، طلاق گیرنده است که اصطلاحاً  [  4944مسئله دوّم: ] 
 شود. گفته می

گویند، چون   « هدیه»فدیه یا    « عوض خلع»یکی دیگر از ارکان طلاق خلع را  [  4945مسئله سوّم: ] 
 بذل طلاق قرار می گیرد. 

 گویند که از نوع طلاق بائن است.  « طلاق خلع»اصل طلاق را در این میان [ 4946مسئله چهارم: ] 

 صیغه طلاق خلع هم می تواند رکنی از ارکان باشد چه نفسی، چه وکالتی.[ 4947مسئله پنجم: ] 
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 احکام طلاق خلع 
خالع بایستی تمام شرایط عامّه تکلیف را دارا باشد، چون: بلوغ، عقل، اختیار [  4948مسئله اوّل: ] 

 و قصد.

مختلعه بایستی تمام شرایط عامّه تکلیف را دارا باشد، چون: خلوّ از حیض، [  4949مسئله دوّم: ] 
 نفاس و نبودن در طهر مواقعه.

اگر زن را در برابر سرکه طلاق داده باشد، سپس معلوم شود که شراب بوده   [ 4950مسئله سوّم: ] 
 خلع و طلاق هر دو باطل است. 

زن می تواند قبل از انقضاء عدّه اش به بذل رجوع کند لکن رجوع به بعض  [  4951مسئله چهارم: ] 
 صحیح نیست. 

مرد در صورت رجوع زن به بذلش حق رجوع پیدا می کند امّا در غیر آن [  4952مسئله پنجم: ] 
 حق رجوع ندارد. 

 طلاق مبارات 
طلاق مبارات از نوع طلاق بائن است، لکن تنفرّ اینجا با طرفین است به خلاف   [ 4953مسئله اوّل: ] 

 خلع که فقط از طرف زوجه است.

تواند بیشتر از مهرش فدیه بگیرد، لکن در خلع در طلاق مبارات زوجه نمی [  4954مسئله دوّم: ] 
 می تواند. 

در طلاق مبارات اگر یک نفر یک طرف باشد مبارات تحقق پیدا نمی کند [  4955مسئله سوّم: ] 
 به خلاف خلع. 

 [ در رجوع و عدم آن فرقی بین خلع و مبارات نیست و همچنان در سایر [  4956مسئله چهارم: 
 شرایط عامّه تکلیف الا سه چیز که در این درس بحث می شود. 

  »هی طالق«یا    »انت طالق« بگوید لکن    »بارئتک علی کذا« در مبارات اگر زوج  [  4957مسئله پنجم: ] 
 را نگوید صحیح نیست لکن در خلع صحیح است. 
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 اقسام عدّه 
لا بعضی طلاقها که درجایش  در طلاق به انواع و اقسامش عدّه شرط است ا[  4958مسئله اوّل: ] 

 شود. بحث می 

در نص    « ء ثلاثة قرو»است که    « سه طُهر»عدّه زن طلاق شده به طلاق رجعی  [  4959مسئله دوّم: ] 
 آمده است.

است، اگر زمان   « وضع حمل»عدّه زنی که حامله است و طلاق شده تا زمان  [  4960مسئله سوّم: ] 
 است.  « ابعدالاجلین »وضع حمل بیشتر از مدت عدّه بود فهو و اگر کمتر بود عدّه اش 

است که از آن   « دو طُهر»عدّه زن متمتع بها یعنی؛ زنی که صیغه شده است [ 4961مسئله چهارم: ] 
 روز است.  45تعبیر می شود و به حساب روزها   « حیضتین»به 

عدّه زنی که شوهرش وفات کرده چهار ماه و ده روز است، تمام این مسائل [ 4962مسئله پنجم: ] 
 هایی است که در سن من تحیضّ باشند؛ امّا یائسه یا غیر مدخول بها عدّه ندارد. در قبال زن

 احکام عدّه 
اش روزهایی  زنی که سه ماه یک بار عادت می شود، هرگاه طلاق شود عدّه[  4963مسئله اوّل: ] 

 است که مصادف با طُهرهای اوست.

زنی که در تابستان هر ماه عادت می شود و در زمستان سه ماه یک بار چنانچه  [  4964مسئله دوّم: ] 
 روزهاست. اش طلاق او در تابستان باشد عدّه اش طُهرها و اگر زمستان باشد عدّه

زن در عدّه در حکم زن در حباله است که نگاه به او برای شوهرش جائز و  [  4965مسئله سوّم: ] 
 نفقه اش بر او واجب می باشد.

زنی که مضطربه است و حالت ثابت ندارد گاهی پی هم عادت می شود و [ 4966مسئله چهارم: ] 
 گاهی سه ماه، بایستی نه ماه را عدّه بگیرد.

مبداء عدّه از زمان وقوع طلاق است چه شوهر حاضر باشد یا نباشد فرقی  [  4967مسئله پنجم: ] 
 ندارد.
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 ( 2احکام عدّه )
مبداء عدّه وفات از زن حاضره از زمان فوت شوهر است ولی در غایبه از زمان [  4968مسئله اوّل: ] 

 رسیدن خبر به اوست. 

 مبداء عدّه وطی به شبهه نیز از زمان وطی است نه از زمان رفع شبهه. [ 4969مسئله دوّم: ] 

 مبداء عدّه فسخ نیز از زمان فسخ است نه از زمان اعلام آن. [ 4970مسئله سوّم: ] 

 زنی که در عدّه طلاق بائن است حکم زن اجنبیه را در قبال شوهرش دارد. [  4971مسئله چهارم: ] 

 شود. ای که بیشتر است گرفته می هرگاه دو عدّه تداخل کند، عدّه[ 4972مسئله پنجم: ] 

 ( 3احکام عدّه )
زنی که به شبهه وطی شده و سپس طلاق گردیده، شوهرش در ایاّم عدّه حق   [4973مسئله اوّل:] 

 وطی ندارد لکن سایر استمتاعات وجود دارد.

زنی که به شبهه وطی شده ولی شوهر نداشته می تواند در خلال عدّه وطی به  [  4974مسئله دوّم:] 
 کند.شبهه ازدواج 

ای که وطی نشده لکن منی در دهانه فرجش ریخته شده و بر اثر آن مطلقّه[  4975مسئله سوّم: ] 
 حامله گردیده، عدّه اش عدّه زن حامله است.

زنی که اوّل طلاق شده و بعد از مدتی وطی به شبهه گردیده دو عدّه در  [  4976مسئله چهارم: ] 
 روزهای پایانی تداخل نموده ختم دوّم را ملاک قرار دهد.

اگر زنی دو بار وطی به شبهه شده باید دو عدّه بگیرد لکن دومی را ملاک [  4977مسئله پنجم: ] 
 قرار دهد چه واطی یک نفر باشد یا دونفر فرقی ندارد.

 شوهران غایب 

اگر شوهر غایب باشد و غیبتش طولانی شود، چنانچه ولی او نفقه می دهد و [  4978مسئله اوّل: ] 
 می تواند صبر کند، صبر جائز است. زن هم 
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چنانچه ولی شوهر نفقه نمی دهد، زن می تواند به حاکم شرع مراجعه کند و [  4979مسئله دوّم: ] 
 حاکم، ولی و بستگان شوهر را احضار کرده چهار سال مهلت می دهد تا شوهر را پیدا کند.

اگر در مدت چهار سال شوهر پیدا نشد و بستگان او هم باذل نفقه نشدند، زن [  4980مسئله سوّم: ] 
 می تواند از حاکم خواهان طلاق شود. 

حاکم در صورت اثبات عسر و حرج بعد از مشاهده و مطالعه موضوع می    [ 4981مسئله چهارم: ] 
 تواند زن را طلاق ولایی نماید.

در صورت طلاق شدن ولایی زن به احترام شریعت چهار ماه و ده روز را  [  4982مسئله پنجم: ] 
 عدّه وفات گرفته شوهر جدید اختیار می کند.

 ( 2شوهران غایب )

زنی که طلاق ولایی گرفته و عدّه وفات نگهداشته لکن احکام عدّه وفات بر   [ 4983مسئله اوّل: ] 
 او مترتبّ نمی شود، بنابراین اگر شوهر در خلال عدّه پیدا شود حق رجوع دارد. 

در مسئله اوّل اگر شوهر بعد از انقضاء عدّه وفات پیدا شود بیگانه محسوب  [  4984مسئله دوّم: ] 
 است و زن می تواند با غیر او ازدواج نماید. 

زنی که به موت شوهر علم پیدا کرده چون علمش حجّت است طبق آن شوهر [  4985مسئله سوّم: ] 
کرده اگر شوهر اوّلش پیدا شد زن مال شوهر اوّل است و مدتی که زن با شوهر دوّم مانده زنا محسوب  

 نمی شود و هرگاه اولاد آورده باشد نیز زنازاده نیست. 

چنانچه زن در مسئله طرح شده به اذن حاکم شوهر دوّم گرفته بوده ولو [  4986مسئله چهارم: ] 
 شوهر اوّل پیدا شده زن مال شوهر دوّم است.

اصلًا مدت فحص  حاکم می تواند نظر به دیدن مورد مهلت را کمتر کند یا  [  4987مسئله پنجم: ] 
 را بردارد.
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 ( 3شوهران غایب )

 [ به مدت چهار سال [  4988مسئله اوّل:  باشد را  احتمال می دهد شوهر آنجا  هرگاه جهاتی که 
 فحص کرده باشد بیشتر از یک سال فحص لازم نیست هر چند احتمال پیدا شدن موجود باشد.

چنانچه زنی را حاکم طلاق بدهد، طلاقش بائن بوده شوهر حق رجوع در بین  [  4989مسئله دوّم: ] 
 عدّه را ندارد، لکن احوط رجوع است. 

اگر مدتی را فحص کرده لکن علم پیدا کرده که پیدا نمی شود و زنده نیست [  4990مسئله سوّم: ] 
 لازم نیست مدت باقی مانده را صبر کند. 

تواند صبر کند حتی در صورت    کسانی که حبس ابد می شوند و زنش نمی  [ 1499مسئله چهارم: ] 
 وجود باذل نفقه حق رجوع به حاکم را دارد. 

حاکم در مسئله چهارم می تواند زن را به صبر کردن قانع کند و خودش یا [  4992مسئله پنجم: ] 
 کسی دیگر باذل نفقه شود و می تواند طلاق دهد. 

 شوهران معتاد 

زنی که شوهرش معتاد است چنانچه بستگان شوهر یا غیرش باذل نفقه باشند و [  4993مسئله اوّل:] 
 زن صبر می تواند بایستی صبر کند. 

زنی که شوهرش معتاد است و بستگان شوهر یا غیرش باذل نفقه نباشند حق   [ 4994مسئله دوّم: ] 
 مراجعه به حاکم را دارند. 

نفقه  حاکم مورد را دیده در قدم اوّل بستگان شوهر را احضار کرده وادار به  [  4995مسئله سوّم: ] 
 می کنند و در صورت امتناع از بیت المال نفقه می دهد و اگر بیت المالی نیست طلاق بدهد.

زنی که شوهرش معتاد است ولو بستگان او باذل نفقه است لکن صبر کردن [  4996مسئله چهارم: ] 
 دارند. را بر خود حرجی دانسته خود را در معرض معصیتّ می داند حق مراجعه به حاکم را 



   725 -طلاق و نکاح مسائل 
 

ی اطمینان تحاکم می تواند چنین زنانی را نظر به شواهد و قرائن علم آور یا ح[  4997مسئله پنجم: ] 
 آور طلاق بدهد. 

 احکام متفرّقه

 [ بایستی زن عدّه وفات    [ 4998مسئله اوّل:  بمیرد،  اثنای عدّه  اگر شوهر زن در طلاق رجعی در 
 نگهدارد چنانچه طلاق بائن باشد عدّه طلاق کافی بوده تا وضع حمل متنظر نمی ماند.

زن حامله مطلقّه در صورتی عدّه اش وضع حمل است که بارداری او منتسب [ 4999مسئله دوّم: ] 
 شوهرش باشد و چنانچه منتسب به غیر باشد عدّه اش به مدت یا به حیض است نه به وضع حمل. 

زنی که در عدّه وفات قرار دارد و نمی تواند با دیگری در اثنای عدّه ازدواج [ 5000مسئله سوّم: ] 
کند و همچنین واجب است آرایش غلیظ که در عرف غیر متعارف حساب شود را نیز ترک کند لکن  

 استحمام و پوشیدن لباس عادی اشکال ندارد. 

زن غیر مدخول بها عدّه ندارد و دخول با غایب شدن ختنه محقق می شود [  5001مسئله چهارم: ] 
 هر چند انزال نشود.

ای که طهر نمی شود عدّه اش به سه ماه است و اگر بطور اتفاقی  زن مستحاضه[  5002مسئله پنجم: ] 
 در بین عدّه حیض ببیند عدّه جدید لازم نیست. 

 رجوع

 رجوع مانند خود طلاق از ایقاعات بوده قبول نمی خواهد. [ 5003مسئله اوّل: ] 

 [ و نظایرش واقع می »رجعت بک« و »ارجعتک الی نکاحی«  رجوع با الفاظ  [  5004مسئله دوّم: 
 شود. 
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 [ رجوع به غیر لفظ نیز صورت می گیرد، مانند: فعل بوسیدن با شهوت، در [  5005مسئله سوّم: 
 آغوش گرفتن مشروط به این که با قصد و عمد باشد نه با سهو و نسیان.

در جوع با وطی نمی شود گفت قصد و عمد نبوده و سهواً و نسیاناً اتفاق   [ 5006مسئله چهارم: ] 
 افتاده پس در رجوع کذایی وطی قصد و عمد شرط نیست. 

در رجوع به وطی آنچه شرط است این است که وطی به شبهه اتفاق نیفتاده [  5007مسئله پنجم: ] 
 باشد و زن را به عنوان زن مطلقّه خودش وطی کرده باشد.

 احکام رجوع

 در رجوع شاهد گرفتن واجب نیست هر چند مستحب و افضل است.[ 5008مسئله اوّل: ] 

»ارجعتک الی نکاح در رجوع می شود وکیل گرفت تا برای مطلقّه بگوید:  [  5009مسئله دوّم: ] 
 «تو را به نکاح موکلّم برگشت دادم.»، یعنی: موکلّی« 

مادامی که زن درعدّه است رجوع مرد فقط با خبر دادنش ثابت می شود و [  5010مسئله سوّم: ] 
 چنانچه از عدّه خارج شده ادعای زوج بدون بینّه پذیرفته نیست. 

در ادعای رجوع در خارج عدّه انضمام صحیح بوده می شود با یک شاهد [ 5011مسئله چهارم: ] 
 مرد و دو شاهد زن ادعایش به اثبات برسد و نیز با یک شاهد و یک قسم.

بگوید رجوع شوهرش بعد از عدّه بوده و مرد بگوید در اثنا بوده قول اگر زن  [  5012مسئله پنجم: ] 
 زن مقدّم است. 
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 منازعه در رجوع 

اگر مرد ادعا کرد رجوعش داخل عدّه بوده و زن بگوید خارج عدّه بوده قول [  5013مسئله اوّل: ] 
 زن مقدّم است. 

تقدّم و تأخر آن اختلاف نمایند اگر تاریخ رجوع و عدّه را بدانند لکن در  [  5014مسئله دوّم: ] 
طوری که زوج مدعی تقدّم باشد و زوجه مدعی تأخر در صورتی که تاریخ رجوع معلوم و تاریخ انقضاء  

 عدّه مجهول باشد، قول زوج مقدّم است.

چنانچه در مسئله دوّم تاریخ انقضاء عدّه معلوم لکن تاریخ رجوع مجهول باشد [  5015مسئله سوّم: ] 
 عکس قبلی قول زوجه مقدّم است.

چنانچه تاریخ هر دو مجهول باشد، قول هیچ کدام بدون بینّه پذیرفته نیست [  5016مسئله چهارم: ] 
 و چنانچه بینّه نداشتند نوبت به قسم می رسد و دعوی مال ذوالیمین است. 

چنانچه هر دو بینّه اقامه کردند بینّه ها تعارض کرده تساقط می کنند و نوبت [ 5017مسئله پنجم: ] 
کنند و راه حل این است  به قسم می رسد و اگر هر دو قسم خوردند، قسم ها تعارض کرده تساقط می

 که یا عقد را تجدید کند و یا زوجه را طلاق بدهد. 

 طلاق سوّم

زنی که سه بار طلاق شده به شوهرش حرام ابدی می شود و رجوع در طلاق  [5018مسئله اوّل: ] 
 گفته می شود صورت بگیرد. « محللّ »سوّم معنی ندارد، الا اینکه ازدواج جدیدی که 

 [ به زنش    [ 5019مسئله دوّم:  باز هم  بتواند  اوّل  ازدواج جدید )محللّ( سبب می شود که شوهر 
رجوع کرده از نو عقد نماید و چنانچه با زهم سه بار طلاق شده باز هم نیاز به محللّ است و همین حکم  

 است تا بار نهم که آن وقت حرمت مسجّل می شود و محللّ کارایی خود را از دست می دهد. 
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باشد، بنابراین ازدواج با غیر بالغ هر چند نکاحش    « بالغ»محللّ بایستی شخص  [  5020مسئله سوّم: ] 
 به اذن ولی صحیح است لکن محللّ شده نمی تواند و رفع حرمت ابدی نمی شود. 

کند و ممکن است انزال فقط هم کفایتّ کند   « وطی»محللّ بایستی زن را  [  5021مسئله چهارم: ] 
 امّا بدون انزال و بدون وطی تحلیل محققّ نمی شود.

باشد، پس وطی به ملک، اباحه، وطی به   « عقد دائمی »وطی محللّ بایستی به [ 5022مسئله پنجم: ] 
 حرام، متعه یا وطی به شبهه تحلیل آور نیست. 

 الزام مخالف

اگر زنی طلاق شده در مذهب احناف صحیح باشد، مثل طلاق در طهر مواقعه  [  5023مسئله اوّل: ] 
با شیعه    «قاعده الزام»یا حال حیض و نفاس و در مذهب جعفری باطل باشد، ازدواج چنین زنی به حکم  

 درست است.

بار طلاق شده طبق مذهب احناف بر شوهرش    هاگر زنی در یک مجلس س [  5024مسئله دوّم: ] 
حرام ابدی می شود چنانچه این شخص بعد از انقضاء عدّه شیعه شود و با او ازدواج نماید به حکم همان  

 قاعده قبلی شوهرش حق رجوع ندارد.

اگر مخالفی زنش را در حال حیض یا بدون حضور دو شاهد عادل طلاق دهد [  5025مسئله سوّم: ] 
در مذهب جعفری باطل است ولی در اثنای عدّه شیعه شود می تواند به خانمش به حکم همان قاعده 

 قبلی رجوع نماید.

بارکردن »و مورد آن    « مخالف بودن با مذهب جعفری»موضع قاعده الزام  [  5026مسئله چهارم: ] 
 است به احکام مذهب شان.  « الزام مخالفین»)حکم وضعی( و حکم آن  « صحّت یا بطلان 
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اگر مخالفی زنش را با قسم خوردن به طلاق از خود جدا کند شیعه می تواند [  1577مسئله پنجم: ] 
با او ازدواج نماید هر چند در مذهب جعفری قسم به طلاق، طلاق نیست یا آن مطلق شیعه شود هم می  

 تواند زنش را پس بگیرد.
 احکام جدید طلاق

  «غیبت»مطابق فتوای مشهور زن مطلقّه بایستی عدّه بگیرد، حتی در صورت  [  5027مسئله اوّل: ] 
بودن زن، لکن به نظر این جانب در این دو صورت وجوب عدّه دلیل ندارد چون: علتّ    «عقیم»مرد یا  

عدّه جلوگیری از اختلاط میاء و روشن شدن حکم فرزند است و در غیبت زوج و عُقم زن علتّ منتفی  
 بوده معلول نیز منتفی است. 

مطابق مسئله نخست اگر آزمایش های پیشرفته علمی و علم آور نشان بدهد [  5028مسئله دوّم: ] 
که زن بعد از گرفتن طلاق حامله نیست برای چنین زنی نیز گرفتن عدّه لازم نبوده می تواند شوهر نماید 

 به همان دلیلی که عرض شد.
مطابق فتوای مشهور باید اگر زنی شوهرش فوت می شود و حامله هم نیست  [  5029مسئله سوّم: ] 

چهار ماه و ده روز عدّه نگهدارد، لکن به نظر این جانب وجوب این عدّه گرفتن دلیل ندارد، چون: اگر  
عدّه گرفتن احترام مرد است این احترام چرا در زن نیست در حالی که مرد اگر زنش فوت می شود شرعاً  

 می تواند بدون عدّه گرفتن زن بگیرد. 
در جایی که مرد غایب است یا زن عُقم دارد، در صورتی که عدّه گرفتن  [  5030چهارم: ] مسئله  

شود و فراتر از آن را »حکمت« حکم تلقی کنیم نه » علتّ« حکم باز هم در مورد خودش اقتصار می
 یابد. جریان و سریان نمی
سال زن در عدّه وفات اگر فلسفه عدّه نفی قانون جاهلیتّ باشد که تا یک[  5031مسئله پنجم: ] 

توانست شوهر نماید در شرایط فعلی  های شیوخ عرب تا ابد نمیحق شوهر کردن نداشت و یا در خانواده
شود که زنان  علتّ منتفی بوده عدّه دلیل ندارد و منتفی است و اگر »حکمت« باشد هم اقتصار به مورد می 

 جاهلیتّ باشد نه فراتر از آن.
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 قضاوت  
حکم نمودن به عدالت و انصاف است بین متخاصمین به  »عبارت از:    «قضاوت « [  5032مسئله اوّل:] 

 مرافعات و فصل خصومات مطابق شرع اقدس و انور.«غرض حلّ 

ثابت است و از    « , نبی»بوده در قدم نخست برای    «منصب الهی»قضاوت  [  5033مسئله دوّم: ] 
 شئونات قطعیهّ نبوّت.  

ثابت است که به اذن خداوند توسط    « {وصی»قضاوت در قدم دوّم برای  [  5034مسئله سوّم: ] 
 تفویض می گردد.  { به وصی , نبی

و   {ثابت است که به اذن وصی   « نوّاب خاص»قضاوت در قدم سوّم برای  [  5035مسئله چهارم: ] 
 به نصب خاص او به چهار نفر تفویض گردید. 

ثابت است که فقهای جامع الشرایط    « نوّاب عام »قضاوت در قدم چهارم برای  [  5036مسئله پنجم: ] 
 باشند.  دار قضاوت تفویضی میبه اذن عام عهده {باشند و آنها از سوی وصی

 اقسام قاضی 
 [ اوّل:  قاضی،  [  5037مسئله  اقسام  از  شرع»یکی  نبی   « قاضی  به  دارد  اختصاص  که  ،  ,است 

 ، نوّاب خاص، نوّاب عام و منصوب از سوی آنها.  {وصی

است که از سوی محاکم عرفیهّ به    «قاضی عرف»یکی دیگر از اقسام قاضی،  [  5038مسئله دوّم: ] 
 شود.  کار قضاوت گماشته می

است که از سوی متخاصمین برای   « قاضی تحکیم »یکی دیگر از اقسام قاضی،  [  5039مسئله سوّم: ] 
 شود. حل دعوی برگزیده می

است که از سوی فقیه جامع   « قاضی منصوب»یکی دیگر از اقسام قاضی،  [  5040مسئله چهارم: ] 
 شود.  الشرایط فتوی به امر قضاوت گماشته می
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 [ اقسام قاضی،  [  5041مسئله پنجم:  از  بازار»یکی دیگر  به است که وظیفه   « قاضی  اش رسیدگی 
 تخلفّات بازار، گمرک، مالیات بر اکتساب و امثال اینها است.  

 ( 2اقسام قاضی)
است که در محاکم خصوصی   « قاضی خصوصی»یکی دیگر از اقسام قاضی،  [  5042مسئله اوّل: ] 

ات قضایی، تخلفّات مالی و نظارت بر حج و اوقاف ـان حکومت، تخلفّ ـبه شکایاّت پولیس، اردو، ارک
 شود.  گماشته می

است که در حقیقت همان قاضی    «قاضی مظالم »یکی دیگر از اقسام قاضی،  [  5043مسئله دوّم: ] 
 کند.  خصوصی است با همان وظایف، لکن در اسم فرق می 

 [ است که در محاکم عمومی و   « قاضی عمومی»یکی دیگر از اقسام قاضی،  [  5044مسئله سوّم: 
 کند.  مراجعات مردمی از هر قشر و طبقه وظیفه اجرا می

 [ اقسام قاضی،  [  5045مسئله چهارم:  از  دیگر  مرتدین »یکی  به قضایای خاص   « قاضی  است که 
 پردازند. ارتداد و جرایم اعتقادی می

گفته    « محتسب»است که به آنها    « قاضی احتساب»یکی دیگر از اقسام قاضی،  [  5046مسئله پنجم: ] 
 باشد.  شود و کارشان رسیدگی به امور اعتقادی میمی

 صفات قاضی 
 توانند قضاوت کنند. است، بناءً اطفال نمی « بلوغ»یکی از صفات قاضی [ 5047مسئله اوّل: ] 

 تواند قضاوت کند.  است، بناءً دیوانه نمی « عقل » یکی دیگر از صفات قاضی[ 5048مسئله دوّم: ] 

 [ سوّم:  قاضی  [  5049مسئله  صفات  از  دیگر  نمی   « عدالت»یکی  فاسد  و  ظالم  بناءً  توانند است، 
 قضاوت کنند.  

 تواند قضاوت کند.  است، بناءً کافر نمی  « اسلام»یکی دیگر از صفات قاضی  [  5050مسئله چهارم: ] 
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 [ بناءً حنفی نمی   « ایمان»یکی دیگر از صفات قاضی  [  5051مسئله پنجم:  تواند در دعوی  است، 
متخاصمین که جعفری هستند، قضاوت کند مگر این که مدّعی حنفی تقاضا کند قضاوت او را، لکن در  

 تواند قضاوت کند.دعوی احناف می 

 ( 2صفات قاضی)
تواند قاضی  زاده نمی است، بناءً حرام  « زاده بودن حلال » یکی از صفات قاضی  [  5052مسئله اوّل: ] 

 باشد. 

تواند قاضی است، بناءً غیر مجتهد نمی  « مجتهد بودن»یکی از صفات قاضی  [  5053مسئله دوّم: ] 
 شرعی باشد، الّا این که از سوی مجتهد منصوب شود.  

است، بناءً با بودن اعلم در منطقه    « اعلم بودن در بلد»یکی از صفات قاضی  [  5054مسئله سوّم: ] 
 تواند قاضی باشد، الّا جایی که اعلم معذور باشد. غیر اعلم نمی

 تواند قاضی باشد. است، بناءً شخص کور نمی  « بینایی »یکی از صفات قاضی  [  5055مسئله چهارم: ] 

است، بناءً کسی که فراموشی عایدشان    «حافظه داشتن »یکی از صفات قاضی  [  5056مسئله پنجم: ] 
 تواند قاضی باشد. شده نمی

 ثبوت صفات قاضی 
یا شناخت شخصیِ شخص    « وجدان» های ثبوت صفات معتبر قاضی،  یکی از راه   [5057]   مسئله اوّل:

 است که بر اثر تماس دائمی یا اکثری علم حاصل کرده باشد. 

  « شهادت دو شاهد عادل»های ثبوت صفات معتبر قاضی،  یکی دیگر از راه  [ 5058]   مسئله دوّم:
 شود.  است که اصطلاحاً بینّه گفته می 

امّا   ؛است  « شهرت مفید علم »های ثبوت صفات معتبر قاضییکی دیگر از راه   [ 5059]   مسئله سوّم:
 شود نه ظن غیر اطمینان آور.  شهرتی که مفید ظنّ اطمینان آور هم باشد همچنان موجب ثبوت می
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است،   « خبر دادن خبره»های ثبوت صفات معتبر قاضی  یکی دیگر از راه  [ 5060]   مسئله چهارم:
مثلی که شخصی شاگرد مجتهد بوده یا کسی که در حدّی از علم رسیده باشد که بتواند تشخیص درست  

 بدهد. 

تمام این چهار صفت، صفات معتبری است که موجب ثبوت قاضی شرعی    [ 5061]   مسئله پنجم:
شان واجب نیست، لکن مستحب  شود، امّا قاضی عرفی و سایر قضّات واجد بودن چنین صفات برایمی

 باشد. و راجح می

 آداب قضاوت 
بوده تحت تأثیر عوامل جانبی قرار نگیرد   « مستقل و آزاد »مستحبّ است، قاضی    [ 5062]   مسئله اوّل:

 و در حال تعادل کامل طبیعی قضاوت کند.  

طرف خود را در دعوی حفظ نماید و با هیچ  «طرفیبی»مستحبّ است، قاضی    [ 5063]   مسئله دوّم:
 متخاصم میل ننماید. 

نکرده با تأنیّ و صبوری بعد از  « عجله »مستحبّ است، قاضی در کار قضاوت  [ 5064]  مسئله سوّم:
 تحقیق و بررسی کامل به کار قضاوت و اصدار حکم اقدام نماید.  

یا سیری بیش از حد قضاوت    « گرسنگی»مستحبّ است، در حال    [ 5065]   مسئله چهارم: شدید 
 نکند، همچنان در حال غضب و خشم یا تأثر و تألمّ به کار قضاوت و اصدار حکم اقدام ننماید. 

مستحبّ است، در حال فشار اخبثین )پیشاب و پساب( قضاوت نکند، همچنان   [ 5066]   مسئله پنجم:
 در سرما یا گرمای شدید و خوشی مفرط یا شنیدن مصیبت شدید اصدار حکم ننماید.  

 (2آداب قضاوت)
طرف مستحبّ است، قاضی به یک طرف دعوی سلام نکند و یا نگاهش به یک  [ 5067]   مسئله اوّل:

 دوخته نشود، بلکه بهر دو طرف سلام نموده نگاهش نیز مساویانه باشد. 

توجّه خود  مستحبّ است خطاب قاضی به هر دو طرف دعوی مساویانه بوده،  [ 5068]  مسئله دوّم:
 های هر دو طرف داشته باشد. را به حرف
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و   [ 5069]   مسئله سوّم: یا بدرقه آنها  مستحبّ است حرکات قاضی چون: استقبال از متخاصمین 
باشد، هر چند که یک به هر دو طرف مساویانه  قاضی  لفظی  طرف صاحب  همچنین تواضع و تکریم 

 منزلت، مقام و شرافت باشد. 

از    [ 5070]   مسئله چهارم: به احدی  اداره کند که  را  مستحبّ است قاضی طوری جلسه قضایی 
 طرفین القاء چیزی که موجب غلبه او گردد، صورت نگیرد و چنانچه عمدی باشد حرام است.  

مستحبّ است قاضی طوری جلسه قضایی را دایر کند که راه و شیوه غلبه به   [ 5071]  مسئله پنجم:
 طرف دعوی نشان داده نشود، چنانچه عامدانه باشد حرام است. یک

 ممنوعات قضاوت 
اجازه طرح دعوی یا اقامه شهود ندهد   «مدّعی»  بر قاضی جایز نیست که: برای  [ 5072]  مسئله اوّل:

 اجازه جرح شهود یا ردّ دعوی داده نشود.   «علیهمدّعی» یا برای

بر قاضی جایز نیست که: در صدور حکم و فیصله شرعی یا اصطلاحی از دو   [ 5073]   مسئله دوّم:
 ای مطالبه کند.  طرف دعوی هدیهطرف یا یک

 بر قاضی جایز نیست که: برای تغییر حکم خدا از اطراف دعوی رشوه بگیرد.   [ 5074]   مسئله سوّم:

بر قاضی جایز نیست که: از طرفین دعوی حق وکیل گرفتن را سلب کند و   [ 5075]   مسئله چهارم:
 یا بترساند، طوری که نتواند آزادانه در دعوی شرکت نمایند.  

علیه  بر قاضی جایز نیست که: شهود مدّعی را از دادن شهادت بترساند یا مدّعی  [ 5076]   مسئله پنجم:
 را در جرح شهود تهدید نماید. 

 ( 2ممنوعات قضاوت)
بر قاضی جایز نیست که: مخالف کتاب خدا و سنتّ رسولش حکم صادر   [ 5077]   مسئله اوّل:

 کند.  
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یا میل   [ 5078]   مسئله دوّم: یا مطابق هوی  میل خودش  بر قاضی جایز نیست که: مطابق هوی و 
 تواند.  کسی از دو طرف دعوی حکم کند، لکن مطابق علم خود حکم کرده می

بر قاضی جایز نیست که: مدّعی را به ادعا یا طرح دعوایش تحریک یا تشویق   [ 5079]   مسئله سوّم:
 علیه را بر جرح شهود یا ردّ دعوی.   کند یا مدّعی

بر قاضی جایز نیست که: منکر را بر انکارش ترغیب نماید یا شهود را به   [ 5080]   مسئله چهارم:
 شهادت دروغ یا کتمان شهادت تحریص کند.  

اثبات حق و ختم دعوی اصدار حکم را    [ 5081]   مسئله پنجم: بعد از  بر قاضی جایز نیست که: 
 طوری تأخیر بیندازد و مماطله نماید که صاحب حق از کارش بیزار و غاصب بر کارش تشویق شود. 

 مدّعی و منکر
دعوی دست اوست که اگر   « اختیار »در تعریف اوّل کسی است که:    « مدّعی»  [ 5082]   مسئله اوّل:

 شود. گفته می « کشََنده» بخواهد ادامه یابد و اگر نخواهد متوقفّ شود و در عرف

باشد یعنی: اصل   «مخالف اصل»مدّعی در تعریف دوّم کسی است که: سخنش    [ 5083]   مسئله دوّم:
 این است که ذوالید مسلمان غاصب نیست، لکن ادعای مدّعی بر غصبیت اوست.  

باشد یعنی:   «مخالف ظاهر»مدّعی در تعریف سوّم کسی است که: سخنش    [ 5084]   مسئله سوّم:
 ظاهر حال ذوالید مسلم این است که تصرّف او مطابق شرع است، لکن ادعای مدّعی بر خلاف آن است. 

کسی است که نقطه مقابل مدّعی در هر سه تعریفش بوده اختیار   «منکر»  [ 5085]   مسئله چهارم:
موافق اصل و   نیست و سخنش  نماید    « موافق ظاهر حال»دعوی در دستش  انکار  منکر هرگاه  است و 

 شود.  گفته می  « علیهمدّعی»و هرگاه انکار نکند  « منکر»

منکر ردّ دعوی، جرح شهود بر مدّعی طرح دعوی و اقامه شهود است و بر    [ 5086]   مسئله پنجم:
 شود.  و یا حلف و یمین که در جایش بحث می 
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 شرایط مدّعی 
شود، الّا از طریق باشد، بناءً ادعای طفل شنیده نمی  « بالغ»شرط است که مدّعی  [  5087مسئله اوّل: ] 

 ولی و قیمّ او.

باشد، بناءً ادعای دیوانه ولو ادواری باشد شنیده   « عاقل»شرط است که مدّعی  [  5088مسئله دوّم: ] 
 شود، لکن در غیر دور جنونش مسموع است.  نمی

 [ مانند:   « محجور »شرط است که مدّعی  [  5089مسئله سوّم:  نباشد،  التصرّف شرعی  یعنی ممنوع 
 سفیه و مفلس، بناءً ادعای محجورین در امور مالیه مسموع نیست، لکن درغیر امور مالیه مسموع است. 

 [ چهارم:  مدّعی  [  5090مسئله  که  است  که طرف   «طرف»شرط  ادعای کسی  بناءً  باشد،  داشته 
 شود.  دعوایش معلوم نیست شنیده نمی

 [ بناءً ادعای شخص مردّد   « جازم»شرط است که مدّعی در دعوایش  [  5091مسئله پنجم:  باشد، 
 شود.  شنیده نمی

 شروط ایجابی سماع
باشد، چنانچه    « ذی اثر شرعی »یکی از شرایط سماع دعوی این است که: دعوی  [  5092مسئله اوّل: ] 

 شود.  باشد، شنیده نمیمی « شکل آن کروی»یا   «زمین متحرّک»ادّعا کند که: 

دعوی متفّق   « بطلان»یکی دیگر از شرایط سماع دعوی این است که: هر دو بر  [  5093مسئله دوّم: ] 
ام« و طرف دیگر منکر شود در حالی  خوک را بر شما فروخته »نباشند، مانند این که یک طرف بگوید:  

 که هر دو مسلمان باشند و معتقد بر بطلان بیع خوک.  

نباشد پس   « مجهول»یکی دیگر از شرایط سماع دعوی این است که: مدّعا به [ 5094مسئله سوّم: ] 
 شود.  نزد فلانی چیزی دارد«، شنیده نمی »اگر بگوید: 

در ادّعا نباشد، پس    « تردّد»یکی دیگر از شرایط سماع دعوی این است که:  [  5095مسئله چهارم: ] 
 شود.  نزد فلانی یا اسب دارم یا لباس« شنیده نمی »اگر بگوید: 
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یکی دیگر از شرایط سماع دعوی بنابر مشهور این است که: مدّعی علیه مردّد [  5096مسئله پنجم: ] 
شود،  بر یکی از این دو یا چند نفر دَینی دارم« شنیده نمی»بین دو یا چند شخص نباشد، پس اگر بگوید: 

 شود.  جانب چنین چیزی شرط نیست که در جایش بحث میلکن به نظر این

 شروط سلبی سماع
استحقاق را ذکر نماید، پس اگر ادّعا    « سبب »در سماع دعوی شرط نیست که:  [  5097مسئله اوّل: ] 

 شود لکن در قتل، ذکر سبب شرط است.  مطلق باشد شنیده می

باشد در بلد دعوی، پس   « حاضر»علیه در سماع دعوی شرط نیست که: مدّعی[ 5098مسئله دوّم: ] 
کند و یا حکم غیابی  شود، آنگاه حاکم یا او را احضار میاگر بر شخص غایب هم ادّعا شود شنیده می

 دهد. می

 [ الناّس امّا در  [  5099مسئله سوّم:  حکم بر   « حقوق الّل »حکم بر غایب اختصاص دارد به حقوق 
 شود.  شود، امّا حکم به قطع دست نمیشود، مثلًا: در سرقت، حکم بردّ مال میغایب نمی

باشد پس اگر دو نفر ادّعا    « نفریک»در سماع دعوی شرط نیست که: مدعی  [  5100مسئله چهارم: ] 
 شود. شود و پس از اثبات بین دو مدّعی قرعه می کنند که بر فلانی دَینی  دارد شنیده می

باشد، پس اگر بر دو   « نفریک»علیه  در سماع دعوی شرط نیست که: مدّعی[  5101مسئله پنجم: ] 
شود و پس از ثبوت و عدم برائت یکی، حکم به قرعه  جانب دعوی شنیده مینفر ادّعا شود به نظر این 

 شود.  می

 علیه حالات مدّعی
 [ اوّل:  مثابه    « سکوت »علیه اگر  مدّعی[  5102مسئله  به  بلکه  اقرار نیست،  مثابه  به  نمود، سکوتش 

 مدّعی است بر خلاف باب نکاح که سکوت به مثابه رضایت است.   « تکذیب»

 [ بر او جاری می  « انکار »علیه اگر  مدّعی[  5103مسئله دوّم:  شود که عبارت از  نماید حکم منکر 
 دهد. قسم، جرح شهود مدّعی یا ردّ ادعای مدّعی است و قاضی هر کدام را در جایش قرار می
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 [ دانم« هر دو جمله انکار  نمی»اداء کردم« یا بگوید:  »علیه اگر بگوید:  مدّعی[  5104مسئله سوّم: 
 شود.  محسوب است و حکم منکر بر او بار می

 [ به حساب آمده   «اقرار»درست است«، این جمله  »علیه اگر بگوید:  مدّعی [  5105مسئله چهارم: 
 یابد، البته با شرایط صحّت اقرار.  قضیه به نفع مدّعی خاتمه می

اقرار باید در حضور قاضی، با رضایت تمام و بدون هیچگونه اجبار و اکراه [  5106مسئله پنجم: ] 
 یا اضطرار باشد، والّا اقرار شرعی نیست.  

 قسم منکر 
دانم شود و اگر ردّ نماید یا نمیگفته می  « منکر»علیه انکار نماید،  اگر مدّعی[  5107مسئله اوّل: ] 

تواند،  شود، در هر صورت قاضی ابتدا حکم به قسم نمی گفته می   « علیه مدّعی »بگوید و یا سکوت کند،  
 شود.  بلکه اگر مدّعی بینّه نداشت حکم به قسم می 

چنانچه نوبت به قسم رسید، بایستی قسم به درخواست مدّعی از حاکم باشد، [  5108مسئله دوّم: ] 
 امّا خود مدّعی حق این کار را ندارد.  ؛نمایدسپس قاضی اقدام به قسم می

چنانچه مدّعی منکر را قسم بدهد و یا قاضی بدون درخواست مدّعی اقدام به  [  5109مسئله سوّم: ] 
 شود.  قسم نماید فایده نداشته، حکم بر آن مترتبّ نمی

تواند قسم نخورد، بلکه قسم را به مدّعی برگرداند که اصطلاحاً منکر می[  5110مسئله چهارم: ] 
 دهد.  شود و در صورت نکول، حاکم مدّعی را قسم میگفته می « نکول»

در صورت نکول منکر، اگر مدّعی قسم یاد کرد، دعوی به نفع او و اگر قسم  [  5111مسئله پنجم: ] 
 شود.  نخورد، به ضرر مدّعی فیصله می 

 کیفیتّ قسم 
،  « واو »باشد همراه با حروف قسمیهّ نظیر:    « الّل »قسم شرعی به لفظ جلّاله که  [  5112مسئله اوّل: ] 

 شود.  محققّ می « تالّل »ثمّ   «بالّل »، « والّل »یعنی:  « تا»و  « با»
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 [ دوّم:  شرعی  [  5113مسئله  پیامبرقسم  به  مشرّفه،  مشاهد  کعبه،  مانند:  جلّاله  اسم  ائمّه ,بغیر   ،
 شود.  و سایر مقدّسات محققّ نمی  {، ابوالفضل العباس {معصومین

شود یعنی: قسم نایب پذیر و وکالت در قسم شرعی نایب یا وکیل گرفته نمی[ 5114مسئله سوّم: ] 
 پذیر نیست.  

شان قسم بدهد، البته برای علیه اهل کتاب را به کتابتواند مدّعیقاضی می[  5115مسئله چهارم: ] 
 کفایت نام خداوند را نیز علاوه نماید.  

ها، به هر هایی که به هیچ کتاب آسمانی معتقد نیستند، مانند: لاییک مدّعی[  5116مسئله پنجم: ] 
 کند. اند به علاوه نام خدا قسم بدهند و کفایت می چیزی که معتقد

 موارد قسم  
 کند.  مورد داشته، کفایت از حکم می « مالیهّ »قسم شرعی در دعاوی [ 5117مسئله اوّل: ] 

 کند. مورد داشته، کفایت از حکم می  «نکاح»قسم شرعی در عُلقه زوجیتّ نظیر  [  5119مسئله دوّم: ] 

مورد داشته، کفایت از حکم    « طلاق » قسم شرعی در فسخ عُلقه زوجیتّ نظیر:  [  5120مسئله سوّم: ] 
 کند.  می

مورد داشته،    « جرح»و    « قتل»قسم شرعی در قوانین کیفری و جزایی نظیر:  [  5121مسئله چهارم: ] 
 کند. کفایت از حکم می

حدود   ؛ زیراکندمورد نداشته، از حکم کفایت نمی  « حدود»قسم شرعی در  [  5122مسئله پنجم: ] 
 شود نه با قسم. با بینّه یا اقرار ثابت می

 آداب قسم  
 [ برایش  [  5123مسئله اوّل:  بترساند و خطرات قسم را  مستحبّ است که قاضی منکر را از قسم 

 بازگو نماید. 
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  ﴿نظر به جلالت شأنی که خدای متعال دارد، حتیّ از قسم راست نهی شده  [  5124مسئله دوّم: ] 
َ
و

انِكُمْ لاَ 
َ
ضَةً لَِْيْم

 عُُْ
َ َ  
لوُا اللّ

َ
ع
ْ
 لذا کراهتِ نزدیک به حرمت دارد.   1...﴾   تَج

 [ سوّم:  »[  5125مسئله  احادیث  لسان  در  دروغ  و   « کفر قسم  الهی  عذاب  موجب  و  خوانده شده 
 سوگند خورنده در حکم مبارزه با خدا بوده، حتی در محل قسم خطر هلاکت تمام نفوس است.  

نماید، یعنی: قبل از قسم غسل بدهد و رو به    «تغلیظ»مستحبّ است در قسم  [  5126مسئله چهارم: ] 
 قبله بنشاند و دور از شهر بروند و قاضی سمت راست او بایستد و قرآن را روی منکر قرار دهد.  

مستحب است موعظه و نصیحت زیاد نماید تا از قسم منصرف شود و احادیث [  5127مسئله پنجم: ] 
ل ف  بالّله »وارده را بر او بخواند، مخصوصاً این حدیث را:  ن ح   .«  کاذباً کفر م 

 صلاحیتّ قاضی 
دهد، کما این که صلاحیتّ داشت   « سوگند »قاضی صلاحیتّ دارد که منکر را  [  5128مسئله اوّل: ] 

 بخواهد.   « بینّه »که از مدّعی 

علیه را احضار کند و اگر حاضر نشد یا حضور  قاضی صلاحیتّ دارد که مدّعی[  5129مسئله دوّم: ] 
 او ممکن نبود، حکم غیابی صادر نماید. 

قاضی صلاحیتّ دارد بعد از ثبوت حق طلبکار و تمکنّ مدیون از ادا و امتناع [ 5130مسئله سوّم: ] 
 کند نه زندان. دهد یا قسط میامّا در صورت عدم تمکنّ، وی را مهلت می  ؛عمدی او، وی را زندانی کند

هرگاه ادّعا بالای میتّ باشد یا دَین او از غیر طریق بینّه، نظیر: اقرار ورثه یا [  5131مسئله چهارم: ] 
 شهرت ثابت شود، قاضی صلاحیتّ دارد که مدّعی را قسم بدهد. 
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قاضی صلاحیتّ دارد در صورت نبود شهود، اقرار و قسم به نفع مدّعی حکم  [  5132مسئله پنجم: ] 
 افراد است.   « گناهی بی»و  « برائت»نماید، چون: اصل در نظام قضایی اسلام 

 بینهّ شرعیهّ
  «بینهّ شرعیهّ »باشند را  شهادت دو شاهدی که واجد تمام شرایط شهادت می  [ 5133]   مسئله اوّل:

 گویند.

نماید و در برخی جاها  حکم می  به تنهایی »تثبیت« بینهّ شرعیهّ در برخی جاها    [ 5134]   مسئله دوّم:
 شود. که در جایش بحث می  « قسم »به ضمیمه 

باشد که در  می  « چهارنفر »و در بعضی جاها    « دونفر»بینهّ شرعیهّ در بعضی جاها    [ 5135]   مسئله سوّم:
 شود. جایش بحث می 

هم ضمیمه   « زن »باشد و در بعضی جاها    « مرد»بینهّ شرعیهّ در بعضی جاها باید    [ 5136]   مسئله چهارم:
 شود. شود که در جایش بحث می می

نیز به سهم خودش مقداری از مال را ثابت   « نفر یک»در امور مالیهّ شهادت    [ 5137]   مسئله پنجم:
نفر نصف مال، جایی که چهارنفر لازم است  کند، مثلًا: جایی که دو شاهد لازم است با گواهی یکمی

 شود.ثلث مال ثابت میبا گواهی یک نفر رُبع مال و با گواهی سه نفر 

 شروط شاهد 
 است، بناءً شهادت طفل پذیرفته نیست. « بلوغ »یکی از شروط شاهد  [ 5138]  مسئله اوّل:

 است، بناءً شهادت دیوانه پذیرفته نیست.  « عقل »یکی از شروط شاهد  [ 5139]  مسئله دوّم:

است، بناءً شهادت غیرمؤمن پذیرفته نیست، الّا   «ایمان»یکی از شروط شاهد    [ 5140]   مسئله سوّم:
 جایی که ثقه بودن او نزد حاکم ثابت باشد.

 است، بناءً شهادت فاسق پذیرفته نیست.  « عدالت»یکی از شروط شاهد  [ 5141]  مسئله چهارم:
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بناءً شهادت حرام  « طهارت مولدَ»یکی از شروط شاهد    [ 5142]   مسئله پنجم: زاده پذیرفته  است، 
 نیست.

 (2شروط شاهد )
نباشد که برای جلب منفعت  « متهم » یکی از شروط شاهد این است که: شاهد   [ 5143]   مسئله اوّل:

 دهد، اتهام نزد قاضی معتبر است نه نزد مدّعی.یا دفع ضرر از خود شهادت می

دهد یکی از شروط شاهد این است که: شاهد با کسی که علیه او شهادت می  [ 5144]   مسئله دوّم:
 نداشته باشد، ولی دوست بودن با او مانعی نیست هر چند که دوستی وی شدید باشد. «دشمنی»

شهادت دهد، که    « جزم»و    « قطع»یکی از شروط شاهد این است که: شاهد با    [ 5145]   مسئله سوّم:
 با ظن، تخمین، حدس و توهّم شهادت پذیرفته نیست. 

یکی از شروط شاهد این است که: شاهد خودش در مجلس شهادت نیاید،   [ 5146]   مسئله چهارم:
 شود، بلکه باید به درخواست حاکم بیاید و ادای شهادت کند.گفته می « تبرعی»که اصطلاحاً شاهد 

پنجم: مخالف شهادت    [ 5147]   مسئله  مختصّات جنس  در  است که:  این  از شروط شاهد  یکی 
 مختصّات زن و زن در مختصّات مرد شهادت بدهد. ندهد، والّا پذیرفته نیست مانند این که مرد در 

 تنشاهدی شش 
و شهادت شوهر علیه زن چه به نفع یا به ضرر باشد،   « شوهر»علیه    « زن»شهادت    [ 5148]   مسئله اوّل:
 پذیرفته است. 

و شهادت خواهر علیه برادر چه به نفع یا به ضرر   « خواهر »علیه    « برادر»شهادت    [ 5149]   مسئله دوّم:
 باشد، پذیرفته است. 

پذیرفته است، لکن    « فرزند»علیه    « پدر»شهادت    [ 5150]   مسئله سوّم: باشد  به ضرر  یا  نفع  به  چه 
 شهادت پسر به ضرر پدر پذیرفته نیست.
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شهادت زن و شوهر در جایی درست است که شهادت زن در آنجا مورد  :  [ 5151] مسئله چهارم 
 پذیرش شریعت باشد، امّا آنجا که شهادت زن را شریعت نپذیرد در زن و شوهر نیر پذیرفته نیست.

در جایی که شهادت چهارزن شرط شده، شهادت زن و شوهر به دلیل عدم   [ 5152]   مسئله پنجم:
 نصاب چهار مورد پذیرش نیست.

 شروط شهادت 
داشته باشند،   « اتحاد موردی»ها  است که: شهادتیکی از شروط شهادت این    [ 5153]   مسئله اوّل:

فلانی پول بدهکار  »و دیگری بگوید:    « فلانی لباس بدهکار است»والّا پذیرفته نیست، مثلًا: یکی بگوید:  
 .«است

داشته باشند،   « اتحاد زمانی»ها  یکی از شروط شهادت این است که: شهادت  [ 5154]   مسئله دوّم:
او در شب یکشنبه  »دیگری بگوید:    « او در پنجشنبه دزدی کرد»والّا پذیرفته نیست، مثلًا: یکی بگوید:  

 .«دزدی کرد

داشته باشند،   « اتحاد وصفی »ها  یکی از شروط شهادت این است که: شهادت  [ 5155]   مسئله سوّم:
گوسفند سیاه  فلانی  »دیگری بگوید:    « فلانی گوسفند سفید را برد»والّا پذیرفته نیست، مثلًا: یکی بگوید:  

 «را برد.

داشته باشند،   « اتحاد مکانی »ها  یکی از شروط شهادت این ست که: شهادت  [ 5156]   مسئله چهارم:
   .« او از خانه دزدید»دیگری بگوید:  « او از دوکان دزدید»والّا پذیرفته نیست، مثلًا: یکی بگوید: 

باشند، والّا پذیرفته    « بتیّ»ها  شهادت یکی از شروط شهادت این است که:    [ 5157]   مسئله پنجم:
به گمانم که زید غاصب  »دیگری بگوید:  «کنم که زید غاصب استفکر می» نیست، مثلًا: یکی بگوید:

 و چنانچه یکی بتیّ و قطعی باشد باز هم کافی نیست.  « است

 ل شهادت مسائ
اوّلی ثواب و در دوّمی  ادای شهادت واجب و کتمان آن حرام است، لذا در    [ 5158]   مسئله اوّل:

 باشد. عقاب می
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اگر شاهد از ادای شهادت بترسد و شهادت را موجب ضرر تشخیص دهد،    [ 5159]   مسئله دوّم:
 چنانچه ضرر برایش قابل تحمّل باشد، ضرر را تحمّل کند والّا خیر. 

در جایی که کتمان شهادت موجب شود خونی به ناحق بریزد یا آبروی شخص    [ 5160]   مسئله سوّم:
 محترم بریزد، حتی با قبول ضرر معتنابه به ادای شهادت لازم است.

اگر شهادت به دروغ داده شد و قاضی بر اساس آن حکم کرد، شهود ضامن    [ 5161]   مسئله چهارم:
 مال است، چنانچه مورد مالی باشد جبران و اگر مورد حیثیتی باشد اعاده حیثیتّ واجب است.

دهند، بر حاکم لازم است آنان را تشهیر کند تا  کسانی که شهادت دروغ می [ 5162]   مسئله پنجم:
 فسق آنان آشکار شده از اعتبار ساقط شوند.

 شاهد بر شاهد
شاهد بر شاهد یا شهادت بر شهادت در جایی مشروع است، که شاهد اصلی   [ 5163]   مسئله اوّل:

 مشروع نیست. نتواند به ادلهّ درست شرعی در محکمه حاضر شود، والّا 

شاهد بر شاهد یا شهادت بر شهادت در جایی مشروع است، که برای اثبات    [ 5164]   مسئله دوّم:
 شهادت هر یک نفر اصلی دو شاهد اقامه شود، والّا مشروع نیست.

الّل    [ 5165]   مسئله سوّم: مالیهّ مشروع و در حقوق  بر شهادت در امور  یا شهادت  بر شاهد  شاهد 
 ها دلار باز هم مشکل است.امّا در امور مالیهّ اگر اموال خطیره عظیمه باشد، مثل ملیون ؛مشروع نیست

شاهد بر شاهد یا شهادت بر شهادت در مورد سرقت مثلًا موجب اثبات مال   [ 5166]   مسئله چهارم:
اثبات نمیمسروقه می نیز انضمام یک شاهد   ؛تواندشود، لکن حدّ سرقت را  امّا در مورد مال مسروقه 

 اصلی لازم است اگر مال خطیره باشد و اگر یسیره باشد انضمام لازم نیست، مثل تخم مرغ یا خودکار. 

چنانچه علم قاضی به شهادت بر شهادت یا شاهد بر شاهد ضمیمه شود، ممکن    [ 5167]   مسئله پنجم:
 است به استناد هر دو حکمی صادر کند، والّا خیر.
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 شاهد و قسم 
شود با یک شاهد و قسمِ مدّعی حکمی صادر کرد، چنانچه در  دیون میدر    [ 5168]   مسئله اوّل:
 شود با یک شاهد و قسمِ مدّعی حکم صادر نمود. حقوق الّل نمی

شود به شهادت یک تن و قسم او اعتماد کرد، چنان که  در اثبات هلال نمی  [ 5169]   مسئله دوّم:
 شود حدّی را اثبات کرد.در اثبات حدود نیز با یک شاهد و یک قسم نمی

در جایی که یک شاهد و یک قسم کارگر است، بایستی اوّل شهادت انجام   [ 5170]   مسئله سوّم:
 شود. شود سپس قسم و اگر برعکس شد حکم صادر نمی 

شود که اثبات مدعابه  با یک شاهد و قسم مدّعی در جایی حکم صادر می  [ 5171]   مسئله چهارم:
 شود. با بینهّ ممکن نباشد، والّا قسم ضمیمه نمی 

اگر بعد از شهادت یک شاهد و قسم مدّعی قاضی حکم کرد، سپس شاهد   [ 5172]   مسئله پنجم:
 از شهادتش برگشت شاهد نصف مال را ضامن است نه تمام مال را.

 علیهسکوت مدّعی
اوّل: بخاطر  اگر مدّعی  [ 5173]   مسئله  نماید و سکوتش  مانند: کری،   « عذر»علیه سکوت  باشد، 

 گنگی، اختلاف زبان، خوف از حاکم و نظایرش بر حاکم لازم است که عذرش را برطرف کند.

کردن عذر یا به گماشتن مترجم است، یا دستور به اشاره مفهمه، یا   « برطرف» [ 5174]  مسئله دوّم:
 با رفق و مدارا و ملایمت و برخورد مهربانانه با ایشان غرض حاضر شدن به جواب. 

و تعنتّ باشد، حاکم ابتداء به    «لجاجت»علیه از باب  چنانچه سکوت مدّعی  [ 5175]   مسئله سوّم:
خواهد و اگر باز هم سکوت کرد، حاکم حق دارد غلظت و شدّت نماید لطف و مهربانی از او جواب می 

 کند. « نکول »و اگر باز هم نشد حق دارد او را تهدید به 

چنانچه تهدید به نکول حاکم جواب ندهد، سه بار تکرار نماید اگر نتیجه    [ 5176]   مسئله چهارم:
 کند. نداد، حاکم قسم را به مدعی ردّ می
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یاد کرد، حقش ثابت می  [ 5177]   مسئله پنجم: شود و اگر سوگند یاد نکرد اگر مدّعی سوگند 
 گردد.دعوایش ساقط می

 علیه های مدّعیجواب
علیه متوسّل به جواب عذری شود و از حاکم مهلت بطلبد، حاکم  اگر مدّعی  [ 5178]   مسئله اوّل:
 دهد تا آن زمان که خودش مصلحت ببیند.به او مهلت می

چنانچه مدّعی تصدیق نماید آیا دعوا ساقط    « دانمنمی»علیه بگوید:  اگر مدّعی [ 5179]   مسئله دوّم:
شود بر اقامه  ود به ردّ قسم بر مدّعی؟ یا دعوی متوقف می ـشعلیه مکلفّ میشود؟ یا این که مدّعیمی

 علیه؟ اقوی وجه اخیر است. شهود یا انکار مدّعی

اقامه شهود صورت گرفت و نزد حاکم پذیرفته شد حق در فرض مسئله اگر    [ 5180]   مسئله سوّم:
شود، والّا  علیه قسم یاد کند دعوای مدّعی ساقط میشود و اگر بینهّ نداشت چنانچه مدّعی مدّعی ثابت می

 گردد.علیه ملزم به قبول میمدّعی

داند علیه را و گفت او میمدّعی  « دانمنمی»اگر مدّعی تصدیق نکرد، جواب    [ 5181]   مسئله چهارم:
شود و علیه قسم است که اگر قسم یاد کرد ادعا ساقط و دعوی ختم می که حق با من است، بر مدّعی

 گردد.اگر سوگند یاد نکرد، حق مدّعی ثابت می

خود قسم بخورد، دعوی مدّعی در ظاهر   « دانم نمی»علیه بر جواب  اگر مدّعی  [ 5182]   مسئله پنجم:
 شود. الواقع و عندالّل حق مدّعی ساقط نمیشود، لکن فیاش خواسته نمی شود حتی بینهّساقط می 

 (2علیه)های مدّعیجواب
اوّل: مدّعی  [ 5183]   مسئله  بدهد که:  اگر  است »علیه جواب  فلانی  بر  لکن  نیست  من  آن   « بر  و 

-شخص مثلًا احمد باشد، اگر احمد آنجا حاضر باشد و تصدیق کند سخن مدّعی علیه را، خودش مدّعی
 یابد به احمد.شود و جریان دعوی انتقال میعلیه می
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اینجا  علیه اوّلی مقرّ گفته میدر فرض مسئله مدّعی  [ 5184]   مسئله دوّم: شود و مدّعی مقرّله، در 
گیرد و اگر بدون بینهّ مال  کند با مدّعی که اگر بینهّ اقامه شد، مالش را از احمد میاحمد نام دعوی می

 را بدهد دعوی تمام است. 

دهی نکند، اینجا مدّعی اوّل یا مقرّ علیه دوّم است تناگر احمد نام که مدّعی  [ 5185]   مسئله سوّم:
 تواند دعوی نماید، زیرا؛ اقرار او سبب تاوان و خسارت شده است. علیه اوّل است می که مدّعی

گیرد، در اینجا  علیه اوّل میاگر حق مدّعی ثابت شد، حقش را از مدّعی  [ 5186]   مسئله چهارم:
شود  علیه اوّل که بر احمد نام ادعا کرده و او تصدیق نموده به حکم تصدیقش که اقرار حساب میمدّعی

 ملزم به پرداخت حق است.

اگر احمد نام حق را پرداخت، فهو و اگر اقرار کرد به شخص دیگر در مسئله    [ 5187]   مسئله پنجم:
یابد، که حق را از غایب گرفته به  غایب آنگاه دعوی احمد نام با شخص غایب انتقال یافته جریان می

 علیه اوّل بدهد و او در هر صورت ضامن است چون: اقرار کرده است. مدّعی

 ( 3های مدّعی علیه )جواب
اوّل: مدّعی  [ 5188]   مسئله  بدهد که:  اگر  است »علیه جواب  المالک  مجهول  از   « مدعابه  نه  فلذا 

شود  علیه مدّعی میعلیه بلکه امرش به حاکم شرع موکول است، در اینجا مدّعیمدّعی است و نه از مدّعی
 شود. که باید اقامه بینهّ نماید و یا قسم بخورد، که در هر دو صورت مدعابه مال حاکم می 

فلذا نه از مدّعی است و  « مدعابه وقف است»علیه جواب بدهد که: اگر مدّعی [ 5189]  مسئله دوّم:
شود که  علیه، در اینجا اگر مدّعی شد که خودش متولیّ است دعوی به خودش منتقل می نه از مدّعی

 همان بینهّ و قسم باشد، که قسم متولیّ جایز است و اگر مدّعی تولیّت نشد، امرش به حاکم موکول است.

در اینجا    « مدعابه مال طفل یا مجنون است»علیه جواب بدهد که:  اگر مدّعی  [5190]   مسئله سوّم:
کند، در هر دو صورت  کند یا نمییابد که یا ولایت را برای خودش ادعا میعین مسئله دوّم جریان می

 حکم روشن شد.
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مدعابه به من هبه شده یا از من گرفته یا »علیه جواب بدهد که:  اگر مدّعی  [ 5191]   مسئله چهارم:
گیرد یعنی  صورت می  « انقلاب دعوی »در چنین جاهایی    « ام را بری ساخته و یا با من مصالحه نمودهذمّه

 شود و مدّعی منکر. علیه، مدّعی میمدّعی

علیه و سوگند بر مدّعی است، چون در انقلاب دعوی اقامه شهود بر مدّعی  [ 5192]   مسئله پنجم:
 گیرد.ها صورت میعلیه مدّعی شده و مدّعی منکر، جریان دعوی مطابق اصل جاری در دعوی مدّعی

 حقوق و شهادت 
، در حقوق الّل نوع شهادت، « حق الناس»و    « حق الّل »حقوق بر دو قسم است:    [ 5193]   مسئله اوّل:

 شود.چهار قسم است که در بحث حدود مفصّل توضیح داده می

  «ذکورت»در حقوق الناس شهادت دادن اقسامی دارد که در یک قسم آنها    [ 5194]   مسئله دوّم:
شود  ها نه منضمّات پذیرفته میکه شهادت زن  « طلاق»شود مانند:  شرط است، بناءً شهادت زن قبول نمی

 و نه منفردات، چنانچه اختلاف در مقدار بذل باشد شهادت اناث نیز قبول است. 

بلوغ، ولاء، جرح و تعدیل، عفو از قصاص،   [ 5195]   سوّم:  مسئله گفته شده که در مثل: اسلام، 
ها، خمس، زکات، نذر و کفاّره ذکورت شرط است،  وکالت، وصایت، نسب، اثبات هلال، عیوب زن 

 ها و رضاع که ذکورت یقیناً شرط نیست. لکن چنین چیزی دلیل ندارد مخصوصاً در عیوب زن 

شرط نبود، بلکه با شهادت یک   « ذکورت»در قسم دیگر از حقوق الناس    [ 5196]   مسئله چهارم:
 مرد و دوزن، یک مرد و یک قسم و دوزن و یک قسم پذیرفته است.

یا مقصود از آن مال   [ 5197]   مسئله پنجم: باشد و  این قسم جایی است که: مدعابه یا خود مال 
یا شبه عمد، شکستن استخوان، زخم  به طور عام، جنایت، وصایت، قتل خطاء  مانند: دیون  ها و  باشد، 

 شود.چیزهایی که موجب دیهّ می

 (2حقوق و شهادت )
شرط نیست، بلکه شهادت اناث هم    «ذکورت »در قسم سوّم حقوق الناس نیز: [ 5198مسئله اوّل: ] 

 منضمّات پذیرفته است و هم منفردات یعنی: تنها زن باشند یا تنها مرد و یا هر دو فرقی ندارد. 
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مصادیق قسم سوّم، جاهایی است که مردها غالباً از آنجاها اطّلاعی ندارند، [  5199مسئله دوّم: ] 
مانند: کیفیتّ ولادت، بکارت، عادت ماهانه، عیوب باطنی فرج نظیر: شاخ، دانه یا امثالش که در چنین  

 ها بالاستقلال هم پذیرفته است. جاهایی شهادت زن

 [ مانند در جایی که شهادت زن [  5200مسئله سوّم:  ها بالاستقلال یعنی: منفردات پذیرفته است، 
 مصادیق مسئله دوّم، شرط است که از چهار زن کمتر نباشند.

 [ بدون سوگند، [  5201مسئله چهارم:  ربع وصیتِّ  و  میراثِ طفل  ربع  در یک  شهادت یک زن 
 پذیرفته است. 

هرگاه تعداد شاهد زن درباب وصیتّ و میراث اطفال بیشتر شود، بر تناسب   [ 5202مسئله پنجم: ] 
شود مثلًا: با یک زن ربع حق، با دو زن نصف آن، با سه زن ثلث آن و با چهار زن  اعداد حق ثابت می 

 شود. تمام حق مالی ثابت می 

 حکم و شهادت 
 [ اوّل:  باشد، [  5203مسئله  است، چنانچه شهادت شرعیهّ کامله  تابع شهادت شهود  حکم حاکم 

 واقعاً.  حکم نافذ است هم ظاهراً و هم 

نباشد بلکه با قرعه یا قرائن موجوده ظنیهّ حکم شده   « شرعیهّ کامله »اگر شهادت  [ 5204مسئله دوّم: ] 
الواقع نافذ نیست، لکن برای مشهودله، یعنی کسی که شهادت به نفع باشد، نفوذ حکم ظاهری بوده، فی

 باشد.اوست نیز مباح نمی

اگر حاکم علم پیدا کند به بطلان شهادت، معهذا حکمش را صادر نماید با [  5205مسئله سوّم: ] 
نافذ نیست چه خود  هر مستندی که نزدش موجود است، همچنین حکم نفوذ ظاهری داشته فی الواقع 

 کند. شهود بدانند بطلان شهادت را یا ندانند فرقی نمی

گفتنش    « قضََیتُ »و به اعتبار    « حاکم »گفتنش    « حَکمَتُ »حاکم را به اعتبار  [  5206مسئله چهارم: ] 
 حاکم و حاکم یعنی: قاضی.گویند، پس قاضی یعنی:  می « قاضی»



   753 -قضاوت و شهادت مسائل 
 

در عقود و ایقاعات شهادت شرط نیست، الّا در طلاق و ظهار، عقود یعنی: [  5207مسئله پنجم: ] 
جایی که ایجاب و قبول شرط است نظیر: نکاح و امثالش و ایقاع یعنی: جایی که ایجاب تنها شرط است  

 بدون قبول نظیر: طلاق و امثالش. 

 توارد و تکاذب 
هرگاه دو نفر شاهد شهادت بدهند طوری که الفاظ به هم نخورد، لکن معنی  [  5208مسئله اوّل: ] 

 گفته شده و صحیح است. « توارد شهود»یکی باشد اصطلاحاً 

 [ و دیگری   «زید غاصب است»مثال توارد شهود این است که: یکی بگوید:  [  5209مسئله دوّم: 
جنس معاوضه »و دیگری بگوید:    « جنس فروخته شده»یا یکی بگوید:    « زید زورگیری نموده»بگوید:  
 شهادت هر دو مسموع است. « گردیده

هرگاه شهادت دونفر در لفظ و معنا اختلاف داشته باشد، لکن نفی یکدیگر [  5210مسئله سوّم: ] 
فلان  »دیگری بگوید:    « فلان شیء را خریده»آید، مثل این که یکی بگوید:  نکند، توارد به حساب نمی

 چنین شهادتی مسموع نیست.   « اقرار است شیء مورد 

 [ هرگاه دونفر طوری شهادت بدهند که نه تنها اختلاف، بلکه یکدیگر را  [  5211مسئله چهارم: 
 شود و باطل است.گفته می  « تکاذب شهود»نفی کند، چنین شهادتی 

 [ پنجم:  بگوید:  [  5212مسئله  یکی  که:  است  این  شهود  تکاذب  را خریده»مثال  و   «فلان شیء 
تکاذب شهود موجب سقوط شهادت شده قسم به آن ضمیمه    «فلان شیء را غصب کرده»دیگری بگوید:  

 شود. نمی

 تعارض و تساقط 
و دیگری   « زید از عمرو یک درهم طلبکار است »هرگاه یک شاهد بگوید:  [  5213مسئله اوّل: ] 

نتیجه    «تعارض»در چنین جایی    «زید از عمرو دو درهم طلبکار است»بگوید:   شهادتین پیش آمده در 
 کنند.می  « تساقط»
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شود که حد در مسئله اوّل نظر بعضی فقهاء این است که: یک درهم ثابت می [ 5214مسئله دوّم: ] 
امّا به نظر    شود نه بدون آن؛جامع و نقطه توافق شهود است و دو درهم با ضمیمه قسم مدّعی ثابت می

 جانب تعارض و تساقط است چنان که گفته شد.این 

گفته    « تعارض شاهدین »هرگاه شهادت یک شاهد با شاهد دیگر تعارض کنند  [  5215مسئله سوّم: ] 
تعارض  »شود با شهادت دو شاهد دیگر تعارض کنند  گفته می  « بینهّ »شود، هرگاه شهادت دو شاهد که  می

 شود و حکم هر دو تساقط است.گفته می  « بینّتین 

شود یکی از  بعد از تعارض شاهدین یا تعارض بینّتین و تساقط آنها می آیا  [  5216مسئله چهارم: ] 
 اعتبار بیفتد، لکن دیگری به ضمیمه قسم کارساز باشد؟ اقوی سقوط هر دو از اعتبار است. 

 [   «تکاذب»شهود است شهادت صحیحه است، جایی که    «توارد»جایی که  [  5217مسئله پنجم: 
همچنین   است،  باطل  شهادت  نداشته  فرق  در حکم  تعارض شهود  یا  است  نیز    « تخالف شهود»شهود 

 شود.محکوم به حکم تعارض و تکاذب است هر چند هر دویش تعارض و تکاذب گفته نمی

 عوارض شهود
 [ اوّل:  بدهند و حاکـهرگاه دو شاهد شه[  5218مسئله  نماید،  ـادت  بر اساس آن حکم صادر  م 

شود و صحیح  برای شهود پیش آید، حکم حاکم فسخ نمی  « خواب »یا    «هوشیبی »ای نظیر:  سپس عارضه
 است.

 [ نموده حکم صادر کند،  ـهرگاه دو شاهد شه[  5219مسئله دوّم:  بدهند و قاضی قضاوت  ادت 
یا دیوانگی برای شهود پیش آید، همچنان تأثیری در حکم نداشته موجب    « جنون »ای نظیر:  سپس عارضه
 شود.بطلان نمی

هرگاه دو شاهد شهادت دهند و قاضی بر اساس آن حکم صادر نماید، سپس  [ 5220مسئله سوّم: ] 
 شود. برای شهود پیش آید، همچنان تأثیری در حکم نکرده باطل نمی  « مرگ»ای نظیر: عارضه

 [ نماید، ـهرگاه دو شاهد شه[  5221مسئله پنجم:  بر اساس آن حکم صادر  ادت بدهند و قاضی 
 شود. برای شهود پیش آید، همچنان حکم سرجایش بوده فسخ و باطل نمی  « فسق»ای نظیر:  سپس عارضه
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هرگاه دو شاهد شهادت دهند و قاضی مطابق آن قضاوت نموده حکم دهد، [ 5222مسئله پنجم: ] 
 برای شهود پیش آید، همچنان تأثیری در حکم نداشته نافذ است.  « کفر»ای نظیر: سپس عارضه

 رجعت شهود 
 [ اوّل:  از شهادت[  5223مسئله  از آن دو  یا یکی  این    « رجعت »شان  هرگاه هر دو شاهد  و  کنند 

 شود و تاوانی هم برای شهود نیست. از صدور حکم باشد، حکم تعطیل می « قبل»برگشت 

کنند که تعمّداً شهادت دروغ داده   « اعتراف»هرگاه بعد از رجعت از شهادت  [  5224مسئله دوّم: ] 
 شود.شود، هرگاه به تعمّد کذب اعتراف نکند فاسق نمیمی  « فاسق»

شود، گفته می   « مشهودبه »اند که اصطلاحاً  هرگاه چیزی که به آن شهادت داده[  5225مسئله سوّم: ] 
 خواهد. عمل نامشروع زنا باشد، به دلیل رجعت شهود و تعمّد بر کذب حدّ قذف می

مشهودبه تلف شده باشد هرگاه رجعت بعد از حکم و اجرای آن باشد و  [  5226مسئله چهارم: ] 
 حکم نقض نشده تاوان بر شهود است.

هرگاه رجعت بعد از اصدار حکم و قبل از اجرا و مشهودبه حقوق الناس باشد، [ 5227مسئله پنجم: ] 
 شود هر چند که عین تلف نشده باشد. حکم نقض نمی 

 (2رجعت شهود )
 [ اوّل:  مشهودبه  [  5228مسئله  کنند که عمداً   « قتل »هرگاه  اعتراف  از رجعت  بعد  مشهود  باشد، 
 شوند. اند شهود قصاص میشهادت دروغ داده

موجب قصاص باشد و رجعت شهود با اعتراف آنان   « جرحِ »هرگاه مشهودبه  [  5229مسئله دوّم: ] 
 شوند.به تعمّد کذب اتفاق بیفتد، شهود همچنان قصاص می

ایم، امّا تعمّد در شهادت خطاء کرده»در هر دو مسئله هرگاه شهود بگویند که:  [  5230مسئله سوّم: ] 
 شود.شوند، لکن دیهّ از آنها اخذ می قصاص نمی  «ایمبه کذب نداشته 
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و برخی دیگر بگویند:   « تعمّد به کذب داشتیم »هرگاه برخی شهود بگویند:  [  5231مسئله چهارم: ] 
 ها دیهّ است. ها قصاص و حکم دوّمی ، حکم اوّلی « ایم ایم، امّا تعمّد به کذب نداشتهخطاء کرده»

هرگاه ولی دم بخواهد شاهد آنچنانی را قصاص نماید، بایستی فاضل دیهّ را  [  5232مسئله پنجم: ] 
به آنها برگرداند، مثلًا اگر یک شاهد از چهار شاهد را بخواهد قصاص کند، هفتاد و پنج شتر به او بدهد، 

 هکذا اگر بیشتر را قصاص کند به نسبت تعداد دیهّ، ردّ دیهّ نماید.

 (3رجعت شهود)
زن و شوهر باشد، شهود بعد از دخول زوج رجعت   « طلاق »هرگاه مشهودبه    [ 5233]   مسئله اوّل:

کنند، شهود چیزی را ضامن نیستند و اگر رجعت قبل از دخول زوج بوده شهود نصف مهر را ضامن 
 شود. باشند، لکن حکم نقض نمی می

بعد از صدور و استیفای حکم رجعت   « لواط »هرگاه مشهودبه    [ 5234]   مسئله دوّم: باشد، شهود 
شود و آثار حکم لواط حرمت مادر ملوط، دختر و نمایند، حکم نقض نشده سایر آثار آن نیز مترتبّ می

 خواهر اوست.  

باشد و شهود بعد از اجرای حکم و استیفای  « حیوان موطوئه» هرگاه مشهودبه  [ 5235]  مسئله سوّم:
آن رجعت کنند، همچنان حکم نقض نشده آثار آن که حرمت اکل گوشت و نیز تاوان حیوان باشد 

 مترتبّ است.  

باشد و شهود بعد از اجرای حکم و استیفای آن   « ارتداد»هرگاه مشهودبه    [ 5236]   مسئله چهارم:
 شود.  رجعت کنند، حکم نقض نشده آثار آن نظیر: تقسیم اموال و عدّه زوجه نیز مترتبّ می

باشد و شهود بعد از اجرای حکم و قبل از استیفای  « سرقت »هرگاه مشهودبه   [ 5237]  مسئله پنجم:
 شود. شود، لکن نسبت به اخذ مال نقض نمیحکم رجعت کنند، حکم نسبت به قطع نقض می 
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 شغل شهود
اوّل: شاهد    [ 5238]   مسئله  بکف»هرگاه  باشد   «سائل  شده  عادتش  یا  شغل  که  طوری  باشد، 

ها بنشیند، امّا سوال گاهوار آن هم در  ها بگردد و چه بر سرک شود چه بر در خانهشهادتش، قبول نمی
 شدّت نیاز و حاجت اشکالی ندارد. 

کسی که شغل مکروه دارد نظیر: کفن فروشی، قصّابی، حجامت و بافندگی    [ 5239]   مسئله دوّم:
 شود. شهادتش پذیرفته شده ردّ نمی

مانند: جزام، برص و پیسی همچنان شهادتش    [ 5240]   مسئله سوّم: کسی که امراض خبیثه دارد 
 شود.  پذیرفته شده ردّ نمی 

زند، شهادت ایشان کسی که کارش قذف بوده، به ناموس مردم تهمت می  [ 5241]   مسئله چهارم:
 شود، الّا جایی که لعُان صورت بگیرد و یا مقذوف اقرار نماید.  پذیرفته نمی

باز است یا حیوانات را جنگ شادیباز و  باز، کبککسی که کبوترباز، بودنه  [ 5242]   مسئله پنجم:
شود، چون  شان ردّ میشود، لکن اگر برد و باخت در بین باشد شهادت شان پذیرفته میدهند، شهادتمی

 کند.  حکم قمار را پیدا می

 قرابت شهود 
شود، پس شهادت پدر به نفع یا به ضرر پسر و قرابت و نسب مانع شهادت نمی   [ 5243]   مسئله اوّل:

 شود، هر چند در شهادت پسر به ضرر پدر احتیاط شود.  همچنان بالعکس پذیرفته می 

شود، چون نسب و قرابت شهادت برادر به نفع خواهرش و بالعکس پذیرفته می   [ 5244]   مسئله دوّم:
 مانع نیست. 

سوّم: می   [ 5245]   مسئله  پذیرفته  بالعکس  همچنان  و  نفع همسرش  به  شوهر  شود، چون شهادت 
 قرابت و سَببَ نیز مانع نیست مانند: قرابت و نسََب. 
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شهادت دوست به نفع دوستش و همچنان به ضرر او پذیرفته است، هر چند   [ 5246]   مسئله چهارم:
 شان محبتّ شدیده و صمیمیتّ باشد. بین

پذیرفته    گرشهادت عمو، عمّه، خال و خاله به نفع همدیگر یا به ضرر همدی  [ 5247]   مسئله پنجم:
 است، چون نسب و قرابت مانع نیست. 

 تعدیل شهود
هرگاه عدالت شهودِ مدّعی نزد حاکم محرز نشود، حاکم برای رفع شک و   [ 5248]   مسئله اوّل:

شود و مدّعی برای تثبیت عدالت هر یک، یک جفت  می  « تعدیل»احراز عدالتِ شهود از مدّعی خواهان  
 آورد.  شاهد می

  «سبب »و نیاز نیست که    « فلانی عادل است »توانند بگویند:  می  « شهود تعدیل»  [ 5249]   مسئله دوّم:
 عدالت آنها را ذکر نماید، الّا جایی که حاکم از آنها سبب را بخواهد.  

چنانچه شهود تعدیل ذکر سبب نمایند و سبب نزد آنها چیزی باشد که نزد   [ 5250]   مسئله سوّم:
 شود.  حاکم بدلیل اختلاف در مذهب فسق حساب شود نه عدالت، تعدیلش قبول نمی

هرگاه عدالت شهود مدّعی نزد حاکم محرز باشد، نیاز به تعدیل آنها نبوده  [ 5251]  مسئله چهارم:
 علیه جرح را خواهان گردد. نماید، الّا جایی که مدّعیحکم را صادر می

شود،  هرگاه فسق شهود نزد حاکم محرز باشد، حکم صادر نشده شهود ردّ می   [ 5252]   مسئله پنجم:
 شود.  از اقامه شهادت هم آشکار شود حکم نقض می بلکه اگر فسق آنها بعد 

 جرح شهود
هرگاه عدالت شهود مدّعی نزد حاکم محرز نباشد حاکم دستور می دهد که    [5253]   مسئله اوّل:

مدّعی شهودش را تعدیل نماید و چنانچه تعدیل گردید حاکم از مدّعی علیه می خواهد که شهود را  
 نماید.  « جرح»

کند شهود مدّعی  مدّعی علیه هرگاه اظهار نماید که جارح ندارد یا جرح نمی   [ 5254]   مسئله دوّم:
 افتد.  کند و اگر جرح نمود بینّه مدّعی از اعتبار می را حاکم حکمش را صادر می 
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سوّم: مدّعی   [ 5255]   مسئله  از  حاکم  که  صورتی  خواهان در  او  و  بخواهد  را  شهود  علیه جرح 
 دهد و بهتر است از سه روز بیشتر نباشد. شود، حاکم وی را مهلت متعارف می « مهلت»

مدّعی  [ 5256]   مسئله چهارم: به شخص حاکم  چنانچه  نکند  یا جرح  و  باشد  نداشته  علیه جارح 
 و  جستجو نماید.  « فحص»واجب نیست که از عدالت شهود مدّعی 

کند علیه اظهار نماید که شهود مدّعی یا یکی از آنها را جرح میهرگاه مدّعی  [ 5257]   مسئله پنجم:
 کند.  پذیرد، هرگاه جرح شهود پذیرفته شد یا ردّ گردید مطابق آن عمل میحاکم درخواست او را می

 مسایل جرح و تعدیل
نماید، هر دو بینّه از اعتبار ساقط شده  « تعارض »هرگاه بینّه جرح یا بینّه تعدیل  [ 5258]   مسئله اوّل:

 رسد. علیه می نوبت به قسم مدّعی

یا حاکم می  [ 5259]   مسئله دوّم: مطابق  قاضی  گفته    « استصحاب»شهود که    « حالت سابقه »تواند 
 گردد. شود و اگر فسق است ردّ میشود حکم نماید، که اگر عدالت است شهادت آنها پذیرفته میمی

سوّم: نمی   [ 5260]   مسئله  تعدیل  بینّه  یا  جرح  به  بینّه  سابقه » توانند  مدّعی   « حالت  که  شهود  علیه 
شود، تکیه نمایند و یا به ظنّ و گمان اعتماد کنند، بلکه بایستی با علم یا شیاع مفید  استصحاب گفته می

 علم به عدالت یا فسق شهادت بدهند.  

افراد یا شهادت دو نفر   « حسن ظاهر »توانند به  بینّه جرح و بینّه تعدیل نمی  [ 5261]   مسئله چهارم:
 تواند به این دو تکیه کند. مبنی بر عدالت یا فسق شهود مدّعی تکیه نمایند، لکن حاکم می 

تواند به مجرد دیدن گناه کبیره شهادت به فسق او بدهد، بلکه  بینّه جارح نمی[ 5262] مسئله پنجم:  
باید یقین کند که ارتکاب از باب عمد و علم بوده تا معصیتّ حساب شود نه از باب عذر تا معصیتّ  

 نشود، چون جهل یا معاذیر دیگر. 
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 مسایل ذوالید 
باشد، مالک همان چیز   «سلطه »دارد که عبارت از    «ید»کسی که بر چیزی    [ 5263]   مسئله اوّل:

 شود مادامی که غصبیتّ آن ثابت نشود.  گفته می

اماره ملکیتّ است و در دعوی  « قاعده ید»ید داشتن یا تسلطّ بر چیزی حسب  [ 5264]  مسئله دوّم:
 قول او مسموع است، لکن با ضمیمه قسم. 

کسی بر چیزی ید داشته باشد، ید آنها یدِ  «امین »یا  « مستأجر»، « وکیل »هرگاه   [ 5265]  مسئله سوّم:
 مالک محسوب است، لکن در دعوی قسم متوجّه آنها نشده متوجّه خود مالک است.  

باشند، ید هرکدام ملکیتّ   [ 5266]   مسئله چهارم: بر چیزی بطور مشترک ید داشته  نفر  اگر دو 
 شود. شود نه تمام آن را و در مقام دعوی هر کدام مدّعی و منکر گفته مینصف آن چیز را اماره می

خواهد نه  هرگاه ذوالید با غیرش دعوی نمایند حاکم از غیر ذوالید شاهد می   [ 5267]   :مسئله پنجم
شود که اگر  شود، والّا قسم متوجّه ذوالید میاز ذوالید، که اگر شاهد داشت مدّعی به از او ستانده می 

 یابد.  شود، والّا دعوی به نفع غیر ذوالید خاتمه میقسم خورد ملکیتّ وی تثبیت می

 مسایل ید سوّم
اگر عین به دست نفر سوّم باشد و دو نفر ادّعا داشته باشند که مال آنهاست،  [ 5268] مسئله اوّل:  

چنانچه نفر سوّم یکی از مدعیین را تصدیق نماید همان شخص ذوالید گفته شده یکی مدّعی به حساب  
 آید و دیگری منکر. می

اگر نفر سوّم هر دو را تصدیق نماید لکن تصدیق طوری باشند که برساند که   [ 5269]  مسئله دوّم:
 شود. تمام عین مال یکی است، در این صورت تصدیق او لغو شده هر دو مدّعی بدون ید گفته می 

اگر تصدیق نفر سوّم طوری باشد که اشتراک هر دو را برساند، در این صورت    [ 5270]   مسئله سوّم:
 آیند. شود که نسبت به نصف مالک گفته شده مدّعی و منکر به حساب میهر دو صاحب ید گفته می

اگر تصدیق نفر سوّم طوری باشد که یکی را بطور نامشخصّ برساند، در    [ 5271]   مسئله چهارم:
 خورد.  این صورت حاکم قرعه نموده بنام هر کس برآمد همان کس ذوالید بوده قسم می 
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کدام مال خودم می باشد« هیچ» اگر نفر سوّم هر دو را تکذیب نماید و بگوید:    [ 5272]   مسئله پنجم:
ها تعارض کرده تساقط  ذوالید نبوده هرکدام بر او حق قسم دارد و اگر برای هر دو قسم بخورد، قسم

 اند.  کنند و راه حل تنصیف است نه قرعه که بعضی گفتهمی

 ید زن و شوهر 

نمایند و هر دو عاری از بینّه و ید هرگاه زن و شوهر در لوازم منزل باهم نزاع    [ 5273]   مسئله اوّل:
شود و آنچه مخصوص  باشند آنچه مخصوص زن است، مانند: لباس زنانه، زیورآلات و غیره مال زن می

شود و آنچه مشترک است مشترک مرد است، مانند: کمربند، شمشیر، لباس مردانه و غیره مال مرد می
 شود.  می

چنانچه یکی ید داشته باشد بر اموال نه دیگری قول، قولِ ذوالید است با قسم    [ 5274]   مسئله دوّم:
 شود. و اگر هر دو ید داشته باشند، حکم تحالف است و هرگاه هر دو قسم بخورند، مال تنصیف می

چنانچه اموال مخصوص زن است، لکن در صندوق مرد بوده کلیدش دست   [ 5275]   مسئله سوّم:
 شود. او باشد و یا بر عکس به قاعده ذوالید و مدّعی و منکر عمل می 

کدام بینّه و ید نداشته باشند، حکم  هرگاه طلبه و تاجر باهم نزاع کنند و هیچ  [ 5276]   مسئله چهارم:
 شود.  مسئله اوّل جاری می

هرگاه دانشجو و طلبه باهم نزاع کنند و هیچ کدام بینّه و ید نداشته باشند،   [ 5277]   مسئله پنجم:
 شود.  همچنان حکم مسئله اوّل جاری می

 ید حالیهّ و سابقه

اگر ید حالیهّ با ید سابقه تعارض کند، ملاکِ حکم ید حالیهّ فعلیهّ است و همین  [ 5278] مسئله اوّل:  
 حکم است در ملکیتّ حالیهّ و ملکیتّ سابقه که ملاک ملکیتّ حالیهّ است.  
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شود، لذا اگر زید ید حالیهّ دارد و عمرو ید سابقه، چون حکم به نفع زید می   [ 5279]   مسئله دوّم:
بینّه داشت حکم به نفع ذوالبینّه است، والّا زید چون منکر است قسم   بینّه که اگر  بر عمرو است اقامه 

 خورد.  می

اگر زید که ید حالیهّ دارد اقرار نماید که سابقاً مال عمرو بوده، لکن به اسباب    [ 5280]   مسئله سوّم:
 شود و عمرو منکر. پیش آمده زید مدّعی می « انقلاب دعوی»شرعیهّ به او انتقال یافته 

انتقالش    [ 5281]   مسئله چهارم: از  ید داشته، لکن  نماید که عمرو سابقاً  اقرار  در مسئله اگر زید 
 سکوت نماید در این صورت انقلاب دعوی و حکم به انکار زید کار مشکل است چون فعلًا ید دارد. 

در مسئله اگر بینّه قائم شود، که عمرو سابقاً ید داشته یا حاکم علم داشته باشد   [ 5282]   مسئله پنجم:
 شود و سخن سخن اوست با قسمش.  به ید سابقه او، در اینجا ذوالید که زید است منکر حساب می 

 بینّه داخل و خارج 

هرگاه شخص بر مالی ید داشته و دیگری ید نداشته باشد و هر دو صاحب بینّه    [ 5283]   مسئله اوّل:
 شود. گفته می « بینّه خارج »و بینّه غیر صاحب ید  «بینّه داخل»باشند بینّه صاحب ید 

بینّه خارج به حکم قاعده بر بینّه داخل تقدّم دارد، هر چند که بینّه داخل اکثر،   [ 5284]   مسئله دوّم:
 ارجح و اعدل باشد هر چند که قول به تقدّم بینّه داخل نیز وجود دارد.   

هرگاه متنازعین بر شیئ مورد نزاع ید داشته هر دو صاحب بینّه باشند، در اینجا  [ 5285] مسئله سوّم:  
 شود به حکم تقدّم بینّه خارج و ترک بینّه داخل. حکم به تنصیف می

ها مال هر دو نفر ئ مورد نزاع نفر سوّم ید داشته باشد، لکن بینّه هرگاه در ش  [ 5286]   مسئله چهارم:
 نمایند. ها تعارض نموده تساقط میمتنازعین باشد، بینّه
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در مسئله سه قول است: قولی به حلف، قولی به قرعه و قولی به تنصیف، لکن    [ 5287]   مسئله پنجم:
خشکد، امّا جانب قول به تنصیف ارجح است، چون با مصالحه همخوانی داشته ریشه نزاع میبه نظر این 

 شود در حالی که بینّه هم داشته و حلف بخاطر نبود ید نیز جا ندارد.  طرف متضرّر میبا قرعه یک

 تقاصّ دَین  

تواند اگر مدیون امروز و فردا )مماطله( نماید و یا دست به انکار بزند، دائن می  [ 5288] مسئله اوّل:  
 شود.  گفته می « تقاصّ »به مقدار طلب خود از مال مدیون اخذ کند و این عمل در شریعت 

به اذن حاکم ندارد، لکن در غیر    [ 5289]   مسئله دوّم: نیاز  تقاصّ در اصل شریعت تجویز شده، 
 حق تقاصّ ندارد.  «انکار»و  « مماطله»

ا للهُّمَّ انّی آخذ  » مستحب است موقع تقاصّ این جمله یا ترجمه آن را بخواند: [ 5290]  مسئله سوّم:
اً  الِی الَّذی أخ ذهُ مِنّی و انّی ل م آخذ الَّذی أخ ذته خیِان تاً و ظُلم  ال مک ا ن م   ، امّا واجب نیست. «ه ذا الم 

جواز دارد، طوری که هر   « حق»و    «منفعت»،  « عین»تقاصّ در سه محور:    [ 5291]   مسئله چهارم:
تقاصّ می دیگری  مقابل  در  باشد، کدام  از حق  و حق  منفعت  از  منفعت  از عین،  عین  چنانچه  و  شود 

 اولویت دارد.  

تقاصّ زمانی جایز است که نزد حاکم مراجعه نکرده باشد و مدیون منکر قسم  [ 5292] مسئله پنجم:  
 شود.  نخورده باشد و چنانچه قسم خورده باشد بعد از قسم حق تقاصّ سلب می

 ( 2تقّاص دَین)

 [ اول:  اخذ  [  5293مسئله  بر  باشد  متوقفّ  تقاّص کردن  لکن  « زیاده»هرگاه  است،  جایز  تقاّص   ،
 واجب است زیاده را به مدیون برگرداند. 
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، ورود به منزل بدون اذن و « شکستن قفل » هرگاه تقاّص کردن متوقفّ باشد به [5294مسئله دوّم: ] 
 اعِمال فشار، در جواز تقاّص اشکال است. 

مال مدیون، فروش جایز است،    تقاّص کردن متوقفّ باشد بر »فروش« هرگاه  [ 5295مسئله سوّم: ] 
 که در صورت زیاده ردّ آن به مدیون واجب است.

شود، الّا به اذن شریک و چنانچه بدون اذن شریک مال مشترک تقاّص نمی[  5296مسئله چهارم: ] 
 شود. تقاص نماید هر چند کار ناجایز انجام داده، لکن تقاّص صحیح شده با شریک مدیون شریک می

از مالی که حق غیر به او تعلقّ گرفته مانند: رهن و اموال محجور یا اموال میتّ [ 5297مسئله پنجم: ] 
 شود.مدیون قبل از ترکه تقاّص نمی

 (3تقّاص دَین )

 [ شود تقاّص کرد، لکن تقاّص به مجرد نیتّ صحیح دَین که در ذمّه دارد می [ 5298مسئله اوّل: 
 نیست و در تقاّص سلطه بر مال شرط است.

توانند از مال کسانی که زکات یا خمس بدهکارند تقاّص فقراء و سادات نمی [  5299مسئله دوّم: ] 
 نمایند، الّا زمانی که حاکم شرع اجازه بدهد و همچنین است تقاّص وقف که منوط است به اذن حاکم. 

هرگاه بعد از تقاّص معلوم شود که دائن در طلبش خطاء کرده، واجب است [  5300مسئله سوّم: ] 
 مال را برگرداند و اگر تلف شده قیمت آن را بپردازد. 

تواند تقاّص نماید، حتی اگر غاصب شریک نیز از غاصب به هر طریق می [  5301مسئله چهارم: ] 
 داشته باشد. 

 نماید، تقاّص جایز نیست.دهد مدیون مماطله یا انکار میجایی که احتمال می[  5302مسئله پنجم: ] 
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 انفاذ حکم قاضی 

امّا در جایی که    شود نه به انشاء »کتبی«؛ نافذ می  ضی به انشاء »لفظی« حکم قا[5303مسئله اوّل: ] 
 شود. کتابت حکایت کند از انشاء لفظی، انشاء کتبی نیز معتبر می

باشد و چنانچه موکول شود به قاضی  حکم خود می  قاضی اوّل مسئول »اصدار« [ 5304مسئله دوّم: ] 
ایشان نمی اوّل را اصداردوّم،  »انفاذ«   تواند حکم قاضی  امّا  بلکه    نماید؛  بر دوّم جایز  اوّل  حکم قاضی 

 واجب است.

شود انشاء حکم قاضی اوّل نزد قاضی دوّم با شهادت دو شاهد عادل ثابت می[ 5305مسئله سوّم: ] 
 یا بتواتر و شیاعِ مفید علم و یا کتابتِ که حکایت داشته باشد از انشاء لفظی قاضی اوّل.

 [ اتمام بررسی[  5306مسئله چهارم:  ها و صدور حکم، دیوانه شود یا بمیرد هرگاه قاضی بعد از 
 حتی اگر فاسق شود حکمش نافذ است.

امّا در حقوق الّل در صورتی    ی در حقوق الناس مطلقاً نافذ است؛حکم قاض[  5307مسئله پنجم: ] 
 نافذ است که به بینهّ ثابت شده باشد نه به اقرار یا علم قاضی. 

 امضاء حکم قاضی 

 [ بسا   [ 5308مسئله اوّل:  بر قاضی دوّم جایز چه  اگر قاضی که حکم داده اهلیتّ قضاء را داشته 
واجب است که حکم او را امضاء نماید، بدون این که از مستند حکم او بپرسد، لکن حق اصدار حکم  

 جدید را ندارد.

اگر قاضی که حکم داده اهلیتّ قضاء را نداشته، مثل این که مجتهد نبوده یا  [  5309مسئله دوّم: ] 
عادل نبوده، بر قاضی دوّم جایز نیست که حکم او را امضاء نماید، ولو این که حکمش مطابق قواعد بوده  

 و خطاء هم نکرده باشد. 
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هرگاه به قاضی دوّم که اهلیتّ قضاء را دارد مرافعه نمایند، در حالی که نزد [  5310مسئله سوّم: ] 
خطاء  موافق قاعده و بی قاضی قبلی که اهلیتّ قضاء را نداشته مرافعه داشته و حکم گرفته و حکم او نیز  

 بوده، بر قاضی دوّم واجب است که حکم او را نقض نماید و چه بسا که مطلقاً هم واجب است. 

تواند حکم قاضی اوّل را مضاء نماید که علم پیدا کند قاضی دوّم زمانی می[  5311مسئله چهارم: ] 
به حکم او چه از راه استماع از خود او یا تواتر و شیاع مفید علم و یا مشاهده خط او که حکایت داشته  

 باشد از انشاء لفظی او.

هرگاه طرفین دعوی، مخصوصاً کسی که محکوم شده نزد قاضی دوّم اقرار [  5312مسئله پنجم: ] 
 تواند امضاء نماید. نمایند که قاضی اوّل چنین حکم داده قاضی دوّم نمی

 خطاء حکم قاضی 

 [ باشد از کذب ع[  5313مسئله اوّل:  ناشی  او  مدی اگر قاضی در حکمش خطاء کند و خطای 
باشد شهود از سوی اولیاء    باشد، شهود ضامن مالند، چنانچه »قصاص«   شهود چنانچه مورد قضاوت »مال« 

 شوند. مقتول با پرداخت فاضل دیهّ قصاص می

 [ دوّم:  در  [  5314مسئله  خطای  از  باشد  ناشی  او  خطای  و  نماید  خطاء  در حکمش  قاضی  اگر 
اجتهادش، قاضی محکوم نیست چون شیعه مخطئه بوده ممکن است گاهی حکم مانند فتوا خلاف واقع 

 اتفاق بیفتد، لکن نزد خداوند دو اجر نداشته یک اجر دارد به خاطر زحمتش. 

در خطای حکم، که ناشی از اجتهاد قاضی بوده تاوان مالی در مورد مال و [  5315مسئله سوّم: ] 
 شود.المال پرداخت میتاوان دیهّ در مورد قصاص از بیت

اگر خطای حکم از عدم توجه و سرسری گرفتن مسئله باشد، خود قاضی [  5316مسئله چهارم: ] 
 محکوم تاوان مالی بوده دیهّ جنایت نیز به دوش اوست. 
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اگر خطای حکم، ناشی از تبدّل رأی اجتهادی او بوده که در زمان اصدار [  5317مسئله پنجم: ] 
 نظر بوده و در زمان انفاذ حکم به نظر دیگر، ملاک نظر لاحق است.حکم به یک 

 احکام متفرّقه

است، چنانچه مَن به الکفایه موجود باشد قبول امر   قضاوت »واجب کفایی«   [ 5318]   مسئله اوّل:
 قضاوت حُسن ندارد چه رسد که حرص و ولع به خرج بدهد.  

موجود نباشد، قضاوت بر شخصی که واجدالشرایط    چنانچه «من به الکفایه«   [ 5319]   مسئله دوّم:
 شود که هرگاه سرباز بزند ترک واجب نموده است. است معینّ می 

المال جایز است، هر چند که غنی باشد چه رسد از فقیر  اعاشه قاضی از بیت  [ 5320]   مسئله سوّم:
 شود، لکن در حال غنا بهتر است معاش نگیرد.  که در آن صورت واجب می

قاضی سعی کند که طرفین دعوی را به صلح راضی نموده اصلاح کند،   [ 5321]   مسئله چهارم:
 رسد. چنانچه به صلح راضی نشوند نوبت به قضاوت شرعی می 

ایجاد نموده از خطای در حکم و تبعات آن   مستحب است »شورای قضایی«   [ 5322]   مسئله پنجم:
 حتی المقدور جلوگیری نماید. 

 (2)احکام متفرقه قضا

بیند، ولو مردم او را قبول داشته باشد، نباید کسی که خود را اهل قضاوت نمی  [ 5323]   مسئله اوّل:
 در امر قضاوت داخل شود و تصدّی آن بر وی حرام است.

گیرد، قاضی جور میمراجعه به قاضی جور حرام است، اگر مالی را به حکم    [ 5324]   مسئله دوّم:
کند، الّا جایی که استیفاء حق بدون مراجعه به قاضی  مالک آن نشده صاحب دَین نیز برائت پیدا نمی

 جور ممکن نباشد.
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سوّم: مجتهد جامع  [ 5325]   مسئله  که  میقاضیی  است،  اتکاالشرایط  با  قضاوت    تواند  علمش  به 
ها شک داشته باشد یا جایی که قسم منکر را دروغ احساس کند، لکن  نماید، مخصوصاً جایی که در بینّه

 احوط مؤکدّ این است که از چنین کاری پرهیز نماید.

وجود نداشته بعد از صدور حکم    »استیناف« و »تمییز«   {در فقه امام صادق  [ 5326]   مسئله چهارم:
استیناف و تمییز وجود  گردد، امّا در فقه احناف حق مرافعه از متنازعین سلب و دعوایش شرعاً ساقط می

 دارد.

وجود   »محاکم ثلاثه« و همچنان »دادگاه تجدید نظر«   {در فقه امام صادق  [ 5327]   مسئله پنجم:
 ندارد، مگر این که قاضی قبول کند که نزد خودش از باب احتیاط دعوی دوباره دایر شود. 

 حدیث قضاوت 

 روایت شده که فرمودند:   {از امام ششم [ 5328] 

اربعة: ثلاثة فی النّار و واحد فی الجنةّ، رجل قضی بجور و هو یعلم فهو فی النّار، و رجل القضاة  »
قضی بجور و هو لایعلم فهو فی النّار، رجل قضی بالحق و هو لایعلم فهو فی النّار و رجل قضی بالحق 

 « و هو یعلم فهو فی الجنةّ 

شان در جهنم و یکی در بهشت؛ مردی که دانسته به ظلم قضاوت  اند: سه تای قضات چهار گروه  -
کند در جهنم است، مردی که ندانسته به  کند در جهنم است، مردی که ندانسته به ظلم قضاوت میمی

یابد[ و مردی که دانسته به حق قضاوت کند در جهنم است ]فقط گروه چهارم نجات میحق قضاوت می
 کند در بهشت است. می

 : انددر حدیث دیگر فرموده  [ 5329] 

ن حکم بدرهمین بغیر ما انزل الّله »  «  عزّوجلّ فقد کفر. م 
 هر کس در قبال دو درهم ]که بسیار ناچیز است[ به غیر کتاب الّل قضاوت نماید کافر شده است. -
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 حدّ زنا
گانه خود مانند: مادر،  است، برای کسی که با محارم هفت  حدّ اوّل زنا »قتل« [  5330مسئله اوّل: ] 

نماید با تفصیلی که بعداً گفته  خواهر، دختر، عمّه، خاله، دختر برادر و دختر خواهرش العیاذ بالّل زنا می
 شود.  می

است، برای کسی که محصن و محصنه است با تفصیلی    جم فقط« ر»حدّ دوّم زنا  [  5331مسئله دوّم: ] 
 شود.  که بعداً گفته می

 [ است، برای کسی که غیر محصن و غیر محصنه    حدّ سوّم زنا »تازیانه فقط«[  5332مسئله سوّم: 
 شود.  است با تفصیلی که بعداً گفته می 

است، برای کسی که پیر زن محصنه و پیرمرد   حدّ چهارم زنا »تازیانه و رجم« [  5333مسئله چهارم: ] 
 شود.   محصن است با تفصیلی که بعداً گفته می

است، برای دختری که ازدواج کرده،   حدّ پنجم زنا »تازیانه، تغریب و جزّ« [  5334مسئله پنجم: ] 
 شود.  لکن هم بستر نشده با تفصیلی که بعداً گفته می 

 تفصیل حدّ اوّل 
را شامل   بوده »محارم رضاعی«  باشد، خاص محارم نسبی  حدّ اوّل زنا که »قتل« [  5335مسئله اوّل: ] 

 شود، هر چند احوط است.  نمی

سر خُ »شود، مانند:  را نیز شامل نمی  ل زنا که قتل باشد، »محارم سببی« حدّ اوّ [  5336مسئله دوّم: ] 
 شود.  گفته می  « بنت الزّوجه»که اصطلاحاً   « دختر اندر»و  « امّ الزّوجه»که اصطلاحاً  « مادر

 «همسر پسر»و    «حلیله ابّ »که اصطلاحاً    « همسر پدر»حدّ اوّل زنا که قتل باشد،  [  5337مسئله سوّم: ] 
 شود، شامل می شود.  گفته می «حلیله ابن »را که اصطلاحاً 

باشد که با زن مسلمان زنا حدّ اوّل زنا که قتل باشد، خاص کافر ذمّی می  [ 5338]   مسئله چهارم:
 کرده چه آن زن رضایت داشته یا نداشته باشد.  
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حدّ اوّل زنا که قتل باشد، خاص کسی است که با زنی با عنف و جبر زنا   [ 5339]   مسئله پنجم:
 کرده باشد و زن تا آخر رضایت نداشته است.  

 تفصیل حدّ دوّم
بالغ، عاقل و زن  « رجم فقط »حدّ دوّم زنا  [5340] مسئله اوّل:   باشد، که  است برای مردی که  دار 

گفته    «محصنه »شود و زنی که بالغه، عاقله و شوهردار است که اصطلاحاً  گفته می   « محصن»اصطلاحاً  
 شود.  می

که    [ 5341]   مسئله دوّم: و محصنه  زنای محصن  در  است  باشند    « جوان»شرط  پیر  باشند، هرگاه 
 شود.  حدّشان رجم و تازیانه است که بعداً بحث می 

همبستری را  هرگاه شوهرِ زنِ محصنه غایب باشد یا اگر حاضر هم باشد، لکن   [ 5342]   مسئله سوّم:
 شود.  گفته می « لد جَ »یابد، که اصطلاحاً با زنش ترک گفته باشد، رجم نشده به تازیانه تنزّل می

باشد، لکن    [ 5343]   مسئله چهارم: اگر حاضر هم  یا  و  باشد  غایب  هرگاه مرد محصن که زنش 
 شود.  گفته می « جَلد»یابد که اصطلاحاً تمکین نداشته باشد رجم نشده به تازیانه تنزّل می

هرگاه مرد محصن بالغ و عاقل با زن غیر بالغه و مجنونه یا برعکس زنا نمایند،   [ 5344]   مسئله پنجم:
 حکم رجم مال بالغ عاقل است.  

 تفصیل حدّ سوّم و چهارم 
شود برای مرد گفته می  « جَلد»است و اصطلاحاً    « تازیانه فقط»حدّ سوّم زنا که    [ 5345]   مسئله اوّل:

 شود.  گفته می  « غیر محصن»است که اصطلاحاً  « مجرّد»

است، برای زن عاقله و بالغه است که طفلی با او    « تازیانه فقط »حدّ سوّم زنا که    [ 5346]   مسئله دوّم:
زنا کرده باشد، مراد از طفل کسی است که به سن تکلیف نرسیده باشد و زن اگر محصنه هم بوده فرقی 

 ندارد. 

حدّ سوّم زنا که تازیانه فقط است، برای زنی است که مجرّد باشد که اصطلاحاً    [ 5347]   مسئله سوّم:
 شود.  غیر محصنه گفته می
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یا زن پیر است که    « رجم و جلد»حدّ چهارم زنا که    [ 5348]   مسئله چهارم: پیر  است، برای مرد 
 مرتکب عمل خلاف شده باشند. 

در قبال زن پیر و مرد پیر، اوّل تازیانه است سپس رجم و رجم سنگسارکردن   [ 5349]  مسئله پنجم:
 است.  

 تفصیل حدّ پنجم 
)نفی  « تغریب »)تازیانه(، دیگری:  « جلد»حدّ پنجم زنا، سه چیز باهم است، یکی:    [ 5350]   مسئله اوّل:

 )تراش سر( برای دختری که نکاح شده، لکن هنوز همبستر نشده است.  « جزّ »بلد یا تبعید( و سوّمی: 

در جزّ تراش موی پیشانی، موی دو طرف صورت)چاقوها( یا تراش ابروها    [ 5351]   مسئله دوّم:
 کند و کسی که اصلًا مو ندارد موضوع حدّ منتفی است. کند، بلکه تمام سر را تراش می کفایت نمی 

 در تغریب یک سال شرط است و تعیین سرزمین تبعید بدوش حاکم است. [ 5352]  مسئله سوّم:

شود از محل واقعه بسوی وطنش تبعید نمود یا هرگاه زانی مسافر باشد، نمی   [ 5353]   مسئله چهارم:
 در بیابانی تغریب کرد.  

شود  جات و دهات نیز می در تغریب، شهر بودن شرط نیست، بلکه در قریه   [ 5354]   مسئله پنجم:
 شود. گفته می « نفی بلد»تبعید کرد که اصطلاحاً 

 ثبوت حدّ زنا
با شرایطی که در    « بینّه »و دیگری:    « اقرار »شود یکی:  حدّ زنا از دو راه ثابت می [ 5355]   مسئله اوّل:

 شود.  قبال هر دو ذکر می

اقرار نماید، تکذیب دنبالش    « چهار مرتبه »شرط است که از نظر عدد    «اقرار»در    [ 5356]   مسئله دوّم:
و بهتر است در    « با فلان زن زنا نمودم»صورت بگیرد، مثلًا بگوید:    « وضوح»نباشد و اقرار به صراحت و  

 کند.  چهار مجلس باشد هر چند که مجلس واحد نیز کفایت می 
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  «جا یک»که شهادت چهار نفر شاهد باشد شرط است که تمام شهود   « بینّه»در    [ 5357]   مسئله سوّم:
و هرگاه یکی با تأخیر شهادت دهد، سه تای    «میل را در مکحله دیدیم»شهادت دهند طوری که بگویند:  

 خورند.  اوّل حدّ قذف می

شود نه کمتر از آن که دو مرد در بینّه شهادت سه مرد با دو زن پذیرفته می  [ 5358]   مسئله چهارم:
 با چهار زن یا یک مرد با شش زن و یا هشت زن بدون مرد باشد. 

شان شهود شرط است و هرگاه یکی فاقد شرط یا حتی عدالت   « عدالت»در بینّه    [ 5359]   مسئله پنجم:
 خورند. شود، بلکه سه شاهد عادل حدّ قذف مینامعلوم باشد حدّ ثابت نمی

 شرایط اجرای حدّ 
شود، تا زمانی که وضع حمل و دوره نفاسش  حدّ زنا در زن حامله اجرا نمی   [ 5360]   مسئله اوّل:

 امّا در اجرا حضور مؤمنین شرط است.   ؛سپری شود 

شود، بلکه  حدّ زنا در شدّت گرمای تابستان یا شدّت سرمای زمستان اجرا نمی[ 5361] مسئله دوّم:  
 شود تا هوا معتدل شود.  صبر می

شود که رأفت و رحمت رحم انتخاب میدر اجرای حدّ زنا، شخص قصی و بی   [ 5362]   مسئله سوّم:
ها و سر زند و از اصابت شلّاق به صورت، بیضه نشسته حدّ می به خرج ندهد و مرد را خوابانده و زن را  

 نمایند. پرهیز می

در رجم مرد را تا لگن و زن را تا کمر و نزدیک سینه در گودالی قرار    [ 5363]   مسئله چهارم:
، سپس بقیهّ مردم «اقرار»و امام یا نائبش در اثبات به    « بینّه »ها را اوّل شهود در اثبات به  دهند و سنگ می
 ها نه خورد باشدکه ریگ حساب شود و نه کلان که با یکی کشته شود.  زنند، سنگمی

هرگاه حدّ با اقرار ثابت شده باشد اگر بعد از اصابت یک سنگ شخص فرار   [ 5364]   مسئله پنجم:
شود، همچنان اگر سنگی نخورده  شود، هرگاه با بینّه ثابت شده باشد برگردانده مینماید برگردانده نمی

 شود.   باشد در صورت اوّل نیز برگردانده می
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 شرایط زانی و زانیه
 در زانی و زانیه شرط است، بناءً بر صغیر و صغیره حدّ زنا نیست.   « بلوغ» [5365]  مسئله اوّل:

 در زانی و زانیه شرط است، بناءً بر مجنون و مجنونه حدّ زنا نیست.   « عقل » [5366]  مسئله دوّم:

در زانی و زانیه شرط است، بناءً در مکره و مکرهه و مجبور و مجبوره   «اختیار»  [ 5367]   مسئله سوّم:
 حدّ زنا نیست.  

در زانی و زانیه شرط است، بناءً بر جاهل به تحریم و جاهله    »علم به حرمت«   [ 5368]   مسئله چهارم:
 به تحریم حدّ زنا نیست.  

در زانی و زانیه شرط است، بناءً بر هاذل و هاذله در صورتی که تفخیذ   « قصد »  [ 5369]   :مسئله پنجم
 داشته، لکن بدون قصد دخول اتفّاق افتاده تعزیر است نه حدّ.  

 شرایط محصن و محصنه 
اوّل:   به    [ 5370] مسئله  دُبرُ   «قبُلُ»در واطی شرط است وطی  بناءً وطی در  تا محصن گفته شود، 

 شود.  موجب احصان نمی 

تا محصن گفته شود، بناءً وطی اطفال و   « بلوغ و عقل»در واطی شرط است    [ 5371]   مسئله دوّم:
 شود. مجانین موجب احصان نمی

تا محصن گفته شود، بناءً وطی    « عقد دایم یا مِلک یمین»در واطی شرط است    [ 5372]   مسئله سوّم:
 شود. ای موجب احصان نمیبه زنا، وطی به شبهه یا وطی با زن صیغه

تا محصن گفته    « حضور همسر و توان در مجامعت »در واطی شرط است    [ 5373]   مسئله چهارم:
شود، بناءً غایب بودن زوجه یا عدم توانایی زوج بر جماع بخاطر مریضی یا هر دلیل دیگر موجب احصان  

 شود.  نمی

تا محصن گفته شود، بناءً وطی مملوک   « آزاده بودن »در واطی شرط است    [ 5374]   مسئله پنجم:
 شود و آنچه در احصانِ زوج گفته شد در احصان زوجه نیز شرط است.  موجب احصان نمی 
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 مسایل حدّ زنا 
اوّل:   معینّ،    [ 5375] مسئله  به زنای زن  بدهند  نفر شهادت  لکن زنان دیگر شهادت  هرگاه چهار 

 شود.  شود و همچنان از مردی که زانی او گفته می بدهند بر بکارت او حدّ از زن ساقط می

هرگاه عمل زنا تکرّر پیدا کند، چنانچه اسباب آن فرق نکند یک حدّ بیشتر   [ 5376]   مسئله دوّم:
لد و سوّمی موجب  شود و چنانچه اسباب فرق نماید که یکی موجب رجم، دیگری موجب جَ ثابت نمی

 یابد. هر دو باشد حدّ نیز تکرّر می

های مبارک چون: شب قدر، جمعه، اعیاد مذهبی یا  چنانچه عمل زنا در زمان  [ 5377]   مسئله سوّم:
اتفّاق بیفتد حاکم فوق حدّ، زانی را تعزیر   السّلامعلیههای مبارکی چون: کعبه، مسجد، مشاهد ائمّهدر مکان

 کند.  می

اش پذیرفته شده از اقامه  چنانچه زانی یا زانیه قبل از اقامه بینّه توبه نماید، توبه  [ 5378]   مسئله چهارم:
 تواند ببخشد. شود، امّا بعد از قیام بینّه توبه پذیرفته نیست، لکن بعد از اقرار، حاکم میبینّه صرف نظر می

باشد و با اگر زنی در بستر مرد اجنبی بخوابد و مرد خیال کند که زنش می  [ 5379]   مسئله پنجم:
زنا محسوب نمی  به شبهه بوده  تعزیر   ؛شودوی مجامعت کند، وطی  را  از ثبوت آن زن  بعد  امّا حاکم 

 کند.  می

 ( 2مسایل حدّ زنا)
شود، بناءً زنا در زمان عدّه طلاق موجب خروج از احصان نمی « رجعی»طلاق  [ 5380]  مسئله اوّل:

 چون: خلع و مبارات موجب خروج از احصان است.    « بائن »رجعی موجب حدّ است، امّا طلاق 

بودن رجعیهّ را می  [ 5381]   مسئله دوّم: عدّه  یا زنی که در  ازدواج میداند، معمرد  کند الوصف 
 شود.  موجب حدّ است، امّا جاهل به موضوع یا به حکم موجب حدّ نمی

شروطی که در احصان شرط بود در مقرّ به زنا نیز شرط است، بناءً اقرار فاقد   [ 5382]   مسئله سوّم:
 شروط احصان پذیرفته نیست.  
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شود، رجم  اگر به موجب حدّ اقرار نماید سپس انکار کند، حدّ ساقط می  [ 5383]   مسئله چهارم:
 باشد یا قتل فرقی ندارد.  

 ؛شودبه دلیل خروج همسرش از حباله او از احصان خارج می  « مرتد فطری»  [ 5384]   مسئله پنجم:
 شود.  از احصان خارج نمی « مرتد ملیّ»امّا 

 حدّ لواط 
اوّل:   که    [ 5385] مسئله  بگیرد،  صورت  دخول  که  طوری  شوند  جمع  مذکرّ  جنس  دو  هرگاه 

 گویند.  می « لواط»شود، موجب حدّ شرعی گشته عملش را گفته می « ایقاب »اصطلاحاً 

لواط بدتر از زنا است، هم در شناعت و قباحت و هم در کیفر و عقاب، طوری    [ 5386]   مسئله دوّم:
شود یا با شمشیر گردن زده  شود یا دیوار بر رویش خراب می که با دست و پای بسته از کوه پرت می

 شود و یا همه.  شود یا سوزانده میسنگسار می شود یا می

اصطلاحاً    [ 5387]   مسئله سوّم: مفعول را اصطلاحاً  « لائط»فاعل را  اصطلاحاً    «ملوط»،  را  و عمل 
گویند و کاری است که از قوم لوط بجای مانده که موجب نزول عذاب الهی گردید، متأسفانه  می  « لواط»

پیدا کرده همجنس برخی کشورهای غربی رسمیتّ  گیرند و عملی گرایان آن را جشن میامروزه در 
 است حرام شدیدتر از هر حرامی. 

است، فاعل باشد یا مفعول، مسلم باشد یا کافر، لائط    «قتل»حدّ شرعی لواط    [ 5388]   مسئله چهارم:
 شود.  کند، البته با شرایطی که ذکر می باشد یا ملوط، محصن باشد یا غیر محصن فرقی نمی 

با ایقاب    [5389]   مسئله پنجم: صد »هایی که گفته شد و  است با صورت   « قتل »حدّ شرعی لواط 
 طرف نابالغ باشد. است هرگاه دو طرف یا یک « تعزیر»است بدون ایقاب و  « تازیانه 

 ثبوت حدّ لواط
با  «بینّه »و دیگری  « اقرار »شود، یکی: حدّ لواط مانند حدّ زنا از دو راه ثابت می  [ 5390]  مسئله اوّل:

 شرایطی که در بحث زنا برای اقرار و بینّه گفته شد.  
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مرتبه صورت بگیرد، ولو در مجلس واحد   «چهار»اگر اثبات به اقرار باشد، باید    [ 5391]   مسئله دوّم:
جا و هر چند که در مجالس مختلفه بهتر است و اگر به بینّه باشد، باید چهار شاهد گواهی نمایند یک

 متحداً نه جداگانه و متفرّقاً طوری که در زنا گفته شد. 

در شهادت باید چهار شاهد عادل شهادت دهند و یا حداقل سه مرد با دو زن   [ 5392]   مسئله سوّم:
 شود. نه کمتر از آن یعنی: با هشت زن تنها یا شش زن و یک مرد و یا چهار زن و دو مرد ثابت نمی 

هرگاه دو جنس مذکرّ طوری جمع شوند که ایقاب صورت نگیرد، و فقط    [ 5393]   مسئله چهارم:
 شود نه قتل.  ثابت می  « صد تازیانه»مالی کنند یا آلتش را بین الیتین مفعول بمالد حدّ ران

 «تعزیر»هرگاه دو جنس مذکرّ لخت و عریان زیر یک لحاف دیده شوند،    [ 5394]   مسئله پنجم:
 شود که کمتر از صد تازیانه بوده تابع نظر حاکم است.  ثابت می

 شرایط مقرّ 
 باشد، بناءً اقرار صغیر شرعیتّ ندارد.   « بالغ»در لائط یا ملوط مقرّ شرط است که    [ 5395]   مسئله اوّل:

باشد، بناءً اقرار مجنون شرعیتّ   « عاقل»در لائط و ملوط مقرّ شرط است که    [ 5396]   مسئله دوّم:
 ندارد. 

باشد، بناءً اقرار مکرَه شرعیتّ   «مختار»در لائط و ملوط مقرّ شرط است که    [ 5397]   مسئله سوّم:
 ندارد. 

باشد، بناءً اقرار هاذل شرعیتّ    « قاصد» در لائط و ملوط مقرّ شرط است که  :  [ 5398] مسئله چهارم
 ندارد. 

مقرّ شرط است که    [ 5399]   مسئله پنجم: ملوط  برده شرعیتّ    « آزاد»در لائط و  اقرار  بناءً  باشد، 
 ندارد. 
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 مسایل حدّ لواط
 [ اوّل:  با   [ 5400مسئله  نماید، چنانچه  لواط  نابالغی  با  قاصدِ آزادِ  بالغِ عاقلِ مختارِ  هرگاه شخص 

به هر میزان که  گردد و تأدیب به دست حاکم است  شود و نابالغ تأدیب میایقاب باشد بالغ کشته می 
 مصلحت دید.

هرگاه شخص فوق با شرایطی ذکر شده با مجنونی لواط نماید، چنانچه با ایقاب  [  5401مسئله دوّم: ] 
فهمد  باشد، حکم لائط و ملوط همان است که در مسئله نخست گفته شد و چنانچه مجنون هیچ نمی

 تأدیب نیز ساقط است. 

شوند، حکم تأدیب در هرگاه نابالغی با نابالغی لواط نماید، هر دو تأدیب می[  5402مسئله سوّم: ] 
 مسئله نخست گفته شد.

شود و مجنون اگر کمی هرگاه مجنون با عاقلی لواط نماید، عاقل کشته می[ 5403مسئله چهارم: ] 
 فهمد تأدیب، والّا حدّ ندارد. می

 [ هرگاه ذّمی با ذمّی لواط نماید، حاکم مخیرّ است بین اجرای حدّ یا تسلیم  [  5404مسئله پنجم: 
 آنها به ملتّ خودشان تا حدّ اقامه شود. 

 ( 2مسایل حدّ لواط )
هرگاه لائط یا ملوط مقرّ بعد از اقرارش پشیمان شده توبه نمایند، حدّش ساقط  [  5405مسئله اوّل: ] 

 است، امّا بعد از بینهّ چنین نیست. 

شود و همچنین است در بوسه کند، تعزیر میای را با شهوت  هرگاه پسربچه[  5406مسئله دوّم: ] 
 بوسیدن زن کبیره یا صغیره و حتی مرد کبیر به قصد لذّت و شهوت.

هرگاه عمل لواط چند بار بدون ایقاب اتفاق بیفتد و هر بار تازیانه بخورد در [  5407مسئله سوّم: ] 
 شود، هر چند در سوّم هم گفته شده، لکن اقوی اوّل است.مرحله چهارم کشته می
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 [ در  [  5408مسئله چهارم:  این که:  فاعل مختصری فرق دارد و آن  از مجازات  مفعول  مجازات 
 کند.زند ولو کشته نشود و یا سنگسارش میمفعول یا حاکم او را یک شمشیر به گردنش می

 حکم  لواط با مرد عین حکم لواط با زن است و در حکم فرقی ندارد. [ 5409مسئله پنجم: ] 

 سُحق یا مساحقه حدّ 
هرگاه دوجنس مؤنث جمع شوند و فرج خود را به فرج همدیگر بمالند، موجب [5410مسئله اوّل: ] 

 شود.گفته می « مساحقه »حدّ شرعی بوده عملش سحق یا  

است، البته با شرایطی که در زنا و   «صد تازیانه »حدّ شرعی سُحق یا مساحقه  [  5411مسئله دوّم: ] 
 لواط گفته شد صورت پذیرد. 

است با همان تعداد   « بینهّ»و    « اقرار»راه اثبات حدّ سُحق یا مساحقه همان دو راه  [  5412مسئله سوّم: ] 
 و همان شرایطی که در زنا و لواط ذکر شد. 

شرایط سُحق و مساحقه همان شرایط زانی و زانیه یا لائط و ملوط است با [  5413مسئله چهارم: ] 
 همان کیفیتّ که آنجا ذکر شد. 

در سُحق یا مساحقه فرقی نیست بین محصن و غیر محصن، هر چند گفته شد [  5414مسئله پنجم: ] 
 که در محصنه رجم است، لکن حکم محصن همان حکم غیر محصن است.

 مسایل سُحق و مساحقه  
ای مساحقه نماید و او حامله  هرگاه زن بعد از جماع با شوهرش با دختر باکره  [5415مسئله اول: ] 

خورند، ولی تاوان بکارت بعد از وضع حمل به عهده زن است  شود، زن و دختر حّد سُحق و مساحقه می
 شود.و اولاد به شوهر زن ملحق می 

شود، اش پذیرفته میهرگاه بعد از اقرار به سُحق و مساحقه پشیمان شوند، توبه[ 5416مسئله دوّم: ] 
 شود. اش پذیرفته نمیامّا بعد از بینهّ توبه
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 «تخللّ حدّ »تکرار سُحق و مساحقه با اجرای حدّ بعد از هر بار که اصطلاحاً  [  5417مسئله سوّم: ] 
امّا در غیر تخللّ حدّ موجب    است، هر چند در سوّم هم گفته شده؛شود در مرتبه چهارم قتل  گفته می 

 شود. تعدّد حدّ نمی

در سُحق و مساحقه بین فاعله و مفعوله )ساحقه و مسحوقه(، مسلمه و کافره، [  5418مسئله چهارم: ] 
 محصنه و غیر محصنه، ذمیهّ و غیر ذمیهّ فرقی نیست. 

حدّ شرعی آزاده با کنیز هر چند که امروزه کنیز وجود ندارد، بر فرض وجود [  5419مسئله پنجم: ] 
 فرق شده حدّ کنیز نصف حدّ آزاده است. 

 (2مسایل سُحق و مساحقه )
را دارد که با زانی و زانیهّ،    {در شرایط غیبت کبری حکم امام  {نایب امام  [ 5420مسئله اوّل: ] 

 کند.ساحقه و محسوقه و لائط و ملوط چه می

 [ تعزیر [  5421مسئله دوّم:  یافت شوند،  و عریان  لخت  لحاف  زیر یک  در  اجنبیهّ  دو زن  هرگاه 
 های تعزیری در اختیار حاکم است. شوند و تعداد تازیانه می

هرگاه خوابیدن دو اجنبیهّ زیر لحاف واحد تکرار شود، در صورتی که بار اوّل [  5422مسئله سوّم: ] 
 شوند.خورند و اگر تعزیر نشده باشند، تعزیر میتعزیر شده باشند، این بار حدّ می 

امّا   ؛اندها قتل هم گفتهشود، هر چند بعضیدر مسئله، بار دوّم حدّ واجب می[  5423مسئله چهارم: ] 
 جانب حدّ است نه قتل.به نظر این 

اند در دفعه دوازدهم  اند که در دفعه نهم و برخی گفتهدر مسئله برخی گفته [  5424مسئله پنجم: ] 
 شود نه قتل. جانب بار سوّم به بعد حدّ تازیانه جاری میشوند، لکن به نظر اینکشته می
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 حدّ قیادت 
بوده مرد را با زن غرض   « دلّال افعال شنیعه »شود که  به کسی گفته می  « قوّاد»[  5425مسئله اوّل: ] 

گفته    «قیادت»کنند و عملش  زنا یا زن را با زن غرض مساحقه و یا مرد را با مرد غرض لواط جمع می
 شود. می

قیادت کار حرام بوده، شناعت و قباحت آن کمتر از سه کار شنیع قبلی نبوده [  5426مسئله دوّم: ] 
گفته    « قیادت»و در عرف شرع    « گوِیمُرده »یا    « دیوّث»باشد که در عرف عوام  موجب حدّ شرعی می

 شود. می

حدّ شرعی قیادت سه ربع حدّ زنا و مساحقه بوده قوّاد را هفتاد و پنج تازیانه  [  5427مسئله سوّم: ] 
 زند.می

خودش را تشهیر کرده نفی بلد تراشند و  اند که سر قوّاد را می مشهور گفته[  5428مسئله چهارم: ] 
 تواند فتوی باشد مخصوصاً که قوّاد زن باشد. جانب چنین چیزی نمیکنند، لکن به نظر این می

هرگاه زن را با صغیره یا مرد را با صغیر جمع کند، شامل قیادت بوده حکم  [  5429مسئله پنجم: ] 
 شود. قوّاد بر دلّال جاری می

 مسائل قیادت 
چنان که در    « بینهّ »و دیگری    «اقرار»شود یکی:  حدّ قیادت از دو راه ثابت می  [ 5430]   مسئله اوّل: 

 زنا، لواط و مساحقه چنین بود. 

 [ اقرار کردن کفایت می[  5431مسئله دوّم:  بار  اقرار، دو  به  قیادت  ثبوت حدّ  کند، برخلاف در 
 دیگر شنایع و قبایحِ که ذکر شد.

 [ بینهّ دو شاهد واجد شرایط کفایت می[  5432مسئله سوّم:  کند، برخلاف در ثبوت از قیادتِ به 
 شنایع و قبایح دیگر که ذکر شد.

 [ بلوغ، [  5433مسئله چهارم:  مانند:  در شهود عدلین تمام شرایط شهود شنایع ثلاثه شرط است، 
 عقل، اختیار، قصد و آزاد بودن، لکن با شهادت دو زن و یک مرد ثابت نشده همه مرد باشند.
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کند، شرایط اجرای حدّ شرعی و کیفیتّ اجرا با شرایط شنایع ثلاثه فرق نمی[  5434مسئله پنجم: ] 
 لکن تغلیظ در مجری اینجا نیست.

 حدّ قذف
است، لکن نسبت دادن به سایر فحشاها چون:   « قذف»نسبت دادن به زنا یا لواط  [ 5435مسئله اوّل: ] 

 شود. باشد که به تفصیل بحث می امّا موجب تعزیر می  ؛قذف نیست « قیادت »و  « سحق»

شود، مثلًا  صورت بگیرد، موجب حدّ شرعی می  «الفاظ صریحه»اگر قذف به  [  5436مسئله دوّم: ] 
 فلانی زنا کرده یا لواط نموده« و نظایرش. »لواط نمودی« یا بگوید: »زنا کردی« یا »بگوید: 

 [ سوّم:  قذف    [ 5437مسئله  تازیانه »حدّ شرعی  می  « هشتاد  بیان  بعداً  که  شرایط  با  اگر  شود است 
 صورت بگیرد.

« موجب تعزیر است که به نظر حاکم  !دیوّث هستی»اگر به کسی بگوید:  [  5438مسئله چهارم: ] 
شود، امّا حدّ شرعی قذف ندارد چون نسبت قیادت است نه نسبت زنا یا  کمتر از حدّ شرعی تعیین می

 لواط.

و نسبت   « مقذوف»عمرو    « قاذف»« زید  !زانی هستی»اگر زید به عمرو بگوید:  [  5439مسئله پنجم: ] 
 شود. گفته می « فحُش»ودر عرف عوام   « قذف»به فحشاء در عرف شرع 

 های قذف صورت
« قذف نسبت به  !پدرت زانی بود»« یا بگوید:  ! مادرت زانیه بود»اگر بگوید:  [  5440مسئله اوّل: ] 

 شود. مخاطب ثابت نبوده نسبت دهنده تعزیر می

« همچنان  ! شوهرت زناکار است»« یا بگوید:  !زنت زناکار است»اگر بگوید:  [  5441مسئله دوّم: ] 
 شود. قذف نسبت به مخاطب ثابت نبوده، نسبت دهنده تعزیر می

تو پسر زانی یا پدر اویی«  »تو خواهر زانی یا برادر اویی« یا بگوید:  »اگر بگوید:  [  5442مسئله سوّم: ] 
 شود. همچنان قذف نسبت به مخاطب ثابت نبوده نسبت دهنده تعزیر می
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 [ یا بگوید:  !تو ولد حیضی»اگر بگوید:  [  5443مسئله چهارم:  « همچنان قذف ! ایزادهتو حرام»« 
 شود. ثابت نبوده، نسبت دهنده تعزیر می

«  !شارب الخمر است فلانی  »« یا بگوید:  ! فلانی فاسق و فاجر است»اگر بگوید:  [  5444مسئله پنجم: ] 
 شود. همچنان قذف ثابت نبوده، نسبت دهنده تعزیر می

 شروط قاذف 
شرط است، بناءً طفل حدّ شرعی ندارد، لکن اگر ممیزّ است   « بلوغ» در قاذف  [ 5445]   مسئله اوّل: 

 شود. تأدیب می 

شرط است، بناءً مجنون حدّ شرعی ندارد، لکن اگر تنبیه را   « عقل»در قاذف  [  5446مسئله دوّم: ] 
 شود تأدیب دارد.متوجّه می

  «گویی یله»شرط است، بناءً کسی که هاذل است که در عرف    « قصد»در قاذف  [  5447مسئله سوّم: ] 
 شود. شود حدّ شرعی ندارد، لکن تأدیب میگفته می

شرط است، بناءً انسان مُکره حدّ شرعی ندارد، در صورتی    « اختیار»در قاذف    [ 5448مسئله چهارم: ] 
 که اکراه صادق باشد، والّا حدّ دارد.

گوید شرط است، بناءً اگر بدون به حرفی که می  « علم »و    «توجّه»در قاذف  [  5449مسئله پنجم: ] 
 شود.گوید حدّ شرعی ندارد، لکن تأدیب میتوجّه و بدون این که بداند چه می

 شروط مقذوف 
شرط است،   « بلوغ»شود  در مقذوف یعنی کسی که نسبت فحشاء به او داده می [  5450مسئله اوّل: ] 
 شود. حدّ شرعی ندارد، لکن قاذف تعزیر می  « طفل»بناءً نسبت قذف به 

حدّ شرعی ندارد،   « مجنون»شرط است، بناءً نسبت قذف به  « عقل»در مقذوف [ 5451مسئله دوّم: ] 
 شود. لکن قاذف تعزیر می
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یا    « غلام »شرط است، بناءً نسبت قذف به    «آزاده بودن یا حریتّ»در مقذوف  [  5452مسئله سوّم: ] 
 شود. حدّ شرعی ندارد، لکن قاذف تعزیر می  « کنیز»

حدّ شرعی ندارد،    « کافر »شرط است، بناءً نسبت قذف به    «اسلام»در مقذوف  [  5453مسئله چهارم: ] 
 شود. لکن قاذف تعزیر می

شرط است، بناءً نسبت قذف به غیر عفیف و شخص آلوده   « عفت »در مقذوف  [  5454مسئله پنجم: ] 
 شود. و متهّم حدّ شرعی ندارد و تعزیر هم نمی 

 مسایل قذف 
 [ ، لکن در هر  « بینهّ »و دیگری    «اقرار»شود یکی:  حدّ قذف ازدو راه ثابت می  [ 5455مسئله اوّل: 

 رسد.کدام چهار مرتبه شرط نبوده با دو اقرار یا دو شاهد به اثبات می

امّا بدون   ؛شود ار قذف با تخللّ حدّ شرعی موجب تکرّر حدّ شرعی میتکر[  5456مسئله دوّم: ] 
 شود. تخللّ موجب نمی 

شود، حدّ گفته می  « تقاذف » هرگاه دونفر همدیگر را قذف کنند که اصطلاحاً   [  5457مسئله سوّم: ] 
 ثابت است.شود، لکن تعزیر برای هر دو شرعی ساقط می 

شود یعنی: هرگاه مقذوف استیفاء حدّ نکند، وارث او حدّ قذف میراث می [  5458مسئله چهارم: ] 
تواند استیفاء نماید، لکن مانند ارث مال، مشّاع نیست بلکه هر وارث جداگانه حق دارد استیفای حدّ می
 کند.

شود، لکن در خشونت و شدّتِ جاری  حدّ قذف مانند سایر حدود اجرا می[  5459مسئله پنجم: ] 
 تواند حدّ بزند.کننده حدّ، مثل حدّ زانی و زانیهّ نیست، بلکه شخص عادی هم می 
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 (2مسایل قذف )
شود، لکن تعزیر  هرگاه پسرش را قذف کند، حدّ شرعی برای پدر ثابت نمی   [ 5460]   مسئله اوّل:

شود از باب اصل حرمت عمل نه از باب که پسرش را قذف کرده، لکن در عکس مسئله حدّ ثابت  می
 شود. می

اش را قذف کند چنانچه این زن به غیر از پسرش وارث  هرگاه شوهر، زن مرده[  5461مسئله دوّم: ] 
شود و چنانچه پسری از غیر شوهرش دارد  شود، لکن تعزیر میدیگر نداشته باشد، حدّ شرعی ثابت نمی

 شود. پسرش داشته باشد باز هم حدّ ثابت می شود، همچنان اگر وارث غیر از حدّ شرعی ثابت می 

شود، لکن تعزیر ثابت اش را قذف کند، حدّ ثابت نمیهرگاه پدربزرگ نوه[  5462مسئله سوّم: ] 
 شود. گردد، امّا در عکس مسئله حدّ ثابت میمی

شود و همچنان سایر اقارب  هرگاه مادر پسرش را قذف کند حدّ ثابت می[  5463مسئله چهارم: ] 
 خورند.نسبی در قذف کردن همدیگر حدّ می

که زوج و زوجه باشند، همدیگر را قذف کنند حدّ   « سببی »هرگاه بستگان  [  5464مسئله پنجم: ] 
 شود. که حدّشان به ارث برده می  « نسبی »شود برخلاف بستگان شان به ارث برده نمیشرعی

 (3مسایل قذف )
 [ اوّل:  حدّ   [ 5465مسئله  کدام  هر  کنند،  قذف  جداگانه  الفاظ  به  یکی  یکی  را  گروهی  هرگاه 

 کند. جداگانه دارد چه باهم تقاضای اجرای حدّ نمایند و یا جدا جدا فرقی نمی

همه شما زناکار و »هرگاه گروهی را به لفظ واحد قذف کنند، مثلًا بگوید:  [  5466مسئله دوّم: ] 
وند به تعداد اعضای  ـشی میـ« در این صورت اگر هر کدام جدا جدا خواهان حدّ شرع!ایدلواط کننده

 کند.شوند یک حدّ کفایت میخورند و اگر همه گروه خواهان حدّ شرعی گروه حدّ می

زید و عمرو در لواط فاعلیَن بوده و خالد مفعول« این جمله به »هرگاه بگوید:  [  5467مسئله سوّم: ] 
 حکم قذف به لفظ واحد است که حکم مسئله دوّم را دارد. 
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زید زنا کرده، عمرو لواط نموده و خالد نیز لواط کرده« این  »هرگاه بگوید:  [  5467مسئله چهارم: ] 
 جمله به حکم قذف به الفاظ متعدّد بوده، حکم مسئله نخست را دارد.

ها در قذف پذیرفته نیست، نه منفردّات و نه منضمّات، یعنی: نه با  شهادت زن[ 5468مسئله پنجم: ] 
 شود. چهار شاهد زن و نه با یک مرد و دو زن، قذف ثابت می 

   ,حدّ سابّ النبی
و   « , سابّ النبی»را دشنام دهد، اصطلاحاً  ,کسی که پیامبر بزرگوار اسلام[ 5469مسئله اوّل: ] 

 شود. گفته می «سبّ »عملش 

 [ النبی[  5470مسئله دوّم:  بر سامع و شنونده کشتن گوینده   « قتل»  , حدّ شرعی سابّ  است که 
 شود. واجب است با شرایطی که گفته می

 [ آبروی     ,شنونده سبّ رسول خدا [  5471مسئله سوّم:  یا  یا جان  آبروی خود  از جان،  هرگاه 
( بر او واجب است، والّا جایز نیست و مال معتدّ  ,مؤمن دیگر ترس ندارد  کشتن گوینده )سابّ النبی 

 به حکم جان و آبرو را دارد. 

 [ ائمه دوازده[  5472مسئله چهارم:  که خلفاء و اوصیاء برحق پیامبراند، حکم سبّ   { گانهسبّ 
است به ویژه اگر   {نیز بنابر احوط مطلق ملحق به ائمه  }را دارد و حضرت صدیقه طاهره   ,نبی

 سبّ ایشان برگشت کند به سبّ پدرش.

 [ النبی [  5473مسئله پنجم:  نیز حدّ سابّ  او  نبوت کند، حدّ  است و شرایط    ,کسی که ادعای 
راستگو    ,دانم که رسول خدانمی»است و کسی که بگوید:    ,شنونده مدعی نبوت شرایط سبّ النبی

 بود یا خیر؟« حدّش کشتن است.

 , مسایل ساب النبی
منوط به اذن حاکم شرع نیست، بلکه بر خود سامع   ,حدّ شرعی ساب النبی  [ 5474]   مسئله اوّل:

 با توفرّ شرایط اجرای آن واجب است.
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حدّ شرعی مدعی نبوت نیز منوط به اذن حاکم شرع نیست، بلکه خود سامع با   [ 5475]  مسئله دوّم:
 تواند حدّ را اجرا کند. توفرّ شرایط می

ولی در شرایط فعلی ممکن است دشنام سابق در سابق سبّ یا دشنام، لفظی بود    [ 5476]   مسئله سوّم:
را ندهد، لکن کاری کند که اثر آن بدتر از دشنام لفظی باشد، مثل این که فیلمی موهن بسازد یا تیاتری  

 زنده اجرا کند و یا طنزی ایجاد نماید که همه در حکم سبّ است و حدّ شرعی دارد. 

هرگاه داستانی بسازند که به مراتب بدتر و مخرّبتر باشد از دشنام به نبی و یا   [ 5477]   مسئله چهارم:
مجازی نشر نمایند، همه    فضای ای برای کودکان بسازند و در یوتیوب، تلویزیون، تلگرام و سایر  برنامه

 است و حدّ شرعی دارد.  ,در حکم سابّ النبی

از رسول   « دفاع»در شرایط موجود اگر سابّ حرام است و حدّ شرعی دارد،    [ 5478]   مسئله پنجم:
و جانشینان بر حق آن حضرت به روش امروزی و جدید بر کسانی که توان دارند واجب و لازم    ,خدا

  {و مطرح کردن اوصیای آن حضرت به ویژه امام علی  ,است، مسکوت گذاشتن عمدی رسول خدا
 را زیر سوال ببرد خالی از اشکال نیست.  ,هرگاه رسول خدا {و امام حسین

 حدّ سحر
اوّل: نظام   [ 5479]   مسئله  تشتتّ  صحّت،  اختلال  زوجین،  تفریق  عقل،  زوال  موجب  که  کاری 

عرف شرع   در  باشد،  داشته  پی  در  را  اینها  امثال  و  جامعه    « سحر»معیشت  عرف  در  و   « جادوگری»و 
 گفته شده موجب حدّ است. « کهانت»

است در صورتی که ساحر مسلمان باشد، چنانچه کافر   «قتل»حدّ شرعی ساحر    [5480]   مسئله دوّم:
 شود. باشد حدّ نداشته تأدیب می 

سحر در صورتی که منجر به قتل انسان شود، موجب قصاص شرعی است که   [ 5481]  مسئله سوّم:
قتل: شمشیر، زهر و  توانند او را قصاص کنند و در باب قصاص اسباب  ساحر قاتل بوده اولیای دم می

 سحر شمرده شده است.
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اثبات حدّ شرعی ساحر با دو بار اقرار یا شهادت دو شاهد است با شرایطی    [ 5482]   مسئله چهارم:
 شود. که بعداً ذکر می 

شود و از سلک آموزد، تعهّدش با خدا نقض میکسی که مقداری سحر می  [ 5483]   مسئله پنجم:
 گردد.بندگی خارج می

 مسایل سحر 
کسی که در تمام عمرش سحر را کار و شغل خود قرار داده، بدون شک شامل   [ 5484]   مسئله اوّل:

 کند از سلک بندگان خارج است.حکم حدّ شرعی است و کسی که گاهاً جادو می 

شود در صورتی که شغلش نباشد و منجر به قتل مسلمانی  توبه ساحر پذیرفته می  [ 5485]   مسئله دوّم:
 نشده باشد، والّا خیر. 

شود و کسی که به او مال گیرد، مالک آن نمیمالی را که از طریق سحر می  [ 5486]   مسئله سوّم:
 دهد ضامن است، حتی اگر مال خودش باشد.می

چهارم: جامع  [ 5487]   مسئله  فقیه  دینی  هرگاه  بزرگ  اهداف  برای  را  سحر  گرفتن  یاد  الشرایط 
شود و تعلیم سحر  توسط سحر و امثالش، جایز بلکه واجب می  ,مصلحت ببیند، مثل کشتن سابّ النبی 

 نیز به اهداف درست بود.  { توسط هاروت و ماروت در عصر سلیمان نبی

تعویذنویسی اگر طوری باشد که آیات قرآن در شاخ حیوانات یا اسافل بدن  [ 5488]  مسئله پنجم:
شود و در  انسان قرار داده شود، قطعاً حرام بوده کمتر از سحر نیست، لکن حدّ شرعی نداشته تعزیر می 

 هر صورت عمل ناپسند است، ولو بنام شفا باشد. 

 مسایل استطرادی 
یا مناسب به دلیل گرفتاری جامعه    «استطراد»مستحبّ است مسایلی را از باب    [ 5489]   مسئله اوّل:

جدّی مؤمنین   امّا مورد سوال و پرسش   ؛ها نیامدهعوام کشورهای اسلامی یادآور شوم، چون در رساله
 است.
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دوّم: جواد»بستن    [ 5490]   مسئله  امام  هتک حرمت   « {حرز  موجب  چنانچه  اطفال  شانه  به  را 
 های مأثوره نشود، مکروه است والّا حرام و ناجایز.ادعیه

را به شانه اطفال وجه شرعی ندارد، کراهت نزدیک به    « صبیانامّ »بستن تعویذ    [ 5491]   مسئله سوّم:
 حرام دارد. 

را به شانه اطفال وجه شرعی ندارد، کراهتی نزدیک   « هفت بند سلیمان »بستن    [ 5492]   مسئله چهارم:
 به حرام دارد. 

بستن دهاعایی چون: معراج، گنج العرش و نظایرش را به شانه اطفال چنانچه    [ 5493]   مسئله پنجم:
 موجب هتک ادعیهّ مأثوره شود حرام، والّا مکروهی نزدیک به حرام است. 

 (2) مسایل استطراد
و نظایرش را به شانه اطفال و بازوبند   « بینّه »،  « لقُ چهار»،  « یاسین »های:  بستن سوره  [ 5494]   مسئله اوّل:

کردن آن به هر نیتّی باشد، اگر موجب هتک حرمت قرآن باشد حرام، والّا کراهتی نزدیک به حرام 
 دارد.

و نظایرش را به شانه اطفال    « آیه نور » ،  « الکرسی آیت»،  « ان یکَاد »بستن آیات:    [5495]   مسئله دوّم:
و بازوبند کردن آنها را به هر نیتّی که باشد، اگر موجب هتک حرمت قرآن باشد حرام، والّا کراهتی  

 نزدیک به حرام دارد. 

یا سبع  [ 5496]   مسئله سوّم: فاتحه  آیات  به  خواندن و فوت کردن آیات قرآن مخصوصاً  المثانی 
 هدف شفا به صورت بیمار، مسافر یا انسانهای گرفتار، مانعی نداشته جایز بلکه راجح است. 

،  « صافات»های قرآن و فوت کردن آنها را برای محتضر، چون:  خواندن سوره  [ 5497]   مسئله چهارم:
 و نظایرش به هدف راحت جان دادن او مانعی نداشته جایز، بلکه راجح است.  « واقعه »، « یاسین»

مسافر عازم، راه   [ 5498]   مسئله پنجم: نوزاد،  آنها در گوش  اقامه و فوت کردن  و  اذان  خواندن 
 بیابان و نظایرش منعی نداشته جایز، بلکه راجح است.گمشده در 
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 حدّ شراب
هر مایع دیگری   و  باشد  « هشتاد تازیانه»حد شرعی دارد که    « شراب»خوردن    [ 5499]   مسئله اوّل:

 که مست کننده باشد در حکم شراب است. 

 حرام بودهای که باشد هر چند نام آن فرق نماید،  گرفتن شراب از هر ماده  [ 5500]   مسئله دوّم:
 کند.حکم آن فرق نمی

، شراب « خمر»شراب اقسام گوناگونی دارد، مثلًا: شراب گرفته از انگور را    [ 5501]   مسئله سوّم:
، « بتع»، شراب گرفته شده از عسل را  « نقیع»، شراب گرفته شده از کشمش را  « نبیذ»گرفته شده از خرما را  

جو، جواری یا سایر حبوبات را  و شراب گرفته شده از گندم، کلَ « مرز» شراب گرفته شده از جومویه را 
 کند. گویند که در حکم فرق نمی « فقاع»

شراب از نظر حکم تکلیفی، حرام و از نظر حکم وضعی نجس است، کم    [ 5502]   مسئله چهارم:
 زیاد فرقی ندارد. باشد یا 

شود، هرگاه بر اثر غلیان زیاد فشرده غوره انگور هرگاه جوش بیاید شراب می   [ 5503]   مسئله پنجم:
شود، پاک کم شود به قدری که دو ثلث آن برود و یک ثلثش بماند که اصطلاحاً ذهاب ثلثین گفته می

 است و در جوش آمدن به نفس خود باشد یا توسط آفتاب فرقی ندارد.  «سرکه»شود و نام آن  و حلال می

 ثبوت حدّ شراب
که    « بینّه»و دیگری راه    « اقرار»شود، یکی: راه  حد شراب از دو راه ثابت می  [ 5504] مسئله اوّل:  

 شود. هرگاه دو بار اقرار نماید و یا دو شاهد شهادت دهند، حدّ ثابت می

در شهادت دو شاهد زنان پذیرفته نیست چه منفردات و چه منضّمات، یعنی    [ 5505]   مسئله دوّم:
 یک شاهد مرد با دو شاهد زن و یا چهار شاهد زن در اثبات حد کارساز نیست. 

انجام می[ 5506]   مسئله سوّم: مانند سایر حدود خوابیده  از   ؛شوداجرای حد شراب در مردان  امّا 
شود در حالی که به  گردد و در زنان نشسته انجام میاصابت شلاق به سر، گردن و عورتین او پرهیز می

 شود. لباسش پیچانده باشد و همچنان از سر، گردن و عورتین او پرهیز می
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کنند که از حالت مستی خارج و خمارش تمام و کاملًا  حدّ را زمانی اجرا می  [ 5507]   مسئله چهارم:
 افاقه حاصل نموده باشد. 

اگر شارب در اثر اجرای حد بمیرد، دیهّ و قصاص ندارد، الّا این که از حد   [ 5508]   مسئله پنجم:
 تجاوز کرده باشد، ولو یک تازیانه باشد.

 شروط شارب مقرّ 
بنابراین    « بلوغ»در شارب مقرّ    [ 5509] مسئله اوّل:   طفل ممیزّ که شراب خورده حدّ  شرط است، 

 شود که از ده تازیانه بیشتر و از سه تازیانه کمتر نباشد. امّا تأدیب می ؛ خوردنمی

خورد، چنانچه مقداری  شرط است، بناءً مجنون حدّ نمی «عقل»در شارب مقرّ  [ 5510]  مسئله دوّم:
 شود والّا خیر.فهم داشته باشد تأدیب می

خورد و  مجبور و مکره حدّ نمی  شرط است، بنابراین   « اختیار »در شارب مقرّ    [ 5511]   مسئله سوّم:
 تأدیب هم ندارد، در صورتی که اکراه صدق نماید. 

خورد، لکن تأدیب هاذل حدّ نمی  شرط است، بنابراین   « قصد»در شارب مقرّ    [ 5512]   مسئله چهارم:
 شود. می

بنابراین   « آزاده بودن»در شارب مقرّ    [ 5513]   مسئله پنجم: برده هر چند فعلًا وجود    شرط است، 
 شود. ندارد بر فرض وجود حدّ ندارد، لکن تأدیب می 

 مسایل حدّ شراب
نه حرمت دارد    شود، بنابراینفشرده خرما و کشمش به فشرده انگور ملحق نمی  [ 5514]   مسئله اوّل:
 و نه حدّ شرعی. 

هرگاه شراب با مایعی دیگری امتزاج پیدا کند، در صورتی که از اسکار بیرون   [ 5515]   مسئله دوّم:
 سازد.نشود ممتزج را نجس و حرام می
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هرگاه شراب به مایعی دیگری امتزاج پیدا کند، طوری که در آن مستهلک   [ 5516]   مسئله سوّم:
 شود. شود، لکن خوردنش موجب حدّ شرعی نمیشده شراب گفته نشود، ممتزج نجس می

هرگاه شخص مضطر شود به خوردن شراب تا جانش نجات پیدا کند و یا   [ 5517]   مسئله چهارم:
 کند. مرضش خوب شود در این صورت جواز پیدا می 

برآید، حدّ اگر مایعی را بخورد به عقیده این که مسکر نیست، لکن مسکر    [ 5518]   مسئله پنجم:
  شرعی ندارد.

 (2) مسایل حدّ شراب
خورد، لکن اگر کافر شراب بخورد  اگر مسلمان شراب بخورد هشتاد تازیانه می   [ 5519]   مسئله اوّل:

 خورد که تجاهر نماید، والّا حدّ ندارد.در صورتی حدّ می

-شرعی ندارد، چون عبادتهرگاه کافر کتابی در معابد خود شراب بخورد حدّ    [ 5520]   مسئله دوّم:
 کنند. ان بدون شراب ممکن نیست که شراب را خون مسیح و نان را گوشت مسیح حساب میش

شود و همچنان اگر مسلمان شراب بخورد و سپس مرتد شود، حدّش ساقط نمی   [ 5521]   مسئله سوّم:
 شود. هرگاه بعد از شرب، جنون عارض شود حدّش ساقط نمی 

هرگاه بعد از خوردن شراب حدّ خورده باشد، تکرارش باز هم حدّ دارد و   [ 5522]   مسئله چهارم:
شود هر  اگر حدّ نخورده باشد تکرارش حدّ ندارد، اگر تکرار با تخللّ حدّ به چهار مرتبه برسد کشته می 

 چند در بار سوّم هم گفته شده.

  «قی کرده»و دیگری بگوید:    « فلانی شراب خورد »اگر یک شاهد بگوید:    [ 5523]   مسئله پنجم:
 شود. حدّ ثابت می 
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 (3) مسایل حدّ شراب
شود به توبه که اگر مسلمانی که شراب را حلال بداند و شرب کند، دعوت می  [ 5524] مسئله اوّل:  
و   ,شود در صورتی که حلال گفتنش منجر به تکذیب رسول والّا کشته می   ،خورد توبه کرد حدّ می

 شود. فرقی بین فطری و ملیّ نیست، والّا تعزیر میانکار شریعت شود و 

داند، حدّ شارب مستحلّ فروشنده شراب اگر مسلمان است و شراب را حلال می  [ 5525]   مسئله دوّم:
 را دارد که حکم او در مسئله اوّل گفته شد. 

اش قبول شده حدّ اگر بر شرب شاربی بینّه اقامه شد و سپس توبه نمود، توبه  [ 5526]   مسئله سوّم:
 خورد و اگر اقرار نموده و سپس توبه کرد، امام مخیرّ است بین حدّ یا عفو. نمی

شان قطعی است، مانند: ربا، میته،  حلال دانستن سایر محرمات که حرمت  [ 5527]   مسئله چهارم:
و انکار شریعت حدّش قتل    ,قمار، خون، گوشت خوک و امثالش هرگاه منجر شود به تکذیب رسول

 شود.است، فرقی بین فطری و ملیّ نیست والّا تعزیر می

در شراب ده طائفه لعنت شده: غارس، حارس، عاصر، ساقی، بایع، مشتری،   [ 5528]   مسئله پنجم:
   شود.الخمر تا چهل روز قبول نمیالیه و گفته است که عبادات شاربثمن، شارب، حامل و محمول

 حدّ سرقت 
شود متوجّه  دزدی حدّ شرعی دارد، البته با شرایطی که بعداً ذکر مییا  «  سرقت »  [ 5529]   مسئله اوّل:

 سارق است.

دست سارق است در سرقت اوّل، البته با شرایطی که بعداً   « قطع»حدّ سرقت    [ 5530]   مسئله دوّم:
 شود. ذکر می

 در حدّ سارق فرقی بین زن و مرد نیست، چنان که بین زانی و زانیه فرقی نبود.  [ 5531]  مسئله سوّم:

در فقه جعفری قطع دست از بیخ انگشتان دست راست است در سرقت اوّل،   [ 5532]   مسئله چهارم:
 باشد.طوری که کف و انگشت ابهام )شصت( باقی بماند، لکن در فقه احناف از مچ دست می
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سارق است از بیخ انگشتان و در   « پای چب»حدّ سارق در سرقت دوّم قطع    [ 5533]   مسئله پنچم:
 قتل است، چنانچه در زندان دزدی کند.  « چهارم» و در مرتبه  « حبس دائمی »مرتبه سوّم 

 شرایط سارق
شرط است، بناءً طفل حدّ ندارد حتی اگر پنج بار تکرار شود،   « بلوغ» در سارق    [ 5534]   مسئله اوّل:
 شود همراه با اخذ مال.لکن تأدیب می 

در سرقت طفل یک قول این است که: بار اوّلش عفو است، بار دوّم تأدیب   [ 5535]   مسئله دوّم:
جانب  شود، لکن نظر این کند و بار چهارم دستش قطع می شود، بار سوّم نوک انگشتانش را خون می می

 همان است که در مسئله اوّل گفته شد. 

شرط است، بناءً دیوانه هر چند ادواری هم باشد حدّ ندارد،   « عقل»در سارق    [ 5536]   مسئله سوّم:
 شود همراه با اخذ مال، اگر تأدیب بر او اثر داشته باشد والّا خیر.لکن تأدیب می 

 شود.شرط است، بناءً مکره حدّ ندارد، لکن اخذ مال می « اختیار »در سارق  [ 5537]  مسئله چهارم:

نباشد، بناءً دست پدری که مال   « منه پدرِ مسروق»در سارق شرط است که    [ 5538]   مسئله پنجم:
 شود. منه گفته میامّا اگر سارق پسر باشد حدّ دارد و پسر مسروق ؛شودپسر را دزدیده قطع نمی

 ( 2) شرایط سارق
شرط است، بناءً مضطر حدّ ندارد مثلی که در سال   «عدم اضطرار»در سارق    [ 5539]   مسئله اوّل:

 شود. قحطی و گرسنگی مواد خوراکه بدزدد، لکن اخذ مال می 

باشد، یعنی: قفل را شکستانده   « هتک حرز »در سارق شرط است که    [ 5540]   مسئله دوّم: کرده 
 شود.قفل یا جیب بالاپوش حدّ ندارد، فقط مال اخذ می دروازه یا صندوق بیباشد، بناءً سرقت از خانه بی 

اگر کسی قفل را شکسته، ولی دیگری مال را برده باشد، دوّمی حدّ دارد همراه   [ 5541]   مسئله سوّم:
 با اخذ مال و اوّلی ضامن قفل و خسارت است. 
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برده باشد، بناءً بردن علنی غصب  « مخفیانه »در سارق شرط است که مال را  [ 5542]  مسئله چهارم:
 است نه سرقت، لذا حدّ ندارد. 

شرط است، بناءً اگر کسی قفل را بشکند و کسی دیگر   « مباشرت»در سارق    [ 543]   مسئله پنجم:
 مال را ببرد، حدّ بر مباشر است نه بر هاتک. 

 احکام مسروق  
باشد، نخود( می  5/4)  « ربع دینار»شرط است و آن    « نصاب»در مال مسروقه    [ 5544]   مسئله اوّل:

چون هر دینار هجده نخود طلای مسکوک است، ثلث دینار و خمس نیز گفته شده، امّا خمس بعید و 
 ثلث قریب به واقع است.

روق امانت باشد یا مال مشترک بین سارق و بین غیرش، حدّ سرقت ـاگر مس  [5545]   مسئله دوّم:
 شود.شود در صورتی که بیشتر از سهم خودش نباشد، والّا با تکمیل نصاب حدّ جاری میاجرا نمی

روق مال شوهر باشد یا مال زن حکم سرقت را نداشته، دست سارق ـاگر مس  [ 5545]   مسئله سوّم:
 شود در صورتی که از غیر حرز گرفته باشد، امّا در حرز حدّ ثابت است.قطع نمی

 شود. اگر مسروق پرنده باشد، حدّ سرقت بر سارق جاری نمی  [ 5546]  مسئله چهارم:

 اگر مسروق مال مولی باشد و مملوکش سرقت کرده باشد، حدّ سرقت ندارد.  [ 5547]   مسئله پنجم:

 (2احکام مسروق )
اگر مال مسروقه مورد اشتباه سارق باشد که گمان کرده مال خودش است،    [ 5548]   مسئله اوّل:
 حدّ سرقت ندارد. 

مسروقه مال اجیر یا مال میزبان باشد، حدّ بر سارق مستأجر یا مهمان اگر مال    [ 5549]   مسئله دوّم:
 شود که مال را از حرز بیرون کرده باشند، والّا خیر. در صورتی جاری می 

اگرمال مسروقه کفن میتّ باشد و به حدّ نصاب برسد در صورتی که سارق   [ 5550]   مسئله سوّم:
 شود. کشی باشد، حدّ دارد والّا تعزیر میشغلش کفن 
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اگر مال مسروقه از محارمی باشد که اجازه ورود به خانه آنها را دارد در    [ 5551]   مسئله چهارم:
 صورتی که از غیر حرز گرفته باشد، حدّ ندارد والّا حدّ دارد. 

اگرمال مسروقه از اماکن عمومی دزدیده شده مانند: مساجد، مدارس، کاروان   [ 5552]   مسئله پنجم:
 شود. ها و امثالش، حدّ شرعی ندارد فقط تعزیر میها، آسیاب سراها، حمام 

 مسایل سرقت
شود، هر چند فلج باشد و اگر دست  در حدّ سرقت اوّل دست راست قطع می   [ 5553] مسئله اوّل:  

شود، چون موضوع حدّ اوّل منتفی  راست ندارد یا بعد از دزدی قطع شده دست چپ و پای چپ قطع نمی
 شده است. 

 در حدّ سرقت بین مسلمان، کافر، زن، مرد، بنده و آزاده فرقی نیست.  [ 5553]  دوّم:مسئله 

جا  اگر سارق بار اوّل فرار کند و بار دوّم دستگیر شود، چنانچه هر دو بینهّ یک  [ 5554]   مسئله سوّم:
گردد سپس  شود و اگر یک بینهّ اقامه شود برای سرقت اوّل و حدّ جاری اقامه شود، یک حدّ جاری می

 شود. بینهّ دوّم اقامه شود پای چپش قطع می

هرگاه سارق اقرار نماید در مقرّ نیز شرایطی چون: بلوغ، عقل، اختیار و قصد   [ 5555]   مسئله چهارم:
 شرط است. 

شود، لکن  کند دستش قطع نمیکسی که دزدی کامپیوتری یا اختلاس می  [ 5556]   مسئله پنجم:
 شود. تعزیر می

 (2سرقت )مسایل 
شود لکن  هرگاه سارق بعد از اقامه بینهّ پشیمان شده توبه نماید، حدّ ساقط نمی[5557] مسئله اوّل:  

 در اقرار بعید نیست که ساقط شود.

حسّی بزند و سپس قطع کند، مانعی نیست بلکه  اگر دست سارق را آمپول بی[ 5558] مسئله دوّم:  
 المال است. بعد از قطع، ارتزاق او به عهده بیت
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اگر اجرا کننده حدّ و امروزه دکتر جرّاح عمداً دست چپ سارق را قطع کند  [ 5559]  مسئله سوّم:
شود و اگر سهواً چنین شده، دیهّ برگردن جراح بوده حدّ  شود و حدّ سارق از نو اجرا می از او قصاص می

 از سارق ساقط است. 

رسد حدّ ساقط  اگر چند نفر سرقت کنند که سهم هر کدام به نصاب نمی  [ 5560]   مسئله چهارم:
 شود.بوده مال مسروقه اخذ و تعزیر انجام می

اگر سارق پشیمان شده مال را به مالک برگرداند، چنانچه این کار قبل از   [ 5561] مسئله پنجم:  
 مرافعه نزد حاکم شرع بوده حدّ ساقط است و اگر بعد از مرافعه بوده حدّ ساقط است. 

 (3مسایل سرقت )
اگر مال را از حرز به مقدار نصاب خارج نماید، لکن در بیرون تصرّفی کند   [5562] مسئله اوّل:  

ای را ببرد یا گوسفند را ذبح کند، فقط ضامن مال بوده حدّ جاری  که از نصاب بیفتد، مانند این که پارچه
 شود. نمی

اگر مال به مقدار نصاب را طی چند مرحله از حرز خارج کند، چنانچه یک   [ 5563]   مسئله دوّم:
 الّا فقط ضامن مال است. شود حدّ دارد وسرقت حساب می

اگر گروهی حرز را بشکند، امّا یک نفر آن را خارج نماید، خارج کننده حدّ  [ 5564] مسئله سوّم: 
 دارد.

رسد بخورد، چون هضم  اگر سارق از داخل حرز طعامی را که به نصاب می  [ 5565]   مسئله چهارم:
 شود در حکم تلف مال بوده ضامن قیمت است ولی حدّ ندارد.می

اگر سارق جواهری را از داخل حرز ببلعد، چنانچه بیرون کردن توسط قیئ    [ 5566]   مسئله پنجم:
ممکن است قیئ واجب بوده حدّ نیز دارد، اگر قیئ ممکن نیست صبر کند تا به طور طبیعی خارج شود،  

 شود.در این صورت حدّ نداشته لکن تعزیر می



   799 -حدود و تعزیرات مسائل 
 

 حدّ محارب 
محارب کسی است که: شمشیر یا تفنگش را غرض ترساندن مردم به قصد   [ 5567] مسئله اوّل:  

 افساد و تباهی کشیده باشد شهر باشد یا روستا، صحرا باشد یا دریا فرقی ندارد و موجب حدّ شرعی است.

محارب چهار چیز گفته شده:    [ 5568]   مسئله دوّم: قتل: « بلدنفی»و    « قطع»،  « صلب»،  « قتل»حدّ   ،
کشتن با شمشیر یا از کوه با دستان بسته انداختن است، صلب: به دار کشیدن است تا سه روز، قطع: بریدن  

 باشد.دست راست و پای چپ است، و نفی بلد: تبعید به مدت یک سال از شهر و دیارش می

یا شهادت دونفر عادل که زن   [ 5569]   مسئله سوّم: اقرار شخص  با دوبار  آن حدّ محارب  ها در 
 شود، چه رسد از این که شیوع یافته باشد. باشد نه منفردات و نه منضمّات ثابت می نمی

بر حاکم است که حال محارب را دیده کیفر انتخاب نماید، مثلًا: اگر قتل   [ 5570]   مسئله چهارم:
بلد مرتکب شده بکشد یا به دار زند، اگر قتل مرتکب نشده لکن اموال مردم را غارت کرده قطع و نفی

 را اختیار نماید با اخذ خود اموال یا قیمت آن. 

ها اسلحه خود را برهنه  ها یا حفظ شاه راه کسی که غرض محافظت کاروان   [ 5571]   مسئله پنجم:
  روند تا محافظ باشند، از حکم محارب استثناء هستند.کند یا پیشاپیش می می

 مسایل محارب 
 [ اوّل:  و [  5572مسئله  قتل  نیست، آنچه مهم است ترساندن مردم،  برداشتن محاربه  اسلحه  نفس 

 گیری، اذیتّ و آزار مردم است.  افساد، غارت اموال، راه

 شوند. شان تحصیل مال باشد، محارب گفته نمی دزدان مسلحّ که فقط هدف[ 5573مسئله دوّم: ] 

 [ سوّم:  قطع [  5574مسئله  را  پایش  و  اوّل دست  باشد،  غارتگر  و  مفسد  محارب،  هرگاه شخص 
 کنند سپس به دار کشیده بکشُند. می



 توضیح المسائل   – 800

 [ نماید، چنانچه قتل، غارت، صلب و نهب [  5575مسئله چهارم:  هرگاه محارب نزد حاکم توبه 
-اش پذیرفته می شود و اگر فقط اسلحه کشیده و مردم را ترسانده توبهمرتکب شده باشد، بخشیده نمی 
 شود، امّا تعزیرش ساقط نیست.  

 [ اگر رییس محاربین دستور ترساندن، کشتن، غارت و آزار را داده باشد و [  5576مسئله پنجم: 
امّا خودش از خانه باشند،  افرادش حدّ  افرادش مرتکب قتل شده  ابد و  بیرون نشده خودش حبس  اش 

بینند، مگر این که حاکم شرع مصلحت را در قتل او ببیند، تفصیل مسایل محاربه در باب امر به معروف  می
 و نهی از منکر مناسبتر است.  

 ارتداد چیست؟  
برگشتن از دین اسلام است با علم، عمد، اختیار و قصد به هدف عناد    «ارتداد»[  5577مسئله اوّل: ] 
 شود.  گفته می « ردّه»شود حدّ شرعی را و ارتداد در عرف عام موجب می  کهو دشمنی با اسلام 

شود و این یک روی سکهّ  ارتداد با انکار خدا، پیامبر، توحید و معاد محققّ می[  5578مسئله دوّم: ] 
 است با توجّه به شروط مسئله نخست. 

ارتداد با انکار ضروریات دین اسلام مانند: نماز، روزه، زکات، حج و امثالش  [  5579مسئله سوّم:] 
 شود و این روی دیگر سکهّ است با توجّه به شروط مسئله نخست.  محققّ می 

شود که بعد از روشن شدن حق و اثبات خدا و ارتداد به انکاری گفته می [  5580مسئله چهارم:] 
یگانگی او و اعتقاد برهانی به اصول اعتقادی و فروع فقهی اسلام صورت بگیرد، به دلیل عناد، لجاجت  

 و خبث باطنیی که دارد.  

انکاری که از شبهه باشد مثل این که: خدا برایش ثابت نشده، رسالت نبی و  [  5581مسئله پنجم:] 
کتاب خدا برهانی نگشته و فحص و تحقیق بجایی نرسیده و تلاشش نتیجه نداده یا اصلًا برایش تبلیغ  

شود، چنین انکاری ارتداد نیست و دهد، لهذا منکر مینشده در حالی که عناد ندارد و لجاجت نشان نمی
 تمام این پنج مسئله معنی ارتداد است. 
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 مرتد کیست؟ 
و دیگری:   « فطری»مرتد با توجّه به معنی و ماهیتّ ارتداد دو قسم است، یکی:  [  5582مسئله اوّل:] 

 شود. که هر کدام حکم خود را دارد و به ترتیب روشن می  « ملیّ»

است که به کمال رشد، بلوغ و سن تکلیف رسیده   « ایزادهمسلمان»مرتد فطری  [  5583مسئله دوّم:] 
زاده بودن معیار این است که  و اسلام را اختیار نموده، لکن پس از مسلمان شدن کافر گشته و در مسلمان

 یکی از والدینش مسلمان باشد چه رسد از هر دو.  

است که به کمال رشد، بلوغ و سن تکلیف رسیده و   « ایکافرزاده»مرتد ملیّ  [  5584مسئله سوّم:] 
 اسلام را اختیار نموده، لکن پس از مسلمان شدن کافر شده است. 

کسی است که از پدر یا مادر مسلمان بدنیا   « مرتد فطری»به عبارت دیگر:  [  5585مسئله چهارم:] 
 آمده و به تبع والدینش مسلمان بوده تا به تکلیف رسیده، لکن بعد از سن تکلیف از اسلام برگشته باشد.  

کسی است که از پدر مادر کافر بدنیا آمده و بعد   « مرتد ملیّ»به عبارت دیگر:  [  5586مسئله پنجم:] 
از سن تکلیف از دین والدینش که کفر بوده برگشته اسلام اختیار نموده، لکن دوباره به دین اجدادش 

 برگشته و کافر شده است.  

 حدّ ارتداد 

کند و نیز در قبال زن و مرد حدّ ارتداد در قبال مرتد فطری و مرتد ملیّ فرق می[  5587مسئله اوّل:] 
 دهیم.  نماید که به ترتیب توضیح میتفاوت می

باشد به محض ثابت شدن ارتداد نزد حاکم با شرایطی    « مرد»مرتد فطری اگر  [  5588مسئله دوّم:] 
-گیرد، اموالش تقسیم و خودش اعدام میشود و عدّه وفات میشود، زنش جدا میکه توضیح داده می 

 اش پذیرفته نیست یعنی پشیمانی سود ندارد.  شود و توبه

باشد بعد از اثبات ارتدادش نزد حاکم از شوهرش جدا    « زن»مرتد فطری اگر  [  5589مسئله سوّم:] 
امّا اموالش تقسیم   ؛گیردشود، چنانچه یائسه باشد عدّه ندارد و اگر یائسه نیست سه ماه عدّه طلاق میمی
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گردد و اگر توبه نکرد، عقدش  شود که اگر توبه کرد مردش به او برمیشود و از او توبه خواسته می نمی
زنند تا توبه کند و اگر توبه نکرد شود، در اوقات نماز او را میماند و در مدّت استتابه زندانی میباطل می

 شود.  ماند، لکن اعدام نمیتا ابد محبوس می

شود، لکن حاکم  باشد، زنش طلاق و مالش تقسیم نمی  « مرد»مرتد ملیّ اگر [ 5590مسئله چهارم:] 
می  مهلت  روز  سه  برایش  توبه  شرع  تا  میدهد  آزاد  کرد  توبه  اگر  که  او  کند،  به  مالش  و  زن  شـود، 

 شود.  گردد، والّا اعدام میبرمی

گیری شده در شود و در زندان سختباشد، زندانی می  « زن»مرتد ملیّ اگر  [  5591مسئله پنجم:] 
گردد، والّا تا پایان عمر خورد تا توبه کند که اگر توبه کرد آزاد میاوقات نمازهای واجب شلّاق می

 ماند تا بمیرد. محبوس می

 شروط ارتداد

 شرط است، بناءً ارتداد اطفال حدّ شرعی ندارد.   « بلوغ»در ارتداد  [ 5592مسئله اوّل: ] 

 شرط است، بناءً ارتداد مجانین حدّ شرعی ندارد.    « عقل»در ارتداد  [ 5593مسئله دوّم: ] 

 شرط است، بناءً ارتداد مکرَه حدّ شرعی ندارد.  «اختیار»در ارتداد [ 5594مسئله سوّم: ] 

 [ ارتداد  [  5595مسئله چهارم:  نائم و غافل حدّ   « قصد»در  ارتداد هاذل، ساهی،  بناءً  شرط است، 
 شرعی ندارد. 

گوید، طوری که از حالت عادی خارج شود کسی که در حال غضب ردّه می  [ 5596مسئله پنجم: ] 
 علیه حکم ارتداد شرعی را ندارد.  شود، همچنان ارتداد مغمیمرتد گفته نمی



   803 -حدود و تعزیرات مسائل 
 

 مسایل ارتداد 

هرگاه مرتد ادعا کند که ردّه گویش از باب مجبوریت یا اکراه بوده و یا از [  5597مسئله اوّل: ] 
 شود. باب هذل و غفلت و سبق زبان بوده، از او قبول می 

 [ اقامه شهود هم  [  5598مسئله دوّم:  و  از وی صادر شود  ارتداد است  هرگاه سخنی که موجب 
 شود. اختیار بوده قبول میصورت بگیرد، ولی باز هم ادعا کند که بدون قصد و بی

هرگاه از مرتد ملیّ ارتداد تکرار شود، قولی به کشتن است در بار سوّم و قولی  [  5599مسئله سوّم: ] 
 به کشتن است در بار چهارم، لکن احوط کشتن در بار چهارم است.

کشد، چنانچه کسی مرتد ملیّ را بکشد در حالی که او مرتد را حاکم می[  5600مسئله چهارم: ] 
شود و قول دیگر این است که دیهّ بر قاتل است  توبه نموده یک قول این است که قاتل قصاصاً کشته می 

 جانب قول دوّم ارجح است.نه قصاص، به نظر این 

کشد نه از باب  هرگاه مرتد شخصی را بکشد، ولیّ دم او را از باب قصاص می[  5601مسئله پنجم: ] 
 کشد.ارتداد و چنانچه ولیّ دم بر دیهّ مصالحه کند حاکم او را از باب ردّه می

 (2مسایل ارتداد )

تواند با زن مسلمان ازدواج نماید و گفته شده که با کافره هم  مرد مرتدّ نمی  [ 5602]   مسئله اوّل:
 همچنین است زن مرتدّه.تواند ازدواج کند، لکن این قول ضعیف است و نمی

دوّم: او   [ 5603]   مسئله  و  ندارد  ولایت  است،  دختر  که  مسلمان خود  اولاد  بر  مرتد  جدّ  یا  پدر 
 تواند بدون اذن آنها شوهر نماید. می

برد و هم چنین است فرزند مرتدّ محکوم به اسلامیتّ است و از پدرش ارث می  [ 5604]   مسئله سوّم:
 اش درحال ارتداد پدر یا مادرش منعقد شده باشد. فرزندی که نطفه
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اگر کافر کتابی نماز بخواند، این عملش اگر ناشی از التزام او به اسلام است،    [ 5605]   مسئله چهارم:
کند و اگر ثابت شود که از باب ترس بوده یا از باب تظاهر و ریاء کاشفیتّ  کاشف از مسلمان شدن او می

 ندارد.

 ازدواج دختر مسلمان با مرتدّ یا ازدواج پسر مسلمان با مرتدّه جایز نیست. [ 5606]  مسئله پنجم:

 تعزیرات 

شود و اگر دزدی انگشتان دست راست نداشته باشد، در سرقت اوّل تعزیر می[  5607مسئله اوّل: ] 
 شود. اگر انگشتان پای چب نیز نداشته باشد، در سرقت دوّم نیز تعزیر می

 شود. را بشکافد لکن کفن میتّ را ندزدد، تعزیر میاگر کسی قبر [ 5608مسئله دوّم: ] 

 [ سوّم:  باب [  5609مسئله  در  آن  مسائل  و  است  تعزیر  حیوانی جمع شود حکمش  با  اگر کسی 
 خودش بیان شد. 

اگر کسی به استمناء عادت کرده و این کار نزد حاکم ثابت شود، مثل این  [  5610مسئله چهارم: ] 
 کند.تعزیر میکه عیالش شکایت نماید حاکم  

 [ پنجم:  می  [ 5611مسئله  کسی شراب  میاگر  تعزیر  دارد،  قبول  را  آن  و حرمت  و فروشد  شود 
 شود.چنانچه فروش شراب را حلال بداند مرتد می

 ( 2تعزیرات )

کسی که با علم و عمداً مسجد یا مشاهده مشرّفه را نجس کند به نجاست پساب  [  5612مسئله اوّل: ] 
 امّا نجاست این چنینی کعبه، مسجدالحرام یا مسجدالنبی حدّ کشتن دارد.  ؛شودیا پیشاب تعزیر می

 شود.کسی که در بستر زن اجنبیهّ داخل شود، لکن دست به او نزند تعزیر می[ 5613مسئله دوّم: ] 
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کند، در  کسی که در حویلی یا خانه کسی به قصد اطلاع به همسر او نگاه می[  5614مسئله سوّم: ] 
 شود.حالی که هیچ یک از زنان آن خانه محرم او نباشند، تعزیر می

 شود. دهد، تعزیر می کسی که واجبات را ترک و محرمات را انجام می[ 5615]  :مسئله چهارم

 کند.دهد، حاکم وی را تعزیر میکسی که شهادت دروغ می[ 5616مسئله پنجم: ] 

 ( 3تعزیرات )

 [ جایی که حدّ از سوی شارع برای برخی گناهان تعیین نشده، به نظر حاکم    [  5617مسئله اوّل: 
 شود.شرع تعزیر اجرا می

تعزیر نوعاً کمتر از حدّ است، لکن سعی شود از چهل شلاق تجاوز نکند و از    [ 5618مسئله دوّم: ] 
 هفت کم نباشد.

 [ تعزیر با اقرار شخص به گناهش یا با شهادت دو نفر عادل و یا با علم خود [  5629مسئله سوّم: 
 شود. حاکم ثابت می 

 شود. ی نابالغی را با شهوت ببوسد، تعزیر میاگر کسی بچه[ 5630مسئله چهارم: ] 

 شود. اگر کسی زن اجنبیهّ را ببوسد یا وطی به غیر دخول نماید، تعزیر می[ 5631مسئله پنجم: ] 

 * * * 
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 قصاص 
است،    «قصاص »اگر کسی مسلمان عاقل آزاده را قصداً و عمداً بکشد موجب   [  5632مسئله اوّل: ] 

 قصاص نمایند. « قتل عمدی»یعنی: اولیاء دَم حق دارند قاتل را به جرم 
یا اعضاء    « قصاص اطراف»، دیگری  « قصاص نفس»قصاص دو قسم است: یکی    [ 5633مسئله دوّم: ] 

 شود. که حکم هر کدام مشروحاً بیان می
توانند قاتل را بخشیده قصاص حق شرعی بازماندگان مقتول است لکن می[  5634مسئله سوّم: ] 

 نمایند و عفو مورد سفارش آیات و روایات است و در عفو خیریست که در قصاص نیست. « عفو»
ای که صورت  است به هر وسیله  «ازهاق روح »یا کشتن عبارت از    « قتل»[  5635مسئله چهارم: ] 

با انداختن نزد درنده، چه با نیش مار و یا   با تیر، چه  بگیرد چه با شمشیر، چه با زهر، چه با سِحر، چه 
 کند.های دیگر قتل فرقی نمیراه

که حکم و توضیح هر   « خطاء»و    «شبه عمد»،  « عمدی»قتل سه قسم است:  [  5636مسئله پنجم: ] 
 آید و قصاص فقط در قسم اوّل است و در دو قسم اخیر دیه است. کدام به ترتیب می

 اقسام قتل 
 [ اوّل:  قتل،  [  5637مسئله  اقسام  از  و    «قتل عمد»یک قسم  نیتّ  قتل عمد یکی  قصد »است، در 

و اسباب قتل معتبر است مثلی که با تیر    « آله»معتبر است با هر وسیله ولو قتاّله نباشد و دیگری:    « کشتن
بزند یا با شمشیر گردنش را ببرد ولو به قصد قتل نباشد؛ عمد محسوب است، چون: تیر و شمشیر بی قصد 

 کشد. هم آدم را می
است، در شبه عمد قاتل قصد و نیتّ   « شبه عمد»قسم دیگر از اقسام قتل، قتل  [  5638مسئله دوّم: ] 

افتد مثلی که کسی را با شلّاق  کشتن ندارد و آله هم غالباً کشنده نیست لکن بر اثر کاری قتل اتفاق می
 یا مشت بزند که نوعاً کشنده نیست لکن شخص اتفاقاً بمیرد. 

است، در قتل خطاء نه قصد کشتن وجود   «قتل خطاء »قسم دیگر از اقسام قتل،  [  5639مسئله سوّم: ] 
خواسته آهو شکار کند امّا به داشته و نه کاری نسبت به او انجام داده امّا قتل اتفاق افتاده، مثلی که می 

 انسانی اصابت کرده باشد. 
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توانند عفو کنند و در قتل عمد قصاص است هرچند که اولیاء مقتول می [  5640مسئله چهارم: ] 
 عفو ارجحیتّ دارد نسبت به قصاص کتاباً و سنتّاً.

توانند دیه  قتل خطاء اولیاء دَم حق قصاص ندارند لکن میدر قتل شبه عمد یا  [  5640مسئله پنجم: ] 
 بگیرند یا عفو کنند هرچند که عفو بهتر است. 

 های اثبات قتل راه 
شخص متهم است که با شرایط اقرار قتل   « اقرار »های اثبات قتل  یکی از راه[  5641مسئله اوّل: ] 

 شود. ثابت می
است که شهادت دو مرد عادل باشد   « بینّه »های اثبات قتل  یکی دیگر از راه[  5642مسئله دوّم: ] 

 شود. که با شرائط شهادت عدلین قتل ثابت می
-است که بستگان مقتول قسم می   «قسّامه»های اثبات قتل  یکی دیگر از راه[  5643مسئله سوّم: ] 

 شود.ورند که با شرایط آن قتل اثبات میخ
هرگاه قسّامه بر اثبات قتل عمد بخواهند قسم بخورند باید پنجاه قسم باشد [ 5644مسئله چهارم: ] 

 هرگاه بر اثبات قتل شبهه عمد یا خطا بخواهد قسم بخورد باید بیست و پنج قسم باشد.
است و لوث آن است که اقرار معتبر و بینّه معتبره در   « لوث »موضوع قسّامه  [  5645مسئله پنجم: ] 

بین نباشد لکن مظنهّ از طریق قراین غیر قطعیهّ پیدا شود مبنی بر قتل مثلی که شخص را با کارد خون آلود  
 ای ببیند.بالای کشته

 قسّامه، اقرار و بینّه
در قسّامه عدالت شرط نیست همین که پنجاه یا بیست و پنج نفر از بستگان [  5646مسئله اوّل: ] 

 مقتول قسم خوردند بر مشخصّات قاتل و کیفیتّ قتل کافی است.
در قسّامه قاتل نیز عدالت شرط نیست و آن در جایی است که اولیاء مقتول از [  5647مسئله دوّم: ] 

 قسّامه نکول کرده به بستگان قاتل رد کنند در آن صورت نیز تعداد شرط است نه عدالت. 
در اقرار متهم به قتل بلوغ، عقل، اختیار و قصد شرط است و نیز دو مرتبه اقرار  [  5648مسئله سوّم: ] 

 شود. آن، بناءً با یک اقرار یا اقرار طفل، دیوانه، مُکره و هاذل قتل ثابت نمی
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در بینّه که شاهد عدلین باشد تمام شروط بینّه شرعیهّ شرط است که در باب  [  5649مسئله چهارم: ] 
 قضاوت و شهادت بیان شد.

تواند قسم را به متهم ردّ نماید، در آن اگر مورد لوث نباشد ولیّ مقتول می[  5650مسئله پنجم: ] 
 پذیرد. دهد و چنانچه استنکاف نمود دعوی پایان میصورت حاکم متهم را قسم می 

 تعدّد قاتل و مقتول 
اگر دو نفر در قتلی اشتراک نمایند اولیای مقتول در قبال هرکدام حق قصاص [  5651مسئله اوّل: ] 

 دارند و همین حکم است در بیشتر از دو نفر.
اگر در مسئله دو نفر را بخواهند قصاص نمایند نخست نصف دیه را به هر نفر [  5652مسئله دوّم: ] 

 امّا درچنین جاهایی اخذ دیه بهتر از قصاص است.  ؛بدهد آنگاه قصاص نمایند
اگر در مسئله از یکی دیه بگیرد و دیگری را قصاص نماید حق اولیای دَم [  5653مسئله سوّم: ] 

 است، لکن بهتر است از هر نفر دیه بگیرند و از قصاص دست بردارند.
جا یا به تعقیب بکشد اولیای هر کدام حق  اگر یک شخص، دو نفر را یک[ 5654مسئله چهارم: ] 

شود چون  قصاص دارند چنانچه هرکدام خواهان قصاص شوند با قصاص یکی حق دیگری نیز گرفته می
 شود قاتل را دوبار کشت و همین حکم است در قتل بیشتر از دو نفر.نمی

 [ پنجم:  چه[  5655مسئله  مسئله  میـدر  قصارم،  دیگری  و  بگیرد  دیه  یکی  نمـتواند  و ـاص  اید 
 بردار شوند و این کار ارجحیتّ دارد. توانند هر دو ولی دیه بگیرند و از قصاص دستهمچنان می

 تعدّد اولیای مقتول 
 [ اوّل:  مقتول دارای ورثه [  5656مسئله  امر هرگاه  اکید است که در  باشد، مستحب  متعدّد  های 

 قصاص یا دیه با هم توافق نمایند و بدون اطلاع دیگری کاری انجام ندهند.
هرگاه اولیای مقتول نتوانند اتفّاق نمایند که برخی خواهان قصاص و برخی  [  5657مسئله دوّم: ] 

 خواهان دیه شوند، بر قصاص کنندگان است که فاضل دیه را به متقاضیان دیه بدهند آنگاه قصاص کنند. 
هرگاه برخی اولیاء دَم خواهان قصاص، برخی دیگر خواهان دیه و برخی عفو  [  5658مسئله سوّم: ] 

 کنند، قصاص کنندگان سهم عفو کنندگان را به متقاضیان دیه بدهند. 
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هرگاه برخی اولیاء غایب باشند چنانچه ممکن است تماس گرفته شود والّا [  5659مسئله چهارم: ] 
سهم آنان را کنار گذاشته قاتل را قصاص نمایند و این درحالی است که صبر کردن موجب تضییع حقوق  

 حاضرین شود و الّا صبر کند. 
 [ پنجم:  انجام [  5660مسئله  را  غایب  مجنون عمل  یا  باشند  اولیاء صغیر  برخی  هرگاه  مسئله  در 

بلکه صبر کند تا آنها کبیر شوند ی اولیاء صغیر باشند ولیّ آنها حق قصاص ندارد دهند و هرگاه همهمی
 و یا مصالحه بر دیه نماید.

 مصادیق قتل عمد
اگر به مسلمانی به قصد نابودی او غذای سمّی بدهد و آن شخص بر اثر زهر [  5661مسئله اوّل: ] 

 بمیرد از مصادیق قتل عمد است. 
بیندازد و آن شخص بر اثر نیش  اگر مسلمانی را به قصد نابودی او جلو افعی  [  5662مسئله دوّم: ] 

 افعی بمیرد از مصادیق قتل عمد است.
اگر مسلمانی را به آتش بیندازد و آن شخص بر اثر سوختن بمیرد از مصادیق [  5663مسئله سوّم: ] 

 قتل عمد است. 
اگر مسلمانی را خفه کند و آن شخص بر اثر خفگی بمیرد از مصادیق قتل [ 5664مسئله چهارم: ] 

 عمد است.
اگر مسلمانی را به قصد نابودی او که شنا بلد نیست در آب بیندازد و آن [  5665مسئله پنجم: ] 

 شخص بر اثر غرق شدن بمیرد از مصادیق قتل عمد است. 
اگر مسلمانی را به قصد نابودی او از بام یا بلندی پرت کند و آن شخص بر [  5666مسئله ششم: ] 

 اثر افتادن بمیرد از مصادیق قتل عمد است.
 ( 2) مصادیق قتل عمد

اگر مسلمانی را به قصد کشتن او با تیر بزند یا با شمشیر رگ او را قطع کند و [  5667مسئله اوّل: ] 
 آن شخص بر اثر تیر و شمشیر بمیرد از مصادیق قتل عمد است. 
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اگر مسلمانی را به قصد کشتن او زیر موتر کند و آن شخص بر اثر زیر گرفتن  [  5668مسئله دوّم: ] 
 موتر بمیرد از مصادیق قتل عمد است.

 [ اگر مسلمانی را به قصد کشتن او در قفس درندگان بیندازد و آن شخص  [  5669مسئله سوّم: 
 طعمه آنان شود از مصادیق قتل عمد است.

اگر مسلمانی را به قصد کشتن او با چوب، عصا، نیزه و امثالش به قدری [  5670مسئله چهارم: ] 
 بزند تا بمیرد از مصادیق قتل عمد است.

 [ اگر مسلمانی را به قصد کشتن زندانی کند و نان و آب ندهد تا بمیرد از  [  5671مسئله پنجم: 
 مصادیق قتل عمد است. 

 مصادیق شبه عمد
اگر انسانی را بدون قصد کشُت با تازیانه بزند که نوعاً کسی از تازیانه کشته  [  5672مسئله اوّل: ] 

 اتفاق شخص از همان تازیانه بمیرد از مصادیق شبه عمد است. شود امّا از باب نمی
اگر انسانی را بدون قصد کشُت با مشت یا لگد بزند که نوعاً کسی از مشت   [ 5673مسئله دوّم: ] 
 شود امّا از باب اتفاق از همان مشت یا لگد بمیرد از مصادیق شبه عمد است.یا لگد کشته نمی

اگر معلم شاگرد را بدون قصد کشت سیلی بزند که نوعاً از سیلی کسی کشته  [  5674مسئله سوّم: ] 
 شود امّا از باب اتفاق از همان سیلی بمیرد از مصادیق شبه عمد است.نمی

اگر ورزش کار بدون قصد کشت به رفیقش مشت غیر فنیّ و عادی بزند [  5675مسئله چهارم: ] 
 امّا از باب اتفاق از همان مشت بمیرد از مصادیق شبه عمد است. ؛شودکه نوعاً کسی از آن کشته نمی

 [ اگر مسلمانی را بدون قصد کشت هول بدهد که نوعاً کشنده نیست لکن  [  5676مسئله پنجم: 
 شخص بر اثر همان هول بیفتد و بمیرد از مصادیق شبه عمد است.

 مصادیق قتل خطا 
اگر انسانی به قصد کشتن آهو تیر بیندازد و آن تیر به انسانی اصابت کند در  [  5677مسئله اوّل: ] 

  ده چنین مواردی ازمصادیق قتل خطا که نه قصد کشت او را داشته و نه کاری نسبت به او انجام دا  حالی
 است.
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اگر انسانی سگ شکارش را برای صید آهو یا حیوانی ارسال کند و آن سگ [  5678مسئله دوّم: ] 
که از عادتش چنین نبوده و صاحب آن نیز نه قصد کشت انسانی را داشته    انسانی را نابود کند در حالی 

 است. خطایی رخ داده از مصادیق قتل خطاو نه نسبت به او کاری نموده لکن از باب اتفاق چنین  
ای را پاک کند و از نزدش فیر شده به کسی اصابت نماید اگر کسی تفنگچه[ 5679مسئله سوّم: ] 

 است. او کاری کرده از مصادیق قتل خطا که نه قصد کشت او را داشته و نه نسبت به
ها به قصد بز یا توپ یا اگر کسی در بازی بزکشی یا فوتبال یا سایر بازی[  5680مسئله چهارم: ] 

سایر سامان بازی جهشی نماید امّا به انسانی برخورد نموده و آن شخص بمیرد که نه قصد کشت او را  
 است. او انجام داده از مصادیق قتل خطاداشته و نه کاری نسبت به 

ده مقصر نباشد از حادثات ترافیکی درصورتی که موتر بی عوارض و رانن [  5681مسئله پنجم: ] 
 است.  مصادیق قتل خطا

 مسائل قتل عمد
اوّل:  باشد می[  5682] مسئله  قاتل زن  مرد  و اگر  از ردّ نصف دیه قصاص کرد  بعد  را  مرد  شود 

 چنانچه برعکس، زن قاتل باشد شایسته نیست نصف دیه را از زن گرفته سپس قصاص نماید.
گردد و لکن دیه از او اخذ میشود  اگر پدر پسر را بکشد پدر قصاص نمی [  5683مسئله دوّم: ] 

 شود. چنانچه بر عکس پسر قاتل پدر باشد قصاص می 
امّا احتیاط اکید   ؛شوداگر مادر پسر را بکشد مطابق مشهور مادر قصاص می[  5684مسئله سوّم: ] 

 شود. در عدم قصاص است و چنانچه برعکس پسر قاتل مادر باشد پسر قصاص می 
شود به دیه و دیه  شود بلکه منتقل می ای قاتل باشد قصاص نمیاگر دیوانه[  5685مسئله چهارم: ] 

 شود. آید و اگر برعکس، عاقل قاتل باشد همچنان قصاص نشده دیه داده می هم بر عاقله است که بعداً می
شود و هم چنان اگر قاتل عاقلِ نابالغی باشد قصاص مشکل بوده دیه داده می  [ 5686مسئله پنجم: ] 

 است اگر مقتول جنین باشد اشکال قویتر است و همین حکم است در قاتل نابینا.



   815 -قصاص و دیّات مسائل 
 

 (2) مسائل قتل عمد
کسی که سفیه، مفلس یا محجور است، ممنوعیتّ آنها از تصرف مانع از استیفاء  [5687مسئله اوّل: ] 

 شود. قصاص نمی
همچنان برادر و شود به غیر از زوج و زوجه و  حق قصاص به ارث برده می[  5688مسئله دوّم: ] 

 اند.خواهر مادری نیز از ارث بردن قصاص محروم
در قصاص وکیل گرفتن جائز است و چنانچه وکیل قصاص را انجام دهد در [  5689مسئله سوّم: ] 

خبر بوده مشکل نیست و اگر خبر بوده قصاص برخود وکیل  حالیکه موکلش وی را عزل کرده اگر بی
 است.

شود هرچند که از زنا حمل  زن حامله تا زمان وضع حملش قصاص نمی[  5690مسئله چهارم: ] 
 گرفته باشد. 

 [ پنجم:  اوّل [  5691مسئله  هم کشُته  را  دیگری  و شخص  قطع کرده  را  اگر کسی دست کسی 
 شود سپس قصاص نفس. قصاص عضو می 

 (3) مسائل قتل عمد
جائز نیست که قاتل را با کارد کنُد قصاص کند یا با ضرب و شتم نفَسَش را  [  5692مسئله اوّل: ] 

با کارد تیز قصاص   بلکه مستحب است  تر جان بدهد هرچند که خودش تعذیب کند تا راحت بکشَد 
 کرده باشد.

تواند طریق آسانتر از شمشیر را انتخاب کند مثل شلیک گلوله به  ولیّ دَم می[  5693مسئله دوّم: ] 
 فرقش یا مثل وصل کردنش به برق فشار قوی و امثالش.

ورثه مقتول خودش باید قصاص را اجرا کند مثلًا شمشیر بزند یا شلیک نماید [  5694مسئله سوّم: ] 
 و یا به برق دهد نه شهود یا حاکم.

اگر قاتل قبل از قصاص بمیرد یا کسی دیگری او را بکشد قصاص منتفی  [  5695مسئله چهارم: ] 
 شود الّا از بیت المال.شود و دیه نیز اخذ نمیمی

 شود. چنانچه در استیفاء قصاص بین ورثه نزاع شود با قرعه مشکل حل می [ 5695مسئله پنجم: ] 
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 (4مسائل قتل عمد)
کند، اجرت او تواند قصاص را اجرا کند و کسی را اجیر می اگر ولیّ دَم نمی[ 5696مسئله اوّل: ] 

 به دوش ولیّ دَم است امّا در اجرای حدّ اجرت بر بیت المال بود. 
شود هرگاه پدر با شخصی اجنبی مشترکاً پسرش را بکشد اجنبی قصاص می[  5697دوّم: ] مسئله  

 گردد. لکن نصف دیه از پدر گرفته شده به او ردّ می
شود لکن نصف دیه  هرگاه کافر با مسلمان کافری را بکشد، کافر قصاص می[  5698مسئله سوّم: ] 

 گردد.از مسلمان اخذ شده به کافر ردّ می
هرگاه یک نفر به عمد و دیگری به شبه عمد کسی را بکشد، شخص عامد [  5699مسئله چهارم: ] 

 گردد.شود لکن نصف دیه از خاطی گرفته شده به عامد ردّ میقصاص می 
هرگاه یک نفر عمداً و دیگری به خطاء محض کسی را بکشد، عامد قصاص [  5700مسئله پنجم: ] 

 گردد.شود و نصف دیه از عاقله خاطی گرفته شده به عامد ردّ میمی
 قصاص اعضاء

در قصاص اعضاء عین شرایط قصاص نفس مطرح است، اعم از اقامه شهود  [  5701مسئله اوّل: ] 
 معتبر، اقرار دو مرتبه، بلوغ، عقل، اختیار و قصد جانی و شرایط استیفاء قصاص.

گوش، پا در مقابل در قصاص اعضاء چشم در مقابل چشم، گوش در مقابل  [  5702مسئله دوّم: ] 
 گیرد.پا، پستان در مقابل پستان، تخم در مقابل تخم و نظایرش قرار می 

در اعضایی که بالا و پایین دارد بالا در مقابل بالا، پایین در مقابل پایین قصاص [  5703مسئله سوّم: ] 
 شود. ها و نظایرش و برعکس قصاص نمیها، پلکها، لبشود مثل: فک می

دراعضایی که چپ و راست دارد همچنان چپ در مقابل چپ، راست در [ 5704چهارم: ] مسئله 
-ها و نظایرش و بر عکس قصاص نمیها، پاها، چشم ها، دستشود مثل: گوشمقابل راست، قصاص می

 شود. 
 [ در اعضایی که تعداد دارد کم در مقابل کم، زیاد در مقابل زیاد قصاص [  5705مسئله پنجم: 

 شود. شود مثل: انگشتان دست، انگشتان پا و نظایرش و برعکس قصاص نمیمی
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 فرق جزیی اعضا 
اعضاء هر انسان با انسان دیگر در جزئیات فرق دارد که این فرق در قصاص [  5706مسئله اوّل: ] 
 کند.  تغییر ایجاد نمی 

شود و بر مطابق مسئله اوّل گوش بزرگ در مقابل گوش کوچک قصاص می [  5707مسئله دوّم: ] 
عکس، و گوش سوراخ شده در مقابل گوش سوراخ نشده و بالعکس، و گوش کر در مقابل گوش شنوا  

 شود.  و بالعکس، و گوش چاق در مثابل گوش لاغر و بالعکس قصاص می
مطابق مسئله نخست بینی کلان در مقابل بینی خورد و بالعکس، بینی پهن در [ 5708مسئله سوّم: ] 

 شود.  مقابل بینی بلند و بالعکس، بینی نابویا در مقابل بینی بویا و بالعکس قصاص می 
مطابق مسئله نخست چشم سیاه در مقابل چشم آبی و بالعکس، چشم کلان [  5709مسئله چهارم: ] 

در مقابل چشم خورد و بالعکس، چشم بینا در مقابل چشم کور و بالعکس، و چشم احول در مقابل غیر  
 شود. احول و بالعکس قصاص می 

مطابق مسئله نخست پای لاغر در مقابل پای چاق و بالعکس، پای بلند در [  5710مسئله پنجم: ] 
مقابل پای کوتاه و بالعکس، پای سالم در مقابل پای مریض و بالعکس، پای فلج در مقابل پای سالم و 

 اند.  شود و همچنان سایر اعضایی که جفتبالعکس قصاص می
 در عضو  عمد و خطا

و   « دیه و ارش »متصوّر است که در خطاء    « عمد و خطا »در عضو مانند نفس  [  5711مسئله اوّل: ] 
و کشتن و در عضو    « قتل »ی  است و این نکته را هم باید دانست که: در نفس کلمه  « قصاص»در عمد  

 شود.  و جنایت اطلاق می « جرح»ی واژه
ی جارحه کارش بنابر اغلب جرح و بریدن است مانند: کارد و جایی که آله[  5712مسئله دوّم: ] 

شمشیر بدون قصد و نیتّ عمد محسوب است مثلی که با شمشیر بدون قصد جرح و بریدن عضو کسی  
 را قطع کند. 
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ی جارحه کارش بنابر اغلب جرح و بریدن نیست مانند: عصا یا جایی که آله[ 5713مسئله سوّم: ] 
چوب با قصد و نیتّ عمد محسوب است نه بدون قصد و نیتّ مثلی که با عصا یا چوب عضو کسی قطع  

 شود.  
خواهد آهو یا حیوان دیگری را با انداختن کارد یا جایی که شخص می [  5714مسئله چهارم: ] 

شود و چون چنین موردی خطای محض است قصاص  چاقو بکشد، از باب اتفّاق عضو انسانی قطع می
 گردد.  شود و بجای آن به دیه و ارَش حکم میمنتفی می 

در قصاص عضو شرط است که طوری قصاص شود که به عضو دیگر آسیب  [  5715مسئله پنجم: ] 
وارد نشود چه رسد از اینکه به نفس سرایت نماید پس جایی که قصاص عضو بدون تعدّی و سرایت 

 شود.  ممکن نیست قصاص منتفی شده تبدیل به دیه و ارَش می 
 مسائل قصاص عضو 

شود قصاص است همان گونه  گفته می  « حُلمه »که اصطلاحاً    « نوک پستان»در  [  5716مسئله اوّل: ] 
 که در خود پستان قصاص بود و در حُلمه فرقی بین زن و مرد نیست. 

در دندان نیز قصاص است پایین به پایین، بالا به بالا، چپ به چپ، راست به  [  5717مسئله دوّم: ] 
باید قصاص کند که دندان دیگرش آسیب نبیند و الّا قصاص تبدیل به دیه و ارَش  راست لکن طوری  

 شود.  می
که    نیز قصاص است، چپ به چپ، راست به راست بشرطی   « سوراخ بینی »در  [  5718مسئله سوّم: ] 

 شود به ارَش و دیه.  عضو هم جوارش آسیب نبیند و الّا تبدیل می 
در قصاص دندان علاوه شروط فوق، ثنایا به ثناثا، انیاب به انیاب، طواحن  [  5719مسئله چهارم: ] 

 شود نه بالعکس.  به طواحن، نواجذ به نواجذ قصاص می
در قصاص دندان همان گونه که در کندنش قصاص است در شکستنش نیز  [ 5720مسئله پنجم: ] 
 شود در مقابل شیری غیر شیری را قصاص کرد. قصاص است و می
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 (2) مسائل قصاص عضو
قصاص است، اگر کل است کل و اگر بعض است بعض، بشرط   «زبان»در  [  5721مسئله اوّل: ] 

 شود.  شود لکن گنگ در مقابل ناطق قصاص می امّا ناطق در مقابل گنگ قصاص نمی ؛ تساوی در بیان
قصاص است، کل به کل، نصف به نصف، بعض به    «آلت تناسلی مرد»در  [  5722مسئله دوّم: ] 

نیست؛  بعض و مختون  غیر  و  مختون  بین  نمی  فرقی  عنین قصاص  به  سالم  سالم  امّا  به  عنین  لکن  شود 
 شود.  قصاص می 

ها قصاص است چپ به چپ، راست به راست نه بالعکس بشرطی  در بیضه [  5723مسئله سوّم: ] 
 شود به دیه و ارَش.  نرود و الّا تبدیل میکه با قصاص یکی منفعت دیگری از بین 

در آلت تناسلی زن قصاص است شفره راست به شفره راست، چپ به چپ [  5724] :  مسئله چهارم
امّا فرقی نیست بین باکره و بیوه، صغیره و کبیره، مختونه و غیر مختونه، سلیمه و مفضات، و صحیحه و  

 شود.  قرنا لکن بی حس در مقابل سالم قصاص نمی 
ها و آلت تناسلی زن( حکم قصاص )آلت تناسلی مرد، بیضه   در سه مسئله[  5725مسئله پنجم: ] 

باشد و زن جانی زن  مرد  مرد جانی  که  است  ارَش    ،زمانی  و  دیه  به  تبدیل  نداشته  معنی  والّا قصاص 
 شود.  می

 (3) مسائل قصاص عضو
شود مثل ناخن ششم، دست یا عضو اصلی در مقابل عضو زیاده قصاص نمی[  5726مسئله اوّل: ] 

 شود.  پای سوّم و هکذا لکن زاید در مقابل زاید قصاص می
اگر انگشت راست زید را قطع کند، سپس انگشت راست عمرو را، نخست [  5727مسئله دوّم: ] 

شود،  شد سپس انگشت دیگرش قطع میانگشت راست جانی در مقابل انگشت راست زید قصاص می
 شود از جانی دیه بگیرد. گیرد و اگر عمرو از قصاص بگذرد میلکن دیه آن را از عمرو می

ها که قصاص موجب تعدّی و سرایت به نفس یا عضو  در آن دسته از زخم [  5728مسئله سوّم: ] 
ها که امکان  شود قصاص است مانند: حارصه، متلاحمه، سمحاق و موضحه امّا در آن دسته از زخم نمی
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وجود ندارد قصاص نیست مانند: هاشمه و مُنقلهّ که شرح هر کدام در بحث دیه  تساوی و عدم تسرّی  
 آید. می

در نور چشم قصاص است مثلی که به چشم کسی کاری کند که دیدش  [  5729مسئله چهارم: ] 
تاباند تا نابود شود لکن خود عضو آسیب نبید، در قصاص آینه را جلو آفتاب گرفته به چشم جانی می 

 دیدش از بین برود. 
در شنوایی گوش قصاص است مثلی که جانی کاری کند که شنوایی از بین  [  5730مسئله پنجم: ] 

 برود لکن خود عضو بیرونی آسیب نبیند، در قصاص طوری صدا کند که پرده گوش پاره شده کر شود.  
 کفّاره قتل 

اش موجب کفاّره است که انجام و اجرای آن بر گانهقتل به انواع و اقسام سه[  5731مسئله اوّل: ] 
 قاتل یا وارث کبیر او واجب است. 

 [ دوّم:  آزاد کردن   «کفاّره جمع»قتل عمد  [  5732مسئله  امروزه  و  برده  آزاد کردن  آن  و  دارد 
 زندانی، اطعام شصت مسکین و روزه دو ماهه است که سی و یک روزش پی هم باشد.  

دارد که اوّل آزادی برده است که اگر   « کفاّره ترتیب »قتل شبه عمد و خطا  [  5733مسئله سوّم: ] 
از آن عاجز است اطعام شصت مسکین است و اگر از آن هم عاجز شد دو ماهه روزه است که سی و  

 یک روزش پی هم باشد. 
اگر چند نفر در قتل کسی شرکت داشته باشند بر هر کدام کفاّره واجب [  5734مسئله چهارم: ] 

 است.  
کند کفاّره به قاتل می  فق و یا بر دیه تواف در صورتی که ورثه مقتول قاتل را ع [  5735مسئله پنجم: ] 

 واجب است چنان که گفته شد و چنانچه قصاص نماید کفاّره حکم احوط مطلق دارد.  
 دیاّت 

 [ معنی    «دیهّ»[  5736مسئله اوّل:  برای برخی    « اندازه »به  مُقدّر است و چون در شریعت اسلام  و 
 شود.موسوم شده که در جایش بحث می « دیه »ها و جنایات اندازه و مقدّراتی معینّ است به قتل
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 [ به  [  5737مسئله دوّم:  اندازه و مقدّر معلوم ذکر نشده  یاد   « حکومت»یا    « ارَش»در جاهایی که 
 شود.  شود که در جایش بحث می می

شود که از گفته می  « ضمان»در برخی جاها مانند: جنایت بر اطراف یا اعضاء [  5738مسئله سوّم: ] 
 شود.  آید که در جایش بحث می خانواده ارش به حساب می

شود با ورثه مقتول به دیه موافقه نمود در جاهایی که قصاص معینّ است می [  5739مسئله چهارم: ] 
 شود.  تر میکه در آن صورت قلمرو دیات وسیع

لکن    « دیه یا اروش جنایات »تعبیری در شریعت است در کنار    « قِیمَ متلفات»[  5740مسئله پنجم: ] 
اوّلی در قبال مال است و دوّمی در قبال اطراف و اعضاء انسان هرچند که اوّلی در قبال حیوان نیز بکار  

 رود.  رفته لکن دوّمی)دیه جنایات( در قبال حیوان بکار نمی 
 مقدّرات دیهّ

 شود. است که در جایش بحث می « شتر»یکی از مقدّرات دیه صد نفر [ 5741مسئله اوّل: ] 
 شود. است که در جایش بحث می «گاو»یکی از مقدّرات دیه دو صد رأس [ 5742مسئله دوّم: ] 
 شود. است که در جایش بحث می   « گوسفند »یکی از مقدّرات دیه هزار رأس  [  5743مسئله سوّم: ] 

طلای مسکوک است   « دینار »یا هزار    « درهم »یکی از مقدّرات دیه ده هزار  [  5744مسئله چهارم: ] 
 شود.  که در جایش بحث می 

)لباس( است که در جایش بحث   « لهّ حُ »یکی از مقدّرات دیه دو صد دست  [  5745مسئله پنجم: ] 
 شود.  می

 شرایط مقدّرات 
شود، یعنی اگر شتر باشد باید تر گرفته می در قتل عمد، مقدّرات دیه سخت [  5746اوّل: ] مسئله  

پنج سال و اگر گاو باشد سه سال و اگر گوسفند باشد یک سال را تمام کرده باشند و حتی گفته شده  
که بعضی شترها حامله نیز باشد و در شبه عمد قدری آسانتر و در قتل خطا مطلق انعام ثلاثه کافی است  

 کند. مخصوصاً در گاو و گوسفند که مسمایش کفایت می
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گوید و تغلیظ از جهت دیگر نیز روایت   « تغلیظ » سخت گیری در قتل عمد را  [  5747مسئله دوّم: ] 
سال و در قتل شبه عمد در طول دوسال و در قتل خطا در طول سه سال شده که: در قتل عمد در یک

پرداخت شود، پس تغلیظ هم در صفات حیوانات است و هم در مدّت پرداخت لکن راه مصالحه با ورثه  
 مقتول باز است.  

در پرداخت مقدّرات دیه اختیار دست جانی است که یکی از مقدّرات شش  [ 5748مسئله سوّم: ] 
شود که نصف دیه شتر و نصف دیگر گاو باشد الّا به توافق ورثه  امّا تبعیض نمی  ؛گانه را انتخاب نماید

 مقتول.  
بهاترین  در حُلهّ)لباس( گفته شده که دو تکهّ باشد و یمنی که آن روز گران[  5749مسئله چهارم: ] 

پارچه ها بوده، امّا امروزه لباس در هر جامعه تابع عرف همان جامعه است و لازم است گران بهاترین  
 باشد تا با سایر مقدّرات دیهّ همخوانی کرده بتواند. 

گرم امّا   456/3نخود شرعی است که معادل می شود با    18یک دینار برابر با  [  5750مسئله پنجم: ] 
گرم و هر گرم مساوی است با هزار ملی گرم که  608/4نخود است معادل  24در بازار امروز یک دینار 

 گرم.   419/2نخود نقره و  6/12یک "سوت" گفته می شود و درهم مساوی است با 
 عاقله قاتل 

امّا در قتل خطأ محض    ؛در قتل عمد و شبه عمد دیه بدوش جانی و قاتل است[  5751مسئله اوّل: ] 
 است.   « عاقله »و جنینی که هنوز روح در او ندمیده بعهده 

قاتل یا جانی است و آنها بنابر وجوب برادران، پسران   « بستگان پدری»عاقله  [  5752مسئله دوّم: ] 
 باشند.  آنها، کاکاها، پسران آنها و بنابر احوط مطلق پدر، پدر بزرگ و پدران جانی می

زنان قاتل یا جانی، اطفال او، دیوانه و کسی که از بستگان او کافر شده باشد  [ 5753مسئله سوّم: ] 
 شوند و همچنان بستگان مادری قاتل عاقله نیستند. عاقله حساب نمی 

-تعیین اندازه و سهم هر نفر از افراد عاقله بدوش حاکم است و حاکم می [ 5754مسئله چهارم: ] 
واند نظر به تمکنّ مالی آنها حکم نماید و حتیّ با بودن طبقه اوّل بعهده طبقه دوّم بگذارد چون رعایت  ت

 طبقات ارث اولی است.  
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هرگاه قاتل عاقله نداشته باشد و یا عاقله او متمکنّ نباشند دیه بدوش خود [  5755مسئله پنجم: ] 
 شود.  اوست و هرگاه خودش هم مفلس و ور شکست باشد دیه از بیت المال داده می

 مسائل دیهّ 
شود، امّا در برخی جاها دیهّ نصف گفته می   « دیهّ کامله »مقدّرات شش گانه  [  5756مسئله اوّل: ] 
دینار و   500حُلهّ،    100گوسفند،    500گاو،    100شتر،    50ی برده یعنی:  ی زن و دیهّمی شود مثل دیهّ

 درهم.  5000
برای کافر ذمّی هرگاه زن باشد چهار صد درهم و هرگاه مرد باشد هشتصد [  5757مسئله دوّم: ] 

 گرم نقره مسکوک، امّا کافر حربی دیهّ ندارد.   3/1934شود با درهم گفته شده که معادل می
هرگاه قتل در حرم مکهّ اتفاق افتاده باشد یک ثلث دیه بر دیهّ کامله علاوه  [  5758مسئله سوّم: ] 

 شود.  های حرام مانند: رجب، ذیقعده، ذیحجّه و محرّم یک سوّم دیهّ علاوه میشود و همچنان در ماه می
شود و درکفاّره  های حرام موجب ازدیاد ثلث دیهّ میدر جرح و زخم نیز ماه [  5759مسئله چهارم: ] 

 های حرام قرار دهد که سی و یک روزش پی هم باشد. قتل هم روزه شصت روز را در ماه
تواند با اولیای دَم با کمتر از دیهّ کامله )مقدّرات شش گانه( مصالحه  قاتل می [  5760مسئله پنجم: ] 

 و توافق نماید. 
 ی کامله موارد دیهّ

در عضو فرد انسان مانند: زبان و آلت تناسلی دیهّ کامله است، یعنی: یکی از [  5761مسئله اوّل: ] 
 ایم.  شش چیزی که مقدّر شده است و قبلًا گفته

ی کامله است مانند: دو پستان، دو چشم، دو در عضوی که جفت است دیهّ[  5762مسئله دوّم: ] 
گوش، دو دست، دو پا، امّا در قطع دو لب، دو پلک، دو بیضه و در سوراخ بینی نیز احتیاطاً دیه کامله  

 است.  
در افضاء زن توسط مرد اجنبی دیه کامله است و افضاء یکجا شدن مخرج [  5763مسئله سوّم: ] 
 حیض و بول است.  
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هرگاه شوهر قبل از نه سالگی زن را افضاء کند علاوه دیه کامله مهر و نفقه  [  5764مسئله چهارم: ] 
 او را نیز تا پایان عمر بدهد امّا بعد از نه سالگی دیه ندارد.  

 بریدن آلت تناسلی زن بطور کلیّ دیه کامله دارد.  [ 5765مسئله پنجم: ] 
 (2) ی کاملهموارد دیهّ

بر قطع نخاع بطور کامل دیه کامله است و همچنان اگر طوری بزند که نتواند [  5766مسئله اوّل: ] 
 بنشیند دیه کامله دارد.  

هرگاه طوری آسیب برساند که عقلش کاملًا از بین برود و هرگز بر نگردد [  5767مسئله دوّم: ] 
 ی کامله دارد.  دیه

هرگاه طوری آسیب برساند که صدا و همچنان نطق او از بین برود و هرگز [  5768مسئله سوّم: ] 
 ی کامله دارد.  برنگردد دیه

قطع هر ده انگشت دست دیه کامله دارد و هم قطع هر ده انگشت پا موجب [  5769مسئله چهارم: ] 
 دیه کامله است.  

هرگاه طوری آسیب برساند که موی ریش، سر و ابروهای او بریزد و هرگز [ 5770مسئله پنجم: ] 
 مو نکند دیه کامله دارد.  

 موارد نصف دیه
 [ اوّل:  پستان، یک [  5771مسئله  مانند: یک  انسان نصف دیه دارد  از اعضای جفت  یک عضو 

دست، یک پا، یک گوش، یک چشم، یک سوراخ بینی، یک بیضه، یک پلک، دندان ها یک فک و 
 یک لب. 

ی مرد ذمّی هشتصد زن و برده نصف دیه دارد چنانکه قبلًا هم گفته شد امّا دیه[  5772مسئله دوّم: ] 
 ی زن ذمّی چهارصد درهم است و قبلًا گذشت.  درهم و دیه

پنج انگشت دست یا پنج انگشت پا نصف دیه دارد و دیه هر انگشت یک [  5773مسئله سوّم: ] 
 دهم دیه قتل و دیه هر بند انگشت یک سوّم دیه انگشت است.  
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هرگاه زبان کسی را طوری آسیب بزند که چهارده حرف را نتواند ادا کند [  5774مسئله چهارم: ] 
 ی کامله است.  حرف دیه 28نصف دیه بدهد چون در 

های عمد و شبه عمد و خطا  در نصف دیه یا ثلث دیه و یا دیه کامله بین قتل[ 5775مسئله پنجم: ] 
 فرقی نیست.  
 موارد اَرش

یا حکومت است مثل جایی که    « ارش »جاهایی که مقدّر شرعی ندارد جای  [  5776مسئله اوّل: ] 
  عقل بر اثر آسیب رسیدگی کم شده باشد.

جایی که نور چشم بر اثر آسیب دیدگی کم شده باشد یا قدری از بویایی  [  5777مسئله دوّم: ] 
 خود را از دست داده باشد مورد ارش یا حکومت است.  

جایی که شنوایی بر اثر آسیب دیدگی کم شده باشد یا حسّ چشایی انسان [  5778مسئله سوّم: ] 
 اختلال یافته باشده مورد ارش و حکومت است.  

جایی که زبان بر اثر جنایت سنگین شده باشد و تشخیص این که مخرج [  5779مسئله چهارم: ] 
 چند کلمه از بین رفته مورد ارش و حکومت است.  

طریقه محاسبه ارش اینست که: یک بار شخص را برده سالم و کامل فرض [ 5780مسئله پنجم: ] 
کند و نسبت تفاوت  کند و بار دیگر برده معیوب و ناقص فرض کرده قیمت می کرده قیمت گذاری می 

تفاوت دو هزار  نماید مثلًا: هرگاه قیمت سالم ده هزار و قیمت معیوب هشت هزار باشد  آنرا سنجش می
 شود.  بوده نسبت آن یک پنجم است بناءً ارش آن چهار صد می 

 دیه جنین
 باشد دیه آن بیست مثقال شرعی است.   « نطفه »هرگاه جنین [  5781مسئله اوّل: ] 
 باشد دیه آن چهل مثقال شرعی است.   « علقه»هرگاه جنین [  5782مسئله دوّم: ] 
 باشد دیه آن شصت مثقال شرعی است.   «مضغه»هرگاه جنین [ 5783مسئله سوّم: ] 

 هرگاه جنین استخوان بندی شده باشد دیه آن هشتاد مثقال شرعی است.  [ 5784مسئله چهارم: ] 
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ولی هنوز روح در آن ندمیده   ،هرگاه گوشت روی استخوان روییده باشد[:  5785مسئله پنجم] 
  اش یکصد مثقال شرعی است. باشد دیه

 دیه زخم سر
اش  شود و دیهیاد می  « شجاج»شود بنام  جراحتی که در سر و صورت وارد می[  5786اوّل: ] مسئله  

 با دیه سایر اعضای بدن فرق داشته بیشتر است. 
یک شتر است و آن زخمی است که پوست را شکافته   « خارصه»دیه زخم  [  5787مسئله دوّم: ] 

 باشد. 
دو شتر است و آن زخمی است که کمی به گوشت رسیده   « دامیه»دیه زخم  [  5788مسئله سوّم: ] 

 باشد. 
سه شتر است و آن زخمی است که قدر زیادی از گوشت   «باضعه»دیه زخم  [  5789مسئله چهارم: ] 
 را فرا گرفته باشد.  

چهار شتر است و آن زخمی است که به پوست نازک   « سمحاق»دیه زخم    [ 5790مسئله پنجم: ] 
 سفید رنگ بین استخوان و گوشت رسیده باشد. 

 ( 2دیه زخم سر)
پنج شتر است و آن زخمی است ک استخوان را اشکار   « موضحه»دیه زخم  [  5791مسئله اوّل: ] 

 کرده باشد. 
 [ ده شتر است و آن زخمی است که استخوان را شکسته    « هاشمه »دیه زخم  [  5792مسئله دوّم: 

 باشد. 
پنج شتر است و آن در جایی است که استخوان جابجا شده  « منقلهّ»دیه زخم  [ 5793مسئله سوّم: ] 

 باشد بدون زخم و جراحتی.  
ثلث دیه کامله است و آن زخمی است که به مرکز مغز   «مأمومه»دیه زخم  [  5794مسئله چهارم: ] 

 رسیده باشد.  
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 [ منظور یک [  5795مسئله پنجم:  بلکه  ندارد  در هشت مورد زخم سر)شجاج( شتر موضوعیت 
 خواهد بدهد. صدم دیه است از هر مقدّری که می

 دیه موی سر
اگر بر سر انسان طوری آسیب برساندکه اصلًا موی نروید دیه کامله دارد که  [  5796مسئله اوّل: ] 

 قبلًا بیان شد امّا در روییدن دوباره آن ارَش است و طریق حساب ارش نیز بیان شد.  
اگر موی سر زن را طوری بتراشد که اصلًا نروید دیه کامله دارد واگر دوباره [  5797مسئله دوّم: ] 

 بروید دیه آن مهر المثل است.  
ی یک چشم  اگر موی ابروها کلًا از بین برود دیه آن بنابر اقرب نصف دیه[  5798مسئله سوّم: ] 

است یعنی: دو صد و پنجاه دینار یا دو هزار و پانصد درهم و در قسمتی ابروها نسبتش به کل ابروها 
 شود.  سنجیده می

امّا   ؛ اگر ریش را طوری بتراشد که اصلًا نروید بنابر مشهور دیه کامله است[  5799مسئله چهارم: ] 
 اظهر ارَش است یا ثلث دیه.  

اگر ریش بعد از تراشیدن دوباره بروید ارَش دارد نه دیه و تعیین ارَش تابع [  5800مسئله پنجم: ] 
 نظر حاکم است.  

 چشم  دیهّ 
هرگاه هر دو چشم کاملًا از بین برود دیه کامله دارد واگر یک چشم کاملًا  [  5801مسئله اوّل: ] 

 از بین برود نصف دیه کامله است که قبلًا حکم هر دو بیان شد. 
ها فرقی بین سالم، کم بین، دو بین، کج بین، کوچک، درشت، آبی،  در چشم [  5802مسئله دوّم: ] 

 سیاه و میشی نیست.  
هرگاه پلک بالایی چشم از بین برود بنابر اظهر ثلث دیه یک چشم است که  [  5803مسئله سوّم: ] 

می شود و هردو پلک بالایی مساوی دو ثلث    (23166) یک صد و شصت و شش دینار و دو ثلث دینار
 دیه یک چشم است. 
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اش نصف دیه یک چشم است که  هرگاه پلک پایین چشم از بین برود دیه[  5804مسئله چهارم: ] 
 شود.  دو صد و پنجاه دینار می

ای مقدّر و مشخصّ نشده است لذا ارَش دارد که تابع نظر حاکم  ها دیهدر مژه[  5805مسئله پنجم: ] 
 است.  

 گوش و بینی دیه
هرگاه هر دو گوش کاملًا از بین برود دیه کامله دارد و هرگاه یکی کاملًا از [ 5806مسئله اوّل: ] 

 بین برود نصف دیه کامله که قبلًا بیان شد.
 شود. هرگاه مقداری از گوش نابود شود به تناسب خود گوش سنجیده می [  5807مسئله دوّم: ] 
هرگاه فقط نرمه گوش از بین برده شود ثلث دیه خود گوش است، یعنی: [  5808مسئله سوّم: ] 

 (. 166 23) صد و شصت و شش دینار و دو ثلث دینار یک
در نابودی تمام بینی با نرمه و استخوان آن تمام دیه و در نابودی نرمی فقط  [  5809مسئله چهارم: ] 
 نصف دیه کامله است. 

نابودی یک سوراخ بینی نصف دیه گفته شده لکن اظهر ثلث دیه است در  [  5810مسئله پنجم: ] 
 که در نابودی دو سوارخ دو ثلث دیه شود. 

 لب و زبان  دیه
هرگاه هر دو لب بطور کامل بریده شود دیه کامله و هرگاه یک لب بطور [  5811مسئله اوّل: ] 

 کامل بریده شود نصف دیه است که قبلًا هم بیان شد.
شود، اگر هرگاه مقداری از لب قطع شود با تناسب به همان لب سنجیده می[  5812مسئله دوّم: ] 

 نصف است نصف، اگر ثلث است ثلث و اگر ربع است ربع.
هرگاه زبان از بیخ بریده شود در صورت سالم بودن کل دیه و در صورت  [  5813مسئله سوّم: ] 

 شود. لال بودن ثلث دیه است جنایت به زبان طفلی که هنوز زبان نکرده سالم فرض می 
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شود اگر هرگاه مقداری از زبان لال بریده شود به همان تناسب سنجیده می [  5814مسئله چهارم: ] 
 نصف است نصف اگر ثلث است ثلث و اگر ربع است ربع که ملاک مساحت آن است. 

تواند حرف را اداء نمی  28در زبان سالم ملاک حروف است که اگر تمام  [  5815مسئله پنجم: ] 
تواند نصف دیه است و مقدار نیز به نسبت حروف سنجیده  کل دیه و اگر چهارده حرف را اداء نمی 

 شود. می
 ها دندان دیه

هرگاه تمام بیست و هشت دندان از بین برود دیه کامله دارد و در چهارده تای [  5816مسئله اوّل: ] 
 آن نصف دیه است که قبلًا نیز گفته شد و دندان شیری نیز حکم دندان دوّم را دارد.

دندان عقب شانزده تا است و دندان جلو دوازده تا، بناءً دیه هر دندان جلو [  5817مسئله دوّم: ] 
 پنجاه دینار و دیه هر دندان عقب نصف دندان جلو است، یعنی: بیست و پنج دینار.

چنانچه سیاه شد دو ثلث دیه  شود، اگر دندان ضربه ببیند تا یک سال صبر می   [ 5818مسئله سوّم: ] 
 دندان سالم بدهد و اگر سیاه نشود ولی بیفتد تمام دیه یک دندان سالم را بدهد.

 [ ها یک جفت و در برخی دیگر دو های عقلی که در برخی انساندندان [  5819مسئله چهارم: 
 جفت است هرگاه بشکند یا آسب ببیند ارَش دارد لذا در دیه دندان اصلی ملاک است. 

هر دو استخوان فک پایین دیه کامله و یک استخوان فک نصف دیه کامله  [  5820مسئله پنجم: ] 
شود اگر نصف است نصف اگر ثلث است ثلث و  دارد و شکستن مقدارش به تناسب کل سنجیده می

 اگر ربع است ربع.
 ها انگشت  دیه

هرگاه هر ده انگشت قطع شود دیه کامله دارد و هرگاه پنچ انگشت قطع شود [  5821مسئله اوّل: ] 
 نصف دیه کامله که قبلًا بیان شد.

 [ انگشت دیه[  5822مسئله دوّم:  بند هر  اش یک دهم دیه کل است که ده شتر شود و دیه هر 
 انگشت ثلث دیه یک انگشت است.
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ی جدا کردن هر ناخن  دیه جدا کردن ناخن هر انگشت دست پنج دینار و دیه[  5823مسئله سوّم: ] 
 باشد.پا ده دینار، امّا دیه شصت پا سی دینار می

گوید جانب قولی که مینظر این ا بهامّ   ؛ آنچه گفته شد مطابق قول مشهور بود[  5824مسئله چهارم: ] 
دیه شصت پا یا شصت دست ثلث دیه و بقیه چهار انگشت سدس دیه دارد اقوی و اظهر است چون نقش  

 شصت برابر تمام چهار انگشت است.
قطع انگشت اضافی پا یا دست ثلث دیه و در قطع انگشت بی حرکت و فلج  [ 5825پنجم: ] مسئله  

 ثلث انگشت سالم است.
 ها پستان  دیه

قطع هر دو پستان به طور کامل دیه کامله و در قطع یک پستان به طور کامل [  5826مسئله اوّل: ] 
 نصف دیه است که قبلًا گفته شد. 

 پستان را با مقداری از پوست سینه ببرد مازاد بر نصف، ارش هم بدهد.هرگاه  [  5827مسئله دوّم: ] 
هرگاه با نیزه یا کارد سینه را سوراخ کرده به داخل برسد، زخم آن را "جائفه"  [  5828مسئله سوّم: ] 

2گوید و دیه آن ثلث دیه کل است یعنی: سه صد و سی و سه دینار و دو ثلث دینار )
سه  و( لکن سی333  2

 کند. شتر کفایت می 
شود یک هشتم دیه  گفته می   «حُلمه»در بریدن نوک پستان زن یا مرد که    [ 5829]   مسئله چهارم:
 شود. و بیست و پنج دینار می صدکامله است که یک
در بریدن هر نوک پستان زن یا مرد یک ربع دیه کامله است که دوصد و   [ 5830]   مسئله پنجم:

 شود. پنجاه دینار می 
 هاقبرغه دیه

باشد ی شکستن هر قبرغه که قلب را پوشانده و شمار آن از دوتا شش میدیه[ 5831مسئله اوّل: ] 
 ی سوراخ شدن آن دوازده و نیم دینار است.بیست و پنج دینار و دیه 

 [ ی باشد ده دینار و دیه ها که شش تای دیگر میی شکستن دیگر قبرغهدیه[  5832مسئله دوّم: 
 سوراخ شدن هریک آن هفت دینار است. 
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باشد و اصطلاحاً  ها که به بازو وصل میی شکستن دو استخوان بالای قبرغهدیه[  5833مسئله سوّم: ] 
هر کدام دوتا بیشتر نیست  که  ی سوارخ شدن  شود، چهل دینار و دیهگفته می  « کمانک »و عرفاً    « ترقوُه»

 باشد.ی شکستن آن میچهار پنجمِ دیه
های غضروفی سینه اگر هر دو طرف آن باشد ی خورد شدن استخوان دیه[  5834چهارم: ] مسئله  

 نصف دیه و اگر یک طرف آن باشد ربع دیه است.
های کتف که پارو مانند است اگر هر ی شکستن و خورد شدن استخواندیه[  5835مسئله پنجم: ] 

 دو باشد نصف دیه و اگر یکی باشد ربع دیه است.
 ها دست  دیه

سوراخ شدن آن   ی شکستن استخوان بازو یک پنجم یک دست و دیهدیه[  5836مسئله اوّل: ] 
 هشتاد دینار است. 
ی جدا شدن آن سی  ی جابجا شدن استخوان بازو و شانه پنجاه دینار و دیهدیه[  5837مسئله دوّم: ] 

 دینار است.
ی شکستن  ی نفس و دیهی شکستن دو جفت استخوان ساق دست ثلث دیهدیه [  5838مسئله سوّم: ] 

 ی سوراخ شدن آن هشتاد دینار است. یک جفت استخوان ساق دست صد دینار و دیه
ی سوارخ شدن آن ی شکستن استخوان مفصل آرنج صد دینار و دیهدیه[  5839مسئله چهارم: ] 

 ی جابجا شدنش پنجاه دینار است. هشتاد دینار و دیه
ی سوراخ شدن یا ی شکستن استخوان مفصل مچ دست صد دینار و دیهدیه[ 5840مسئله پنجم: ] 

 جابجا شدن آن نصف دیه شکستن است. 
 پاها  دیه

 [ ی سوراخ شدن آن ی شکستن استخوان ران یک پنجم دیه نفس و دیهدیه  [5841مسئله اوّل: 
 چهار پنجم دیه شکستن آن است.

ی سوراخ  ی نفس و دیهپنجم دیهی شکستن ساق پا در هر دو جفت یک دیه[  5842مسئله دوّم: ] 
 شدن آن یک پنجم دیه شکستن آن است.
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ی سوراخ شدن آن چهار پنجم  ی پا و دیهی شکستن زانو یک پنجم دیهدیه[  5843مسئله سوّم: ] 
 ی خود زانو است. دیه

ی خورد شدنش  ی خورد شدن قوزک پا یک ثلث دیه خود پا و دیهدیه[  5844مسئله چهارم: ] 
 باشد.نصف دیه پا می

ی شکستن یک قدم ی نفس و دیهی شکستن هر دو قدم؛ یک پنجم دیهدیه[ 5845مسئله پنجم: ] 
 ی شکستن آن است.ی جابجا شدنش نصف دیهی خود پا و دیهنصف دیه

 ها مهره  دیه
ی کامله دارد  های کمر بشکند و بر اثر آن هردو پا فلج شود دیههرگاه مهره[  5846مسئله اوّل: ] 

 و هرگاه قدرت جماع از بین برود دو دیه دارد. 
های کمر طوری بشکند که قدرت بر نشستن پیدا نتواند و یا طوری هرگاه مهره[  5847مسئله دوّم: ] 

 ی کامله دارد. آسیب ببیند که کج شود باز هم دیه
ی آن لکن بدون عیب و نقص خوب شود دیه  ،های کمر بشکندهرگاه مهره[  5848مسئله سوّم: ] 
 صد دینار است. 

هرگاه کمر را طوری مجروح کند که استخوان ستون فقرات معلوم شود [  5849مسئله چهارم: ] 
 ها جابجا شود پنجاه دینار است. اش بیست و پنج دینار و هرگاه مهرهدیه

ّ   [ 5850مسئله پنجم: ]  ی آن ثلث دیه شکستن  ههرگاه کمر را طوری مجروح کند که خوب نشود دی
 کمر است.

 منافع   دیهّ
چنانچه برنگشت   ، شودهرگاه عقل انسان را آسیب بزند تا یک سال صبر می[  5851مسئله اوّل: ] 

 ی کامله دارد و اگر نیمه برگشت ارش و حکومت است که قبلًا گفته شد.دیه
ّ هرگاه بینایی هردو چشم کاملًا از بین  [  5852مسئله دوّم: ]  ی کامله دارد و هرگاه بینائی  هبرود دی

 یک چشم نابود شود نصف دیه کامله است و چنانچه نور چشم کم شده باشد ارش و حکومت است.
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 [ ّ [  5853مسئله سوّم:  ی کامله دارد و هرگاه شنوائی  ههرگاه شنوایی هردو گوش از بین برود دی
 یک گوش از بین برود نصف دیه کامله و هرگاه شنوایی کم شود ارَش و حکومت است. 

 [ ّ [  5854مسئله چهارم:  بین برود دی از  بینی  بویایی هردو سوراخ  ی کامله دارد و هرگاه ههرگاه 
 بویایی یک سوراخ از بین برود نصف دیه و هرگاه کم شود ارَش و حکومت است.

ّ   [5855مسئله پنجم: ]  ی کامله و اگر نصف آن به اندازه ههرگاه گویایی انسان کاملًا از بین برود دی
بین برود نصف دیه به ملاک  چهارده حرف از  ی کامله و اگر ثلث است؛ ثلث و اگر ربع است ربع؛ 

 .است  حروف بیست و هشت گانه هرچند بیست و نه نیز گفته شده
 (2منافع ) دیه

 [ اوّل:  پس [  5856مسئله  نتواند  که  ببیند  آسیب  طوری  انسان  پیش هرگاه  و  را  آب  خود  آب 
ّ   ،ی کامله داردجلوگیری نماید دیه ی کامله است  ی اگر در روز نتواند و در شب بتواند باز هم دیهحت

 هرچند مصالحه جا دارد. 
ی کامله  هرگاه انسان طوری آسیب ببیند که صدایش کاملًا از بین برود دیه[  5857مسئله دوّم: ] 

 دارد و هرگاه بتواند قسمتی از صدایش را ظاهر کند موجب ارَش و حکومت است. 
هرگاه انسان طوری آسیب ببیند که از انزال باز ماند مشهور گفته است که  [  5858مسئله سوّم: ] 

 ی کامله دارد لکن به نظر اینجانب مسئله از نوع ارَش و حکومت است.  دیه
 [ بیضه   [ 5859مسئله چهارم:  ببیند که  انسان طوری آسیب  پیدا کند چهارصد هرگاه  نفخ  هایش 

 دینار دیه دارد و هرگاه نتواند راه برود دیه آن هشتصد دینار است.
هرگاه انسان طوری آسیب ببیند که حسّ چشایی شخص از بین برود طوری  [ 5860مسئله پنجم: ] 

ی کامله دارد  هرگاه نصف یا کمتر و بیشتر را حسّ  مزه را نفهمد ثلث دیهکه شور، شیرین، تلخ و بی
 نتواند بهتر ارَش و حکومت است.



 توضیح المسائل   – 834

 قصاص و دیات متفرّقه 
و قتل   « بالتسبیب»باشد نه    « بالمباشره»کفاّره قتل در جایی واجب است که قتل  [  5861مسئله اوّل: ] 

ای جلو درش انداخته یا میخی کوبیده بالتسبیب جایی  است که: شخص چاهی حفر کرده یا پوست کیله
 و امثال اینها ولی عابر پیاده افتاده و یا لغزیده و در اثر سقوط در چاه از بین رفته. 

اگر سگ شکاری را بکشد چهل درهم باید به صاحبش بپردازد و اگر سگ [  5862مسئله دوّم: ] 
  «هراش»های ولگرد که اصطلاحاً  رمه، زراعت، باغ و خانه را کشته قیمت آن را تاوان بدهد امّا سگ

 شود قیمت ندارد. گفته می
اگر حیوانِ قابل تذکیه را بکشد مالک بین اخذ آن و بین اخذ قیمت آن مخیرّ [  5863مسئله سوّم: ] 

 است.
اگر حیوان را طوری بزند که حملش ساقط شود جانی تفاوت بین قیمت با [  5864مسئله چهارم: ] 

 پردازد. حمل و بی حمل را می
اگر حیوانی را کور یا لنگ نماید و یا طوری آسیب برساند که ذبح شود، [  5865مسئله پنجم: ] 

 پردازد.شود و یا تفاوت بین حیوان سالم و معیوب را میجانی به دادن قیمت حیوان الزام می
 (2قصاص و دیات متفرّقه )

هرگاه بر اثر واژگونی وسیله نقلیهّ فرد یا افرادی از بین بروند در صورتی که  [  5866مسئله اوّل: ] 
راکبین دیه ندارند و چنانچه راننده مقصّر بوده مثل این  وسیله نقص فنیّ نداشته راننده هم مقصّر نبوده،  

که خواب رفته یا سرعت غیر مجاز داشته و امثال اینها دیه بر راننده است امّا در صورت اوّل به احترام  
 خون مسلمان از بیت المال به اولیاء دَم کمک شود. 

خود؛ خود را در مسیر هرگاه انسانِ دیوانه، طفل غیر ممیزّ و یا انسان گیج و بی   [5867مسئله دوّم: ] 
جاده قرار دهد طوری که راننده نتواند موتر را منحرف یا توقف دهد و در نهایت قتل اتفاق بیفتد خونش  

 هدر است و کسی هم مقصّر نیست.
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در مطلق حوادث رانندگی و اتفاقات ترافیکی که مقصّر معلوم نباشد تلفاتی  [  5868مسئله سوّم: ] 
ها  افتد از نوع قتل خطایِ محض بوده یا بیت المال مصلحتاً به اولیاء دَم کمک کند و یا عاقلهاتفاق میکه  

 شان هدر است.گیری داشته باشند امّا شرعاً خونقدری دست
ند و هرگاه دو پسر بچه جاهل سوار موتر یا موتر سیکلت شده به هم بکوب [  5869مسئله چهارم: ] 

امّا بر عاقله دو طرف است که از باب احترام خون طفل مسلمان نصف   کشته شوند خون هردو هدر است؛
 دیه را به دیگری بدهند و این اوَلی است نه فتوی. 

ها هرگاه دو سوار  در فوتبال هرگاه دو فوتبالیست بهم بخورند یا در بزکشی  [ 5870مسئله پنجم: ] 
ها  به هم بخورند و هردو یا یکی بمیرد، شرعاً خون شان هدر است لکن ازباب احترام خون مسلمان عاقله

 نصف دیه همدیگر شان را بدهند ازباب اوَلی نه فتوی. 
 (3) قصاص و دیات متفرّقه

اگر چاهی را حفر کند و سر آن را بپوشاند طوری که با ورود انسان فرو ریزد [  5871مسئله اوّل: ] 
باشد، وقتی آن شخص دعوت می  انجام داده  به قصد کشتن کسی  را  این کار  افتاده  و  به چاه  و  شود 

 میرد قتل عمد بوده قصاص ثابت است. می
 [ اگر شخص چاهی برای خودش حفر کرده  بدون قصد کشتن کسی ولی  [  5872مسئله دوّم: 
کشته شخصی که آنجا افتاده و مرده  افتد چنانچه عمق چاه به قدری بوده که نوعاً میشخصی درآن می

شبه عمد حساب شده قصاص دارد و چنانچه عمق آن دو سه متر بوده مع الوصف منجر به قتل شده خطاء  
 محض بوده دیه دارد نه قصاص. 

 [ اگر کسی چاهی کنده و دیگری سنگی در راه قرار داده و شخص سوّمی  [  5873مسئله سوّم: 
کسی را هول داده و آن کس پایش به سنگ اصابت نموده به چاه بیفتد تشارک در اسباب گفته شده هر  

 کدام ثلث دیه بدهد. 
اگر شخصی؛ سنگی در مسیر قرار داده و دیگری میخ آهنیی را بر زمین    [ 5874مسئله چهارم: ] 

کوبیده چنانچه شخص عابر پایش به سنگ گیر کرده بیفتد و سرش به میخ آهنی اصابت کرده بمیرد 
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هردو نفر ضامن بوده دیه بدهد در صورتی که هردو کار بدون قصد کشتن باشد خطاء محض است و  
 الّا قتل عمد بوده قصاص دارد. 

اگر ظالمی؛ شخصی را تعقیب کند و شخص دیگر او را بگیرد و ظالم او را   [ 5875مسئله پنجم: ] 
 دهد. دیه می « قاتل مسببّ »شود و قصاص می « قاتل مباشر »بکشد 

 (4) قصاص و دیات متفرّقه
هرگاه کسی از بام بلغزد و برای نجات خود دست دیگری را بگیرد و هردو [  5876مسئله اوّل: ] 

 ی دوّمی را از باب قتل خطاء ضامن است. بیفتد و بمیرد اوّلی دیه
در مسئله نخست هرگاه دوّمی هم دست سوّمی را برای نجاتش بگیرد و سوّمی [  5877مسئله دوّم: ] 

دست چهارمی را و همه باهم بیفتند و بمیرند، دوّمی دیه سوّمی و سومّی دیه چهارمی را از باب قتل خطاء  
 ضامن است. 

 [ برای   [ 5878مسئله سوّم:  نه  به قصد کشتن بوده  در مسئله نخست هرگاه گرفتن دست دیگری 
 نجات خودش قتل عمد محسوب بوده موجب قصاص است. 

 [ بیفتد و [  5879مسئله چهارم:  او  یا الاغی سوار کند و  بر اسب  اگر کودک را بدون اذن ولی 
 ی کودک است از باب قتل خطاء. بمیرد، سوار کننده ضامن دیه

شخصی که سوار اسب است هرگاه اسب با پایش کسی را لگد بزند و او   [ 5880مسئله پنجم: ] 
 بمیرد سوار ضامن نیست و هرگاه اسب با دست یا دندان او را بکشد سوار ضامن دیه است. 
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 بانک 

ایتالیایی از ریشه  [  5881مسئله اوّل:]  بانک در اصل واژه    «صندلی»به معنی    « بنچ»یا    »بانکو« واژه 
باشد و رفته  می Benchیا  Buncoدادند و صورت لاتینی آن نشستند و نزول میاست که روی آن می

 شده شکل فعلی را به خود گرفته است.   « بانک»رفته تبدیل به 

امروزه چهار قسم بانک وجود دارد: داخلی، خارجی، دولتی و غیر دولتی که  [  5882مسئله دوّم:] 
 گیرد. های روزمره در آنها انجام میشود و در عین حال بده و بستاندر هر کدام پول ذخیره می

عناوینی چون: سفته، چک، وام، رهن، قرض، سپرده، حواله، ضمانت، کفالت [  5883مسئله سوّم:] 
 ها است.  و امثال اینها معمول امروزی بانک

پول  [5884مسئله چهارم:]  بانک  و در  مشروع  همچنان عملیاّت  دارد،  و حرام وجود  های حلال 
 دهیم.  شود که به نوبت توضیح مینامشروع انجام می

نمودند و به موقع به  ها فقط پول صاحبان آن را نگهداری میدر سابق بانک[  5885مسئله پنجم:] 
-اند که مستقلًا طرف معامله قرار میهایی شدهها تبدیل به مؤسسه گرداندند، ولی حالا بانکآنها باز می

 گیرند. 

 سُفته

است نه پول رایج که معامله بر آن واقع شود، بلکه    « برات و حواله »نوعی    «سفته»[  5886مسئله اوّل:] 
موضوعاً خارج بوده سفته    « های صوریسفته»امّا    ؛نمایدرا بیشتر ایفا می  « ضمانت»و    « سند بدهی »نقش  
 نیست. 

و هر کدام   «سفته دوستانه»و دیگری    «سفته حقیقی»سفته دو قسم است، یکی:  [  5887مسئله دوّم:] 
 شود.  به ترتیب روشن می

آن است که: بدهکار در برابر قرض یا بدهی خود به طلبکار   « حقیقی سفته  »[  5888مسئله سوّم:] 
 نماید. دهد و امضاء میمی
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آن است که: شخصی بدون این که به طرف بدهکار باشد،   « سفته دوستانه »[  5889مسئله چهارم:] 
 دهد. سفته را امضاء کرده به او می

ها شماره که  شود یا خود سفته نظیر بانک نوتدر سفته معمولاً مبلغی قید می[ 5890مسئله پنجم: ] 
 کند.  حکایت کند از مبلغ سفته، در آن درج است، یک رو باشد یا دو رو فرقی نمی

 احکام سفته

کند، در صورتی که قصد ضمان نماید و شرایط  کسی که سفته را امضاء می[  5891مسئله اوّل: ] 
 کند.  شود، لکن نوعاً امضاء از قصد حکایت میضمانت را مراعات کرده باشد، ضامن قرض گیرنده می

شود به پرداخت مبلغ قرض و بانک یا طلبکار  امضاء کننده سفته شرعاً ملزم می[  5892مسئله دوّم: ] 
 حق دارد به او رجوع نماید. 

ای بیش از مبلغ قرض به وام دهنده بدهد، ربا و حرام هرگاه قرض گیرنده سفته[  5893مسئله سوّم: ] 
 است امّا خود قرض یا وام صحیح بوده حرمت متوجّه زیاده است. 

هرگاه قرض گیرنده زیادی را در سفته قید قرض یا وام قرار داده باشد خود [  5894مسئله چهارم: ] 
 شود.  قرض نیز باطل و حرام می 

 [ هرگاه بانک یا طلبکار در مقابل دیر کرد یا تأخیر، ضامن یا صاحب سفته  [  5895مسئله پنجم: 
 مبلغی را روزانه به حیث جریمه بگیرد هر چند وام گیرنده به آن راضی باشد، ربا و حرام است.  

 (2احکام سفته)

هرگاه سفته ی بیشتر از مبلغ قرض یا وام را به وام دهنده بدهد و خودش را  [  5896مسئله اوّل: ] 
 وکیل نماید تا بعد از وصول، مقدار زیاده را بحیث اجرت یا کار مزد خود یا بانک بگیرد اشکال ندارد. 

در مسئله اوّل اخذ زیاده بعنوان اجرت یا کارمزد در صورتی درست است که  [  5897مسئله دوّم: ] 
 به هدف فرار از ربا نباشد و مبلغ هم در حد کارمزد یا اجرت باشد نه بیشتر از آن و الّا ربا و حرام است.  
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ای بیشتر از مبلغ وام را امضاء کند، امّا بانک یا طلبکار  هرگاه شخص ثالث سفته[  5898مسئله سوّم: ] 
از بدهکار یا وام گیرنده اصل مبلغ قرض را اخذ کند، باز هم ربا و حرام است، هر چند زیاده از نفر سوّم 

 دوستانه امضاء کرده اخذ شده است.   که سفته

ای برابر وام یا قرض را دوباره به بدهکار بفروشد هرگاه طلبکار یا بانک سفته[  5899مسئله چهارم: ] 
دار اشکال نداشته ربا نیست و در حقیقت قرض تبدیل شده به بیع  با چیزی بیشتر از مبلغ قید شده مدّت

 شان ربا نبوده بیع باشد، والّا ربا و حرام است. در صورتی که مقصود 

ای گیرد سفتهگیرنده مضطر باشد که در برابر قرض یا وامی که می  هرگاه وام[  5900مسئله پنجم: ] 
 با مبلغ بیشتری به بانک بدهد در این صورت تا رفع اضطرار مانع ندارد نه بیشتر از آن.  

 چک

 [ اعتبار بالاتر از سفته را دارد و دو قسم است، یکی: چکی است که    « چک »[  5901مسئله اوّل: 
شود، دیگری چکی است که خود بانک یاد می  « دسته چک»دهد که بنام  بانک به مشتری معتبر خود می

 شود.  کند که حکم هر کدام در جایش گفته مینزد خود دارد و برای بانک دیگر صادر می

که: صاحب حساب جاری یا مشتری دسته چک نوعاً دو حالت دارد، یکی این  [  5902مسئله دوّم: ] 
معتبر بانک در حساب خود پول موجودی دارد و دیگری این که: صاحب دسته چک یا صاحب حساب  

 شود.  جاری در حساب خود پول موجود ندارد، حکم هر کدام در جایش گفته می

اب جاری خود موجودی داشته  ـصاحب دسته چک در صورتی که در حس[  5903مسئله سوّم: ] 
تواند روی آن چک  تواند به طلبکارش چک صادر کند یا به کسی قرض بدهد و طلبکار هم میباشد می

 الّا خیر.  تکیه نموده حساب باز نماید و

 [ بانک بانک صاحب چک می [  5904مسئله چهارم:  به  تواند مشتری یا صاحب حساب خود را 
تواند روی آن چک حساب باز کرده  بدهکار خود حواله داده برایش چک صادر کند و طلبکار نیز می

 تکیه نماید. 



 توضیح المسائل   – 842

و همین    شودداده میو نه به کسی قرض    جواز صدور داردمحل نه  چک بی [  5905مسئله پنجم: ] 
حکم است در چک خود بانک که اگر برابر مبلغ چک، پول در بانک ندارد نه جواز صدور دارد و نه 

 جواز قرض دادن.   

 احکام چک

العمل یا دهد حقتواند بابت کاری که انجام میبانک صادر کننده چک می [  5906مسئله اوّل: ] 
تواند بابت اجرای  شود نمیگفته می   « بانک مراسل»کارمزد بگیرد، امّا بانک پرداخت کننده که اصطلاحاً  

 العمل یا کارمزد بگیرد.  چک یا صرف قرض دادن حق 

طلبکار خود را به بانک مراسل حواله بدهد، تواند  بانک صادر کننده چک می  [ 5907]   مسئله دوّم:
 دار یا مدیون است. چون بانک مراسل از بانک صادر کننده قرض

تواند بابت ادای قرض در غیر مکان آن از طلب بانک صادر کننده چک می  [ 5908]   مسئله سوّم:
 العمل بگیرد. کارش کار مزد یا حق

تواند از بانک مراسل ارز غیر از طلبش  طلبکار بانک صادرکننده چک می  [ 5909]   مسئله چهارم:
را بگیرد، لکن در این صورت باید بیع و شرا )خرید و فروش( در بین باشد که بانک مراسل بفروشد و 

 طلبکار صادر کننده بخرد اینجا اضافه ستانی نیز جایز است چون بیع است.  

به صاحب چک قرض می  [ 5910] مسئله پنجم:   مبلغ چک را گویا  مراسل،  بانک بانک  و  دهد 
 باشد و شرعاً مانعی نیست.  صادر کننده چک در حقیقت ضامن این مبلغ می

 (2احکام چک)

دار را به پول نقد مبادله کند جایز است، چون در حقیقت هرگاه چک مدّت  [ 5911]   مسئله اوّل:
صاحب چک به طرف قرض داده مانند این که چک ده هزاری تا شش ماه بعد را به ده هزار نقد فروخته  

 باشد. 
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دار را به پول نقد به کمتر از قیمت آن مبادله کند، مانند این  هرگاه چک مدتّ   [ 5912]   مسئله دوّم:
که چک ده هزاری شش ماه بعد را به نه هزار نقد بفروشد، باز هم جایز است، چون زمان عنصر قابل 

 آید. معاوضه است و معامله عقلایی و پول و چک نیز دو جنس بحساب می

دار را به پول نقد به زیادتر از قیمت آن مبادله کند، جایز هرگاه چک مدّت  [ 5913]   مسئله سوّم:
نیست مثل این که چک ده هزاری شش ماه بعد را به نقد یازده هزار بفروشد، چون: مبادله سفهی بوده 

 عاقلانه نیست، ولو از دو جنس باشد. 

امّا چک در سر رسید   ؛هرگاه چکی را که خریده به قیمت برابر یا کمتر  [ 5914]   مسئله چهارم:
 محل بر آید، صاحب چک ضامن است چون: چک فقط تسهیل کننده بوده ورق اعتباری است.  مدّت بی

اگر صاحب چک به خریدار بگوید: هرگاه چک وی در سر رسید نقد نشد   [ 5915]   مسئله پنجم:
ضامن نیست، در این صورت ضمانت رفع شده مسئولیت متوجّه صاحب چک نیست و مشتری خود ضرر 

 خود را امضاء کرده است.  

 سپرده

الحسنه  سپارد، یا بطور قرضمیها  پولی است که صاحب آن به بانک  « سپرده»  [ 5916]   مسئله اوّل:
گونه قراردادی و هر کدام حکمش را دارد که بترتیب بیان  دار و یا بدون هیچهای بهرهیا بطور سپرده

 شود.  می

گونه منع شرعی ندارد، مانند های قسم اوّل که قرض الحسنه باشند، هیچسپرده  [ 5917]   مسئله دوّم:
 کند. گذاری و بانک امین به حساب آمده، نگهداری میاین که مالت را نزد امین می

گذاری صحیح،  های قسم دوّم که بهره از آن منظور است، اصل سپردهسپرده  [ 5918]   مسئله سوّم:
اش حرام است، چنانچه اصل سپرده را نیز بقید بهره گذاشته باشد اصل سپرده نیز اشکال پیدا ولی بهره

 کند.  می

هایی که نه بهره در آن شرط شده و نه قرارداد دیگری بسته، اصل سپرده   [ 5919]   مسئله چهارم:
 ای صحیح و جایز است و چنانچه مبلغی به عنوان جایزه به او بدهند مانعی ندارد.  چنین سپرده
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سپرده دو گونه است، یکی: این که صاحب سپرده از آن حق برداشت دارد    [ 5920]   مسئله پنجم:
بلند »های  و سپرده  «کوتاه مدّت»های  و دیگر: این که حق برداشت تا پایان مدّت ندارد و همچنین سپرده

 آید. داریم که حکمش می « مدّت

 احکام سپرده

سپرده بلند مدّت مثل پنج سال، ده سال و نظایرش اگر به شکل مضاربه باشد،   [ 5921]   مسئله اوّل:
شان  و سود و ضرر بین  « مالک»گذار  به حساب آمده سپرده  « عامل»منعی ندارد و در آن صورت بانک  

 شود.  طبق قرارداد تقسیم می 

گذار گذاری به شکل مضاربه هرگاه قید شده باشد که مالک یا سپردهدر سپرده   [ 5922]   مسئله دوّم:
 در ضرر شریک نیست، سپرده هذا اشکال دارد.  

بانک در سپرده به شکل مضاربه  [ 5923]   مسئله سوّم: ای کار نکند و فقط عنوان مضاربه را  اگر 
گیرد ولو بنام مضاربه  گذار کرده باشد، همچنان اشکال داشته سودی که میوسیله فریب مشتری یا سپرده

 حرام است. 

گذار داده، تصفیهّ نهایی را الحساب ماهیانه به سپردهاگر بانک مبلغی را علی  [ 5924]   چهارم:مسئله  
الحساب ماهیانه، مبلغی را که گرفته  گذار کم بوده از علیآخر سال انجام دهد، هرگاه سهم سود سپرده

 اشکال است. شود، بیدهد و اگر زیاد بوده بقیهّ را طلبکار میپس می

پنجم: سپرده  [ 5925]   مسئله  و در  عامل  قرارداد  تابع  و ضرر  نفع  میزان  مضاربه  به شکل  گذاری 
 گذار است، نصف باشد، ثلث باشد و یا غیر اینها مشکل نداشته صحیح است.  سرمایه

 ( 2احکام سپرده)

بانک در سپرده مضاربه  [ 5926]   مسئله اوّل: ببازد،  هرگاه  نیز  تنها سود نکند که سرمایه را  نه  ای 
 گذار حق مطالبه آن را ندارد، در صورتی که بانک افراط و تفریط نکرده والّا ضامن است. سپرده

ای با بانک که عامل محسوب است تابع تمام شرایط عقد گذار مضاربهسپرده  [ 5927]   مسئله دوّم:
 مضاربه است نه کم و نه زیاد لذا به باب مضاربه رجوع شود.  
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شود و گذار بمیرد، عقد مضاربه با بانک خود به خود فسخ میهرگاه سپرده  [ 5928]   مسئله سوّم:
 گذار وارد قضیه شود، والّا باطل است.  بایستی با وارث سپرده

گذار ادامه  عقد مضاربه از عقود جایزه بوده هرگاه یک طرف عامل یا سپرده  [ 5929]   مسئله چهارم:
 خورد.  کار را نخواهد مضاربه بهم می 

ای بغیر از سود گذاران مضاربههرگاه قانون بانک این باشد که برای سپرده  [ 5930]   مسئله پنجم:
ای باطل بوده اخذ سودش حرام ضرری را متوجّه آنان نکند، ولو این که بانک ضرر کند، چنین مضاربه

 است.  

 جایزه و حواله

ها و همچنان سایر مؤسسات دولتی یا خصوصی برای تشویق افراد خود بانک  [ 5931]   مسئله اوّل:
 نماید، اخذ چنین جوایزی اشکال ندارد. جوایزی را نقداً یا جنساً اهدا می

کشی بانکی  غرض اخذ جوایز ولو تحت عنوان قرعه هرگاه مشترکین بانکی به   [ 5932]   مسئله دوّم:
 مبلغی را در بانک بگذارند، اصل کار جایز امّا اخذ جایزه حرام است. 

سوّم: پول  [ 5933]   مسئله  کنند که  بانک شرط  مشترکین  بانک میهرگاه  در  را  به  شان  گذارند، 
گیرد  ای که میکشی یا سایر جوایز نام او برآید، چنین شرطی نیز باطل بوده، جایزهشرطی که در قرعه

 حرام است.  

هرگاه بانک مبلغ یکی از مشترکین خود را به بانک دیگر حواله کند و از    [ 5934]   مسئله چهارم:
آن حق الانتقال بگیرد مانعی ندارد، مانند این که از صد هزار یک هزار بگیرد، امّا مبلغ اخذ شده به قدر 

 الانتقال باشد نه بیشتر از آن. اجرت و حق

هرگاه بانک مبلغ یکی از مشترکین خود را به شعبه دیگر همان بانک حواله    [ 5935]   مسئله پنجم:
صرف  » الانتقال را دارد و این کار در عرف بازار  دهد و یا بدست شخصی همراه کند، باز هم اخذ حق

 نام دارد.   « برات
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 ضمانت بانکی 

است که هر   «ضامن »و    «لهمضمون»،  « عنهمضمون »های بانکی  اطراف ضمانت  [ 5936]   مسئله اوّل:
 بندند. کدام حکم خود را داشته با هم قرارداد می

بانکی    « عنه مضمون »  [ 5937]   مسئله دوّم: قرارداد  این  یا    « بدهکار»در  که    « پیمانکار»اصلی  است 
ای را به ثمر برسانند، سرک باشد، ساختمان باشد، بند آب باشد یا غیر اینها، فرقی اند پروژهپیمان بسته

 کند.  نمی

بانکی    « لهمضمون»  [ 5938]   مسئله سوّم: قرارداد  این  و    « طلبکار»در  نفع»اصلی  است، خواه   « ذی 
 المنفعه، فرقی ندارد.  های دولتی و عامهای خصوصی و سکتورها باشد و خواه مؤسسهشرکت

سپارد هرگاه است، که تعهّد می   « بانک»در این قرارداد بانکی خود    « ضامن»  [ 5939]   مسئله چهارم:
پیمانکار پروژه را نیمه تمام گذاشت و یا نقصی در کارش بود، بانک ضامن خسارت باشد و مبلغ متضرّره  

 را پرداخت نماید. 

درست بوده نظیر شود، شرعاً  قرارداد یا پیمانی که بین اطراف قرارداد بسته می   [ 5940]   مسئله پنجم:
قرارداد یا عقد"اجاره" است که صاحب پروژه از اجرای کار و پیمانکار از پرداخت حق اجاره اطمینان  

 کنند.  حاصل می

 احکام ضمانت

باشد بر اساس قرار ضمانتی که با صاحب پروژه بسته و که بانک می  « ضامن »  [ 5941]   مسئله اوّل:
از روی   نشود  پیمان کار مشاهده  از سوی  قرارداد  « وجوب »متعهّد شده که نقص و خسارتی  مفاد  به   ،

 نماید. دهد و سفته یا چکی را امضاء میپایبندی نشان می

به دلیل درخواستی که از بانک نموده تا کار و درستی آن را ضمانت   « پیمانکار »  [ 5942]   مسئله دوّم:
کند، اگر مبلغی را بحیث کارمزد به بانک بدهد که در صورت ندادن بانک حق مراجعه به او را بوجه  

 شرعی داشته باشد، حق مراجعه را دارد.  
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یا سکتور خصوصی حق دارد مطمئن شود و در موقع انجام کار یا   «شرکت»  [ 5943]   مسئله سوّم:
 العمل پیمانکار را تهیهّ نموده بدون تعللّ شرعی پرداخت نماید. درصدی از کار حق

بانک به دلیل ضمانتی که صورت داده گویا متعهّد شده که هرگاه نقص و   [ 5944]   مسئله چهارم:
خسارتی در کار مشاهده شود، بانک جوابگو باشد هر چند که در این ضمانت، مالی از ذمّه به ذمّه منتقل  

 العمل شرعی و باید به آن پایبند باشد.  نشده، لکن تعهّد شرعی صورت گرفته، ولو در قالب شرط

بانک شرعاً حق دارد در برابر چک یا سفته ضمانتی که امضاء کرده پولی را   [ 5945]  مسئله پنجم:
فرقی    « اجاره »و چه بنحو    « جعاله»  باشد، چه بنحو   « مصالحه »بگیرد و حق پیگیری داشته باشد، چه بنحو  

 کند.  نمی

 اسناد بانکی 

تواند بدهی خود را بدهد، لذا نزد بانک مراجعه کرده سند گاهی بدهکار نمی  [ 5946]   مسئله اوّل:
کند و این کار مشروع  بانکی مانند: سفته یا چک یا حتی سند خانه، زمین و غیره را پیشکش بانک می

 است.  

گیرد مبلغ پذیرد به این معنی که: به عهده میبانک سند بانکی بدهکار را می  [ 5947]   مسئله دوّم:
آن را تا عند المراجعه طلبکار، بانک پاسخگو باشد نه بدهکار، این کار نیز مشروع است، لکن از باب 

 "تعهّد" نه از باب ضمانت. 

کند سند او را  پذیرد به این معنی که: تأیید می بانک سند بانکی بدهکار را می [ 5948]  مسئله سوّم:
که گویا بدهکار در بانک حساب جاری داشته برابر این سند پول موجودی دارد، لکن بدهی او را بعهده  

 گیرد، این صورت هم مشروع است. نمی

در صورت اوّل که بانک تعهّد سپرده پرداخت مبلغ بدهی صاحب سند را،    [ 5949]   مسئله چهارم:
 بر بانک اجرای بدهی موقع مراجعه طلبکار واجب است و طلبکار نیز حق مراجعه به بانک را دارد. 

در صورت دوّم که بانک فقط تأیید کرده داشتن حساب جاری بدهکار را    [ 5950]   مسئله پنجم:
ولی پرداخت بدهی را متعهّد نشده، لکن اعتبار داده به بدهکار، در این صورت طلبکار حق مراجعه به  
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تواند از بدهکار چیزی به عنوان کارمزد یا حق اعتبار اخذ  بانک را ندارد، امّا بانک در هر دو صورت می
 کند.  

 بدهی راکد بانکی

ها از پرداخت بدهی راکد بانکی روشن است که برخی مشتریان بانک مدّت  [ 5951]   مسئله اوّل:
پیدا میبدهی خود عاجز می بانک رکود  نتیجه بدهی در  کند و این رکود راه حل شرعی  باشد و در 

 خواهد. می

های بانکی این است که: بانک با دادن های حل شرعی رکود بدهی یکی از راه  [ 5952]   مسئله دوّم:
 وام به بدهکار وی را از این چالش بیرون کند. 

های بانکی این است که:  های حل شرعی رکود بدهییکی دیگر از راه حل:  [ 5953] مسئله سوّم
اش را بیمه نموده در مقابل دهد از وی ضامن بگیرد و یا سرمایهای که به بدهکار میبانک در برابر سرمایه
 آن کارمزد اخذ کند. 

های بانکی این است که: بانک از  های شرعی رکود بدهییکی از راه حل   [ 5954]   مسئله چهارم:
 ای که به او واگذار کرده مبلغی را به خود اختصاص بدهد. هر سود سرمایه

کند که بیمه کننده خود بانک در راه حل دوّم که بیمه کردن بود فرق نمی  [ 5955]   مسئله پنجم:
 دهد.  های بیمه که در صورت دوّم حق کارمزد بانک را شرکت بیمه میباشد و یا شرکت 

 های بانکیوام

هرگاه بانک مبلغی را به یکی از مشترکین خود یکجا بدهد، سپس ماهانه بطور    [ 5956]   مسئله اوّل:
 شود.  گفته می  «وام بانکی »اقساط و کم کم با چیزی بیشتر بازپس بگیرد این کار 

گرفتن وام از بانک چون با بهره همراه است، جایز نیست چون ماهانه مبلغی را    [ 5957]   مسئله دوّم:
 کند.  به عنوان باز پرداخت و مبلغی را به عنوان سود او اخذ می 

وام بگیرد و در   « استنقاذ»تواند از بانک غیراسلامی از باب شخص مسلمان می [ 5958]  مسئله سوّم:
 امّا دادن بهره از سر ناگزیری است.  ؛تواند از آن استفاده کنداین صورت برای راه اندازی هر کاری می 
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وام بگیرد،   «اضطرار»تواند از بانک غیراسلامی از باب  شخص مسلمان می  [ 5959]   مسئله چهارم:
تواند امور اضطراری خود را راه اندازی نماید نه امور غیر اضطراری خود  لکن در این صورت فقط می 

 را و دادن بهره چنان که گفته شد از سر ناگزیری است. 

پنجم: باب    [ 5960]   مسئله  از  وام  اخذ  آن  شرعی  راه حل  باشد،  اسلامی  بانک  مجهول »هرگاه 
 کند. اش قبض میاست که به اجازه حاکم یا نماینده « المالک

 اسلامی کردن بانک 

بود که قبلًا بیان شد که در آن   « مضاربه»های اسلامی کردن بانک  راهیکی از    [ 5961]   مسئله اوّل:
نمود و بدین وسیله از حرمت ربا نجات  کرد و یا عاملی را استخدام میبانک یا خود بحیث عامل عمل می

 یافت. می

گذار بانک است که سپرده  « وکالت» های اسلامی کردن بانک  یکی دیگر از راه  [ 5962]   مسئله دوّم:
 یابد.  کند و به وسیله وکالت از چنگ ربا رهایی میرا وکیل می

-گذار در عرصه کالاهای ضروری سپرده  « خرید» حدود وکالت بانک یکی در    [ 5963]   مسئله سوّم:
عرصهه دیگر  و  ساختمان  صنعت،  کشاورزی،  را  ای  جنس  سپرده  مالک  سوی  از  بانک  که  است  ها 

 کند و این کار جایز است. خریداری می

چهارم: بانک،    [ 5964]   مسئله  وکالت  دیگر  ضروری   « فروش»حدود  شده  خریداری  کالاهای 
 گذار است به خود بانک با سودی که کمتر از سود ربایی قرضی نبوده بلکه بیشتر است.  سپرده

اجرایی کردن وکالت در خرید و فروش متوقفّ است بر دقتّ در بازاریابی،   [ 5965]  مسئله پنجم:
 استخدام کارشناس در خرید و بازار و باز فروش آن به خود بانک با سود غیر ربوی.  

 ( 2اسلامی کردن بانک)

بود    «وکالت »و راه دیگر آن    « مضاربه »های اسلامی کردن بانک،  یکی از راه  [ 5966]   مسئله اوّل:
 یابد.  است که توسط آن از ربا نجات می « بیع مرابحی »که عرض شد و راه سوّم 
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شود و  بیع مرابحی همان معامله سودآور است که توسط خود بانک انجام می  [ 5967]   مسئله دوّم:
 یابد. بانک با یک خرید و یک فروش یا چند خرید و چند فروش به ربح و سودمورد نظرش دست می

بانک به جای این که به مشتری خود پول ربوی بدهد تا کالای مورد نیازش    [ 5968]   مسئله سوّم:
یا   اشخرد. مثلًا: یخجال برای خانهاز بازار می  « بیع نقد»را بخرد، خود بانک کالای مورد نیاز او را به  

 .  اشموتر برای سواری

فروشد، لکن با ربح می  « بیع نسیه »جنس خریده شده را به مشتری به    بانک  [ 5969]   مسئله چهارم:
فروشد و می  «نسیه»خریده به دوازده هزار    « نقد »و سود معقول و مشروع مثلًا: یخچالی که به ده هزار  
 پردازد.  خریدار بعد از شش ماه از باب مثال پول یخچال را می

کند، لکن از با بیع مرابحی هم مشتری به کالای مورد نیازش دست پیدا می  [ 5970]   مسئله پنجم:
 امّا مشروع و مجاز نه ربا و حرام.  ؛رسد که سود باشدخود بانک نه از بازار و هم بانک به مقصودش می

 ( 3اسلامی کردن بانک)

  «پیش فروش »است که در عُرف    « بیع سَلمَ»راه چهارم اسلامی کردن بانک    [ 5971]   مسئله اوّل:
 آید. شود با تفصیل و توضیحی که میگفته می

بیع سَلمَ راه نجات از ربا و جستجوی ربح و سود معقول و مشروع است که    [ 5972]   مسئله دوّم:
 تواند بانکی را اسلامی کند.  می

خرد بانک در بیع سَلمَ تولیدات مشتری را پیشاپیش با قیمت مناسب یا نازل می  [ 5973]   مسئله سوّم:
افغانی و فی    100مثلًا: گندم زارع را که تازه کشت کرده یا قالی او را که تازه نخ و پود کرده فی سیر  

 دهد. خرد و پولش را میافغانی نقداً می 1000متر 

مشتری تولیدات یا محصولات خود را در فصل تولید یا محصول به وکالت   [ 5974]   مسئله چهارم:
 دهد. فروشد و پول آن را به بانک میاز بانک برای مشتریان خود می 
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به هدف خود می  [ 5975]   مسئله پنجم: بانک  سَلمَ هم  بیع  رسد و هم مشتری جنس خود را  در 
شود و این بهترین راه جایگزین  گیرد و هم از چنگ ربا خلاص میفروشد و پول آن را میپیشاپیش می
 ربوی است.  

 ( 4اسلامی کردن بانک)

است، مانند دیگر راه هایی    «شرکت»های ربوی  راه دیگر اسلامی کردن بانک  [ 5976]  مسئله اوّل:
 از چنگ ربا نجات یابد.  تا که طرح شد

خواهد پول بگیرند، به جای مؤسسه یا شرکت و یا اشخاصی که از بانک می  [ 5977]   مسئله دوّم:
قرضه ربوی بانک را در کار خود شریک کنند و به هر میزان که پول نیاز دارند به همان میزان بانک را  

 سازند و این راه حل است. سهیم می

کند  بانک با مشتری خود شریک شده میزان سود و بهره را نیز با او مشخصّ می   [ 5978]   مسئله سوّم:
از جایگزین یکی  این  و  باشد  بانک  مال  به شرکت سهام  که چند درصد  تبدیل  را  ربا  است که  هایی 

 کند.  می

یکی از افراد مؤسسه را و یا کسی  بانک در این شرکت، یا خود شخص یا    [ 5979]   مسئله چهارم:
 کند که در مدیریتّ شرکت از بانک نمایندگی کند. را از بیرون وکیل می 

گردد در این کار هرگاه خسارتی متوجّه شرکت، مؤسسه و یا شخص می  [ 5980]   مسئله پنجم:
 شد.  های سهمداران تقسیم میشود، همانگونه که ربح و سود روی حصّهروی همه سهمداران تقسیم می

 (5اسلامی کردن بانک )

با قصد است که قرض ربویی   « بیع»های اسلامی کردن بانک یکی دیگر از راه[  5981مسئله اوّل: ] 
 کند. را به بیع و فروش حلال تبدیل می

شود مقدار پول نقد را به همان پول با قدری اضافه  اند که می برخی فقهاء گفته[  5982مسئله دوّم: ] 
اینبه مدت شش   نظر  به  ندارد، لکن  یا یک سال فروخت و اشکالی  جانب مشکل است هر چند  ماه 
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شود، لکن این تغییر در عرف تغییر حساب  ایجاد می  « مثمن نسیه»و    « ثمن نقد»ری است اندک مثل  ی تغی
 شود و احکام شرعی بر دقتّ عقلی استوار نیست بلکه بر عرف استوار است. نمی

تواند مشکل قرضه ربوی را حل کند که حداقل نوع پول بیع در صورتی می[  5983مسئله سوّم: ] 
فرق کند، مثل این که هزار دلار را به هزار و پانصد ریال در مدّت شش ماه یا یک سال بفروشد یا نظایر 

 آن.

باشد، در آن صورت فرقی بین این    « مالیتّ »های نقد  هرگاه ملاک در پول[  5984مسئله چهارم: ] 
شود گفت مالیتّ هر نوع با مالیتّ نوع دیگر پول نزد عرف فرق محسوس امّا می  ؛نوع و نوع دیگر نیست

 شود.دارد مثل: مالیتّ افغانی با مالیتّ ریال یا مالیتّ دلار با مالیتّ یورو، پس مالیتّ مانع حلیتّ نمی 

انسان است که    « قصد»ها آن چه مهم است  ها و جایگزین حل در تمام این راه  [ 5985مسئله پنجم: ] 
بایستی در شرکت به قصد شرکت باشد و در بیع به قصد بیع و در مضاربه به قصد مضاربه و در مصالحه  

و اگر قصد ربا باشد، تغییر عنوان    « عقد»است نه تابع    « قصد»به قصد مصالحه و نظایرش، چون بیع تابع  
 گردد.کند و حرام حلال نمیمشکل را حل نمی

 سهام 

 [ اوّل:  از حصص شرکتحصّه  « سهام»  [ 5986مسئله  بازار  ی  یا  مالی جهان  بازار  های موجود در 
 اند.بورس است و امروزه سهامداران کلان بازار اقتصاد جهانی را قبضه نموده

مانند: شرکتهای   کنند، جایز است.هایی که کار حلال میخرید سهام از شرکت [  5987مسئله دوّم: ] 
 صنعتی، نفتی، کشاورزی، فنیّ و نظایرش.

کنند، جایز نیست، مانند: شرکتهایی  هایی که کار حرام می خرید سهام شرکت [  5988مسئله سوّم: ] 
 فروشند.که گوشت خوک، شراب، میته و نظایر آن را می

دهند به یک شرط حلال  هایی که کار حرام انجام می خرید سهام از شرکت [  5989مسئله چهارم: ] 
و جایز است که قصد خریدار خرید سهام بیشتر تا هشتاد و یا نود درصد باشد تا بتواند صاحب رأی شود  

 و تصمیم شورای اداری شرکت را قبضه نماید تا کار حرام شرکت را تبدیل به کار حلال نماید. 
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ها به میزان خود سهام است میزان سود و بهره یا ضرر و زیان در سهام شرکت  [ 5990مسئله پنجم: ] 
 و هرگاه تناسب را با توافق بقیهّ سهامداران به هم بزند جواز دارد.

 (2سهام )

دارند   « نویسانپذیره»ها در بازارهای بورس  های بزرگ جهان یا بانکشرکت[  5991مسئله اوّل: ] 
دلّال در معاملات، که کار  کند، شبیه  ها نام نویسی کرده، هماهنگ میکه خریداران سهام را با شرکت 

 جایزی است. 

-ها تصویب میکنند که بخشی از سود به پذیرهها یا بانکهیئت مدیره شرکت [  5992مسئله دوّم: ] 
 شده است. « سود توزیع »ویسان تعلقّ گیرد، این کار نیز جایز بوده نامش ن

 [ سهام دو قسم است، یکی: سهام عادی و معمولی، دیگری: سهام ممتاز که    [ 5993مسئله سوّم: 
دهد که از سایر سهام فرق شود که  هایی قرار میهای بزرگ جهان برای سهام ممتاز خود ویژگیشرکت

 خرید این گونه سهام با قیمت متفاوت نیز جایز است.

امتیازهای سهام ممتاز ممکن است حق رأی ویژه، ویتو مانند در هیئت مدیره   [ 5994مسئله چهارم: ] 
 باشد و ممکن است حق برداشت بیشتر در هنگام ورشکستگی شرکت باشد. 

 [ بگیرد می[  5995مسئله پنجم:  وام  از کسی سهم را  وام گرفته خود را  هرگاه کسی  تواند سهم 
 بفروشد در حالی که مالک اصلی آن شخص دیگر است. 

 شاخص 

ها  سبدی از سهام است که به شکل عدد مشخص و برجسته شرکت   « شاخص »[ 5996مسئله اوّل: ] 
 شود. کند، امّا خرید و فروش نمیرا تنظیم می

  « آتی»یا قراردادهای    « مشتق »ها به سان یک اصل در قراردادهای مالی  شاخص [ 5997مسئله دوّم: ] 
 کند. شود عمل میشان به نوبت بحث می که از همه « اختیار »یا قراردادهای 

یا    « داوجونز»شود، مانند: شاخص  تنظیم می  « منطقه »ها اغلباً به حسب  شاخص[  5998مسئله سوّم: ] 
 در ژاپن.  « نیکی »در آمریکا یا شاخص   « ناسداک»
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 [ های شود، مانند: شرکتها تنظیم می « شرکت »ها بر حسب  گاهی شاخص  [ 5999مسئله چهارم: 
 های نفتی، یا نظایرش.طلاسازی، شرکت

ها دارنده اوراق سهام، ارزهای خارجی و دیگر اوراق بانکی بهادار  شاخص   [ 6000مسئله پنجم: ] 
 ها را از آن خود ساخت. شود، شرعاً شاخص است که می 

 قراردادهای آتی 

است که میان دو طرف برای   « آینده« در واقع قراردادهای »آتی »قراردادهای  [  6001مسئله اوّل: ] 
انجام می به قیمت معلوم  بعد  یا یک سال  برایش منع شرعی وجود  وقت معینّ، مثل شش ماه  شود که 

 ندارد، هر چند شبیه قمار است. 

کنند که کالای معینّ را در وقت معینّ  در قراردادهای آتی دو طرف توافق می [  6002مسئله دوّم: ] 
گونه اختیاری ندارند، چون پرداخت پول امّا در شرایط موجود فعلی هیچ  ؛بخردبه قیمت معینّ بفروشد یا  

 و تحویل گرفتن کالا در آینده است.

 [ سوّم:  برای [  6003مسئله  جهانی  بازارهای  در  مفید  بسیار  و  روزانه  ابزاریست  آتی  قراردادهای 
 کسانی که مستقیماً در بازار سهیم نیستند و دست ندارند. 

  «بازارسازی»و    « گذاریسرمایه»،  « ریسک گریزی»قراردادهای آتی به هدف  [  6004مسئله چهارم: ] 
 شود.انجام می

های بیع سَلمَ یا بیع نسیه و های قراردادهای آتی هر چند در عنوان تمام گونه  [6005مسئله پنجم: ] 
را دارد تا مشمول آیه   « تجارت عن تراض »امّا عنوان    ؛غیره داخل نیستند، لکن عنوان ربا را هم ندارند

 مبارکه شود. 

 ( 2قراردادهای آتی )

قراردادهای آتی گاهی در قالب کالاهایی چون: گندم، برنج، ماش و سایر [  6006مسئله اوّل: ]  
 گیرد. حبوبات صورت می
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قراردادهای آتی گاهی در قالب کالاهایی چون: نفت، گاز و سایر مواد سوختی  [  6007مسئله دوّم: ] 
 گیرد.صورت می

قراردادهای آتی گاهی در قالب کالاهایی چون: ارزهای خـارجی مثل: دلار،  [ 6008مسئله سوّم: ] 
 گیرد. یورو، پوند، ین، ریـال و امثال اینها صورت می

 [ چهارم:  شرکت  [ 6009مسئله  سهام  چون:  سهامی  قالب  در  گاهی  آتی  معتبر قراردادهای  های 
 گیرد. جهانی در بازار بورس صورت می

قراردادهای آتی گاهی در قالب اعداد یا ارقام صرف چون: شاخص و لایبور  [  6010مسئله پنجم: ] 
 گیرد.صورت می

 ( 3قراردادهای آتی )

ها گسترش  آور در بازارهای مالی جهان و بانکقراردادهای آتی به گونه سرسام[  6011مسئله اوّل: ] 
ها  گیرد آنها فقط قرارداددهد و نه تحویل مییافته چون: خریدار یا فروشنده اصل مال را نه تحویل می

 کنند. را دست به دست می

در قراردادهای آتی چون اصل مال وجود ندارد، لذا از مالیات معاف هستند، [  6012مسئله دوّم: ] 
های دولتی به اصل مال متمرکز است و وضع شده و انگیزه گسترده کنندگان این  زیرا؛ مالیات و تکس

 گونه قراردادها فرار از مالیات است.

گاهی تحویل دادن مال برای فروشنده از محل فروش به طور عادی میسور  [  6013مسئله سوّم: ] 
کنند، مانند این که نفت فروش دفترش در  نیست، لذا اقدام به فروش یا خرید این گونه قراردادها می

المللی انترنتی و این  های نفت در خلیج فارس و امروزه اکثر مبادلات کلان بین نیویارک باشد و شبکه
 گونه است. 

گاهی تحویل دادن یا تحویل گرفتن مال اصلًا ممکن نیست، لذا به چنین  [  6014مسئله چهارم: ] 
متوسل می  بحث  قرادادها  بعداً  که  اتفاقات جوّی  سایر  یا  بر گرمی هوا  مبتنی  قراردادهای  مثل:  شوند، 

 شود. می
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ممکن است در برخی اقسام این گونه قراردادها ربا وجود داشته باشد، مانند: [ 6015مسئله پنجم: ] 
ها  امّا بقیه گونه  ؛ معامله ارز به ارز از همان جنس چون دلار به دلار مثلًا که در آن صورت جواز ندارد

 جایز است. 

  اختیارقراردادهای 

است که در   « اختیار فروش»یا    « اختیار خرید»در حقیقت    « قراردادهای اختیار»[  6016مسئله اوّل: ] 
باشد و بر مبنای آن هر شخص یا هر شرکت حق فروش ها معمول و متعارف میبازارهای جهانی یا بانک

 اند.ندارد و نیز هر شخص یا هر شرکت حق خرید ندراد، بلکه حقوق اختیار خرید و فروش اختصاصی

و حق  (Call) « کال »را در اصطلاح بازار بورس و اقتصاد،  « حق اختیار خرید»[ 6017مسئله دوّم: ] 
 شوند. گفته می « کالپوت »گویند و هر دو مرکباًّ ( میPut) « پوت »اختیار فروش را 

 [ با قیمت   [ 6018مسئله سوّم:  را  یا سهام مورد مشخصّ  کسی که حق اختیار خرید را دارد کالا 
امّا بر فروشنده حق اختیار واجب    ؛تواند بخرد، لکن مجبور نیست که آن را خریداری کندمشخصّ می

 است که هرگاه خریدار بخواهد حقش را اعِمال کند کالا یا سهام را به او بفروشد.

 [ معینّ    [ 6019مسئله چهارم:  قیمت  با  را  معینّ  یا سهام  اختیار فروش را دارد کالا  کسی که حق 
امّا بر فروشنده حق اختیار فروش واجب است    ؛تواند بفروشد، لکن او مجبور نیست که آن را بفروشدمی

 که هرگاه خریدارد بخواهد حقش را اعِمال کند کالا یا سهام را به او بفروشد. 

فروشد حق خود را در فروش یا خرد یا میکسی که قراردادهای اختیار را می [ 6020مسئله پنجم: ] 
کند که  ای که میان کالای واقعی و قیمت آن است اعِمال حق وجود دارد اِعمال میخرید حسب رابطه

 از نظر شرع اقدس فروش و خرید حق اختیار جایز است. 

 (2قراردادهای اختیار )

 [ اوّل:  اختیار[  6021مسئله  یکی: حق  است،  قسم  دو  اختیار  اختیار   « وانیلی»  حق  و دیگری: حق 
امّا حق اختیار اگزوتیک مرکبّ و نامتعارف ولی   ؛ ، حق اختیار وانیلی بسیط و متعارف است« اگزوتیک»

 هر دو جواز شرعی دارد. 
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حق اختیار وانیلی یا بسیط همان بود که در درس قبلی شرح داده شد که دشوار  [  6022مسئله دوّم: ] 
نبوده پیچیدگی ندارد چون همه چیزش معینّ و معلوم است، لکن حق اختیار اگزوتیک مرکبّ و دشوار  

 بوده پیچیدگی دارد که در جایش روشن خواهد شد. 

های حقیقی  دشواری قراردادهای اگزوتیک یا مرکبّ در این است که قیمت  [ 6023مسئله سوّم: ] 
ایجاد  شود، همچنان درآمدهای این گونه  به آسانی شناخته نمی پیچیدگی  نامنظم است، لذا  قراردادها 

 شود و وارد شدن در آن کارشناسی دقیق اقتصای لازم دارد.می

شود، لذا قراردادهای اگزوتیک یا مرکبّ از قراردادهای دیگری مشتق می  [ 6024مسئله چهارم: ] 
 کند. ماهیتّ اشتقاقی داشته شکل ترکیبی پیدا می 

 [ اختیارات  [  6025مسئله پنجم:  قراردادهای  قالب  در  یا مرکبّ  اگزوتیک  ،  « باینری»قراردادهای 
که قبلًا بیان شد، داد و   (CDO)  « سی دی او»، اختیارات  « رنگین کمانی »، اختیارات  « سپتوم»اختیارات  

شود که به نوبت حکم شرعی آنها را شرح خواهیم  محققّ می   « آب و هوایی »و مشتقات    « حساسیتّ»ستد  
 داد.

 قراردادهای اختیار باینری 

ترکیب شده است    « دو اختیار »قراردادهای اختیارات باینری چون در حقیقت از  [  6026مسئله اوّل: ] 
 دهم. گویند و حکم آن جواز است که عنقریب توضیح میمی « ییاختیارات دو دو»آن را قراردادهای 

 «پرداخت مبلغ»ترکیب دو اختیار در قراردادهای اختیارات باینری یکی: عنصر  [  6027مسئله دوّم: ] 
قرارداد حادثه به خریدار است در صورتی که در جریان  عدم »ای رونما شود و دیگری: عنصر  معینّ 

 ای رونما نشود.مبلغ معینّ است به خریدار، در صورتی که در جریان قرارداد حادثه « پرداخت

تواند اختیار باینری سهام  مثال قرارداد اختیاری باینری این است: بورس باز می[  6028مسئله سوّم: ] 
  «ده دلار»بخرد، در حالی که قیمت امروز سهام    « یک دلار»شرکت نوکیا یا سونی و یا سامسونگ را به  

هشت  » افزایش یابد، خریدار    « پانزده دلار»است، هرگاه قیمت این سهام از امروز تا پایان مدّت قرارداد به  
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می  « دلار دریافت  فروشنده  چیزی  از  خریدار  نیابد  افزایش  دلار  پانزده  به  سهام  قیمت  چنانچه  و  کند 
 کند.دریافت نمی

 [ خرید و فروش قراردادهای باینری جایز است، هر چند مالک اصل کالا [  6029مسئله چهارم: 
امّا معامله این گونه قراردادها و    ؛کنندشوند و فقط حق اختیار خرید یا فروش را دست به دست مینمی

 یک شرکت است که در شریعت منع ندارد.  « امتیاز »کار یا  «جواز»اختیارات مانند معامله 

در جواز شرعی این گونه قراردادها دو عنوان شرعی دیگر نیز مسئله را در    [ 6030مسئله پنجم: ] 
تجارت عن  »تصرّف در حقوق طرف مقابل در قبال اختیار مشخصّ و عنوان    « اباحه »گیرد، مانند:  برمی
 شود. که مشمول آیه مبارکه می « تراض

 قرارداد اختیار سپتوم 

قراردادهای اختیار سپتوم مانند قراردادهای اختیار باینری است، لکن با یک [  6031مسئله اوّل: ] 
در کاهش قیمت لحاظ شده مثل این که از فلان مبلغ پایینتر نشود،   « حداقل»شرط اضافی و آن این که  

 در مثال باینری. «دلارهفت»نظیر 

ترکیب قراردادهای اختیارات سپتوم عین ترکیب قراردادهای اختیارات باینری [  6031مسئله دوّم: ] 
 از دو عنصر بوده )پرداخت و عدم پرداخت( و حکم شرعی آن نیز جواز است. 

تواند اختیار سپتوم مثال قرارداد اختیارات سپتوم این است که: بورس باز می   [ 6032مسئله سوّم: ] 
بخرد، در حالی که قیمت امروزه سهام ده   « دلار یک»سهام شرکت نوکیا یا سونی و یا سامسونگ را به  

پایین نیاید، هرگاه افزایش قیمت سهام به    « دلار هفت»لار است به شرط این که حداقل کاهش قیمت از  د
دلار افزایش نیابد کند و چنانچه به پانزدهاز فروشنده دریافت می  «دلارهشت »دلار برسد خریدار  پانزده

 کند. خریدار چیزی دریافت نمی 

باشد، هر چند که  خرید و فروش قراردادهای سپتوم مانند باینری جایز می  [ 6033مسئله چهارم: ] 
کند تا از مالیات خود را  اصل کالا یا سهام در دست او نیست و او فقط قرارداد را دست به دست می 

 خلاص کند، همچنان با سرمایه مختصری به طور غیر مستقیم در بازار بورس راه داشته باشد.
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در تصرّف حق طرف مقابل و همچنان   « اباحه »عنوان شرعی این قرارداد نیز    [ 6034مسئله پنجم: ] 
 در تجارت است که در قرارداد باینری گفته شد.  « تراضی»

 قرارداد اختیار رنگین کمانی

قراردادهای اختیارات رنگین کمانی مانند قراردادهای اختیارات باینری و سپتوم [  6035مسئله اوّل: ] 
 است، لکن این قرارداد بر دو سهم استوار است نه بر یک سهم.

درآمد این قرارداد بر معامله کردن یکی از دو سهم یا هر دو سهم بستگی دارد    [ 6036مسئله دوّم: ] 
 کند.ترین قیمت سهام، فرقی نمیهای مختلف دارد، مانند: بالاترین قیمت یا پایین و گونه

  «الف»مثال قراردادهای اختیارات رنگین کمانی این است که: هرگاه دو سهم  [ 6037مسئله سوّم: ] 
باشد، بورس باز با    «ده دلار»و همچنان قیمت اِعمال نیز    «ده دلار»دارای یک قیمت باشد مثل    « ب»و  

 کند. خرید یا فروش این دو سهم به نتایجی دست پیدا می

از فروشنده است در صورتی که آخرین قیمت   « دو دلار»نتیجه اوّل دریافت    [ 6038مسئله چهارم: ] 
دوازده دلار باشد، چون ده دلار قیمت فعلی بازار بورس بوده و نتیجه    «ب»نه دلار و سهم    « الف »سهم  

پانزده دلار و سهم    « الف»از فروشنده است، در صورتی که آخرین قیمت سهم    « پنج دلار»دوّم دریافت  
 نه دلار باشد، چون قیمت فعلی بازار بورس ده دلار بوده است. « ب»

این قرارداد نیز مانند دو قرارداد دیگر جواز شرعی دارد، چون هم اباحه در    [ 6039مسئله پنجم: ] 
 تصّرف حقوق یکدیگر دارد و هم تجارت عن تراض بوده مشمول آیه مبارکه است. 

 خرید و فروش حسّاسیتّ

از مبادلات قراردادهای مشتق، مرکبّ و نامتعارف که از آن به اکزوتیک تعبیر  [  6040مسئله اوّل: ] 
خود را   « تخصص »کنند، یکی مبادله یا خرید و فروش حسّاسیتّ است و حکم شرعی آن جواز چون  می
 فروشند.می
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 [ حسّاسیتّ ملاک و معیاری است که مقدار حرکت سهام را در بالا یا پایین    [ 6041مسئله دوّم: 
شود تا  گذاری سهام یا قراردادها به کار گرفته میدهد، که نوعاً هنگام نرخرفتن قیمت بازار بدست می

 از خطرات نجات یابد یا بکاهد. 

حساسیتّ بر این است که   « خریدار»مثال مبادله حساسیتّ این است که: گمان  [ 6042مسئله سوّم: ] 
  «فروشنده»از دودرصد بالا و پایین خواهد داشت،    « بیشتر»ماه روزانه  سهام سونی یا نوکیا مثلًا به مدّت یک

از دو درصد بالا و پایین خواهد داشت، لذا هر دو توافق    « کمتر»گمان دارد که تحرّک نرخ سهام روزانه  
کنند که هر دو درآمد را ضرب یک میلیون کرده مطابق حاصل پرداخت نمایند تا نتایجی بدست می

 بیاورند.

در نتیجه اوّل: خریدار به فروشنده تفاوت میان دو درصد و پنج درصد را    [6043مسئله چهارم: ] 
بالا و پایین داشته باشد، بناءً خریدار به   « درصدپنج»دهد، در صورتی که سهام به طور میانگین روزانه می

 باشد. ها میدهد که همان تفاوت سرمایه شخص به نسبت نوسان درصدیفروشنده سه هزار می

دهد، در صورتی که سهام به  در نتیجه دوّم: خریدار به فروشنده یک هزار می  [6044مسئله پنجم: ] 
د بناءً خریدار به فروشنده همان تفاوت بین دو  ـبالا و پایین داشته باش  « درصدیک»انگین روزانه  ـطور می 

 داد.دهد، چنان که در نتیجه اوّل تفاوت بین دو درصد و پنج درصد را می درصد را میدرصد و یک

 مشتقّات آب و هوایی

 [ اوّل:  اکزوتیک   [ 6045مسئله  و  نامتعارف  مرکبّ،  قراردادهای  همان  از  و هوایی  مشتقاّت آب 
 شوند. به با هم قرارداد نموده به سود کم قانع میاست، که برای نجات از شکست قطعی یا ضرر معتنی

شود، که از قراردادهای در قرارداد آب و هوایی میانگین بارندگی سنجیده می  [ 6046مسئله دوّم: ] 
جدید دنیای امروز است که شیوه خوبی برای همدیگرپذیری، انسانیتّ و تعاون است و چون یک نوع 

 نماید. تعهّد انسانی است شریعت تجویز می

زراعت پیشه است و    «الف»مثال مشتقاّت آب و هوایی این است که: آقای    [ 6047مسئله سوّم: ] 
متر باشد که هرگاه بیشتر شود شرکت  پارک بازی دارد و میانگین باران سالانه بیست سانتی  « ب»آقای  
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نتیجه  دار سود می مزرعه بر عکس  باران کمتر شود  بازی ضرر و هرگاه  یا شهر  پارک  کند و شرکت 
 دهد.می

کنند که هرگاه باران زیاد هر دو شرکت یا آقای الف و ب با هم توافق می   [ 6048مسئله چهارم: ] 
 به صاحب مزرعه بدهد. را به صاحب شهر بازی و هرگاه باران کم شد فلان مبلغرا شد فلان مبلغ 

شود تا هر دو نفر از  در قرارداد آب و هوایی در واقع آب و هوا مبادله می  [ 6049مسئله پنجم: ] 
گیرد و زندگی ساقط نشوند، لذا نظر به تعهّد انسانی و همپذیریی که دارد جلو ضرر ساقط کننده را می

 این مبادله جایز است. 

 ها کار کردن در بانک

های موجود امروز، که نوعاً ربا در آن وجود دارد به غیر از  کارکردن در بانک  [ 6050مسئله اوّل: ] 
 دهیم. چهارجا جایز است که بعداً شرح می

شود و یا گیرد، شاهد می دهد، ربا میکارکردن در بخشی که مستقیماً ربا می  [ 6051مسئله دوّم: ] 
پنجاه بخش برسد جایز   -ها که شاید به چهلدهد حرام است، امّا در غیر این بخشکتابت ربا را انجام می

 است.

های خدماتی است کار کند، امّا بداند که  ها که بخشهرگاه در دیگر بخش   [ 6052مسئله سوّم: ] 
پول آن قطعاً با پول ربا مخلوط است و مقدار آن را نیز بداند که مثلًا دودرصد آن پول ربا است همان  

 درصد را به فقراء بدهد.

داند که پول ربا شامل اجرت  هرگاه مقدار پول ربا را نداند، ولی اجمالاً می  [  6053مسئله چهارم: ] 
 باشد، اشکال ندارد. وی می

پولی که خالص ربا است، هرگاه با ماشین حساب شود که امروزه چنین است   [ 6054مسئله پنجم: ] 
های  این شخص دکمه آن را نزند، والّا برایش جایز نیست، لکن پولی که خالص ربا نیست مثل سایر بخش 

 تواند دکمه آن را بزند.بانک نه قسمت مخصوص ربا، می
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 بیمه

قراردادیست بین متقاضی بیمه و بین بیمه کننده تا خسارات  «  انشورنس»یا    « بیمه»[  6055مسئله اوّل: ] 
کنند، پرداخت نماید و چنین قرارداد  احتمالی متقاضی را در برابر عوضی که از او ماهانه یا سالانه اخذ می

 و عقدی در شریعت در قالب هبه معوّضه تجویز شده است.

 [ دوّم:  بیمه  [6056مسئله  در  قرارداد  و میها می طرف  باشد  تواند دولت، شرکت،  تواند شخص 
 مؤسسات خارجی و داخلی باشند. 

قرارداد بیمه مانند دیگر قراردادها نیازمند ایجاب از سوی بیمه شونده و قبول   [ 6057مسئله سوّم: ] 
 از سوی بیمه کننده است به هر لفظی که مقصود طرفین را افاده کند و لازم نیست عربی باشد. 

شود در ضمن عقود دیگر بیمه هر چند عقد و قرارداد مستقل است، لکن می  [ 6058مسئله چهارم: ] 
 نظیر: صلح، هبه و ضمانت در مقابل عوض منعقد کرد. 

بیمه از عقود جایزه است که فسخ آن منوط به درخواست دو طرف بیمه است    [ 6059مسئله پنجم: ] 
 شود با شرایطی در ضمن عقد آن را لازم کرد.و می

 اقسام بیمه 

دیگر نقلیه است،    « یا هر وسیلهبیمه موتر»بیمه اقسامی زیاد دارد از جمله آن    [ 6060مسئله اوّل: ] 
 مانند: هواپیما، کشتی، ترن و امثالش. 

است، که کشاورز یا دهقان کشاورزی    « بیمه مزرعه»یکی دیگر از اقسام بیمه  [  6061مسئله دوّم: ] 
 کند.خود را بیمه می

یا محل کسب و کار متقاضی است، مانند:   « بیمه مغازه »یکی دیگر از اقسام بیمه    [:6062مسئله سوّم] 
 دفتر کار، کارخانه، محل فروش کالا و امثالش. 

 [ بیمه    [ 6063مسئله چهارم:  یا تمام است، که برخی تداوی   «بیمه درمانی»یکی دیگر از اقسام  ها 
 کند.ها را با طرف بیمه کننده قرارداد میتداوی
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است، نظیر: سرک سازی،   « بیمه خدمات اجتماعی»یکی دیگر از اقسام بیمه    [ 6064مسئله پنجم: ] 
 حفر چاه عمیق، ایجاد نهر، سدهای آب و امثالش. 

 ( 2اقسام بیمه )

است، که طرف بیمه کننده متعهّد   یمه بازنشستگی« ب»یکی دیگر از اقسام بیمه  [  6065مسئله اوّل: ] 
 شود تا متقاضی را بعد از تقاعدش تأمین نماید.می

است، که چند نفر شرکت یا مؤسسه ی    « بیمه متقابل»یکی دیگر از اقسام بیمه    [ 6066مسئله دوّم: ] 
 شوند تا خسارت همدیگر را جبران کنند. کنند و متعهّد میرا ایجاد می

شوند است، که طرف بیمه کننده متعهّد می   « بیمه منزل»یکی دیگر از اقسام بیمه    [ 6067مسئله سوّم: ] 
 تا خانه متقاضی را عندالحادثه چون: آتش سوزی، زلزله، سیلاب و نظایرش بازسازی یا ترمیم نمایند.

است، نظیـر تصادفـات که خسارات    « بیمه حوادث »یکی دیگر از اقسام بیمه    [ 6068مسئله چهارم: ] 
 کند.ها، رانش زمین و امثالش طرف متقاضی را بیمه می فشانناشـی از رعد و برق، آب گرفتگی، آتش 

است، که طرف بیمه کننده طول مدّت   «بیمه عمر»یکی دیگر از اقسام بیمه  [  6069مسئله پنجم: ] 
 کند. بینی شده بیمه میهای احتمالی غیر پیش زندگی متقاضی را طی قرارداد مشخصّ از نظر هزینه 

 شرایط بیمه 

برای متقاضی بیمه بلوغ، عقل، اختیار و قصد شرط است و همچنان برای بیمه    [ 6070مسئله اوّل: ] 
 کننده هرگاه شخص یا اشخاص باشد شروط فوق شرعاً معتبر است.

قرارداد در بیمه شرط است، شخص است یا شرکت یا بانک   « تعیین دو طرف»  [6071مسئله دوّم: ] 
 یا مؤسسه و یا دولت فرقی نمی کند.

یا اقساط پرداختی در بیمه شرط است لذا در مجهول بیمه صحیح  « تعیین مبلغ» [ 6072مسئله سوّم: ] 
 نیست.

 [ نوع خسارت»  [ 6073مسئله چهارم:  و مانند: غرق شدن، آتش  «تعیین  زلزله، تصادفات  سوزی، 
 امثالش شرط است در بیمه. 
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 [ پرداخت اقساط شرط است در بمیه که در مجهول بیمه   « بندیتعیین زمان»  [6074مسئله پنجم: 
 صحیح نیست. 

 احکام بانک و بیمه 

شود، احساس کند که فلان  گفته می  « ارب»مضاً  اگر بورس باز که اصطلاح[  6075مسئله اوّل: ] 
را که عبارت از حق اختیار خرید و حق اختیار فروش «  کالپوت »تواند  شود، می شرکت ورشکست می

الفور حقش را در بازار اعِمال کند اگر چه خلاف  باشد چند برابر زیر قیمت بازار خریداری نماید و فی
 انصاف است، لکن جایز است.

کسی که بازار ساز کار خرید و فروش قراردادهای اختیارات است و چه بسا [  6076مسئله دوّم: ] 
گونه سهامی در واقع ندارد یا ارزش بسیار اندکی دارد، چنین بازارسازیی نیز  اختیاراتی را بخرد که هیچ

 باشد. جایز است، هر چند که کار خیلی عقـلائی نیست، لکن کار حرام هم بر آن صادق نمی

 پیش فروش اعتبار بیمه ورشکستگی که در دنیا معمول گردیده جایز است.[ 6077مسئله سوّم: ] 

مثال این پیش فروش این است که: شخصی که چند تا ورق بیمه اعتبار دارد  [  6078مسئله چهارم: ] 
تواند ورق مربوط آن و یکی از آنها مربوط به شرکتی است که آثار ورشکستگی او آشکار شده، می

شرکت را ارزان بفروشد و در مقابل تعهّد بگیرد که هرگاه شکست پیش آمد این ورق اعتبار را واپس 
 به قیمت بسیار مناسب به او برگرداند. 

است یا   « هبه معوّضه »دلیل جواز پیش فروش اعتبار بیمه ورشکستگی قالب  [  6079مسئله پنجم: ] 
 و در شریعت جواز دارد. « بیع مشروط»

 ( 2احکام بانک و بیمه )

ها کارمزد تواند بابت صدور کارت های اعتبار میمرجع صادر کننده کارت[  6080مسئله اوّل: ] 
 ها نیست. تعیین کند و در این امر فرقی بین انواع و اقسام کارت
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  «الحه »مص،  « اله»جع،  « المثلاجرت»ها ممکن است  عنوان کار مزد صدور کارت[  6081مسئله دوّم: ] 
صادر کننده بهترین عنوان است که پشتوانه    « التزام»و    « تعهّد »جانب  باشند، لکن به نظر این   « قرارداد»یا  

 جواز شرعی شود. 

 [ سوّم:  دوّم [  6082مسئله  به شخص  وجه  پرداخت  وقت  در  کارت،  کننده  صادر  مرجع  هرگاه 
بنزین و   یا پمپ  باشد، فروشگاه، هوتل  درصدی را کم کند مانعی ندارد، چون: شخص دوّم هرکس 

امری جنس خود را  نظایرش می به چنین  با علم  و  قرار صادر کننده فلان کارت چنین است  داند که 
 کند.تحویل دارنده کارت می

 [ برخی کارت  [6083مسئله چهارم:  را فیدر  پرداختی  مبلغ  مرجع صادر کننده،  اجری ها  الفور 
کند، چون صاحب کارت به دلیل نداشتن مبلغ کارت  ماهه مثلًا پرداخت میکند، بلکه با تأخیر یکنمی

نزد بعضی   « حق التأخیر»دهد، گویا بانک به او مبلغی قرض داده، اخذ در حساب خود آن را با تأخیر می
جانب جواز دارد، چون زمان عنصری است قابل اتکاء و عقلایی و در  فقهاء جایز نیست، لکن به نظر این 

 ثانیه آن حساب باز شده چه رسد از هفته و ماه.دقیقه و ثانیهساعت بلکه دقیقهجهان کنونی روی ساعت

ها و های صادره از بانکهای صادره از شرکت بیمه نیز حکم کارت کارت [  6084مسئله پنجم: ] 
 سایر مؤسسات را دارد. 

 سر قفلی 

سر قفلی از معاملات جایز و رایج است که بین اجاره دهنده)مؤجر( و اجاره [  6085مسئله اوّل: ] 
 یابد. اولویتّ میگیرنده)مستأجر( واقع شده کرایه گرینده نسبت به عین حق 

نشین است حقیقت سرقفلی واگذاری یا دادن حق بیشتر به مستـأجر یا کرایه[  6086مسئله دوّم: ] 
های آینده، حق  ها یا سال شود. مثل: بالا نبردن اجاره در ماهکه از سوی مؤجر در مقابل مبلغی انجام می

 واگذاری به مستأجر دیگر و تخلیه نکردن محل قبل از بسر رسیدن مدّت اجاره و امثالش.  
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 [ به توافق دو طرف مؤجر و [  6087مسئله سوّم:  بلکه منوط است  مبلغ سرقفلی حدّ معینّ ندارد، 
شود، امّا مبلغ مجهول سرقفلی واقع مستأجر که علاوه اجاره ماهانه از سوی مستأجر به مؤجر پرداخت می

 شود.  نمی

تواند به بهانه بالا رفتن غیر منتظره اجاره یا کم بودن مبلغ سرقفلی مؤجر نمی[  6088مسئله چهارم: ] 
 از عقد اجاره سر باز زند یا به دیگری اجاره دهد مگر با توافق دوطرف که حکم اقاله در بیع را دارد. 

 [ تواند محل را به نفر دیگر اجاره دهد و سرقفلی هم بگیرد کم  مستأجر می[  6089مسئله پنجم: 
باشد یا زیاد فرقی ندارد، مگر در صورتی که مؤجر شرط کرده باشد که به کس دیگر اجاره ندهد و 

 سرقفلی نگیرد.  

 مسایل سرقفلی

آن   « بلوغ و عقل»جانبین،    « رضایتِ » ها  در سر قفلی مانند بقیه عقود و قرارداد[  6090مسئله اوّل: ] 
بناءً، سرقفلی اکراهی، با مبلغ مجهول و از سوی طفل و    « معلوم بودن»دو، و   مبلغ سرقفلی شرط است 

 شود. دیوانه منعقد نمی

هرگاه سرقفلی دهنده که مستأجر است، شرط کند که مؤجر حتی بعد از پایان [  6091مسئله دوّم: ] 
تواند بدون نظر و موافقت او به شخص دیگر اجاره بدهد یا سرقفلی بگیرد، شرط محققّ  مدّت اجاره نمی

 شود.  می

کسی که دوکان یا جای دیگری را سرقفلی کرده و شروطی را با مالک دوکان  [  6092مسئله سوّم: ] 
تواند  تواند به غیر سرقفلی بدهد و شروطی را بگذارد، در صورتی میموافقت نموده از جمله این که می

 که شروط او با غیر فوق شروط مالک اصلی نباشد والّا خیر. 

 [ یا مؤجر [  6093مسئله چهارم:  با مالک  هرگاه مستأجر بخواهد حقوقی را که در عقد سرقفلی 
 تواند آن حقوق را دوباره خریداری نماید و صحیح است.  مسجّل کرده باشد می
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تواند زیادتر از مدّت اجاره در محل بماند مستأجری که سرقفلی نداده نمی [  6094مسئله پنجم: ] 
بلکه باید آنجا را خالی کند و چنانچه خالی نکند هرگاه خسارت یا آفتی به ملک برسد شرعاً ضامن 

 است.  

 تکت لاتری 

ها یا اوراقی را چاپ و ها ویا افراد زبر و زرنگ تکت ها، بانکگاهاً شرکت[  6095مسئله اوّل: ] 
کنند تا بفروشند و به خریداران آنها مبلغی را به قید قرعه بدهند و در واقع بخت آنها را بیازمایند نشر می

 این کار فریب و قمار است.  

 [ اوراق لاتری را میکسانی که تکت[  6096مسئله دوّم:  یا  آن های بخت آزمایی  پول  فروشند، 
شود و بر خریدار خریدن آنها حلال نیست و خود ضامن ها حرام و در ملکیتّ فروشنده داخل نمیتکت 

 باشد.  مال خود می

ها را وسیله رقابت مثبت و تشویق  ای این تکتهرگاه شرکت یا مؤسسه خیریهّ  [ 6097]   سوّم:مسئله  
مردم بسازد، لکن برای صاحبان قرعه مبالغی از کیسه خود بدهد، ممکن جایز باشد، لکن کسب رضایت 

شان بیرون نشده کار مشکل است، مگر این که اسامی محدود ها را خریده و نامصاحبان پول که تکت 
 باشد و تشویق کننده رضایت آنان را بگیرد. 

کسانی که پولی از این کار سرهم کرده لازم است به صاحبان آن برگرداند   [ 6098]   مسئله چهارم:
 و یا به وارثان آنها بدهد و در غیر امکان از طرف مالکان آنها صدقه دهد.  

قرعه کشی که زنها در محافل شان که نوعاً محدود است انجام می دهند و   [ 6099]   مسئله پنجم:
مبلغی بقید قرعه به یکی تسلیم می کنند جایز است چون: کسی که نامش می برآید در هفته یا ماه آینده 
آن شخص از قرعه محروم است و تمام افراد عضو می داند که پول به نوبت به تمام اعضاء می رسد لکن  

 رعه.  به قید ق
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 بنُ و کوپُن

های اعتباری که از سوی مؤسسات،  ورقی است شبیه کارت   « کوپنُ » و    « بنُ »  [ 6100]   مسئله اوّل:
شود، تا  رسد و به افراد خودشان به هدف تشویق یا حمایت داده میها به چاپ میها و یا بانکحکومت 

 با مراجعه به مرجع صادر کننده، وجه یا کالا را دریافت نمایند.  

اقسام و انواعی دارد مانند: بنُ کالا، بنُ کتاب، بنُ صحّت و نظایرش که    «بنُ »  [ 6101]   مسئله دوّم:
مبلغ یا مقدار آن قید شده و با امضاء مرجع صادر کننده یا مهر آنها به افراد تحت پوشش یا اعضاء رسمی  

که نقش بنُ را از نظر تشویقی ویا  « کوپنُ »شود تا سهولتی باشد یا حمایتی، همچنان آن مراجع توزیع می
 باشد. حمایتی دارا می

کند هرگاه صاحب بنُ یا کوپنُ نظر به عدم احتیاجی که به آن احساس می  [ 6102]   مسئله سوّم:
اقدام به فروش آن به غیر نماید، در صورتی که مرجع صادر کننده آن را تجویز کرده و قابل انتقال دانسته  

 تواند بخرد.  تواند بفروشد و خریدار هم میمی

فروش بنُ و کوپنُ در صورتی که مرجع صادر کننده آن را تجویز کرده   [ 6103]   مسئله چهارم:
 باشد به اضافه از قیمت رسمی و درج شده آن جایز نیست، امّا به کمتر جایز است.  

هایی که مرجع صادر کننده آنها را قابل انتقال دانسته از  ها یا کوپنُهرگاه بنُ   [ 6104]   مسئله پنجم:
طریق دزدی یا فریب بدست آمده باشد و یا امضای صاحبان آنها را جعل کرده باشد، استفاده از امتیازش  

 جایز نیست.  

 بندی شرط

اوّل: مسابقات    [ 6105]   مسئله  در  یا شود که  می   « بندیشرط»گاهی  مبلغ  برد  را  مسابقه  هر کس 
 شود.  وجهی را دریافت نماید، این عمل شرعاً حرام بوده مبلغ یا وجه دریافتی را مالک نمی

مسابقات انواع و اقسامی دارد، مانند: مسابقات گاو جنگی، شتر جنگی، مرغ   [ 6106]   مسئله دوّم:
جنگی، میمون جنگی و نظایرش که این مسابقات قطع نظر از پول مسابقه نفس آن نیز حرام است، زیرا؛  

 جنگاندن حیوان ولو انسان از آن لذت ببرد، کار نامشروع و خلاف عقل و انصاف است.  
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دوانی، تیراندازی، آب بازی و نظایرش هر چند نفس  مسابقاتی از نوع اسب  [ 6107]   مسئله سوّم:
بندی و اخذ پول کار حرام است، مگر مسابقه حلال، بلکه راجح است و به آن توصیهّ شده، لکن شرط

 این که از باب تشویق چیزی به برنده بدهد که مانع ندارد. 

مسابقات فکری مانند: شطرنج، کتار، چهل بز، دوازده بز، شیر بز و نظایرش  [ 6108]  مسئله چهارم:
 بندی در آن جایز نیست.  مرجوح بوده شرط

پنجم: بدون   [ 6109]   مسئله  هرگاه  نظایرش  و  میدانی  دو  جمناستیک،  والیبال،  فوتبال،  مسابقات 
حرام استشرط بندی قطعاً  ندارد لکن شرط  مانعی  باشد،  بازی   ؛بندی  و  یا مسابقات  امّا کشُتی کج  ها 

 بندی هم حرام و نامشروع است. تخریب کننده کامپیوتری و بدآموز بدون شرط

 ربا

  «مفت خوردن »زیرا  ؛است « حرمت قطعیهّ»عمل قبیح و حکم تکلیفی آن  « ربا» [ 6110]  مسئله اوّل:
فعالیتّ  « مفت خوراندن»و   و  تجارت  به  ترویج کرده  جامعه  در  کشُنده  را  اقتصادی آسیب  مثبت  های 
 رساند. می

شود و زحمت تولید کننده نه تنها خودش که عقلش نیز تعطیل می  « ربا گیرنده»  [ 6111]   مسئله دوّم:
این    « ربا دهنده»نماید و  و عایدگر را بدون وجه صحیح شرعی و عقلی تصاحب می به  نیز او را عملًا 

شوند، لذا هر  کشَ معرکه می « نیز هیزمکاتب »و    « شاهد»کند و  تعطیلیش تشویق کرده بازارش را گرم می
 اند.  چهار طایفه در احادیث لعنت شده

ربا گرفتن، ربا دادن، شاهد شدن، نوشتن سند ربا کار حرام و موجب عقاب    [ 6112]   مسئله سوّم:
الهی است و در احادیث معتبر آمده که: یک درهم ربا نزد خداوند بدتر است از هفتاد زنای محصنه با  

 محارمش در درون کعبه مکرّمه، استغفرالّل من هذا الذنب.  

و   [ 6113]   مسئله چهارم: نزاع در مصادیق  و  امّا تمام جنجال  ندارد،  در حرمت ربا شکیّ وجود 
موضوعات آن است که آیا فلان معامله ربوی است یا خیر؟ مانند موضوع موسیقی که نزاع در مصادیق 

 و اتحّاد در حکم آن است.  
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ربا دو قسم است، یکی: ربای قرضی و دیگری: ربای معاملی که به نوبت به    [ 6114]   مسئله پنجم:
 پردازیم. آن می

 شرایط ربا 

شود در بین باشد گفته می   «تفاضل»که اصطلاحاً    «زیاده»ربا در جایی است که    [ 6115]   مسئله اوّل:
 شود.  با شرایط دیگری که به نوبت بحث می

، مثل فروش صد « حکمیهّ »باشد یا    «عینیهّ»کند که  در زیادی یا تفاضل فرق نمی:  [ 6116] مسئله دوّم
صد و ده سیر گندم یا فروش صد سیر گندم به صد سیر گندم بعلاوه صد افغانی که  سیر گندم به یک

 اوّلی را زیادی عینیهّ و دوّمی را حکمیهّ گویند و هر دو ربا و حرام است. 

بودن شرط است مانند: گندم به گندم، برنج به برنج، عدس   « همجنس »در ربا    [ 6117]   مسئله سوّم:
به عدس و نظایرش با تفاضل بناءً در دو جنس ربا نیست حتیّ با تفاضل مثل فروش یک سیر گندم به دو  

 سیر عدس.  

بودن نیز شرط است، بناءً در معدودات یعنی آنچه    «مکیل و موزون»در ربا    [ 6118]   مسئله چهارم:
هزار و دوصدچهار مغز یا فروش ده نان هزار چهار مغز به یکشود ربا نیست، مانند: فروش یکشمار می

 به دوازده نان یا فروش ده تخم مرغ به دوازده تخم مرغ و نظایرش. 

اجناسی که در برخی بلاد با وزن یا پیمانه و در برخی بلاد با عدد و شماره   [ 6119]   مسئله پنجم:
شود در حکم تابع همان بلاد است، مانند: فروش تخم مرغ که در ایران به وزن است و در  فروخته می

 افغانستان به عدد، لذا در ایران ربا و در افغانستان ربا نیست.  

 اتحّاد در جنس 

را عرف   « اختلاف در صفات »است، بناءً    «عرف جامعه»ملاک در اتحاد جنس    [ 6120]   مسئله اوّل:
داند پس گندم خوب با گندم بد، شیر تیره با شیر آبگین، روغن  نمی  «اختلاف در جنس »جامعه موجب  

 جامد با روغن مایع و نظایرش یک جنس محسوبند.  
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ربا   [ 6121]   مسئله دوّم: با تفاضل  با گوسفند، یک جنس بوده  بز  با گاو،  با جو، گاومیش  گندم 
 شود، هر چند در باب زکات گندم و جو در حکم دو جنس است. می

شتر اعرابی با شتر بخُاتی، گاو وحشی با گاو اهلی یک جنس بوده، فروش    [ 6122]   مسئله سوّم:
 یک کیلو گوشت اعرابی با یک کیلو و دوصد گرم گوشت بخُاتی ربا است، همچنان در گوشت گاو. 

حبوباتی مثل: گندم، ماش، برنج، عدس، لوبیا، نخود و نظایرش هر کدام   [ 6123]   مسئله چهارم:
 شود.  جنس مستقل بوده با تفاضل بغیر جنس ربا می

شود، همچنان انواع و انواع و اقسام خرماها جنس واحد بوده با تفاضل ربا می   [ 6124]   مسئله پنجم:
اقسام ماهی، انواع و اقسام کبوتر، انواع و اقسام ملخ، انواع و اقسام شیر، انواع و اقسام روغن جنس واحد 

خار با  محسوب است، الّا جایی که عرف فرق بگذارد، مانند: روغن بادام با روغن حیوان یا ماهی بی 
 ماهی خاردار و نظایرش. 

 مسایل ربا 

باشد، مانند: چیزی که اصلش مکیل یا موزون است لکن فرع آن معدود می  [6125]   مسئله اوّل:
شود به تفاضل فروخت و ربا نیست، مثل فروش یک کیلو  گندمی که نان شود یا پشمی که بافته شود می 

 گندم را به پنج نان یا فروش هفت کیلو پشم را به یک متر قالی. 

گوید: »فرع با فرع دیگر جنس واحد محسوب است« مانند: آرد با مشهور می  [ 6126]   مسئله دوّم:
شود با تفاضل فروخت، مثل: نبوده می جانب جنس واحد  نان یا پنیر با مسکه و نظایرش، لکن به نظر این 

 فروختن یک کیلو آرد را به پنج قرص نان یا فروختن یک کیلو پنیر را به یک و نیم کیلو مسکه.  

سوّم: می   [ 6127]   مسئله  را  گوسفند  گوشت شیر  یا  فروخت  تفاضل  با  گاو  شیر  مقابل  در  شود 
شان دو جنس است اگر چه حالا هر دو گوشت یا هر دو  گوسفند را در مقابل گوشت گاو چون اصل

 شود.  شیر گفته می

شود چیزهایی که دو حالت دارند، مثل انگور و کشمش یا رطب و خرما نمی  [ 6128]   مسئله چهارم:
 شد با تفاضل فروخت.  شان با خشک نمیبا تفاضل فروخت چنان که ترشان با تر و خشک
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نان را   هشود با تفاضل فروخت و ربا نیست، مانند: فروختن دمعدودات را می [ 6129]  مسئله پنجم:
هزار  به دوازده نان یا فروختن ده دانه تخم مرغ را به دوازده تخم مرغ یا فروختن هزار چهار مغز را به یک

 و دوصد چهار مغز و نظایرش.  

 (2) مسایل ربا

وجود ندارد، همچنین  بین پدر و پسر ربا نیست و فرقی بین پسر، دختر و خنثی  [ 6130]  مسئله اوّل:
 شود از همدیگر زیاده گرفت.  ای نیست، بناءً میبین زن و مرد ربا نیست و فرقی بین دائمی و صیغه

شود مسلمان از کافر حربی ربا بین کافر حربی و مسلمان ربا نیست، یعنی: می  [ 6131]   مسئله دوّم:
 شود ربا گرفت، امّا کافر ذمّی محترم است.  گرفت، لکن کافر از مسلمان نمی

جانب بعید است اند که بین مادر و اولاد ربا است، لکن به نظر این مشهور گفته  [ 6132]   مسئله سوّم:
 که ربا باشد. 

ها به نظر مشهور معدود است، لذا با تفاضل ربا نیست در صورتی  اسکناس  [ 6133]   مسئله چهارم:
که اختلاف در جنس داشته باشد مثل دلار و کلدار یا افغانی و ریال، لکن در صورت اتحاد در جنس  

خواهد و  تر می جانب این مسئله تحقیق عمیقربا است مثل دلار به دلار و افغانی به افغانی، امّا به نظر این
 هنوز قضیهّ پول بین فقهاء حل شده نیست.  

معامله ربوی  کسی که از باب جهل به حکم و موضوع قرض ربوی کرده یا    [ 6134]   مسئله پنجم:
اش را نظر داد، لکن ربای با علم و عمد  شود، صحّت قرض و معاملهانجام داده با توبه و پرهیز عملی می

 توبه ندارد.   

بیع با ضمیمه و تفاضل نزد بعضی فقهاء جواز دارد، مثل فروش صد هزار افغانی    [ 6135] مسئله ششم:  
جانب زیاده  امّا به نظر این   ؛دانه قلم خودکار به صد و سه هزار افغانیبه ضمیمه یک دستمال یا یکرا  

شود یک خودکار را به سه هزار فروخت فوقش به دو برابر قیمت  باشد، مانند این که نمی « عقلایی»باید 
افغانی    50ضمیمه درست است نه بیشتر از آن، مثل فروش خودکار ده افغانی را به بیست افغانی یا دستمال  
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افراد است، که هرگاه مقصد ربا باشد دستمال و خودکار،    «قصد»را به صد افغانی و نیز آنچه مهم است  
   »البیوع تابع القصود لا التابع العقود.«شود، چون کلُای شرعی حساب می

 قمار

مانند ربا بیماری اقتصادی است، که در جامعه عرب قبل از اسلام حلال   « قمار»  [ 6136]   مسئله اوّل:
 بوده، لکن اسلام تحریم نموده به شدّت در مقابلش ایستاد.  

و پلیدی خوانده شده و از آن به   « رجس »قمار در قرآن کریم عمل شیطان و    [ 6137]   مسئله دوّم:
شدّت نهی شده است، لکن متأسفانه در جوامع امروز مخصوصاً در غرب رسمیتّ داشته "کازینوها" مورد 

 ها است.  حمایت حکومت 

برد، هر دو مورد لعن احادیث است و مالی که  بازد یا میکسی که قمار می  [ 6138]   مسئله سوّم:
 اش باطل است. شود و هرگاه چیزی با آن پول بخرد معاملهآورد مالک آن نمیبدست می

ها به نیابت آلوده به این بیماری شده با صدقه دادن تمام آن پولکسی که    [ 6139]   مسئله چهارم:
پذیر شود نه در غیر این صورت، یعنی: با استغفار فقط مشکل  شان به فقرا ممکن است توبهمالکان اصلی

 شود.حل نمی

ها در حکم کمک به گناه بوده، کرایه دادن جا برای قمار یا سایر همکاری  [ 6140]   مسئله پنجم:
 خواهد هر چند خودش قمار نزده باشد.  استغفار می 

 
 * * * 
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 جهاد 

 [ اوّل:  معنی    [  6141درس  به  لغت  در  معنی    «کوشش »و    « تلاش »جهاد  به  و در اصطلاح  است 
 باشد و مهمتر از هر واجب دیگر. شرعیهّ که در صورت وجدان شرایط واجب می  « مجاهده»و  «مقاتله»

جهاد از ارکان دین و فروعات اسلام است و خداوند یکی از درهای بهشت را  [  6142مسئله دوّم: ] 
 به مجاهدین اختصاص داده و آن را بروی خاصّان دوستانش گشوده است.  

هاست  جهاد لباس تقوی، زره محکم خداوند، سپر مطمئن و اسباب نجات ملتّ[  6143مسئله سوّم: ] 
 شوند. ها پاسداری میها حفظ و عزّت ی دشمنان دفع، سرزمینکه توسط آن هجمه

ترک جهاد موجبات ذلتّ را فراهم ساخته انواع بلاها و مصائب را سبب می  [  6144مسئله چهارم: ] 
 شود و از گناهان کبیره بحساب می آید. 

خداوند مجاهدین را بر قاعدین برتری داده شهداء را زنده می داند و برای [  6145مسئله پنجم: ] 
 آنها باب جداگانه باز کرده غسل و کفن را از آنها ساقط نموده است. 

 اقسام جهاد 

 [ اوّل:  بانفس» یکی از اقسام جهاد،  [  6146مسئله   « جهاد اکبر»است که در لسان روایات    « جهاد 
 باشد. خوانده شده و ریشه تمامی جهادها است و برای هر شخصی لازم می

 «جهاد اصغر» است که در لسان روایات    « جهاد باغیر »یکی دیگر از اقسام جهاد،  [:  6147مسئله دوّم] 
 خوانده شده که روییده بر تنه جهاد اکبر است.  

 [ با مشرکین و کفاّر جحود و عنود   «جهاد ابتدایی »یکی دیگر از اقسام جهاد،  [ 6148مسئله سوّم: 
 شود، ولی زمان غیبت را شامل نیست.  است که به اذن نبی یا وصی و حضور آنها انجام می 
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است که به اذن نبی یا وصی    « جهاد با اهل بغی»یکی دیگر از اقسام جهاد،  [  6149مسئله چهارم: ] 
 گیرد، ولی زمان غیبت را شامل نیست.  و حضور آنها صورت می

است که منوط به اذن نبی یا وصی   « جهاد دفاعی »یکی دیگر از اقسام جهاد،  [  6150مسئله پنجم: ] 
شود و  یا نواب خاص یا عام نبوده بر همه کس واجب است، که در صورت تجاوز و تهاجم انجام می 

 است.   « جهاد ابتدایی»این جهاد در مقابل 

 شرایط جهاد با غیر

 [ اوّل:  اهدافی چون [  6151مسئله  است که  واجب  ابتدایی در جایی  قالب جهاد  در  باغیر  جهاد 
عظام در بین باشد، نظیر: دعوت، انذار، تبشیر و نظایرش، بناءً این جهاد مخصوص انبیاء    «اهداف انبیاء»

 شود. بوده بر غیرشان واجب نیست، الّا در قالب امر به معروف و نهی از منکر که در جایش بحث می

جهاد با مشرکین، کفاّر جحود و عنود به اذن نبی یا وصی و حضور آنان در  [  6152مسئله دوّم: ] 
شود که در آن صورت شرکت در جهاد واجب و ترک یا فرار از آن حرام و شرایط خاص واجب می 
 گناه نابخشودنی است.  

جهاد با اهل بغی شرایط جهاد با مشرکین و کفاّر جحود و عنود را داشته حضور  [:  6153مسئله سوّم] 
 شود.  و اذن آنان شرط است و هر دو جهاد زمان غیبت کبری را شامل نمی السّلامعلیهمعصوم

 [ چهارم:  معصـجه[  6154مسئله  و حضور  اذن  آن  در  که  زنـش  السّلامعلیهومـادی  بر  است  ان، ـرط 
 گیران، پیرمردان، مسافران، کوران و عاجزان بطور مطلق واجب نیست.  ال، زمین ـاطف 

نیست بر مطلق کسـانی   {جهاد دفاعی که منوط به اذن و حضور معصوم[  6155مسئله پنجم: ] 
بناءً قادر و عاجز، زن و مرد، کودک ممیزّ و  که مـورد هجوم و تجـاوز قرار می گیرند واجب است، 
 جوان، مسافر و حاضر فرقی ندارند. 



   879  -جهاد،  دفاع و نظارت مسائل 
 

 حدود جهاد با غیر 

کند که در  تعیین می   { حدود، اقسام و انواع جهاد را از دفاع، شخص معصوم[  6156مسئله اوّل: ] 
 جهاد اذن شرط است و در دفاع شرط نیست. 

باشد، آنچه بنام جهاد  جهاد موضوع نداشته منتفی می  { بعد از دوره معصوم[  6157مسئله دوّم: ] 
شود که معنی  امّا تلاش گفته می   ؛را دارد  « دفاع مشروع»شود جهاد نبوده ماهیتّ  تاکنون یاد شده و می

 لغوی جهاد است نه معنی شرعی جهاد.  

بوده نه جهاد شرعی    « دفاع مشروع»های دوره اشغال کشور ما افغانستان  تلاش  [ 6158مسئله سوّم: ] 
اید از باب عرف و لغت بوده  هر چند که متجاوزین ملحدین بودند و اگر تا هنوز جهاد و مجاهد را شنیده

 نه از باب شرع و دیانت.  

کشتگان دوره اشغال کشور ما افغانستان شهدای برحقند، لکن از باب دفاع [  6159مسئله چهارم: ] 
شدیم، که  نه از باب جهاد و جهاد زمانی معنی داشت که ما به هدف دعوت به شوروی حمله ور می

چنین هدفی برای ما جواز نداشت چون نبوّت ختم شده هر چند که امر به معروف و نهی از منکر باقی  
 است.  

نیست و هر   « جهاد »با توجّه به تعیین حدود و تبیین شرایط جهاد، هر کوششی  [  6160مسئله پنجم: ] 
 تا روز قیامت وجود دارد.  « مدافع»و  « دفاع»امّا  ؛شودگفته نمی  « مجاهد»و هر تلاشگری  « شهید»ای کشته 

 ابعاد جهاد با غیر 

های نظامی  و اسلحه در قالب حرکت  « جهاد با شمشیر»یک بعُد جهاد با غیر  [  6161مسئله اوّل: ] 
مع امّا  دارد،  دفاعی  ماهیتّ  بوده  بسیار کوچک  که  بزرگاست  امروزه  را  الاصف  اسلام  شده،  نمایی 

 جهاد اصغرش خوانده است.    ,اند در حالی که رسول خدامساوی این نوع جهاد تلقی کرده 
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های تبلیغی  است که در قالب حرکت  « جهاد با زبان»بعُد دیگر جهاد با غیر،  [  6162مسئله دوّم: ] 
شود، اسلام با این نوع جهاد آغاز شده کتاب سمبول حکمت و تبشیر است و شهدای تبلیغی  انجام می

 پنجاه مبلغّ را در خود جای داده است.   « بئر معونه»یا  « رجیع»بیشتر از شهدای نظامیند که تنها چاه 

های حکیمانه  است که در قالب دعوت  « المللیجهاد بین» بعُد دیگر جهاد با غیر،  [  6163مسئله سوّم: ] 
با ارسال نامه به سران امپراطوران و قدرتهای آن روز این نوع    ,شود، چنان که رسول خداانجام می 

 جهاد را تصویر فرمود.  

است که بعد از جهاد اعتقادی و   « جهاد اقتصادی»بعُد دیگر جهاد با غیر،  [  6164مسئله چهارم: ] 
ه بازار مصرف کالاهای جهان  ت الاصف امروزه مسلمانان از آن غفلت داش فکری اهمیتّ بسزایی دارد، مع

 اند. شده

است    « جهاد با نفس»آید،  بعُد دیگر جهاد با غیر که بعُد بزرگتر به حساب می[  6165مسئله پنجم: ] 
جهاد اکبرش خوانده و اساس آن غلبه بر خویشتن و دیو درون است و امروزه بسیار    ,که رسول خدا

شود و دشمنان اسلام هدفمندانه و خطرناک جهاد اسلام را خلاصه نموده به جهاد با  ضعیف تلقی می
 کنند.  شمشیر، امّا بقیه ابعاد آن را عامدانه کتمان می

 جهاد با نفس 

خواهد، چه  می   « جهاد »است که کنترل و مهار کردن آن    «آتش »نفس، شبیه  [  6166مسئله اوّل: ] 
  تواند و روزی که آتش کشف شد تحوّلی عمیق در حیات بشر پیشاین که بشر بدون آتش زندگی نمی

 خواهد. امّا قالب و کنترل می آمد و آتش نعمت بسیار ارزنده است؛

خواهد، چه این که  می »جهاد« است که کنترل و هدایت آن  « برق»نفس، شبیه [ 6167مسئله دوّم: ] 
حیات صنعتی بشر بدون برق ممکن نبوده روزی که برق بوجود آمد بشر تحوّل شگرف نمودند و برق 

 خواهد. نعمت بزرگ است، امّا قالب، کنترل و هدایت می 
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خواهد، چه این  می  ت که کنترل و مهار کردن آن »جهاد«اس  نفس، شبیه »گاز« [  6168مسئله سوّم: ] 
امّا قالب، کنترل و   ست و خود نعمتی است در خور ستایش؛ها مفید بشر اکه گاز قویتر از برق از انرژی 

 خواهد.  هدایت می

 [ چهارم:  »اسب«[  6169مسئله  شبیه  س  نفس،  که  مهـاست  آن  شدن  کنت ـوار  هنر ـارت،  و  رل 
 خواهد. خواهد و نعمت بزرگ و زینت زندگی است، لکن کنترل، لجام و تسلطّ میسوارکاری می 

نفس نیست، بلکه به معنی کنترل و تسلطّ بر آن   « کشتن»جهاد با نفس به معنی  [  6170مسئله پنجم: ] 
العاده و قوای اجرایی کشور بدن است، که روح و عقل بدون نفس پارلمان و  و استفاده از نیروی خارق

 سنای بدون قوه مجریهّ است.  

 شرایط جهاد با نفس 

ساختن خود و درستی    « انگیزه »خویشتن،    «شناخت»از شروط جهاد با نفس:  [  6171مسئله اوّل: ] 
است، بناءً بدون شناخت خویشتن، فقدان انگیزه و نادرستی انتخاب راه، جهاد با نفس ممکن    « انتخاب راه»

 نیست. 

است بناءً بدون قرارداد   « محاسبه »و    « مشارطه »از شروط دیگر جهاد با نفس:  [  6172مسئله دوّم: ] 
درست بین عقل و نفس و بدون حساب دقیق از نفس، جهاد با نفس ممکن نیست چون: نفس در پی زیر 

 پا کردن شروط قرارداد و مشارطه و شریک ناسالم عقل است.  

است، بناءً بدون مراقبت دوام   «معاتبه»و    « مراقبه »از شروط دیگر جهاد با نفس:  [  6173مسئله سوّم: ] 
 دار از کار نفس و بدون عتاب و نکوهش آن، جهاد با نفس ممکن نیست.  
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است، بناءً بدون تلاش    « معاقبه »و    « مجاهده »از شروط دیگر جهاد با نفس:  [  6174مسئله چهارم: ] 
خستگی ناپذیر و طاقت فرسا و بدون کیفر دادن نفس سرکش جهاد با نفس ممکن نیست و این جهاد بی  

 جهت جهاد اکبر نیست.  

است، بناءً در    « طریقت »از    « شریعت»از شروط دیگر جهاد با نفس: جداسازی  [  6175مسئله پنجم: ] 
پیش گرفتن تصوّف، عرفان هندی و ریاضت های خلاف شرع نه تنها جهاد با نفس نیست که انحراف و 

 افتادن در دام شیطان است. 

 حدود و مراحل نفس 

است که اعمال زشت   « زینت دهنده»و    « سویلگر «، »آرایشگر»نفس در قدم اوّل    [ 6176]   مسئله اوّل:
و قبیح را زینت داده قباحت آن را می پوشاند چنان که کار برادران یوسف نبی و کار سامری را تسویل 
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بوده آرام ندارد و دستورش همیشه به بدی   «دستور دهنده»نفس در قدم دوّم  [  6177مسئله دوّم: ] 

وءِ ...﴿است  ُ  
 بِالس

ٌ
ة
َ
َار َ لََْم 

س
ْ
َ الن فَ   «امّاره»که در داستان یوسف نبی می خوانید و نفس در این مرحله  3﴾ ...إِن 

 است.   

نفس بعد از جهاد با او که کار بس مشکل بوده همّت پیامبرانه یاهمّت مؤمنانه   [ 6178]  مسئله سوّم:
  است   « مطمئنهّ »می خواهد آرامش پیدا کرده از توطئه و تخریب دست بردار می شود که در این مرحله  
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که کارش ملامت گری است اصلًا از حدود نفسی که جهاد  «  نفس لوّامه»  [ 6179]   مسئله چهارم:
 «وجدان بشری»یا    « ضمیر ناخود آگاه»می خواهد خارج بوده فقط مشارکت اسمی دارد لکن در حقیقت  

 ﴿  است و این نفس جهاد نمی خواهد بلکه از روح الهی در وجود انسان نمایندگی می کند
ُ
سِم

ْ
 لاَ أقُ

َ
و

ةِ 
َ
ام
َ  
سِ الل وَ

ْ
 1﴾بِالن فَ

جهت مشخصّه ی انسان و وجه فرق بین او و حیوان را تشکیل    « نفس ناطق»  [ 6180]   مسئله پنجم:
دهد و انسان گویا با نفس ناطقه توان مدنی شدن را داشته، می شود خلیفه خدا شود والّا نفوس غیر  می

 است.   «تزکیهّ»ناطقه در عالم بسیار است و این نفس تربیت خواسته موضوع اصلی 

 دفاع 

دفاع حق طبیعی، انسانی و شرعی هر انسان بلکه هر موجود است و اجرای آن  [ 6181]   مسئله اوّل:
خواهد چنان که گل با خار، حیوان با چنگال و دندان یا لگد و سُم، آهو با فرار، مار با اذن مجتهد نمی

 کنند. زهر، عقرب با نیش، حشرات با فرار و خزیدن و انسان با خشم و غضب از خود دفاع می 

را بکشد کسی که در دفاع کشته می  [ 6182]   مسئله دوّم: مهاجم  اگر  ثواب شهید داشته و  شود 
 خونش هدر است البته با شرایطی که بعداً گفته می شود.  

ها نیز واجب است و هم چنان بر اطفال  دفاع اختصاص به مردان نداشته بر زن  [ 6183]   مسئله سوّم:
 گیر نیز واجب است.  ممیزّ، عاجز، مریض، مسافر، پیر، لنگ، کور و زمین 

بر دفاع شرط نیست بلکه کسی که مورد تهاجم و    «داشتن قدرت»در دفاع    [ 6184]   مسئله چهارم:
 گیرد، ولو قدرت بر دفاع ندارد بایستی از خود دفاع نماید.  تجاوز قرار می
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بر مهاجم و تسلطّ یافتن بر او شرط نیست، چنانچه علم   «علم بر غلبه»در دفاع   [ 6185]   مسئله پنجم:
 ندارد که بتواند بر متجاوز غالب شود باز هم دفاع واجب است.  

 اقسام دفاع 

است در مقابل کسی که قصد کشتن    « دفاع از جان»یک قسم از اقسام دفاع،    [ 6186]   مسئله اوّل:
 او را کرده باشد.  

است در مقابل کسی که قصد ربودن یا  « دفاع از مال»یک قسم از اقسام دفاع،  [ 6187]  مسئله دوّم:
 سلب و نهب مال او را کرده باشد. 

است در مقابل کسی که قصد عِرض   « دفاع از آبرو»یک قسم از اقسام دفاع،    [ 6188]   مسئله سوّم:
 او کرده باشد. 

نسبی یا سببی    «بستگان»یک قسم از اقسام دفاع، دفاع از جان، مال و عرض  [ 6189]   مسئله چهارم:
 است مانند: پدر، مادر، اولاد، خواهر، برادر، عمو، عمّه، خال، خاله، زن و شوهر و نظایر اینها.  

دفاع »است که در مقابل    « دفاع شخصی »این پنج قسم از اقسام دفاع موسوم به    [ 6190]   مسئله پنجم:
 شود.  قرار دارد و دفاع از دین بنوبه خودش قابل بحث و بررسی است که بعداً بحث می «دینی

 مراتب دفاع شخصی

به    [ 6191]   مسئله اوّل: تعبیر می شود  مراتبی مقرّر شده که رعایت آن ها لازم است و  در دفاع 
 یعنی: آسانتر و پس از آن آسانتر.  « ایسر فالایسر»یا  « اسهل فالاسهل »

هشدار  کسی که مورد هجوم و حمله قرار گرفته اگر حمله با صدا کردن و    [ 6192]   مسئله دوّم:
 شود صدا کند و هشدار دهد.  دادن دفع می
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شود، بلکه نیاز به جرح و تهدید  ی مهـاجم دفع نمیاگر با صـدا و هشدار حملـه  [ 6193]   مسئله سوّم:
 شود اقدام به قتل مهاجم نماید. به قتل است همان نماید و اگر با جرح و تهدید به قتل هم دفع نمی

قتل   [ 6194]   مسئله چهارم: و  قبال جرح  در  داده  انجام  را  دفاع شخصی  مراتب  تمام  مدافع  اگر 
 مهاجم ضامن نیست چه رسد از ضیاع یا زیان مالی مهاجم.  

نکرده ضامن    [ 6195]   مسئله پنجم: مراعات  فالایسر را  ایسر  یا  مراتب اسهل فالاسهل  اگر مدافع 
 خسارات مهاجم است.  

 تجاوز و نگاه

ببیند که بر عیال یا یکی از محارمش قصد تجاوز دارد چنانچه بداند که  اگر    [ 6196]   مسئله اوّل:
والّا متوسّل به جرح شود و اگر باز هم ممکن نشد می   ،متجاوز با منع و هیاهو دفع می شود، همان نماید

 تواند متجاوز را بکشد و خونش هدر است.  

تواند متجاوز اگر متجاوز را بر عیال یا یکی از محارمش در حال عمل ببیند می  [ 6197]   مسئله دوّم:
تواند مفعول را نیز بکشد و خون هر دو هدر  الّا میو  ،را بکشد در صورتی که مفعول رضایت نداشته

 است.  

اگر شخص اجنبی را پهلوی عیال یا یکی از محارمش ببیند حق کشتن او را  [ 6198] مسئله سوّم:  
 ندارد، لکن حق نهی و منعش را دارد. 

اگر کسی از سوراخ دیوار به عیال یا یکی از محارمش نگاه شهوت انگیز    [ 6199]   مسئله چهارم:
 تواند چیزی را بسویش پرتاب نماید.  تواند نهی کند و چنانچه با نهی نشود می نماید، می

کسی که از سوراخ دیواری یا کنار دیواری و یا بالای دیواری به عیال یا یکی    [ 6200]   مسئله پنجم:
 تواند چشمش را کور نماید.از محارمش نگاه شهوت انگیز نماید و از نهی و پرتاب هم نشود می
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 احکام دفاع شخصی 

اگر دو نفر مهاجم همدیگر را بکشند هرچند به قصد قتل نفر سوّمی هجوم   [ 6201] مسئله اوّل:  
 کرده بوده خون هر دو هدر است.

بترساند و او فرار نماید لکن در حال فرار به او آسیب برساند یا اگر مهاجم را    [ 6202]   مسئله دوّم:
 نشینی کرده باشد. بکشد، شرعاً ضامن است الّا جایی که بقصد تجدید قوا یا خواندن رفقایش عقب

اگر دزد یا مهاجم را بگیرد و ببندد، حق زدن و کشتنش را ندارد و چنانچه    [ 6203]   مسئله سوّم:
 بزند یا بکشد ضامن است الّا جایی که یقین کند که هرگاه آزاد شود او را می کشد.   

اگر بداند خس دزد وارد حویلیش شده، امّا قصد تجاوز به جان یا ناموس   [ 6204]   مسئله چهارم:
 تواند او را بکشد فقط می تواند نهی و دفع نماید. وی را ندارد نمی

اگر کسی به داخل خانه ی وی نگاه نماید در صورتیکه یکی از محارمش در   [ 6205]   مسئله پنجم:
 خانه وی می باشد نمی تواند وی را نهی کند و اگر محارم نداشته حق نهی دارد.  

 (2) احکام دفاع شخصی

اگر دفاع ممکن نیست الّا با توسّل به ظالمی دیگر، توسّل جایز است هرچند   [ 6206]   مسئله اوّل:
 کند. بداند که وی مراتب دفاع را مراعات نمی

اگر یک دست مهاجم را در حال تعرّض و دست دیگرش را در حال فرار قطع   [ 6207]   مسئله دوّم:
 کند بابت دست دوّم ضامن است. 

در مسئله دوّم اگر زخم دست سرایت نموده منجر به فوت مهاجم شود هرگاه  [ 6208]  مسئله سوّم:
 سرایت از دست حال تعرّض بوده ضامن نیست و اگر از دست حال فرار بوده ضامن است.  
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برایش جایز   [ 6209]   مسئله چهارم: باشد که  به جایی  نگاه  باشد لکن  از محارم  نگاه کننده  اگر 
تواند او را نهی کند و اگر نشد چیزی بسویش پرتاب نماید و اگر نشد زخمی کند نیست مثل عورت، می 

 یا بکشد چون در این جا حکم اجنبی دارد.  

اگر حیوان مهاجم را دفع نماید و آن حیوان تلف یا عیبی شود در صورتی که    [ 6210]   مسئله پنجم:
 دفع به آن توقفّ داشته ضامن نیست والّا ضامن است.  

 (3) احکام دفاع شخصی

هرگاه به وسیله ی دوربین به خانه یا عورت شخصی نگاه کند، حکم نگاه از    [ 6211]   مسئله اوّل:
 نزدیک را دارد.  

هرگاه از طریق آیینه داخل خانه یا عورت شخصی را بقصد تجاوز و شهوت    [ 6212]   مسئله دوّم:
 نگاه کند، حکم نگاه مستقیم و مباشر را دارد.  

توانسته از خود دفاع نماید، لکن فرار نکرده مقاومت هرگاه با فرار کردن می  [ 6213]   مسئله سوّم:
 خود نماید و کشته شود خونش هدر است و قاتل قصاص نشده فقط دیه دارد.  بی

هرگاه بداند که جلوگیری از بردن مال منجر به قتل او می شود نباید از بردن   [ 6214]   مسئله چهارم:
 مال منع کند والّا خودش مقصّر است. 

هرگاه مهاجمین در جریان تهاجم بر دیگری تهاجم کنند هر کدام مهاجم    [ 6215]   مسئله پنجم:
 است خونش هدر است.  
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 دفاع دینی 

دفاع از دین مانند دفاع از شخص واجب است بلکه به مراتب بالاتر و با اهمیتّ   [ 6216]   مسئله اوّل:
 تر بوده با هر شیوه و هر وسیله ممکن دفاع نماید. 

در خطر انهدام یا  « بیضه الاسلام»دفاع از دین در جایی تسامح بردار نیست که  [ 6217]  مسئله دوّم:
 حتی اضرار قرار داشته باشد. 

کفاّر محارب بر سرزمین    « سلطه سیاسی »دفاع از دین در جایی واجب است که    [ 6218]   مسئله سوّم:
 های اسلامی ظلماً و عدواناً صورت گرفته باشد.  

کفاّر محارب بر    «سلطه اقتصادی»دفاع از دین در جایی واجب است که    [ 6219]   مسئله چهارم:
 بازارهای مسلمین ظلماً و جوراً صورت پذیرفته باشد. 

کفاّر محارب    «اعتقادی  – سلطه فکری  »دفاع از دین در جایی واجب است که    [ 6220]   مسئله پنجم:
 بر افکار و عقاید مسلمانان با نیتّ مبارزه با خدا صورت گرفته باشد. 

 احکام دفاع از دین

هرگاه رای دادن بر کاندید ریاست جمهوری سبب شود که کفاّر محارب بر   [ 6221]   مسئله اوّل:
 کشور اسلامی سلطه عدوانی پیدا نماید چنین استعمال رایی از باب دفاع دینی حرام است. 

برای   [ 6222]   مسئله دوّم: هرگاه وکیلی که رای آورده یکی از جاسوسان کفاّر محارب شود و 
 تضعیف کشور اسلامی یا عقاید مسلمانان کار نماید از باب دفاع دینی خود به خود عزل است.  

هرگاه قراردادی با کفاّر محارب منجر به سلطه ی سیاسی اقتصادی یا سلطه ی   [ 6223]   مسئله سوّم:
 فکری اعتقادی شود از باب دفاع دینی خود بخود لغو است.  
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هرگاه روابط با کفاّر محارب موجب نفوذ یا سلطه آنان بر بلاد اسلامی شود    [ 6224]   مسئله چهارم:
 از باب دفاع دینی خود بخود باطل بوده باید قطع شود.  

دفاع دینی به هر شکل ممکن و با هر وسیله ای ممکن بر مسلمانان واجب   [ 6225]   مسئله پنجم:
 است چه تحریم کالا باشد، چه اعتراض مدنی، چه اعلامیه و اتخاذ موضع و چه راه های دیگر.

 (2) احکام دفاع از دین 

تحصیل علوم متعارف و متداول و کسب تخصّص بر فرزندان مسلمان به دلیل   [ 6226]   مسئله اوّل:
 توقفّ اداره و حفظ شئونات کشور اسلامی از باب دفاع دینی واجب کفایی است.  

بدست آوردن دانش اقتصاد و استیلاء بر قانون کار و نبض بازار بر کسانی که   [ 6227]  مسئله دوّم:
 استعداد دارد از باب دفاع دینی واجب کفایی است.  

تشکیل ارتش قدرتمند، اکمال و تجهیز آن و ایجاد هسته های مقاومت برای   [ 6228]   مسئله سوّم:
 ترساندن کفاّر محارب برای کشورهای اسلامی از باب دفاع دینی واجب کفایی است.  

ایجاد احزاب قدرتمند سیاسی و قانونمند برای رساندن صدا و پیام مسلمان   [ 6229]   مسئله چهارم:
 ها برای کسانی  که استعداد این کار را دارد از باب دفاع دینی واجب کفایی است.  

ایجاد قدرت هسته ای و غنی سازی آن با توجّه به نقش بازدارندگی آن از    [ 6230]   مسئله پنجم:
 حملات نظامی اجنبی به کشورهای اسلامی از باب دفاع دینی واجب کفایی است.  

 نظارت عمومی

نظارت عمومی همان امر به معروف و نهی از منکر است که روح آن را مراقبت [  6231مسئله اوّل: ] 
 دهد و در اسلام واجب کفایی است. یا نظارت همگانی تشکیل می
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حسب روایات نسبت امر به معروف و نهی از منکر به سایر واجبات نسبت دریا [  6232مسئله دوّم: ] 
یعنی: برجسته ترین واجبات خوانده   « اسمّی الفرائض »است به آب دهان است لذا این دو فریضه عظیم  

 شده اند. 

حسب روایات تمام فرایض با امر به معروف و نهی از منکر اقامه می شوند و [  6233مسئله سوّم: ] 
ها، اعمار بلاد و انتقام از دشمنان توسط این دو امر مهم و حیاتی صورت  ها، تحلیل کسبنیز تأمین راه 

 گیرد. می

ملاک ایمان و نفاق در قرآن امر به معروف و نهی از منکر و عدم آن دو [  6234مسئله چهارم: ] 
 است که مؤمن آمر به معروف و ناهی از منکر و منافق آمر به منکر و ناهی از معروف است. 

بشر بهم دیگر گره   « صلح و فساد»که    اند طوری  « هم سرنوشت»بشر در دنیا  [  6235مسئله پنجم: ] 
خورده اند گویا در کشتیی سوارند که اگر یک نفر آن را سوراخ کند همه غرق می شوند لذا همه در  

بوده آمران بخوبی و ناهیان از بدی باشند والّا خوبان به سرنوشت بدان گرفتار می    «مسئول»قبال همه  
 شوند. 

 معروف و منکر 

چیزیست که: شرع و عقل آنرا تجویز کرده باشند، طوری که عقل   « معروف»[  7236مسئله اوّل: ] 
 بداند.   « مستحب»یا  « واجب»و شرع آن را  « حَسَن»آن را 

چیزیست که: شرع و عقل آن را ناجایز دانسته باشند طوری که عقل   « منکر»[  6237مسئله دوّم: ] 
 بداند.  « مکروه»یا  « حرام »را  و شرع آن « قبیح»آن را 

دارد و همچنان ترک   «ثواب»انجام این دو فریضه به اندازه انجام تمام فرایض  [  6238مسئله سوّم: ] 
 دارد.   «عقاب»آن دو به اندازه ترک تمام فرایض 
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عدل و »یعنی: نظام    «نظام احسن »هدف از پرداختن به این دو فریضه اقامه  [  6239مسئله چهارم: ] 
 . « تنازع در بقاء تا »است  «تصالح در بقاء »و جامعه مبتنی بر  « انصاف

تشخیص معروف از منکر یا منکر از معروف کار دشواری بوده بر آمدن از  [  6240مسئله پنجم: ] 
، لذا شناخت و علم بهر کدام شرط « شبهه حکمیهّ »مشکلتر است از برآمدن از پس    «شبهه موضوعیهّ»پس  

 اوّل است.  

 شرایط نظارت عمومی 

  ، شرط است که: آمر به معروف، معروف را بشناسد و ناهی از منکر منکر را [  6241مسئله اوّل: ] 
برای تحصیل   بناءً  نتیجه عکس خواهد گرفت  برای تحصیل آب   « شناخت »والّا  تلاش کند چنان که 

 کند.  وضوء تلاش می

موجود   «نبود خطر»و    « احتمال تأثیر» شرط است مطابق مشهور که: در امر و نهی  [  6242مسئله دوّم: ] 
جانب با صرف احتمال خطر یا صرف نبود اثر واجب ساقط نمی شود و بایستی در  امّا به نظر این  ؛باشد

 شود و خطر کاهش یابد.   داین صورت اقدام همگانی شود تا تأثیر ایجا

را مشاهده کند و چنانچه بداند که  « قصد دوام»شرط است که: در عامل منکر [ 6243مسئله سوّم: ] 
 گناه کار پشیمان بوده دوام نمی دهد نهی او لازم نیست. 

وجود نداشته باشد، والّا   « مفسده بزرگتری»شرط است که: در امر و نهی  [  6244مسئله چهارم: ] 
 واجب نبوده بلکه باید ترک شود. 

هرگاه بیضه اسلام و دیانت یا مُرّ شریعت در خطر سقوط و انهدام باشد شرط [  6345مسئله پنجم: ] 
منتفی بوده ولو احتمال تأثیر ندهد اقدام برای نجات اسلام و شریعت واجب    « نبود خطر»و    « احتمال تاثیر »
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با علم به شهادت حرکت نمود در حالی که احتمال پیروزی یک درصد   { است چنان که امام حسین 
 امّا خطر صد درصد بود.   ؛وجود نداشت

 مراتب نظارت عمومی

در نظر   « اصلاح »و    «صلح»در نظارت عمومی یا مراقبت همگانی نظر به این که  [  6246مسئله اوّل: ] 
 را رعایت نمود والّا نتیجه عکس خواهد داد.   « مراتب»است بایستی 

از فساد و گناه است طوری که در   « تنفرّ درونی »یا    « انزجار قلبی »مرتبه اوّلی:  [  6247مسئله دوّم: ] 
 قیافه و چهره انسان ظاهر شود و چنانچه فقط در قلب باشد اثری اجتماعی ندارد.  

 [ سوّم:  ثانیه:  [  6248مسئله  زبانی»مرتبه  نهی  و  رعایت    « امر  با  لکن  اسهل  است،  یا  فالایسر  ایسر 
طوری که اوّل از موعظه و نصیحت و سخن نرم توأم با دلسوزی و شفقتّ آغاز نماید تا برسد   فالاسهل

 به مراحل بالاتر.  

است در قالب قطع روابط تأثیر گذار یا برخورد    « اقدام عملی »مرتبه ثالثه:  [  6249مسئله چهارم: ] 
 مناسب و مفید تا برسد به تأدیب جسمی و نظایرش.  

چنانچه قطع روابط یا نصیحت و وعظ نتیجه برعکس بدهد راه مواصلت و [  6250مسئله پنجم: ] 
 مراودت را در پیش گرفته سعی کند اصلاح صورت گیرد.  

 مصادیق معروف و منکر 

جامعه است، آن دسته    « افراد ضعیف و پایین »معروف، اصلاح    « خورد » مصادیق  [  6251مسئله اوّل: ] 
پا هستند و    .افرادی که عادی و خرده  پایین رتبه  مأمور  بزّاز، حدّاد،  نانوا، کارگر، دهقان،  بقاّل،  نظیر: 

 نظایرش. 
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 [ دوّم:  اصلاح    « متوسط »مصادیق  [  6252مسئله  متوّسط»معروف،  دسته    «افراد  آن  است،  جامعه 
متوّسط و دار،    .اندمیانه  افرادی که  مغازه  اداره،  مدیر  دانشگاه،  استاد  کارفرما،  نماز،  پیش  معلمّ،  نظیر: 

 قمندان نظامی ونظایرش. 

 [ مرتبه جامعه است، آن   « افراد»معروف اصلاح    « عالی»مصادیق  [  6253مسئله سوّم:  بلند  و  عالی 
رتبه، خطباء  داران عالیاند نظیر: رییس، وزیر، قاضی، منصبدسته افرادی که در مرحله عالی و بلند جامعه

 زبر دست، نویسندگان ماهر، تاجر کشوری و نظایرش.  

و دانه درشت های جامعه است    «افراد نخبه»معروف اصلاح    «اعلی»مصادیق  [  6254مسئله چهارم: ] 
اند نظیر: رییس جمهور، قاضی القضات، مارشال، رییس قلُ اردو، تاجر بین المللی افرادی که فوق رتبه

 و نظایرش. 

 [ افراد پایین، متوسط، عالی و اعلی جامعه    « افساد »مصادیق منکر  [  6255مسئله پنجم:  هرکدام از 
تشکیل    « افساد»و ماهیتّ منکر را    « اصلاح»است که در چهار مسئله ذکر شد طوری که ماهیتّ معروف را  

فلذا انتخاب روش امر    ،دهد و هرکدام اقتضائات خود را دارند که متناسب باشد با شأن و جایگاه آنهامی
 و نهی بسیار سخت و دشوار است. 

 حکومت و نظارت 

اصلاح افراد پایین و ضعیف جامعه با نظارت عمومی افراد جامعه میسّر است [  6256مسئله اوّل: ] 
نکند و معلمّ رشوت    یکه در قالب موعظه و نصیحت و مراحل بعدی صورت بگیرد تا بقاّل کم فروش 

 نگیرد و هکذا.  

اصلاح افراد متوّسط و میانه جامعه نیز حکم مسئله اوّل را دارد که نظارت مردم [  6257مسئله دوّم: ] 
 دار احتکار نکند، کار فرما ظلم ننماید و هکذا.  واند تا مغازهت نقش ایفاء می
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اصلاح افراد عالی یا اعلی جامعه از طریق نظارت عمومی افراد ممکن و میسّر  [ 6258]  مسئله سوّم:
یهّ است تا جلو دزدان مسلحّ، آدم رباها،  و ایجاد قوه قهریه و مجر  « حکومت»نیست و راه حل آن تشکیل  

 اختلاس رییس بانک و رشوت قاضی القضات را بگیرد و هکذا. 

های فاسد جهان در رأس منکرات بوده به فساد کشورها انجامیده و قدرت   [ 6259]   مسئله چهارم:
نمیمی موعظه  و  نصیحت  از  و  جانجامد  حداقل  یا  اصلاح  راه  تشکیل  شوند  آنها  فساد  از  لوگیری 

است    « فوق سرّی»و اطلاعات    « قوای قهریه »توأم با ایجاد    « مؤتلفه »یا حداقل    « متحده»های صالح  حکومت 
که بایستی رؤسای مسلمین از باب وجوب امر به معروف و نهی از منکر بفکر ایجاد چنین چیزی باشند،  

 والّا نزد خداوند مسئولند. 

ایم که کم فروشی نکند و به جان معلمّ که  متأسفانه ما به جان بقاّل چسپیده  [ 6260]   مسئله پنجم:
رشوت نخورد در حالی که رشوت معلمّ یک دانه تخم مرغ و کم فروشی بقاّل یک گرم سرمه است،  

ای گوش نداده مسخره می ای که به حرف رؤسای جماهیر فاقد هستهامّا اصلاح قدرتهای فاسد هسته
و غنی سازی یورانیم است تا بتوانند امر به معروف و نهی از منکر کنند و    « ایقدرت هسته »کنند، ایجاد  

 چنین چیزی برای سران مسلمین واجب و لازم است، والّا نزد خداوند جوابده می باشند.  

 نظارتیهای قالب قیام

شهید رهبر گروه زیدیهّ می تواند قالب نظارتی داشته به انگیزه امر   «قیام زید»  [ 6261]   مسئله اوّل:
و تأیید غیر مستقیم شان استنباط می    { به معروف و نهی از منکر توجیه شود که از سکوت معصوم

 شود، والّا قالب دیگر ندارد.  

 « قیام یحیی بن زید»، « مسلم خراسانی »قیام ابو، « قیام مختار ثقفی »، « قیام توّابین » [ 6262]  مسئله دوّم:
های از این قبیل تماماً قالب نظارتی داشته به انگیزه امر به معروف و نهی از منکر قابل توجیه  و سایر قیام

 است، والّا قالب دیگر نمی تواند پیدا نمایند. 



   895  -جهاد،  دفاع و نظارت مسائل 
 

قیام  [ 6263]   مسئله سوّم: معصومین مطلق  معاصر  یا گروهی  های علیه حکومت   {های شخصی 
دخیل نبوده و مشارکت نداشته تماماً قالب نظارتی    { عباّس که شخص معصوممروان و بنیامیهّ، بنیبنی

 و امر به معروف و نهی از منکر می تواند داشته باشد والّا قالب دیگر ندارد. 

رفتن به زیارت یحیی شهید در سرپل افغانستان به نظر برخی فقهاء موجب   [ 6264]   مسئله چهارم:
جانب نماز زائر قصر است چون سفرش معصیتّ نیست به دلیل  تمام بودن نماز است، لکن به نظر این

  { ماهیتّ نظارتی قیام یحیی شهید که با انگیزه امر به معروف و نهی از منکر صورت گرفت و معصوم
ی  امّا رفتن به بندامیر بامیان صبغه  ؛هرچند شرکت نداشته، امّا نهی صریح نکرده بلکه تأیید ضمنی نموده

 مذهبی نداشته از این قاعده مستثنی است و به قصد تفریح و تفرّج اشکال شرعی ندارد.  

هایی چون: کیسانیهّ، زیدیهّ، فطحیهّ، واقفیهّ، سلیمانیهّ، جارودیهّ، بطریهّ،  گروه  [ 6265]   مسئله پنجم:
ایجاد شدند قالب نظارتی نداشته    {خطّابیهّ، مغیریهّ، غلُات، ناووسیهّ و نظایرش که در عهد معصومین

امّا گروه   ؛دانستندآنها را منفی می  {اند، بلکه ائمه هدی به انگیزه امر به معروف و نهی از منکر نبوده
 است. « اهل بغی »را داشته از مصادیق جهاد با   « باغی»حکم  «خوارج»

 

 ناً اطِ بَ  راً وَ اهِ ظَ  راً وَ آخِ  وّلاً وَ ألّل مدُ لحَ اَ 

ّ نا تَ بَّ رَ   م لیِ العَ  یعٌ مِ السَّ  نتَ أ نکَّ إناّ ل مِ قب

 

 


